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معدمه 


ات فص حکمة الهية نی کلمگر 


۲ ن هك نار ۳ ۱ و 
*- فص. ۳ قل و مه قی کلمة اد ۳ 


۷ فص حکمتر علی‌فر نی کلمة اسماعيلية 
۸ فد حکم۵ر رو حیتر فی کلمه, عفو ببه 
سب فص" حکما ور فی دلمثر نو سفیه 
۰- فص" حکمقر احدیقر فی کلمقر هودبة 
۱- فص" حکمقر فتوحیٌّتر فی کلمت صالحية 
۲- فص" حکمة قلبية فی کلمقر شعيية 
۲- فص" حکمقر ملکیقر فی کلمققر لوطیة 


) - فص" حکمقر قدریقر فی کلمثر عزبرية 
۵ فص حکمدر تبونه فی کلمهرم عیسو سة 
11 فص" حکمتر رحمانیقر فی کلمقر سليمانية 
۷- فص حکمه وجودتةر فی کلمةه داو دید 
۸- فص حکمهة نقسية, فی کلمة نوس 
-٩‏ فص حکمه غيبية فی کلمة آنوببة 
۰ فص حکمة حلاليث فی کلمهر بحیاوسة 
۱ فص" حکمقر مالکیقر فی کلمقر زکرياوية 
۲ فص" حکمقر ابناسيةر فی کلمقر الباسية 
۳- فص" حکمةر احسانيةر فی کلمقر لقمانية 
1 فص" حکمتر امامیقر فی کلمقر هارونية 
۵- فص" حکمپفور بو نف "قی گلمفر موسویة 
1 فص حکنة صمدیتم نی کلمت خالد یة 


۱ ی 
فهارس کتاب 


فهرست آبات 

فهرست احادث (با شرح صور وم خذ) 
فهر ست اصرطلاحات 

فهرست اعلام (رحال» کتب» اماکن) 
فهرست فرق (ملل ونحل) 

فهرست حملات حکمی وامثال 

فهرست اشعار عربی 

فهرست آشمار فارسی 


حار 


سم اله الر "حمن آلر آحیم 


تیشکفتار 


سباس وستاش شاستة خداوندی است که عالم هسی را مر آت اسمای حلال 
وجمال خوش نمود ؛ ومجملی آزین کل درمجموعی بنهاد ۰ بارآمانت خویش بر دوش او 
گذداشت وحان او رابه‌نور حمال و حلال جو نش مر تن گردانید . در کلام مفعدسش عحصز 
بندگان جخو نش آشکار ساخت ۰ (الحمدلله ربآلعالمین » ۰ این بان را بر کلام گو هر نثار 
ننده بر گزندة خود حاری فرمود : «لاآحصی ثناء" عليك وانت کما آثنیت علی نفسك» . 

مارا جه‌حد حمد وتنای تو ود هم حمد وثنای تو سزای تو سود 

درود بی‌بانان در خلاصه عالم حان؛ حان عالم امکان» که غرض ازهستی ماش 
و حود ذیجود او بود . 

خواحصه کونین و سلطان همه آفتاب حان و ابمان شمه 

و در ود بر هاد بان راستین راه او ) که مخلصان عالم الست وعالمان اسرار آفر نش 
و هست‌آند» باد . 


۰ 


۳ 


عربی» که سخنش رشحه‌ای از رشحات دریای فضل وکرم خداوندی است؛ ی‌مدد 
شارحین افکار او» که جون سلسلةالذهبی عقابد وافکار او را درسلك نم کشیده و 
صدف‌وار جون آدررمکنون درسینه پرورنده» وسینه به‌سینه» ین امانت گرانقدر را به 
مستمدان راه صفا سیر ده‌اند؛ امکان‌نذیر نیست 4 چون درین راه بای عقل استدلالی» 
لنگ است و زبان بیان الفاظ و کلمات گنگ . راهر وآن این راه به‌قدم نیاز و بال برسوز 
وساز بوادی حیرت را بشت سر می‌گذارند» وبه‌ فضل واحسان خداوندی که دست 
در عروةالوثقی طریق حق زده‌اند؛ به‌سرمنزل بفین وایمان می‌رسند ۰ 

بس بیفزا حاحت ای محتاح زود تا بجوشد در کرم دریای حود 

طالبان این راه را هیچ هادی و رهبری جز خواست دوست» دستگیر نیست ؛ و 
به فول شارح عارف» خواحه بارسا : «اگر نخواستی داد؛ ندادی خواست» . 

با نیاز از درگاه رحمتش واستمداد هت ازمنتهیان راه صدق وشین» آنجه در 
اثر مرور ومطالعه درشروح کتاب فصوص‌الحکم دربافته‌ام» از راه ابجاز؛ به‌شرح زیر 
برنظر خطایوش وعذرنیوش راهیان علم وعر فان عرضه می‌دارم . 

۱- شارح نخستین کتاب فصو ص‌الحکم . 

- شر وح معتبر فارسی در فصو ص‌الحکم این عربی ۰ 

۳ خواحه محمد بارسا وشرح زندگی شارح . 

؟- آثار خواحه بارسا. ۱ 

۵- ویژگیهای شرح خواجه محمد پارسا بر کتاب فصوص‌الحکم . 

1 سبك نگارش وانشای خواحه بارسا. 

۷- اساس اندیشه درمورد جهانشناسی قوم وتوجبه مسائل عرفانی از شرح 
حاضر: قبل از فربنش؛ علت آفربنش ؛ مراتب وجود ؛ حضرات خمس ؛ مفاتیح‌غیب؛ 
حنّات حق ؛ مره انسان » کلمه» قلب» دل 4 اعیان ثایته . 

۸ نسنخه‌های خطی و روش تصحیح متن ۰ . 

-٩‏ حدول تطبیقی آزشرح حاضر با شرح موّیدالدین جندی (شارح اول) » و 


ده 


اس شارح نخستن کناب فصو ص‌الحکم 

شر و حی که از کتاب فصو ص‌الحکم در دست است؛ از لحاظ کیفیت شرح درسان 
عفاید آنن عر نی متفاوت است و هر نك از شار حمن و به ذوقف و علا قفه حو د » و با ره 
زعم اینکه بهترین و راحت‌ترین راه وصول به‌اصل؛ حفایق ومعارفی است که اين عربی 
درین کتاب بیان داشته است» شیوه‌ای را بر گز نده‌اند : 
با برداشتی کلی» به‌تو ضیح عفاند شیخ مبادرت کر ده‌انو؟ . دسته4 دوم با ذدکر حملات 


عقاندش» درکتاب فصو ص‌الحکم بیان می‌دارد) باشد» مسلم است که شارح نخستین 
ثِ ۲ ۱ 3 ی ت 
او در مقدمه کتاب فکولد معتر ض آنن مطلسه است 4 که . حود صدر الدنن فو سو ی از 


ا- فخرالدین عراقی» لمعات . 
۲- صدرآلدین قوثبوی» فکولژه . 
۳ داود قیصری ساوی؛ شرح فصوص > (تهرآن ۱۲۹۹ ه) . 


۲- صدرالدن تونبوی» همان کتاب » حاشیذ «شرح مباژلالسایرین». » صن ۱۸۵ ۰ 


نظر ما ازشارح نخستین» کسی است که برای اولین‌بار؛ با ذکر حملات کاب 
فصو ص‌الحکم» به‌حل مشکلات وشرح معضلات آن برداخته وبرای نخستین‌بار تمام‌متن 
فصوص را جمله به‌جمله شرح کرده باشد "۰ با این توضیح وبنا به گفته خواجه پارسا» 
شارح متن حاضر؛ ونا به‌دلایل دیگری که در زیر ذکر می‌شود؛ شارح نخستین کتاب 
ص‌الحکم» مو بدالدین جندی (ابن‌محمودین صاعدالحاتمی متوفی به‌سال 1٩۰‏ هاق) 
است؟ 
دلیل نخست مطالبی است که خود حندی درمقدمه شرح فعوص بیان می‌کند : 
شارح درمقدمه بعداز بیان مطالبی درعظمت کتاب قصوص واننکه از قول شیخ 
اکبر : «اين کتاب را با هیچکدام از کتب او و دیگران دريك جلد قرار ندهند» ؛ ازاستاد 
خود مجمدین اسحق‌نن مجمدنن وسف قوئیوی ناد مي‌کند ومی‌آورد : «. شرح لسی 
خطبةا لکتاب وقد آظهر واردالفیب‌علیه آباته ونفخالنفس‌الرحمانی بنفخاته واستفرق 
ظاهری وباطنی .۰۰ فافهمنی ال من ذلك مضمون‌الکتاب کله فی شرحالخطة والهمنی 
مضمون اسراره عند هده‌القربه ۰ فلما تحقق‌الشیخ منی ذلك وان الامرالالهی وقم 
بمو قعه من هنالك» ذکر لی انه استشرح شیخنا (رض) مذاالکتاب» فشرح لی فی 
خطبته لباب مافی‌الباب _لاولی‌الالباب» وانه (رض) تصرف فیه تصر"فا غرسا » علم 
بذ لك مضمون‌الکتاب» فسرارت بهذه‌الاشارة وعلمت آن" لی اوفر حظ ‏ من تلكالبشارة . 
تنم اشار [لی" بشرحه وآمرنی برعابةالطالب فی ذلك ونصحه» فکتبت عن امره بمحضرر 
منه شرحالخطبة فی‌الحال علی ما شرح بالمقال و رشح بالوقت والحال امتثالا لامره و 
اجلالا" لقدره ۲6۰ : تا ابنکه شیخ موّبد بعداز وفات شیخ خود صدرالدین قونیوی 


هب ننابه ذکر عشمان بحیی درمقدمة شرح شیغ حیدر آملی (ص۱1 -- مقدمه)» ازاسماعیل‌ین سودکین 
نوری (متو فی سنه 167) شرحی بر فص ادریسی کتاب فعبوص‌الحکم دردست است . 

اب عبدالرحمن جامی درمقدمه شرح خود برفصوصالحکم (نقدالنصوص 4 چاپ سنکی ملكثالکتاب» ص 
۴ بدین‌گوته معترض این امر است : «... چون شیخ عارف کامل موّ بدالدین جندی که شارح ارل فصوصری 
الحکم است و ...» 

۷- مو یدالدین جندی» شرح فصوص‌الچکم » (رنسخه خطی به‌شمارة ۳۳ اهدایی مشکوه به‌دانشگاه 


تهرآن) وهمان کتاب به‌تعلیق وتصحیح سید جلال‌الدین آشتیانی (دانشگاه مشهد)؛ شمارة ۸۰ . 


هت 


مسمتقيم ومستقلی از فصوص داشته» تباید ازشاگردش ان تقاضا را داشته باشد . 
این سحن را دو مو رد دیگر اسمز تاد می کند ایخست صدالرزاق کاشی در شر ح 
حمله‌ای از فص آدمی به‌قول شیخ مر ندالدین حندی ان ‌گونه استناد می‌کند ۰ «... وقد 
وحدت فی نسخة قرآها الشیغ‌العارف موّبدالدین الشارم‌الکتاب هذا علی‌الشیخ‌الکامل 
صد رالد ‌الفو نوی «خطه تبالو وه ۸ مور د دوم شرح شیح حلدر آملی است کد از 
شروح معت.ر قصبو ص هُ سجن نه‌میان م یآ ورد مه( والصو رها لثانبه ه اطلاعت یا علی 
الشروح الْتی کتبت له» خصوصا الشرح‌الذی کتبهالشیخ‌الامام المحقق مو بدالدسن 


۱ ۹ 
حندی ۰..) 


بهاین تر تیب اکر شر حی نهاین صو رت از رت 1 شیح صد رالد تن فقو تیوی وجود داشت 4 
مسلماً از هر حیث برشرح شاگرد خود موندالدن حندی مقدم بود؛ وبه‌آن نیز استناد 

۱ 
می کر د ناد ۰ 

همحسن خواحه مسحملد باز سا درمواردی که از شر ح شیسح مق دا لدین جندی 

بحاست که دراینجا ازسه شرح معتتری که شیخ حیدر آملی ازآنها به‌عظمت باد 
می‌کند » وان سه شرح را دقیق‌ترن و بهترین شروح قصوص معر فی می‌کند » ساد 


۸- عبدالرزاق کاسانی» شرح فصوص» (جاپ مصر » ۱۹۱۱ ) » ص ۱۲ ۰ عبدالرحمن جامی درنفحاش.- 
الانس (حاپ مهدی تو حیدی‌بور» ص۵۵۸) می‌گو ند : «... وماآخذ سار شروح فصوص » شرح وی است و در 
آحا تحقیقات بسیار است که درسایر کتب نینست وکمال وی ازآن معلوم می‌شود ...» 
4٩‏ حیدر آملی» نص‌النصوص » به‌کوشش هنری کربن وعثمان بحیی (تهران» ۱۳۵۴)» ص۱۳ بند۲۹ ۰ 
۰ علی اصفر حکمت» جاهی » ص۱۱۹» حاشیه ۲ : (شیخ موندالد ین جندی آزشاگردان صدرالدین 


سابقالذکر وازعلمای علوم ظاهری وباطتی است ونخستین کسی است که فصوصالحکم را شرح کرده‌است) . 


۳) 5 ‌ 24 و یر ۳ مب‎ ۷۱٩ 


شاگرد عبدالرزاق کاشی"۲ . 


آب شروح معتبر فارسی بر فعبوص‌الحکم 
شروحی که بر کتاب فصو ص‌الحکم بوشته ده است» اغلب به‌زیان عربی است و 
عرفا وصو فية فارسی‌زبان در تألیفات خود به‌زنان عربی بیشتر توجه داشتند تا زبان 
فارسی ۰ علت این امر همان رسالتی بود که زبان عربی از آغاز تمدن اسلامی برای بیان 
افکار واندیشه‌های اندیشمندان اسلامی داشت» وحوزه‌های علمی اسلامی قرب به 
اتفاق از زبان عربی درامر تعلیم وتعلم استفاده می‌کردند . زبان عری درحقیقت زبان 
گوبای اسلام بود؛ وعلما و دانشمندان غیرعرب نیز دربیان اندیشه‌های خود بدان زبان 
می‌بر داختند ۰ 
اما باید پذیر فت که صوفیه برای ترویج زبان فارسی واشاعة فرهنگ ابران‌زمین 
توحه خاصی داشتند وکتابها وتألیفات خود را ته‌زبانی تدون می‌کردند که درمسیر 
رواج اندیشه‌های آنان ببشتر موتترباشد ۰ به‌ابن علّت صوفیهُ ابرانی برای رواج عقابد 
خود بیشتر از زبان فارسی بهره گر فته‌اند ۰ ارزش میراث صو فیه دریرورآندن زبان 
فارسی به‌حد ی است که شاند با نادنده‌گرفتن آن» وتنهاً درصورت نبودن این آثار » 
زبان فارسی درمحدوده‌های دیگر نیز ازبین می‌ر فت ۱۳ 
بدابراین»؟ شرحهایی نیز به‌زبان فارسی توسط بزرگان صوفیبه ايران بر کت‌اب 
قصو ص‌الحکم نوشته شده است که ازشناخته‌ترن آنها کتابهای زیر است : 
اب نصوص‌الخصوص فی شرح الفصوص - رکن‌الدین شیرازی (۷)6)*" . 
۱- شیخ حبدر آملی» نص التصوص (چاپ کربن وعثمان بحیی): ص۱۲ بند ۲۹ . 
۲- قیصری درمقدمة شرح خود برفصوص‌الحکم ازاستادش عبدالرزاق کاشی نام می‌برد . 
۲۳- عبدالحسین زرین کوب» آرزش میراث صوفیه . 
6ب موضوع رساله دکترمظلوم (اين شرح با قراینی‌که دردست است انتساب آن به‌رکنالدین شیرازی 
مشکوله به‌نظر می‌رسد ۰ رل : حاجی خلیفه» ذیل کشف‌الظنون » ج۲» ص۱۹۲ ومقدمه عثمان بحیی برشرح 


حیدر آملی ص ۳۲) . 
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۲- شرح قصوص‌الحکم آزمیرسیدعلی همدانی (متوفی ۷۸ 

شرح خواجه محمد بارس (۸۲۲) ۰ 

شرح فصو ص‌الحکم شاه نعمت‌الّه ولی (۸۲۲) ۰ 

۸۲۵۰( شرح فصو ص‌الحکم از صان‌الدن علی تر که‎ 1٩ 

۷- شرح فصو ص‌الحکم از نورالدین عبدالرحمن جامی (۸۹۸) بد - 

به‌طوری که آزاین شرحها و ادوار زندگانی مولفین ان آنار سرمی‌آند»؛ اکشر 
شارحین کتاب فقصوص ازبزرگان صو فیه بوده‌اند و درکمتراز دوقرن بعداز وفات 
محبی‌الدن» عقاند واندیشه‌های او سرتاسر آبران آن‌زمان را طی کرده است ۰ وبمداز 
قرن نهم تا زمان حال شروح متعددی به‌زبان فارسی وسایرژبانها برکتاب قصوص‌الحکم 


دو شته شده که فهرست از تستتا کاملی از ن شر وج در مقدمه رح فصو ص‌انلحکم یسح 
1۹ 


۱ 
. 


۱ ۷ 


۲- شرح زندتی خواحه محمد پارسامد 
نامش حنانکه خود در مقدمه قدسبه بیان می‌کند؛ محمدین محمدالحافظی- 

۵ احمد منزوی» فهرست نسخ خطی فارسی 4 حج؟ .۰ 

7 مقدمه عثمان بحیی برکتاب شیخ حیدرآملی » ص۲۰ . 

۷ سمید نابسی؛ تاریخ نظم وثثر فارسی - 

۸ آحمد منزوی» همان کتاب وعلی‌اصغر حکمت » جامی » ص ۱۷۰-۲۱۱ ۰ 

نکته‌ای‌که ناگزیس ازبیان آن هستم آین‌است که انتساب این شروم به‌مو لفین فوق‌الذکر وبا سار 
شروح» خالی ازشهه نیست وضروری‌است که تمام شروح فارسی باهم مقاسه شود وجگونگی انتساب آن 
شروح به‌بزرگان با دلایل متقن معلوم شود ونیز نحوة برداشتهای شرح فصوص برحسب تقدم وتأخر زمانی به 
صورت حداولی نشان داده شود تا کار بژوهندگان دربیان معضلات این عقبده وانعکاس عقابد شخصی با 
فر قه‌ای درین شروح معلوم شود . 

- حبدر آملی» همان کتاب » «مقدمه»» ص۱۲ ۱۹-۱ .۰ 


لد علاو ه بر خواحه محمد بارسا) بزرگانی دیگر دمز درخانو اده خواحگان با لقب بارسا معر و فنسد .۰ 
سه 


بازده 


البخاری است*؟ ونسبتش به حافظالدین کبیر محمد بخاری می‌رسد ۲۱ ۰ عده‌ای 
نوشته‌اند که نسیش 4 عبدالله نن حعفر طیار می‌بیو ندد ۲۳ . خانواده بارسا همه آزیزرگان 
والمة نخارا بوده‌اند ۰ عموی خواحه بارسا» خواجه حسامالدین وسف است که قصد 
داشت درحیات هاءالدن نقشند کتاسی درباره مقامات وکرامات او نوسد » که 
خواحه بهاءالدین نقشبند گفته است : «ان زمان اجازت نیست بعدازین اختیار 
تراست». تاریخ‌تولد خواجه‌بارسا دقیقاً معلوم نیست؛ وظاهرا آزبزرگان کسی متذکر 
ان نکته نشده است ؛ وجون صاحب رشحات عین‌الحیات سن او را درموقع فوت 
هفتادوسه‌سال نوشته است » با این حساب تاریخ تولد او درحدود سال ۷٩‏ هاق 
بو ده است ۲۳ . تحصیلات او ظاهرآ در خانواده و ز برنظر بدرش شروع شده و/عداز کسب 
فیض درعلوم ظاهری از محضر دانشمندان بخاراء با بیروی ازعموی خود به‌سنك 
ارادتمندان خواحه نقشبند بیوسته است ؛ جرا که بدر وعموی او ازمریدان خواحه 


تفقتشند و ده‌اند , 


ِ‌ 


بارسا لقنی است که خواجه بهاءالدین خود بندو داده است ۰ صاحب رشجات 


در تن ‌باره می نو نسد : (... روزی دراننای محاهذات و رباضات هه درخانه حصرات 


ك 
خواجه اولیای بارسا؛ خواجه ابوئصر بارسا؛ مولانا حسامالدن بارسای بلخی (واعظ کاشفی» رشجات 
عین‌التعات» ص ۲۰ 5۷۳ ۰/6۲ 

۰ - احمد طاهری عرانی » مقدمه قدسیه (جاپ طیوری)؛ وهمان کناف به کوشش ملك‌محمد اقسال 
(راو لیندی)» ومجمد آختر جیمه «شخصیت عر فائی وعلمی خواحجه محمد بارسای نقشنندی»» محلهة دانشکدة 
آدیبات دانشگاه فردوسی 4 سال ۱۰ شمارة ۲ .۰ 

۱- مدرس خیابانی» ویحانه‌الادب (تبریز ۱۳۱ ش) . صاحب کشف‌الفلنون او را ازاولاد عیدالله 
تتشیندی بخاری نوشته است» که بنابه قر بنة کلمة نقشیند که با ام بهاءالدین رواحج بیدا کرده است» باند 
نام بدراو باشد . درصورتی که تمام کتب تراحم احوال» نام بدر او را محمد ونام جد آور! محمود نوشته‌اند. 
حاحی خلیفه » کشف‌الفلنون » ۲ ) ص ۱۲۲۱۰ » ذیل «فصل الخطاب» . 

۲ غیاث‌آلدین خواندمیر» تاریخ صیپآلسیر » ج؟» ص؟ (جاپ خیام) . 


۳ واعنل کاشنی» همان کناب » (جاپ سنگی)» ص۱۳ .۰ 


دو ازده 


خواحه آمده وده‌اند وبیرون شهر منتظر استاده» اتفاقاً کنیزکی ازخادمان حصضرت 
خواجه آزبیرون درآمد » وحضرت خواجه از وی برسیده‌اند » که بربیرون کیست ؟ 
وی گفته حوانی است بارسا که بر در منتظر استاده» وحضرت خواحه بیرون آمده‌اند 
وخواحه محمد را دیده‌اند» فرموده‌اند که شما بارسا بوده‌اید ؟؛ ازآن‌روز باز که ان 
لفط برزبان مبارلك آنشان گذشته» درالسنه وافواه افتاده» وخدمت خواحه محمد ندین 


لقب مشهور شدهاند) . 


خواحه بارسا درطول حیات خوش دوبار به‌سفر حج رفت : سفر اول درملازمت 
خواحه بهاءالدن بود وسفر دوم دراواخر عمرش به‌سال ۸۲۲ هق اتفاق افتاده‌است» 
که جون به‌مکه رسیده سخت بیمار شده است . جنانکه او را درعماری گذاشته وطواف 
داده‌اند» وچون بعداز اعمال حج به‌مدننه‌متوره رسیده» در روز چهارشنبه بیست وسوم 
ذی‌ححهة همان سال درمدننه دارفانی را وداع کرده است ۰ مولانا شمس‌اآلدین محمدین 
حمزه فناری*" وحمعی ازعلما به‌حنازه‌اش نماز خوانده‌اند؛ و درحوار مرقد عباس‌تن 
عبداامطلب مد فون شده است "۲ ۰ خواجه بارسا درسفر دوم حج» درمسیر راه به‌ز بارت 
مزارات متبر که رفته است وعلمای محل درین سفر او را احترام تمام کرده‌اند و 


. : ۰ . ۳۹ 
خدمتش را فنیمت شمرده‌اند .۰ 


خواحه دارسا آزنزدنکتر ین کسان ومرندان خواجه هاءآلدین تقشنند بود . هر چند 


علزءآلدین محمد عطار داماد و مقدم خلبفگان خواحه بهاءا لدنن نود ولسی سهج معنو ی 


) ۲ دربارة او شرح حال نسبتاً جامعی درکتاب شقایق‌النه‌مانیه (اثر تاش کپری‌زاده» متوضی )٩۱۸‏ 
(هامش ج۱) ابن‌خلکان » وفیات‌الاعیان» ص) ۲» آمده‌است که درآن با اسازید تألیفات او را نیز می‌آورد : 
(حمزه پدر شمس‌الدین محمد فناری ازجمله شاگردان صدرالدین قونیوی بود که کتاب مفتاح یب را بر 
فرزندش تعلیم داده واونیز شرح جامع خود را به‌نام مصماح‌الانس برمفناح| لغیپ نوشته است ...) 

۵- رشحات» واعظ کاشفی» هماندا ؛ ر یحانة‌الادب» مدرس خیابانی» ج۱» ص ۲۱۰ ؛ تاریخ نظم ونتر 

درایران » سعید نفیسی» ج۱» ص۲۲۰ .۰ 


الشقایق‌النعمانده (درمامش وفیات‌الاعیان) ص۲۸۵ . 


سیر ده 


خواجه بارسا درطر بقَه نقشبندی بالاخص و درتصوف اسلامی بیش‌از اقران اوست؟" . 


بهاءالدین نقشبند در اواخر حیاتش درغیاب او گفته است : مقصود ازظهور من» وجود 
او بود» ومن او را از راه جذبه وسلولك تربیت کردم» که اگر به‌اين عمل داشد» تمام عالم 
از وحود او نورانی می‌شود"" ۰ صاحب رشحات می‌توسد : «هم خدمت خواجه بارسا 
سب قداس سره قرمودند (یعنی بهاءآلدین تقشند) » که در راه ححاز»؛ درمرضی که 
حضرت خواحه نزرگد راواقم شده بود؛ وصایای فرمودند و درآن اثنا آن مخلص را 
به حضور اصحاب خطاب کردند و فرمودند : حقی وامانتی که ازخلفای خاندان خواحکان 
ب قدس سر هم - این ضعیف رسیده است» وآنچه درن راه کسب کرده است ؛ آن 
امانت را به‌شما سپردم» جنانکه برادر دینی مولانا عارف" " - علیه‌الررحماة - سپردند ) 
قبول می‌باند کردن» وآن امانت را به‌خلق حق -- سحانه ب می‌باند رسانیدن . آن 
مخلص تواضع کرد و قول نمود "۳ ..» 
دربین بزرگان سلسلهة تقشبندبه هرجند نفوذ و قدرت خواحه عبیداله احرار 

در زمان حیاتش بیش‌از دگران بود» وه‌قول حامی «کو که ففرش نوت شاهنشاصی 
می‌زد» » وامرای تیموری رعانت حانب انشان را بیش‌ازحد می‌کردند » ولی این قدرت 
ونفوذ فقرای نقشیندبه از زمان حیات خواجه محمد بارسا شروع می‌شود . در مقامات 
خواحه صیداله احرار" " آمده است که زمانی خواحه عبیدالثه از میرزاسلطان ابوسعید 
درخو است لغو اخراحات می‌کند واو درحواب می‌گو ند : «مرا مال وحزت خشیدن 
آسان‌تر است از بخشیدن اخراحات ؛ زرا که به‌نست باقی رعابا ظلم می‌شود» . و 
خواحه عسیداله احرار جران قبول خاطر خواجه‌محمد بارسا را درنزد شاهرخ‌نیموری 

۷- جشی‌نامة محمد بروین کنابادی » مقالة «نقشی از نقشندبه»» ص۰۲۷۸ ازاحمد طاهری عراقی . 

۸- الشقایق‌النعمانیه» ص۲۸۰ . 

۹- مراد عارف ربوگری خليفة خواجه عبدالخالق غجدوانی» ازخلیفکان سرسلسلهة خواجگان بوسف 
همدانی است . 

۰ جامی» نفحات‌الانس (چاپ توحیدی‌بور)» ص ۲۹۲ ؛ واعظ کاشفی» همان کناب (چاپ‌سنگی) ص۵۸. 


۱- مجموعه رسائل نقشنندیه (کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران)» کتب خطی» شماره ۸۲۲ ۰ 


چهارده 


به‌میان می‌آورد : «فرمود که حضرت خواحه بارسا - قدس‌اللهروحه - التماس نموده 
بوده‌اند که اخراحات آاشان را معاف دارند ۰ حکام آن‌وقت اسن نو ع حواب قرموده 
بوده‌اند ۰ حضرت خواحه (خواحه بارسا) فرموده این باری نیست که ازصاحب‌شر مت 
وأقع شده باشد» ظلمی است که ازشما واقع است» ما ازخود دفع می‌کنیم » اگر رعایا 


از خود دفع تواند کرد . مارا بههحسب شریعت ملامتی و گذاهی نیست ۰۰» 


درین شاهزادگان تیموری» تنها میرزا الغ‌بیک سبت به دراوش نقشندی 
۲ مك ۳۲ . 1 ۰4 
بی‌توحه بوده و درمواردی به‌ایذای آنان نیز می‌برداخت .او ازمو قعیتی برای تخفیف 
مقام خواحه بارس نیز استفاده می‌کند - وآن مو قعیت سر محمدین محمدالجزری 
بود . الغبیگت خواحه بارسا را ب4سمر قند فرا می‌ خو اند وبا شیخ محماب حزری روسرو 
می کند و سا به‌تو شته صاحب رشحات ه در بن آزمون عظمعت مقام خواحه بارس آشکار 
۲۳۳ 
می‌سود .۰ 
۱ ۱ 3 ۲ 4 . ۱ . 
خواجه پارسا هر چند در قلمرو میرزا خلیل تیموری" می‌زیست» وای با شاهرح 
تسمو ری ۰ را ار ادتی که در حعمش داشت » مکاتات ۴ رو ادط نز درك داشت ) وان امسر 
سیب رنحش خاطر میرزا خلیل می‌شود» وخواجه را ازسرزمین خود می‌راند » ولی 
جند روز بعد شاهرخ سپاه :هملك میرزا خلیسل می‌راند» ومیرزا درین حنگ کشته 
می‌شود؟" . ۱ , 


بز رگد و علاء! لد ین جرب عطار در مفام سوم قرار می‌ گر د هُ بلکه از نظر علمی » خواحه 


۲- مثلا" یك‌بار نظامالدین خاموش را کت‌بسته به‌پیش او می‌آورند؛ وان امر به‌سیب تهمتی بوده 
است که به فرزند نظام‌الدین خاموش در رابطه‌اش با کی‌از محارم درباری» زده بوده‌اند ۰ (واعظ کاشفی» 
همان کتاب » ص ۱۱۵-۱۱۱) ۰ 

۲- مجموعه رسائل نقشبندیه (چاب سنگی) ص1۰ ؛ طاهری عراقی » مقدمه قدسیه » ص۱۵ رص1۷ ۰ 

؟ ۲ او نواده امیرتیمور گورکانی و فرزند میرمحمد حهانگیر است . 


۳۹ و اعفظ کاشفی » رشحات ص ٩۱‏ ۳ 


پانزده 


بارسا ننیان‌گذار سنتهای علمی وادیی درطر شه نفشنندبه است ۰ خواحه بارسا با آثار 
محققانه ویرمفز خویش ماب شهرت سلسله نقشیندی ومعرف اصول علمی این سلسله 
است ؛ و دیگر علمای این سلسله درآتار خود «عیال وی» محسوب می‌شوند" " . آرزش 
آثار ومقام معنوی او باعت شده است که عدالرزاق کرمانی در رساله مناقب اه 
نعمت اه ولی» او وخواحه علاءالدین محمد عطار را در زمره کمل زمان " به‌شمار 
آورد » هر جند که می‌دانیم » بیر وان این‌دو ساسله» جندان مبانه خوشی باهم نداشتهاند 
وحامی در نفحات‌الانس حتی بادی ازسرسلسله طربق تعمت‌اللهی نکرده است . ونیز 
همین عبدالرزاف کرمانی درهمین رساله از امیر سیدکلال تقشبندی به‌نیکی باد نکرده 
ار ۳۸ ۱ 
صاین‌الدین علی‌بن محمدتر که درنامه شکوائیه (نفثهالمصدور) به‌شاهرخ تیموری» 
با ؟گاهی به‌ارادت شاهرخ درحق خواحه بارسا؛ درجند مورد؛ اعمال وکتب خواحه 
بارسا را وسیله شفاعت قرارمی‌دهد و دربرائت ساحت‌خود ازتهمت» ازخواحه بارسا 
به‌بزرگی ونیکی یادمی‌کند.  "‏ ونام او را در زمره بزرگان صوفیه» چون خواجه عبداله 
انصاری وخواجه محمدعلی حکیم ترمذی وشیخ سعدالدین حموی می‌آورد؛ و فصلی از 
سخنان او را دربارة علم ظاهر وباطن می‌تورد ** 

احمد طاهری عراتی؛ همان مقاله » حشن‌نامه محمدیرون گنابادی . 

۷- ژان اوین » مجموعه درترجمه احوال شاه نعمت‌انله ولی (تصحیح) » (تهران ۱۳۲۵+ ص11 .۰ 

۸ شاه ممت‌ال ولی (۸۲6 ها ق) جون خبر وفات خواجه پارسا را شنید» این عبارت فرمود : 
«همانجا بازید که ازآنجا تازید» (جامی» نفحات‌الانس » ص۳۹۵ محمدجعفر محجوب؛ طرایق الحقاق 
اتصحیح)» ۳ ص) ؛ ژان اوین» همان کتاب » ص ۱۲۲) .۰ 

٩‏ مباین‌الدین علی‌ین محمد ترکه؛ چهارده مقاله » به‌تصحیح سیدعلی بهبهانی وسید ابراهیم‌دیباجی» 
ص۱۷۲ ۱۸۲ ۱۸۷ ۰۱۹۳ 

۰ نظر به‌اینکه صاینالدین علی درسال ۸۳۵ وخواجه پارسا درسال۸۲۲ آزدنیا رفته‌اند» وصاینا لدین 
علی ازخواحه پارسا با لفنل «قدس سره» باد می‌کند» تاریخ نوشتن ان نامه‌ها بمداز وفات خواحه بارسا و 
دراواخر عمر صاین‌الدین علی بوده است ۰ فراین امر نشان می‌دهد که شاهرخ نیز ازنفوذ علما وصو فیه 


هر اسنا بوده وبه‌عللی » شاید به‌علت ترو یج عقاید محیی‌الدین» آنانرا تعقیب می‌کرده است . 


شانزده 


جای تعجّب است که جامی» هرچند از زندگی خواجه سخن می‌گوید ؛ ولی از 
آثار او که اغلب اساس کار تألیغات او را تشکیل می‌دهد»سخنی به‌میان نمی‌آوردا* ‏ 
هر چند کتابهای ۰ حواشی برمولفات خواجه پارسا ؛ شرح رباعبات بارسا و سخنان 
خواجه بارسا ؛ از آثار خود حامی دلیل اعتفاد باطنی وعلمی او بهخواجه مجمد 
بارساست*: 

میراث علمی سلسله خواحگان بعداز خواحه بزرکد» توس خواحه محمد بارسا 
و دست‌بروردگان او غنی‌تر می‌شود . بعداز بهاءالدین نقشبند درحجر تربیت خواجه 
محمد بارسا عده زیادی تربیت بافته‌اند . وازحمله مریدان ویزرگان اصحاب وشاگردان 
خواجه بارسا می‌توان از اوالقاسم‌ین محمدین مسعود بخاری صاحب رساله بهائیه؟؟ 
و احمدین محمودالمد عو بمعین‌الفقراء مولف تاریخ ملازاده"* نام برد ونیز خواحه 
نقشیند تربیت خواجه علاءالدن غحدوانی" " را به‌عهدة خواجه بارسا واگذار کرده 


)- آثار خواحه محود بارسا 


- آدابالسالکین** 


(- جامی . شجات‌الانس ص ۲۹۰۰۳۹۲ : علی‌اصفر کحکمت . همان کناب . ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۱۷۹ - 

۲ به‌تفلر می‌رسد که انن امر دراثر دوتیرگی بوده است که بعداز بهاءالدین فتننند درسن تلسله 
ایجد شده وجامی بیرو تیره‌ای بودداست که به‌علاءالدنن عطار ؛ داماد وخلیفه بهایالدنن نفشنند مي‌رند : 
درصورتی که فر :4 د بگر خواحه دازسارا مقدم داشته‌اند . 

۳ واعه کانشفی : همان کناب : ص۲۱ زبعداز بهاءا لدین تعشیند: سلسله خواحگان تلاوه بر تشد به 
به‌مناسیت لقب خواحه بزرکد بهاءالدین بپائیه. رز نامیده شده‌اند) . 

) ۶ گلچین ممانی : ناریخ ملازاده ابه‌اهتمام) (تهران ۱۲۳۹ ش)» ص۱۷ . 

و جامی : همان کناب ؛ ص۲۹۹ . 


7- احمد منزوی؛ همان کناب » صن ۱۰۱۱ .۰ 


۷ کارل بروکلمان» 2۱( محمد آختر جبمه همان مقاله» هن ۱۷ )ت ۵۰۲ . 


شید ه 


ات تفاس قیسته ‏ (آبووساله سمل سر کت انیت مخ طات اف ان ) 
دانشگاه بنحاب لاهور) . 

- انیس‌الطالبین وعد"ه‌الطالین * : درشرح مقامات خواجه بهاءالدین نقشیند 
(۷۹۱ ه ق) ؛ درچهارقسم : ۲۱۰۰ بیت ۰ 

۳ 
خواحه محمد زاهد کایلی آن‌را موب کرده است و دساچه‌ای برآن ۳ 
هاش 

اقتر سس مت ۳ 

ی و 

ج) تفسیر سوره‌های: قدر) الم نکن‌البینة* زلزال: عادبات» قارعه؛ تکاثر . 

عصبر » ی ۳ 


8 دز 
۳۳ لشسیر سور د سس ت‌ 


7 جامع کلم * 0 


۸- نقل از مقده4 قدسیه . به‌گوشش ملك‌محمد اقبال «چاپ راو لپندی, . 

*- علاوه بر کناب فوقالذ کر. کتابی ازملاحسامالددن خواجه بوسف حافقد بخاری» درستاش شرسخ 
تچ !سس افشبند. ویر گذشت او به‌همین نام مویجود است زبارنن ۹۹۸/۱۱ ۰ ۵ ۰ با قاری کسایت۹ :نب 
فیلم آن در کتابخانه مرکزی دانشگاد تیرانء ش ۷6۲ و۱۱۰۵(فیلم‌ها ۷۲۲۱ و اوه + احمد منزوی» 
همان کناب : ص ۱.۵۵ . 

۰.- علاود بر خواجه بارسا: علمای دیگر نیز کتبی به‌ه.ن‌نام دار میاه + واد. ۰ اعمت رزوی طمان 
کناب : ۱۰۷۷ . 

اهب حاجی خل غه. همان کناب ور ذل آن . 

۴ب رد : کتایخانه ملك ۱۳/۱۱ مر ادملاه ۲ ۷ ۰ 

۳ فیلم آن در کتابخاند مر کزی دانشگاه تبر ان (شر,٩؟‏ - فیلم‌ها ۵/۱ موجود است . 

) ه- مقدمة قدسیه «جاپ راو لیندی) ومحمداختر جیمه» همان مقاله : ص۸٩‏ . 


۵ 82 .- اه طر دقه خواحگان ؛ عبد أ نتب : سجه ی 4 صی ] ۱ ۰ 


ی 


بل ۵ 


۸- رساله در ذکر ۷۲ فر 48 اسلام" " 


*- رساله فی طریق ذکر خفی" 
۰ ۱ رساله دریاب قصید؛ این‌فارض*" 
ز 


۱- رمزالاقطاب" 


۲ - زمان ومکان (گفتاری است گز بده از « فصل !| لخطاب») *1 


۲ سخن راست (که از روی (« فصلالخطاب» ساخته شده هی 
هه شرح رباعیات خوا<ه محمد بارسا » گزارش از عبدالرحمن حامی 2 

9 تمرح فصو ص‌الحکم 7 

٩‏ عقاید : این گفتار از روی من السوادالاعظم ابوالقاسم اسحق فرزند 
محمد فرزند اسم‌عیل حکيم سمر قندی (متو فی ۰ محرم تن بیرامون ۳ 
ی آن‌که به‌دستور توح فرزند 
متصور سامانی نز دك ۲۷۰ هحری قمری بهنذژارش دراآمده نوده .بر تزنده است . 
خواجه بارسا ازمسئنه ۵٩‏ کتاب سوادالاعظم: با تر حمه آن ثیز بر گزیده و رساله عقاید 


ی ۳ 1 
قفا اف نوا با اه اش ۰ ۰ 


اهر ین شردا کن ب مقدمة فده :هو تسوبی ۷ ۱۸۹۵/۲ : 
وت سید نیس : همان کناب ص۷۹۱ - ۳ 
۸ ملك‌محمد ائال . مقدمه قذسه من ]۳۸ . 
#- دتم کتایخانه خغی له ول ی هم هلت سر داز سید عیدالعز نز فلت ایض 
۰ احجمد منزوی. همان کناب ۰ ذر نعهه ۳ 
ات فیتم آن در دازتگاه تیران: ش۳۷٩۲‏ افلم ها ۳/۱ ۷: موجود است . 
۲ رد : احمد منزوی. همان کناب . 
دایتعا توضشیع داده می‌شود؛ . 
1 دانش‌بژوه ؛ نسخه‌ها - کشفالضنون ۱.۰۸/۲ - هدیهالمارفین ۱۹۹/۱ احمد علافری عراتی- 
«السوادا لاعتم اسحق سمر فندتی 4 (مقاله) درمحلة راهتهای کاب ال یا تست ره با رو 


۲۸۸۰۷ ؛ اجمد منزوی؛ هدان کاس اکتابخانه جلس شورا» نوشتة خود بارسا در٩۲‏ رحب ۷۹۵ . 


نوزده 


۷- فعبل‌الخطلاب لوصل‌الا حباب‌الفارق بین‌الخهاء والعبواب : در هشت .اب در 


- : ۱ 1 ۲ 0 
عقاند مشترل میان شر بعت وطر نقت نکاشته شده است ‏ . 


۸- الفصول‌السته : درحدت؟ 
- قدسیه ۰ کلمات خواحه هاءالدین نفشنند که خواحه محمد بارسا آنرا 


بت ِ ۷ 
حمع‌آوری وشرح کرده است ۳ 


,۲ کن ۳ 4۸ 


۷۱ کلمات؟ 


۲ بت موه » درمناقب مرشد خود هاءالدین و ۳ 


ی ای ال فان * 


] ۲- مسلك‌العارفین : درمناقب ون و طر نقت تا 7 
ی 1 


وت آحمد منروی. همان کناب . فهرست میکرو دیلمه.ای‌دانشگاه تهران زان کتاب درسال ۱۳۲۱ در 
تاشکند به‌طیم رسیده است) وفیله شماره ۲۲۸۲ و۲۲۹۹ دانشگاه تهرآن . 

7 برو کلمان ۲۸۳/۱۱ .۰ 

۷ این کناب همزهءان در راو لیندی وتهرآن درسال ۱۳۵ جاب شده است. . 

۸- احمد منزوی» همان کناب . 

8 احمد منزری؛ همان کناب » ۲2 . فهرست میکرو فیلمهای دانشگاه تهران؛ فیلم شماره ]۱۵ 
عکس ۳۹۸۲۱ . 

۷۰ رلد ۰ فهرست لسغ خطی مجلس شورای ملی ۱۷۷/۵ ۰ 

۱- بر و کلمان ۲۸۲/۱۱ زاز فقدمه قدسیه» حاپ احمد طاهری عراقی! . 

۲ ۷ سعید تفیسی ؛ همان کناب : سس ۷۸۱ . 

۳ ساحی خلبیغه؛ همان کاب َ ۱۱۳۱/۲ ۲ 

۷- آقای علی‌اصغر امینیان دریابان‌نامة دکتری خویش ازین کتاب ناه برده است . ولی مآخدی برای 


تا هی رف یمتا و 


ه- ویژگیهای شرح خواجه محمد پارسا بر کتاب فصو ص الحکم ر 

در مسر فر هنگ اسلامی ب حر لت می‌تو آن ادعا کر ده که کمتر تزع (غبر از کتب 
اسلامی قر ار کر فته افیا 2 شر وحی که براین تتالیت از رمان جات مو لف رمان حاصر 
او هی ام ۳ 0و ۱ 
نوشته شسده4 خود توبای این امر است ؛ ولیز کمتر کنای بهانن‌حد مورد اعتراض و 
رد و تکفیر علمای فو م قرار گر فته هن این دوامر ان تاه نفو ذ واعتسار این تتانت 
درا فکار نف ین و کلامی فو م اخست : وا گر به‌تفود این عفاند درادب فارسی وعر سی ۳ 
ساير زمینه‌های انديشه توجه شوده خود بحث معصل وحالبی خواهد بوده که از 
حد ود این بسحث خارج 1 ۰ 

دربن شروح‌متعدد کناب فهبوص‌الهگم ؛ اعتبار چند شرح به‌حدی است که 
تیب لت نها درحوزه‌های علمی از آن شروح به‌متابه کتب شناخته حلفه‌ه‌ای درسی 
استفاده شده است؛ وهنوز نیز انن اعتار را حفظ کرده‌اند» وبراین شروح حواشی و 
شر وحی دوباره ومکرر نو شت4 ۰ ی ۰ تشر سن باره‌ای از کتب از حمله ات 
فصو ص‌الحکم درحوزه‌های علمی آزاعتار ها تن 7 برخوردار بو ده‌آاست » و مر سین 
اين کتانها درسلسله استاد وشاتردی دارای شبحره طیبه‌ای بوده‌اند» که با گو کردن ابن 

۷۳۷ ۱ ۱ 

رشنه سردراز دارد ۰ 


شرح احوال وآثار خواجه محمه بارسا 9 برکتب تراحم واحوال درمقدهة فدسیبه جاپ تبران 
احید طاهری عراقی و راو لیندی (جاپ ملك‌مجمد اقبال) و درمقاله محمد اخترجیمه آمده است . 

۷۵ برای آگاهی ازبرخی ازشروحی که بر فهبوص‌الهکم نوشته شده است» رد : حبدر آملی» مقدهة 
نص‌التصوص (مقاله عثمان یحیی) . این مقاله شامل تمام شروح فارسی وترکی وعربی نیست وعشمان بحیسی 
از کتابغانه‌های ابران وهند ویاکستان» استفاده نکرده است . 

- شیخ‌الاسلامی؛ «تصویر انسان کامل در فصوص ومثنوی» (مقالة تحغیفی)؛ محله دانشکدة ادسات 
هران ؛ شماره ۹۲-٩۱‏ . 

۷- درای نمونه دراین زمینه رجوع شود به : متوجهر صدوفی (سها)؛ تاریع حکما وعرفاه متاخرسن 
صدرالهتالهین » جاپ انحمن فلسفه (تهران ۱۳۵۹) ۰ (اين سلسله‌ها در کتب طبقات وذیز رحال فرق گوناگون 


۳۹ 


به‌طوری که قبلا" متذکر شدیم آزشروح معتیر» بلکه اولین آنها بر کتاب قهمد صیت 
آله‌فم 4 شرح موبدالدین حندی است که اغلب علمای فن ازه‌ردوجنبه او را شارح 
نخست این کتاب شربف قلمداد کرده‌اند ۰ اثر عده‌ای ازطله علوم را عفیده پراین‌است 
که خود صدرالدین قونیوی شارح تخستین کتاب فصو صص‌آلحکم بوده و دو کناب فکولد 
و تصوص او را شرح بر فقصوص دانسته‌اند 4 صحیح نیست ) زرا هر چند صدر 


قونبوی شاگرد مستفيم و سر خوانده نسح اکسر بو ده است » ولی تاحال کنانی که شر ح 


داده بود؛ دیگر احتیاجی نبود که از شاگر دش جندی پس‌از شرح وتوضیح خطبه‌الکتاب 
فصو ص ,خواهد تا استمدادش را درین باره ببازماند وبه‌صراحت او را به‌شرح کتاب 
فصوص فرمان دحد؛ که اشارت شیخ در مربد حکم محسوب می‌شود"" ۰ علی‌اصفر 
حکمت در کتاب جامی متذکر این نکات شده و درشرح حال شیخ مویداندن جندی 
می‌نو بسد ۰ 
( شسیح مو بدا لدین حندی ازشاگردان صدرالدین سایق‌آلد کر وازعلمای عاو ظاهر ی 
وباطتی است و نخستین کسی است که کتاب فصو ص‌الحکم را شرح کرده است"؟۲) . 
دومن شرح معتبر؛ شرح شیخ عبدالرزاق کاشانی (4)۷۲۵۰ شارح منازل‌السارین 
و موٌ لف کتاب الاصطلاحات و تأویل‌الابات است ۰ او معاصر شیخ عزالدین محمود کاشانی 
صاحب مصاح‌الهدایه درشرم آزاد کاب عوارف‌المعارف سهروردی ومرند شخ 
نورالدین عبدالصمد نطنزی است واو یز ازمربدان عبدالرحمن علی‌بن تزغش واو نیز 
مربد پدرش علی‌بن بزغش شیرازی ازمربدان شیخ شهابالدسن سهمروردی صاحب 
عوارف‌المعارف » همزمان نشیم کس محبی‌الدین ان‌عری است . کاشانی در آغاز شرح 
تخود برای تأیید کار خود به‌شرحی که شیخ موّند نوشته واو این کتاب را درنسخه‌ای 
۷۸- صدرالدین قونیوی خود بزرگترین مبلغ وشارح افکار شیخ محبی‌الدین بوده وبا تربیت شاگردانی 
چون جندی و فخرالدین عراقی وسیف‌الدین فرغانی درنشر افکار شیخاکبر نفش موّثری داشته است . 
۶- علی‌اسفغر حکیت » همان کتاب » ص٩۱۷‏ حاشیه ۲ ۰ همچنین نسخه خطی بسیار جالبی ازشرح 


حندی به‌شماره ۲)۳ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موحود است . 


بیستودو 


به‌خط شارح که برای صدرالدین فونیوی قرائت شده دیده است» اشاره می‌کند . شاید 
ان سجن حاکی آز بن داشلد که تمیح موْ بدا لد نن حندی شرح خطالکتاب فصوص را از 
نظر شیح صد رالد نن کنرانده اسست ) 1۳ أنن سجن 5 تو ضیحی که نتمیعح مق ند در مقد مه 
رح جو د می‌آورد؛ معلانعت ندارد ۳ 

دربن شروح فصوص : شرح کاشانی یکی‌از عمیق‌ترین واصیل‌نرین شسروح 

سومین شرح معتبر دربین شروح قصوص شرحی است که قیصری (شرف‌الدین 
داودین محمود قیصری ساوی رومی) برکتاب فصو صالهکم نگاششه است . او در 
تصو ف» شاگرد و مر بل عدالرزاق کاشانی بو د 4۵ که جخو د در مقدهه شرح خود بر فصوص 
به‌آانن سحن اشاره می کند ۰( شول‌العبدالضعیف داودین محمو دین محمدا لقیصر ی سب 
قلی اكنْة استاره وأید"نی فی‌التأییدالربانی باعلام رموزه والتو فیقالصمدانی باعطاء 
کنوزه وساقتنی‌الاقدار الی خدمة مولانا الامامالعلامة .۰ عبدالرزاق حمال‌الدین آبی- 
الفنایم القاشانی - قدس‌اله روحه ونوار ضریحه - وکان حماعةالا خوانالمشتفلین 
تحصیل الکمال لطالبین الاسرار حضرت ذی‌الجلال والحمال شرعوا فی قراثة کتساب 


فصو ص| لحکم ۸ .۰ 


قبصری شرح کتاب فصوص‌الحکم را گوبا زمان قرائت فصوص نزد استاد بزر کر 
خود عبداارزاق کاشی نوشته است . و درمقاسه شرح کاشانی با حندی می‌توان 
استنداط کرد که او تفر رات استاد را ضبط می‌کرده است وبعدازآن تفربرات » شرح 
فصو ص‌الحکم را ترتیب داده است . موارد زیادی ازشرح او مأخوذ ازشرح استاد 
۸۱ 
کرد ۰ 
۰ داود قیصری» شرح قصوصالحکم ؛ (جاب ملك! لکتاب» سال 4۱۳۰۰ «مقدمه» . 


۱ جلال‌الدین آشتیانی» شرح مقدمة قیصری » ص۱۱ . 


شرح قیصری بیش‌از دوشرح معتبر بالا» ازطرف مدرسین حوزه‌های علمی 
باشد که شارح درشر ح جو د اتخاذ کر ده وبه‌هر دو حنسة موی وصوری کلا م و حل 
مشکلات آنها توحه کرده است . 

شرح خواجه بارسا» با آگاهی از کیفیت شروح معتشر بالا» دارای امتیازات 


اب پارسا اساس شرح را برشرح شارح نخستین قرار داده است» وبا احاط4 
کاملی که برافکار انن‌عربی داشته» شروح معتبر اين کتاب را نیز به‌طوری که خواهیم 
دبد زیرنظر داشته است"* ۰ دربین شروح متعددی که از زمان شیخ‌اکبر ۳۷ تا 
زمان خواحه محمد: حدود اواخر قرن هشتم واوابل قرن نهم نوشته شده بود - سه 
شرح وهمچنین روش کار شارحین این سه شرح دربیان دقیق وصحیح افکار ابن‌عربی 
بیشتر مورد توحه بوده است . ولی جنانکه مشهود است : اولا" شروح تالا درسان 
گوشه‌های اندیشه اآن‌عربی متمم نکدیگرند و هیچکدام آزین شروح؛ دربیان افکار این 
عربی حد اعتدال را مراعات نکرده‌اند ونان قلم دردست افکار عر فانی وتنزلات روحانی 
بوده» و درهرحا نه‌هر آندازه این باران رحمت نازل می‌شده است » قلمی می‌کر ده‌اند . 
چنانکه بارسا درمقدمه شرح خود می‌گوید : «.. وجمعی از مجققان ان قوم - رحمهم 
اللّه - درشرح وبیان مشکلات این کتاب ند بیضا نموده‌اند» وانن حصار محکم بنیان را 
به‌قوت بازوی بیان -گشوده‌اند ۰ اما درمیدان بسط عدان بیان فرو گذاشتند» وتعطویل در 
شرح معضلات آن لازم داشتند»؛ وعضی ازضعفای طلبه به‌سیب سط کلام و قصور 
افهام» حقانق و رموز کتاب که اصل مطلوب است ضبط نتوانستند کرد ...» 

سعی حمیل بارسا درین شرح براین بوده است که ضمن نگهداری اصالت گفتار 
این‌عربی» به‌شرح مشکلات کتاب درداخته وازتعطوبل واطناب برهیز کند ؛ وی فل‌از 


۲ مواردی راکه بارس مستقیما ازشرح حندی اتخاذ کرده است ود.ز مواردی که ازشرح فیصری و 
کاشانی استفاد ه کر ده در صفحات بنحاهو دو [۴ بنجاه‌وسه دیشگفنار (حدول تطیق دوشرح ذو ق الذ کر ) آ ملد و 
است . 


۲ («مقدهه) شرح حاضر ؛ صن۲ . 


بیستو چهار 


آغاز شر ح» کلیدیراکه دبانگر اساس آفکارا صحاب و حدت و حودوو ده‌است»> به‌عنو ان مود 
آورده است ۰ معضلات کتاب را با ببانی زوشن - همانند جراغی‌که فراراه گمشدکان 
وادی طلب‌باشد ت تو ضیح‌داده ودرموارد مشابه ازتکرارآن خودداری کرده‌است .۰ محلی 
ازمشکلات که محتاج ستر ونهان‌گویی بوده» آن‌بورد را به‌زیان وقلم شارح نخستین 


سیرده» و درمواردی نیز عین آن حملات را به فارسی بیان کرده است . 


درای روشن‌ شدن مواردی که‌باز سا مستهفنها از شرح شارح بخستین را حدی 
بیان شیح موید گوید» وبا «فال‌الشارحالاول» با بدون ذکر نام شارح نخستین آورده 


۰ 
است» صورت حدولی ارائه داده می‌شو و ۸4 


هر حنلد خواجه بارس جو د معتر ض اس کلام در حلد در ح قصری و کاشانی 
است وان گونه محقفان را؛ شاند به‌لحاظ اینکه می‌خراهند اسرار هو ندا نکنند به‌اد 
انتقاد مي‌گیرد» ولی خود درییان باره‌ای از مو ار د داز مند شروح مذ کوره می‌شو د که 


بل مو رد از آن را بان می کنیم : 


فیصری بارسا (متن حاضر) 
ص ۰ ٩‏ ۳ ۱۳۳ 
ص ۰ ۱۰۲۱ ۳ ۱۲۲-۷ 


4 این حدول شامل تمام مواردی است که خواجه پارسا» عین جملات شرح جندی را با حذف حذو 
و زواید جملات» وبا با انتخاب جملاتی ازيك قسمت ازشرح جندی» آورده است» والا اگر همه مواردیرا 
که بارسا ازحندی با ازشارح مقدم متاثر بوده» خواه فارسی با عربی» آورده شود؛ خود فصل مفصسل در 
جداگانه‌ای خواهد شد . ابن‌گونه ازتاثیرات دربیان اندیشه‌های بك نحله درتمامی علمای آن مسل درحد تام 
د رده می‌شوده حون هدف همه» بیان يك امر است» وتازه این بیانرا بزرگان قوم» سینه به‌سینه ازاستاد به 
شاگرد درنافت می‌کنند وئیز به لحاظ صدافت وامائت دربیان می‌کوشند تا حملات تغییر کمتری داشته‌باشد . 
تك حرف بیش یست سخن عشق و ونعجب/ازهر دهان‌که می‌شنوم نامکرر است ۰ (رك : صفحات بنجاهو 


دو ود تنحا‌ویه ۷ شگفعتار) . 


۰ ۸۵ 
ص * ۱۱۸ ۳ ۱۳۹-۹ 


برای آگاهی ازجگونگی برداشت کاشانی آزشرح حندی وهمچنین فیصری از 
دوشرح ماقبل و رکن‌الدین شیرازی ازشرح قیصری» طالبین را سه «فص خلالدی» 
(ذص ماقل فص محمدی) که از نس‌های مختصر است» راهنمای می‌کنيم ۰ هر کدام 
ازین شروح با مختصر تفاوت تقریباً همان مطالبی را بیان می‌کنند که موبدالدین‌جندی 
آورده است .۰ 

۲ خواجه بارسا علاوه بر شروح فصوص به‌کتب شیخ‌اکیر آشنا بوده و در 
موارد ی که شیخ در قصوص به‌کتاب فتوحات مکی اشاره می‌کند؛ شارح با ذکر باب 
و فصل مطلب موردنظر » جوننده را بهاصل کتاب راهنمایی می‌کند وخلاصه بحت مورد 
نظر را در حملاتی کم حجم و پر معنی‌بیان می‌کند؟ه ۰ وجون این کونه ارحاعات در شسروح 
ماقبل نیز مشاهده می‌شود» به‌نظر می‌آند که در دوره‌های نخستین تعلیم وتعلم آثار 
وافکار انن‌عربی» روش درس مدرسان توامان با سار کتب ومقالات آین‌عری بسوده 
است» ومدرس درتوضیح معضلات فصوص شاگردان را هکتب ومقالات دیگر محد 
ام 


آدآن در تلد لس 


الدین راهنمایی می‌کرده است ۰ ابن روش حاکی‌از وسعت اطلاع و تس نس 


درس خود واعتقاد به‌مفاهم واصول آن درس بوده است . 
۲ خواجه بارسا درشرح خود نه تنها به‌شرح مصطاحات قوم توصهی عمیق 
دارد 4۸۷ 4 بلکه به‌شر ح معصضلات متن فصوص وعقاند آن‌عربی نیز توحه خاصی دارد : 
الف) در مواردي واژه‌های اصطلاحی فر آن را با نظر مقسران فرآن شرح می‌کند 


سم را سس سس سود اج مر با و سا دیص میس مس پیت سا با وی مت مطی مسا مها تم مس 


۵ داود تیصری شمان کتاب ؛ دراس کتاب با ازاصل عربی استفاده شده وبا به فارسی ترجمه شده 
اسست .۰ 

متن » ص۲ اب۲۲ ۱ - 

۷ مقدمه متن » ص ۱-۱ . آسن‌گونه توضیحات واشارات درشروح مختلف دارای مشابهتهای است. 
برای نمونه در شرح ة.صری وکاشانی و رکن‌الدین شیرازی وخواجه پارسا» دراغلب موارد این مشابمات 
دبده می‌شود ولی درباره‌ای ازشروم برای مثال درشرح قیصری و رکن‌الدین شیرازی اس اشارات وتنبیهات 
مفصل و د.برخی دیگر مثل شرح کاشانی وبالی ویارسا مختصر وکم است . 


به دا 


(حمد؛ ص ۱۲-۱۱-صاوات» ص1۱ -- ورائت ص۲۰) ۰ 

ب) درباره فرق مترادفات معنوی در واژه‌ها توضیح می‌دهد وکلام خودرا 4 
ساحت معانی وبیان می‌کشاند (فرق حودوکرم» ص۱۵ - نفت و روع» ص۱۸ - میت 
وارادت: ص۲۱ - قدوس وسیوح) ص۱۰۱ ۰ 

ح) علت مجهول آوردن وبا علل آوردن فعلی را درباپب خاصی توضیح می‌دصد . 
(ارتها صی۱۱) . 

د) به‌موارد صررفی ونحوی متن با آگاهی کامل اشاره می‌کند و در روشن‌کردن 
معنی می کو شد .۰ 

مثال ۰ (السمع والطاعه منصوب است ۰.۰ ص۰)۱۷ 

ه) بکی‌از مشکلات فهم کتاب قصو ص مراحع ضمایر ات ۰ شسارح در مسوارد 
ضروری مراجع ضمایر را نشان می‌دهد . 

ص ۲۱ : ضمیر موّنت در لاسلفها واعیانها عاند به‌اسماء است . 

ص ۲۳ ۰ ضمیر «40» راجع نه‌مجل است .۰ 

ص ۲۷ .۰ صمیر ارواح عاند به‌عالم است. . 

ص ۳۰ : ضمیر در الاتراه عاند است به‌انسان کامل ۰۰ 

ص ۲۳ ۰ ضمیر در ذاته راجع به‌احد است . 

ص ؟؟ :۰ ضمیر در فیه راجع است به4حادث . . 

ص ۵۰ : ضمیر در هو شاند که عاندءبه‌عالم باشد . .۰ 


ص ۵۵ : ضمیر در ((4) عاند به‌عالم وضمیر درعناه .۰.۰ 


و) گاه درتوضیح جملات خبری وشرطی آره‌گشابی می‌کند (ص ۲ و «قدکان» 
به‌یعنی حال است» جواب شرط مقدر است» بعنی اذا کان ۰۰ 

۳ گاه احتمالات اعتمار حمله‌ها ۳ در شر ارعل مختافی شر ح داد ه وسیس اظر حو د 
حمعیتی که انسان راست ازسه‌حهت است ۰۰ ۰) 

ح) بحث درمعانی مفردات : (ص 4٩۲‏ س.۱ : با در بتقلب» به‌معنی مع است...) 


ط) بحث درآرای محققان درنحوة استنباط ممنی : (اما معنی‌جمع تنزبه وتسشبیه 


درنصف آبه» بر قول محققی که می‌گونده که «کاف» در «کمتله» زانده ثیست» آنن بود 
که ...۰ 

ی) توضیحات شارح دانشمند با قرانس ی که به‌دست می‌دهد؛ بیانگر انن است که 
نسح متعددی دراختیار داشته است و درشرح کناب فصوص اکتفا به‌يك نسخه تکر ده 
است : (ص ۲ .۰ و دربمضی نسخ است که : وان فیها فیما تزعم الاهلية «) 

موارد بالا نمونه‌ای است ازمهارت وآگاهی بارسا در حل مشکلات کتاب قصوص 4 
هررچند دراین‌کار شارحین دیگر نیز توجهی تام دارند» ولی با مقایسه موارد مشاه 
لطف بیان وسلاست گفتار وبار تك‌آندیشی بارسا جیز دگری است ۰ شارح درشرح 
مشکلات منطقی و کلامی و فعهی واصو ی نیز بهترین وحه رسالت خود را انحام داده 
است وعقاید ارباب ملل ونحل را با ساده‌ترین وگویاترین روش بیان می‌کند . که من 


کتاب حاضر نه در نك مورده بلکه در دهها مورد بیانگر انن شیوه گفتار است .۰ 
-٩‏ سبك نگارش وانشای پارسا ۱ 


است ۰ از ویژکیهای نثر او سادگی و روانی ویرباری ونیاوردن حشو و زواید وییان 
شش و لی تا 


مفانبه» می‌تو آن روآنی وانسحام بثر دارسا را برتوشته‌ های مشانه معاصر بنش بر گز بد. 


جند خصوصیات بالا ویژه نوشته‌های فارسی صو فیه درین دوقرن است 


وبه‌حرئت می‌توان فارسی‌نوسی او را درحد تذکره‌الاولبای عطار و کبهبای سعادت 
غزالی قرار داد؛ حزاننکه خواحه بارسیا کلام خودرا به‌مفتضای حال با احادت وافوال 
بیامیر ونزرگان دین آزاش می‌دهد وانن امر در ضرورت مشرب اوست که آن اتساع 
سنت مصطفوی است"** . 

۸ برای مثال ۰ صای‌الدین علی ترکه؛ همان کتاب ؛ زان اوین » همان کتاب (مجموعه درترجمه احوال 
شاه نعمت‌الثه ولی) ۰ 

٩‏ بهاءا لد ین ند گوید : «طر بقة ما ازنوادر است . عروءالوثقی است . جنگ‌در ذیل متایمت‌سنت 
معطفی (ص) زده‌ايم واقتدا به‌آثار صحابه کرام او (رض) نموده» ۰ صلاح‌ین مبارك بخاری» انیس‌الطالیسن 
وعده‌السالکین » ورق ۲۸ حامی» نفحات‌الانس » ص۲۷۸ و۱۳؛ طاهری عراتی» همان کناب » ص ۵۱-۵۰. 


9 لد ۰ 


ِ‌ 


در شرح قصوص (کتاب حاضر) بارسا مثل نوشته‌های شخصی خود آن آزادی 
بیان را نداشته است ؛ زیرا کار او روشنگری مطالبی بوده است که استاد ازل گفتسه 
بوده است ۰ با علم به‌اینکه عقاند آین‌عریی در فصبوص دارای ابهام وبیچیدتی خاصی 
است وبیان شیخ‌اکیر مخصوصا در فصموص بیانی سمبوليك وپراز ابهام واستماره 
است» شرح و دوباره‌گوبی و روشنترکردن چنین سخنانی در زبانی دیگر (فارسی) کار 
جندان سهلی نیست که شارح محترم به‌این سادگی و روای بیان می‌دارد . ضرورت 
شرح ابجاب می‌کند که شارح با زباناصطلاحی ومشحون از کلمات فوم مطلب خود را 
بیان کند (البته این اصطلاحات را جانجا و درمورد اولیه‌اش به‌نحو ایجاز توضیح داده 
است ؛ معلا*» ار در خطبه وسرآغاز کتاب می‌گوید : «حمد بیفایت آن فاطر حکیم را؛ 
که آثار اوار صیح وحود را: از قعر جاه ظلمت‌آباد عدم بر آورد .» ؛ درصفحات بعد > 
هر ينك از کلمات ۰ حمد؛ فاطر : حکيم؛ و حود: عدم را از دیدگاه اصبحاب اين نحله شرح 
می‌دهد ؛ ۰ ولی اصطلا حات منطفی و کلامی واصطلاحات مر بو عل به‌معانی و بیان وصر ف 
ونحو را دیگر شرح نمی‌گوید؛ که این علوم خود مقدمه‌ای است برای سالك این فنن 
شرف تا بتواند قدم درميادین اصحاب کشف وشهود نهد وتهبال برهان وخیال در 
او ج معای در و از کند وآنچه نادندنی است آن بیند . 

تثر خواحه بارس درانشای ان شرح دارای خصو صیاتی است که به‌یاره‌ای از 
آنهااشار د م ی کنیم : ,۲ 

الف) اغلب: حملات ساده وکوتاه ودون حشو و زواند بهکار می‌برد؛ واین روش 
را درانتخاب مطلب ازنثر شارح نخستین نیز به‌کار می‌گیرد و حکیده وعصاره مطلب او 
را دون حشو و زواند ومترادفات انتخاب کرده و ذکر می‌کند (مثال درای قسمت اول 
تمام مقدم کتاب آز ص ۱۲-۱ ؛ وبرای مورد دوم از روی حدول مقایسه بهکتاب وشرح 
حندی مراحعه شود) . اگر درمواردی از حمله‌های مرکب وطولانی برای بیان اندیشه4 
استفاده می‌کند» به‌خاطر بیان فکر باريك ونکته دقیقی است که حز به‌این صورت بان 
آن مطلب امکان ندارد ۰ مثال از ص ۷ متن :۰ 


۰ برای مثال کلمة «وحود» در صه و «حمد» در ص ۱۱ و .. 


(..- یس اطلاع حق برملتمسات اعیان به‌ز.ان استمداد - که مارا آزهر حر حه 
مظهر ومظهر آنیم به‌ظیور رسان؛ وقبول حق آن ملتمسات - را «سمع» خوانند» . که 
رای بان اسم سمیعی حق» نه‌بیان زبان استعداد اعیان ‏ وبرای اننکه این اصطلاح 
«زبان استعداد» در ذهن خواننده کنگک حاوه ننماند؛ حمله توضیحی را درحشو حملة 
اصلی فرار می‌دهد . 

ب) حذف دون فقر ننه؛ مثال ۰ 

«منزهی که سبحات انوار تنز هش احنحه طابران افهام واوصام ذدوی‌الععول 
وخند؛ مقدسی که صولت کمال تتدیسش بصایر کروییان ازملاحظه آثار حمالش بر 
د ء حنه ۰.۰ (ص ۱۲ 

«حفلا علمای نهر تحصیل حنات و درحات: ومفصود علمای بالثه فنای فی ان 
و سای بالثه ٩‏ (ص ۰ ۲) 

م) حذف با قر ننه. مثال : : 

((بر عاصمیان عفو بود: بر مطیعان تحصیل درحات. ترعار فان لقا وعلوم و معارف . 
بر محققان تعاقب تحلیات اسماء وصفات: براکمل دوام تجلیات ذانی» ۰ (ص ۱۱۹ 

۷ و تخصیصی حکمت‌الهیت به کلمه آدمیت ازآن حهت نود که آدم خلیفه‌التهاست 
وحامع حمیم مراتب» (ص۲۲۱) 

د/ حدا آوردن (انفکاه) مضاف و‌صراف الیه با حرف رابعله و آوردن «راه به‌حای 


جرب اصسافه ء مشال : 


« دان که حو د صعتی است ذاتی مر حواد را .. و کرم سفتی‌است گر سم را ...» 
ص۱۲ ۱۱ 

ه) آوردن متمم حمله فملی واسمی نعداز فمل و حرف اسناد + مثال : 

«اما حالی جنذانچه خودبه‌خود در ذات خود متجلی شد به‌نیض اقدس اولسی + 


ظهور نور از لی به‌مفتضای تحلیات ..» (ص۱۲) 
و سس کیت که شامل علم وعول نو ده ات" وابلع ناشد از علسم ومعر غت 9 
(ص ) ۲٩‏ 


(( موه هو شوت تو حه قلب است به جمیع قو ای روحانی ۳۳ ((ص ه۱2( 


«محل حکمت الهی آن دلی است ات در کلمة آدمیت .۰ (ص ۲۱) 

(..۰ ۹ حق وله‌هیج صورت نیز تحلی کردی بهآن محل .۰» (ص ۲۲]) 

دیس اگر او - تعالی - مذکور نباشد درحد هرمحدودی؛ حد آن محدود کامسل 
ساشد» .۰ (ص/۱۰۱۷) 

و آوردن اسم اشاره «آن» رای تو صیسح بیشتر مطلب ۰ مثال .۰ 

(ونفس حزئیة منطبعه را جون محرد ازنفس ناطقه اعتبار کنی» آن‌را عالم منال 
توبند» ۰ (ص] 

ز) حذف حرف شانه برای مفمول صر بح ۰ مثال ۰ 

« قدنمی که نسیم عنانتش* روایج لطایف اسرار قدم؛ بهمشام حان مشتاقان 


۳۳ 


جح آشار و دح مر اشار د تا صمسر اشار ده ۰ منال : 
«واننجا بحئی است- وآن؛ آن است که » (ص ۲ ۱۵ 


۱ و ردن دعل متست 3 حر رف نفی در مفانل فاعل دعل ۰ منال : 


اس 
ح 


اثر نه وحود آن محل منظور فیه بودی؛ وله حق ونه هی صو رت نیز تحلی 
کردی به‌آن محل .۰ (ص ۱۲۳۲ 
یا آوردن سجم نه از روی تصنیع؛ بلکه همفتضای کلام . مثال : 


٩ ۹ ۰ 1 ۲‏ ۰ ۳ ۱ ۳۹ ۳ ۰ 5 ۰ 
۲ ما حالی جتنانجه جو د به حو د 4 در رات جو د متحنی پل وه ب#قیص اقدس او لی ۳ 


ظهور ور ازلی به‌مقتضای تحلیات ۰۰ (ص ۱۲ 
۱ که حاورد در حالت حجمل مشا هد دات است و ماد لور هسلج ملا حظ صع ات 
شتا ت_ 
است وشگر را نفلر برافعال موثرات است : سس انتدا به‌حمدکر دن صفت اهل کمال 


ات ۰ (ص ۳( 


۷ باعث برسوال هربائل استعداد اوست» که اگر تخواستی داد؛ ندادی 


جو است» . (ص )٩۵‏ 


1 


زر ) اوردن و آژه فار سی دربراار واز د هر ی مصعلح . مشالی : 


۷ اساس ازداشه درمورد جهانسناسی قوم و تو ,4 مسائل عرفانی 

علمای هر علمی درای بیان مکنونات خود ناگزیر از وضع مصطلحاتی است که بسه 
مرور ابام این کلمات بی‌حان‌را با معانی وکاربردهای معتوی خاص بارور می‌کنند و در 
طول زمان وگذشت ابام احتمال داده می‌شود که آن بار معنوی خاص ازخاطره آنندگان 
باك شود وبا معانی ازمفهوم حقیفی خود خارج شود ۰ ازن‌روست که علمای فن ببه 
صرافت شرح وتو ضیح ان کلمات می‌آفتند نا علم‌را دراستر اصلی‌خود درافکار واذهان 
مردم بجر بان اند از ند . برای «ثال کلماتی از شسیل «تعایل» و «نضاد» و «تناقضا و . 
را درمنطق صوری می‌خوانم که قل‌از ورود نه‌ساحت علم منطق رورت دارد که 
معانی و کاربرد معنو ی انن کلمات‌را درمعدمه منطق رالمدخل با اساغو جی» ندفقت مورد 
مطالعه قر ار دهیم ۰ 

در عام کلام نیز کتب معدماتی برای کمك به‌فیم خوانندگان و بژوهشگران علم 
نوشته شده است » کتابالجهود آین‌سینا آزین گونه است . 

کلام عر فان و زبان دل‌را هیچ متر جمی غیر از ذوف و کشف چاردس از نیست و لیکن 
محففین فن این زمینه را نیز خالی نگذاشته‌اند ورای دستگیری فلالیین اقدام بدتنظه 
مقدمه‌هایی کرده‌اند که نمونه والای آن دربارة آندنشه‌های وحدت وحودی» نوشته‌های 
در قونیوی است؛ از قبیل ۰ شکوك : توص . انن مهم را کی‌از شاگردان عالم اسن 
مکتب صورت خاصی داده وهمه را در ۱۲ اصل اولبه (اصول موضوعه این علم آورده 
است که به دوازده اصل قیصری معروف است : هر جند شارحین دیگر فصو ص نیز 
این کار را درمقدمة شروح خود پرفصوص کماییش انحام داده‌اند وبحث وبررسی 
مقدمه‌هایی (المد خل) که بر فقصوص نوشته شده است» خود بحث دلکش وحالنی‌است. 
درین نوشته‌هاست که نوسازی آندیشه‌ها را از دریافتها می‌توان باهم ستحید وفری 


ان قسمت ازمقدمه ه درین باب است ونه بگانه آزین در؛ نه می‌شود آن‌را 


دی ژد 


رح +صبعلاحات نامید ونه می‌شود ازآن به‌اصول اولیه تصیر کرد؛ ولی هرجه ایشا 
این‌عربی وبلی است از اندیشه‌های دنیوی برمشارق معنوی . والله اعلم . 


قبل‌از آفرینش 


عرفا برای توجیه مسئله قبل‌از آفربنش وبیان این راز که خداوند قبل‌ازآفرینش 
عالم وبیش‌از تحلی ذات جگونه بود؛ تهحدشی ازییامیر اکرم استناد می‌کنند . لازم به 


هی ی ی 3۳ 
ابر د ند تاه نا حود از مخئو قات نییعت ‌ 


تشت از و مشول ال هی ها ی ی ی 
بخاق‌الخلق ؟ ففال - صبلی‌الله علبه وسلم - : فی عماء مافو قه‌هواء وماتحته‌هواء» ظاهر 
این نت ای زیت وان ارت رتسالت: گرا که رود کار‌ما کا وی شش 
از آن که خلق را بیافر ند ؟ فرمود که درایر تنك بود که نه بالای آن هوا باشد ونه در 
ی 

بانات ازرگان درتوحبه حقیفت ان حدیت متفاوت است : جنانکه عداارزاق 
اشی: شما را ۵ اول و حضرت ان خن بان می‌دارد وان حضرت در ححاب عزت 
است واشارت‌پذیر نیست ه به‌اطلاق وه به‌تقیید . 

شارح مفتاح درمقام اشکال برعارف کاشانی گفته است : «مرتسه احندیت و 

واحدیت والوهیت ونعس رحمانی وام‌الکتاب وسایر مراتبالوهیت نسبت به‌وحود حق 


۱ برای فهم افسام تقدم وتاخر ارلد : محمد ستکلجی؛ سیر اجمالی درمنطق وفلسفه الهی : دانشکاه 
تس ۵ ۱۲ 

۲ صاین‌الد لن علی‌نن محمد تر که اصفهانی » جهارده رساله شر ح حدث عما»؛ (تهران ۱۳۵۱ ص 
۵ _ و فنوحات هکی درباره خیال وعما؛ ج۲ ص ۲۱۰ ؛ ملامحسن فیض ؛ کلمات مکنونه (تهران۱۳۳۰) 


٩3 ن‎ 


۵ یه 


گر دد» مخلوق یتست ه دیگر آ یکه حصر ت و حوب وامکان و حصرتث حمع مرأتب کلی4 
غیبیه‌اند» چگونه می‌شود که اين حقانق مخلوق باشند ۶۳» 
یا ال الک مرت در تخرات ات توت ها هی ۱ ی یس 

اگر تبث سر موی برتر رم شروخ تحلی سوزد رم 

۳ در لد ین مر حله از وصضل خداوندی ۱ ( بو تیه من نشاء) 4 وبرای اننکه 
بتوان غموض درك انن مرحله را به‌لوح قبول خاطر ترسیم کرد؛ لازماست از حدت 
دیگری استمداد شود که «کان‌اله ولم نکن معه ۳ وعنان بیان سه‌دست شیسح 
صداارزاق کاشانی سپرده شود که می فر ماند : 

«فی تحفیق حفیفهالذات‌الاحده. حفیفه‌الجق لدسماه بالذاتالاحجدت ۰ لیست 
غبر الو حودالسیحت » هو مقدس عن النعو ت و الس‌هاء هُ نع لد ۳ ل نسم ۳ ایرهه و 


1 5 
ان لک وه ي ه فیا روا وتو وی ما 


در سرح بارسا (کتاب حاضر) آمده است : 


ای عزیز بدان که تزد هل کشف وتحفیق وحود مطلق یکی بیش نیست وآن‌و جود 


خی ات وتا من ی وهی معط هی کی مت بان متسه 


اعتدان کتک هوت غیت خوانتد,وحق. کر تنف,واز اما مسمی عخاسم اه هم گر دانند 


۳- حلال‌الدن_ اشتیانی: شرح مقدمة قیصری ص۸٩‏ . این فداری مصاح‌الاس زنیران ۱۳۲۳ ه ق! . 
ص ]۷۱-۷۵۷ و صدراآلدن قوذیوی: بصوص (تهران ۱۳۱۵ ه ق)» ص ۲۱۱ .۰ 

4ج ابن ححا مسلم 6 صحیح 4 «یاب آیمان» ؛ من۳۲٩۲‏ ۰ «این‌ماجه». ص۱۲ «مسند احمدا, + 
سس ۱۰۱ وه .؟ ونجم‌الدن زرازی. رساله عقل وعشی . به‌استمام‌نقی تفضای - (بنگاه تر جمه و نشر کتاب)» ص ۰.۵۲ 

9 برای توجیه این بیان رد : میرحسینی هروی؛ طرب‌المجالس به "وشش مجتهدزاده؛ ص . 

1 عبدالرزای کانشانی » شرح فصوصال<کم ؛ (جاپ محر 4۱۳۸۲-۱۹۲ ص که + داود ویعتری. 
همان کتاب «۱ لفصل‌الاول»» (جاب متا لکتاب شیرازی/؛ ص )-ه . 


اش هن 4 ص۷1 ؛ س‌۳ 


سی‌و چهار 


ربهر نارواین عقاو ماع »مار مسی و ان بو عون دار 
خداوندی را محرد از صفات زابده بر دات اعتبار کنی» مقام آن‌را احدت والهیت 


هم 1 ۳ 4 
خوانند وعماء ننز گونند ۰ 


ق تدان :۱ فان سرخ حد نی 38 داود - علیه‌السلام بت برسید که : نا ِ 
لما ذا خلفت‌الخلق ؟ فال : کنت کنزا مخفیاً فاحست آن آعرت فخلفتالخلق لاعرف 


و از نن حد نت قست کون را عسشق می‌دادند 
در ازل برتو حسنت زتجلی دم زد عشق بیدا شد وآتش بدهمه عالم زد 


وخداوند خود عاشق دیدن خود بود وبرای این دیدار خود مرآتی لازم بود واین 


مر آت حفیفت محمدی ود که ۰ «لولاله لما خلفتالافلاله *۱» : 
ات محملكل نود ۳ تا حفت نهر عشق او ۳ پچ لا لو لاش ۳ 


و این 2 شق همان <امعیتی او که جداو ندراست ‌ در حصفت ملد ی ف 
ی وی کی توق 


افتاد « حلق النه آدم علی صو زر ند ۰ 


۸ متن ؛ صيه : سن ۲ .۰ هرن ۵ جنس 

۰ نحم‌الد ین رازی: مرصادالفناد (جاب شمس‌العر فا: افتشارات سنانی)؛ ص۲ ۰ اس حدات‌قدسی 
«ورد عذانت عامه وخاصه است» رد به فهرست وشرحج احادت شمیمه متن حاضرا . 

ند ا ع: ری شرت یه روموت رس )ماع تساو ور میا وروی 
ون ای ولا تلو وا تس رل تیه وا اون رو لول سیک سا غلساک بیا هس امو ان اه تیا 


بخاری» شرح تعرف » ۲+ ص1۷ .۰ 


۲ - دفتر بنجم مئئوی 4 ص۵۰۵ س۲۲ . و 


سی‌و پم 


ره ك 1 ۱ ۱۰ 
خلق مار صورت خود کرد حق وصف ما از وصف او گرد سسق 


شیع نجم آلدین رازی در مرصادالعماد کوید ۰«ازحمله آفر نش نفس انسان نود 
که آثینة جمال و جلال نمای حضرت الوهیت خواست بود» ومظهر جملکی صفات » و 
اشارت «خلف" آدم علی صور ته» بدین‌معنی باشد "۲۳ ) ۰ درمتن حاضر خواحه بارسا 
فررماند ۰ («... خواست نا محموع را درحفیفتی جون مرآت مشاهده فرماند» حقیقت 
محمدی را که انسان کامل بود ابجاد کرد درحضرت علم خود" ۰.۰ وخاتم رسل 
علیهافضل الصلوه - مظهراسم جامم حق است که ظاهر او رسالت وب‌اطن او ولات 


است» و همه اسماء درنحت اسم حامع داخلازر۱۳۷ . 


آفر نش ۱ درمورد آغاز آفرننش وخستین آفرنده؛ اخار وادادت متعددی 
ء أر د است: که بار دای از آن احاد نت به‌شربت حعماست وبر حی به‌مذاقگ امل کشف ۳ 


شهو د . 


سس 


فل‌از بیان ادن اخار و احادست. لازم‌است ندانيم که درمشرب آین‌عر ی وبیر وان 
او حق را دوتحلی کلی است : فیض اقدس؛ فیض مقدس . 


برای نمو به از متن حاسر رز ل(رمده مواهتب وعطانای حق - حل دکره درعالم 
خوانند؛ چنانکه ازمقام احدت ذات. از ذات خود به‌ذات خود فیض فرستاد که اعیان 


۱۰۸ 


۳ ود اد ات بهآن حاصل شد ند / و با اما عنایت در دو فسم است ... آنکد عین ژاننه 


تحلیاتی که از قیض اقدس لحظه به لحفله فایض می‌شود به‌حهت تکمیل موحودات وانجاد 


۰1 ۱- بدیمالزمان فروزانشر: شرح احادیت مثنوی» ص۱۱ ۰ 


۵ تجم‌الد ین راز ی ؛ همانحا . 7 .- متن . ص۲۸ 4 سس] .۰ 
۷ متس » ص4۷ سن ۲ . ۸ متن 4 ص4۱۲ سن ۱۱ ۰ 
۰ --- متس 4 ص ۰ 4۷ سس ۷ . ۰ 1 هتن 4 5 ۲ » سر ۱ ۳ 


سی و شش 


آن می‌کند »وآن فیض مقدس ۲ است ..» 
احادشی که دربارة اولین آفریده مورد استناد قوم است ۰ 
اول ما خلق ال العقل ۲۲۲ - اول ماخلق‌اله نوری "۲ - اول ماخلق‌اله روحی*۱ 
عقل با تور محمدی در زیان اهل ذوگ به‌انسان کامل» نفس ناطقه؛ روح اعظم » 
عقل کلی» عفل اول» آدم» والد کبیر؛ روح محمدی؛ نورمحمدی معبر است» وبه‌زبان 
اصطلاحی قوم» تعین اول را گویند» که به‌ترتیب ازمتن کتاب» تعاریفی آورده‌می‌شود؛: 
«انسان کامل مظهر اسم‌الله است وجنانچه حمله اسماء استمداد ازین اسم کنند . پس 


هر فیض که به‌ملانکه را سبل نو اسْطه اسان کامل رسر*۱۹ )0 


۱ 


«انسان کامل مظهر هویت ذاتیه است با جمیم اسماء وصفات؟ ۲۱ ..» 


۲ . وه ما ۷۱۷۷ 
۸سان کامل حتم حز انه احرات باشد ۰ 


(و وحود محمد عین اول بود که : اول ما خلق‌اله نوری ۱۳ ..» 

(... وحمیع اعیان ثابته درحضرت این علم به‌صورت عفل هو بدا شده که : اول ما 
خلق ال العقل "۲۲ ...» 

«... وعفل کلی معسّر است به‌ر وج اعظم ۱۳۳ ۰.)) 

(«.. وان تفس ناطقه را حون تيك بنگری همان عقل است که به‌امتبار ادراله کلیات 
و تحردی که داشت آن‌را عقل می‌خوانند و به‌اعتبار ادراك حزئیات وتعلقات که به‌احرام 


سماوی دارده آن‌را نفس خوانند۲۳) . 


۲ بدیع‌الزمان فروزانفر» همان کتاب » ص ۲۰۲ (رلء ۰ اللالی‌المصنوعه » ۱2 ص ۱۲۰-۱۲ ۰ 
فیض کاشانی» وافی ؛ ج۱» ص‌۱۰-۱۷) ؛ نجم‌الدس رازی» همان کتاب » ص۲۷ و۲۰ . 


۳ اول ما خلق‌الله نوری ابتدعه من نوره واشتقه من حلال عظمته (فروزانفر» همان کناب » ص]۱۱). 


؟ 1 1 متن » ص0۰5 .۰ ۵ متن » ص ۲۳۲ سه۵ .۰ 
متن » ص۱۰ س ۱1۲ .۰ ۷ متن ؛ ص۰۳۱ س ۱ .۰ 
۸- متن » ص4۲۹ س۸ ۰ ۹ متن » ص۰۷ س1 . 

۰ متن» ص۱۳۲ س ۱۱ ۰ ۱ متن » ص۸» س ۱۳ . 


سی‌و هفت 


لن 

(( .وه وان عم ات است رذته» و هر حه در وست 4 وان طایفه ان را تین ال 
گو ند ۰( 

«بدان‌که نزد اهل کشف: مراد ازآدم عفل اول است که آن روح محمدی 
است 6۰۰ 

ان احادث از حضرت ختمی مرتست رواست شده‌اند .از امیرالمو‌منسن علی 
عار به عن‌المواد خالیه من‌القوة والاستمداد تحلی ها فاشرقت وطالعها فتلالات القی فی 
هو بتها مثاله واظهر عنها آفعاله »۰ درین بیان نیز تجلی نخستین خداوندی درعالسم 
عم است وازین تجلی است که مظاهر دیگر انداد می‌شود . 

فلاسفه حکما می‌گو نند اولین صادر ازحق باند با حق سنخیت داشته ناشد که : 
(« لون‌الماء لون‌الاناء» واز کوزه همان رون تراود که دروست وان صادر عقل است از 


۰ . و هه ۵ 
حصر ت علم وغسس مطلق صادر می‌شو د و نمی تو اند نفس 5 هیو لی 3 صو رت باشد ۷ ۱ 


وازن عقل اول نسست به‌نیازی 4 بهذات احدت‌داشت وشوقیکه درنهادش‌حهت 
تحلی بود؛ فنك اول با نفس کلی زاده شد واز آمیزش ان‌دو» عقل دوم و فلك ثانی ...تا 
1 ۱۳۹ 
می‌شو د .۰ 
عز بزالددن تسفی ادن مطاب را جتین بان م ی کند 
بدان که اول چیزی که خدای - تعالی - درعالم ملکوت بیافرند» عقل اول بود که 
۲۳ متن » 1 س۱ ۰ ۲ متن » صن ۵۷ ۶ س ۲ و ص ۵۸ س ۵ ۱ ۰ 
۲- محمد ستگلسی » همان کناب » ص )۱ . 
۵ ایننبتتا؛ شفا ؛ «الهبات» (تهران» ۱۲۰۲ ها ق) . 


قطب‌الد ن محمود شیرازی» درقالتاج لغرةالدیاج » «دربیان صادرات» (جاپ مشکوه) . 


سبی 9 اه ۳ 


عقل اول؛ که قلم خدای است» دربای نور بود» و فلك‌اول که عرش خدای‌است؛ 
در بای ظلمت نود : به‌این قلم خطاب آمد که برین عرش نوس : قلم گفت ؛ خداوندا 
حه تونسم ؟ خطاب آمد که هرجه بود وهست وخواهد بود تا قیامت بنویی ۲۳۷ * قلم 
بنوشت ۰ «ان‌اله - تعالی - خاق‌الخاق ۱۳ فی ظلمه ثم رش" علیهم من نوره فمن اصاب 
من ذلك‌النور اهتدی؛ ومن ظل" فغوی؟۳). 

وان حدت به‌صورتهای ز بر نیز آمده است" ۲ : 
اول ما خلقا لها لعفل 
اول ما خلق‌الله القلم 
اول ما خلق‌اله نوری 
اول ما خلق‌اله الحو هر 


مراتب و جود 
عالم شهود است" " وازآن به‌مقام کثرت تعبیر رفته است وعالم ملك نبز گفته‌اند که 


۷- اشارتی است به : حف القلم بما هو کالن - درمورد عقاید حکمای الهی وعرفا وبیان اصطلاحات 
ِ 
قوم دراین زمینه رجوع شود به جلالالدین آشتیانی» شرح مقدمه قیصری » (مشهد» باستان)» ص۸؟ .۰ 
۸ سخن دربارة عقل خواه ازنظر فلاسفه وحکما وخواه از دیدگاه عرفا سر دراز دارد - برای 
۲ تاهی به باره‌ای ازاین عقاید؛ رجوع شود ده: تج‌الدن رازی زدابه)؛ رساله عقل وعشقی » ص۷۰۸ . 


ِِ 
۵ | 


رد : نجم | لد ین راری» مرصادالعباد 1 ص۲۰ 1 عبلءاآلکر نم حیلی 4 الانسان! لکامل زانستیتوابران 


وفرانه)» ص ۲۲۰؛ سبوطی ؛ جامع مبغیر ؛ ۱2 ص۷٩‏ )؛ ابن‌عربی» فتوحات مکسه » ج۲: ص ۸۱ . 
۰ عز بزالدن تسفی؛ الاتسبانالکامل ؛ ۲۰۹۰۸۱۰-۰۲۹۸ ) ملا عمد | له زدوزری» انوار جلمه ۵ بهاهتمام 
حلالا لد ن آشتبانی» (حاپ مك‌گیل)» ص۸۱ . 


۱ متن : ص۳۲۰ سن۱6؛ عبدانه ز نوزی» همان کناب » ص۸۸ . 


۳1 متن 4 ص۲۹ ؛ سن ٩‏ , 


سی و اه 


آن ظهور هو نت ذات حق است درمظاهر صور مختلفه ۲۳ ۰ وجون ذات را سا حمیم 
صفات اعتبار کنی» آن حضرت را عالم ملکوت" ۲ خوانند وعالم ملکوت را عالم امسر و 
نفس ناطفه وحضرت لوح‌المحفوظی نیز خوانده‌اند" ۲ ۰ ابتدای عالم ملك عرش و کرسی 
است؛ واحسام‌عنصری وصور مر کات ازمعادن ونبات وهیبوان که انتهای عالم ملك 
است" "" ونسبت عالم به‌حق وحق به‌عالم همچون مرات وناظر است که عالم روح حق 
است وحق روح عالم "۲" ۰ عالم ملك وشهادت را مقام فرق وکثرت گوبند*۳" . 

عالم غیب علم ذات است به ذات خود که ازآن به‌هیولای کلیه ونفس رحمانی 
تسیر کرده‌اند ؛ و دان تحلی» درخود نعس رحمانی ظاهر کرد؛ که آن هیولای کلیه‌است 


5 ۱۳۰ ۱ ۲ ۱ 
وان علم ذات است بذاته . واین مقام را مقام حمع دانند .۰ 


حصرات خمس (تنزلات حی) 

قبل‌از اننکه به‌بیان عقاند اصحاب وحدت وحود واهل کشف دربار؛ حضرات 
خمس پردازم » هتراست اشاره‌ای به‌عقاند حکما وفلاسفه درباره بنج اصل قدنم 
بکنیم ومشابهتی را که انن‌دو عفیده حداقل ظاهر باهم دارند» بیان کنیم . 

عقیده به‌ قدمای خمسه - باری تعالی ‏ تفقس؛ ماده»ء_ مکان » زمان در فلسفه4 
اسلامی به‌رازی نست داده شده است ۰ بیش‌از بیرونی» ابوحاتم رازی (متوفی ۲۲۲) 
در اعلام‌الشوه » مرزوقی (متوفی ۲۱)) درالازمنه والامکنه (ج۱ - ص۱1) بهمسئلة 


۵ متن » ص۸۸ س۱۳ . متن » ص٩4‏ س۱۰ .۰ 
۷ متن » ص۱۰۷ س۸ .۰ ۸ متن . ص ۱-۵ . 


۹ متن : ص۰1 س ۱ .۰ 
۰ - مهدی محقق؛ بیستگفتار دره‌یاحت علمی وفلسفی و لامی و فرق اسلاهی» «ر ازی‌درآثار یروتی»» 


(تهر ان » موسسه مطالیات اسلامی 4 ۰۵ ش)] . 


الحرمین (متوفی 1۱۷۸) در الشامل فی اصول‌الدین (ص ۱۱۸) وناصر خسرو (متوذسی 
۱ در زادالمسافرین (ص ۷۳) وابن آبی‌الحدید (متوفی ۵1) در شرح نهج‌البلافه 
(ج۱ ص۱۵۹) و کاتبی فزوینی (متوقی 1۸0) در المفصل فی شرح‌المحصل (ص ۱۰۳ 
رسائل فلسفیه) واین‌تیمیه (متوفی ۷۲۸ در منهاج‌السنهالنبویه (ص ۹۷) واین قیم- 
الحوزبه در اغانةاللهفان (ج۲ ص۲۱) اشاره به‌این عقیدة رازی کرده‌اند و اصل آن‌را 
برخی به «اوابل بونانیان» وبرخی 4قدمای قلاسفه وبرخی به ذیمقراطیس وبرخی به 
صابیان حرانی وبرخی به‌ثتوبان بعنی زردشتیان نسبت داده‌اند ۰ 

مسمودی در الشبه والاشراف » قدمای خمسه را به‌ابرانیان تست داده» ولی 
کلمه هوم را به‌حای ماده گذاشته است . هوم درحاپ لیدن به الطیبه والخمیر تفقسیسر 
شده است . ژتیر درکتاب زروان خود جنین تصور کرده است که هوم دراصل دن‌بوده 
وسیس ٩‏ الطبیعه والتمپیز اصطلاح شده است » درحالیکه اصبل این کلمه» (توم» 
بوده است که در فارسی به‌تحم بدل شده است به‌معتی بذر وهمچتین اصل وتفسیسر 
آن الطینه والخمیره است . 

اقوال ان دانشمندان دربارة قدمای خمسه باهم مطایفت دارد ویرای سهولت » 
نظر همه آنهار! در جدول زیر می‌آور نم ۰ 

۱- ابوحاتم رازی - ناری نفس -- هیولی - مکان - زمان 

۲- مرزوقی - فاعل ت ماده خلاء - مات 

۴۳ ابورنحان - باری ‏ نفس کلی - هیولای اولی - معان مطلق - زمان مطلق 

جوینی ب مبدع - نفس - عفل - مکان - زمان 

۵ ناصر خسرو - باری ب تفس - هیولی - مکان - مکان 

1- این ابیالجدید بت باری - تفس بت هپولی - فضات دهر 

۷- کاتبی - باری ب نفس ب هیولی ب خلاء - دهر 

۸- این قیتم - باری - نفس - هیولی - خلاء - زمان ۱۶۱ 


۱ مهدی محقق » فیلسوف ری» محمدین زکربای رازی » ص۲۸۱ . 


حهل‌و باث 


اهل کشف وتحقیق نه‌ینج حضرت وچهارتنزل» تجلیات کلی حسق را بیان 
کر ده‌اند۱*۳ . 

حضرت اول موست غیب‌مطلق با حضرت احدیت: که آن‌را تعین اول‌نامیده‌اند. 
دراینمقام‌حق تعالی- ازذات خود بمذات خود تجلی فرمود ویدان تحلی درخود نفس 


۱ ۲ دپ ب 
امیان ثابته دراین حضرت به‌صورت عفلی هو بدا شد که ۰ «اول ما خلق ال العع . 


رت دوم حضرت لوح لمحفوظی که نفس ناطفه وعالم امراست وعالم او را 
عالم ملکوت* "۲ خوانند ۰ اين نفس ناطقه به‌اعتبار ادراله کلیات وتحر "ده عقل است؛ وبه 
اعتسار ادرالد حزئیات وتعلق بهاحرام سماوی» نفس است وان عالم را مالم ملکوت 
خوانند؟*" . 
حضرت سوم حضرت لاهوت با عالم مثال است . نفوس حزئیه منطعه را جون 
جرد ازنفس ناطقه اعتبار کنی» آن‌را عالم مثال گو ند که درآن عالم برای هرك از 
موحودات محرده وغیرمحرده مثالی هست که به‌حواس ناطن ادرال آن توان‌کرد و کشف 
ارباب کشوف درین عالم است"" ِ. 
حصضرت جهارم تنزل دیگری است ازعالم ملکوت به‌عال ملك» که آن؛ فلهور هوبت 
حق است درمظاهر صور مختلفه که ابتدای آن ازعرش وکرسی شروع می‌شود و 
احسام عنصری وصور مر کبات انتهای عالم ملكك است . 
حضبرت بنحم عالم انسان است که آن آخر مراتب تنزلات است . 
۲ ۱- متن ص۱۲۵ وص ۱۱ ۰ 
۳ ۱ متن ص۷ س ۱ وص 4۱۰ ص۲۳ و ص۲۷ ؛ جلالالدین آشتیانی» همان کناب » ص)۸۶-۸ ) حیدر 
آملی» همان کناب » ج۱» ص 01-1۵0] . 
66 اب عر فا به‌ان آبه استناد می‌کنند : فسحان‌الذی بیده ملکوت کل شی والیه ترجعون (سورد بس؛ 
ص۲۸ ؛ نجم‌الدین رازی؛ مرصادالعیاد) . 
۵ 1 متن ص ۷-۷-۵ ۲۲ .۰ 


1 متن ص٩4‏ حلالا۶دین آشتیانی» همان کناب ص ۲-۱-۹۰ - 


جهل‌ودو 


تنزلات حق غیراز عالم مثال به‌طوراحمال عبارت است از : عثل اول ومسر اتب 
آن ازعقول محر ده» مرتبة نفوس منطبعه (هیولای کلیه) » صور مرکبات : مور 
انسانی . 
عر ها از محد تات است وازامور اعتساری است 4 و به قول شیح محمو د شسستر ی جهت‌ان 
امر اعتباری ۱۶۷ است - کدار بگذار نم هیو لی با ماده تا عفل » در گفتار جوا ۳ ۳۳۹ 
حصرات اول خو آهد نود ونفس کلی با نفس ۳ می‌توآن با حضرت دوم درادر بهاد . 
و حدت و جو ده احتلاف کلی و حو د دارد وظاهر تر ن دلل براین سجن آن‌است که حکما 
به تعل د قد نم معتقد ند )6 و لی عر دا» قد بم را حز ات اری نمی‌دانند و همه وس از 


حضرات وعوالم ومقامات همه حادث ومفتقر نر**۱ . 


شیخ نجم‌الدین رازی در کتاب مرصادالعباد نیز بیانی نظر بیانات شارحین 
فصوص دارد واو نیز تجلی اول با مبداء موجودات ومخلو قات وارواح انسانی را رو 
باك محمدی می‌داند؛ وآنگه عالم ملکوت وبعد عالم ملك وبعد عالم عناصر طیعی وعالم 
انسان را بیان می‌دارد"*" . 

به‌طور خلاصه حکما مقام واحدت و احدت را ذات واحب می‌دانند» ولی عر فا 
مقام احدیت و؛ واحدت را خارج از معام یخلق» و داخل درمعام تقدبر وعلم می‌دانند. 


عر فا درتو حیه آبه (عنده مفاتیح‌الفیب لابعلمها الا هو ..» سخنانی دار ند : 
۷ ۱- محمود تستری» همان کناب » ص)ه (جهان را دید امری اعتباری / جو واحد گشته دراعداد 
سار ی) ۰ 
۸ عداله زنوزی» همان گناب » ص ۰۱۰-۸۸۸ 


. ۲۵۲۰-۲۱-۲۰ نجم‌الدین رازی» مرصادالعناد » ص‎ ٩ 


حهل و سه 


عالم غیب با حضرت اول» هوت غیب مطلسق است ؛ آن‌را حفیقهااحهاق نز 
نامیده‌اند وآن حضرت» اشارت‌پذیر نیست» که آن عالم اعیان ثابته وعالم امراست" ۳ . 
کلید اين عالم را عر فا اسمای ذاتية خداوندی قلمداد کرده‌اند واین اسما؛ همان اسمای 
سیمه با امهات اسماست که از حضرت علم ابجاد می‌گردند"* . 

با گفته‌اند چون ظهور ذات با حمیع اسما وصفات دریکی ازین حضرات وجوب و 
امکان وامتناع است» لذا این سه حضرت را مفاتیح غیت تامندهاند ...اما وحود صفتی 
است شامله ذات متعالبه را وامکان ممکنات را وامتناع ممتنعات را» وان حضرات 


سه‌گانه را مفاتیح غیب ۱۹۳ می‌ خو انند . 
جنات حق 
حق ۳ هم سه جنّت است : اول آن اعبان ثایته است که حق دان مستتر 
۰ ۱ نف 
می‌شود ؛ و دیگر عالم ارواح و سیم عالم شهادت . .. 


اسمای خداوندی است وعالم شهادت همان عالم ملك وملکوت وانسان است . 


مرتبة انسان یا مرتبة طبیعت کلیه 

مرتبة انسان نزد حق» مرتب طبیعت کلیه است که محل انفعال وتصر فات حق 
است به‌بث نفس رحمانی*۲۳ ... که آن مبداء فعل وانفعال وقابل حمله تاثبرات اسمائی 
است** . این مرتبه را مرتبه حمعیت آاهیه ومرتبه مسرآتی حسق ومقام خلق ... 
می‌نامند . 

عز بزالدین نسفی دربارة این مر تبه گوبد : 


۰ متن » ص۱۰ .- ۱ متن »؛ ص 1۱1۰ .۰ 
۲ متن ص ٩۲‏ وبرای تعاریف این اصل فلسقی؛ ركد: محمد ستگلحی؛ همان کناب» ص۰۵ ۷۷-۷۱-۷. 
۳ متن؛ ص۱۰ - 6 - متن » ص۵۱۸ ۰ 


۵ متن » ص۲۷ . 


جهلو جهار 


(آی درو اش مراد ما ازآدم» انسان کامل است 4 بعنی این که می‌گو نیم که آدم 
حان حهان‌نما وآیینه گیتی‌نمای است ومظهر صفات اسن نور است (تحلی مقدس) ؛ 
مراد ما انسان کامل است ۰ درمو حودات» بزرگوارتر و داناتر ازانسان‌کامل جیزی دیگر 
نبست ) ازجهت آن که انسان کامل زنده وخلاصه مو حودات است» ازاعلی تا بهاسفل 
مراتب انسان کامل است» وملانکه کر وبیان و روحانیان عرش وکرسی وسماوات و 
| 
کارا تا فا و و۳ 


«حمعیتی که انن انسان را حاصل است ازسه جهت است ۰ 

اول آزاین جهت که راجع است با حناب آلهی که آن حضرت واحدست است و 
هرمو حودی را آزان تسس خاضن انست ب‌واسنطه ۰ ریصن افدسی): 

دوم از ان جهت که راجم به‌حضرت امکانینت: که جامع حقایق ممکنات است و 
قارف انس قیان زوواب کا وضو دابت ؛ این‌را حضرت جمع وجود خوانند واین مرتبة 
تا فاتان نس تن 


2 ۳ ۱9۷ 
سسوم ازآن حهت که راحع است به‌طیعت کلیه که آن ما تکثر ات است) ۰ 


... مراد از کلمه دل آن کامل (الانسان) ۱ ۰ ومو حودات همه کلمسات 


۱ و دل انسان کامل: به‌مثابه نگین آن خانم بود" ۲ «. وقلب» مقام تفصیل 
عاومتومعارفت؛انست. که او روعربه‌وی: فایمن من گردد ‏ «القاب فرشا 

دل +عقیدد آین‌عربی آلتی است که به‌وسیله آن عارف» به‌خدا واسرار آلمی : 
بلکه به‌هر جیزی که در تحت عنوان علم باطن داخل باشد؛ه معر فت حاصل می‌کند . نس 


1 عز بزالدنن نسفی» همان کناب ۰ «رساله نوزدهم دربیان سخن اهل وحدت»؛ ص۲۵۱ . 


۷ متن» ص۱۸ س۲ .۰ ۸ متن » ص۱۷ .۰ 
مر ای ۱ ۱ ۰ متن » ص۱۷ .۰ 
ار اون ۳ متیر » ص۲۱۷ .۰ 


جهل‌و بنج 


دل آلت ادراله و ذوق است نه مرکز عشق وعاطفه ؛ جه درنظر صو فیان مرکز عشسن 
روح است ؛ اکرجه گاهی عشق را به‌دل نیز نسبت داده‌اند ۲۳ . 

ابن‌عربی می‌گوید : مراد از دل دراصطلاح ارباب تصوف» آن چیزی است که در 
اصطللاح اصحاب نظر ازآن بهفس ناطقه عبارت می‌شود*" . 

سهروردی در عواطف‌المعارف گو ند : 

پیداش قلب از روح ونفس درعالم امر به‌تکوآن ذربه وسل از آدم وحوا درعالم 
خلق شباهت دارد"" " ۰ واگر مساکنت درمیان زوجین (بعنی روح ونفس) نبودی: «دل» 
ابحاد نشدی . مشرالمالومن همین معللب را از کتاب عوارفالمعارف زر ۱۳۳ م ی کند . 

ملا هادی سیزواری در شرح متنوی کوید۱۲ ۱ 

قلب درلسان عر فان لطیفة محراد: مدرکه کلیدات وحزئیات است. وجین در 
انقلاب است : هنوز این اطیفه را قلب گو نند . درقرآن محید تعبیر از روح به‌مصساح و 
از قلب تهز حاحه وکو کب دری شده است . بنابر بعضی از وحوه تأوسل ۰ عرفا که 
نفس را به‌معنی زن و روح با عقل را مرد بوحسب معنی دانسته‌اند؛ قلب را هم ولد 
می‌تيرند : جه ازسکون روح به‌سوی لفس» قلب معنوی درعالم امر متولد شده جنانکه 
ازسکون آدم طبیعی به‌سوی حوای ذربه درعالم » خلق متکوان شدند . 


دل کی منظرست ربانی خانة دبو را جه ! دل خرانی 
آن که دل کرده‌ای نو زمحاز رو به‌ییش سکان کوی ازراز ۱۹۸ 
اعبان ثابته 


مراد ازاعیان- اعبان اه است: وآن صور حمایق اسمای الهی است. که در 
۳ ابوالعلا عقیفی » قمیوص‌الحکم (تصسحیح)» «تعلیقات»» ص ۱6۰ ۰ 
61 تفسیر فرآن این‌عربی ۲۹۱/۱ ۰ 
۰۵ نجم‌الدین رازی» مرصادالعاد : ص٩۲‏ . 
ملاصدرا» اسفار » «جزء اول ازسفر جهارم»؛ ص۲۲۰ .۰ 
۷- ملاهادی سزواری» شرح معئوی » «دفتر ارل»» (جاپ مك‌گیل)» ص ۷۱ .۰ 


۸ محمد آسماء رل مبلغ » جامی و آین‌عربی (جاپ افغانستان » عقر ب ۱۳۰۰۲ ۳۵ 


هی ان فان هدیس 


حضر ت علمی امیس 
ای هی ی ی مه یاهع انس 1:۱ 
روی که اعیان شئون واسماء وصفات حق‌اند : جنانکه حسین‌منصور فرمود - قداس 
افو ی ار 

اعتیان میکتات را که کی ما هبات مین کال شیاه ین ۲۳ 
ِ دراصطلاح عر فاء اعیان ثاسته عبارت است ازحفاق اعیان ممکنات که در علم حق 
تعالی- ثابتاد؛ بعنی فیل از تسین ان به‌وجود خارجی درعلم حق مو جودند ۳۳" 

احسن تقویم: اهل کشف و شین در توجیه‌این آنه:« لقد خلقناالانسان فیاحسن تقوم ؛ 
تم توقوتاه اسف ساقلی ۷ یسیو اه یمان قو ده که سامت انیبان 
که آیینه تمام‌نمای حق بود. وتمام ملابك را خداوند به‌سجود او خواند: به‌احسین تقوم 
ویو تس ود اراستن الم تسام ای اب اسان سس اور ی اما که 
او تاکن ات اسان ای وروی کول توش 
روحانی وطبیعی است در تحت تحکم زوس وان که #احسن تقوم موصوف 
ات ۳ و روی این اصل جامع جمیع مراتب عالم غیب شهادت ومجمع‌البحرین نور 
و ظلمت است ۰ واز ین لفظ به‌آدم- خلسفه النه - روج نز والد اکتر وعقل اول تصیر 
و آس موانهنای ری افسته که رای لفات 


آر ده 3 


اد یت هی ۱۲۲ ۰ ۷ب متن : ص۱۵۸ ۰ 


۱- شیخ محمد لامیجی. شرح گلشن راز . 


۲ شر لب حر حانی 4 النعر بفات 4 باب | لعین » ۲ 


وان دا و ۶ عزبزالدن نسفی» همان کتاب . 
۷۵ متن ؛ ص۲۱۸ .۰ سس متن » ص ۲۱ و ۵۷ . 


<هل‌و هدن 


وگر نوری رسد از عالم جان ز فیض حذبه با آزعکس بر هان 
دلش با تور حق همراه گردد وزان راهی که آمد بازگردر ۱۷ 


۸ سخههای خطی و روش انتخاب و تصحیح متن 


درآغاز کار تصحیح شرح خواجه محمد بارسا بر قصوص‌الجکم » نسخه‌های 
زیر را شناسانی کر ده‌ام۱۳ : 

اب نسخه خعلی کتانخانه مدرسه سیهسالار (ف؛ ۵ب۲۱6) ۰ تسخه‌شناس؛ تار بخ 
کتابت آن‌را مراوط به‌سده بازدهم هجری می‌داند ؛ ولی با توجه به‌یادداشت بسیسار 
اصیل دریشت صفحه اول. می‌توان حداقل تاریخ کتابت آن‌را به‌اواخر قفرن دهم 
منسوب کر ۲۷۸ ۰ این سخه دارای افتاد تیهانی است» که درمتن حاضر بهتر تیب زر 
مشخص می‌شود : 

ص ۰ ۵ س ۱3 ۰ (و عطایی که از متا ص : ۰۸۸ س ۰ (عین آن‌صفت! . 

ص : ۰۹٩‏ س۳۰ : (وفنای انشان ۲ ) تاتاص ۰ ۰۱۰۱ س ۱۱ : (ومشالیته) . 

ص :۰ ۳۹۲ س۲ ۰ (الموت‌العرفی باه تا ص ۰۳۹۱۰ س۵: (محر و مباشند) . 

ص : ۰۸۷ س۱۱ : (حتی هص له . ۰ تا ص ۰ ۰۱۹۰ س5 ۰ (غیر جواب! . 

این نسخه در تصحیح حاضر با علامت «س» مشخص شده است . 

۲ سخه خعلی متعلق به‌کتانخانه مرکزی دانشگاه نهر ان (ف : دانشگاه ۰۱۷-۲ 
ش : ۱۰۸۱ ۰ تاریخ کتات ندارد ومحتمل است که نسخه» متعلق به‌دوره صفوبه 


۷ شیخ محمود تستری؛ لسن وا ؛ رجا کنابخانه احمدی شیراز ۱۳۲۲ ش؛؛ ص۲۰ س۸ ؛ 
ملامخسن ثیض: امبول‌المعارف ؛ به‌کوشش حلال‌الدین آشتبانی» صس۱ : «فلوجود بتنزل من سماءالاطلاقی 
الی آرضالنقیبد متر تا .» 

۷۸ این نسخه خطی ازحمل کنبی است که حاجآقا احمد کرمانشاهی به‌کتابخانه مدرسة سپهسلار 
اهدا کرده‌اند (۱۳۵۰ ها ق) ۰ دریشت صفحه اول این نسخه بادداشتی به‌خط بسیار جالب است : (من حملة 
متملکاتا لفقیر الیالها لفنی» محمدعلی دن محیی‌الدین احمدا لدشتکیالحستی عفی‌عنهماء؛ شهر محرم‌الحرام سنه 


۰. ( ۷ ۵ 


حه لو هد ۰ 


۰ ان اسخه یز در دومورد افتادگی دارد : 

ص ۰ ۵6 س۸ ۰ (فی‌المو حودات .) ب تأت ص ۰ ۵۵ (... معلوم کردی) ۰ مورد 
دوم : ازآخر کتاب حدود سكبرگد کنده شده است» وچندیرگد در نیز ازآخر کتاب: 
از کناره صفحات زابل شده است . 

این نسخه با وجود داشتن انن‌دو مورد نقص؛» روی همر فتسه نسخه کمغلط و 
صحیحی است ۰ 

در تصحیح)» این نسخه» با علامت «د» مشخص شده است . 

علاوه بردونسخه خطی فوق» نسخ خطی زير؛ که با نامی ازشارح ندارد؛ وتا 
به‌غلط آن‌را به‌نام رکن‌آلدین شبرازی (متوفی ۷6 » با رکن‌الدین استرآبادی (متو فی 
م و شتهاند؛ شناسایی شد : 

الف) نسخه خعلی ب‌شمارد ۸۱۲۹ کتانخانه مر کزی دانشگاه تهران؛ که ممپور 4 
مهر دختر شاهعناس دوم صفوی است* سخه مخلوطی است ازشرح بارسا (تا فعی 
ای تفای شرس اه کش ای ری گرا کی سید 
استرآبادی متوفی ٩۸۲‏ باشده که شرح بارسا را با توضیحات وتعصیلات وبر ترداندن 
مو ارد متخفه از شر ح حندی به فارسی؛ آورده است . 

ب)! نسخه خئلی به‌شمارد ۸۱6 در کتاخانه مرکزی دانشگاه تهران: که نسخه‌ای 
است مربوط بهاواخر فرن سیزدهم . ِ 

ح) فیلم به‌شمارد ۲۹۲۰ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. منسوب هر کن لین 
استر آنادی (متوفی ۰۱۹۱ با خط محمدین نحیی‌ن علی خبلانی لاهیخی اور نخشی به 
شا 2۵۷ ۱ هر هر کات هه اه تست از میا دار یواست اد 
مدمه اشاره‌ای به‌اسم شار ج ندارد؛ ففط روی صفحه ماقنل نخست؛ با خعلی حلسی 
غیر از خط کاتب متن نوشته‌اند : - ترحمه 9صو صآلجکم ار کن‌الدنن شیرازی - کتاب 


۹ این کتاب از حملهة کتب آهدای آفای سیدمحجمد مشکوة بهدانشگاه تهنران است . درخاشت4 


هی 


حهلو نه 


۳1 ۰ 3 ۳ تس 
بت #مبد ص تالغار ست 4 قی‌آألمصه ف تست تشرف تاستصجان لیحی 4 زو _ رس : ص اد ۵ 6 ۲۱ 
عنه ات و از صفحهة ۳/۸ ناه .لب در حاشبه شر 7 مواردي (شر ح اسیر ی) رن[ : #0 
ظاهر ا تو صیحانی عر فالی در مو ار د تست 
ما 0 ۳ ۰ یا یت ره ۱ 
نسح خعی بالا را با دوسخه «د» ؛ («اس» + مفاسه کردم ب4عات مفشوش:ودن 
مت 6 و تاحر کات » و آمسخته‌و دن شرح منسسجم بارس تا و ضب. عحات احرا ی و لهداست 
آمدن نسخه بسیار اصیل و صحیح واتیکان که مارا تعربا ازنسخ در بی‌نیاز می‌کرد.؛ 


۶ که شم از حست من یا امن تج او د ۵ و هم اجست و 


بسح «د؛ س 
متفدم‌اند) بسنده کردم . 

۲ سخه‌ای که با آشاره فاسضل محترم آقای احمد منزوی از روی فهرستی که 
عنمان بحجیی ازشروح کناب صو ص‌انحتم درنقدمه حزءاول از کناب تصالتصوم سید 
ی ای رب ی ترا و هه ی یهت گس 2 


کتانخابه‌های و انمکان. ۳ وا تهمث ر ی واعادت کتایحانار ‌ِ 1-9 اه و # و 


میا 


۳ : ۰ ۱ 5 1 ۱ ۳ که ردو یج 19 ۱ ۹ 3 5 بر ی ت۹۳ ی 
اس اسستتخ ب بنتات. تست مازات سلی دار در * نت از تست حط و تلد وت ات و هم 


تِ ی تب 


ی م 2 ۰ 1 3 3 ۳ / ك ۰ ۳ 1 وه ِ 
ار سا دی یه ریت2 مس یی ۰ نز اع ی 1 ۱ سسلح سنو ان تست اه نات | ۰ 


اه فد ها 0 
۳ ِ 5 : 7 ۳9۹۹ 5 یه و مه ه اس 
و نما را (۳ ۱/۷ 6 درست ددهاه و ششفسار ور تغل ار و ۶ لس و لش تیدا دسصمت له ۱۱ 


دی‌ححه سال ۸۲۲) نو شته شده است ۰ اسن سخه شاد از هترسن سح بر ود 


سس ‌ِ 


۳ 


قهو ص‌الحد, راز حیت متن تصوصی؛ باشد. که کنات آن از سک ال عفیتی 

زه مد ماه 3عبو صاعحنم م جاپ عفیفی۰ ص ۲ ۲ شانزده سال قد یم تر ست . هر جند عفیعی 

منت جرک دردست داشنه است * از حمله تسته‌ای لته تدا.ت آن متعنق +4سال ۷۸۵ 
99 ۳۹ ‌ ۰ ۰ ۰ 

هحر ی بوده است - ولی اختلاعات آن دسحخه را ۳ زیت ان ان ند انیت کر نت ان : در 


1 


اش ور خو ابا و حو تب بو سه ۳ 0 ۰ 


یت ۳1 3 را ا یرم ان د ددم حز در باره‌ای ۳ «سوار ده 


2-۰ ابوالعلاء عفیفی؛ همان کناب . 


بنحاه 


لو ند ۵ «و آر دی له اجتلا ی در هن شعرور ص 8 حاپ عقیفی و دوشرح مر دیگر (ثاشانی 
۲ 7 ۳ 5 ۲ 1 
و ف.صر ی ۹ + مشاصهد ه می‌ سوه د ۰ عشیفی تا تساعلی که در زان وعماند ین عر ی دارد. 


می‌دار د ودرای اثبات مدعای حو د دلایل محومی میآورد ۰ دران مورد معلالبت این سخه 
از متن ب+ذدیل صمفدحات تنزل مي کند > و تا کمال دفت و امانت درناورفی مو ار د اخنلافب 


آورده مي‌ شو د ۳ مو آرد اختااف ادن دسعت4ه در دنل سعیحات سا عل( مت (( و )) نستان داد د 


تسیل ۵ است ۰ 


همدانی "ر خوردم و نا مسشانهتی کد در حملات تجو + در فمارس لغب خی دات‌ننده وس 


از مر احنه ره دسل نسستج خملی ۰ دعر م تسیل که تن دیا ها در حتد مت همان تسد ۳-0 
سل رقف مس دی ند ۳1۳ عاارفت دار از نی معدد این‌رسایل ریله ۱ ‌ 
مب زارت تسین مسر جر ها دت ‏ درجن سس سس اند ال ۰ ۰ ار دای 


دو نمو زان یجان سحت تن و وس دسج اه 


: ۳ ارجا 4 «‌ 
همد‌آئی ۰ که درمحموعه‌ای در کتانخانه سر کز ی 


۶ ۰ 


:3 ۰ 1 ۰ 
اش رت باه تست ات به دص یس ی 
دانشگاه تهر ان +شماره ۱۲۱۱۱ مو جود است .این محموعه خود حاوی ۲۱ رسالته 


دکر از اشخاعی متفاوت است وازیر ک ۱۱۳-۱۰۸ مربوط بهرساله مورد نحت است. 
0 ۳ ۰ 0 / ۲ س‌ نب ۱ ۱ 3 ۳ 1 
ت داز فان سا مر از ههد ۱۲ را شرا سس ری ‌ سود ۰ اس سحه درز صحطیح مین حاتمر 


ب؛ لا مت ۱۸ دشخی. شیه است . 
ت 


انیم دی همان آورده است» درمججوعه‌ای است له جناب آشی علی‌اصسشر 
کیت ندانشگاه ثیر آن اسداء کر ده است احکمت ۰ ۳۹۲ دور ست دییات ۲ هن ۰۱۱ 
مانب این رساله درمتن اهر از میعجه ات۱۲ اوربه زسرت تاب‌قدم اوست یمه را 
در ری یرد ۰ تاه نیای آنن سجه را در دیل حرهمحات 5 ملامت ات مشیححیی کر دم ۰ 
۵- به‌طوری که در حدول نشان داده شددانست. (حینحات: تنجاهودو و ناهوس 


٩‏ جدول زیر مطانقه‌ایست آزمتن حاضر (شرح‌یارسا) :۷ شرح مویدالدین‌جندی 


(جاب دانشگاه مشهد» شماره ۸۰ با 2 


متن‌حاضر 
صفحه سطر 
۳ /۱ 
۸۱ ۱9 
۹ /۷ 
۳ ۱۳ 
۱۰۸ ۳7 
۱1۹ 7 
۱۳۱۱۱ /۱۳ 
۱ /۸ 
۱ /۸ 


صفحه سطر 
م۳ 2 
۳1۹ / 
۳۹۹ /۱۷ 
۳۷۱ /۷ 
۳۸۴ ۳ 
۸۵ ۳17 
۳۸۹ ۷ 
12۹۸ /۱5 
۳۹ ۱7 
۳۱۳ /ُ 


متن حاهبر 
صفحه ستر 
۲۸۹ ۳ 
۲۹۱ ۷ 
۳1 /۳ 
۳3 /َ 
۳ / 
۳ /۱۳ 
۳۱۱ /۳ 
۳۷ / 
۳۹۹ /۱ 
۳۹۹ /۱۳ 


ق و تصح.ع سمدحلال‌آلدین آشتیانی) . 


۱/ 
۱3/ 
۱۳/ 
۳ 


۱/ 


1۰۹ 


۳۰۸ 


۳/ 


۱۸ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۱ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۹۸ 


۱۹ 


۱۷ 


۱۹۹ 


۳۱ 


۳۳۳ 


۳۳۲ 


۳۳ 
۳۳۷ 
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خواح4 بارس از رح مو بدا لد تن حنشی ۰ ملا الب زر سب دی و هس تما را 
حذف حشو و زواید وبه‌طور حلا صه) در شر ح لام انعر سی نمل می کنط ۰ 
حون اغلب ادن مطالب 5 احیبل ۳-0۳ حتلی مر ح مق نذا لد ان دی (کتابخانته مر کز ی 
دانشگاه تهر ان؛ شماره ۳۳ اهدانی مشکوه) تفاوتهایی دارد؛ اختلاف وتفاونهای نسح 
تلاته را با شرح حندی در دنل صفحات با علامت (« بح ) نشان داده‌ام . 


ای ؟ 4 ٌ: 


كٌ_ حون در لصحسح ب انتخات ممن . قصبو صر یلحم » علا و ۵ 7 سح رو ق | کر ۳ 
کات فصو ص‌الحنم جاب 1 والعازء تفای وشر ج فیصری (حاب سنگی ماکالعکتابت ُ 
دنه ۰ ۱۳۰ استفاده شده اسست 4 1 مو زرد اختلاف و 5 حجاپ عمینی د. رتاورفی تب 
علامت ۱۷ع» وموارد اختلاف با شرح قیصری را با علامت «ف» بشان داده‌ام» هر حند 
مو ار دش اند لد است ی 
مفانسه ۲ و عفیهی در و تعلعات علت انتتعات حو د را شر < 
داد ه اسست؛ »الب جاب عقیفی ۳ من ور ار داده و [ختلا فات را درتاور قی آوردهام 
مگر درمو اردی که رححان نکی‌از ای لخصوس نسخه واتیکان) سرمتن ۶ 
تفاه نها را درناورفی ذد کر کردهام ۰ 

( مواردی راکه حور احه داز سا مستقنما از شر ح حندی میآو: ده در جدو لسي, 4 
با مشخص‌کردن صفحه وسطر ازمتن حاضر ونسخه خی وجایی شرح موندالدنن 
حندی 6 نشان دادهام . تحت ی ازعسارات که در سب ۳ حندي در ای ابحاز کلام حذف شفه 
است ؛ درانن سحه را علامت ۰ ۰ ۰( مشحص ۳ است ۰ انن مو ار د در باور فی نیز 4 
علت زنادیودن آن ذکر نشده است . درصورت لزوم می‌توان به‌شرح حددی که به‌همت 


والای سید حلال‌الدین آشتباني در دانشگاه مشهد حاپ شده است» مراحمه کرد . 


بنجاه و حهار 


زقب آتی که در رسم‌الخط ومتن حایز شمردهام 


ات در یج ثلانه: نسخه سس" متن فصروص‌آلتکم را با لفغظ «قوله» می‌آورده د 

ی ۰ ۰ ۰ ۰ ِ ۲ ۰ ۳ ۱۳ 
دز سر جح فارسی کلمهدای عنو آن نمی کند نیج (د)؛ در حنل د رب بحستین اصلا لعفنی 
درعنوان متن فهبوص نمی‌آورده اما ازصفحه 1۸ مد دوقسمت متن وشرح رات 
ناوین «متن» و «شرح» ذکر می‌کند ۰ نسخه اصل «و» متن را با لففل «قوله») وشر م 


مس وت 


ر 1 :ا علامتی شسیه «ه» آغاز می کند .۰ 

درانن تصحیح برای مشخص‌شدن متن فصوص با شرح آن؛ درهمه موارد؛ از 
آغاز کتاب» سخن اين‌عری امتن فصوص) با منوان «متن» » وموارد شرح با عنوان 
(شرح) ذکر شده است . 

۲ درانتخات رسم الخط برای سهولت فرائت» ونیز "رای اسنکه رسم الخط‌های 
نسم کاملا " مشابه هم نودند؛ تغییراتی بهشرح زر در رسیم | لخعل (قارسی) داده شده 
است ۰ ۱ ۱ "1 

الف) حروف اصاهه زاکه در سح خطی جسسیده به‌متمم فعل و شتهاند؛ تاد 
صرلاح از هم حد! آورده شد . 


بث درمو رد اوعال ه شاه های زمابی آن :ٌ ۹1 دز نسح خی ‌< سك ۵ سه‌فعل 


جح باردای از و اژه‌های مر کب» که در نسح ین آمرده نو ده درای تشیواسی ۲ 
روشنی خط» ازهم حدا آورده شد . , 
د) درنسخ ثلاثه؟ ساره‌ای از کلمات (در قسمت شرح فارسی) » با رسمالخمل 


عر ی نوشته شده بود» که دراغاتی نظیر نمونه‌های زیر به‌رسم الخط رایچ فارسیآورده 


تشد ۰ 
خلاهر به ت خلاهر ت حیو ه س حرات 
باطنیه - باطنیت کیفیه - کیقفیت 


فرابة بت فرانت احد 4 -- احدست 


مواردی از متن کتاب حاضر 4 به‌نر مر سل ات4 ندل ازاصل » من نتر ۲ 


ص : ۱۰۸ - حاشبه ۰ ۲ ص :۰ ۲۰۸ - حاشیه : ٩‏ 
ص :۰ ۱۲۸ - حاشيبه ۰ ۲9۲ ص : ۲۷۰ - حاشبه : .۱۲ 
ص ۰ ۱۲ - حاشیه ۰ ۲ ص : ۲۱۷ - حاشیه :1 


ص ۰ ۱۷ - حاشیبه ۰ ) 

این موارد برای رعایت امانت واصاات نسخه («و» و روی اصلی که ممکن است در 
نسح متاخره این موارد اصلاح شده کاتبین متون بوده باشد؛ اصل درمتن وغیسه در 
کات مر هن و آاشکار بو د 4 که صو رت صحیح آن‌را درمتن آوردهام ۰ درستاتر مسو ارد 
سعی کرده‌ام که به‌اصالت نسخه «و» بیشتر آزموارد بالا توحه شود. و روی ان اصبل 
معا لب سیه واتسکان رو ) در تمام کات تال امکان » (عنو آن نسخه اصل درممن کتابت 
آورده‌شدهاست» حز مو ار د دادری که عدات آ ها دربالا آو صیح دزد اند هاست درا ‌مو ار د 
نیز 3 کمال د ست ورعات امادت »4 صو رات هروس ۳ را همین فر ار داد ه و اختلاف نسح را 
در دیل مر فحه [وردهام ۲ 

درخانمه از حداون:د مسان ؛ که کلام امیدخشش «ادعونی استحب تلعم» ور امید 
میتو حهر > («دامت بر کته » 4 ر حمت ار شاد انجانبت را تعل در مو دند » ط ل عمر تو أم 
با عافیت و دوام فیض مسئلت دارم ولیز استادان دانشمند ونکته‌باب؛ آفانان دکتر 
مهد ی محفق و د کدر علی شیحالاسلامی وسادر «زرگواران ز اساتد محر م و هیکار ان ؛ 
که ننده مدیون راهنمای‌های بیدر بعشان هستم» سلامت وتوفق آرزو دارم ؛ هرجند 


زبان ان حقیر آازشکر احسانشان قاصر است ولی : 
۳۹ عحز الانسان عن شکر مص‌عم فال : جز ال ال خیرآاً 6 #علد کی 


جلیل مسگرنزاد 


تهران ب ۱۲ صقر ۱1.۲ هحری قمر ی 


۵ آبان ۱۳۱۲ 


بنجاه و شش 


هت ت« وه ب نی ی خن ] ۹ ۱۳۷۸ 


ام دوجید: نمی 
: 2 و 
تیور ی وج بر شم 
یرما حور 0 7 
ایا پازک لد 
۱ رای ودره عفن ربامچه: ‏ 1 
نهد سیب بویمیی۳ ۱۲۳ 
(هاوت از ۱ 1 
0 یس تا 
۴ ی 2 


و 


ِ 


3 رنج‌نایفتررنومج لطازت اس( 
.بلستافا۵ رابوتا تون 0( ك ۱ 
جاللها نوت هی مات انوا رنریهراههید . 1 

تیال سیف و 1 

3 اتود روا بادا نماد( ۳ 


نسخه سیهسالار 3۳ اول ‏ 


بنجاه‌و هفت 


1۹ تفت مه 


و هه چ ۵ج اه 1 زد موز 
3 ی بر ماه هه سارتت ۳ ۱۶۰ 
9 مصنیعاوست دای نت پانشفر" ۱ امه مایت 3 
۹ عد هن ریک : کل الانصاخزیی نیو داتس( ۲ 


1 ۳ ۳99 رف صّ 


3 راز و بارش" 


۳ 


1 
2 


ده ی سک دنهه ول یناشن 9 


و متیر 
ریت 2 1 


0۹ 
2 1 1 


زک اند 


۱ استبطر از زوین 
فو کر دیما انتیرطاهد اذلیمر فد 5 ایب ناوات 


.۰ 
ً» چا ۰ 99« 


۱ سردم راو ود 


وهی با یمن الا اتلقرل!(۷ وضو ,3 معمقا :1 وی 
ا طو رااتا مب درططات ۱2 منت ۰ ۱ دنق 
دی دم وال ایک تقایل مان له 9 وی 3 اماکوالات دزد 
2 یه امه هن 4 سم یی موسر 
فان واه موی ونم ای مه ونان از 
هیر ایکون وف او روا ارات ۳ 1 ۳ 
وان لت وهی عزللر رام و دی هم 3 
بالات ود مها ااکیجتا دیاس ]رز و مت مزع م 


ی تصلسیت( ی بسن تال 


۱ 


ام سیب تسد بریر مس 
امتالعنمم 


۳ 
۳3 
! 


نسشة سیهسالار (صبفح آخر) 


نگ 


هه دا یس 


اس کولس 


گاه تهر آن 


۳۳ 
۹ ۷ و 


4 


۰ 


۰ سم 


ی لمح 


۱[ 
ون ات ی 


ات رد وئای را 


ای تفا یکره دعر رمع 
میرن مت سب ِ 


بهراج 
یبد یدزی 


۱9| 
ی رل اه پ جح تدارا کی 


۷ 


1 وتا ِ او شوم ات 
در ب ابا ۱ 
| مو تووع رای وی رش | اران س 

ی رام سپ 
زار رتور ساخت يو ۱ 


‌ 


فون ستخ زان فه! ی 


مه ی بو وی 
مرنزینعمپیبن: جوم ییوس و 


ورهدن و وه ان میس مین 9 
9 ‌ یی و101 


ی » 


یخی رید هچ 


دیوید 


نسثه دانشگاه ۳۳ (صفحة اون 


۱ ۱ اب و 9۳ گر و۱2 
# 7 رم امس ابش ِ ۱ 


م» 
فا مرش مسبت ورب لوب ان 


ک_ 


0 مسیع وس اي موب مود شم ۹ 
دسا ند ام ور 
10 وه ی 


نسخه دانشگاه تهران «صفحه آخر) 


شصبت و بل 


۱ 5 0 ار و ۳ 
۳99 ری و و هرا و 


نسخة وانمغان (صفحه اول) 


بسم‌اه الر حمن‌الرحیم! 


حمد بیغایت آن فاطر حکیم را که آثار انوار صبح وجود" را از قصمرجاه 
ظلمت آباد عدم برآورد » وتنای بینهات ۵ فادرعظیم را که به‌معتضای ۳ 
شحر ه 3 ر! به بت نعس ای و » ند یعی که توت ار یر فترت: 
شکوفه نوع انسان" را ازانواع اغصان این" " شجره برسرآورد » عزیزی‌که هوینت 
دا واه وان وگن ات وتان تم ای از امن لفات 
رشن بر ورگ شکنمین که مان مکش مان ۱ عهر اف وان مان گرداننه 
کر یی کش بطایر ان هم ال غرفای ربها و قاعه تیان ی مش ان 
رسانید» قدیری که ظهورذات ح [را]؛ درمظاهر» برده حمال خودساخت» خیری 
که درعین‌بطون » [به] صنعت ۰" مظاهر اعیان_ظاهر پرداخت» عظیمیکه غیرت جلالش 
حمال ذات خودرا به‌سطوات مقلمت محتحب گردانید تا صر ون ۱ قصد ؟! 
اه فا ات را شنت 4 ای کی اش رواب تایآ هرا 


۱۸ 


اب د: رب سر وتمم پالخیر تب پم الهالرحمن‌الر‌حيم . 


ات ۲ وجود از . سای هرن 

اه ان شرا ۲ فا۵ه۵ ۱۳ متا » وب آ: جودرا . 

کس اس : وجود به‌یت . #۷ د؛: «دررحمانی» افتاده‌است . ۱ مه و هو 2۵ 

نت فا ابستانو۱ . افکاده سسته. » و ی ۱ د؛ س: ازقله قاف . 
۲ د» س: خودرا مظاهر . 3 شوت هت و ای سشو ی وه 

۵ ده س: 1 ب: قصد حئاب . و ی منوا ای کر هه 


۷ س: (هر» ندارد . اف و وی ره 


/ شرح فصوص‌الحکم 


حمالش نداند » منزهی که سبحات انوار تنزبهش احنحه طابران اقهام" واوهام 
ذوی‌العقول" سوخته » مقدسی که صولت" کمال تقدسش بصابر کروبیان از 
ملاحظه* آثار لطابف حمالش بردوخته ۰ وصلوات بی‌حند و درود بی‌عند بر" مربی 
شحرة انمان" و آفتاب عالم عرفان » گنج حقایق اسرار ومعانی : بدرفلك انوار 
اخبار رسانی : سید اسیاء » وامام اصفیاء 6 محمد مصطفی» وبراهل بت او - که 
مکاشفان اسرار عالم حقیقت‌اند - ویر" صحابة کرام اوء که عرفای منسازل راه 
طر بقت‌اند" . 

اما بعد ؛ چرن مقرراست که امتباز شرف و رت نوع انسان از" انواع 
دیگر حیوانات بهواسطه علم است ؛ واشرف علوم علم توحید است - که موضوع آن 


واسرار صفات ازلیلت است » وحصول سعادت ابدی ممکن 


ذات حضرت‌الهیت 
نیست مگر به‌اقتنای ۲۳ اسرار آن» و فوز بهدرحات سرمدی مسر نمی‌گردد الا نه 
اجتنای ‏ اثمارآن ۰ وغواصی‌کردن درتبار لحهُ ان دربای" بیکران 6 واستخرابم 
جواهر حقایق ومعانی» از قعراین درای بی‌پابان ممکن نگشت »مگر اعیان اولیاء؟ 
را - سلامال علیهم اجمعین ( - که خلاصهٌ اهل عالم اند بعدازاننیاء علیهم السلام بت : 
طایفه‌ای که سینه‌های " ابشان مهبط انوار المی است» و دل‌های ابشان مظه ۷ 


؟-_ د ملا حفلةه لطا نف ۰ هب ده س :۰ دیهل مر ی .۰ 3 1 اعبان .۰ 
۷ ب . مکاشعات . ۸ ۰۲ تا - اما بعلت ندارد . 
٩‏ نب تا مقدمه ندارد . ۰ 1 از د نگر , 
۱ ۲: الوهیت. د» س؛ و: الهسه ازلبته . ۲- ۲ بهاقتباس انوار . 
۲ د 4 سس - باحتاء اسماء ت‌ 1 باختیار آثار آن ۰ 
]اس ۲: بجر . ۵ 1 اعیان ابتات تاثیرات انبیارا - علیهم السلام - 
د؛ سن: جمعین ‏ داد . ۷ آ. سیهای . ۸ ۰:۲ مخزن . 
۱ / 
رب ۱ ۱ ۲ ۳ ۱ 
هگ ۹ 
۹ 
1 » ۱ 4 
5 0 كت ۳ 0 ۱ . 
كِ- ۱ 15 
‌ رسد ۱ 


دساجه 13 


ات انا تاماهتا روا یال سرا شا وتاب ات ۶ 
ایام واه اشان امه بالات انار فخات انمان زعمانی ایهم وس 
کیت اراس این الک تین اب اس میهف یازا قفزی هه 
گام ار میا توا ی من عتی اس انس 
الاندلسی - رضی‌اله عنه وارضاه - ۰ وجون کتاب فصوص‌الحکم » که خاتم مصنفات 
این ۱ است» ازآنحمله است که تاکسی باکمال انقطاع وتوجه وتسلیم یش 
نیابد ؛ عرایس ابکار اسرار آن تقاب نگشاید وطلعت معانی" " وحقایق آن جمال 
تال هرمن از مان ابو قومرب و هیا له با کر یشان مت علات: این کنات 
ند بیضا و » واین حصار محکم بنیان را به و بازوی بیان 1 1 
اب نش نس ارم ای ری کشت ۰ فطل تال شرع ماوت :2 
لاز م ذاشتند. »:وعصی ان‌صفهای طلبه. بهستت اسر کلام وقصور افهام» حقایق و 
۱ ۵ و 
انضانم, مشکلات آنن کناب ۵ دوه‌عضل ‏ که ام رس ود ای خی گنه 
خاه اش ره ود سل ان یی ۲ ای 9 ان من بات 


6 س : مشاغل میز آن محست ربایست ۰ ست اه س : واحسام تشارن ۰ 
یت 6 سل نها د مت .: 1 .6 سوم الشیحالکاملالو اصل ۱ 


6 قر. مط ااتو از تقتشیا .تا ی راو هت : 


اف هجو نی : «غی یی بخ ری رشن تفای هه 
۱ ۲ معالی . ای این رم ۵۵ تفر ت د۷ من بکتودواید. * 
ی ها که پر ای ی ماس قوف : 
۷ ده س: بشرح . متا بو 


. ده س !۰ نها صطلاحات واشارات خاص‎ ٩ 


1 شرح فصوصالحکم 


حخاصه » واطلاع ترحفایق کلام این فو م مو قوف است بررمعر فت آن اص طلاح_ات و 
اشارات » احتیاج افتاد به مقدمه و ذکر همضی ازاحصبول آن اشارات . 


واه المو فق والمعین 


معد.مه 


بدان ای عزیز" که به‌زبان اهل کشف و تحقیق » وجود را من حیث صوهو » 
بمنی مطلق" » اعم ازآن‌که با تعقتل آن قیدی اعتبار" کنند» هویّت غیب خوانند و 
حت* گو ند وحقیفهالحقایق نامند » وازاسماء مسمی به‌اسم (4» هم گردانند" : 
که «قل هواث احد» ؛ وان وحود را ظهورات وبروزات" است : گاه درکسوت قبود 
وگاه محترد ازصفات وتبود ؛ گاه" ظهور آن درکسوت قیود" انحابی بود » که 
(۱۵اصمد) گاه درسلنی» که: «لم بلد" ولم" نولد »4 و گاه‌محرد از قبود؛ که 


مين میم مس تال 


(و لم نکن" له کفوا احد . وحون؟ محرد از صفات‌زانده برذات اعتسار کنی» 
مقام آن‌را احدبت و الهینت خوانند و «عما» نیزگوبند ؛ وجون ذات‌را با" صفات 
اصلیه اعتبارکنی » آن‌را حضرت" " واحدنت گوبند وآن‌حضرت را عالم جبروت 
نامند » وجون ذات را با حمیع صفات اعتسار کنی ؛ آن‌حضرت را الم ملکوت 


نت 


خو انند . وصفات اگر معسصفی ۱۳ به‌لطف و رحمت نود > صفات حمالی*" خوانند ؛ 


۱- ۲: و فقكاث وابانا تکشفالحقاش . ۲ 1 مطلفا. 

۳ ده س: اعتاررکنی: به: حفیقهالحفاش امند . 

وب ۲: له گردانند س: گرانند . کت ۲: بروزات درکوت قود . #۷ ب: گاه در کسوت قید . 
۸ ده س: قید . #ب ده س: حجون. ۰ ۲: با حمیع صفات. 
۵۱ ۲: عالم ملکوت گونند . ۲ د4 س: گو نند . ۳ د: متصل .۰ 

)اب 1 س: جمال ب به: وعمی نیز گوبند . 


د. حلالی خوانند . س: حلال دانند . ب ۲: حلال دانند . 


1 شرح فصوصالحکم 


خلقیه اعتبار! کنی؛ آن‌را مقام فرق وکثرت خوانند» وان را عالم مالك وشهادت 
گونند ‏ واگر مظاهر خلقیه را در ذات مستهلك بابی" » آن‌را مقام حمم دانند . 

ای عزیز بدان که : نزد اهل کشف وتحفیق* » وجود مطلق یکی بیش نیست» 
وآن وجود حق" است » و وجود جمیم موجودات بدان حضرت منتهی می‌شود ؛ و 
آن‌حضرت منتهای" همه است ؛ وان وحود را درهرعالمی ازعالم‌های" مختلف 
ظهورست و حضر ات کل ه بنج است» که آن‌را حضرات خمسه گوبنده 4 وهصر 
حضرتی را از آن حضرات عالمی نامند"" : 

حضرت اول هویّت غیب مطلت ۱ است [که] آن‌را حقیعه‌الحقاشق خوانند» وآن 
حضرت اشارت‌پذیر نیست» واز" آن حضرت به‌هیج نوع عبارت"" نتوان کرد » و 
عقول وافهام مخلو قات‌را به‌بیرامن سرادقات‌کبربای*" آن راه نیست» بل" این‌مقدار 
به‌نور کشف محقّق گشته است که" : درن عالم حق تعالی از ذات خود به‌ذات 
خود تجلی فرمود » وآن تجلی"" از حضرت احدبت بود نه ازامری خارج با فیضی 
زاند برذات خود. وبدان۸! تس : 64 درخود » نفقس رحمانی ظاهر کرد » که آن 
میولای ۱۹ کل ه است» وان" علم ذات است نذاته وهرچه در وست؛ وان *۲ طانفه این 


_ ۳ ۱ ۲ ۳۹ ب ۲ 
را تعیین اول گویند » وحمیع‌اعیان ثایته درحضرت این علم» به صورت عقل؟۲ 


۲ب ده س: شهود . ۵ ۲ وجود حق است‌که وجودات‌بدان حضرت منتهی می‌شود . 
س: مد ۱ ۷ بت از عو الم مختلفه . ۸ ده س: خوانند -_ ۰۲ می‌خو انند. 


. ب؛: بنج‌است که آن‌را وهر حضرتی‌را ازحضرات عالمی نامند . .اب ۲: خوانند‎ ٩ 

۱ ب. مطلقه . ۲ ب: وآن. ۳( نتوان عبارت کرد . 

؟ اب ده س: کربایی. ۵ ده س؛ و: بلی تب ۲ تلکه. 

س» ۲: که حضرت صمدا بت عز اسمه. ۷ ب: تحلی درحضرت احدیت بود . 
۸- ب. بدان تجلی - ۲: وبدان و تجلی. 

-٩‏ ۰۲ س؛ و: هیولی ب ب: هیولای کلیات وآن عالم ذاتست . ۰ ب: واین‌طایفه‌را. 


اس س: دزن حضرت . ۲ س: عقلی. 


مویدا" شد ؛ که «اول ما خلق‌الالعثل» وحملهُ معلومات صورت ان عقل آمد . 
ذات" بود» و ذات متعالیه را چون با هرکی ازن صفات" نست اعتبار کنی» اسمی 
ازاسمای حق ظاهر گردد . وان ظهو ر درتنزل از حضرت احدیت بهوحضرت 


۷ 


واحدت باشد » که حضرت دوم است ؛ وآن‌را حضرت الهیت نیز نامند" » واین 
عالم را حبروت گونند » واین حضرت مسدلا کثر ات وحضرت اسماء؟۲ است .۰ اول 
صفتی که درین حضرت ازبطون به‌ظهور پیوست» «علم "۲» بود؛ بعنی جمیع اعیان 
" علمی واسم علیمی*" ظاهر شد . پس اقتضای 


حکمت آألهی را حلّت عظمته -- به‌ثر جییع؟ وحود اعبان ثانته برعدم» «ارادت"۲) 


. ۲ ۲ ام ۲ ۳ 
در بن حصرت ظاهر نسته حصور 


خوانند 6 واسه ۲۷ مربدی اننجا مفهوم گشت ۰ بس علم حق‌به‌استواء" واستیلاء قرین 
شد » رای ابجاد اعیان قبل‌الوجودالخارجی؛ اسم «قدیر» بیدا آمد . پس*۲ از 
مشاهدهٌ حق وجود اعیان " ابته را قل‌الظهور» اسم بصیری ظاهر"" شد . بس 
اطلاع حق برملتمسات اعبان به‌زبان استمداد که «مسارا از هر سر حه م۲۳ و 


مظهر آنیم به‌ظهور رسان» ۴" ؛ وقبول حسق آن ملتمسات را «سمع» خوانند ؛ و 


۳ 
۱- ۲: بیدا شد . ۲ س: ذات متعالیه . ۳۲ ۲: باان - ب: به‌آن. 
)- ب: جمله صفات ونسبت - اعتبار کنی. ۵- د: باشد» س: باشند . 
آب س: صفات ونسبت. د: نسبیه. ۷ ب: وبدایت این ظهور... ۸ ده س۰ خوانند . 

. ب: مبدا کثرت اسماست. ۰ د) سس : اسماست. ۱ س: عالم بود‎ ٩ 

٩ ۲‏ ده من - حاضر شلد ۰ ۳ات 1 حصوری. 4 اس ده سس علمی. 

۵ب ب: ترجیح وجود . 1 ۰۲ اراده. 

۷- ب: واسمی مر ندی دراننجا مفهوم گشت ‏ ده س: از نج ۸ ده س: باستملا. 


ده سن- گر نن شلدء ( بحاد و اعان را برحال عدم وان صفت را قدرت گفتند واسم قدبری 
هو بداشد ‏ ب: برای ایجاد اعیان‌درارحال عدم - آ: برای ‏ اناد ... 
رس ده س: ۸ ب: بس پواسطه. ۲۱ ده س: ۲ ب: اعیان‌را قبلالوحودا لخارحی. 


۲ب ده س: آ. ب: بدا آمد. ۳ د؛ س: هرحه مظهر آذیم. ۰۲-۲ رسائیل . 


۸ شرح فصوص‌الحکم 


اسم" سمیعی ابنجا" آشکارا شد . پس ارادت " حق به‌این حال منضم گشت و 
متعلف؟ بود اعیان شد » کاف به‌نون بیوست »؛ تا به‌امر«کن» آن‌جیز «فیکون» شد" 

این‌حال را «کلام» گفتند ؛ٍ واسم متکلم درین محل" بظهور رسید* ۰ وچون این" شش 
صفت "۱ مترتب برصفت" " حیات‌است » اسم «حنی) مقدم اسماء آمد» وآخر"" این 
اسماء «متکلم» گشت . واین اسماء سیعه‌را امه اسماء خوانند ؛ واین اسماء را هم 
امامیست» وبعضی امام ۲ ائمّه«حی» را دانند وبعضی «علم» را ۰ وچون این اسماء 
به‌هیچ حال از ذات منفك نیست» اسامی* ذات شمرند» مکر متکلم را که مقتضی 
انیت است؟۲ مبانمخاطب ومخاطب؛ وشمول برجمیم؟" معانی دارد ۰ ازامر 
وهی واخار وغیرذلك»بمضی از اسماء صفات‌شمرند ۰ س هرجند که کثرت افزاید» 
تنزل افزاید» وهر تنزلی" ۲ را فراخورکن عالمی باید» که وجود درآن عالم بسه 
تمی ی ۱ دیگر ظهور کند» وخود۱۹ را به‌خود نماند ۰ پس‌از حضرت واحدسّت والهیت ؛ 
که عالم"" آن جبروت بود» تنتزل فرمود به‌حضرت لوح‌المحفوظی» که نفس ناطفه 
وعالم امر عبارت ازآنست" » وعالم اورا"" عالم ملکوت خوانند . واین نفس ناطثه را 


جون نيك بنگری همان عقلست" که به "۲ اعتبار ادراله کلیات وتحتردی که داشت 


اس به: که اسم سمیعی. ۲ د. آیجا. ۲ ب: ارادت به‌ان‌حال. 

ده س: ۲ با این. و ب: ومتملق به‌صور واعیان ش؟: متملق داعبان شد . 
ب: گشت. ۷ س» 4 ب: حال. ۸ ب: آمد ۰ 

گس ده س» 4۲ ب: به‌این .۰ ۰ 4 س» 4۲ بب: صفت مذ کور. 


۱ ۲: بصفت حیواتست. ده س: حیاتست. ب: حیوة هست. ۱۲ س: آخر ین. 

۳ س» ۲: امام این المه ب. ‏ ۱6 س: اسماء. ۲: این اسماء رااسامی ذات شمرند متکلم را.. 
۵ ۲: (است» ندارد. - ب: معانی هرجند کثرت رافزاند تنزل را افزاید . 

۷- ب: هرمربی‌را فراخور تتزل عالمی باشد» ۲: وهرترقیرا ۱۸- د: تعیتن. ۲: به‌تعیین. 
ب: وخودرا بخود سن. ده س: دران عالم مناسب آن... ۰ ب: که آن عالم. د: ندارد - 
۱ د؛: انست. ۲ اور! - ب: عالم اورا ملکوت می‌گو نند . 


۳ د؛ س: عقل است. ب: عقل است به‌اعتبار. ۲ ۲: به‌اعتبار جزئیات وتعلقی‌که. 


مقدمه ۹ 


آن‌را عفل می خو اندند ۱ وبه‌اعتسار ادراله حزئیات و تعلقات؟ که به‌اجرام سماوی 
دارد » آن‌را نفس می‌خوانند» تا» جنان شود که صور" آن کلیتات عقلیه؟ متفه 
ظاهر گردد» و درهونت نفس منطبعه به‌صور" جزئیات ظهور کند"» وجزئیات به‌آن 
کلات محفوظ گردد» وکلیات درعالم شهادت به حزئیات مضو ط ماند . ونشی؟ 
جزئب4 منطبعه را» جون محّرد" " ازنفس ناطفه اعتبارکنی» آن‌را عالم مثال گوبند» 
که در" آن عالم» هرموحودی را ازموحودات‌مجرد"" وغیر محرد » مثالی هست که 


به‌حواس باطن ادرال آن"" توان کرد وکشف ارباب کشوف در آن" عالم است. و 
وحودحق "را تنزلی‌دنگراست" " ازعالم ملکوت به‌عالم ملك» که آن‌ظهورهونت ۱۷ 


اوست» درمظاهر صور مختلفه» ابتدای۱۸ آن ازعر ش است وکرسی» واجسام عنصری 


. ۱۹ . ۲ 
وصور مرکنات آزممادن ونبات وحیوان که انتهای عالم ملك است. یس وجود 


حق‌را - جلت قدرته - تنتزلی دیگر است"" به‌عالم انسان" "» وآن آخر مراتب 


‌ ۵ 


تنترلات" است. وازاین واضح‌تر نمی‌شاید*" گفت وغیرت؟" حق کشف شطا را 


نمی‌گذارد» واکاتر طر بقت ازن زیادت گفتن رخصت ندادند" ۲. 


۱ ده س: می‌خوانند . ۲ ده س: وتملقی‌که با اجرام. ۳ ب: صورت. 
4- د: عقلیه متی صوراسماء سیعه. 4۲ ب: عقلیه منطیعه ظاهرشود . ۵ س: متصف. 
اس ده س: بصورت. ۷ ده س: می‌کند ۰ هب ب: ابید . 
٩‏ ده س: نفوس. ۰ د4 س: مجرد نفس. 

۱ ۲ درعالم. ۲ ده س: محجرده وغرمجرده. 


۳ د: آن‌را ادراك توان کرد س: بتوان‌کرد. ب: ادراد او نتوان. 


) اب ده ب؛ درسن. ۲ برآن‌عالمست. ۱۵ د: حق تعالی. س: حق‌عزاسمه ۱ب ده س. هست. 


۷ آ: هستی. ۸- د» س: که ابتدای. ب: ابتدا آزعرش وکرسی. 
٩‏ بب: حیوانات. ۰ آن وحود حق. ۱- س»؛ ب: هست. 
۲ ب: انسانی. ۳ ده س: تلزلاتست. 6 ۲: نمی‌توان گفت. 


۵ب د؛ درغیرت. ده س» 4۲ ب: نداده‌اند ۰ 


۰ شرح فصوصالحکم 


پس‌ازاین مقدمه ترا روشن گشت" که عوالم کلیه وحضرات اصلیه بنج است: 

اول" غیب مطلق » که آن عالم اعیان ثابته است؛ وبعدازآن عالم حبروت؛ و 
دیگر عالم ملکوت ؛ ودیگر عالم ملك* وعالم انسان کامل. وتنتّزلات چهاراست: یکی 
عقل" اول و مراتب آن‌عقول مجرده باشد؛ دیگر" نفوس منطبعه ومراتب آن هیولای" 
کلیه است تا صوراجسام عنصربه*؛ دیگر صور مرکبّات ومراتب آن" معادن است 
تا آخر حیوانات؛ دیگر صورانسانی"" که آخر تنتّزلات" " است. جون ان دانستی؟" 
بدان که اهل توحید این جمله‌راکه گفته‌شد مظاهر هوبت_وحود ذانیه‌می‌خوانند"" . 
اما دربعضی ظهور اسماء غالب و دربعضی ظهور صفات"*" غالب و دربعضی ظمور 
ذات "۲ غالب. وبرین" " معانی واقف نگردد » مکرانسان کامل» که انسان ناقص نسزد 
عارف درمرتبة حیوان مانده است» بل‌که حیوان بر" وی شرف دارد . زیرا که 
حیوان ونبات وحماد"" درتحت طاعت شیطان درنمیآنند» و( انسان ناقص درمی‌آند. 

اما انسان" ۲ کامل مظهر هوبت ذاتیه است با جمیم اسماء وصفات» لاجرم 
خبر"" ازآن‌حال این‌آمدکه: «ومار میت اذ رامیت ولکن "ال رمی»» «انالدن 


ببایمونك" (نما ببایمون ال بداله۳" فوق ایدبهم فمن نکث فانما ننکث علی 


اب س : شد . ۲-- آ: اول هونت غیب مطلقست. د: «غیب» ندارد . 

۴ ۲: جبروت. ب: عالم ملك وعالم انسان. 

؟- ۰۲ ملکوت ودئرعالم ملك وعالم انسان کامل ب س: دیکرعالم انسان‌کامل. 

وب ۲: «اول» ندارد . اس س: ودیگر... مرآتب. 

۷ د» س: ارصولاء - وهیولی. ۸ آ: عنصری دیدرت س: ودیگر. 

٩‏ ده س» 4 ب. ازمعادن تا آخر حیوانات. ۰ب ۲ اسان د: درآخر. 


۱ ده س» 41 ب. تنژزلاتست. ۲ ده س» 4۲ بب: ندانستی. :ان معدمه دانستی. 


۳ د؛ س: خوانند .۰ ۲: ذات می‌خوانند . ) (- ده سس ب: ذات. 
۵ د) س: صفات. د. وندنن معنی ۰ 
۷ س» ب: برو. ۲: ازحیوان کمتر است ازیرای آنکه . ۸ ب: حمادات. 


د؛ س: بقیه حمله را ندارد . ۰ سس ببه انسان مظهر هوست. 


اب س؛ ۲ ب: خوازحال اوه ۲ ده س» آ» ب: بقبه آبه راندارند . 


مقدمه ۱۱ 


نقسه ومن اوفی نما عاهد علیه‌الله فسینیه اجرا عظیما.»» «لایزال ! بعقترب العید* 


سر نی و 


الّی بالنتوافل حتی اجه فاذا احسته" کنت سمعه ونصره ولسانه* 
ونده ور حله فی نسمم 9 0« لودلی ۲ اد" حبله لپ مل علی ال .»4 وین 
حمله ازآبات واحادت وسیاری دیگرمثل" [این]» دلیل است این طایفه" راکه همه 
از وست وندوست» لکه خود» همه اوست. شعر. 

ای آن‌که حدوت وقدمت اوست همه سرمایه شادی وغمت اوست همه 


لو دیده نداری کد به‌جود درنگری و رنه زسرات ۳ به قدم اوست همه اد 


7 


وبدان که سخنان شیخ - رضی ال عنه تب درین_ کتاب» حمله میتی بر حضر آت و 


تنزلات است. جنانچه" ابتدای کتاب به‌حمد ذات و ذکر اکمل صفات است . 


بی ۷ ان ۸ . ۲ ۹ و ۳ 1 
متن" قال*: - رضی‌اله عنه"- الحمد له منزل الحکم علی قلوب الکلم . 


اضافت حمد به‌اسم «ال*» کرد تعلیما عن‌اله فی‌کتابه. اما حمد" حدذ 
سر بهاسیم ما عن ی سار حق 


درمقام < حمع الهی» ذات خاستتامی خوددا برسه قسم است: قو لی و فعلی و حالی. 
اما قولی جنانج"" درکتب آسمانی تعریف"" نفس خود فرمود؛ وامْا فعلی 


۳ 


ده س: لایزال‌المید. ۲: ناقص آورده. آب به: فیبی سمع وبی بصر وبی تنطق وبی نمشی. 
۲ س- ادلی.- ده س: مثل این دلیلست. 

۵ ۲: طایفه را هم ازوست. ب: که‌همه اوست ویبروست بلکه وجود همه‌اوست. 

۲: تم‌الرسالة الشربفه والحندث رب‌المالمین والصلوة والسلام علی رسوله محمد واله اجمعین. 
ب: والسلام علی من‌اتبع‌الهدی. تمت‌الرسالة - والحمدث رب‌المالمین وصلیال علی محمد واه 
ات ده س: جنانکه. 

۷- دو کلمه (متن» و («شرح» که درسه نسخه درصفحات اول با بصورت «قوله» درمتن عربی فصو ص!لحکم 
و با اصلا" حیزی نیامده‌است. من این دوکلمه را آزنسخه «د» ازصفحه ۸؟ به‌یمد آورده است برای تکدست 
شدن کتاب ازآغازمتن وشرح بکار می‌برم. رك مقدمه مصحم. 

د قال| لشیخ. -٩‏ د؛ قدس‌اله سره. ۰ س: حمد در 


اب د؛ س: جنانکه. ۲ س: تعر دف آسمانی. 


1 شرح فصوص‌الحکم 


چنانچه" کمالات جمالی وجلالی را ازغیب به‌شهادت" وازباطن به‌ظاهر رسانید» واسا 
حالی چنانچه" خود به‌خود در ذات خود متجلی شد به‌فیض اقدس"* اولی وظهور 
نور" ازلی به‌مقتضای تجلیات. 

اما حمد حق» ذات خودرا» درمقام تفصیل"» که" مظاهر عبارت ازآنست» هم 
برسه قسم است ؛ قولی وفعلی وحالی .۰ 

اما قولی حمد لسان انسانست*» جنانچه درهرشرست وملّت جاری برزبان" 
انبیای انشانست . واما"" فعلی» اتیان بندگان به‌اعمال بد نیست"" ازعسادات و 
طاعات. بدان که هرعضوی" " از اعضا را مشغول گردانند " به‌عملی وعبادتی که بهتن*۲ 
مخصوص است» به‌وجهی"" که در شرعت نبی آن قوم منصوص است. اما حالی» 
اتصاف روح ودل بود به‌صفات کمالات علمی» وعملی وتخلق بهاخلاق‌الهی. بس درمقام 
جمع وتفصیل ۱٩‏ 64 حامد ومحمود همه اوست که «الحمدلله » واین نوع حمد از زبان 
ارباب حال"" بود . 

اس نزد علما لفظ «الحمد»» من حیث ال فة) مفهوم آن تعظیم فاعل است» 
به‌جهت انمام"" واحسان» که از وی صادر گردد مطلقاً علی‌الانام؛ واز روی اصطلاح؛ 
تعر نف محمود است به تعوت کمال . وحمد اخص است ازمدح؟ ۳ که اطلاق مدح بر 


عاقل وغیرعاقل به‌حسب محاسن صادره از" وی کنند واعم ازشکر » که شکر 


۱ ده س : جنانکه. ۲ات سس * «شپهادت» ندارد . ۲ ده سن: حنانکه. 

6 س: اقدس اعلی او لی. ۵ س: نورانی. + س ۰ تفصیلی. 

۷ ده س: «که» ندارد. ۸ب د؛: «انسانست» ندارد. س: از«جتانجه ... اشانست» ندارد. 
4 د: لسان. ۰ س: اما ۱ س: بدنی‌است. 

۲ د: هرعضوی را س: اعضاءمشفول. ۳ د؛ می‌گردانند . 

س: بدان. ۰۵ س: بروجه ی که . س: (اتفصیلی »۰ 

۷ س: احوال. ۸ ده س: احسان وانعام. 


ده س ۰ ازمدح برعافل ویر عائل. ۰ ۲ ده س : که ازو ی. 


مقدمه ۳ 


مخصوص است به‌تعظیم دول سیب آنچه ازنعم ومکارم اومتواصل شوند" به 
تسش لته وال تحقیق ری کت ری ون او وس کته جات ور 
ارات سوم خاهم: وت استاه مامتها مات فیعات انیت وا روا 
بقی تال نو رات سس شتا ی کین یت امل کفالست: اس 
حهت و حمدرا به‌اسم «اله» مخصوص گردانید» ازآن‌که «الِّه» به‌اعتباری 
ان مه هه توا این آینهر دات ‏ داز توش که 
محیط است به‌همه آسماء وصفات. س (اله» اشرف اسماء بود واشرف ثنا ۱ 
سزا نود . 

تشتانت و تست که وو جات ون فوصید ده مهافت تست ادکرم 
عظیم. زبراکه تعر ف / ۸ ی هر 0 معر وف ومحمود را؛ به 
۱ تا ول ۲۲ ۵ ی نمی 
معروف» وهر که معرفت وی اقوی‌واکمل» حمدوی اتم وافضل. پس به‌حقیقت» حمد 
ان کل اه تص ون ات 

قوله: «منزل‌الحکم»؛ اگر به‌فتح «نون» خوانی» مشتق ازتنزیل بود» واگر سه 


۱ ۳ مس دق 3 مه ِ ۱۹ 
سکون «نون» گوبی‌مشتق از انزال بود , ومعنی تنزیل فرو فرستادنی ‏ به‌تدر یج بوده 


فاعل‌است. د. (ایبه) ندارد. آب ده س: شود. 
تا ۳6 تون 2 نظر ی. ده س. ذاتست. 

هو سی: درحالت درملاحظه صفات. 1 ده س: صفاتست. 

۷ د: موثراتست. س-: مو ثر ات" ۸ د؛ س ۰ کردن در هرحال. د. مثصف. 

و ی دا ستا: ۱ س: ذاتیست» د. ذاتست. 

۲ د؛ س: مراورا. سی- #سزا ندارد . 

۳ د؛ س.: متفاوت افتاده است. 1 ده س: حمد حامد . ۵ د؛ معرف. 

هم ات ی 0 ۷ سسن: محجمود . 


د 4 س : «به‌ذات و صفات محمو د و معروف» ندارد ۰ 4 ده س: فر و فرستادنی. 


1 شرح فصوص‌الحکم 


وانزال" فرو فرستادن‌به يك‌دفعه. وحکم که‌به قلوب‌انبیاء منتزل‌شد» به‌سبیل" تدریج 
بود. وگفت «علی قلوب‌الکلم »» و قلب مقام تفصیل علوم ومعارف است» که از روج" 

توش ها ی ام ره اوا تا رم کر کته راو کیت که اماو اه ان 
«الحکم؟ » اند ) وحکمت» علم به‌حقایق اشیاست» جنانجه هست» وعمل به‌مقتضای 
سا کته مر هی کته تاو از و ار مت یر اسشا: و 
لوازم آن"» ومعرفت ادراله حقانقست" علی ما هی علیه . 


پس حکمت که شامل علم وعمل نود اتم وابلغ باشد ازعلم ومعر فت. وانبیاء را 
از آن حهت «کلم*) خواند که» موحودات شم مات ۳ (الّه »اند » همچنانکه بهواسطه 
بقشس نانوی ان واه گذرمخارج" کلماث 94 می‌شو د ی 9 وعلا - جون 
از مر تسه احدیت» که 9 سینت تن فرمود بهمر تسه ی بو اس طنه 
نفس رحمانی اننساط وجود جمیم موحودات فرمود؛ با ازآن سنب که انجاد هر يك 


2 ۱ ۱۲ 4 سس 
به‌و اسطه کلمة «کن» وا مت اطلاق اسم سب ود ومراد مسب باشد . 


۳ تیا .. ۳ سوت 


۵ 


تب الب لب 


ژانتت ۳ وهواتعوه ال لمن‌ همه مج‌فیی مود6: تفن شراه آن مستمی 6 اطر بو 


خاش انتاه که ا نات اسر و ماکان قر سسفت نی ی ۱۳ 


اب س: ومعنی. د. «وائزال .۰ به سل تدر بج نود» ندارد . کرت 

۲ ده س: آژحضرت روح. 6 ده س؛ «و) ندارد . ۵- د. وعلوم و معار ف. 
۷ ی فا زک نیعبرا اس 
٩‏ د» س- کلیم. ۰ ده س : کلمات‌اند . ات6۵ ون ده اف ام 9۵ 
۲ب ده س: اسم سیب بود وا کنات بود . 0 


؟ اب ده س: «راست» ندارد . 9 د» س: عبارست. د؛ س: محمیدی که . 


مقدمه ۱۵ 


من مقس ق ۷ نم من نی 


(و من تم یر | لاسلام دنا فلس تفتل منه 6 و «آن"الندین" 
عنّد ۳ لاسلام.» 


۱ یه ار هس و ام ها و اس و 
من من الممام الا قد 1 ۲ ان اختلفت التحصل و ۱ لملسل 
اختلاف الا مر 
۳ ۵ یر 9۵ سس ِ ۵ سره مس لب ص‌ لیس و زرم من 
شرح ارادبا لاقد م حضرة ۳۲ حد له و السحل :۱ لمدامب 
و۲ لاعتتادات . 


متن تی‌اله علی ممدالممم» من خزاین الجود و الکرم» 
بالقیل الاقوم محمد وعلی آله وسلم. 

شرح صلوات "ازحق رحمت" است» وازملك استففار وازمردم دعا . ولکن 
ازحق متفاوت گردد» به حسب اشخاص : برعاصیان عفو بوده برمطیمان تحصیل 
در حات» بر عارفان لقا وعلوم ومعارف» بر" محققان تعاقب تجلیات اسماء و صفات 
براکمل دوام تجلیات ذاتی. جون مشرب محمدی اکمل مشارب بود» فیض تجلی 
وی مخصو ص اسم ‏ جامع گشت» که ارب له وملانکته تصاسون" علی‌النشی» 
والف"" ولام اگر استفراق را بوده کافر وموّمن را شامل باشد ")» واگر عهد را بود 
مخصوص به‌اهل کمال باشد. وهمّت توجه قلب است» به جمیع قوای"" روحانی 
به" جانب حناب ب رسای به تحصیل کمال» واستمداد مردم همت را ازانفاس کاملةٌ 


کمتّل» این معنی دارد 


اب ده س: بتیم. ده س» و: الملل والشتحل. .. ۲ ده س: الحضرةالاحدیة. 
)سس ده سی: وبالتحل. و ده س: صلود. ده س: رجمتست. 

۷ ده س: ودچسب. #۸ ده س: و بر. -٩‏ ده س ۰ ویر 

۰ ویر. ۱ ده س - به سم - ۲ ده س :۰ ولام- 


5 شرح فصوص‌الحکم 


اما فرق میان جود وکرم» بدان‌که جود صفتی است ذاتی مرجواد را بی‌سابقة 
سوال واستحقاق» و کرم صفتی است کر دم 3۳ که مسبوق ناشد بهاستحقاق وطلب » 


وسلام مو حب سلامت است ازهر نقصی وعیبی. 


هتن اآمابعد : فانی راست رسول اش میاه اسهم و 
ی ۵ ج ‏ سین 
- فیی مبشتر ترا دریتها فی‌العشتررالاخ خررمن محارم سنة سیم" 


۳ ۳۲ 
وعشررن وستمانة یمحر واستر ور سدق » و دروب ص‌ تب کیتاب » 


نقال" لی: مذا «کتاب فصوص الحکم » خذاه و اخرتج به الی‌الناس 
بتتفمون" به ». 

شرح بس» شیخ درافشای اسرار اب کتاب» به‌واسطه این اشارت» مأمور بود . 
والا افشای ان اسرار نفرمودی» که اولیا امنای «له»اند» ویرایشان ستراحوال و 
کتمان اسرار لازم است. و ر بتها) بوصیقه مجهول بیان فرمود؛ تا اشارت بود 


برآنچه آن روا مبرا بوده است ازاغراض نفسانی وخبالات شیطانی» ومسشرة 


‌ ۰ 4 ۰ ۰ ۵ ۳ ۲ ۰ ۰ ۹ ۷ ۳ س 
صفت موصوفی محذوف است؛ بعنی: فی ریا مبشره. 
۰ ها ۵ ر ۱ سس عن سر و یر ۰ ‌ 


وی محذوف. ای: سممت الستمم واطعت الطاعة. وعارف درطاعت" ۲ رسول 


وأولی‌الامر ازآن جهت است که‌درهر مظهری مشاهد حق است ۰ وجمعی از حکما که 
اب ده س: الاخیر . ۲- و: «ص» ندارد و درع- کامل آمده‌است. 

۳ سس ۰ نود ۰ 1 د: مو صوف. تس ده من مجذو فست. 

ٍ-_- سس رونای هنشر 5. ۷ ده س »6 و۰ او لی‌الامر. ۸ د) س : متصبو نسست.۰ 


٩‏ س: آزوه ۶( ده سن- دراطاعت. 


تفلید رسول! نکردند آزآن ود که توحید ذاتی وعر فان حفیقی نداشتند؟ ؛ وامر 
7 ۱ 

رسول؟ را امرغیوخ می‌ننداشتند» وندانستند که تم درمظهر تفصیلی همان ۲ در 
مظهر حمع است» که من بطم الر سئول فد اطاع ال" . 

اما نست ان کتاب به‌فصوص آنستکه: معنی «قص» نکس* خاتم بود» و 
مراتب تنتّزلات و مدا و معاد) مظاهر و حو د در وی است) سس مشسه باشد نه 
حلفه" " خاتم "4 ودل انسان کامل بمثاب نگین آن خاتم بود. جنانکه درآخران فص 
۰ تن چ ‏ ۵ سس وه و سن سر ی 
فرمود که وفتّص کل حکمقرالکلمة ای نسست"" الیها؛ٍ ومراد از 


۳ 
نت۰ 


ص چم 9 وس و و ج ح ۶ وا سا مس 
مت فحقتفت امه واخلصت السیتَةه و حسردات القصد 
7 9 ۱ 9 ِ رن ۱ هس 
والیم4 الی ابراز هذا الکتاب کما حد ها لی رسسول نله س صسلی اللّه عساسیه 
19 و ٩‏ را ۱۶ 0 ی مر مس و سس 
وسلیم- من فیسر زناد ۳ ولانمصان, ؛ وسالت اه - تسعالیبت ان سحعلشی 


سر [ ی سس قي 


۰ ۰ 9 ۰ نک ام سٍِ 
فیه وفی جمیم احوالی من غاد هالذرین‌ لیس للشیطان عملیهم 


حطظوظ درمفام عودست"۱ 
تک و هِ" ما اک 0 6 
عب_ دناالمهموی ایام حهل, وانسا 


صرر مس 0 ِ س 
۰ ۰ ‌ ‌ ۰ 

لمی ع‌مسز ی مسن س‌کر دا من شرایمم 
ات ده س: رسل. ۲ س: ندانستند . 
۴ ده سن: رسول (صلی الله علبه و سلم)۰ )سب د: غيري. 
۵ ده س: می‌ ند انستند ۰ سا ده س: مر ۰ ۷- د» س: همان امر. 
۸ د؛ س: پگین نود - *ب ده س: دور ست. ه ات ده نکین خاتم. 
۱ ده س ؛ و دل... خاتم بو د» ند ارد . ۲ 123 تست من : تست. 
۳ سس مشسو لیسته. 6 اس وه س - هن عبر ز باده و تقصان. 


وب و ندارد . د: عرفا. س: اصل عر فان. ۷ د؛ س: عصودنت. شعرء 


۸ شرح فصوص‌الحکم 


سر ی و و 


ومشتا زمانتا تغل الحق للموی 


ع و ۳ 
2 الحتة الاعلی و سس توایهرم 
ع۶ و 6 


۳۹ تحلی نو ر ۵ کی ۳ سنا 


مر مس ی و و ۷ ۲ 9۳9 ۱ ۳ مر چم سیر 
فنعبد ه من غیر شیر من الهوی 
تَ ۳ 
و للنوی من ار ۵ ۳ عه تایه 
سر و سر ‌ چ و جح ما ۳ 
من و ان" سخصیی ی حمیم ما بر ۳ سنانی وسنطق ده 


تیچ ی مر ی 


لسانی و ستطو ی فلیه جنانی. 


1 


پا ج ۵ 
تمه ۳ اشارت است بهمر اتب و حو د. حضل ۱ ۳ نطم ۱ و ۵ 


۳ ۹ هه ۱70 و و م0 
هي باالفء ال سسوحی واانفهث الرواجی شی‌السرو ع الدیفمسی 
هر 0 0 
ت لا یط ۷ عستسعیامی 


تِ - ۳ ء‌ ۳ ۳ 4 ت‌ 7۹ ِ ۹ ۰ ۰ 
سر شتا با ارسال تفس است 3 رو ع۰ درلفت تفس و در اصطلاح فو م۰ 
۳ ۷ ۹ 7 ۳ تثِ ب اب 
روع آن روست ازنفس که به‌جهت دل دارد؛ وآن‌را صدر خوانند - والقای آن در 

. 1 ۰ . ۲ ۹۹ 5 
اما رجمان نار واسطه ود که عر فا تن‌راس خه اننده با ماه از ید 
۳ زر <<مای 1 لی و او ۵ ه که عر ۶ انار سر و 5 لب او السمتت زحی 


۱ 5 0 : ۲ ۳ 
به‌عقل کل . وازعمل اول به‌ارراح قدسیه وازیشان به‌نقوس‌منطعه . و شیطانی هم 


ا- س ؛: من مج نکن د. نکن - ْ-- د. و دعسد ه من غمر شوب. د و تعند ۰.۵ ش . و تعسد ه ۰ 
۳۳۹ سی ۰ نفت. + ده س : است از مجر ح 7 ور ده س ؛ نفس تاش ۰ 
«ب سس روژدیست. ۷ د؛ سس : دل متوحه است. 


۸ ده س: الفاآت برخواطر بردو تس است. 
۵ ده س: شیطانی و رحمانی. . .۱ ده س: زهر راك پردو قم ات 


ده 


اا ی : «عر فا» ندارد . ۲ اس سن: تواسطه نود د: «و» ندارد . 


مدمه ۱۹ 


پردوقسم بود": با بی‌واسطه ازاسم مضل؛ که شیطان" مظهر آنست وهیچ شیطنت 
بی‌مدد " آن نمی‌تواند* کرد که :من" نهد یال فلامضل له ومن" نضلیده 
نلاماد ی له با بواسطه نفس؟ وشیطان رحیم از وجود من حیث هوهو همان 
دارد که" نبی‌رحيم داشت؛ واو" مظهر" مضل " شد واین مظهر"" هادی آمد . 


۲ ۳ ۳۹ ۳۳ سم ِ سا سس لین ۳ و مس من ‌ ۲ ۱۹ 


علبه من" امل ال اصحاب ا لقلوب ۱۳ ۳ من" مقام التّقد بس المنّزه 
عن الاغتراض النفسية ای بداخلها التلیبس. 

شرح متحکما» ای*: متسصرفا. وصاحب قلب کسی را گوند که» به 
انوار الوهینت متحفق گردد؛ ودراطوار ربوبیت" منقلب شود؛ وبه‌مقام جمم 
رسد وبازآند . وکسل اسن‌را ولادت ثائی4 خوانند*۱) که «لاسلج" ملکوت" 


الری ان مر رگ ۰ 


۱ وج ماه سم سره سق 2 مسر اه 2 
مس وآر جو آن کون الق سته تعالی ت ما سدع دعائی فد" 
اجاب ندائی؛ فما القی لا" ما سلقی التّی» ولا انزرل فی هذا المسطور 


لب و ۳ ات۳۷ سس و ۰ ِِ 4 سر ع هه سب اف نس 
الا ماستزل به‌علسی. ولست ستبی ولار سو لر ولکنی واررت ولاخرتی 


٩ 
۰ حار ث‎ 

۲ سر بپكپصپِ كِ« ِث 

سرح رد تهمت مححودانست رر قوله: «ولا آنزل فی هذا المسطور آلا ما 
ات د ء سس است. ۱۳۹ س - (( که شیطان... آسم مضل » ندار د ۰ 
۳5 د 4 س: بی‌مدد سم مصضل. اب س؛ می‌تو اند ۰ 0- ده س- نفس بوذ ۰ 
۳ سن * که زر تیم داشت. اس س !۰ وآن. اس د: (مصلل) ند ار د ۰ 
۲ س! الفتوی. ۳ ده س ؛: متقلب. اس س :۰ کو نند ۰ 


۵ب د: السموات والارض. د: ولکنی وارت رد تهمت ...سس : (... به‌علیا ند ارد . 


۲۰ شرح فصوصالحکم 


رل به علی» . 

ورانت وان ات توزا نا هل بقاشکام مرو وزانت: عم باه + ملهای ظاهز 
وا تا و یفخم ور ان تین ها که ای اقب سس 
که وا سار کف ولا دراه و هی روا قارف اس هت 
رای یی سای یا لام قاطا ای یت ال ای 


ظاه قالخ این دراا بس فاس ا اي فی‌اش ها ان 


۳ 0 ۳ : ۱ مس و ۲ ۲ ۱ یز ۳ 
هس و الله _ قاس مهو ا ۲ ال یله فار حعوا 
ِ زین ۱ سین 0 كِ" 9 ۲ س ل دِ" ۱ سین" اک 


"۳ ۳ سر و 


ع‌ِ ی ژ ۷ ‌ 
ه ۰ ۲ ۵ , 0 2 , ۵ ۱ 3 
سر تر رد به ات شا ان مسن "ند رسو ل ان فهومنن عند النه ۰ 


۳ 


یل ۱ ای داتخمی ۳ 


ی ع لب سس مسر و سر و 


شم ۳ تاه ورن همست تا توب هتسه 
۲ ۳ و نتم نا با 
هه و الر م4 ۱ تون و س‌عسشسکم نو نیت فنیتیو ۱ 


سین ۲ 0 ظ ۲ 0 ۲ ً ۳ بت سیر ی كِ َ ۳ ت بَ 
و من الله آر جوا آن آئون ممنن آند فتاید » و قید بالشراع 
ی کی تن 9 
المطهر المحمد ی ه تفیل و نله و حسشرنا ی ر مر س_۳ تا تا 


سب زب كِ 0 ج سس چم سس 
هرت اه تاو لن ی الاو ای عاس 1 سل نی ۰:۲ 


س_ 


ات س : ۳ فان ننت: ۳۹ د : باحکام ال . اب 0 ۴ | له ۱ 

ِ او لباءا له . ۵ ده سن - 1 بتاید 1 ال رون معانی‌واردات غیمی. 
‌ ی 

۷ند. فاد ولو ۸ س . فتاند وقید ۰ 


س: «المطهر» ندارد . ده ع:المحمدی‌المطهر. 


۱ 


فص حسکمهة الهتة فی کلمة آدمبه 


۳ 


۳۳ 


دان که نیک" درس کناب گر ند 4 مراد از تن با" خلا ز ید 
ندان ناه . صصن شر حدمتی :+ درین در نله + مراد اران نا حلا صه و رنده 


ی مس 


آن لو م تاتند؟ ند له - ان سی بآن محتصر ص است» وان حکمت از حصضرات أسمی از 


اسیماء یه ی استعد اد او 6 در روج او ایض تنل ه باشد ۵ تا جو د سل اد دل آن 


تن 
صاحبت رکمت ۳ د ه که 1 ن علوم و معابی و اسر ار درز و منتعش کتشته‌باشد. اس تمد در 


سا یب 6 


کلام این باشد که : محل حکمت الهی آن دلیست ثابت در کلم آدمیست > و تخصیص 


م , مر مس ۳ ۳ کر 
حکمت! سا نت ۱۳ دمست از ۲ ن حجوت بو د که۱ دم خامفه لاه است؛ وحامع جمیع مراتب. 


ی سر و و 


متن لمساشاء الحستّق-تعالیت من حت اسماژه المسنی اد ی ساسفها 
ااحصاء آن بری اعیانها . 

شرح ضمیر مولت در لا باشیا ۳ اعیانها» عاند به‌اسماء است ؟؛ و مشست 
خواستن؟ بود - که منشاً آن ذات بود - به‌انجاد معدومی با اعدا موحودی؛ وارادت 


خو استیست 4 ابجاد معد و م وفع . هر حق بر دنگر اسیماء از آن حهت کر د » ۳ 


مت چم ۰ ۰ ۱۹ ۰ ۷۱۲ . 
محفق پر دد که منشا ۱ این مطلب ذات۱ است ب4اس‌ماء و صفات ب ره اسماء و صفات. 


تيب 


تحسب ‏ وال نیزا ترجه ام دات | ست؛ اما من‌حبث هی هی * و درن » مشست 


اترجه مفتضی ذات 2 "است» ام من حت هی هی هُ س من حست محبالذ ات ۰ 


اس : درکتاب. ۲ د ۰ «با) ندارد. ۲د : منقش. س : منفقش. 
ده سن» و آدمیه. ۵ ده س ۰ درتخصیص. ‏ اس ده س + آن. 

۷ د؛ س ۰ «سیحانه» ندارد. ع : سبحانه. ۸- د» س :۰ اسماست 

٩‏ ده س : خواستی باشد. ۱۰ ی : «که منشا» ندارد. ۱- د؛ س : ذاتست. 


۲ د : با اسماء. ۳ سس : «به آسماء وصفات» ندارد. ۱6 ده س ۰ ذانست. 


۳ شرح فصوص‌الحکم 


و مشیّت را مقد! گردانید به اسماء بحسسنی ؛ وآاسماء را ره «استی لاسلغها 
ااحصاء»)؛ تا" بدانند که مراد اسماء کلیه و حزئبة نا"متناهیست نه کلیات متناهیه؟؛ 


ثٍِِ ه. 3 
که آن تودونبه تامست. .۰ 


۳ ۳ سر سر مساو سر قرو 0 
منن ‏ و [ن شنت فلت آن بری! عسشد فی‌ کون حامع, نحص رالامر 
۶ ۳ ۱ خی ك_ م ۳ ّ ۳۹ ی 
[ کلبه]؛ انکونه متصفا بالوجود » و بظهر به سره الیمم 
شرح . مراد از اعبان با اعیان ثابته‌است» وآن صور حقابق اسمای الهیست۲) 
که در حضرت علمیست*؛ با خود ذفس اسمای الهیست" » که ارباب ماهیات و اعبان 
ستارحی‌اند » با خود اعیان خارحی مراد" است؛ با خود دیدن عین مراد بوده که همه 


۲ جرا که حمیم حقایق ؛ در حضرت احدیت» عین ذات" "است؛ و در 


بکیست 
واحدیت» از وحهی عین و از وحهی غیر . و مفهوم این جمله آنست که ۰ حق_تعالی. 
به‌ذات خود» مشاهد ذات و صفات و افعال خود بود » به‌حکم اولینت وباطنیت. سن 
خواست تا بعکم ظاهرنت و آخرست مشاهده آن فرماند» در مظاهر؛ تا اول به‌آخر 
و ظاهر به باطن رسد و مخله ۳ این جمله و مرات آن انسان بود؛ که به‌جهت نسبت 
حمعیّت وحودی: استمداد این معنی داشت» که به‌وحود وی سر حق » بر حلق» 
خلاهر گردد» و غیب مطلق» در مشاهد؟ٌ شهادتمطلقه_ عیان گردد. س ابحاد وحودر 
انسانی از برای این معانی فرموده تا» آسه حمال‌نمای باشد. 


جر ول ن‌ 


م فان رو بةالشتی نفسه بنفسه ماهی" مسثل رتم تسه 


اس س : قید کرد. ۲ ده سس : «واسماه را ..» الاحصاء». ندارد. 

۳ س : «تا ... الحسنی» ندارد. د : تا معلوم شود. )- ده س: لا متناهیست. 
وب س. : متناهیه است. ده س ۰ نام است.: ۷- د؛ آلهیاست. 

۸- س ۰ علمی با خود. ٩‏ : آلهی است. ۰ س : مرآدست. 

۱س س * کی است. ۲( ده س : ذاتست. ۲سسس :۰ مظهر این ومرآت. 


) اب د ۶ مشاهد ه. 


0 رز ۳ ‌ رت حرط ۳ سر ‌ سر ره ۶ 
ِ ب 1 2 
ذی امسر اسر اسدو له تالوسیر (د هِ ف و ویو له سعسسه4 ای ور 5۵ 
ت رت 3 3 بای ی سر و ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 
تنعطهاالمب< 1 سفق ِ [۳ سا متا ث-۳ لسن دض سر لد تن عرر و ود 
زرا ۱۳۳ خر و 
ها ا هشن ود بت یه 


شرح صمیر « له ) راجع باه تن آدست)ه این حجو آب‌است از سو ال معدره رت 

سایی پرسید که : اد» _تعالی پیش از آفرنش عالم و آدم بر بود ؛ پس جکرنه 

خر ون ۶ می‌د ده <و است تا سیند ! فرمود. که دیدن حیزی له نفس خود را به جود 

1 
در توده جدان بساشد له؛ دیدن بعس خرد در حیزی دیگره؛ که آن حیز مانند آنه 
ین بش ۱ 1 ۳7 : ی 

تاه افیا وی بدا نی خاش ات 4 تاه ی کر دانگ هس له وا نس او 

۰ ۰ ۹ _ ۰ 3 سس 
جنانچه و سست. در صو رت ی که محل مدغلور وه » که اه افتتاه نماننده اس صبو رت 
شاه شتسه ۱1 ین ود اهاط ۲ یاه ات 

لسییت ۰ 2 اجه تل صء رف سیت* و ان و رب 2 نحه مت هر دی ۳ ند 
ت يِ ‌ ۰ 0 ۳ سس 

وج د ان محل منظو ر وسه و دی» و 4۱ حق و به و بو رب سر تعانی گرد نه ان 


مسل ؛ و اگرکسی‌گوید بنابرین تقدیر لازم آید _ که استکمال حق به غیر بوده باشد؟ 


۱ مس و حعر سر 
رد ی« ۳ 7 مس و ۰ ۳ اور اد ۰ م 
سر 1 ۳ _ِ ۳ ۳ اس ۳ 9 ۱ " 
کسالمر اه و تفت . «رنسون لد میم ۵۱ ) ۰ ۳ که مرات نز به دود وحو دی 
۳ 
تب 


متحقسق ندارد» بل که اصل حمیم ات وحود مطلق است. 


من ۱ ۳ ار 1 ۳ 9 شیحر 


بو سدیه چر ۳ ۳ ۳" 


ی ۳ و دش ند سل ی ۹ 
فوشت نکن ل و فها 1 وان کمر اه عسمر مسحا‌و ۰۵ 9 ات لحم 
سر ند 


ِ نب 10 ۱۷۲ ۳ ک یس _ ۳ 9 یر ی 
الا لمی ان4 ماسیوی ول 1 آن نفسل ره حا الهب عسر عنه بالشععح 


ات داسی» ۲ بیند. وت ده س !۰ ضصو ز تست ۳۹۳۹9 ۱۳ 
اک قاشع 5 کی ان 
۰ ده سس و ((سمچانه» بد ار د. ۱ د؛ س؛ قی. 


۲ م: الا و بقل .۰ 


ال شرح فصوص‌الحکم 


فیه ؛ وما هو" الا حصول الاستبمداد میسن تبلك الصتّورة الوا لول 
الفیض التجای الدائم انّذی لم آبزل" ولا بزال .۰ وما بشی" الا قابل : 


بو 


۳ ۰ ۳ ۱ 9 ۳ : 9 ‌ ۷ 
والفاسل ۷ کون ال سین تسه الا تسلب س 


یا 


شرح رو قد کان» ۳ ال ‌است ۰ ذر مود ۹1 حی حل ۳۲ هلا اعیان_ 


ناه عالم را به وحود عینی موحود گرداند : حین کالشدی که در وی هیچ روح ساشد. 
لب ۲ 43 [ ۳ ۳ ۲ دا 

و سنتت الهی جنان رفته که؛ هر حبزی که به‌وحود موحودگشت» در وی فالست 

روح الهی داتشه زا حبات و کمال آن حیز به آن روح دود و نفخت قیه من‌ر و حی) 
و م2 ٩‏ ۱ کی ری هر ی مج ۷ ری از سر تس ۸ 

سارت از ان روح‌است و آن نشج سست محر ۳ از حق > ان کالند را 4۰ یت 

۲ ب . ۳ ۳ ۵ ۰ ۱ ۱۰ 

شول کر دن دص معدذ سن . کد ان تحاسی دایمست از حضرت اسماء ۴ صفات ۰ سس 

كپصِ«« ی ‌ : م ۱٩‏ . 

خود موحود نیست» بل که بهوسیب. فیض اقدس که از عین ذات حق" است موحود 


مود فالامسر کاشه منه ) اتداوه و انسهاوه» «والیه برجم‌الامسر کلتّه») 
کما اند" منسه 

شرح حواب شرط مقّدراست. سمنی: «[ذا کان‌القایل وما بترتب" علسیم 
فانضا من الحق فالامر کله منه ابتداءه۳" وانتهاعه» 4 و مراد از امر مأموراست؛ بعنی 


۷" ۰ ۱ 
آحه به فقو ل «رکن» بیدا سل به حکم اولست هُ جنانجه مدا آو ست» مرجم و معاد ۳ 


اس و (۷۱» ندارد. آب ده س» و: الاقدس وال اعلم. 

۳ د: حل حلاله. 6 س: رفته است. 

۵- س :و جودنگرداند کالندیالاآنکه... بت دس ؛ آنست. ۷ س. حز. 
#۸ دس : که آن. گس د؛ س: دایمی‌است. 

۰ س: صفات موجود گرداند. ۱ د؛ س: آن قانل نیز بخود قابل ثیست. 


| ذات خاست. ۲ ده منه. سس ماه ابنداءه. 6 ات سس و مر جع. 


فص حکمة الهیّة فی کلمقر آدميتقر ۲۵ 
۹۳ ۳ ۱1 9 مه" ۱ مت یی ۰ ۳ 
احعر هم اوست ۰ و نکر ار ( یه بسرجعالامر » در ای آنست ت محمول گردانيم نه 
٩ ۰ 0. .‏ بآ 
و کثانف ملکی‌است ه 3 در در مر تسه متصبسح نله 4 صسعی هُ و آثار آن در وی ظاهر 
۷ ۰ ۰ 2 ۸ ۳ ‌ِ ۵ ۲ ۰ ۳ تت " 
و به او صسف دای ده و دی د نمام می ثر دد ِ و باز جو ن قطع مراتب خر ست کند 4 
افتضای عون کند» تا؛ دور دابره تمام شود و اول بهآخر و ظاهر به‌باطن رساند؛ 
و هر صف ی که در مر تمه نصتفب دابره" اول گر فته‌است» در لصف دابره رجوع از آن 


منساخ می‌گردد انسلاخی معنوی . 


من فأقتصضی‌الامر" جازء مره العالسم آنکان آدم عین" حلاع تلك 


المراة و روح تلك الصورة . 
۳ .۰ با ۳ . 


۳ ِ 2 ۱ سر رچِ هر ‌ ۲۱ ‌ 
متن وکانت ماک من متعص رز شور 4۹ تلك الصب‌ور ۵ الستی هی" 


صنورة العالم الاعمبر" عنه" فی اصطلاح القوم «بالانسان الکبیر» ۰ فکانت 


۹ 


لیب تب 
4 استسي هی فی‌النسشاه 
سس و سس ان 


ٍ ۲ ِ ۱ ۳ مین ۲ مس ی سر ۳ فك ۱ ی ۳ ۲ 
انسالیه ۰ و کل #سو ار منها مسححء نه تسه آ نری افصضل من 


الملائکة له" کالشوی الروحانية والحس 


سین 


ذاتها. 


(۱- ده سن: «کله» ندارد. ۲ س: ابه» ندارد. ۲- دس : مقدس. 
6- س؛ که او. دا مرتبه ظاهر. ده به یم . 

۷ س : ندو. ۸ س: و جون. ٩‏ س؛ می‌شود. 
۰ س؛ اول. ۱ نصف اول. ۲ د» س: نظم . 


۳ ده س: فکانت. ع: فکل. 


۳۹ شرح فصوص‌الحکم 


۳ ۱ 1 ۰ هر و : ۲ 
سر و هر بات از بن فوای روحای: جه درنشات انسای؛ و جه در عالم‌حنانی 4 


ب‌ذات خود مححرب اند؛ که: از خود فاضل‌تر جیزی نمی‌دانند . 


ت ۳ ب 0 9 ح‌ ت5۹ یب ۳ ِ ی 
مت و آن قیبها» قیما تس ز سم » ال هلت4 لکل متسب عالر و مسز للم 
یر سس سس سس شب 

آر فیعار عند الله» لما عند ها من الجمعسة هه ۰ 
شرح ان حمله را تسه اعتساراست : 3 حمله انتدانیسه بو د 9 وان ") در وی 
0 كِ ۰ 0 0 ۳ سل 
مکسور باند 4 با حالینه ء باعطف است بر «افصضل من ذاتها»؛ و «آن"» در وی مفتوح 
باند» و ضمیر در «ذیها» و «لماعتدها» نه‌همه‌حال عاند بفنشات باشد؛ و فاعل (اتزعم ) 
۱ كثٍِِ« س ۱ ثِ_ِ ۱ 
هم صیر ی راحعح به وی و «ما) در ( فمما نز عم » مصلر سه است ۰ به تمد بر حمله 
۳ مس تیه ها 
انتدالیه؛ مراد آن بود که» حشاته در نشات اشسانیت اهلیت مناصب عاسه ومراتب 
سك ۰ ۰ ب ۰ 1 
‌‌ ‌ِِ ت 
حالیه جنین بوده که؛ حال آنست که درین نشات آنسانیت اهلیست منصب رفیم 
هست چنانچه در عم اوست بر آن‌جه دارد از حمعیت الهست؛ و به تقدیر عطف 
سس ۲ ۰ ‌ُ ۰ ۰ . ۱ 
حنان نو ده که هر ش تی از فقو ای روحانی مححو ب اند ن‌یفس جو ده ۳ نمی‌داند" که 


۱ اهلیّت منصب" "عالی هست. و در معضی نستع‌است که » «و ان 


فیها فیما تزعم الاهلی 08 منی درن نشأت انسانی جیزی" ‏ است که دعوی املیئت و 


۰ ۱۳ ۱ 


هنن مما برجم من ذ لت (ابی‌الجتاب الالهی) ۲ (لی جانبر ه 3 


ك- ۰ وب ۳ ۰ . 1 ۱ له ...۶ 
الحقایق» و فی‌النشاة الحاملة لهذه الاوصاف الی ما تقتضیه " الطيعة 
ا س: و فرمود که هر يك. آب دس : در عالم کیانی. . ۲- دهس: محجوبند. 
اس س !۰ و لان. 0ب س * مکسور ه. دس :۰ سس بهتقد بر . 

۷ س: عالیه. ۸ ده س: محجو بند. هت ده س : نمی‌دانند. 
اس د. انسان. ۱ د.: هنتبسی۰ ۲ ده س * جیز سنت. 


۳ س: منصبی. ) اس ده س: تفتضیه. 


فص حكمة الهيلّةر فی کلمقر آدمیتقر ۳۷ 


الکلَيَة ۲ العّی حصرت قوابل العانم کله اعلاه" " و اسفله" 

شرح عنی حمعیستی‌که این انسان را حاصلست» از سه‌جهتاست : 

اول ازین‌حهت که راجع‌است به‌جناب" الهی » که آن‌حضرت واحدیت‌است» و 
هر موحودی را از آن حضرت نصیی خاص‌است ی‌واسطه. 

دوم ازآن‌جهت که» راجم است به‌حضرت امکانیه*؟» که جامع حقایق ممکنات 
است و فارقست‌مبان ریوبیت"؟ وعبودسّت» و این‌را حضرت‌جمم" و وجود خوانند ؛ 
و این" مرتبه انسان کامل‌است. 
سوم ازآن‌جهت که راحم است به‌طبیعت کلیه» که آن مبدا فعل و انفعال" 
و قابل حمله تاثیرات اسمائیست. و مراد از «ما تقتضیه ابیت انه ‏ 
استمداد خاص‌است که صاحب این جمعیت را حاصلست" " و بدان حاضر ۲ جمیم 
قوابل علوی و سئلی عالم است "۳ . 

متن رتسا لا بر نه عل" یشریق "نترر فیکروگ بل عداالشگی 
من‌الادراك لانکون الا عن کشف, الهی؟منه" تمرف ما اصل" صتور المام 
القابلة لارواحه . ۱ 

شرح ضمیر «ارواح» عاید به‌عالست» بعنی ازین*" وجوه مذکور» و دانستن‌آن 
صور عالم قابل ارواح‌است» طوربست ورای طور" "عقل» و این معنی را ادرال" "باید 


از عین کشف الهی؛ نه کشف صوری و ملکی و حنی و خاطری و ضمیری» تا؛ ندان 


ا- د: الکل. آب س: با جناب. ۴ س: راجع به حضرت. 

د؛ امکائیه. 9۵ د؛ عبودیت و ربوبیت. #ب س: حضرت وحجود. د. حمع و جو 
#۷ د. آن. ۸- د: که مدا آن. ٩‏ د» س: انفعال‌است. 

۲۰ د) سس ۰ آن. ۱ - د؛ س: حاصل است. ۲ ده س: خاص. 

۳ س: زاست. )1 د: ان وجوه مدکوره. س: چون آین وجوه. 


سس ده س: طور. ۷ست ده س: آدراکی. 


۳۸ شرح فصوص‌الحکم 


معلوم کند!؛ که اصل صور عالم که قابل ارواحست" چیست ؟ و ظاهر درین مظاهر 
کیست؟ اما عقل حکم بر حبدق و کذب شیع بعد از تر کیب مقدمات و ترتیب قیاسات 
تواند کرد؛ و اگر تعربف شعی کند؛ لابد احزای آن شي پیش * از آن تعر دف بانده که 
او" را معلوم باشد؛ اکر آن‌محدود م رکب بود" و اگر سیعلی بود؛ بعنی فرد" و اوگرا 
جزو نباشده نه در عقل» و نه در خارج» تعربف ممکن نگردد؛ الا بهلوازم بينهي وجون 
لو ازم یه ناشد» حفاق محهول بماند. و از اوعلی تفلست» در حالت وفات» که 


گفته‌است: «موت و لیس له حاصل سوی علمه انه ما علم ». و هم او گفنهاست"* 


تب علینا و اننا بش سا عسرفناك حلق معرفتك 


انجا بدانی کهء حز به‌کشف الهی مشاهده نگردد" "» که » ذات الهیست؟" 


۲ 1۳ ۷ 1 ۰ سر اف تِِ 
عز شانه_ که به صور عالم ظاهر شده؛» و عالم مظهر آن حفیفت؛ گشته. 


و مرن ‌ِ سس ی ۰ . ِ ۳۹ ۰ ِ ِِ ۰ ت بٍ 1 3 7 ِ ۳ ِ ِ 
من ۳ هذاالمد,کور انستانا و خارفه ه سا انسانیسته -لمموم 


نشانه وحصره الحقایق کلها. وهوللحق " بمنزلة انسان‌المین من‌المین الذی 
به ۲" بکرن السظر» و هوالممتر عته" بالیصر فلهذا سمی انساف)؛ 


یی 


رت ی رگ مکی اینر۳ تترحمی 
شرح یعنی این کون جامع" آرا انسان و خلیفه نام شده از دو وجه"": 


نکی آنکه مرتبة نشأت او مشتمل بود بر مراتب عالم» و حصر حملة حقابق 


كٍ سس کنند , ٌ-- دءُ س - ارواح است.. ت_ ب‌ ۰ 


ی بعد ترگیت. 


ِ 


6 د» سس بیش از تعر بف. هت ده سن: او را باند که ده سن: باشد و . . . باشد. 
۷ ده فردی. هب ده سن؛ که او را. 

۰-4 سن: گفتهاست. و هم اوراست: نلم. د: و هم اوراست که؛ ریاعی.. اب سی: نتوان‌کر د. 
۱ د؛ الهبه‌است. ۲ س: تصورت. ۳ ۶ کون ندالنظ . 
6 اس + بنظر- ۵ ع: الی خلقه فیر حمهم. 7 سن: جامعد. 


۷- ده س: وحه‌است. 


فص حکمة الهیّف فی کلمةر ادمیتَ ۳۹ 


ش هی هیر تام وا وان یام تن رگشل بوار ان 
سیب است که با همه جیز درمظاهر انس می‌گیرد وشته وی ون 
هرز ان ارو ود ری عفر وی 4 ی ماه ات شسود ور 
ذات خود مشاهده کرد. خواست‌تا محمو عرا در‌حقیقتی حون مرآت مشاهده فرماند»ه 
خ تم تا واه اسان کال شاه یی خصیت ‏ مرو 
لطف در وی نگریست» وحقایق عالم را به‌طریق اجمال بدید ؛ وباز درحضرت عین که 
اه مود نیوا واه وه ار باعل وروی 
مفصّل بخشید. پس جمله اعبان ابته گشتند » و وجود محمد - صلّی‌اله" علیه 
وتا پر وا ول دک ول ها ی اند رها یدای تس اسان کاس ر 
همجو انسان عین آمد؛ که همه بدو دیده شد» واو سیب وجود همه گشت . 

ی بایان "افش ار نم فا وی بات انوس 
و که ااماضانه. | خامیه : 

رد سانشان وعوی لیضت ‏ انا دورتشه رون ات 
ار را هی ای اه که ی وی رای عیشت یاو 
راشای تسه وان ارو انا ی اس اه الم وراه 
وجود آن دهد به‌دوام حق. واما [کلم] «فاصله» به‌اعتبار آن‌که او را مراتب*! 
است درمرتبه‌ای به‌صفت بگانگی موصوف» و درمرتبه‌ای به‌سمت کثرت معروف. و 
اسا کلمة (« حامعه»» به‌اعتسار آنکه فحط . است برحمیم حقایق علمی وعینی. 


۱ د: حل حلاله. س-: حلاله. ۲ د؛: خودرا. ۲ س: اوبهآن انحاد کرد. 
اس سیم » از‌حصبرات. د: علفی. ۵ب س: شهودست. د: شهودست وآنچه. س: فاتحه تبم. 
۷ د؛ س - ا تفت 4 س : درحفاش. ات و صلمي . 


ی 


: ازاینها بدانی که انسان. ۱ و والنشاء . 6 ی عفر انیت 


و خیفتی اسست ! بحابی. 7 مرافرست. و ات س - مشتمل ۲ 


۳۰ فصوص الحکم 


هتن فتم" العالم بوجوده ؛ فهو من العالم کفص" الخاتم 
من الخاتم الّذی هو محل التّفش والملامة النتی" بها بنختم الملك" 
علی خزانته. وسماه خليفة من اجل هذا؛ 

شرح_ ‏ نی چون این‌کون جامع که انسانست درخارج موجود گشت» عالم به 
وحود آو تمام شد. وجون فص" به‌اعتباری بعضی است ازخاتم» وبه‌اعتباری دیگر او 
را حالتیست " که بعدازفراغ ازعمل خاتم او را درآن ترکیب کنند» تا بدانند که 
خاتم بدان تمام شد که محل" نقهش است وملكث بدان ختم خزانه‌های*؟ خود می‌کند» 
همچنان انسان را دوحالعست" : یکی آن‌که جزوی ازعالم است» که عالم به‌او" تمام 
می‌شو د » ومتمم دار وحود عینی اوست ؛ دیگر آن‌که او خود براسه ۲ عالمیست » 


که محل نقوش‌اسمای الهی وحقایق کونیستت» وبه‌ان "سیب اورا خلافت مسلم است. 


هتن لانه - تعالی - الحافظ " به خلقه کما بحفظ الخته۲ 
الخرزان ۰ فمادام ختم الملك علیها لانچسر ‏ احد" علی فتجها الا 


پاذنه ۰ فاستخلفه فی حفظ المالم ۰ فلا بزال العالم محفوظاً مادام 
فبه مذا لانسان الکامل . الاتراه" [ذا زال وفك" من خرانة الّدنيا لم" 
۱۳ مه ها ر رص 5 ار 
بعضه ببعض » وانتقل الامر الی الاخر ة فکان " ختما علی خزاانة 


خر ة ختما اند با 


شرح ضمیردر «لاتراه»عاید است ۱*۶ به‌انسان کامل» ومراد از «التحاق» » 


اب ع: قیامالمالم. ۲- ده س: الذی. ۳ س: حالی است. 
ده س» و؛ خزانهای. 9 ده س: حال است. س: دوه 

۷ ده س: به‌سر. ۸ س: وبدون. ٩‏ ده س: الحافظ خلفه . 
۰ س: الخاتم . ۱ ع: | ملگ . س: تق. 


۳ س: وکان. ؟ ده س : عاندست. 


فص حکمة الهیتّف فی کلمافر آدمیتّة ۳ 


التحاق مراتب ظاهر وجود است به‌باطن » که اصل است. اما دلیل بران‌که » انسان 
کامل» ختم خزانة آخرت باشد» آنست که درحدیث آمده است" که : «القرآن ۲ 
بر فم الی‌السماء» » و رفع قرآن ازآنست‌که : خلق انسان کامل است» وهرجا 
که او بود؛ خلق با وی بود » جنانجه ازعایشه؟ برسیدتد 6 از خلق رسسول ال 
ب صلی‌ال علیه‌وسلم - 4 گفت: «کان خلقه‌القر آن» ؛ وامیرالموّمنین  *‏ علیه‌السلام ‏ 
فرمود؟ « وانئّت الکتاب المبین الذی باحترفه بظهرالمظهر"» ؛ وشیخ 


انا الثرآن والسیع المسثانی" و روج الروم» لاروح‌الادانی+ 
فوّادی عند مشسهودی مقیم" بشاهده ) ومندکم لسانی. 


و دلیل بران که ختم دنبا به‌مفارقت انسان کامل خواهد بوده آن" که رسول"؟ 


فرمود که : لاتقوم الساعة و علی وجه الارض من تقول" : اله» ال . 


متن فظهر جمیم" ما فی‌الصتورة الالمبگة من الاستمای فی هذه النگشاة 
اسان فحازت رتبة الاحاطة والجمم بهذا الوجود » ویه قاست" 
الحَجة نش - تعالی - عیام لانک در . 

شرح ‏ بعنی‌جون‌حق مر ۱۳ شانه - انسان‌را ختم وخلیفه گردانید» بس 


لو مر 


۱۳ 


هرجه درصورت الهیت بود از اسماء وصفات درین نشأت ظاهر شد» وان کمالات 


بالفعل در وی ندید آمد. سس به‌وجود عینی رتیت احاطت ومنزلت حمعیّت را حامع 


اب س: است. ۲ ده س: ان القرآن. ۲ س: عايشه رضی‌اله عنه. 
س: امیرالمومنین علی کرم‌اله و جهه. وس س: فرمود که + - 

7 ده س: المضمر. ۷ سن: فرموده است. ۸- ده س: الاوانی. 

4 اس : آلستکه. 43-۰ س : رسول‌اله فرمود صلیاه علیه. 


۱ ده س؛ وه ق. الحجه علی | لملا نکة. (ا لته حات ده بر متن که از عفیفی انتخاب شد ه است‌می جر بد). 


7 اس سس خیل وعلا . ۲ س- و هر جه ۰ 


۳ شرح فصوصالحکم 


شد. وبدین جمعیت ظهور او پرملانکه حجتی شد" «با آدم انینهم باسمالهم ». 
ونزد علما؛ اطلاق اسم صورت به‌محسوسات حقیقت" است وبه‌معقولات محاز. اما 
نزد این طایفه» چون عالم باسر ه مظهر؟ وورت الهیست مفصللا » وانسان کامل 
مظهر وصورت الهیست محملا بس پس اطلاق آن* اینجا حقیقت بود ویرماسوی 
محاز [که| «لاسوی عندهم ). 

متن فتسحفظ فقد وعظكاث بفیر د ؛ آوانظر" من" اس" ای" 
علی من " ای عله . 

9 


‌ 7 ۰ ۷ 1 ۰ 1 
شرح تأدب‌سالکان‌راهست تا درحصضرت موّد"ب وهشیار باشند ؛ وسراز 


۳ 


دریچه" آنانیت بیرون نکنند » وازاحوال ایک عبرت گیرند که " حون گفتند که 
س_ باه 0 


«اتحمل نیها من بفسد فسها» »سزای"۲ تأدب گشتند وگوشمال «انی 


اعلم" ما لاتعلمون » بافتنر؟؟ 


متن فان" الملائکة لم 2 تقف مم ماتعطیه نشاه " هد ه الخليفة ) 
ص ...اس ی صس ۰ _ سا ان و نها 


ولا و قففعت مع ما تقتضیه حصر ۵ الحف* من الصباد ة الذاتسة 
شرح نی ملانکه‌انستادگی ننمودند » تا نشات خليفه که انسان کامل است : 

۰ ءِ۰ ۱۵ , ۷۱۹ ۲ 

آنجه مناسب حال انشانست ند هل ۳ دنگر استادگی سشمو درد بهآ نجه حصرات 

1 ده س ۰ اس . 9۵ د. بود نه محاز . کب ده س.: حضصرت حق .۰ 

۷ س: علی من اتی‌انما جاء ههنا بعلی (ع) لا زد فی‌معر ض‌التو بیح والز حر کانه قال : وانفر من اس ملك 

من هلت وانظر من این اتی علی من آتی. 

مت س؛ ییاه ٩ب‏ د. ملا يت . ۰ 1 د)4 س : جون ۰ 

۱ د.: سزوار - ۲ات و « بافتند» ندارد . ۳ ع هذا ا لخلند . 


6ب د: تقتضیه . ۵ د: استادگی . س: بننود . 


و ۹ سر 11 ۳ فی کلمة ادميتُة ۳ 


تحت اه وس ات 


حق - عنزشانه" ب ازیشان طلب کرد » وآن امتشال" امر"است که حقیقت عبادت 
است* » ونشاید که به‌این معنی بود که ندانستند که‌اگر به‌این" معنی بودی تعدیه وی 
به «علی!» بودی. جراکه عرب‌گو ند « وقف فلان" معه» » بعنی ۰ بایستاد؛ و «وقف" 
علبه» بعنی" برآن مطلم شد . وا آنجه" انسان کامل به‌ملانکه دهد آنست که : 
انسان کامل مظهر اسم «ال» است » و جنانچه حملة اسماء استمداد ازین اسم کنند؟؛ 
همچنین"" جملهٌ موجودات کمالات خود"" ازمرتبة انسان کامل یابند . پس"" هر 


سا وم و سر سا وم سا و سس دا ‌ب سب ۲ خر و 
هفن فانه ما نعر ف آحد من الحق لا ما تعصطیه ۴ ذاته »؛ 
سس سین سین سیر ۳ ۱۵ 


رز _ ار سر ۳ ًّ ی 9 خر مر ۳ سر و و حس ۳ ژ ۱ ۳ ۲ ‌« و 
تخضصها ؛ و سسحت الحق" سها وقدسته ؛وما علمت آن " له آسماء 

, ۱۹ ۰ َ نت ۷ 
اد ح‌ ( 


ی ۱ ۲۰ ۱ ۳ ۳ 
کی آزنندگان ازاسماء وصفات حق مگرآن مقدار که ذان؟۲ آن ننده مستعد آن 


ای د : سبحانه آ س : امثال . اب س : امرست . 

هس س ۰ راست . وب د؛ س ۰ بدین معنی ۰ س :۰ وثف فلان علیه ۰ 

۷ ده س : ستی مطلع‌گشت ۰ ۸ ده س : اما انسان کامل . 4 د. س : می‌کنند . 

۰ب سس : جمله موجودات . ۱۱ س : خودرا ان . ۲ س : بقیه حمله را ندارد . 
۳ د. ملا يك . ؟۱- ده سس ۰ تعطیه . ۵ سس کادم . 

سس ده سي؛ ع : علمها آلیها . ۱۷ دء س؛ و : «تقدس‌آدم» ندارد. 

۸ د4 س ۰ راجع است. .۰ ٩‏ سس : بشناختنند . ۰ سس : بدان‌معدار. د.: مقداری. 


۱ سس : ذات بنده . 


۳۹1 شرح فصوص‌الحکم 


بود » وحال آن‌که ملایکه" را جمعیت اسمائی" که آدم‌را بود» نبود ؛ چراکه ملایکه 
عسادت حق از حهت این " يك اسم خاص می‌کنند » که حق - تعالی - آن* نوع را به" 
آن اسم عارف وعالم گردانیده" ؛ وازآن تجاوز نمی‌توانند کرد وآدم عبادت" حق 
به‌جمیع اسماء می‌کند ؛ که عارف به‌جمیع است . لاجرم دريك مقام نابستاد؟ 

ملابکه پنداشتند که جز" " آن اسم که ابشان دانستند"" نیست ؛ وندانستند که اسماء 
حق" - عْز شانه - بسیاراست وایشان به ۳" آن اسماء تسبیح وتقدیس*" نکرده‌اند. 
و «لاوقفت مع‌الاسماء» چنان بود که «وما وقفت الملائكة الا مع‌الأسماء الالهيف 


التی بخص" الملائكة بتلك الاسماء» . 


ی سم ۱ ی و سس سب ی 0 سب 

متن فغلب علیها ما ذکر ناه » وحکم علبها هذا الحال 
وگِِ-_- 9 ۵ تس ی ع یم 0 سر ام مر ول 1 ۳ ۳ 

فقالت "" مين - حیث اللتشاة ر «۱ تجتمل فیسها من" سس نییها» ٩‏ "و 


سن 


درك ما و ی دا و۷ وه ۳۳ 


شرح بعتنی فقالت " الملانکة من حبت السَشاة ای" : بلسان 
التکنافی والتنافتر الّذی بین البساطة والتتر کیب «اتجمل فیها 


ای د: ملا ىث , ۲ اس : آسمایی راکه آدم‌بود؛ نه‌بو د - ۴ ده س: آن تكگاسم . 
6 س ۰ ایشان‌را . هب د. با آن . تب س : گردانیده است . 
۷ب س : ازاین . س : عبادت به‌حمیم .د : حق تعالی .۰ 

٩ب‏ د ۰ ناستاد . س : نهاستاد .۱ د: جزانن اسمی . ۱ س ۰ داشتند . 

۲ ده س : اوتعالی شانه . ۱۳ د + بهانن . )اب س : تقدس حق . 

۵ س : تخض" . (- د» س : وقالت . ۷ ده س : ع : تقالوه . 


فص حکممر | له لهيتةر فی کلمة آدمیسقر ۳ 


سس نم لب 0 تیب دا ت سِ ۳ ن‌ . تخل ی فا ظ 
من بفسید ٩‏ لیس 1 الشزاع - یعنی موجیب " التشاقر هو الستزاع 


۳ سس 


وهو عیتن" ما وقتع" مینهم فی‌الاعتیراضش فما قالوه فی حق" آدام" 
هو عیمن. متا ِ یه مع الحق" 1 آوالاعترا ضر علی‌الثر *عین" 
التراع ‏ » وجراح آدم عین سفك دمه لاه طلب عمدم خلقم 
وایجاد ه بدان‌که نزد محققان آنست که طاعنان درشان آدم ؛ ملائک ملکی" بود از 
جن " وشیاطین نه ملابکة ملکوتی وجبروتی ۰ و درآیت «اٍنی جاعل فی‌الارض خليفة » 
اشار تیست بدانکه طاعنان ۸ درشان آدم ؛ ملانکه ارضی بودند؟ نه عملوی . زبرا که 
طعن ومضادگت از کسی صادر شود » که در معرنی آن منصب باشد ؛ فأفهم . 
دیگر آن‌که شهوت وغضب به‌قول حکیم ؛ دوملك‌اند ازملانکه ارضی» که برنفس 
ناطقه غالب شده‌اند » واورا اسیر فعل خود کرده و" به‌صفت «امسارة بالستوء» 
برآورده » وسفك دماء وفساد - که ازقوای حسمانی" ۲ است ازیشتان" صادر 
می‌شود ۰ بس فی‌الحقيقه فساد وسفك "۲ دماء ؛ فعل آن دوملك ارضی باشد » وایشان 
درعین آنند ونمی‌دانند . 

متن افو" سر توا رسیم ملیموا » ولو لیوا لسمیموا ‏ 
نم لم بقیفوا میم‌التجرريم حتی زاد وا فی‌اللدعوی پیماهیم علیه 
من اللسبیم والتفٌدش 


شرح یعنی اکر ملابکه ذات وصفات" خود بشناختندی » آنچه لازم ذات 


اد : ولیس مد لا . ۲ ده اس : موخب‌الفساد . ۲ اس : وه 

6 ده سس : ال انه . مب د : الزاع . د : الف وجرح . 
۷ د؛ سن ۰ بودند.. هب س. ۰ طاعنان ملانفه ارشی .. گ ده س ۰ بوده‌اند . 
۰ س ۰ وصفت. .۰ وا ده سس ۰ چسمالیست .۰ سس : او . 

۳ د . فسات . ؛ اب و : زاد . 


۳۹ شرح فصوص‌الحکم 


انشان است* از کمال وتان هم بداستتدی که آنشان .1 مرقهسعرفت: آنستان 
کردن آدم؛ وبه‌جرح نا"ستادندی ؛ تا به‌حدی‌که درمقابل طعن آدمی" تزکیة نفس 
خود نکر دندی .۰ 

هیر ما هن ات داد دنه سان شک یه 


۳ ۳ مس سب وم سر 


: 1 ی هی ی ی ۳ بارش +۵ 
علسیها » قشم اسسحت ریها نها ولا قد سته نها تشدنس آدم 


شرح نی آدم را ازاسماء الهی حاصلی بود که ملایکة ارضی را نبود ؛ پس 
ملانکه نتوانستند که بروردگار خودرا 0 اسماء تسبیح گونند وتقدس کنند » 
ان که آوم وا وان تیاو اه وی رکه را نار کدعاوی رای ۶ 
هرک رو ای سس ای ان هار ایحا وا ک انوم 
تشر یف خاص انسان راست ؛ که هردم ذکری وهرساعت تسبیحی وهرزمان تقدیسی 
کند . چراکه او مشتمل است بر جمیم مقامات . 


متن و صفه ۳۹ ۵ ما "حری [ ی عنده و نسعلم لاداب 
شم اه انم مد فا رها تم متشون یه وحاوو ان" علیته 
اس 4 ۱ و فمی‌التّدعوی و " بها تین 1 بسحال, 
ولانحتن" مینته" علی عیلیر آننفضیح" ؟ نذا السمریف" لالییی* میم ادگب" 


هس 


رم مس و مس ۳ س سر 
السخق تاه عاد ۵ اد باء ا#مناء الخلفاء . 
سوم 2 ایشاست اب-3 خی ۱ تابستادندی 


ی هی 2 


فص حکمار ۱ لهيتّة فی کلمة آدمیتَف ۳۷ 


شرح یعنی حق - جل* وعلا - صفت می‌کند باما ازآنچه رفت برملایکه ) 
تا ما بازايستيم " و رعابت ادب با حضرت" عزت بياموزيم » وهرچه مقید" فهم ما 
شاه اش زوا معل(قغوی تسآويم ‏ قکیف ان هقی اقفوی قن اطلای نکاس بو 
دانسته ونادانسته را محل دعوی بسازيم * » وآنچه حال ما نباشد وندانیم » گوییم 


3 3 ۲ 6 


متن نر جم اش الک < 6 قحیهسو ل) . اعسلیم آن"الامور" 
۵ ه یه وع. م 0 ۱ 
3 کر وان نم و رن توا سین معقوله ِ 
بلاشاكث" زا هن نمی باطینة" سفق من ال وشو ی ین 


س 


شرح بدان که امور کلیه که آن حقابق » لازمة طبابم موجوده در خارم؟ 
ان 6 فلا ان وعلم و قدرت وارادت ؛ از آمون له ات کش زارد 
تفن هنارت ی بهوش مدا ترآن. کفت: که اس اعات آنسته رن عم ات2 
بلکه وجود ایشان وجود عقلی است بی‌شك » وصفت"" باطنیه دارد . وآن"" معقول 
از اووقطییی فرخار: هی افکا ایو زرا که ارسیله رازم آعبانتد6 ورمان 
ارم وسان وضحا رن فحان است یه ۰ تمه گس تون ییاسانش از 
وقوج شرکت نباشد ؛ واین اس اه وی و یبن صتیت: هه 


سیر سر سیر 


بم: نطو ی نها انح ۰ وان ای 6 سار اه 


اب د : باژایستم . ۲ب د : با حضرت بیاموزم ۲ ده س ۰ مفید . 
۲ ده س ۰ سازیم .۰ هب س : که ازاميدانيم . ات د4 نون ۰ نحل ۶ 
۷ و ۰ الغیبی‌العینی. س :لا برول. ع: لا تزال . هر و ان یت + 
9ب ده س» و ۰ حیوه . هي اه تاو ره ۱ ده س ۰ وف باطنیه دارد . 
۲ د4 س ۰ وان معقول باطن .۰ ۱۳ ده س ۰ آنفکاکی . هن بو ۱ کل :و 


۵ د) س ۰ و کلی . ۷ سته دا ,مین .۰ و .۰ 


۳۸ شرح فصوص‌الحکم 


کلیّه که اطلاق آن » به‌هر که متتصف به‌آن صفت باشد توان کرد ؛ ولابزال باطن 
باشد ومشخص نگردد » وبا آبی‌صفت بطون که لازم" حقبقت اوست ؛ هیچ انفکاله؟ 
از آن وحود عینیه ندارد . 

تن آولماسم" توالاتر" فیی کل" ماه" وود یی بل" 
هو عبنها لاغیر ها آعلنی آعیان المو جودات العيْن له . 

شرح سنی نگفتيم که امور کلیه را دراعیان خارجیه حکم واثر است وبس؛ 
بلکه می‌گویم ‏ که آن جیزی که درخارج وجود عبنی دارد » خود ؛ عین آن امور کله 
است نه غیر ۰مثلا اگر سوّال کنند که حیوان جیست » گوييم جسمیست حساس 
متحرله بالارادة . وجسم آن است که اورا طول وعرض وعمق باشد ؛ وهمین ذات 
اگر اعراض دیگر به‌او منضتم گردد مثل نطق» اورا انسان خوانی » با صهال؟ ؛ او 
را فرس خوانی ۰ پس دانی" که نك ذات به‌اعتبار صفات حواهر متکشره می‌شود ؛ 
وبه‌اعتبار" حفیفتی" جوهر واحد است .هم چنین حفیقةالحقاق که آن ذات الهیست 


۱ 


عرشانه - حقبقت همه اشباست" » وفی‌الحقیقه واحدست که عدد را به‌او راه 


نیست وبه‌اعتبار تحلیات متکشره وتعینات متعدده درمراتب تنزلات تارة" جو هر ی 
9 


ار رگ ۰ ۲ ۱۳ 5 ۱ ۲ 
مسوعست هُ و تار ه عر صی تابع ۰ س‌ذات واحده به‌اعتسار صفات متکشر ه 
حواهر متکشره می‌نماند » ومن حیث‌الحقیقه بکیست؟" ۲ . 


اس ده نی : قا ان صفت .۰ ۲ نن» د ۰ لامك .۰ ۲ ده نی : انفکاکی ازو حودات. 
؟- ده س ۰ می‌گویم . هو سس : صهیل . 7 ده س ۰ کهاورا . 

۷ ده سس : داستی که . نن ‏ وبه‌اعتماری .۰ 

. ده س. ۰ ذات حقیفی ذات :احداست . ۰ د : اشیاء است‎ ٩ 

اس ده سن ۰ مشوع است. .۰ اس ده سن . ۰ عر ضي . ۳ د + تابع است. .۰ 


۲ د» شش : صفت . ود : تماند انس : می‌تماند ۱ دس : یکی است . 


فص حکمة ۱ لهیَه فی‌کلمة آدميتَف ۳۹ 


24 ی 1 ۹ ۳ ۳ 
هن ولم" تزل عن کونهامعقولة فی نفسها. فهی الظاهرة 
ی عبت اعتان ان توت باه ان ات ه مش یت معا نما 
۳ ی ۵ ۲ 1 ۱ 
است » هميشه درنفس خود ازامور معفو له انیت وا تفر 9ات : 
ره ان امین له یه عان آنگهشن اعیان میتی استه ,یه ار فان اه 
۸ ۳ ۳۷ ۱ 8 .۰ ۳ 7 
و ی ظاهر است وازآن روی که از امور معقوله است و درخارج عیتی ندارد » ازباطن 
توالت وان 
رن ۳ ۳ یی ۳ ۳ 0 ِ 1 ۱ ِ ۵ جح با نم 9 
ره فیاستناد تس مو ود عصیسنسی لدم الامور ا ۰ التسی 
0 اس ن ی ۳ ۵ ص ع ۰ ۳ ۳ ۱ ۳ ۳ ۳ ۳۹ 
ی و ی و تا ی ار ی 


چم سر و سس و 


به عن آن بکون موله 


شرح لام در «لهذه)۲ به‌معتی_ «آلی» ود . یعتی هر موحودی عینی را؛ که 
فرش کر سای و ها امیس کل نز زاشین: 


۳ 
ِ ۳ ۳ ۳ ۳-0 ها 6 0 دی و ی یه 
من لو اع۶ اف خلت السموجود العمینی مو فسستا او عسر 
یج ۲ ۵ سع ۵ نم ی و ی یوقم ۲ ع پیب پب 
و مس ۵ هد 0 7 سوق 
ار نت0 بل اوه و شا تهیم است:۰: ۵ د ‏ که امور . 
۵ نوی شنت ناو ۷تد اه ۰ دا + 


سب شرح فصوص‌الحکم 

شرح. یعنی اثر این امر کلی درموجود عینی و" متاثرگشتن وجود عیتی 
ازین وجود" کلی 4 ضروریست اگر این موجودرعینی موقّت باشد یعنی به‌زمان 
ام بات ری ات یایب ون عتقات رشان هار رس 
و او" موقت است » پس علم وحیات او هم موقت با ومد تاد 
به‌خلاف وجود علمی ۰ ونسبت این هردو به‌این امر کلی » یکی است؟ . از آن‌روی که 


ن‌ 0 9 ۳ 9 
هر دو فسم محکوم انل ومتاسر هُ وامر کی درهردو حاکم ومو تسس ۰ 


من شیر ان" المر سس بر جع ۲ کم مس جهن 


اف ده رش یط یه بای تا اه داش امس سس 


تس 4 


ی سیر 


شرح یه آزمو حودات عینی به‌حسب اقتضای 
رای ان روا من هل وی ی سار فک اک شاه اروش 
تا وحاکم » به‌اعتشاری دیگر شت سر اسسته ومحگوه اعلیه .بو آماسی واثر» 


فو ٩‏ تباصا تا اش 6 حور لی الحی : فا ام 


یه وله هام یی واه اه ی لت 
7 ۷ تا تقو ل فیس ره ی 
له قلم وتا یه ۱ ما بل یامن 9 
اب د ۰ (و ندارد . اک 8 

و اقا سا : وب ده سس ۰ وی .۰ اس ۵ شن ۰ نود ه 
تن تاد شنت د تکست .۰ تاره مه فان 

۰ س : یکی است. . ی هر وه ۲ س ؛ موترست. . 

و و یه هی فا 


ی رو یی دبا ماج 


ی وه تسام مجولد «ونقوٍلم فی‌الملك ... السالم») ندارد . 


3 ۱ : 
بر نت 9 1 
00 پ ی 
با 1 + + ۲ ۳ 
۳ اه ار 
یا ن 
۳ ت 7 1 
/ / ۰ 
ق ه 4 
طض > ۳ 3 
وم کیک 6 : 
را جبب‌طا / 
ین 


فص حکمتةر ۱ لهیتَّة فی‌کلمة آدميَة ۱ 


یر 


۳ ی سر با 9 تِ فَ 
میاه ولا هو الخی ابعالم, م عون تسایر ان له - تا 


‌ 0 ۳ 


9 1 ۱ لعسلم تا 4 واحه نت یت ۱ و 6 و 
۲ سر و سر ی سم 0 ۰ 0 7 6 7 7 0۵ ع ۲ نی لب 
سستها [ المالیم_ 8 | تام ۳ واحد ی و نو ل‌ اتیخع علم الحق 


۱ 


ره قدیم » وفیی عم الانسسان 
الا شاف من ای یرخف موه 


۶ رن :68 ۲ ۱ 1 ۷ لا عد. 
انه ق تن رن ۰ فانظر قتا اخحان وت 


اتشیات» وی مت وا رن مهار ان گر فان که هه کی ید تسا 
فیرحیات است" ؛ اما چون اين دوصفت را نسبت کنی به‌حق - عز"شانه - قدیم 
بود. و درمرتبه احدنت هر دو عین ذات" اند ) و هیچ تا علم وحیات نیست . 
وچون نسبت کنی با ملك یا بشر؛ گویی که این دوصفت حادث" "اند . ومن حیسث 
الحقیقه علم وحیات يكث حقیقت بیش نیست . پس ببین که دريك حقیفت معقوله » 
هم قدم وهم حدوث حاصل است . 


هتم ار ال تاو نات مس الم سم ونر شور ات 
۳۳ بِ ۳ ۳ 6 ۳ 6 ۳ ۳ 0 0 ف ره ۰ 
آلعیت هه« قکما اک امن غلن نع قام نبه ان ععال. فسه ‏ الم 


س و و ره نت ‌ِ رنه ۱۵۴ ۳۹۹ سر پا 6 ۱ 
حکم ‏ الموصوف به علی‌الملم. آنه حاد ث فی حق الحساد ث 4 


اب ده س. ۰ الانسان والملك . . تب ده س + به‌عالي وجیوه را.. ‏ ۲ ده اس : هر کی . 
ده س ۰ از نکد نگر حلا . هب س؛ و ۶ حنانك . 1 ده سس ۰ دانند که . 


هل 4 و رلی) تعت و تن ۰ فان‌هیان: : ۱ ده س * حادئند . 


فا ۳ ده سس ۰ و ۰ فیه آأنه عالم . 1 ده و : فکذ لك . 


۳ 31 ی ید ۲ ۵ ۲ 
ندیم ی < ی القدم فصار کل واحدر محکو متا به محکو ما 
سر اس ی 

اک سس ی ع هه وه 0 خی و اس ۳۹ و 


۲ آن* هذ ه الامو ر الكلية وان" کانت ممقولة۳ فانّها 
مصدومة العمین موجودة الحکم» کما هی محکوم علیها اذا تست" 
(لی‌المو جود المینیٌ. فتقبل" الحکم فی‌الاعیان الموجو دق » ولا 
تقبل " والتفصیل ولا التجتری فان" ذلك" محال علیها ؛ 

شرح_ بعنی » همچنان که علم حقیقت معقوله است » وحکم می‌کند به‌عالمیت 
آن ذات موصوفه به‌علم » موصوف نیز که ذات عالم است » حکم می‌کند بدانکه " ابن 
علم به‌نسبت با وی حادث است وبه‌نسبت يا حق قدیم است . پس به‌اعتباری حاکم 
است وبه‌اعتباری محکوم" علیه ۰ وظاهر است که این امورکلیته اگر"چه نزد عقل 
وجودی دارد ؛ اما در خارج آن‌را عینی نیست . ولیکن* حکم حبات وعلم براعیان 
موجوده درخارج هست ؛ واگرچه این امور کلیه ازموجودات عینیه حکم* می‌کند ) 
لیکن تفصیل وتحزی را قابل نیست . زیراکه حبات وعلم ازفیل بسابطاند » وحقاق 
بسیطه قابل تجزی نیست اصلا" 


۳ و ز و .. و با ‌, 9۰ ار بر 
شسخص, شسخص, من هذا النو ع الخاص" لم ت۱9 - ۳ 
ما ۵ اس يو 


بتمتّددالاشخاصر آولابر حسنت" معفوله 


ات ده س؛ و ۰ ومجکوما - ات و۰ معفو له لعین موجود:‌الحکم ؛ کما هی . 

۳ و : ولاشل‌التفید والتفصیل ولاالتجنزی . )ب س : آنکه» د : برآنکه 
۵ د : قدیم. پس ۰.۰ اس ده س : ظاهرست . ۷ س : اگر نزد . 

د: لکن . ٩‏ ده س : حکم قبول‌می‌کند . 


۰ و : فی ذاتها بداتها ‏ س: فی‌ذاتها . ااب د؛ و + لم یتفحیل ولم بتعدد . 


فص حکمة ۱ لهیّ فی‌کلمة آدميفر ۲ 


شرح یعنی حفیقت کلمه درعقل بذاتها موجود"است درهرموصوفی" - وه 
تمدد موصو فات متعدد نمی‌شود" » همچون حقبقت انسانیت که درهر فردی از 
افراد موجودات" است ؛ قطعا متعّدد ومتکثر نمی‌شود . پس آن حقیقت کلیه نیز 
همشه؟ درعقل موحود است . 


ت‌ چا سس 3 ‌ و سر سم ی سر ی 


ممن واذا کان لار تا سین من له وحود د ی دسسن من 


5 ۳۹ سر ۳۹ 0 صر ۳ 
فار تساط الم و جئودات. بسضها بعمض اقر ب آن" سمل لاه" ی 


کل حال, ! سیشها حامع و هوالسوجود العینی و منتاله فا تسم 
جامیع . وق وجد الار تباط بِ یعدم الجامم فب‌الجامم آقوی واحق* 


یر 


۳ مس رم ۵ ی را ۵ ۳ ۵ و .هه 
ولاشت" آن المسحد ث قد لت حدوته وافتفار ه الی مسحدث 


۲ ن‌ ۳ ۴ خن خر اب [ه ِ ۵ ت عو حی ۳ سین 
۳ مر ما و ام من سر و ت‌ س 
نبه4 رت" افتقارر و ان" نکو ن المستند البه وذحب الو حو ۳ 


1 ‌ تب 9 0 سر و مر تی سر 
0 س ۳ ۰ ‌ ی ی اي یی 
الوجود بذانه " لهذا الحاد ث فانتسب البه . 


متن ولما اقتضاه لذانه کان واجبا بهم 


شرح ضمیر در «۱فتضاه» شاید که راجم باشد بهواحی؟۱ وشاید که راجم 


ات سس : مو حودست. .۰ اب س ۰ صورتی ۰ ۳۳۹ د» سس . نمی گر دد . 
اس س : موجودست . 9 اس : درعفقل همیشه‌مو جودست .اس اس ۰ لسبة . 

۰ . ش 0 ۰ 
۷ س : لانها . ۸ د : بیتهما . ٩‏ ده س» و : مه . 


» اب د - لذاته . ٩‏ د : به‌حادث .. بهواجت. . 


شرح فصوص‌الحکم 


تاش هساو هه تک اون انس ناکت کف وی ات مت موی اش ره 
یواوه ازیفسسن انم خافت راعته ده وی ورس کدی ۲ 
معلول به‌علت باشد ي وبه‌تقدیر دوم آن بود که چون واحب تفاضای ایجاد حادث 
کرد" وبیافرید» پس" چنان بود که حادث واجب گشته باشد به‌واجب حقیقی » چرا 
که بخافتت پر دو توشست: با آنست که سای اور ی واننطه است: عون آادمدو آ خی که 


0 


نزن 7 دِ" له تَ 
(«(نمحت قبه من ر و حی» » با بو اسطه انس حون مکونات عفول ونضوس و 


افلاله وانجم" وطبایع . 


متن ولسما کان استناد ۵ هرن طهییی» تست لذاتمم اقتضی 
۲ سر ال سيم متیر ۳ تزا ۲ تع ... خر دٍِ۳ سر ی ۵ ج یب ۳ ۵ 
آن کون 9 حسو ر تلم قسما تسه الیم مسن ی شسی اف ن ام 
سیر و ی 0۵ ۳ رز "۳ و ك . نت یر ب 0 
یه ما مدا المجوت ای #فن فلت انشع ای ال سادنت. ب 


وان کان" وا منت و ی وحوبه تا ره ۳ 

شرح ععنی چون استناد حادث به‌واجب محقق شد؛ » این استناد تقاضای 
آن کرد که این حادث به‌صورت واحب باشد » بهنی ره باشد* به‌ صفات واحب» 
شرا که تیهام رات رش دیاقع ریامض که وتا وق از 


واجب 4 باید که از لوازم وود" او اورا هم حصه‌ای بود» والا* تخللف لازم از 
قله سس )...سس ظر 


ملزوم لازم آبد - اما از وجوب ذاتی‌اورا نصیب نبود وحد ه لاشريك له . 
رم یچ سر و سر قيا سر ...سر حع عر ‌ و 
هیر کت یمه الما کان: امسر لها هلاه هن موه 


تا آب ده س : بهواحب‌الوجود موحودوحادث گشت . 

۳ ده س. : جراکه وجوب معلول به‌علت باشد . 2۵ و قفی نج 
فب ده اس : (ایس» ندارد . س ۰ وعناصر وطبایع : ۷ س ۰ للحادتث . 
تشه ۸0۰۰ -٩‏ ده س : متصف به‌صقاتواحب. 


4 ۰ سس و جود او را ۰ 


ع کر یر ز مر ی 
فص حکمةر ۱ لهيتة, فی کلمة آدميقر 0 


بصور تیه » احالنا - تعالی" - فی‌الیلم به علی‌التظرر فی‌الحادرث 
و ذکر انّه آرانا آباته فیه فاستد تلا بنا علیه ۰ فما و صفناه" 
بو صلفر لا کتّا نحن ذلك الوصلف" ‏ للالوجوب" الخاص؟ انذاتی" 
شرح ان‌همه روشن است .۰ وضمیر در «فیه» راجع است به‌حادث . 
هتن فلما علمناه بنا ومنا نسبنا البه کل" ما انستبناه الینا. 
ویدلك "ورداتر الاخبارات الالميلٌة علی السنتةر التراجیم ۲ (لینا. 


تس ۳ ۰ ِ ما 3 51 
شرح ععنی چون ما حق‌را درخود شناختيم » بس هرچه حق آنرا به‌م 
نسبت کرد » ازصفات کمالی" چون علم وقدرت وحیات» ما همان ب‌حضرت وی 


نسبت کردم » وآن‌جه از اخبارات المی به‌مت] رسنل ون «مرضّت سم 
سر و ا ص ماس و ۳ 0 


تعل ی ۰ و له نسستهزر یی نم ۰ و خر ال منهم" ۰ وض جک ال 
مما فملتهاا البار حة ».این حمله" اگر نه‌آن" بودی که حق - تعالی - 


با خلق ازصفات ناقصه است . شم ؟؟ 
0 0 سیر صر ی 


و تفعما4 فیحسن" منك" ذاکا 


س ین سر ی عب. چ سر ی اس ر* بو (ی جع و فك 
من فو صف نفسه لا بت آفاذا ۵ شهد ناه ان شهد نا نفوسنا » 
سر مس چم مر و "ِ» 


ولذا شهد نا شهد نفسه 


۱ د : اه تعالی . ۲ ده س» و : الوجوب الذاتی‌الخاص . 

۴ د : التراجم‌الرسل . سس س : حق تعالی . مه ده س : کمال . 

ده س : فعلتا . #۷ ده س : انن‌جملهرا . مه اس : آن‌حق . 

گس ده س : فرموده بودی‌کس‌را ۰ .۱ د ۶ سخن‌گفتن . ۱ س: قال المحقق رحمه‌الله. 


۲۳- د : و آذا شهدنا نفسه . 


۹ شرح فصوص‌الحکم 


تام ای هیا اک ی وه تست یم اراس 


حجو درا دید ه باشد ۰ 


فش لتکت انا سفن اضر ار مر وا 
ی تیه اش ام ما فع وا 
راشای اسان سیر ور لگ فا ات 
اوه تیا واشند. 

شوح ععنی ی تاه اس و6 ور 
ژ ند 2 رت ۱ که ات ای تر کیپ ماست سپارم ؛ و 
دز تن هم اقا دار کهها مستمي ۲ تفت که آن-عانم ماست: وان 
ان تیاس کقریو ان هقرت هت 6 تا شمان ۰ تاش 
به‌آن حاصل می‌شود ؛ وآن هی افراد است که اگرنه آن ود تمیز میان زند 
وهی اتهنخه توامسعی: کر زد کر شهاگن واعد جگو 4 معصون اخدی وان مفلسته 


حهت ۱ تمهل مساحث آتبه : 


5 4 ۳ ی . س 0 ت۳۳ تس ۱ ۳ سک ۳ ات ی ۳ 
متنی فکذلك اسضاً وان و صفنا" پم وصف نفسه من 


اب ده اس : اوآننه‌هاء تا اگر ... ۲ ده س : گر نم . ۲ ده س * بیشیم .۰ 

6 تفر باتوی تخجضی: :۰ ام یرل یله تجمتا : ی و ی 
در ولا 4شیهی : فا و کی ۳ 
۰ب س ۰ همه . ات ده س. : مشتمليم ۰ 

۲سن که ۰ نان اشتجاضی الم شتود: ۳ د ۰ حهت مباحث . 


] ب و : بما وصف به اس : الیه فی‌الو جودالحق بما وصف به . 


فص حکمةر ۱ لهیتقر فی‌کلمة آدميقر ۷ 


سر 0 0 ع 0 و ۳ ۳ ۰ ۲ ۳ مر مر م ۳ 0 ۳۹ ۳۳ 
جمیم الوجو هم فلابد" مين فاررقر » ولیس الا" افتیقار نا الیه فیی 
نو را مر رش ۳ مر سر 6 0 ص نی 0 چم مس سر وم 

السو حور وتو فف وحود ۳ علبه لامکاننا آوغناه عسن مشل مااقفتر را 


ق 


شرح این همه روشن است ۰ 
۰ َ. ۲ و ود ار تا ما ما سس وه 9 
اه 


ع چا سس 


ب ۲ له الا وله مم" 


تب 


شرح بعنی نسبت این غنای ذاتی که بیان کردیم » ازلینت وابدست و 
قدیمیت در ذات ابت گشت . لیکن نه‌جنان اولیست ی که افتتاح وحود آن ازعدم بوده 
چون اولیت ارواح واعیان » که این معنی ازوی منتفی باشد » با وجود آن‌که او 
- تعالی وتقدس - اولست . این " چنین اولیت به‌وی نسبت نکنند » بلکه (اولیست ] 
حق عسارت از بود اوست در معام احدنت . حینی که او لو د و" هیچ با او نود .- و 
و ار سه بت ۷ ۲ ن تِ_ 
آخربت آنکه او نود وهیچ با او سود م وحجون حق - عز وعلا - به‌تحلی ذأتی 
برسالك متجلی شود اگر"جه حق درمرتبة اسماء وصفات ظهور کرده باشد » واعتبار 
(۹۹ تیه لیا 
کثرت" کونیه" ومظاهر وجودبه توان کرد » اما اسن سالك چنین بیند که 


خداوندست وحده » با وی هیچ نیست . 


۳ 


"۳ ۵ . سر 6 ۳ سر ی سم 65 ع 
متن ولهدا" قیل فبه ااخر ۰ فلو کانّت اوالیکته اولية 


تب ع 


اب س ۰ افتقارنا فیالوجود . آب د4 س» و ۰ بنسب کبس : واین .۰ 
۶4 و + ندارد . ۵ س بود هیچ با اونبود. د : وهیچ به‌او نود . 
1 د : به‌او. ده س : نباشد .. ۷ د - اقرحق ۸ ده س: کثرات . 
٩‏ س : گویند . ۰ و : واذا قیل . 


ها شرح فصوص‌الحکم 


بِ ۱ پا [ ي سس ۳ ۲ 5 مسر 7۳ ی ی ِ [ه رن بر ۱ ۳ ره سر 
وصویر الک هتسار لم نصیح" ان کون خر للممیدر 4 لانه لا احر 
۵ سر ی و 


و ع 0 7 ۸ کت ی اه ی ۳ ۳ ِ 
للممکن » ز الممکنات عبر متناهیم فلا احر لها ۰ وانما ره 
ی ِ" [ یی تن ی 0 ۳ ۳ ۱ سر سب ی کت تس ئ ۶ 
۱ 0 0 ۳ ماه 0 ت ت 
فی عین او لستیه » والاول فیی عیین آخیر ستیه . 


تشر له یتآ هار لت وهای سارت از افتام وشوو از 
علم: تست 6 ار بت: خودتایت کرد که اهوالارل ترا خر که گر اولنت او خون 
اولیت موحودات و بودی بعنی ازعدم » اطلاق آخر 0 درتت 
نیامدی . زیراکه آخرنت هرچیز مثل اولینت آن چیز" خواهد بود . پس ار 
افالست ۳ اولیت وحود ۳ بو دی ۷ او نها ها ات ۱ بودی . 
اکن ی ما هنن م ی یل سید طمون رای اسان تا دس رد 
نشاأت اخروی »> 1 حق عصارت ود از فنای مو حودات ذاناً ۲ 
دا رصان و اما شید ها باب تروق امن خی که کاس او رنه 
برجم‌الامر کلتّه» شرح ات ان 

مهوت تمه و )۵ اصارست کته اسان ان ره 
از ت 6حی اا تخی ورآ 6۱ او تفت وراه هار 4 مور وستی شوه ای ده ی 
ها ها کر ده که ای نکر الا ماه 


ض 6 سر ‌ ه )۱ 


رن ده و 


والقطر ه ر سم 6 


اب س_ : وجودالتقید یصح . آ د» س ۰ آلاخر. و ۰ آخراللمقید.۲ت د : یعد تسبته . 
مان هت نف ۸ تن 1[ 

۷ س ۰ بفتح. د ۰ مفتح . سس س ۰ بهاو .۰ ات 4۵ تن آن‌حیوه نود 
ان موی 1 وم ۱ د: س ۰ آخریت آنتهای . 

کر وا ات و و ی و و و 


؟ اس ده س : همه بیان افعال . ۵ ۵ 1 سس ۰ «اسم» ندارد . 


7 ای ۰ تاره 
فص حکمة, ۱ لهيسقر فی کلمة آدميا, ۹ 


۳ یت و تن سي سا ۵ مر کنر . اک ات سر و ۳19 ی ۲ رن ۳ رن 
مس نسم لتعلم ان الحق" و صش تسه نان ظاهر وباطن 
سر هم سح ۱ 0 مین مییر ت_ِ ۲ 1 سر 0 ۳ 0 ۳ ات 
فاو حجد لالم عالم شیب و شاد لند رد الباضن بغیتنا 
۳۹1 ر ی ۳ ٌ س 9 سر و لب اس و ر سر رز 
والظاهر سشهادتنا 3 و حسشه؟ تنمسسه4 بالر ضاء والفعصضصب وأْو حد 
۳ ۳ ۳ سس ۳ ۳۹۹ ۳ 


العالم ذاخو ف, و رجا فنخاف " غضبه ونرجوار ضاءه .و وصف" 
نفسه باه حمیل وذو"جلال "فاو جد نا علی همیبةر وانس. "وهکذا 
جییع ما نتسب الیل *- تعالی - وسسمی"؟ به . 

شرح بعنی حق - جل " وعلا - وصف نفس خود به‌رضا وفضب فرمود » و 
درعالم انسانی رجاء وخوف که لازم رضا وغضب است پدید کرد » تا مشعر بود به 
تاکید ارتباط میان حق وعالم انسان" » که هريك ازصفات فعلیه وانفعالیه مستدعی 
آن درگ است .۰ حون درحق رضا گفت که فعلست؟ 4 درانسان رحاء گفت که 
انفعان ۱۴ 


7 4 ۹ 9 وس اس 9 کرت ۷۱۲ 6 6 
هن فعسر... عن ماتین الصفتین بالید انن من 
تو جتهتامنه علی خلق الانسان الکال. لک و نم الجاس- بحائق ۱۳ 


رن 


المالم تومفر آداتمم ۰ فالعالم شهاد والخلبف ة یب 4 ولذا 


تشجحجصب السلطان 


۱- و : واو حد آب دس + ع ۰ فیجاف و برجو .د : رضاه 
ات و ذو! لحلال تب و الی‌اله ۵- و وسمی به 
1 د حق تعالی ۷ ده اس ۰ انسانی #۸ دیگرست 
٩‏ س: فعلی‌است: د: فعل‌است. .۱ س ۰ انفعالی اِ- نم عبر 
۴ب س ۰ بالیدی ۲۳ ده سس الحفقاشق. و : بحفاده 


.0 شرح فصوص‌الحکم 

شرح عالم را شهادت ازآن خواند! 4 که اوعین؟ آنست که‌دنده می‌شود . و 
انسان را غیب ازآن سبب خواند" که از وی جز* جسدی‌که آن" نیز ازاجزای 
عالمست" دیده نمی‌شود" » وآن باطن که سر وحقیقت وی است نمی‌توان دید . 
وارواح نیز" ازعالم کبیر است 4 وهمه‌را شهادت گفت زیراکه هرفیض"" که از ذات 
متعالیه برارواح فایض می‌شود به‌واسطة حقیقت انسانیت است که «اول ما خلق" 
اوه" نوری» ۰ 


اما حجاب" ۲ سلطان ازحهت آنکه ۱و۲ 


ناب خلیفه حقیقت است درشهادت 
ومظهر او ازنظرها غالبا درحجاب می‌باشد » وازمتمت او همه‌کس دیدن" او 
نمی‌تواند ۰ دیگر آنکه سر سلطنت که نفس سلطان به‌آن سلطان می‌گردد » مستفیض 
از خلیفة حقیقت است ؛ واو دایماً درغیب است » اين ستر سلطنت هم درغیب 
می‌باشد* وکس"" نمی‌داند که درکدام نفس به‌ظهور خواهد آمد . 

متن و وصف الحق؟ نفسه بال لحجبر ال شلمازنگة و هبی 
اجسام " الطبیمگة والشودر نة » وهی الار واح" اللطبفة ۰ فالمالم" 


۳ مر 


سین " کئیفر ولطیفر هُ وهو عین الحجاب آعلی نفسه 
شرح ضمیر" ۲ در «وهو» شاد که عاید به‌عالم باشد » وشاید که عاید به‌حق 


باشد . اما ازجهت" آنکه عابد"" بود به‌عالم روشن است ازلفظ . اما ازجهت آنکه 


اب س_ : خوانند . ۲ س ۰ عین‌است ودده می‌شود. ۲- ده س. ۰ گفت. .۰ 

6 س : هر . هس : اوئیز دا 1 ده س : عالم است . 
۷ س ۰ دیده می‌شود . ۸ د ۰ سروی است .۰ د؛: نیزهم. س: هم . 
۰ ده س ۰ هر فیضی .۰ ۱ ده س. احتحاب .۰ ۲- ده س ۰ آن .۰ 

۳ د4 س : دیدن لمی‌تو اند . 4 (- س ۰ باشد . 9 ده س ۰ و گسی . 


1 س : ضمیر وهو. د: درهو ۰ ۱۷ ده س. ۰ وچه . ۸- د : عاید به‌عالم بود . 


هس حعمتر "هی یمد اد 5 
عابد به‌حق بود حدیت نبیوی" که : «لیس" حجابه الا" التّور ولاخفاء و" 
(ل۷ الظّهور » . 

متن فلا بندارد الحق" اداراکه تسه . فلا بزال" فیی حیجابر 
ابر فع" ک علمهم باگه متمیر؟ من موجد هم بانتقار ۰ ولکن" 
لاحظ" له فی‌الوجوب الذاتی" الّذی" لو جود الحّق" ؛ فلا ند رکه" 
اندا . 

شرح ضمیر در « فلابدرله*) و در «ادراکه نفسه » عابد؟ به‌عالم است » 
وشاید ک که درهردو عاید به‌حق باشد » بعنی «لاندار ۳ العالم" الیو ۶ کسا 
بدار لد اوه نفسه » 4 وبه‌تقدیر اول انن بود که : عالم ازآن روی که 
عالمست " واطلاق سوی بروی کنند و در وی جز حجب نورانی وظلمانی نیست » 
ادرالر حق نتوان کرد بعذوق الا" به‌حجب » با آن‌که عالم" است به‌آنکه" " اورا!" 
موحدی هست ؛ که او در وحود محتاح است به‌آن موحد . وگن حون متصف 
ب‌صفت وجوب ذاتی نیست » ابدا ادراله حق واحب‌الوحود نتواند" کرد ؛ زیرا چه* 
ادرالك هر جیزی نتوان* کرد مگر هن" چیر که در وی نود ازمناسست . 


۳۳ یی ۱ 


5 ‌ سس ع عد 0 
منن فلا سزال الق من" هذ ه الحقبقة غسر معملوم علم 


۱ د : حدت نود که ۲ س التی ۰ ۲ب س بل لا 

؟ ده س ۰ در که . وب س : عایداست به‌عالم . د : ندرك نفسه . 
۷ب د. اس : عالم است ۰ ۸ ده می : نتواند کرد . ٩‏ س ۰ عالمست. . 
۰ ده نی ۰ با آنکه . اس سس : آنرا . ۲ د : ولیکن . 
۲۳ د؛: س : نتواند کرد . 6 ده س : زیراکه .. ۵ س : ننواند . 


د ۰ با ۲ تکه در وی بود . س: مکر نآ نکه دروی بود . 


1 ۱ شرح فصوص‌الحکم 
دوقر وشهو در ؛ لانه لاقد م للحاد شر فی ذلك . 

شرح چراکه علم ذوق وشهود اقتضای آن کند که ذایق متصف باشد به 

هتن فقما جمم ال لدم بین" بدابه الا تشریفا ۰ "ونهذا قال" 
ابلیس : «ما منمك" آن" تسجده لما "خلت ببد ی*»؟ وما هو" اد 
عین جمعه بین الصتور تین : صو رة العالم وصو رةالحق؟) و هما 
ندا الحق" 

شرح مراد ازصورت عالم » حقایق کون ه است وازصورت حق » حفاسق 
اسماء و صفات . 


تن .لیس" نمی اشماتم تم" محتصتل" ته" مایت 

شرح زیر! که ابلیس مظهر اسم مضل است ؛» واسم مضل داخل است در 
تحت اسم (« یله » » که آدم مظهر آنست . 

متن "ولهدا کان" آد ‏ خليفة نان" مم بکن" ظاهیرا بصورق من 
استخلفه فیما استخلفه فیه فماهو" خليفة » وان لم کن" فیه 
جمیم" ما له اترعای یی استتاف علیها لان" استسناد"ها الیهر 


" فلاید" آن" تقو م یجمیم. ۲ ما تحتاج " السیه والا فلس سخلی هر 


علیهم ۰ فما صَحّت الخلافة الا للاشسان الکامل 


شرح واینجا بحثیست"؟ 4 وآن آنستکه جون آدم خلیفه" و رب عالم است و 


ات و ۰ جمیع .۰ د؛ س ۰ بحتاج . ۴ ده س: بحتی است .۰ 


فص حکمةر ۱ لهيتّة فی‌کلمة ديا 0۲ 


اپلیس ازعالم » پس مرپوب آدم باشد » جگونه اضلال آدم" توانست کرد ؟ گویيم : 
همچنانچه" درتسوبه وترکیب آدم » طبایع وخواص است که ماده اقامت بدن اوست؛ 
وچون به‌مقتضای تقلب " مزاج یکی" ازبن طبایع وخواص غالب می‌شود » سبسب 
مرض" و وجع انسان می‌گردد ؛ همچنین حقیقت اسم مضل بود که درآدم غلبه کرد 
وسیب اضلال اوشد درصورت شیطانی؟ ۰ واشارت «فلا تلومونی ولوموا 


آنفسکم » شاهد انست . 


هنن فانشا صورته الظاهر قر من حقایق العالم "وصنوار ه» 
وانشا صو رته الباطنة علی صور ته - تعالی - 

شرح مراد از «صورة الظاهرة» ابداع حسم او باشد که آن مرکب است 
ازعناصر آریمه؛ جنانکه ترکیب عالم کون وفساد است ؛ ومراد از «صورةه باطتهة» 
قوای روحانی ۰ با مراد ازصورت ظاهره حسم و روح آدم باشد ؛ که آن صورت 
موحوده وی است* درخارح ؛ وعالم عبارت ازم لك وملکوت ** است .۰ وفرض "۲ 
ازصورت باطنه» صورت موحوده وست درعلم حق که عین"" ثابته عبارت ازتن ۲ 
است » ومتصف است به‌اسماء وصفات . تا خود انشای صورت باطنه*" آدم » بر 
صورت باطنة حق بود - عنز" شانه - که آن حفایق اسمای الهیه ۲ است ۰ وجون 
ظهور حقیقت درخارج"" به و اسطه صورت*۱ است ؛ اطلاقگ صورت براسماء و صفات 


اس ده س : آدم کرد . ۲ ده س : همحنانکه . ۲ ده سس : تقلت . 

اس ۰ سك . و اس ۰ مرض .۰ 1 ده من : شیطان . 
۷- د؛ س: صورت ظاهر ه ده س: حبورت باطنه . ٩‏ ده س : وست . 

« اب ده سس : ملکو تست ۰ ۱ د. (وغر ضص ۰ و دست) ند ارد. 

۲ س : عین عارت . ۴ ده سس : آلست .۰ 4 س ۰ باطنه حق بود . 
۵ ده س : تعالی شانه . د : آلهی است . ۷ س : درخارم عالم . 


1 ( سس / حبور تست ۰ 


04 شرح فصوص الحکم 
۱ ۱ ۱ 
هی وتات اقا تفر ای تا ی تس ۱ شتا فان 
مه و ۳ دا و نیب 
0 لیتسا ۰ 
2 کل سو جو د. شتن العال تقد نا ۳ 
۳ ۰ ۵ و ای ی و ما للخليفة ؛ 


سب ی ص ‏ 


وس 


شرح نعنی » جتانکه ۳ ذاتیه سار ست در آدم * وعین حفایق اوشده 
درحمیع مو حودات با و درکل واحد یانفراده همین سربان وظهورات دارد » 
اما به قدر استمداد آن 0( و قالیت آن؛ وهیچ یکی ازمو حودات را جندین 
ارفتا ی وا هن هو یمام را وک کی نها 


مت ولولا سرابان" الحق فی‌المو حودات بالصور ة ما کان" 


تفاس قهو د ماه او لت الستتانی . انس وله اه 
ها طفی شم یله حات دا هش رشن فاصم او 


الافتقار من العالم 9 شی و حو ۳ ۳ 


شرح و اگر نه سربان هو بت حق ودی درسایر موحودات 4 عالسم از 


اس س‌‌ ۲( که ندارد بت د : ان رو شمن : ات سس تطلب ُ 
۳ د 4 من ۳ ۰ ((و » ند ار د ۰ ۵ ده سن ؛ ۴ : ۳1 هو ۰ ّ- دء س: رن 5 
۷ سن ۱ فررمو ده ۰ ۳0 : حکم المو جودات ۰ 


3 از فیالمو حودات و صورت راو 4 انش معلو م) در تا در د دد سسفچه از سخه بت د ‏ افتادداست. 


فنص حکمةغر ۱ لهيتة, فی کلمة آدميفر 0۵ 


کسوت وحود وظهور عاری بودی ۰ زرا که" بذاته محهول ومعدوم است ؛ وبه‌مو جد 
خود معلوم وموجود" است . همچنانچه اگر این حقابق کلیه" درقديم » قدیم و در 
خادت ۵ شادت مودی )هس رارسا روم تاه قرش عون نع ها ظاگن 
نگشتی ۰ بس عالم مرتبط است به‌حق ؛ زبراکه در وحود مفتفر است 9 وحق 
به‌عالم مرتبط است به‌آنکه ظهور اسماء وصفات به‌اوست . بس هريك از" هردو به 
تخت ی ناشفا سا نان ان ی اوش وستوی ‏ انیت اپاساط ری 
به‌عالم آز جهت ظهور . چنانکه فرمود : 
هت فالکل" مفتقیر" 9 مستفن را 
ماو( کل تفا تاه 1 کی 


چم مر ۳ 0 صس عضن ‌ِ ری كت 
فا کی نب تیا اه تا ی 


من سیر 


قین ماس .۱۲ تاه اشتا: نم 
شرح اشارت *۱ است به‌ذات متعالیه » من ۳ هی هی» که مستفنی آاست 


ین - ه_- سم ۱ ۳ 
ازعالم وعالمسان ) و اللّه السغسشی وأنتم الیففر اء ا» ۰ 


۳ ی هه پل سس م ع 0 وی مر سا نم مين مت و 
سا 0 ی 0 ۳ و و ی ۳ عبر ۳۹1 
مه اتصضرت ال ۰ یه تاد فلس تیه اعت سم 

س ۰ 4 ها ها 4 ۰ 9 ۳ ۱ 5 ۳ 

شرح ضمیر در «له » عاند به‌عالم > وضمیر در «عشه » راجع ‏ به‌حق 


و 2 ی هه سن ۰ ۰ ففاجق. بت قعالی. بان بت وحی ای هر تب است به‌عالم. 
اه س‌ , از دو 5 ت سس باشد ۰ رت س‌‌ ۱ و جو دست .۰ 


هس و : مسشغفلی ۰ 4 بت شون ۰ اسان تست .۰ ۱ س : راجع‌است به‌حق . 
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است . یمنی : اسماء وصفات و افعال وآثار وخواص" آن راجم به‌ذات حق است که 

«والیهر بر جع الا مه کل4» ۰ و وجود عالم » حفایق افعال اتتیت) ۰ سس احتیاح 

رس 0 ۳ 0 ۳۳ 0 ۳ ‌ ۳۹ سر و 

.ی هی کین ای یس و هن 

تیر ۳ یر مزع 0 جع 0 تس ‌ س لت ای ن‌ مب 

لاه ۵ وی مت او ور اه ای ره ۳ 2 

۳ ۳ ۳ ۹ ی دٍ سیر رت ۵ ر 0 ۳ ک ۱ مر تج سیر رم ور ۳ 

فهمو الحسشق الخلقر و فیل علمست انتمتتیا ۵ رن تسته » و هی المجمو ع ۱ 
0 مسر مس نوج 0 ِ نی 
و ت__ استحق الخلافه .۰ 


شرح این سخن سه‌جمله" است : 

تکیی الک تا تقات حسا اد که و زه ظ هر و8 نیگن 
هون اگم اسان وشات در ان دی اه تکیت تافو وش ]وه از 
فتاه وت ماوت کرو که نیزوت آوست یواسم سارت 
ون تا ویماتیون تست ان بصعت ارآ دیش 
یرنه و خلافت گشته است ؛ تا به‌نشات روحانی ازحق می‌ستاند ؛ وسه 
تفا سای 6 روا تمه ی رتاک ها انیا ی انا 
هی وا وی هه ان تس تیه لدع وت ات6 وا مکمار 


که ود هش ناوتب 


قق فانم سب امین اش ۱۳۵ص ایس باه اال وع. 


ای 6 هی ی له ما یه زنبا ابا اس افرا ی 


اس اس ۰ (خواس» ندارد . ۲ب ده س + کلمه . ت.ق ام کف تاه سرد رد تست 


اند 


۷ س. ۰ آن .۰ #۸ دای هن ۶ داقیشتته ۰ 


فتص حکمف ۱ لهیتّر فی کلمة آدمب ۷ 
التذی خلنکم من" نفسر واحد ِ و اخلق منها زواحها وت" مسنها 
رجالا کسثیر | وساء" ۰ 

شرح بدان‌که نزد" اهل کشف مراد ازآدم عقل اولست" » که آن رو 

س سپ ۳ ۳ 

محملك ست : وا دوح دا درهرعام مقهر نست ۰ درعالم چیروش هم عثل اول 
خوانند و روح که هم خوانند » وحوای وی درین ي عالم نفس کلی" است» واولاد 
که درعالم حبروت آزعقل زاد » و درن عالم خود مظهر شد » وحوای او درین مر تنه 
طیمت کلیه است » واولاد نفوس منطعه وقوای روحانیه » و درملك ابوالیشر . 


متن فقو له «اتوا ریکم » : احعلوا ما ظهر مسنکم" و قابة 


الامر تما وحمد" » "فکونوا و فا بشه فی‌الذ "م واجملوه روقااشکم" 
فی‌الحمد تکونوا ادباء عالمین" 
شرح یمنی" آنچه ازشما ظاهر است یعنی جسد با" نفس منطبعة حیوانینت 
آماره را » آلت و وقات رب حفیقی گردانید ؛ وهر شایصی که ازشما صادر شود 
نسست آن به‌نفس خود کنید که «ما اصابك من سییية فمین نفسیك » . 
وآنچه باطن است ازشما»؛ که آن روح شماست ورب" شما" ست» درحمد 


۱7 و قات حت ۲ سازید تا هرجه از کمالات آزشما در وحود آید ؛ آن‌را هرب" 


اد ده سس : نزديك . ۲ ده س: اول است . ۲ د : محمدست صلی‌اش علیه و 
له وسلم . ده س : کل . هب اس : کل است. د: کلیست. 

د زاولاد عفقول. س: واولادعقول . ۷ بعنی آزشما ظاهر است 
سس بانفسن د می‌شو د اس د تشما 


۱ ۸ ۵ شرح فصو ص | لحکم 


شما نست کنند » نا درحجاب انانیت نمانید و رعایت ادب درحضرت عزت کرده 


باشید . 


و رو ده 6 مس هام لي سر سیق سس و ۵ سا لت ر 0 
متن نم اه - سبحانه ۲ وتمالی - اطلمه علی ما او دا ع شسه 

مين مر ی یر چم سر سر 6 ۳ ۳ ۳ سن وی 
و جمل ذلك" فی قسضتیه ‏ : القبضة الواحدة فیها المالم" ) 


۱ 
چا من مر 


والقبْضة الاخری نییها آد م وبنواه . وین" مراتبهم" فیبه . 

شرح اما اطلاع آدم برحقایق مود عه علم آسماست که : « وصلم آد م 
الاستماء کلتها» . اما مراد از «قبضتین "» صفت فاعلیت وقابلیت است» که عالم 
بد قابله بود » وآدم ید فاعله ۰ چراکه متصرف درعالم آدم است» ومراد ازتسیسن* 
اولاد آدم . که" : «آن اه مسح ببده ظر آدم واخراج مثل "الذر »؛ 
الحدیث . 


نی قال "- رضی ال عنه -: ولمااطلمتی‌اله - سبحانه* 
"وتعالی - فی سبری علی ما او داع فی هذا الامام الوالد الاک ر» جملت 
نی هذ۲ الکتاب منه ما حلّد لی لاما وقفت" علیه » فین" ذلك" 
اسسعه کتاب" ولا المالم الموحودالان . 

شرح از والد اکبر روح محمدی می‌خواهد » وا ز کسیر آدم . و 
(لانسعه کتاب) بعتی آسراری که من مشاهده کرده‌ام درآن اگر افشای آن 


3-۱ 4 س ؛ و : تعالی ۳ ۳۹ سس : نی قضه ۰ ۳۹ سس : فبضه ۳ 
د : تین مراتب اولاد . هت ده سس : اننکه. . 1 س : من‌الذر . 
۷ ده س» و ۰ «قال .. عنه» :ندارد . ۸ب ده س» و ۰ «سحانه وتعالی)» 


ندارد . ٩‏ د ۶ که مشاهده . 


اسماء! لفصوص 24۹ 


ی رسول له صلی الله عملیممر وسلم 


۳ ِ شا ی هد عظ لب ۶ ۵ ج ِ 4 ‌ تس سس یی ولو 
هن فسمما شهد ته ممانود عه فی هذ ا الکتاب کما حد اه 


نييعت 
و 


حکمة" |لهية فی کلمقر آدمیفر ؛ وهو هذا الباب 
ثم حکمة نفثية فی کلمة شيثية 
ثم" حکمة سبوحية فی کلمة توحية 
نم حکمة قدوسية فی کلمة |دربسبة 
ثم حکمة مهيمية فی کلمة (بر اهيمية 
ثم" حکمة حقبة فی کلمة اسحاقية 
ثم" حکمة علية فی کلمة اسماعيلة 
ثم" حکمة روحية فی کلمه سعقوببة 
نم" حکمة نوربة فی کلمة بوسفية 
ثم" کلمة احدية فی کلمة هودبة 
ثم" حکمة فانحية فی کلمة صالحيية 


سس لیر 


ثم " حکمة قلبية فی کلمة شم 
نم" حکمة ملكيبة فی کلمة لوطة 
ثم" حکمة قدرية فی کلمة عز بزنة 
ثم" حکمة نبوبة فی کلمة عیسو 
ثم" حکمة رحمانية فی کلمة سلیمانسة 
ثم" حکمة وحودنة فی کلمة داودنة 
ثم" حکمة نفسبة فی کلمة بونسية 
ثم" حکمة غيببة فی کلمة ابوبية 
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نم" حکمة جلالية فی کلمة بحياوة 

نم" حکمة مالكية فی کلمة زکرباوبة 

نم" حکمة ايناسيتة فی کلمة الياسية 

ثم" حکمة احسانية فی کلمة لقمانة 

ثم حکمة (مامية فی کلمة هارونية 

ثم" حکمة علوبة قی کلمة موسویة 

ثم" حکمة صمدية فی کلمة خالدبة 

ثم" حکمة فردبة فی کلمة محمّدبة! 

شرح نی" ازآنجه من درین مظهر جامع مشاهده کردم » وازآن جيزکه 
درین کتاب ودیمت نهادم» این حکمت الهبه بود درکلمة آدمیه ۰ بس حکمت‌های 
دنگر برین ترتیب » وآن حمله بیست وهفت حکمت" برعدد حروف بیست "وهفت گانة 
تهجی : از حروف «با» که اشارت 4 تعین اول است؛ تا حرف «2 که آخر 
تمیثٌنات است» بیلام الف» که او از مرکبات حروفست" نزد اکثر علماء . 


سس 4 


یر ۵ حص سر 6 ۳ خر سیر ی و [ ی ی 
فاقتصرات علی ما ذکر ته من" هذ ه الحکم فی هذا الکتاب علی 
سیب ۳ یی ۲ ۳ ی . سس سس يم عز ۳ ۳ ۳ ۳ 0 3 


0 
ی 
۹۹ 
ی 
سیر سین ‌ِ 


۶ عو نا و ۳ یم ۳ 
ماحدالی» ولو را مت زباداة علی ذلك مسا استطمت ۰ نان؟ 


3 


سا ق یی چم سر و ۳ 


1 ۲ مرت رز ۲ ۲ 2 2 "‌ چا ۳۳ مه ره ر 
الحصضر ۵ تنمسع من ذدلكت 4 و ألثه السو فق رت عر ۵ 


۱ د ؛ علیها لصلو: والتحگذ . 
۲- س : ۲ نج من در نن کتاب ودیعت نهادهام از آن حبزی که من در بن‌مقلهر مشاهده کردم ۰ 
۳ ده سس + حکمت است . ؟- س + بیست هس ده سس ۰ او لست. . 


اد 4 س ۰ ( ای 6 . ۷ د ؛ س ۰ تعیتاتست . اد : روف است. . 


فص حکمتة, ۱ لهیته, فی‌کلمة آدمیٌةر ۱ ۱ 


شرح عنی محل__ نقش هرحکمتی روح آن نبی است » که آن حکمت به کلمة 
وی منسوب" است» ومن درین کتاب اقتصار" نمودم بر آذکرآن مقداری که بادکردم 
ازین حکمت‌ها » به‌مقداری معین‌که درام الکتاب » که آن حضرت علمیست"* ثبت 
بود"» وآنچه مرا معیتن فرمودند"» واحازت دادند » که آن‌را بادکنم ۲ بر قدرمعیسن؟ 
که درآن ماذون بودم" » وزیادت ازآن نتوانستمی ؛ واگرجه علم و ادراك من محیط 
گشت برمعلومات نامتناهیه » که درن نشات*۱ آدمست موداع*" است . لیکن ننده 
را بی‌اذن سید تصرف درخزاین نیست » وحقیقت بندگی" ازاختیار" بیرون آمسدن . 


بر 1 ۰ ِ ۱۲ بِ 
است تا از دایر ه فسه تا تیر ون تافتد ۰ و له اعلم ۰ 


اِ- س‌ مسستو ست ۰ اتب س‌ : اختصار ۰ ۲ د سس : بهذ کر ۳ 
4 ده س : علمیه است .۰ وب س ۰ فرمود . ۱ 
س. : فرموده‌اند .۰ داده‌اند بادکنم . ۷ب د : آنرا بادکنم . 


بت دب س : آن قدر ۳ امتشال‌نمود یم وبه‌ظهور رسانیدم وزنادت ۴ نقصان تکر دم. اگر خو استمی که ز بادت کنم 
بر قدر مین ۰ ات د؛ س ۰ بودم نتوانستمی 
ات د ۰ فشای . ۱ د4 س!؛ هو دعست . ۲ ده س: نیفتد . 


۳- د» س: اعلم بالصواب. د: من ذلك. س: فمن ذلك. ع: و من ذلك . 


۳ 


۳ ۳ [‌ سر حس ۵ ی وا و ۰ سین ر ب و ۰ سر و و 
۵ لب ح: ۲ ۰ ۳ ۵ ؟ ۱ 4 ۳۹ ۱ 
۳۳ سیر ۳۰ او س‌ سین و سر ۰ سر وه سر 


ن‌ 


«الشاء» ارسالا" رخوا » و هو مخصوص" بامل شتتوم اشروحانگة 
والعزانم ۰ ولما کانت الجکمة الجمميلة الالهيّة قد کملت" دم 


و بلیه۳ فیی المرتبف مسرتبة الفیضر الجودری" والوهب * بالتَفس 
ار مایت اضیفت ماگمه نگ ان ینت فیالسبرانکه 


هو *1۱ سین ی م ‌ سا و را سا ي و و ما نز 


المبة وکان او ل من وهصب لاله لادم مد" تفجّمم علی 
فنقد ماببل» ۳ علیه علوم ارو حانیاتر 


متنی اعلم ان"المطایا والمنم الظاهیر 5 فی‌الکو نر علی اندی 
الیباد وعلی غیتر اندمم علی قسمین منها ما یکون * عطابا ذاتگة" 


سیر سس ی ۱ 


وعسطابا اسما که" ونتمسز عندا ال ۳ وافر 


شرح یعنی مواهب وعطابای حق‌ب جتّل ذرکر ه - که درعالم محسوس 
ظاهر "۲ است‌بردست مظاهر آن ازعباد" بردوقسم است : کی منشا" آن ذات 


اب ده اس ۰ آدم . آس سس ۰ تلیه فی‌المر تبه! لفیض .۰ 

۴ سس : «الوهب» ندارد . د: والو هب‌الوحودی . 

)- د : هوالهیة . س : اقربالهی4‌من لادم . ۵ د ۰ وهه‌اله . 

اب ده س : آدم . ۷ب س_ : وترات علیبه . هب و : «علی قسمین» ندارد . 
د+ لکون . ۰ سس و : نمی . اات ان ۰ ظاهرست. .۰ 


۲ س : اژعاد وغیره . ۱ ۳ د : با منشا آن. س: منتا او ذاتست . 


1 شرح فصوص‌الحکم 


است» وآن‌را فیض اقدس خوانند ء جنانکه ازمقام احدیت ذات» از ذات خود به 
ذات خود» فیض فرستاد که اعیان واستعدادات به‌آن حاصل شدند که : «وما امسرنا 
لا" واحد 65 . 

قسم دوم را اسمائیه گوبند » که مبدا آن اسمی" با صفتی باشد . مثال آن‌که 
اسم «المنعم» با «المنتقم ؟» از حقیقت؟ خود» نعمتی با نقمتی» به کس ی که مستوحب 
آن بود؟ برساند» وتمیز میان این دوعطا اهل ذوق‌را بود"» که آنچه درمقام قلب" 
و روح برایشان متجلی شود» آن"را به‌تصرف نافذ خود؛ به‌مقام نفس تنزل توانند 


کرد . 


۳ سیر ۳ 0 و حع ی [ ۱ ۳ لت سس 
کماان منمامایکون من شوالر فی مين وعن سوالر 
6 ۸ 3 ص ف مس و ۶ سا ی ۳" نن 7 ه‌ 
غیتر * ممین ۰ ومنها مالابکون عن سئوال. سواء" کانت الاعطیه 
ذاتيلگة او اسمائیلة" 
شرح سژال معین جنانکه گوید : 5 اعطنی کذا» » فتعین" 
امرا . واماغیر معیتن چنانکه گوند «اللهم* ااعطنی ما فیه مصلحتی»؛ 


۲1 ‌ 


من شیسر رز تعین, با خود بهز بان حال واستمداد بود . 


۷ ۱۳ 


متن فالممین کمن" شول" « ال ۳۳ اعطنی کذا» ) آفی میسن" 
اما مالا بط له سوام » آوفتیتر* اللمتمیگن کمن" بقتول ۱۳ «با ترب* 
مس ۳ سین مين ان كثِ«-- 


0 ۱ ما ما هر 9 ِ ك‌ِ". ِ ج ‏ یب 
اعطنی ما تعلم فیه مصلستی » من غسر تعیین, لکل رز 


سس 


ات س اسمی باشد با. دبا ۲ دن س؛ المنعم | لمنتقم ۱ 
۲ ده س ۰ حصرت ؟- ده س 2 باشد هب د: س : باشد 


فنص حکمةر فتدوسیة فی کلمفر ادر بسیتف ۵ 


من ذاتی*من لطیف. وکئیف, . والسانلون" صنفان : صنف" سثه 
علی‌الستوّال لاستع‌جال الطبیمی" فان" الانسان خلیقی عجولا" ؛ 
والصتنف الآخر" مه علی‌الستوْال لما علم" آن* ثم" آمو را عند اش 
تقد سبق الملم بائها لاتتال ۲ للا بعد الستوال *» فیقول فلمل؟ 
ما تساله " فیه سبحانه بکون من هذا القبیل ؛ فسوّاله" احتباط" 
لما هوالامر علیه من‌الامکان » وهو لا ملم ما فی علم اش ولاما 
بعطیه استمداده فی‌القبول لانله من آغمض المملومات الوقئوف فی 
کل" زمان فر در علی استمداد الشتخص فی ذلك اللزمان ۰ ولو لا ما 
اعطاه الاستمداد السئوال ما سال". 

شرح ‏ یعتی سابلان حاحات دوقسم‌اند : قسمی را استعمحال طبیعی که در 
ابشان مرکوز است : باعث می‌شود" تا یش‌از وقت سوال کنند ۰ وازسر «الامور" 
مر هونة باوقانها» خبر ندارند ۰ وقسمی دیگر دانسته‌اند که درخزاین حق از 
برای این قوم چیزی مدّخر" است که بی‌خواست به‌ظهور نخواهد رسید ؛ بود که 
این خواست ازقبیل مدخر باشد ؛ این علم باعث انشان می‌گردد به‌سوال » وان 
سوال را احتیاط گونند 4 زیراکه درمکان امکان افتاده است و (طر فی‌الوجودر 
والعد م » آن"را مساوست ؛ که" اگر اورا استمداد قبول آن بو د موحود گردد» 
والا" فلا . ودانستن «ما فی علم اله» و وقوف در" " هر زمان معین به‌استمداد شخص 
درآن زمان » ازمشکئل‌ترن معلومات اهل کشف است 4 و مع‌هذا ناعتث روا هنر 


سابل ۱ استمداد اوست» که اگر نخواستی داد : ندادی خواست . 


اباس : الثانی . ۲ و : انه نم اموا . ۴ و : لاننال . 
ات ده سس ۰ ۳ 1 نع وال ۰ ۳۳ ۰ سض‌ تاه سسجانه ۰ ات ده س * می‌شو د ایشان‌را. 
#۴ ده سین . مد خر ست ۰ - س‌ ۰ [ورا ۰ ات سس : که اورا ۰ 


۰ سن: از هر زمان . ۱ د. س ۰ هرسایلی . 


1 شرح فصوص‌الحکم 


هن ففابة امْل الحضور الَذین لابعلمون مثل" مذا آن" 
بعلموه فی‌الزمان الذی یکونون فیبله » فاتمم" لیحضورر میم" 
" بعلمون" من "قبولیم استبعداداهم* ) 


معر فة الاستمداد فی هذا الصتتف. . 


الاستعدادر ۲ سم صنفان ۰ صئف 


شرح می‌کوید": قومی از اهل حضور که نمی‌دانند که در هر زمان" استمداد 
انشان مقتضی جیست تا سوال بهحسب استعدادکنند" » در هر امری مراقب‌گردند 
تا حقیقت استعداد از آن حضرت منکشف؛ گردد ) و ان استعداد حزوست» که 


ظهور به‌حسب هر امری معیتن بود. و اهل"حضور دوطایفه‌اند» چنانکه بیان کرد . 


هنن ومن هذاالصنف * [(شرح: ای‌الذین " لابعلمون" حالالستوالر 
استیمداد هنم" "ولا عم الحق فیهیم )) "من" ۲" "یس ال لا للاستیمجال ولا 
للامکان » "وانتما سسال امتغالا" لامتر اش فی قوله - تعالی- «دعونی 
استجب لکم». فهو المبد المحض؛ ولیس لمذا الداعی همه" 
فی امتثال اوامر *" سیده . فاذا اقتضی‌الحال" سال‌عبودبة» و اذا 


اقتضی اه لعف ور ۱۱۰ آوالستکوت* سکت .۰ ففد استلی شوب 
ده س: بحضورهم . ۲ س: ما قلوا الا ۳ب د: معرفت. 

۶ د: می‌گو ند از اهل . هب ده س: وفتی 1 س: گشته . 

۷ ده س: مکشوف . ۸ س» ع: [۰۰ ۱۰۰ ندارد  .‏ 4 و: الذی . 

۰ب د: فمتهم . ااب د؛ س: «من» ندارد . ۲ و «تعالی» ندارد . 
۳س و سال . )اب و: امر . 


۵ د؛ س: اقتضیالحال! لسوّال سال عبودبه واذا اقتضی‌الحال التفویض والسکوت سکت . 


د. تعر نض .۰ 


ما ی ۱ :5 ی هار 
فص" حسکمةر دقمیسلر فی کلمهر سیبیسگر ۷ 


ی ی 


اتتضی لهم الحال فی‌الزمان آلاخر آن یستالوا آرفم" ذليك» فسالوهه 
تترفتع اه" نی وامجیل" بالسسوولرفیه واابطء" یلد ررالسیتن, له 


سس 


ع اش فا وان اس وال نمیا اسر سای 


ادا در او هی رش 
لاجابتة ای المسوول فیه لا الاجابة التی هی" لبيك منا ؟) فانیمت 
مدا , 

» ی اد ارت 1 ۸ ۳ ۳ 

شرح یعنی اجابت بر دو نوعست :یکی «لبيك مين اه » در مقابل گفتن 
«بارب") نود » و کی برآمسدن حاجت » که در عرف" احصات آن را گوشد . اول 
واحب‌الو قوع‌است ُ به حکم حد دث » وثانی فک و نو وضع مصلحت ننده 
داران شتا 9 51 ممتنع‌الو قو عاست ی تا وت و آن هم عین احابت 


5 مر ۱2 ی مت ی کِ- 1 
است که در رسیدن آن عین مصرت ننده ست » و و نمي‌داند , 


۳ سب تم ۳ 1 ۱ ۳ سس یی 3 س 0 سر و 3 سس 
متن و آماالشسم الثانی وهصو قولنا: « و منهامال نکون عن 

‌ 0 ی ۵ سر 
سا ی ری سم وال 6 اه ارت ال ۱ 3 


اب ده سن؛ و - ندارد . 0 ۲ ده س؛ ع: فی زمان آ خر . 
آر د لا آفی مها ر: 8 ات« 

ای تا هد 7 و موه رم یت هه ی زره 

و اب وی انز ما نیرب ۰ د: الوقوعاست ۰ بسن الو قو عست. . 

۱ ۴ د: فی‌الحال نتب . ۳ س: تا آخن - 

هی 2 ان وک ۵ ای ۱ دنت 4 ٩ست.‏ 6۵ من او ده . 


و ۳ ۰ عن ستوال» . ندارد . 


1۸ شرح فصوص‌الحکنم 


"ِ 
1 


به » فیانه" فی نفس الامر لابتّد من سوال, اما باللفظ آو بالحال لو" 


چس 
سب زه و4 یا 


بالاستمداد . کما آنله لا نصتم عمد مطلتق" قتط الا فی‌اللفظ (» واما 
فی‌المعنی فلا بتّد آن بنقنده الحال" ۰ فالذی سبمشك" علی تحمد ال 
مواستتیتد" نك" یاسم یعلر ار" یاس ریم 

شرح تشبیه کرد سژال مطلق را به حمد مطلق » که" هردو به قید و اطلاق 
درست نمی‌آبد الا" در لفظ . پس مراد از مطلق درین» حمد و سوّال» زبانی" باشد . 
مثال حمد مطلق آنکه ؛ حامد و محمود وجود* است من حبث" انبساطه " علی" 
الاکوان ) ولسان این وجود منسط ان (لحمد له علی کل حال» ۰ اما سوال مطلق 
آنکه ظهور مطلوب سایل جز به‌مصادفت وقت نخواهد"» و آن" مو قوف‌است به‌سوّال. 
بس مطلق آن» این باشد که: «الله اعطنی مافیه مصلحتی». و اما حمد مقیلّد 
آنکه حمد کند حق را به‌اسم تنزیهی چون احد وصمد » با به اسم فعلی چون معطی 


و رازق"*» با به‌اسم صفتی چون علیم وقدیر . با در حال غنا گوید: الحمدلثه الغنی . 
اما" سوّال مقیند آنکه حال و استعداد"" مقبتد مسوول می‌گرداند""» به آنچه حال 


۳ ۳ ۳ ۰ مس ات0 
واستمداد ۲ ) تفاضای آن‌می کند» تا سایل ۱ حزآن به‌زبان نخواهد » جنانکه: اللهم 


ع 0۰ 
ارز 5 ی علماً تافعا . 


متن والاستبعداد" من‌العبد لایشمر به صاحبه و بشمر بالحالر 
و و ام وا و ۳ تعرس وم 0 ی 0. ۳۰ رنه نا و 
4 تعلم البایث وهصمسوالحال ۰ شالاستعداد آخفی سوال ۰ وانما سمستع. 


‌‌ 


۱- و: فی‌التلفظ . آب س: هردو تفید . ۳ س: ربانی - 

بت د. وحجود اوست . وت ده سن: اثتستاط . دء س: اننکه .۰ 

۷ ده سس - تخواهد بود . ۸ د: وآن موقوف سوال‌است. س :و ان .۰ 

4 ده س: رز اق . ۰ س: اما مقید آنکه حال واستعداد مقیند سوال می‌گردند . 
۱ د. و استعداد او . ۲ د: می‌گردد - ۳ 3 استمداد او . 


5 س : تا شامل. ده س؛ بدجز . 


فمرث ۲ ق نفثیتة, فی کلم شیشیاف ۹ 


و ۵ و عج و رم ار و هم ما اس 
و لا ء سوام سیم بان له ۳ سایفه قشاع ۰ ۵ تقد" 


اشراضیی: و مین موی من - ۲ یه نی جبم آحوایه 


خن اس ۳ سس سس ق ۲ ۰ سس ِ- ۳ سس ۱ ۲۵ 
هو ماکان علیه فی حال ثسوتر عینه فسل وجود ها و بعلم ۰ 
الحتّق لا نعمطیه للا- ما اعطاه عینه من‌الملم به وهوما کان علیه فی 
یج م ِ مس و ود و ره سص صا ص رح نت 9 
حال بوته » فیعلم علم اه به من انن حصل ۰ وما شم صنف 
من" آهل ال اعلی و اکشف من" هذا الصنف ؛ فهم الواقفون علی 
سرالقدر 
۸ نو ۱ ۱ ی و 5 
قضاء» مانع ابشان شد از سوال » طایفه‌ای هستند که می‌دانند که علم‌الله به‌این ننده 
در جمیم احوال او تابم آنست که عین ثابتة بنده برآن‌است"» در حالتی که عين این 
ننده در غیت( مطلق نات نو د » و می‌دانتد که حق هیچ جیز به‌رنده" نخو اهد داد 5 
آنچه عین ثابتة بنده آن را به‌حق داده باشد از علم حق به‌احوال استعداد بنده - بس 
داد حق وی را به‌حسب آن خواهدبود ۰ پس بندهٌ عارف از حق هیچ" نطلبد جرا که 
ناخواسته داد خود خواهد نافت ؛ و ان طایفه بر دوقسم‌اند» چنانکه می‌گو ند : 


۳ ۳ ۳ و ها ۲ ما ما چم 
مت و چم" مصلی _قسمنر :میت" من بلتم دلسان" سمل 


۷ 1 0 ول 
تومیتیم من 5 نله مرکا 1 وانزی مه مفصلا" اعلی و ۳ 
ی وج سس و ی ی ۱+۰ 
اس دا هبو ۰ -_- س : آن‌الده . ت- س: سنی ادن قوم ۲ 
۷ س: بر بنده . ۸ س: هیچ جیز . 9 و علم . 


۷۰ شرح فصوص‌الحکم 


سس منت سر 


ال (باه" یما اعطاه عیلنه من‌العلم به ؛ و زمایان ‏ تکشف له عن 
عینه الشايتة و انتقالات الاحوال علیها الی ما لا "شناهی » وه و اعلی 
سین ت‌ ۳ ستی .و 
نانه نکون فی علمه نفسیه بسترلة عیلم ار به لان الاخند من" 
مصدن واحجد, لا" آنه من جهة المبد عنابة ۲ من ال سیفت" له 

۳ ج (ِ 0 ۳ سر مق س ۳۹ سر ۳ 
هی" مين حنملة احنوال عبلنه بمتر نها صاحب" هذاالکشف آذا "اطلسه 
ال صلی ذلك» ای" علی احوال عبنه . 

شرح اما عنایت بر دو قسم" بود" : یکی آنکه عین ثابتة" بنده تقاضای آن 


۳۹ ۹ مرا ِ ۰ ام مر ۰ ار مهو ۳ ری ۵ 
من فانه لسیس فی وسمم المخلوقفر ۳ اصیلعمه النه علی احوالر 


آعینه الابتة التی تقم" صورة الوجود علبها آن بطلیم" فی هذ ه 
الحال علی اطلاع الق علی مذ ه الاعلیان الشابتة فی حال عسدمها لانتها 


۱۹۶ 


نسب ذاتية لا صورة لهاء فنسهذا القدر تقول" ۲ [ن"المنابة الالمکت ۱۳ 
سبقت" لهداالمد بهد ه المساواق فی افادة الملم 
شرح ععنی دلیل بر آنکه علم بنده به‌مین ثابتهٌ خود از عنابت حق‌است اینست 


۳ب ۱۳ . ۳ >۱ ۶ 
که در وسع مخلوق نیست که جون حق اورا مطلم بر احوال عین اه وی 


۱ ع: آن . اب س: غاب . ۲ د: وهی . 

6 ده س: اطلعه . مب س: نوع . ده س: است . 

۷ سن: ثابت . رس دا م ی کند , د»؛ س: : بقع" 

.اس ده س؛ و: فی مداالحال ۰ ۱۱ س: تقول .. ۲- : «الالهتة» ندارد . 


سس نئ ۱ ۰ تایه 
شص" حکمقر نفثيتقر فی کلم شیئیقر ِ۷ 


گردانید که" درخارج کسوت وجود دارد؛ درین" حال جون اطلاع حق باشد بر" اعیان» 
زرا که اطلاع ننده بر آن به حسب علم است و اطلاع حف * له چست شهود. س ممکن 
نبود که اطلاع بنده جون اطلاع خالق باشد . اما بدین" مقدار که هر دو را اطلاع 


می‌خو انیم » می گو نیم که عنانت سایق مساعد_ ننده‌شد» تا ندین احوال مطلم گد ت‌ث .۰ 


متن آومن ها "تقول اله* "تصالی : (حتی نعلم »1 ۳ هی" کلمت" 
*محقَقة الممنی ماهی کما نت و همه من" لیس" له هذا المشرب . 

شرح یعنی علم نسبتی‌است که مقتضی عالم و معلوم‌است » و لاب‌داست از 
آنکه عالم و معل وم مقدم باشد" بر علم» اما نه به"آن معنی که محجوبان توهم 
کرده‌اند) که بدین_ تقدیر علم حق حادث باشد؛ لکه» جنانجه نزد محفق ثارت ۲ 
است که تعلق علم به‌معلوم ازلی و ابدیست» و تقدم عالم و معلوم بر علم ذاتیست نه 
زمانی» تا مستلزم حدوث زمان" " گردد . 

من وغابة المنزه آن"یجمل "۱ ذلك الحدوث فی‌الصلم للسَملّق ۲ 
"وهو" اعلی وجه بکون للمتکلم بمقله * فی هدذه السسالت» لول 
اه ات الملم" زائدا علی‌الدات "فجمل التلّق له" لا بلذات .ویهذا 
انفصل عن المحقق من" اهل ال صاحب الکشف والوجود . 

شرح بعنی غابت قول منتزه» که متکلم‌است » در تنزبه آنست که گوید : 


اب س: مگر . ۲ د؛ اطلاع وی درین .. ۲ س: برین آعیان . 

ده س: شهودی .۰ وت سن: آن . 1 و حتی تعلم‌المجاهدین منکم . 
۷ ده س : باشند . ۸ ده س: بدان . 4 س: کننده‌اند . 

۰ د: انسست. س: ثابت . ۱ د؛ س : زمانی گردد . ۲ و: ان حمل. س : ذالد . 


۳ ده و: المتعلق . (- و : تعقله . 


۷ ۱ شرح فعبوصالحکم 
علم " قدیمست. ولکن " تعلق او به اشیاء حادث‌است » و غرض او ازین آنست که 
حدوث » صفت حق نباشد . و این" تول متکلم وجهی نیکوست 4 و به‌نظری؟ فکری 
ازین آعلی نتوان گفت» و اگر نه آن بودی که متکلم اثبات آن می‌کند که علم صفتی 
زایده است بر ذات» تاگوید که تعلق صفتیست" مر علم را نه‌آنکه صفت_ذات است؛ 
متکلم " محقق بودی» و محقق به‌اعتباری صفت" عین ذات می‌داند؛ و به‌اعتباری غیر. 
جرا که سران حق در مراتب وحود مشاهده می‌کند و می‌داند که در کثرات؛ که 


مثبت وجود اغیار است» همه اوست که در مظاهر *؟ متعدده متحلی گشته . 


هنن شنم ترجم" الیل عطبات فدقول : (ن*اعطیات اما ذانيسة او 
اسمائيكة ۰ فامتاالمنم والهبات" والصطاب االْذاتيبة فلا تکون" بدا ال" 
عن تجل ۱۲ المی*. والتجلی من الذات لابکون ابدا الا" تصور ة 
استعداد المتجلی له۱۳ وغیر ذلك لا بکون ۰ فاذ ن المتجلی له سا 
رای" سوی صور تیه فی مسر آة الحسق) 

شرح عنی جون حق - عّ شانه - از ذات خود به‌ننده تحلی کند» آن تحلی 
به‌مثابت آینه بود برابر شخصی تا چنانچه صورت شخص بود؛ از خوبی و زشتی ۳ 


میتر ۰ ۱۶ 


مس و ما رای الحتق و نمکن آن" براه مسع علمهٍر اه مب رای 


۱- د علم حق . ات سس لیکن ۲ دت آن 

کب ده س: و بدنظر س: زاید ست 1 س: صفتی‌است 
۷ ده س : ذاتست ۸ب د: صفت. را -٩‏ س: اعشار ست 
اب د: ظاهر متعدد اب و تجلی . ۲ د؛ س: له غیر 


رس لش ام این 1 ی 
2ص حسکمفر تسار ف ی کلسمة, شءسا ۷۲ 


صورته الا" فیه :کالم رآة فی‌الشاهد (ذا رابت الصتّور ۲۶ فیها لا تراها؟ 
سم عملمك" نك ما رابت الصوار" او" صورتك الا" فیها. 

شرح بعنی ندید حق را؛ و ممکن نیست که بیند مادام که قید تعییّن او 
باقیست» اگرجه متخلق به‌اخلاق الهی "گشته‌است . و درین حال بنده را محقق‌است 
که صورت چنانچه خوداست ندید مکر در مرآت حق. چون آبنه که" در برابر شخص 
دارند» صورت" درآن ببند و آننه را ننیند باآنکه می‌داند که صورت خود ندید" الا" 
در آننه . 

هت فابر ز ال - تعالی" - ذلك"_مشالا نصبه" لتجلیم الذانی 
تم چیه مراد وا نم رمتال" ارب" ولا اعلبته" اشروبة 
والتّجلی من هذا . واجهد" فی نفسكت عند" ماتری‌الصتور :2 فی"*الم رآ 
ان" تتری جرم المرآة لاتراه ابدا الستکةه آحتی ان" بعض" من ادا رل مصل" 
هدا فی تور مایا نمتب" لی امرگ بین" "صت رای 
توبین المراة ۰ هذا اعظم" ما قدار" علبه من العلم ؛ والامر" کما قلناه 
توذهبنا البه . "ود نا هدا فی‌الفتوحات امک . 

شرح در باب شصت‌وسیُم فتوحات فرموده‌است که: برزخ‌حاجزی معقوله"" 
است مبان دنیا و آخرت» حون خطی فاصل مبان۱۳ ساله و آفتاب» که آن خطی 


ِ ۱ ِ ۰« 
موهوم خیالی "است . چنانکه آدمی صورت خود را در آینه بیند" و به‌بقین داندکه 


۱ و: الصور . اس و لا تراد .۰ ۳ د: اه - 

اب سین که برایر . .+ آرند . ۵- ده س: صورت خود . اب ده س: نستد . 

۷ ده س» ع: «تعالی» ندارد ...۸ ود من‌المراد . ٩‏ و: فیالصورالمرائی . 
۰ سس" الرای . ۱ د: ممئو بست. ۰ ۲س سس : میاله . 


۳ب د. خنالنست . ) تب س:؛ می‌بیند . 


۱ ۷۹ شرح فصوص‌الحکم 


آن صورت وست؟) و ازآن حهت که در آننهة خرد" صورت خود را خرد می‌نیند» 
سر و ‌ ۲ ۶ 
و در آینه بزرگد بزرگه» می‌گوید که این صورت من نیست ۰ پس بنا برین ترد د" هم 
منفی بود و هم مثبت. و حلق - جتّل ذکر"ه - آینه را ضرب مثل آفربده تا بدانند؟ 
که از ادراك حقیقت» مثل ان صورتیکه هم آزن عالم مخلوق است؛ عاحز" است؛ از 


ادرال حقیقت روت ذات جناب‌کریا؛ به‌طرنق اولی که عاحز بود. 


متن ‏ واذااذقت" مذا "ذقت الفابة التی لیس فوقها غابة فی حسّق 
اشتختوق ."نا تم" "ولا تسب" نتفساهه فی ان" "صرقی فی ای مین" 
مذاالدرجم فما هو ثم اصلا" وما بهده (لاالعهدم المحض ". 

شرح یعنی چون به‌ذوق" "ترا اين مقام حاصل شد بدان که این نهایت سیر 
سابرانست» و اعلی"" ازین مقام مخلوق را ممکن نیست . پس طمع زیادت مکن زیرا 
که دیدن صورت عین ثابته عین مشاهده حق‌است» ازآن روی که اعیان شوّون و 
اسماء و صفات حق‌اند؛ چنانکه حسین منصور فرمود - قستدس‌اله ۱۲ ستره" -«اننا 
من اهوی ومن اهموی آن» . 

هتن فمو مراتك فی رژیتك نفسك» وانت" مرانه" رفی 


۳۹ "۱ ما رز خح 9 و مس 
رو نت4٩‏ اسماء ه وظهور آحگام ها و "۱ - ی عم نم ۱ 


بو 


ا- س: وی‌است .۰ آب د: خورد . ۲ س: می‌گوید این . 
کبس س.- هم تردد . ۵ س: تا بدانند جون. د: بدانند که آن‌ که . 

اب س: عاحزست. . ۷ د: «واذا ذقت» افتادداست . ۸- و من هذه‌الدرحه . 
ده (1 لمحض » افتادهاست . ۰ سس به‌ذوقگ ان مقام . 


۱ س- «واعلی... زرا که دیدن» افتادداست . 


۲ د)4 س : ( قدس ال سر 45 ند آر د. ۲ د س - فی روبه ۰ 


3 من ای زر ۳ نها ی ای 
صصی حسکمم, دفسسار ف ی کلیمة میگ ۷۵ 


تست ات سس سسسسسس حص 
۱ 


شرح _ یعتی این آینه در هر دوطرف به هردو اعتبار جز عين حق نیست . 


۰۰ م۰ 9 وم میا ام ار سره مس وم 9 


نقال" «والسجز" عسن آدراله الادرالم (دراك »4 ومنا من علم "فلم" سر 
مل۳ مذا و صو اعلی‌القول * سل اعطاه* الیل " الستکوت" ؛ ما" اعطاه" 


۵ سب 6۵ 


ی 


شوج ای" من المارنین" من تحتگر فیالکمییزر بین مرت لحتيتة 
والعبد یتر» ومینهم" من" سکت ولم آسحیتز ولم بقل" بالسجر» 
و مو اعلی . 

بلکه علم او به‌مراتب» او را این آموخت که خاموش‌گردد". جنانچه حیرت او را 


منق "وهدذا هو اعلی عالم, با ۰ ولینس" هذا" المیلم" الا" لخاتم 

الترسل و خاتم الاولیام» توما "براه"*احد من الانبیاء "والترسل الا" مسن 

مشکوة الرسول اضام. * ولا سراه* احد" "مین الاو لبار الا" من مشکوة 

الولسی‌الخانم » حتی آن؟الرسل" لاير واه" سامتی آراواه" - ۷ مین 
مشکوة خانم الاولیار 

شرح ‏ سعنی‌هیچکس‌را میسرنشد دیدن حق و رسیدن به‌حق» لا" به‌استمداد 

از روح خاتم رسل» و همچنین اولیا را" الا" من _مشکوة ولسی""الخاتم» تا آن که 


ات دا آیتوم . ق : ایهم » و ابتهم » (و در حاشیبه‌اش) و امسیم » و ابهم .۰ ۲ ده س - فقال لعحز ۰ 
-- د. نمثل ۰ هت د من‌العول ۰ ۵ ده سس ؛* و کما امعلا- . 
ب و کرد ۰ ۳۹ و وما ر ۰۳ ۰ ده الختم ۰ 


. د) سن-. او لنارا از . » اس ده س !۰ و لی خاتم‎ -٩ 


۷ شرح فصوص‌الحکم 
رسول" حق‌را نبیند» الا" از مشکوة خاتم " اولیا . و این سخن به‌مقدمه محتاجست*: 

بدان که انبیاء - علیهم السلام - مظاهر اسماء حق اند» و خاتم رسل - علیه 
افضل الصلوة؟ مظهر اسم اعظم جامع حق است که ظاهر او رسالت و باطن او 
ولابت است» و همه اسماء در تحت اسم جامع داخل‌اند" ؛ و نوت همه انبیاء 
ماخوذ از" نبوت محمدی""بود؛ و نبوت در وی به‌کمال رسید و بر وی ختم شد . 
پس بماند مرتبهة ولاات که" "آن باطن نبوت"" است» وآن منقطع نشده‌است» وبه‌حسب 
استعداد» هر ولی "را چیزی از ولات به‌ظهور می‌رسد تاآنگاه که تمام آن مراتب در 
مستعدی*" کامل به‌ظهور رسد» و ولایت نیز به‌وی ختم شود. و وی را ختم ۴ ولایت 
خوانند . و شیخ برابناست که آن"عیسی‌است - علیه‌السلام - و معلوم‌است که روج 
محمدی که" صاحب نبوث و ولات‌است به‌اصالت» و مظهر اسم جامع‌است . در هر 
عالمی ظهوری دارد: جنانکه در عالم غیب"" فیض نبوت از وی به‌جمیم انبیاء و رسل 
می‌رسید ۱ و ولایت اولیاء هم از وی استفاضه می‌کردند ؛ باز چون به‌عالم غیب 
رفت» از عالم غیب به‌صورت خاتم اولیا تحلی کند» و ختم ولابت‌کند. زیرا که جمیع 
انبیای" و اولیاء» خازنان "۲ نبوت و ولابت وی‌اند"". و این مثال آنست که سلطان 


مال خود به خزانه‌دار "سپارد» و اورا فر ماند که »4 این مال نعضصی به‌خدم وبندگان 


اس ده س: رسل ۰ ۲- ده س - مگر ۰ ۲ دا خاتم الاو لباء . 

)- ده س : محتاج است . هب س: حق وخاتم . ٩‏ و: الصلوات . د» س: الصلوة 
والسلام . ۷- س : ولایت وهمه . ۸ ده داخلند . 
4 ده س: ازمتام . ده س: محمدی و ثبوت ۰ ۱۱ سس که او 
۲- س: نوتست . ۲۳ ده س: هر ولی جیزی . د: در مستمد کامل . 
9 س: خاتم . س: که نبوت وولایت . ۷ س: در عالم فیض .۰ 
۸- ده س: می‌رسید . ٩‏ د؛ س: اولیا و انیاء . ۰ س: خازنان ولایت ود . 


۱ ۰3 ونند . ۲ ده س: به‌خز نه‌دار . 


تف فکمه شیشة ۷۷ 
من صرف کن"» و بعضی" به‌مصالح خاصه نگاه‌دار» تا چون از تو طلب دارم به‌من 
رسانی. بس و قت طلب"آن‌مال به‌سلطان رساند» درین حال وی را بر سلطان فضلی؟ 
نباشد و در سلطنت هیچ نقصان وافع نشود . 

همچنین؛ خاتم اولیا خزان ولابت مطلقه محمدیست» و جمیع انبیا و اولیا 
تبع وحواشی"» که «آدم "ومن دونه تحت لوائی». بس اولیا و دسل حق*» از 
مشكوة خاتم اولیا بینند ؛ و هريك را از ولابت حصله‌ابست وصاحب جمیع‌حصص 
خاء م او لیاست . 


۳ فک ببه بت 8 سم مار ۳ 0 ب ج سس ۹ سین ۳ ۶ 
هتن فان"الرسالة والسسوة - اعنی نبسَُوة التشریم و ررسالته- 
میم مر 0 مسر جر ۳۳ ع سر و سن 
تنفقطعان 4 آوالو لات4 لا تنقطم ید ۰ فالمرسلون؟» ر من" کونهم" 
مر من چم 


۳ مان مگ . ‌ سل 9 ب ِ 7 نب 
اولیاء » لا بر وان ماذکرناه ا من مشکوه خاتم الاولیاء » ‌ 8 من 


"دونهم مین الاولیام ؟ 
2 یه وه ص تس ای ۰ 
شوج نی نبوت‌ورسالت‌دوفسمست : یکی تعلق به‌تشریع دارد که آن اوامر 


و نواهیست" " از حق بر خلق به‌واسطة انبياء » و آن‌انقطاع پذیر"" است؛ و قسم؟" 
دیگر خبر دادن از حقایق و اسرار "غیب» و اظهار اسرار عالم ملکوت و کشف اسرار 


ربوبیت» و آن منقطع نست ۰ و آن را «آنساء)) گو نشد ۰ 


متن "وان" کان"خانم الاولیام تاپیعا فیی‌الحکم, لیماجاء بیه خاتم"لترسل, 


اب سس کند . ۲ د: بعضی را نگاه‌دار . ۲ ده س: جون . 

د: سپاری . ۵و ده س: فصل .۰ د: خزآنه‌دار . 

۷ د؛ حواشی ار . بت ده س : حق را . ٩‏ ده س: دو فسم است , 
۰ب د: پواهی‌است. س: ندارد . ۱۱ س: انقطاع بذ برست . ۲ د؛ وقسمی .۰ 


۷۸ شرح فصوص‌الحکم 


ین ۲لگشری» ندیه" دیع" فی میم تلا افیف" ما دم هر 
ره مین موجه کنو رل کم همین موجه کون ملی .وت 
ظهر" فی ظاهیر آشرعینا مابوید" ما ذهبتنا [لیته فی افضل عم فی 
اساری بشدرر یلگ * نیبم" "و نی تایر * الگفر- تما بر کال 
و کو ‏ اه کل بت ها کر اارشان تن ۷ بش 
ق تته اع: تاه دهتا انا مطلبیم . توافت اک او 

ای یافش هت ها نی ها دی رام 

شرح نعتی نظر مردان این راه؛ در تدم مرتسة سالك‌است در بر فلت 
کهطلت تیاه انا عاا اتان اگرآنا گرا مات تست 3 


ِ 


و ۰ ما لا رم ماع از ۳۳ 7 پالحایط 


اشی ای سل ببس ها هافر فان را 


۳ وس ها ان یر 4 مارا ات ازج 
ییا ۱۳ عه تال اه شیر وبا انم سار 


قلا 9 له من هذ ه الرویا 1 سر ق ما ۱ س_ سول النه ت صلی الله 
نی ۱ 0 ۲ سب ۲ ف یعس ۳ ۳۹ ,۷0 0 
فلیسه, وسلثم ب ی فی‌الحانطر سل صح و واللسن من 


مس سس ع 


۷۱۹ 2 
هب ی فیری"للبنتین, اتلتین. و السحایط عنهما 


اب و؛: ذلك . آب و تافص ۰ ۲ و: کون من وجه . 
س: باالحکم . هی اف دب التخل. ۰3-۰ افی. تنالین. ,۰ 

د؛ س» و: فی کل شی و فی کل‌مرتبة ۰ ۷ س: فی رتب‌الملم . 
هم س: فانه هنال . ٩‏ س: بخواطرهم . باب س: در معروف ۰ 

+ دا لنسه: <4 یحاون | میتگا ۸ ۳ ع: «واحدة» ندارد . 
و8 اون شین که هس س: ولبن 


شص* حیکما نفثبّةر فی‌کلیمة, شيشينا, ۷۹ 


تنطیم فی موضیم, یلك اللبنتین » فیکون " خاتم الاولیاء كت 
اللینتین. فیکمل الحانط. "والستبب الموجب لیکونیه, ترآها رلبنتین 
اه" ت‌ لیشترع" خاتم الرستل, فی‌الظاهیر آو هو موضیع اللبنقر 
الفضلة 3 آوهو ظاهر ه وا تمه فیه من الاحکام ) 

شرح خشت نقره» نبوت‌است» که ظاهر اوست» و خشت زر ولات » که 
باطن اوست. وموضع این" دوخشت به‌وجود خاتم اولبا تمام‌گردد» جراکه او به‌ظاهر 
متایع شرع محمدست» و آخرین متابعان اوست و بعداز وی کسی متایعت شر یمت 
محمد نکند. و تمثیل نوت به‌خشت نفره» و ولات به‌خشت زر ازآن‌کرد که در نقره 
بیاضی"هست مشر رف" بر سواد» بیاض او مثال"" نورست حقیتّهاست» و سواد" 
او مثال ظلمت خلقیهاست؛ و نبوت" "را طرفی باحق "است و طرفی با خلق. و اما 


رز ۵ ار فا ۳ 5 ما ما 
در رر حز وریت و صفا نیست» جنانکه ولی حز به‌حق مشفول نیست . 


۳ مس ر روص ۱ ۱ زد خر ص 2 ك‌ مس 
متن کما هو آخذ عن ال فی‌السر ما هو بالصورة الظاهصرة 


متتبم فیه » لانته* بری‌الامر ملی ما هو آعلیه» "فلا بسد ان براه هکذا 


وه موضیع"لسنة التذهبيتة فی‌الباطن » فانکه اخذ۳ من المعدر ن 


سیر 


ای باخذ منهالملك الّذی بوحی به الی‌الرسول. فبان* فنیمت" مسا 
ات ده س؛ و: تکمل .۰ ۲ ده س» و: فضتة و لبنة ذهب . 

ده فتکون .ده وه سس: تينككاللبتین ۰۰ . خاتم الاو لیاء تينك . 

تس ده سی: براها . هب د. بشرع - ده س)» وه الفضية . 
۷ س: هردو - ۸ س: بیاض آنست . ٩‏ س؛ و: مشرق ۰ 

۰ س: مثل . ۱ سواد او مثل ظلمست خلیفه ونبوت را . د: و سواد مثال ظلمت 
خلقبه و نوت . ۲- د: ونبوت طر فی . ۳ س: خلق... حق . 


؟ - د: در ژر توریه - وب س: وهوالموضم .۰ و: آخذ . 


ِ شرح فصوص‌الحکم 


اشترت میخض الفم انافم فنص 

شرح یعنی خانم " ولایت تابع شریعت بود ظاهرا» اگرچه آن احکام را به‌باطن 
ازحق فرا می‌گیرد » زیرا که خاتم ولابت مطلع‌است بدانچه" در علماست از احکام 
آلهی 6 و ار شام آلهی ن هت سخمه سسه شین ایا واه تفاظن ان انخکام زر 
آن معدن ستاند که جبریل" می‌ستد و به‌محمند می‌آورد ۰ ولکن به‌ظاهر از رسول 
متا وان کف ای پات ات سول کت و اس مت یرانق وت 
یا که ادن موه هد هی 0 بر کاو دش تب 

پس» شیخ گفت اگر فهم کردی آنجه اشارت کردم» و بدانستی که خاتم اولیا 
بعینه خاتم رسل‌است» که ظاهر می‌گردد» نه برسبیل تناسخ بلکه بر برزات 
کر از حهت لطافت اشباح ابشان که «آشاحهم ار واحهم»» ات وا ان نیح ان 
و 
0 
یا ی اس کر ور رامش و ری که وب 
وتا تا خطاب رسید که « ولا مه بالغر ان من کن ۱ 
ی اليك" ۱ َ». ۰ نعنی» و قت اظهار ولات ثیست؛ حالی به‌تبوت بساز . 


7 ی ت ۳ 
اج ۱ من متت که خاتم النسسیین وان ناحر و حو ۵ طیشتمٍ فانه 


ات د: س؛ و «ابکل شی۶» تاو ند وس 9 حاتم تابع . وه ژبرا . 
ول فب س: «واز احکام الهی» ندارد . کس: این د. س: احکام را - 
ی ان تا نی« رد قاس کال 

و و یاه 1اه سق- اعلام الهی گرد ۰ 7 


فص" حکمقر نفئيتةر فی کلم شیدبسار ۸۱ 


سس سس سس توح تباصا وت خن وی 


بحفیفته موجودا» وهوق وله ۲ «کنت نبا آواآدام بین الماء والطین ») 
"ویر ه من الانبيام ما کان" نب الا حین بعث". و کدلك" خاتم" الاولیام 
کان" ولب) و آدم" بین‌الماءم آوالطلین » "وغیر"ه" من الاوليام ماکان" ولب له 
رح 7 ِ أَ. ری من ب« سِ 0 
سعل تحصیبله؟ شراسط الو لانهر مسن الاخلاف الا لهسه فی‌الاتسصافر سها ر من 
0 ی 2 بر 7 مه ۵ هو مه > 

شرح بعتی + اعیان انبیاء اگرچه در علم‌الله بودند و رد" حسب استعداد خود 
بر مثال‌کواکب در تحت اشمّه نور وی مختفی بودنده و هیچ ظهور نداشتند تا آنگاه 
که در مقام ظلمت آباد طبیعت جسمیت" قرارگر فتند. دربن نشأت دنیوی» جون نور 
ماه و ستاره که در شب ظهور تو انند کر د» بیدا شسدنده ۳ خاتم اولیا را را او لباء 
همچنین می‌دان ۰ 

۰ و نب ع 1 ها سین ۱ س_ ۳ ۳ 7 ۸ 

من فحاتم الرسل من ت ولایته » دسستا مر مع الخاتم 

فای سر ره رهم اه ره رده وه له 

للولانق» نسبتة‌الانبیاء والترسل معه فانتهالولتّی‌الرسول اللسیه 
1 سر بقل ۲ ی 0 ی مر ۳ سر ۳ 
وخاتم الاولیاء الولی‌الوار ث الاخذ عن الاصل المشاهد للمراتب . 

۳ مرس . ِ ت . 6 ری ی نت بر لا 5 

شرح قال الشار ح الاول : ۰.۰ اعلم آنگالو لابة الم حمد له النتی هی 
مشکوة خانم الاولیاء منها مادگة الو لابات کلهاالمتفسرعة" فی‌الانبیاء "۲ 


ت ۱۱ و 


سر ۳۹ ر نت ۳ ۲ 0 ی ۳۹ #۹ ۳ ۳ 
وال محر ور سلهم وعام4ال ولباء و خاصستسیم من خست ان النسوه 


س‌ 


(- ع: فوله سلی‌ال علیه وسلم  .‏ ۲ و: تحتمیل شرابط ۰ ۲ ون ال سمی. س: پسمی. داد 
مسمی .۰ و د؛ بعنی ای . ۵ د!؛ به خست. ۰ 
س: جشمه . د. طعیه . ۷ د. س: وحال خانم او لیارا . ۸ ده س؛ و: ممع‌الختم . 


۸۲ شرح فصوص‌الحکم 


7 ار ت مر تس ج رنه و ما 0 َ 


0 ع یی جصي..... سم مین ۳ ۹4 


۳ ۷ من ۳9 التفصیل هی" من ا"لمشکوة المذکورة نس 
و"صول المادگة الی‌الکل فنسبته" فی‌الاخند. عن ال من ال ورائة 
اششتگگر یاه رکه * سم" محکد سمل کیب یاه 


سل نی ار تایب ماهر تیه الشت ده 
من وهو ۳۹0 من حسنات خام اترسل محمتد صلتی ال 
۱ علیه وسلم" - مقتدم الجمایة و سید ولد " ادا" نی فتجر باب الشّفایة. 


"فعین" حالا" خاصل با عم . توفی هذ 1" لحال الخاص" تفتدم" علی الاسماء 
لیف فان الرحمن ما شفم " عند المنتقم نی اهل ا"لبلاء لا" مد 


- وم و ً 


شفایة الشافمن . ففاز مسحمد صلی‌اله علبه وسلتم - بالستّیاد مر شی 
هذ االمقام الخاص" ۰ "فمن" "فهم المراتب" والمقامات لم بعسر علیه 
قبول" مثل مذاالکلامر 

شرح بعنی هرکه فهم مراتب ربوییتّت کرده ناشد و دانسته که : اجدیت 
ذانست که در مراتب متکشره ظاهر شده» و هر اسمی را سلطنتی خاص‌است*» وهر 


۳ .ها ۰ ۰ مر 
موجودی در مرتبه‌ای تقسدمی و سیادتی دارد» مثل ان جنین سخن‌های دقیق بر 


( 


وی آسان گردد ۰ مثال آن که اسم «الرحمن» است که سبب رحمت وجود" ‏ جهانیان 


گشته‌است» همین اسم رحمن بود که در مرتبه‌ای به‌صورت"؟" منتقم ظهور کند در 


۱ د: لا تخ . اب بچ: الکلية الکماليتة المجمد بةالالهي 2 . 
۲ بم: من مشکوته . کب س: المذکورها - ۵ بچ: الجمعية الاحدیةا لکمالية . 
1 ج: نواتهم و رسللاتهم . ۷ د.؛ اولاد . ۸ب د: هت - 
ده س: در مرتبه خود. ۰ د؛ س: و وحود . ۱ ده س : درصورت . 
5 0 ی 
7 و رن 
. پِ# مت / 
۱ بش 
‌ ۱ و ۹ ُ ۱ 
با تهی " ۰ 7 
4 ۳ اه ورب پسسطا. 


تا # ی ای ۳ بتای 
فص حکمة نفئية, فی‌کلمة شبنيه ۸۲ 


#۶ 


قيامت"» و اسزاهای" عاصیان را سزا دهد؛ و باز به‌صفت رحمن " ظهور کند» و بر 
همه بسخشاند. و قرآن شاهد انشست *که: «با ابت انی اخاف" آن" "دمستك" عذان" 
مین الرحمن» بعنی رحمن به‌صورت منتقم برآید و ترا عذاب‌کند» وال" رحمن در 
حالت تجلی وی به رحمائیت عذاب نکند. 

اما بحثی که شیخ" در بان ولابت" مطلقه و ولات مقیده کرده‌است» در باب 
نالث‌عشر ورابع عشر و خامس‌عشر از فتوحات مکنّی» مضمون‌آن ابنست که ولابت 
دو قسم است: مطلقه و مقیده. و این" ولابت مطلقه صفتی‌است از صفات (لهیّت که 
(و هوالولی‌الحمید»» ومظهر آن عیسی‌است - علیه‌السلام - که ختم ولات به‌وی‌شود» 
و اولیت"*" بهآخرسّت بیو ندد» و صفت به‌موصوف حفیقی» خاص شود؛ و ولات 
مقیّده هم صفت الهیست" ازآن روی که مقیتّد و مستند" است به‌اولباء و انبیاء ) 
و قیام " آن مقیده به‌آن مطلقه‌است» به‌واسطة فیض؛ که از مطلق ولاست احدنّت به 
اشخاص انبیاء می‌رسد .و آن مطلقَه کلیه در مقبّد؛ جزوه* به‌وحهی حزوی ظهور 
می‌کند . ظهمور آن در مقبده؟ا به حسب مرتبه صاحب آنست ۰ پس ولایت مقبّدة 
محمدی اتنم و اکمل" " همه آمده زیر که او6 مهتر و بهتر سایر انیا و رسل بود؛ 
۲ ولات اننیاء در تحت نوت و ولات محمدس ت۱۷ و ولاست اولیا در تحت ولات 
انبیاست"". زیرا که انشان اکمل‌اند از اولبا". 


1 دء س: «در قیامت» ندارد . اب د: ناسزاهای . 
۲ ده س: رجمت تحلی کند . ده س: اس ‌معنی‌است. . 
وب ده س: شیخ قدسأل سره . س: در بیان ولایت متید کرده‌است . 
۷ س : «رایعم عشر» ندارد . مس ده من : «واین» ندارد . 4٩‏ د؛ س: («که» ندارد . 
.اس س: د: واآخرتت به‌اآو لیت. ات ده س: الهی‌است .۰ ۱۲ من : مستندست . 
۳ ده سس و توام این ۰ (- ده س - حزثب» . ۱۵ ده س - در مقد . 
1 س: المل در تحت نوت همه امد . ۷ س: «مجمد ست! ندارد . 


۸ ده سس اننتااست ء ٩‏ د. س: «از اولبا» ندارد . 


۸۱ شرح فصوص‌الحکم 


پس ولابت محمدی به‌نسبت با ولایت دیگر انبیاء مطلقه بود؛ و ولایت انبیاء 
به‌نسبت با ولایت اولیا مطلقه بود ۰ و هريك ازین ولابت مطلقه ومقیدهُ محمدی و 
گر یاه میمصت کم رای هر قرف ین زر مق وین 
عالم مك . 

شیخ می‌گوید: من خاتم ولات مقیده محمد یام » کی که اوتتن رل 
است خاتم ولانت مطلقة محمدی باشد . مفهوم این سخن ان بود که» شیخ در ولات 
به‌مرتبة قلب محمدی رسیده باشد» وبعد از وی کسی را دیگر ممکن نبود که بدین" 
مرتبه رسد» اما در ولایت به‌مرتبه‌ای" رسند. و مهدی به‌مرتبة روح باشد» و اصحاب 
ار هه اتقو وتا موی غجس اف اه شام ان اش رشن 


س 


را ۸ .۰ ۳ 
دار ترسر سجن زر فته ۰ 


فقو . تواد المت اسان ۱۳ عم ان مت ال بت تعالز یت ات 


تب امنه هم 6 اهتنا من الاسمام. فاما رحمة خالیصة کالطیّبر 


مين الرزق اثلذیذ فی‌الدنیا الخالص بوم" القیامة» وبعطی" ذ 


الاتسم 5 آفهمو عطا رحمانی" .۰ 
سر فاد ان مت سای یات سای ان اس و اس 
جون متحلی‌گردد آنجه لازم وی باشد از خواص وی» عطاکند . و اول عطابی که از 


ات این (مطلفه نود. وی ولایت انسیا ار آب س: آن سید . 


تون ات ۵ ونتی لیسگه.: وب س: برین ۰ 


1 ده س: په‌مرتبه دیکر انبیا رسند.۷ د. س: عیسی - علیهالسلام - باشند . 


۳۳۹ 3 اسماع ۰ 


۸ س: بر سخن .۰ ٩س‏ و .۰ اسم ۰ 


2 ار تا و ۲ ت 
فص حبکمة, نفثيق, فی‌کلمة شیئبسن, ۸۵ 


حضرت رسد» نعمت وحود و رحمت حیات‌است؛ پس رزق لذیذ طسب بعنی حلال؛ 
پس علم ومعرفت که مفتاح نعیم اخرویست . 

هنن واما رحمتة ممتز جة" کشرب‌الّدواء الکره "الّذی "سقب 
شربه الراحة» وهو" عطاء المی". 

شرح و این هي بر دو قسم است : با درظاهر رحمت ۳ نود و در "باطن نقمت ؟؛ 
و با عکس این" بود ۰ اما اول مثل اشیایی که ملایم طبع و نفس بود چون تذات"» اما 
مبعتّد قلب و منفر روح بود دوم" جون خوردن داروهای تلخ» که معقّب صحّت 
است؛ وان را عطای ۱ لهی به‌اعتبار"" دو صفت» لطف و قهر» خوانند . 

متن . فان‌العطاء الالهی لاسمکن اطلاق" عطائه _منه من" شیر آن" 
یکون" علی بندی" سادان, مين سدانة الاسمای. فتار 5" بعطی‌اله الصبد" علی 
تدای الترحمن فیخلص له" السطاء من الشتّوب الّذی لا بلائم"الطسم" 
فی‌الوقت. "او لا بنیل الغرض ۳ 

شرح ‏ نی ابصال عطا بر دست خادمی از خدام اسماء باشد» زیر" که هر 


وما اشسه" ذلك . 


عطیتی منعسب بهاسمی‌است که مقتضی آنست . مثلا" رزق از اسم رزاقف» وآمرزش 
از غفور*() و بوشش از ستار ""» و عطابی که از حضرت بر دست «الر حمن» به‌ننده 
می‌رسده درحالت رسیدن خالص ود از شابه‌ای که ملانم طبع نباشد» ۳ اگر در ماأل 


ات س: الکربه .د: آلکر هه . ۲ سس : وآن بر ۲ س: تعمت. - 

کت س: وبا . و س: تعمت. .۰ 1 د؛ س: آن بود - 
۷ ده س: حون لذات لفسانی ۰ ۸ ده سس باشد هه ٩ب‏ س: (دوم) ندارد . 
۰ ده س: به‌اعتبار جامم . ۱ ده س: ع: «اله» ندارد . ۱۲ ون بفیدالفرض . 

۳ س: زیرا که خدام منت است باسمی است - ۶ س: غفار . ده عفو . 


۰ س: افتادگی کلی دار د در حدود یگ برگد . 


۸1 شرح فصوص‌الحکم 
مشوب‌گردد به‌تقمتی» با خود آزآنچه مانع بافت» مطلوب باشد . 


هت آوتار"ة یعطیی" علی‌بندی الواسیم فیستم؛ او" علی بدی الحکیم 
فینظر فیلاصلح فی‌الواقت اواعلی ندی الوایب فیعطی لینمم" 
[ و]" لانکون مع الواهب تکلیفالممطی له بمواض, علی ذلك" _من" 
شکر, او عمل.. 

شرح انواع نعم که از منعم به‌واسطه" اسماء می‌رسد» به‌سبیل اجمال 
ذکر می‌کند و می‌گوید» که آنچه به‌دست اسم «الواسم» می‌رسد؛ شامل*است جمیم 
خلایق را» جون حبات و رژق. و آنچه از وست حکیم رسد نعمتی باشد به‌حسب 
مصالح و قت» و آنجه ازدست واهب رسده اظهار جوداست» نه در مقابل شکر با 
عمل» واگرجه شکر منعم واحب‌است » واما آن از حهت عبودنت است نه از حهت 
انعام منمم . 

متن او علی ند ی الجبارر فینظر فسی‌المواطین_ آوما پستحقه ؛ 
لو علی بندیر الففارر ت_ ۹ فی‌المحّل وما هو علیه . ت کن گ‌ِ 
حال پستحوالتوبة آفیسست رده متا 4 او" صلی حال, ۷ پستحق 
الم قوب آفیسست + * من حال, ستحق؟ اتقو آفسسمی تمعصوم؟ 
توسعتنی یه و محفوظا توغیتر" ذليك" میم شاکل مدا النوعر 

شرح چون جبار به دومعنی استعمال کنند: به‌معنی قهرکنندة متکبران» و 


ات ده س 4 ع: نمطی الا آب ع: «و» ندارد . ۳ د. بواسطه می‌رند. . 
س: شاملست . ۵ د+ معابله . ٩‏ ده ع-: فنظر المحل . 


۷ داد فیستره عن حالی ستحق‌النفو نة . ۸ د: مما شاء . 


ی ۳ آن سین 4 ۳ 
فص" حسکمستر نفثب‌قر ف ی کلم شییستر ۸۷ 


۹۹۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰ شش شش (-(چ٩۵٩۹۰(۰۹٩۹۰۹‏ 771۳۰7[ 


منن توالسعطیی هو ال" من" حیث" ما هو خازرن" لما عنده فی 
خزائنه. فما بخر جه" لا بقدر معلوم علی بدا ی اسم خاصشدلك" 
الامرر )» فاعطی کل شیر خلقفه*» علی "ند ی (سم ۲ «العدال» واخواته ۲ 

شرح_ بعنی عطا دهنده حق‌است» و حون عطایی؟ فرماند از حضرت اسم 
خاص» که آن اسم موکّل خزانة آن امراست» تا به‌قدر و وقت معلوم از خزانة 
غیب به‌شهادت می‌آرد"» و به‌مستحق آن می‌رساند ۰ پس آنچه حق به‌بنده می‌رساند 
آنست که مقتضی عین آن مخلوق‌است» که به‌دست اسم عدل و اخوات او؛ که مقسط 


وحکیم است » می‌زساند ۰ 


متن "واسماء ال وان کاننت" لا تتناهی لاتّها تلم بما یکون عنها 
وما نکون عنها غیر متنام وان کانت" ترجم الی "اصول, "متسناهیسقر 
هی "امهات الااسماء آو "حضرات الاسمار 

شرح چون هر اسمی را عملی و فعلی و آثری خاص‌است» وکلیات را نهایتی 
و حصری نیست» و هریکی مستند به‌اسمی‌است ؛ پس اسماء را نهابت نباشد» واین 
اسمای نامتناهبه در تحت حبطهة امهات اسماء متناهبه بود . 

هنن "و علیالحقيقة فمانتم الا" حقیقة" واحد:" تقلبل جمیم 
مذه الب "والاضافات الْتی بکنی" عنها بالاسماء الالهيتة - والحقیقة 
تعطی" - ان یکون" لکل اسم, بظهر الی مالایشنساهی - حقيفة بتمیز 


اب د: ایدی . آب ع: علی بدی‌المدل واخوانه ۰ ۲ د: واخواته کالمقسط والحکيم . 
۳۹1 د. وا فر ما ید از اسمی اس لو د ۰ اب د. مي‌آ ورد . 


اس 13 «و ان کانت» ندارد ۰ اس و رگ ۰ 4 در ود ۱ 


۸۸ شرح فصو ص الحکم 


ها عن اسم, آخر » آوتلك" الحفيقة ای بها بتمیتز هیالاسم آعینه" ۷ 
ما یقشع فیه الاشتیراله 

شرح نی اکرجه اسماء متکثره‌است» اما جز يك حقیقت بیش نیست» که 
قابل ان همه نسب و اضافات‌است» و آن ذات است . و تحقیق" تقاضای آن می‌کند 
که هر اسمی را حقیقتی باشد که ممبزآن اسم باشد از غیر آن اسم» و آن حقیقت 
ممیزه عین آن صفت است که ذات را به‌آن اعتبار می‌کنی ۰ بس اسماء» من‌حیث" 


تکثشّرها؛ نسب و اضافات‌است و ذات مشترل بود میان اسماء و صفات نه اسم . 


مر ما وم ی رصم ی رو ی تثِِ 
۳۳ و ۳ سن و 0 ‌ ر لب .۰ ۳ ۲ وی 9 
وان کانت عسن اص( 7 وا حد ؛ فمعله م آن هذ و ما هی هذ ه ا خری"» 


وسیب؟ ذلك تمیز لاسمای. فما فی‌الحضر ة الالهتَة - لاتساعهات شوم 


بشگگرر" اسلا عذا متوالدکو کدی سکول لد 

شرح امتیاز اسماء" بعضی از بعضی و رجوع آن به‌حقیقت واحده» مش" 
گردانید به‌امتیاز عطانا؛ و بیان کرد که سیب این امتباز» در عطانا" امتباز اسماست 
که اختلاف در معلو لات مستند باشد بر اختلاف علل» و ان ازآنحاست که هر اسمی 
را عطایی مختص‌است به‌مرتبة آن اسم ۰ مثلا آنجه مختص‌است به‌اسم «الخالق» غیر 
آنست که به‌اسم «رزاق» مختص‌است. پس در حضرت الهتّت هیچ‌چیز مکرر نباشد» 


ِ- ع: تللگ . ۲ ده ذانست. . ۳۹ من تا . . . آفتاد وه نود . 


لیر 


)ده ق؛ و؛ تمیز . ۵ ع: من اسل . 7 د. الاصلل .۰ 


۷ب د: مشته گر دانید . ۸ ده س : «یا» افتاده‌است . 


نف موم ای ۰ ۱ 
فص که تابر فی کلسمهر تیگ ۸۹ 


من وهذا الصلم کان" عسلم شیت سعلیها لستلامت ه آوروحه"هوالممّد 


۳ 
ین ۴ 


رلکل من" یکلم فی مثل هذا مین الارواحم ماعدا روح‌الخانم (» فانه 
لا باتییه المادة الا مین "ال لا مین" روج مین الارواج» بل" مين آروحه آتکون" 
الم‌اد؟ة لجمیم الاروامم و ان کان" لا بسقیل ذلك" مین" نفسیه فی زمانر 
ت کیب "جستدرهالتصر و وتو مین" آحییه 2 


8۱ 


حقیقته ور تستم عالم" 
یمین » من" حیث ما هو جاهیل" به من جمتر ترکییم 
العنصری: ۰ فهو المالم الجاهل 4 فیتبل الاتصاف بالاضداد کما قبل " 
الاصل الاتصاف" بذیك » کالجلیل والجمیل و کالظاهرر "والباطینر 


5 ۳ له ۰ من 2 0 هه ِ ء«0 ۱ > 9 ۳ مس 0 
والاول والاخر » وهو عیلنه لاغیر" ۰ فیملم" ۱۷ بعلم » و آبداری! لا 


3 


شرح بعنی» کامل قابل اتصاف‌است به‌اضداد» جنانکه اصل او که حضرت 
۱ لهست است 


۰ 37 ۲ سوي 9 س ِ ۳۹ 0 ۳۹ یه 9 تس 5 ِ ت۳۹ [ل ب 
مس ۳ نهذ( لملم سميی تا ان معیناه هب4 النه _. فسيد ۵ 


ع ع سم ۵0 ۵6 ۳ مر مر ار 
مفتاح العطایا علی اختلاف اصنافها "و نسیهاه "فان ال وهبه لادم 
۳ 7 ۳ ۳ ۳ ۳ ۱۳ م2 ۳ سیی جیی ۳ ع سس ی ۳ ‌ّ 
-علیه‌ماالستلام "- اول ما وهنبه » آوما و هبه" لا" منه لان"السولد ستر 


سر 91 


آنیه ۰ فشمنه خرج "و الیه عاد . 
4 ۱ ۱ . تب ۷۱ 
سر بعنی» چون او هه الهاست» مظهر اسم وهاب بود ؛ و مواهب 


علو م لدنیه ازو به‌حمیع ارواح رسد»ه غیر خاتم. و اورا از نفس آدم به‌آدم داد» زرا 


۱ س» و: الختم . ۲ ده س: من‌اله تعالی . ۲ و: فهوالعالم الحاهل . 
)- و: بقبل . وب ع: لیس غیر. و» س: لاغیرد ۰ ٩‏ و: ولا بعلم . 
۷- و: ولا دزی . ۸ و: ولا . 4 د؛ س: سا . 


۰ د؛+س 4 12 ندارد . ۱ س: («او» ندارد . ۴ د. آمد . 


۰ شرح فصوصالحکم 


لش 


که فرزند سر پدر ‏ است بعنی در وجود او مستور بود» وجون زمان ظهور بالفعل 
شده به‌صورت نطفه بیرون آمد» وباز [به‌آبدر با گشت. بعنی بدر نشأتی‌است داخل 
در حند و حقیقت وجود وی نیز در حند و حقسقت وحود شود؟ 
چنانچه آدم که سر حق بود» و عنودش هم به‌حق بود. و این معنی بود که عیسی 
گفت «انی ذاهب الی ای و ابیکم الستماوی » . 


مت فما اتاه غریب" لمن" عقل" عن الثه . وکتل عطا فی‌الکسون 
تعلی مذا المجری. "فما فی احدر من‌اله "شین و آفی‌احدرمن"سوی نفسهم 
آشی وان" تنتوعت" علیه الصتّور 5 

شرح خلاص سخن ابنست که حق -جّل‌وعلا به‌محض کرم و جود ازفیض 
اقدس خود همهرا وجود بخشید. س هر وحودی را قابلیستی و استعدادی خاص 
داد" تا هریك به‌مقتضای ذات" خود مستمد وطالب چه‌مقدار عطابا" باشند» به‌قدرآن 
به‌ابشان رسد. پس واسطه درین مقام هم" ذات ایشان باشد. پس به‌اعتبار افاضم؟ 
وجود (فالامر مسنه ابتداژه" والیه انتهاوه»» وبه‌اعتسار استعداد و قابلیت» که 
تابع وجوداست"" نه وجود. و به غیر ابی‌عبارت به هر نوع دیگر که ادا کنند تناقض 


متن "وما کل احدر بمر ف هذا » "وان الامر" علی ذلك » الا" آحاد" 


د؛: وحود همه . وس سن: «داد» ندارد . سس د- دات مستمد . 


۰ ده س: است» «فما فی احد سناش شیء ولا فی احد من سوی‌تفه؛ ای : الحق تعالی شیء.» 


واینجامر اد از شی ۶ عطا را تاد که تابع و جو د ند زه و جود . 


و ما زو هن 
شص حسکمة, نفئيةر فی کلم یار 5 


ی سم 


چا مس ت هِ مر م 9 م۰ چ و و ٩‏ ر > ۱ 
من اهل ال . فاذا رات من تعرف دلك فاعتمد علیه . 


شرح درهر هزار سال به‌برج دلی زر سمل 


از آسمان فیض‌بدین سان ستاره‌ای؟ 


تن "فدلك هو عین صفاءم خلاصةر خاصة الخاصتر مین" عموم 
ان یر ۳ ۵ یف صرق مخ سم كِ 
هل اهر -تعالی سس فایه صاحب کششر شاهمل صور 8 تلفی الیو مالسم 


یی یر 


ی صر صم مر نم سر و و ۳ ۳ ۳ 
نکن عند"ه سن الممار فر و تمنتنجه مالسم نکن" سل" ذلبك فی سسیل 


1 چب عرِ | یر ۳ س ‌ س ‌ عم صمي تس 
تس ۳۳۹ وا ی اه ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ یرجه من ۰ س مين ده عم 
فتملك الصور ۵ یه اغیر ۵ ۰ من سستر ۳ ۳ جخسيی ۳ ۵ 
س ۵ 
عسر سر ۰ 


شرح خاصه سالکان‌اند» وخاصتةالخاصتّه کاملان» وخلاصه خاصَةالخاصه 
کاملان مکمّل » و صفای خلاصه علوم و حقابق ابشان‌اند"» که صافی‌اند" از شابة 
امکان" ونقایص اکوان . 

می‌گوبد" که آنچه گفته شد ازآن ممنی غریب» هرکس آن را درنيابد الا" نادری 
از امل ال» ازعین علوم وکشوف» که آن‌صغای خلاص خاصْة "الخاصّه‌است» وهر 
۲ صورت آن مکشوف معانی و 


حقایقی ۲۳ به‌وی رسد*؟) که پیش‌از آن به‌وی نرسیده باشد» وآن‌معانی عین ثابته وی 


۰ . . ۱6 ۰ 
نوی می‌نماند. جرا که هر صورتی که به‌وی نموده می‌شود» ان صو رت استمدادات 


اب س : البه . ۲ ده س: ستاره. و: ستاره . ۲ س؛ د: «تعالی» ندارد . 
)س و: بشاهد . ع: علمه. س: غرسه علمد. ق : غرسه . 

اس ده سن: ابشانست ۰ #۷ د: خالنست. . سس س: «امکان» ندارد .۰ 
٩‏ س: می گو ند ندانچه . ۰ سس : خاصه‌است . ۱ س: کشف . 

۲ ده س: ازصورت . ۴ ده س: حفاق .۰ 


) اب سس می‌نماند. س: «که بیشاز ... به وی می‌نداید» افتاده‌است . 


وا د: ازآن صور اسنعداد اوست. 


۹ شرح فصوص‌الحکم 


اوست که‌در عالم ارواح متمتل ۲ عین ثابته وی گشته‌ود اما در مشال۲ مطلق با در 
متال مقیده که آن‌را خیال گوند. و از آنحا به‌وی الما کرده می‌شود . بس اگر نيك 
نم هام 5 ۱ و ۳ 

تامل کنی هیچ چیز از خارج به‌وی نرسیده‌باشد» بلکه میوه حقایق و علوم به‌طر بق 


کشف از درخت استمداد خود جیده باشد . 


متن کالصتورة الظاهرة مه" فی مقابلة الجسم الصتّفیل لیس" 
غیره» (ل* آن "سل او الحضر *التی رای" فیها صنور 5" نفسیه تلقیی 
له" بیستشب, مین وجهر بحقيقة تلك الحضرة» کما بظهر الکبیر 
فی‌المرآة الصتفیر ة صفیر او المستطيلة مستطیلا" » و المتحرکة 


شرح (با» در «نتقلب» به‌معنی مع‌است". ان حمله ظاهراست»؛ که در عالم 
خیال و مثال» محسن بر هیأت بدر نماند» و صورت ظالم بر هیأت سباع . 

پم ۲ ی ۱۳۰ ۱ و که و 

من و فد نعطیم نتکاس صو رت من حصر ۰ خاصه » 
"تعطیه عين ما بظهر _منها" فیقایل" السمین"_منهالیمین" من الرائی» 


وقّد تقایل الیمین الیبسار" وهو الفالب* _فیالمرائی"" بمتز لةر العادة 


سر 


0 
و فد 


۱ س: مثل . ۲ س: «درمثال مطلق» ندارد . ۳ ده سس علو م وحقاق . 
سم د: رای صوره لفسه فیها . و تنقلب. ق: تقلب . اس ق» و. لحققة . 

۷ د: فی. ق - فی. و فی .۰ ۸- و۰ وفی ۰ 

. س: و «۷اع» در «لحقیقهة» ازبرای‌تعلیل. ای «لاقتضاء تلكا لحضر: ذلكالتقلب»‎ -٩ 

۰ د: ازن‌ جهت‌است. س: ندارد.۱۱- د: تعطیها لحضر د . ۲ س: انعکاس - 


۲ست و: قنهك. اب ع: فتقابل د: منهاالیمین . ۵ ده ع۰ فی‌المرایا . 


تس و 4 نف ۳ فی ب‌ 5 ت_ ۳ 1۲ 


فی‌العموم : وسخضرق المادة بقایل الیمین الیمین" "وابظهر الانتکاس . 
شرح یعنی وقت باشد که محل منظور فیه آن صورت در وی سرنگون نمابد» 
و اين در آب باشد با در جسم صقیل که بر" روی زمین نماده باشد؛ و وقت باشد 
که در محل» بمین بمین نماند و بسار بسار» بی آتفییر بخلاف عادت ۰ اما غالب آن 
بود که» یمین بسار نماید و بسار یمین ۰ 
بعضی از شارحان برآنند که» بمین ‏ و بسار در آننه به اعتبار جهت "مری و 
رائی‌است» که چون جهت توجلّه وجه"» از هر بك در تفابل وجهین مختلف است 
هرآینه یمین بسار باشد" و بسار یمین ۰ اما به‌اعتبار تقابل فقط بلا اعتبار جهت» 
یمین هر يك متقابل" پمین» و بسار مقابل بسار؛ آن عکس بود . نمی‌بینی* که اگسر 
انکشت" بر روی‌راست نهی و در آینه نظر کنی؛وترا بقین بود که انگشت بر روی"" 
نهاده‌ای و آن که در آینه می‌نماید به حقیقت عکس"" تواست» اما توهتم ۱۳ می‌کنی 
ب آزآن روی که در آبنه می‌نمابد - که انگشت بر روی چپ" است» و در واقم جنان 
نیست . وبعضی گفته‌اند که» بمین در مقابل بمین و بسار در مقابل بسار» درحضرت 
خیال و مثال» و در حضرت سر و روح و خفا*" است؛ که‌هرصورت‌درآن‌حضرات؟! 
جنانجه آنست توان دبد» که درمراتب روحانیت جهات نیست. ومرادشیخ ۲ تمثیل 


اس س: سر تکان . ۲ اس : بروی . ۲ ده س: «بی‌تعغیبر» ندارد . 

؟ ده س: «و» ندارد . وب د: وجچه آزهر تك . کت سن: نماید . 

۷ د؛ س: مقابل . ۸ س: نبینی . س: انگشتی. د: انگشت بر لب. 
اس ده س: بر روی راست. .۰ ۱ د» س: عکس وی . ۲ب س: تو فهم . 

۳ س:_ نهاده‌است. د: جیست ۰ ۱ ده س؛ و خفی‌است. . 


۵ ده سس حضرت .۰ د؛ س: شیخ قدس ال سره . 
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بلق و 
لپ 


وی سر و ره ما ی 0 ٩‏ ۵ سس نب ی 
متن و هذا کل4 من اعطیاتر حقف4 الحضر ه المتحلی نها الستی 
انز لناها منزلةالمرائی" ۰ "فمن عرف استعداده عراف" قبوله » وما 


کل من عرف قبوله بمرف (ستعداد هلا" بمد القبول ؛ وان کان" 


۳ وا ی سا ور 
۰ 


بعرافه مجملا 

شرح یعنی این نمایندگی‌های مختلف به‌حسب متجلی فیها است» که ما آن 
را آبنه می‌خوانيم» و الا" در اصل صورت» هیچ اختلاف و تفییر نیست. بس سالك 
باید که درحضرات مختلفهٌ مننوعه که" آن خیال‌است» و روح و قلب وغیره » جون 
صور متنوعه بیند 6 تو هم نکند»؛ که آن صورت غبر اوست»؛ و آن اختلاف بهوحسب 
مظاهر" است» و چون عطابا متنسوع‌است به‌حسب قوابل» پس هرکه استعداد خود 
دانست» و معلوم کرده که هروقت او را چّه می‌بخشد » صورت آن چبز نیز که» 
استعداد او آن را قبول می‌کند» هم بدانست . چرا که» علم به‌علت شی من حیث هو 
علة» موجب علم به‌مملول او کردد"؛ و نه هر قابل که مقبول بدانست» استمداد 
خود" " بشناخت به‌تفصیل» بلکه قبل""القبول به‌طریق اجمال بود» دانستن" آن اما 
مفصلا ‏ بمداز قول داند . 


سس ۳ ۳ 0 [ ۳ ی م [ سر و پر لت ۱ یب 41 ۳ خل 0 ۳ سر 1 
برون آن ال" لما شست عند هم آنه فعال لما شاء » حسوزوا عل یله 


۳ 


۳ ۳ سیر سر [ سس نی 
- تعالی*- ما تناقض الحکمة وما هوالامر" علیه فی نفسه . 


اب س- وهکذا . ۲ ده ع المر ایا . کت ده سس فقبهاست .۰ 

4 سس تغییر واختلاف . هب س: که از. د: «که آن . .. بیند» افتادداست . 

۰. ده س: مقناهر ست ۲ ۷ب د. سس علت. . 4 س: می‌گردد‎ ٩ 

ده س: قابل . ۰ د س: خودرا - ۱ ده س: قول‌الفول . 


۲ د؛ س: ودانستن . ۳ ده س: اه تعالی. ع ۹ ۰ ۱6 ده س» ع «تعالی» ندارد . 


۳ موی این ۳ خ ام نان 
فص حسکمتهة, تاشس ف ی کلسمفر سیبیسگر ۹ 


شرح ‏ چون تقربر کرد که" حق هیچ به‌کس عطا نمی‌کند که" نه‌آن‌چیز مقتضای؟ 
حفیفت آن کس‌است» و اهل نظر و ارباب عقول ضعیفه» که حقیقت امر جنانجه 
هست به‌مشاهده معلوم نکرده‌اند و بر اسرار قدر وقوف نیافته» تصور می‌کنندکه 
مراد از «ان له تفعل مانشاء» آنست که از حق به‌فیر حکمت چیزی در فعل آید» 
تعالی ال عی ذلكت و این" ازآنجاست که انشان نمی‌دانند که مشیت به‌فیض اقدس 
متملق‌است و ارادت به فیض مقدس» و ظهور فیض مقدس به‌مقتضای حکمت‌است ؛ 
و ازحکمت کاملف" وی آنست که در هر" محلّی فیض ظاهر نگرداند» مگر به‌حسب 


استمداد آن محل . 


متن ولهذا عدل" بعض" التّظار الی نفی الامکان و اثبات الوجوب 
بالذات ویالفیر. والمحفق "شت"لامکان" وبعرف" حضرته" والممکن ۲ ماهو" 


س 1 


الممکن ومن آين هو ممکن "و هو بعینه واجب" بالشیر ؛ ومن آين صح 
علیه اسم الفیر الّذی اقتضی له الوجوب". ولا "بعلم هذاالتفصیل الا العلماء" 
با خاصُ. 

۱ با ار ۸ ۱ ۱ 

سرح یعنی بعضی از نظار روزگار ازن راه عدول کردند و مرتبة امکان‌را 
نفی‌کردند» و [ثبات دوچیز بیش نکردند : کی واحب"بالذات » و [دیگری] واحب 


۰ ۱۰ . ‌ +۱ ۳ 
تالغیر. تس به‌جز مستست مر وجود بیستند ووحود امتناع ممتنع می‌دانند 3 ونهیر 
حواز امکان می‌کنند. اما محشق» (ثبات امکان می‌کند و مرتبه و حضرت امکان را 


۱ د؛ س: که هیچ جیز . ۲ س: که آن جیز . ۲ ده مقتضی .۰ 
6 د: وان آن خامست . هب س: کامل . س: در محل فیض خود . 
۷ د: و ماهو . ۸ س: دای . 


4 س* «واحب بالذات» تکر ار شده است . 


لیر 


۰ب س: مشست. د؛: مشت وحجوب . ۱ د؛ س: می‌دارند . 


2 شرح فصوص الحکم 


نسبت‌اند در سه‌حضرت که معقول اند فی‌نفسها و باقی‌اند علی حالها؛ نه موحودند 
و نه معدوم» به‌خلاف دیگر حقایق معقوله" که ابشان متصف‌اند: اما بالوحود واما 
بالمدم . 

اما وجود " صفتیست* شامله ذات متعالیه را » و امکان ممکنات راء و امتناع 
ممتنمات را. و این حضرات سه‌گانه‌را مفاتیم غیب می‌خوانند . 

اما حضرت امکان خزانه" است که هرچه دروست از اعیان ابنه طلب"آن 
می‌کند که آن‌را از وحود علمی به‌وحود عینی -- کب محل ولات و تصرف اسمای 
*"حسنی‌است - بیرون آرد. و آن متقاضیان را ممکن‌الو حود خوانند" . 

اما حضرت امتناع خزننه‌است که مرچه در وی" "است» از حق طلب آن 
می‌کند که او "را در غیب ذات خود با در" غیب علم خود باقی دارد؛ و در وحود 
خارجی موجود نگرداند. تا هیچ اسمی از اسمای ظاهره " [را| بر ابشان سلطنت و 
ولانت نبود. و نام آن طالبان که درن خزانه‌است ممتنع‌الو حوداست . 

اما در" حضرت وجوب خزننه‌است که منبع افاضت‌است و جمیع حضرات» 
استفاضه" ۲ مطالب ازآن حضرت کنند . 

پس ممکنات نزد ابن طایفه شوّون حق باشند در" غیب ذات: و اسمای حق 
باشند در عین ذات ؛ و اسسم غیرست بر ممکنات*۱ از حهت تعیتن آن اطلاق کنند. 


ده سن: معفو لند. . ۲ سن: معلو لد . ۲ د؛ وجوت. من: وجویی .۰ 
کب ده سن: صفتی است . 9 سن: خوانند . ده س:خز نندایست . 
۷ب ده سن: طلب می‌کند از حق . سس ؛ که آن را ٩‏ د؛ سی: گونند . 

۰ ده سن: درواست . ۱ سی: که اول . 3-۲ با در علم غیت . 
۳ د4 س؛ظاهر . ] اس د؛ خزینه‌اند. س: خزینه‌ایست ۰ ۱۵ ده سن: اماحضرت . 
سی: افاضه و استفاضه مطالبه .۰ ۱۷- د؛ از فیب . ۸ د: وممکنات . 


. سن: کهاو را . ۰ د: خوانند‎ ٩ 


ق سر رم ان ما ام ام اند 
شص حکمل نفمبة فی کلمة شمیت ۷ 


و همان ممکن حون متصف به‌صفت وحود عیتی شود نامش واحت الفیر ود که‌هر کز 


۳ حِ ۳ هن ۲ 
منعدم نشود؛ بلی متسدل گردد به‌حسب طریان صور مختلفه بر وی» و متفر 
شود به‌حسب عوالم ظهور خود .۰ 


ك 


۲ ۱ ۳۲ را ما 4 . . ۹ كِ 
بیش از وحود و بعداز وحوده ات است. و تحقیق این بهنور کشف مسر شود . 
۳ ( من لم رز حعل ۳ رب نورآً ما 41 مسن لور » ۰ 

قال‌الشارح الاول هذاالتَفصیل لاملمه" الا"العلماء با خاصتَة" لکونمم 
ین سبیر ۱ ۳ ۲ ۲ ۳ َّ ۱ ۱ ۲ ِ. مسر س "۳ ۹ ۲ ِ تس 
صرفوه فی‌الاصل المطلق فی شهودهم اولا" فلم بحجبوه فی‌الهرع الدی 


۳ و فا و سم ِ ۱ ی ك"ِ هم ۵ ۰ * ای 
هو الوحود المقبد" آخرآ . فما فی‌الحقبقة الا وحود و مقید"» 

نت ۳۳۳ ‌ ت ی 9 ِ‌ . سَِ كِ شش ظد جه- 0 بِ‌ ‌ِ 
و حصف4 الو حود فهما حقة ۲ واحدة و الا طلاف و ت / والتفسد نسب 


ند و4 صت 


ذاتية . فافهم . 


۰ 5 "۳ 7 _ّ ۵ 1 1 1 ب ۸ 5 1 ۲ تِ 
مت و علی قد م شیم کون آخر مولود. بولد من هذاالنوع 
ثكثصپث- هم ۱ ت-- مج او وه تن ر جر 
الانسانی "۰ وهو ۲ حامل"اسراره» ولیس بعد * ولد" فی ‏ هذاالنوع» فهو 
, « ۳ تِ ِ ۰ ِ ع هی م۰ مر .۰ . ۳ ۷۱۶ ‌ِ 06 ِ 
حانم الاو لاد . وتولد معه اجت 41 فشحر ج له و جرج تمد ها 
۳ عو ,۱۶ 


ئ‌ِ مين چم من س ۳۹ ئ‌ ت‌ 
راسه عند رحلسها و نکون مولده بالصین و لعته لعفعه 


‌ سر مر ِ جا نم حِ یه پب مس و ی بد ۳ 
امهل لده. و سری العقم فی‌الرجال والنساء فیکشر النکام من شیر ر 


۱۳ 


اب س: وجود شود. ۲ب ده ولی - ۴۳ د: تانشست. . 
۷ ج: فیهما واحدة . ۸ د: مو لو دمن هذا . *- س: «ألانسانی» ندارد . 
۰ س:فهو . ۱ سس؛من هذا . ۲ ده س: فیخرح . 


۳ س:تکون . ؟ اب ده سن: لفه‌نلده - 


۸ شرح فصوص‌الحکم 


چن 


ولادة, آویدموهم لیا ۲ فلا بجاب فاذا قسضه"اله" -تعالی- وقسض 


سر ِ ۲ ر صس : ۳ 2 چم م 
مومنی زمانیمرم بقی" مسن بقی" متشل السه‌انم / بحلون حلا لا ولا 


بحرمون حراما؛ "تشصرفون بحکم الطلیسة شموة مجتردة" عن, 
العقل والشترع فعلیهم تقوم"السایة 

شرح جون درین مرتبه مبدائینت روشن کرده بود؛ و آن اولیستی بود که 
شیث " را بود » زیرا که او اول مولودی بود که حق -تمالی- او رابه آدم بخشید: 
خواست* تا در مقابل هر اولی آخری مناسب آن اول» به‌جهت ارتباط اولیت و 
آخریت» روشن‌گرداند. و مرتبه ختم" که آخریت‌است مثل آن بود. لاجرم بعدازین 
به‌ییان اوصاف کمالیت آخر مولود مشفول گشت و فرمود که ازن نوع انسانی ؛ 
آخرن مو لودی که باشد» ول باشد» که حامل اسرار شیتث و خازن علوم او باشد. 
و هرچه از علم اسمای حق بر شیث -علیه‌السلام- مکشوف بود بر "وی نیز مکشوف 


بود. و آن"معانی ازحضرت به‌وی" موهبتی باشد که واسطه درمیان نباشد" ". و آن 


شخص خانم ولات عامه گردد» تا مد از وی یر باب ولایت شود. و ولار ت۱۳ 
به‌وی ختم گردد. و حمیع اولیا همه در ولایت اولاد وی‌اند". و بمد از وی ولدی 
دیگر درین*" نوع انسانی مولود نشود. و مراد ازآن‌که گفت ولادت او درصین باشد؛ 
بعتی؛ آن خاتم از عحم بود؟. و هم شیخ؟" در عنقای مسفرب بهاین_ لفظ تصر بح 
کرده که: هو ای الخاتم من المجم لا من العرب .و غرض ازآن‌که فرمود که 
با وی خواهری در وحود آنده آن نود که آخرین ولادت مانند ولادت اول باشد . 


۱- سس 1 ال تمالی . ۲ ده س؛ «نعالی» ندارد . ۲ سن؛ وه شیث علیها لسلام . 
دس : «اخواست» ندارد . 9 سن: آن ختم . سس س؛ و لیکن صاجب اسر ار . 
. س: ابر وی..-.نود» ندارد . ۸ب ده وان . 4٩‏ د؛ بدوي رسد 

۰ دهس: نود . ۱ سن؛ سدالناب . ۳ د؛ وولانت‌عامه. ده سس بروی .۰ 
۳ دواسن- و یند . ٩‏ ۱ د؛ در ننوع . و ۱ ده سن: باشد ۲ 


[ 


نم * حعیتد همرت وی هرمز 
‌ ۳۹ ر مه مرو فی مر و ۰ -__ ۹۹ 
سس سح 


چنانچه" آفربنش حوا به آدم " بود. جون اول مولود مذکری ومژنتثی بود؛ آخرین 
مو لود هم مذکری ومو نی بود ‏ ومراد از قیامت» قیامت کبرااست که در آن‌روز 
عالم همه درحق فانی گر دید و فتای انشان سب وصال انشان گر دد ۰ 

اما نسبت با عالم صفیر؛ آدم روح کلی" بود که همه ارواح اولاد ویند. وشیث 
روح جزویست که متعلق به بدن‌است. و مراد از مولود آخرین قلب‌است که حاملر 
اسرار روح‌است» و اوست که مظهر مرتبه جمع‌است که ورای‌آن هیچ مرتبه نیست» 
و اسن حمعیلت درآخر مقامات سالك حاصل می‌شود. و مراد از خواهر وی درین 
نشأت انسانیست» نفس حبوانیست" است»؛ که بیش از قلب متو لد گشته است و در 
ولادت اوه که اول ظهور وی" است. مطیع نقس است. سس قّوت شهوت و غضب که 
هردو به‌مثابت دو"" قدم‌اند مر نفس راء که در میادین لذات و فلوات مألوفات و 
استیفای شهوات» به‌آن می‌پویند" ۰ و چون دل به‌تریست روح کلّی» از شیر علم لدنی 
نشو ونما گرفت و به" سین تمیز میان ظاهر وباطن رسید و به حد بلوغ" معارفر 
حقبقت درآمد» چنانکه نفس داعی او بود به‌شهوات ولذات نفسانی» او داعی نفس 
گردد به معارف حقاشق و مصانی ۰ و حون زمان استعدادات بهآخر رسد و اوان 
قابلیّت منقضی شود در نفس اثر احابت آن بدیدآید» و علّت عقم در رحال ونساء» 
قوای فاعله و منفعله سرات‌کند؛ و هیچ موجود آزبشان در وجود نیاند که به‌مر تسه 
دل رسد. و جون حق -عزوعلا- قنض این دل‌کند به‌تحلی ذاتی؛ نا در نحت!ان مط 
حمال فانی‌گردد و موّمنان زمان وی» که قوای‌روحانی" و قلبی‌اند درآن تحلی فانی 


ات س. جنانکه ۲- ده س- آدم حون . ۳۹ س- ناشد ۰ 
)- سن: جند صفحه افتادگی دارد . هب د: کلیست . اس دء:حیوان . 


۸- دو ست . 


۱ د؛ می کنند .۰ 


6 د: امه تحلی حمالی . 


#ب ده تسیپ . 


۴ د؛ ویس .۰ 


و د: «و4 ددارد . 


۱۰۰ شرح فصوصالحکم 


شونده قوای نفسانی و صور حسمانی بماند به‌صور پهایمه که اصلا استمداد ترقی 
مهار انشان؟ نماند»ه نه‌طلمت از تور دانند و نه ترح از سر ور شناسند ؛ به مجرد 
شهوت و محض استیفای لدات بهیمی مشغول‌گردند فار ع از حد شرع» تا فیامتر 


صفری دررسد ۰ والسلام . 


[- د: در بشان ۹ ۳۹1 د: لرح ۰ 


۳ 


و گیب سب ی ۰ ۰ س_ سر و و مد 7 
فص" حکمه ستوحبه فی کلمه توحبه 
مر ور ۰ ۰ ِ ۳ مج س س 


شب 


؛ که مختص به کلمه نو حسه 


بدان » اند ال که از آن حهت! حکمت سبو 2 
است» از بی حکمت نفثیه آورد که سداز مرتبه مبدئیّت» مرتبه عالم ارواح‌است. و 
ارواح هر چند جمیع کمالات ایشان را بالفعل" حاصل‌است و بساطت و نورسّت و 
طهارت لازم وجود انشان‌است» اما به حسب امکان ابشان نبز در تعییّن خویش 
محتاج و مفتقراند. و احتیاج و (فتقار سمت نقصان‌است. و هر منزهی‌که حضرت 
حق را تنزنه می‌کند» ازآن جیز تنزبه و تقدس می‌کند که آن را" در خود نقصان 
می‌داند. یس تنز نه‌کردن ارواح" حق را؛ عبارت"است از آن که گو نند که حضرتر 
احدیت باه و منزه‌است از نقانص‌امکانیه. ونفی‌کنند ۱ لهسّت را» از هرجه اطلاق 


۳ 


ثَ_- ۳ ۰ 4 , ۱ 
اسم فیربت بدان توان‌کرد. و معنی سبوح مسیح است به‌صیغه اسم مفعول ؛ و 


دوس به‌معی مقدس" ۱ 

از تسییح ملانکه‌است که (هو التسسم بل لسان, » المنتزه" عسن 
صفة النقصان » المتّدس" آعن"صفة الامکان » اآنه الملانکة الطاهر ة 
الملوتة والارواح الم جرد 5 النورسَة » فکیف لابکون !لها للم ر کتبات 
الجسمانيتة والاشباح السفلياة ؛ سبحانه‌وتعالی عما بصفون علَواکبیرا . 


۳ 0 ۰ ۰ ی ۹5 ۲ ۲ ۱ ۰ 
و سینت مظهر فسضر حمانی و د» ور حماست معصی استواست در عرش ۰ نس هر 
۱ د: جهتکه حکمت‌سیوحبهمختص. ۲ د: پالفعل ایشازرا . ۴ ده تن برادر . 


و - ده عسار تست . ۵ ده بر آن . اک د. همست . 


۷ ده مقدس استت . د: « که ندارد . ٩‏ د؛: سس هر اسم که . 


۰ شرح فصوص‌الحکنم 


فیض که ازاسم‌رحمن» باازاسمائی که درتحت‌اسم‌الرحمن است» فایض‌گردد مقتضی 
قو ابل دانشد که‌به‌منز لعر ش‌است". و جون حکمت شیثیه» اعطبات ومو اهب متعدده بوده 
هرآینه اسمایاو نیزمتعددباشد» وبه‌حسب‌هرموهبتی اسمی‌خواهد وهراسمی قابلی 
خواهد» که محل موهوب له کردد؛ و اصلیّت قانلیّت‌طبیعت حسمانیلهراست. بس‌حکم 
تع تدد در فوابل بر فوم شیت جنان غلبه‌کرد» که از عهد" نبوت شیث هر جند دورتر 
می‌ماندند؛ و زمان فترت درازتر می‌کشید» آنشان درآن سخت‌تر می‌شدند» تایه 
حدی‌که اسماء را اجسام بنداشتند و به‌آن معانی» صور اصنام بنگاشتند» و در آن 
پندار چنان گشتند که معاد را نیز جسمانی محض می‌دانستند ۰ پس غلبه این بریشان"؟ 
مستدعی آن‌گشت که انشان را به تنز به دعوت کنند» و ازارواح باخبر گردانند؛ ومعاد 
روحانی با ابشان تقربرکنند. پس نوح را که شیخ‌المرسلین بود بعث فرمود به‌حکمتر 
سبتوحبه تا انشان را دعوت تنزبه کند و منم‌کند از تشبیه . 

و شبخ" موید در شرح آورده‌است‌که: قبّل انزال الشترایم کان الصلم" 
به تعالی سوجوه التنزبه عن سمات الحدوث والتراکیب ۲ والافتقار 
واطلاق الاقتدار » وهذاالنکتزیه مسوالشتهود" عرفاً وعقلا. 


سر ۰ سس سر ی ۳ 
م 


واماالعارف" باه -تعالی - حقیقة" فمو جامع بین ممرفتین : 
معرفة" "قتضها المقل۱۳» ومعر فة قتضیها الشسرم ۷ 
التاول". وطریقالمتل المنتور الکامل فیها ان برد" علم ذلك" الی‌انثر 
ونومن" به ویکُل ماجاعت به الشتّرایم المتز له عتلی الستة سل 


هو وه سر 
۰ 


ات ده رجمان . ۲ ده اند . ۲ د: عهدد . 
)تب د: برایشتان . ۵ د. ومو‌ ید در شرح خود . 1- د؛ «تعالی » ندارد بر حود. 
0 ت والستر کیب ۰ 


ج: وموالتنزبه المشهور عقلا نلاتعداه عقل اصلا" ۰ د: هوالمشپور. 


" 
۱ 
ج 


٩‏ دء ج؛ «تعالی» ندارد . ۱۰ ج: العقل والدلیل . ۱ ج: ازاین به‌نعددوورق‌افتاده‌است. 


فص" حیکمقر سسپوحیتّفر فی کلمقر نسوحيتار ۱۰ 


سیر )سر 


علی السوجه النذی اراد من شیر تاویل بمکر ه ولا نک علی دید" 
سر ۳ آوسنزه"الحق» اذا ذال" عن التتنز بهات ار فک والافکار 


المادَة » ولهذ!" قال الشیخ -رضی‌ال عنه_ : 


متن اعلم اند لاله" بروح مه آن"التتزبه " عیند" امل الحقایق 


فی‌الجناب الا لمسی عبن التحدید والتقیید. فالمنره" اما حاهل" او 


صاحب سوء ادب, . 
۲ ۳ ۲ سین ۳ ۳ " , ۳ سیر هس ‌ 
سر ای تنزبه السق عن سوم تقیید له من المنزه ما عداه 

0 ۳ و ۶ ۳۹ ه رن عم هر و ی ی 8 ۱ 0 0 تک ۲ 
من الامور . 1 هه مسر سسز هم عن امور, و حچس استجسابه 

ِ مه زا و 1 جا ‏ ر ظ 5 ی 1 

۴ استسعاحه بعکره ۱ لمادی وعقله العمری و خصه تا مور سسواها 

0 1 ۳ َ 0 ۲ ِ ۲ ۳ سر لب یه سر 
نحجکمه_ .۰ والسخصیص تفیید له - تعصالی - عمبا شزهه عنه 
‌ 1 ت "۷ گرمه ی تحت ۱ 
و نحل لد سما سواه 4 و هذا منافر للاطلاف الحقیعی نسم مدا السمتز ه 


ع ‏ و 


اما آن بکون عارفا بان ال" مطلق" الذات بالاطلاق الّذی لا سقابله 


تقیبد . بل الاطلاق" عن الاطلاق و التقیید و الجمم ینهماعلی "وجه 


س_ 


سل مر نب 


الحصرر والتتحدیدر فهو ۱ نز هه اد ما و فتنز هه" 
اذن عس شی, مم لك و ادب, و تحکتّم ۳ بان" نکون علی وجه وهو 
خلاف؟" ما عبر ف" من الاطلاقر التدیافت ضته" ذاته ) وان" لم نکن عالماً 


ی ان تم 


بحقیتَة ااطلاق اتّذاعی" فشهو حاهل حقیقته - تعالی - و بالتتنزنه 


۱ د: اذ دلك . ۲- و: ولهذا قوله قال . .. ۲ب ده و: اعلم ان‌التنز ند . 
ِ- 12 واما ۳ ۱۳۳ د؛ دم حتب ۰ ۱۹۹ د: بحکمه و مر ۵ ۰ 
۷ وه سس : متافی ۰ 4۸ ده له تصالی ها 4- د؛ بالاطلاق . 


د: (و» ندارد . ۱ د: آذن . ۲- د؛ و تحکم علیالحق . 


۱۰ ۱ شرح فصوصالحکنم 


الحقیقی الذی بقتحضیه -تمالی- لذاته . 


متن ولکتن اذا اطلقاه" وقالا _به» فالفایل بالشترایم المومن" اذا 
نتره ۲ وو"قف" عند التنزیم ولم بر غیر ذلكت فد آساءالادت" واکذ ن۲ 
الحتّق والرسل" وهو لا تشر" » وابتخیتل" آنله فی‌الحاصیل وهو 
لفات ۰ توت" میس ههور وک هیر 

شرح _ بعنی جاهل و صاحب سوء ادب چون اطلاق تنزیبه‌کنند» حال" خالی 
نماند ازآنکه هر يك ازیشان موّمنند" به‌شرایم‌رسل» بانه؟ اگرموّمنند چون‌تنز به‌ذات‌حق 
کردند؟ اما قابل‌بهتشبه‌نبودند وآن‌صفات که حق‌خود را بدآن‌و صف کرددرکتب» جون 
سمیع وبصیر وغیره » اثبات نکردند حقا که بی‌ادب ودند » و انیا وکتب را تکذب 


کر دند و تمی‌دانند ۳ 


متن ‏ "ولا 3 ود َ - آن ۹ هروه ام الوا ۳ زذا وه 
فی‌الحق - تعالی - بما نطفت" به "اما جاءعت به _فی‌المموم علی 
۹ سر ما سر هی ها ع 


السفهوم الاوگل» آوعلی‌الخصوص علی کل مفیوم بنفهم مين" وجومر 
ذلك اللَفظ بای" لسان کان" فی "وضتم ذلك اللسان . 

شرح یعنی این منزه" می‌داند که اگرچه کلام ۱"لهی را مفهومی عام هست که 
هر که آن‌را بشنود از علما ذهن او سبق نماند به‌فهم کردن آن" "۰ اما خواص که علماء 


۱ د؛ آذا تنزه . ۲ د؛ و کذب . ۴ د: والرسل -صلو ات ال علیهم . 
)- د: فی الفایت . و د؛: حالی . 7 دد؛ مغ من اند . 
ِ_-_- د: خو درا و صف‌کر د . هب ع؛ ( به )) ندارد ۲ 


. د؛ منزه‌کد می‌داند که کلام‌الهی رااگر جه . ۰ د: آن مفهوم‎ -٩ 


توب ی ‌ نامه ث" ای 
فص حکمة سوحية, فی کلمةر توحبب, ۱۰۵ 


لفظی را از کلام ۱ "لهی با هر شخصی به حسب استمداد وی" مفهومی دیگر باشد 
مفابر" آن مفهوم ۰ دیگر که «أنْزل من الستماء ماء فسالت اودبة بقدر ها». 
و ان خاصست کلام ! لهسست » ۳ نهر وضع که نو د » و به‌هرزیان که باشد» مفهو مات 


متعدد بود» و این نتبحه تحلیات است در کلام بر صاحب قهم . 


متن تان* دی یی کل ختان, شترا خاستا" :"تلو التاعیر" نی 
کل مفهوم» وموالباطین عن کل فهم الا عنن فهم مين قال": انالعالم 
صورته و هوکته وهوالاسم الظاهر > کما اند بالم‌عنی روح" ما ظطهر» 
هو الباطین ۰ 

شرح منی مراد از مفهومات عموم وخصوص؟ مردم از کلام » در هر زبانی که 
باشد؛ دلالت می‌کند بر آنکه متکلم بدان کلام حق‌است» که او متجلی‌است بر عباد 
به‌حسب استعداد. س حق را در هر خلقی ظهوری خاص بود و آن ظهور تحلی وی 
باشد در هر مفهومی ؛ٍ و چنانچه اورا ظهوری هست» بطونی و خفائی هم هست از 
هر فهمی . جرا که هر فهمی ادرالد ظهورات و تجلیات وی نمی‌تواند کرد» الا" از ىك 
فهم خاص» وآن آنست که به و حدان وکشف نداند که عالم ۳ صورت حق‌است و 
مظهر هونت او که" چون این صاحب فهم به‌این وجه دانا نشده حق را در جمیع 
مظاهر» ظاهر » و [در۳* حمیع مشاهد شامد؟*۲ دسد» آما دانستنی وشنودن ۱٩‏ بهوحسب 
تحلی احمالی نه تفصیلی» که احاطت به‌تفصیل محال‌است . و عالم بااسر ه عبارت 


از اسم «الظاهر» حق‌است"". جنانچه حق من حبث"الحقيقة روح عالم است که 


- د. او معهو می ۰ ۲ د مقاتر معهو م آن‌د بگر که اس ۰ (« خاصاً 4 ند ارد ۰ 
د: خصوصاٌ . هب د: به‌آن کلام حشسنت ۰ د: که بداند . 
۴ د. که عالم حفست. .۰ #سه د: که ان ۰ ِ- د: و در جمیم ۰ 


رت دد شاهد اما . ۱ د: شهودی . ۳ ده حفست .. عالمست. ۰ 


۱۰1 شرح فصوص‌الحکم 


عسارت از اسم_ («الباطن»است . 


متن "فیسبته لسما ظهر من صور العالمم نسبهالروح المد بر 
للصتّورة . فیوخن" فی حلّد الانسان مثلا" باطنه۳ و ظاهر » و کذا لك 
کتّل محدود. فالحتّق محدود کل حد"» وصورالعالم لاتنض_ط*۲ 
ولا تحاط بها ولا تعلم " حندود" کل صورة منها الا" علی قدار ما حصلل" 
لکل عالم, مين صورنه . فکذلك بجهل" حتدالحصّق "فانله" لابعلم* حنّده 
الا" بصلم حنّد کل صورة» وهذا محال حتصوله": فحتّدالّق محال" . 

شرح یعنی چون دانستی که عالم صورت حق‌است و حق روح عالم » پس 
نسبت حق با هرچه ظاهر شود از صور عالم؛ نسبت روح جزوی مدبردان مرصورت 
ممینه‌را . و مراد از عوالم"» عوالم هژده‌گانه است که آن عقلیه » و روحیّه » و 
نفسیلّه » و طبیمیّه » و جسم‌انیگه » و عنصریّه » و مشالیته" » و خبالیله » و 
برزخیه » و حشریه » و جنانیگه » و جهتلمیه* » و صور کثیب" » و روّبت 4 
وصوربة » وتجلیات‌جمالیه » و جلالیّه » وکمالیته ۰ واز حّد انسان اعتبار "کن 
که ممّرف به‌حیوان ناطق‌است: حیوان" ظاهر او و اطق باطن او» بس حّد حق 
با عالم چنین دان . 

اما چون صورت عالم ظاهرسّت حق‌است» و هوسّت عالم باطنیت حق» لازم 


۳ سیر سس . 1 ت 
آمد که حد کامل مرچیز» حد ظاهر وباطن آن چیز باشد » و حق باطن هر 


۷ 
(- ده س؛ ع:ظاهره و باطنه . ۲ و: حند» ای‌لکل‌حند . و: تضیط . 
ده س- ولانملم . مب ده و: صورد - 1 د: عالم . 


۷ س: افتادگی نسخه تاانجاادامه داشت . 
۸ س: وجهنمیه واعرافیه . 4 د: صور عالم کثیف . س : کئیب والروه . 


۰ س: اعتبار که ممرف . ۱ س: احجد . ۲ د» س: جیز ست . 


و ‌ سای ۰ ره 
فشص صکمة, سسوحية, فی کلم نوحبة, ۱۰۷ 


بس اگر او" -تعالی- مذکور نباشد دراحند هرمحدودی» حد آنمحدود کامل 
۰ ۳ یه تَ 
نباشد . و اگر حند گفته شود به جمیع حند گفته شود نه برحّد رسمی که" آن در 

۳ ۳ 0 ‌ و ِ ض سب كت 

عرف منطق است. س جون حق متعین در هر محدودی معمین دلاخحست در آن 
محدود ود ) پس نه منحصر در" واحد باشد وبه در‌حمیع حدود محدود و نه‌متحصر 
گردد حند او در جمم میان جمیم حدود . و حدود اشیا منحصر نیست» پس هرگز 
حق را حد نباشد و اوست که حد هرجیزست ۰ نی همه جیز به او شناخته 
شود و او به‌هیچ جحب شناخته شود . 

۰ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳۳ ۲ ۳ 


عرفه" و من" جمم" فی معررفتیهم آبین التتن یه رادشه و" و صفه 
بالوصفین علی الاجمال - لاه" ستحیل ذلك. علی التْفصیل لمدم 
الاحاطة یما فی‌العاللم ر من الصتوار - "فتند عترافه* مجملا لا علی التفصیل, 
ما ع رف تفه مه لا علی‌التَفصیل . وکذلك * ربط السیتّی - صلّی 


له علیه وآلهو وسلتم بت متفر فهةالحق _بمعر فة النتفس فقال : « من عراف 


1 سین تس تس سین سس ۰ س ۳ خسن ال 
نت4 فقد عر اف ریته » .و قال " - تعالی - : «ستر ربمم آباتنا فی 
سّ ۰ ات سب ‌ ۳ ۳ ۳ جح نب 
ارفا » و هو ما خرج عنك «و فی آنهسهم» و هو عسنك «حتی 
تین لمم ( ۱۰ للناظر روگ الحتق» من حسیتث * [ نا" صورته 


و ش‌سو روحكت 


ی: حق تمالی . ۲ س: («در حد ...۰ کامل نماشد»ندارد . 

۳ س؛ (« به جمیع حد گفته‌شود . )ندارد . 

: که در مرف را وب ؛ منطقه . ۱ د: در حند واحد . 
۷ س؛ جمیم هیان جمیع‌حدود . ۸ سن: و کذ لك فال . ٩‏ ع- (فعد» ندارد . 


۰ ده س: وفال‌اله تعالی . ۱ ده ق: الحق آی. ق» س» د: للنشاظر بن 


۱۰۸ شرح فصوص‌الحکم 


سرح این همه روشن است ۰ 


مت فانت" له" کالصتورة الحسميَة لك" » و هو" لك کالتروح 
سس یب 9 ۳ ی اس ۳ 
المد بر لصورة ‏ جسد له. 
‌# .۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۲ 
سرح بعنی نست تو مر حق رانسست حسد تست مر عین ترا ؛ تاجنانجه 
حسد تو صورت عین تست» جنان دان که عین تو صورت حق‌است» و نسست حق 
۱ 5 . ۲ ۳ 2 
با تو بی تو» چون نسبت روح تست با جسد تو . 
س ی س_ سم تب 0 ۳۳ ۳ س 
مت والحتّد بشتمل" الظاهر" "والباطن" منك" : فان؟ الصتّور"ة 
الباقية. اذا زال عنهاا الروح" المد بر" لها لم تبق" انسانا» ولکتن تال" 
۲ ,لا ع عسي 
فیها انها صو ر 
۰ ۳ ۳ رز ۵ ها سا سم ۵ وی ت‌ ۳9 
من خشب او حجارة. ولا نطلق" ‏ علیه‌اسم"الانسان ال _بالم‌جاز 
مر مه ‌ ‌ِ "۳ یو تا مس هه مر میت سر ۸0 
لا _بالحقيقة. "وصورالعالم" لا سمکن" زوال الحق عنها" اصلا . فحتّد 


الالوهُة له" بالحقيقة لا بالسجاز کماا هو حتدالانسان [ذا کان حیّا . 


ی ِ ۳ 0 ۸ ۰ ۳ ۰ ِِ 0 ی من 6 ‌ِ ص‌ ۰ 
۶ تسه صور * الانسان » فلا قرف نیشها و بین صو ره 


۳ 


شرح شیخ موید می‌گوید : 
۰ الدلیل علی آن"الحنّد نجب" ان" کون شاملا للظاهر والباطن 
آن"الصتورة الانسانيكة. (ذا زال عنها" التروح لا بصیح" آن" سفال" فیها انسان" 


د؛: بصوره . ۲ ده س: («منی» ندارد .۰ ۲ د؛ س: توبی تو . 
غاب س؛ توست ۰ 9ب ع شمل ۰ 7 و : منها . 

۷ب وه سق .۰ س : تسه .۰ ٩‏ س : من حبت . 
۰ ده و: بطلق . ۱- س: عند اصل الا لحد الالوهرکگة . 


۲ س: کما حدالانسان .۰ ۳ ده س: عنه . 


فص حکمةر سبْوحبَة, فی کلمقر نوحيتةر ۱۰۹ 


۶ 


سل صورة" انسانیگة" ۱ 

منتن وکما ان" ظاهر ۱ صوره الانسانر تشی۲ بلسسانها علی آروحها 
آونفسپاالم در لها» کذلك جمل ال صورة " العالم "تسبم"* بجمدم 
ولتن ۷ و تسییجهم 
فالکّل السنة" الق اطقة" بالشّنام علی‌الحسّق ۰ وکذلك" قال" « الحمّد 
لهٍِ رب المالمین"» ی" ۳۹ برجم عواقب" الشنار نیو المیی۲ 
والسثنی علیه . 


ف‌ِِ 


لانّا لا نحیط" بما فی‌المالم_ من الصتٌّور . 


‌ 


سرح این همه ر وشن است . 


ب 


متن نان قات" بالتنزیم کنت" مدا 
و ان قلت" بالتگشبیهم کنت" محّددا 

و ان قلت بالامرین کنت" "مستددا 
وکنت" (ماما فی الممار.ف سید 

فمن قال" بالاشفاع کان" مش رکا 
و من قال" بللافراد کان مسوحدا 

ناما والتشنیه ان کنت" انی؟ 
و انال" والتنزنه ان" کشت مفسردا 

فنماانت‌هو :بل انت هو وتراه* فی 


ین ظ ۳ سیر ی" ۳ اس لب 
عبن مور مس رجا ۳ مق دا[ 


اس س: آن الظاهر - ۲ د» س» و۰ یثنی . اب س: صون ۰ 


آس وء سیسح . و وه س- بقفهون ۰ 1 د؛ ترجع . 


۱۱۰ شرح فصوص‌الحکم 


شرح قو له" «کان" مشترکا» آی" ومن شرلد مم الحق غیره" : «ان" 
کان انیا » بعنی [ذا لت" بوجودالاننینیتة فی‌الوجود بان" شول « وجودا" 
مطلق و وجود مقیتّد» فلا تشلبهالمطلق بالمقیتّد » و الا" کنت" محّددا 
للمطلق بحلدالمقید وبالسکس. و ان قلت" بافراد الوجودر یلسن فلا 
تنترهه ان۴السق ای لیس معه سه" شع" لا ننزه" عن آنفسه و مقتضی 
داته وما سِ غیر*ه ۰ 

قوله* «فماانت" هو » » بعنی هو ره الق کنابة" من غیبه "ولا 


"نمیشّبه الّذی لا + فی کل تعیتنر ول "یشهید ) 9 انت" کنابة" عِ 


ی ص ۳۹2 ۱ ۳ ۳ ان و ۲ ۱ 
عنه المتعین فی عیان الشاهد فننفیه ۱ سرضی‌الله عنهت . انت عسن" هو 


9 مس و 7 شش ِ 0 "۳ ‌ سین ۳ 
نفی" "تفیید التمیتّن عن اطلاق الوجود الق من حیث" هما کذلك" 
ض‌ ۱۰۶ ۳ سس 


واثباته ‏ -رضی‌اله عنه آنت » عین هه من حیث" حقيقة الوجودر التّذی 
هو" فی‌المطلق "مطلق "وفی‌المقیگد مقیّد . قوله «مسترحا ومقیدا » 
بصيفءة اسم الفامل ای : تراه مبقبا للوجود علی اطلافه فی عین 
المتیندات : ومق دا ل- فی مراتب الطّهورات 


نت مه سس 6 ‌ِ 9 ِ 6 ک اه حمس سر 

من قال الّه تعالی: « لیس کمئله آشوع ) فنزه ۰۵ « و هو 

السمیع السصیر *» "تسه ۰ وقال" تعالی « لیس کمئله تشضیع") "فش 
م رت۲ ره سا 


ات ر م ۳ سِ ی" ۳ م 
وثنی ؛ « وهو السميیم الیصیر » فنزه وأفر د 


۱ ده س: الائنية . ۲ ده س: آن تقول . ۳ د؛ ینز مه . 
ده س: «ئو له» ندارد - وب د؛ عن العین .۰ 
1 د؛ فنفیه . س: ففیه ای الشیخالمصنتف رضی اله‌عنه . ۷ د؛ تقد . 


سريي 
.۰ ده سی؛ انت لهو . ۱ س: «فنزه» ندارد . ۲ د۰«فنزه و آفرد) ندارد . 


فص حسکمة, ستوحيتة فی کلمقر نوحيقر ۱۱۱ 


شرح مضی برآنند که «کاف» زانده" است؛ س معنی وی تنز به بود". ۳ 
که از قول «لیس مثله آشوع » این لازم آبد که اورا مثل به‌هیچ‌وجه از وحوه نیست . 
(وهوالسمیع‌البصیر»» تشبیه باشد زیرا که اطلاق سمع وبصر بر مالك و بر عبد 
و مضی برآنند که «کاف» در وی زانده آنیست. پس به‌حای مثل باشد. بعنی» 
« لیس مثل مثله شی » ؛ ونفی مثل از مثل خود کرده‌باشد و اثبات مثل» واین" عبنر 
تشببه‌است ۰ و تنزبه درین قول بود که «وهوالستمیم السصیر»» بعنی » اوست؟ 


۳ 7 . ِ مرا مر وگ مر ۵ ۳ ِ 

مت لو آن نوحا علیه‌السلامب جمع لقومه بین الدعو تین لاجابوه : 
فدعاهم جهارا ثم* دعاهم اسرارآ؛ ثم قال لهمم «استففروا ریکم 
اه کان" غفارآ». وقال «دعوت" قومی لیلا" آو نهارا فلم بزردهم آدعائی 
الا" فرارا» . 


۱ را ۵ چ و ۱ 
سرح عنی فلو کان دعوته» دعو ه حامعه ببن 


وکثر"ة الاسمای والصتفات ۰۰۰ لاحابوه وما تفروا عنه" ۰.۰ وانتقادکت" 


سیر ۵ ی 5 
و حل ‌ الرذات 


ظاهر باتیم ظواهر " المتاسبة الکثرة الظاهرة التی هم" فی 


اظهار هاالی کثرة الاسماء المذکورة و انقادات بواطنهم الاحدسة" 
۱ ده زاید . ۲ . ده من؛ داشد , ۲ ده س: کمثله . 

د۰ زاید . وب ده او این . 

7- ده اوست که سمیم است و بصیراست ۰ س: اوست که تنها . 

۷ ده س: من وحدت . هب حج: جمله مفصل است . 

4 د؛ س.-. ما بفر وا ء ده سس («عنه ») ندارد . 


۰ ده سس: ظاهر . ۱ 4 س: هی فی .۰ 


۱1 شرح فصوص‌الحکم 


ابضا زلی‌الوحندة لوجود المناسبة المشکور ة؛ ولکنه -علیهالسلام- 
دعاهم الی باطین الستر" وهتم فی شهود الظاهیر وحیجابيتة الامر فاثر 
فیهم دعوته" لاحاب باللّفس ۲ واار بضتد مراد ه من الاثارق فوقعتر 
الاجابة*_منمم فی صور ة *النتفار . 

متن وذکر عن قومه انهم تصاسموا عن آدعوایم لملمیهم ریما 
"بجب*علیهم من اجابة دعوته. فمام الملماء بل ما آشار الیه نو" 
-علیه‌السلام- فی حسق قومه من‌الشناء علیهم بلسان الم" 
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ند من هذرو الاشارات » ان" قوم وحم 


سِ سر با 
ی و 


شرح بمنی» علم ۱ 
اما اجابوه ۲ _لما دعاهم الیه فی صورة الاعراض واقتروا بعین ما ادگعاه" 
فی آملایس الانکار بنوع من الاشارة ۰۳ وذلك لاه" دعاهم الی‌الاستففار 
آوهو" طلب الففران * "والاستتار "فتظاهروا" بالاستتار عن" تحلّی الواحد. 
القهار فی‌المکوف علی عبادة حجابیات الاغیار فاجابوه بالفعل الی مسا 
دعاهم من الاستففار » فائنی علیهم نوح -علیه‌السلام- کذلك فی صورة 
الم کما ظمروا بصورةالجهل فیما عندآهم من الملم ۲ 
۸ص( 


۲ رصح بت ما ما رم ی ره 
مت وعلیم آنهم انما لم بجیبوا دعوته"لما فیها مین الفر قان ؛ 


اب ده سس (ابضاً» ندارد . ۲ ده س: دعوة . ۱ ۳ د: بالتفصیل. س؛ باللقیض . 
4 د؛ فی صورة الشعاء. س: فی صورالنفار - 
هب س: یملمهم . ٩‏ ده س» ج: اجابوا . ۷ د: الاشارات . 


۸ ج)» د: الففر. س: الفقر . ۵ د: فیظاهروا . ۰- ج: جملات در اصل مفصل است . 


۳ 


۱- س: آنما بجیبو[ . 


فتص حبکمة, سبَوحبتّف فی کلبمةر نوحيتة, ۱۱۳ 


۳ ۵ را اه ار وه ۳ 3 ۳ چم و 7 جر سر ۲ سر اس ِ 
ولامر قران ۷ فرقان » و من اقیم فی القرآن. ۷ تصفی الی الفر قانر 


۳ سیر سس ون ع‌ 


وان" کان" فیه . فتان"القرآن تضمن الفرقان» والفرقان لا شضمن 
القرآن ۰ لهذا مااختص _بالقفرآن الا" محمّد-صلی‌اله" علیه وسلم- و هذرم 
امه" التی هی" خیر ام خر جت للناس. 

شرح ععنی توح -علیه‌السلام- ازمقام خویش خرداد که مرا مقام فر قانست": 
نه مقام قرآن؛ اگرجه به‌مقام جمع که آن قرآنست * عارفم. اما مأمورم که ابشان را 
به‌مقام تفصیل که آن فر قانست دعوت کنم) و مرتب" من در دعوت انست . 

و قابلان" به‌فرقان وقرآن سه‌قسم‌اند: با منتزه"است چون وح؛ يا مشبه 


جون قوم وی؛ با حامع میان تشبیه و تنزبه جون محمد و امست وی . 


۳ ۸ ۰ کم فا ۳ و ر 9 ۱ 
من 1 فلسس کمئلمم سیخ ( تنجمع الامر بسن ی مر واحد.. 


هر را ی ۱۱ 


ص۳۹ ِ ۳3 : 5 ۰ ۰۰ سر ,۱*۰ ۳ ۳ ۳ ۰ 
فلو آن نوحا باتی بمثل هذه الابة لفظا آحانوه » فانه شبه ونزه 
۱ ۳ ِ و ۲ ۱ ۱ ره ۳ ۹4 ضم س ۳2 ع‌ِ 
ی ك_ واحده ؛ دل شی تصش( الم وسو ج دعا شو مه ) لملا 1 مسن رت 
5 سس سس ۳ ۲ سِّ هِِ 1 ِ 9 یی ِِ ۳ ۳ ی ۱ ۳ سیر ۱ 0 
۳ ۳ 9 ای ۱ ۱ س_ ۱۳| ۱ ار (ج سر ۲ ۱ ۳ ۲ 0 سر 
هر صور هم وجشتهم ۰ وماجمع فی‌الدموه رمثشل «لیسس 


سر و 0 


کّ و۳ رس هت ره هو ز موی ۱ كپِپِ 
کمنله ی فقنرت نواطنهم لهذا المر قان فزاد هم فرارا . 


ات سن: هن الفر آن . ۲ من ان » ندارد - ۳ ده سی: ف قان است 
4ب + سي: قرآن‌است . ۵ سس و مرتبه در دعوت . ٩‏ می: قابلان . 

۷ د؛ من" منز ه حون توح . ۸- د. شفال . کب ده نن: ود فجمع . 
* اد لاخانود . !اس د. تنز ه . 


نب 


مه . ق- 1 : سیر نهر ) ۰ حا ند . 


۳ و «شی:) ندارد . 


1 شرح فصوص‌الحکم 


ت 


وم .- ۳ 
سرح اما معتی جمع تنزبه و تشبیه در تصف آبه؛ بر قول محشعی که 


می‌کو بو ؟ که «کاف» در « کمثله» زایده؟ دست : این "یود که هیچ جیز در وحود مماثئل 
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تفکتر نمای تا بدنی ۰ 


مت نم قال عن نفسه انله دعاهم لیففر لهم لالیکشف لهم" 
و فهموا ذلك منه" سصلی‌ال علیه و سلم- . کذلك «جملوا آصايمیم فی 
وهذه کلتّها صور"ة الستتتر "التی دعاهم 


سین 


۳ چگ ۳ ۳ مس من ی ۱ 5 0 ر م ه س ۰ 
الیها فاحانوا دصوته بالفعل لا لك .۰ ففی « لیس کمئله شیع » 


سین 


سس 


تس سیر و سس یی 
آذانهم واستسفش وا تیایهم" » 


سر نو و ۹ 


اثبات المثل "ونفبه"» وبهذا قال عسن نفسه -صلی‌اله علیه وسلم- اه 
, ر عص ۳ سیر 5 ۳ ۲ مس نز 9 و ۱ ۳۹ ۰ ۳ ۲ س ۳ 
اوتی" جوامم الکلم ۰ "فما دعا مجمد صلی‌ال علیه وسلم- قومه" لبلا 


َ. ۳ تِ عن 0 ِ ۳ ِِ ۳ ِِ ۹ 0 
3 بهار ۱ نل دعاصم لسلا شی سهار و بهارا ثی لیل ۰ 
شرج ‏ نی در عین باطن به‌ظاهر؛ و در عین ظاهر به‌باطن۰ و در عين کثرت 
۰ ۰ ۸ . 
نو حدات راه نمو ده و در عین و حدات سو ی کثرت می‌ز فت ۰ 
۳ ه تِ ‌ِ ‌ ۳ ۵ ۳ ِ ب مر هش 2 
مت فقال نوح فی حکمتیم لقومه «ابرسیل الستماء" علیکم 
6 ۳ سس سس سس ۱ ۲ 1 بت رب ۶ ۲ [ سین : سین ۳۹۹ سین 1 تب 
مدر ار 1) و تسم المعار فا الععلت4 ی المعانی والن‌ظر الاعتسار ی هُ 


خل 


( ومد د کم باموال » ای بما نمیل- بکم البه . فاذا سال بکم" البه 


۱ د: «بر » ندارد . ۲ دد؛ می‌گو ند کاف . ۳ ده سس زاید . 
ده نس ان نو د) ند ارد ۰ 0 ال و عسهم ۰ اس هه سن- ع1.ه السلام ۰ 
۷ دء بو ره الشر . سس السسر ۰ ده س؛ و درعین کثرت سوی وحدت یر نت . 


. د؛: «لقومه» ندارد‎ -٩ 


ء تیا ۳ ۱ 2 ۳ فی کل ۳ توحیسةر ۵ ]۱ ۱ 


۳ سس 


آراستم صورتکم! فیه . فسن نخیتّل منکم" انه" ره فما عرف ؛ ومن 
تعراف منکم انته رای نفسه" فهو العارف . "فلهذا انقسمالناس" الی۲ 
عالیم, وفیر عالیم, . 

شرح ‏ یعنی اگر به دابر؛ ایمان درآیند" حق -تعالی- فرو فرستد به‌اراضی 
احسام قابلة شما"» از سمای عالم ارواح» معارف عقلیه و علوم حقیقیتّه |را| تا بسه 
نظر اعتبار در اشیاء استدلال کنید» به‌وجود خود بر وجود حق؛ و به‌وحدت خود بر 
وحدت حق" . و مدد کند شما را به‌تحلیات حاذبات؛ تا مابل‌گرداند شما را به مقام 


فناء فی‌اله . 


مت « و ولده» وهصو ماانتحه لهم نظر هم" لفکر ی" و الم ۳۲ 
موقوف علمه علی الم‌شاهدة بعیدا عن نتانج الفکر ۰ «ل۷. خساراه "فما 
ریحت تجارتهم» "فزال عنهم ما کان" فی اندهم مما کانوا نخیتلوتن" 
انّه ملك لب 

شرح بعنی فوم من؛ آنجه مو جتٍ مشاهده و عبانست فبول نکردند و به 
برد" عقل و نظر فکری خود محجوب‌گشتند . که آن نقود اموال» علوم زیادت نکند؟" 
و تایج اولاد حقیقی ظهور اسر ار ندان حاصل دشه د ۰ و در نن هر دو > حجز خسارت(ر 
سرمانه عمر نیست ". ئوله: «فزال عنهم» ای مم* استمداداتهم. که نشان ننداشتند 


3 


که ملك انشانست وندانستند که مستمار ‏ است و داده‌حق‌است «والعار ند" مردودة" ): 


اب د؛ ور کم . ۲ب ع+ الی شیر عالم و عالم . ۳ب د؛ در آیید . 

6 س: شمارا . س: حق جل و علا ...ات سن:«والامر .۰ الفکر» ندارد . 
۷ د: «موحب» ندارد - سن: و تتردد . ٩‏ س؛ نکنند . 

بت سن؛ عمراست . (- د؛ سس : عن .۰ 


۱۱۹ : شرح فصوصالحکم 


آخر از یشان زایل شد» و علم" حقیقی ازیشان فوت شد . 


|۱۳ 


هنن وهو" فی‌المحمدین" «وانفقوا مماجعلکم» مستخلفین 
فیه ۰۷ آوفی نوح ۱۷۳۰ تتخذوا من" دونی وکبلا ) فائنت الملك" لیم 
"والوکالة۳ ثل فیهم ؛ فهیم مستخلفون" فبه " فالملك شه و هو 
وکیلهم : فالملك لهم وذليك ملك لاستخلاف . 

شرح ‏ «وهو فی‌المجمدبین» عایدست به «ماکانو! بتخیلون» با به «ماکانوا فی 
اندیهم» به‌تقدیراول؛ بعنی» ما بخیلوا" انه ملك لهم ثابت فی‌الم‌حمتّدیین ۰ کقو له" 
تعالی- « وانفقوا مما حلکم مستجلفین » . 

وبه‌تقدیر دوم بعنی ماکان" فی "یدیهم من‌الملك فهو ۲ میلك له کما جاء فی 
حق‌المحمدیسن « و انفقو ۱ مما» الایة > . 

شاید که مراد ازآن مال باشد . و مال از میل مشتق‌است سنی الذی مسال 
بکم التی فیه من حیث اعلم وملتم انتم له فی تفکرکم فمیلوا السّی فیه بالاتتفاق . 

و آنچه در قوم توح فرمود" «۷ تتخذوا من دونی وکیلا » بسنی ملك و مال؛ 
که در دست شماست: مرا وکیل خود گیرند درحمیع امور؛ بعنی تصرف به‌امر کنید. 
ابشان ندانستند که مرتبة خلافت مطلق ۲ انشان‌را نداده‌اند 4 تا تصرف ابشان را 
رسد . بلکه مالك نفس خودشان گردانیدند .پس؛ به تبعیست" این را ملك استخلاف 
گویند در معینی" که نفس" انشان‌است وآنچه اشان‌راست ملك حق‌است» و مالك" 
الملك علی‌الاطلاق اوست . و جون محمدیان بهکشف وعبان مشاهده کردند که هیچ 


۱ سن - ۳۹ لم ۰ - سس و الم کاله امه ۰ ۹ سس هم ۰ 
۹ من ( بله ) ندارد ۳ 3-_ دءُ سن: ما بتخیلوا ۰ سب و لقو له 5 
۷ ده س: هو ۸ س. و النققو! مب ۰ ده من ٩‏ - س: فرمود که 


زا 4 1 سقر فی کل ۳ نو سفر ۱۷ ۱ 


کس را وجود وکمال به‌اصالت نبست مکر حق را» بس توقیم ربانی دربارة ابشان 
مطابق کشف ابشان آمد و احازت تصرف با" او همراه که: «وآنف ق وا الابة . 

قو له « فهم فه۲ مستخلفون فیهم ») بعنی ایت محمر؟ مستغلف؟ُ در فقوم نوح و 
حمیع امم ماضیه[اند] که ابشان نیز از ملك‌اند وملك" خدای تمالی راست» وخدای 
محمدبان را و کیل که ((تتخذ وه ۱ و کبلا ») پس ملت" محمدیان را بانشد 4 اما ملشر 


متن وبهذا کان الحسّق -تعالی- مالك" الملك"» کما فال النسرمّدیث 
ِ ِ ‌" ِ_ 4 
سس رجمه النه سس ۰ 


شرح ‏ عنی حق -تعالی- وعده محازات عباد به‌اعمال صالحه فرمود و حزای 
اعمال به‌حسب یات" است . کسی بود که نظر او در اعمال ۲ حنت بوده و باشد که 


عمل او لله باشد و حق حزای اين مخلص بود که" « من کان ‏ له کان اش" لد" 
و من فقستلته فعلسی دسته »۰ با خود گویيم که هر نعمتی که از حق به‌بنده 


۳ ی 


۱ ۱ ۲ . ۱۷ . 
متعین شده بر سبیل تنزل و ظهور درمظاهر متکشره ۰ س عارف کامل در هر حه 


اس د: باو ۲ ده سن : «فیه ندارد .. ۲ اس محسّد صلی‌انند علبه وسلم. 
اس ده سی: مستهلف‌اند را و دی و ده س: خدایراست حتّل وعلا. 
اد فاتخذه . ۷ د؛ ون ولهذا. ۸ ده س: و: ملكالملك . 

اس نن 4 و ر حمه له علیه . مس نس دساتست . - د: س: در عمل . 

۲ سس که )) ندارد . ۳" رد ماد باس کنات . 

؟ اب س: وجودست وس سس بل 7سا س: معین 


۱۱۸ شرح فصوص‌الحکم 


تصرف نماند از مال و اولاد و نعم ء داند! که هم متصرف و هم متصرف" فیه به 
خود عدم محض‌اند . و آنجه اطلاق اسم وحود برتن؟ می‌نوآن کر د آن" حق‌است. سس 
هر" تصرف به‌حقیقت در آن چیزی بود که آن ملك این و ان ملك آنست؛ و الحق* 
ملكالملك به‌این بود. و این از اسثلة" حکیم ترمذی‌است - قتدس سره که ما 
ملك‌الملك؟ شیخ" فرمود که: ملك؛ الملاك هوالحق فی حال مجازاةالعبد علی ما کان 


س ۵ .4 


هنن « ومکروا مکرا کارا » لا ن لدع و الی‌ال ستعالی" مکر 
بالم‌دعتو لاه ماعدام من النداتة. فیتّدعی الی‌الفابة. «ادعواله ۲ 
"فهذا آعین"المسکر (عسلی بصبر ة» وه آن لام له شمه فأحایوه* مکر؟ 
کما دعاهم ۰ 

شرح ‏ متی دعوت به‌جیزی باشد که آن‌کس را نبود وجون ایشان"" از مظاهر 
هوبت بودند؛ پس این دعوث عين مکراست . 

اما ان از" آنبی بسندیده‌است؛ بعنی نبی می‌داند که انشان مظاهر "۳" هویت‌اند. 
اما این مدعو بی‌خبر* است ۰ بس طریق آنست که به‌مکر محمود اورا دعوت کند ؛ 
تا در سار موحودات این معنی مشاهده‌کند که همه مظهر کی‌اند . 


بس جون مکر نوح به‌قوت استعداد دریافتند » معاملت با وی هم از راه مک 


ای دء دادن . ۲ ده س؛ به آن . ۲ ده س؛ بن تصرف او . 
ب سی: حمله تکراری امده . ده س» و؛ اسو له . ٩‏ س: شیخ رضی الّه عنه . 
۷ س: ملك‌الحق فی ۳ محاز ات لعمد . ۸ د» س 4 و ندارد . 

. ود لان . ۰ ده س: ندارد . ود در حاشبه *«ادعو آلي ال‎ -٩ 

اس س؛ انسان . ۲ س: از ثنی ان . ۳ س: متلهر . 


؟ ( سس نی ‌خرست . س؛ مکروی . 


فص حکمتةر سسوجيةر فی کلم توحيقر ۱ 
کر دند» اگر حه نادانستل .۰ 


ی مر و ها اد سای فاگ ان و 5 اک رام 
فحاء المسحمدی و عسلسیم آن الدعوه الی الله_ ما هی من حیتث 
۳ سر ما وف ۶ 


‌ِ ۳9 ضر ّ ‌ِ ۳ هو ۰ ۷ سر و ِ سس 
هو سته وآنما ی من حست اسماو ها اه شعمال (بوم نحخشر المتعن 
سیر ت ۳ 9 ۳ - ۳ سین ۲ ت ت ۳ ۰ ِ ۲ ۳ 0 0 ۲ تَ 
الی الر حمن و فمد۱)) فحاء سجرف الغاته و سر نها بالاسم فعر نا ان 
‌ مسر ۳ ۳۷ > ِِ_ ۳ ت [‌ ‌ بب ۳ ۳ ۳ ۳ 1 ۲ ۳ ۳ ك 
السصتالسیم کان تحت حیسطفو استم رز ۱ لمی او چصب علهم ان تکونوا 


۳ 
۰ جر 


آمتسفین 

شرح ‏ بسنی چون نوبت دعوت به‌محمد" رسید دانست که دعوت" به‌ح نه از 
جهت هویّت حق‌است» چرا که هوّت احدٌّت با همه یکسانست و در هرموجودی 
هست ۰ و دعوت" از اسمای حزئات به کلیتات و از کل ات به اسم جامع باشد . 
بعنی دعوت از اسم مضسّل ب»هادی و از خافض بدرافم ء و از ضار " به نافع » و از 
رحمن به اه . 

پس شناسا گردانید ما را که عالم اسمای الءاست . و جمله در تحت حبطة 
اسم جامع‌اند که آن «رحمن» است . بس واجب گردانید بر امل عالم که بر هی زکنند 
از آن که بر عبادت يك اسم از اسمامقيم باشند . و باید که عبودینت حق به‌جمیع اسما 
۷ 


۲ كت یف ۱ مس ‌ 1 ك چم ر مس مس وق و ت ۲ ّ وب 
متن فتالوا فی مکر هم ۲ تذران آلهتکم" ولا تذاران و دا 
۳۹ , م2 رز ج .رز هت 0 رِ ار و حه ۱ میسن عن _ و 


[1 


ِ- سین فقل الته تما لی ۰ -- سن: و قر ارا ۰ ْ- مب « کان) ندارد ۰ 
س: به محمد علیه الستلام ... وب س: دعوت حق . ٩‏ ده س؛ و عبودست حق . 
۷ات ده سین حامم (ٍست فست ده ب و لا تعوق 


۱۰ شرح فصوص‌الحکم 


من الق علی قدار مانرکوامن هوّلاء ؛ فان" للحسق فی کل معبودر 
۳ ۵ ر ‏ ژ و سس ت را مر سس ۳ ۹ ۳۲7 حِِِ ۳ ۳ ِ ۳ 
وجها نهر فه من تعررفه. ویجهله من تبجهله . وفیالمحمدیین 
( و قتضی ترش ۳1 تعسدوا 51 اساه ) ای" حکم" . 
خود را" نگذارند ۰ و مکر درن آن بود تا نوج از ن سخن متغسر شود » و دعا برانیشان 
ِپّ را 72 . 4 . مر ۳ 
ترلد کر دندی بان خود را ء؛ به قدر ترك خوش حاهل بودندی به مظهری از مظاهر 
حق ۰ زیرا که مسدعای؟ محقق انس تکه هیچ تست که به مفلهر و جو د اوست 4 
و بی وجود او هیچ موجود» موجود نیس . وله «وفضی ربك آلا. تعبدوا لا 
اناه » بعنی اسم ال که جامع‌است قرمود که مپرستید مکر اورا که جامع ارباب‌است 
ومعر ض شما از هر بایست" 

۲ ِ ۳ نیع ور 0 ر س_ ۳ و ۲ , د ۳ 5 ۳ یی من ین 

۰ فالعالم نعلم من عسد ء و فی آی صور هم ظهر ۳ 
عبد" هُ وان کالتتفر یق" والکتر ‏ 5 کالاعضاء ر فی‌الصنور ة المسحسوسة » و کالعوی 
المعنوسَةُ فی‌الصتو رف الروحانلة » آفماعید یرال فی"" کل معبودر 
"فالادنی من تخل" ی الا مه فلو لا مدالتخیل ما مدای 


ع 4 


ِ ۳ ام د۳۱" تال 


ده بسن » و عر فد ۲- ده س» وء حهلد . د: بکد نگر را 
؟- ده سن» ند فنای ۵ و؛ مدعی . مد عا 1و س- عیج جبز 
ده فت ‏ بات است ۸ و والعالم 

. د: سن: («ظهر . . . فی الصورد» . ۰ ات ده «افی» ندارد‎ ٩ 


ق‌ لح 5 ۳ مسر فی کل ۴ نو یمقر ۱ ۳۲ ۱ 


تحجراا او تشجرا او کوکبا ۰ ولو قیل نسم ما عبانم القالوا ["لها ماکانتوا 
بقولون ال" و لاللا له . 

شرح منی اگر پرسیدندی" که» که" را می‌برستید» گفتندی خدایی؟ 
نگفتندی" که ال مطلق و له به‌حق ۰ چرا که بر احدیّت ذات اطلاع ندارند و 
نمی‌دانند که کثرات به‌حسب اسما و صفات در مظاهر ذات‌است نه در اصل حقیقت 
ذات . 

متن والاعلی" ماتخیتل بل" قال" مدا محل ۸۳ الهیی" شبفی 
سظیمه ۳ فلا "شتصر: فالادنی صاحب" الیل بقول" «ما نعدم* 
لا" لیف ریونا ای الله "رلفی » والاعلی العالم تبقول" « اما ۱ لمکم له" 
واحد" "قله" اسلموا» حبث ظهر" . 

شرح ‏ نی عارف اعلی می‌گوید که [آله حقیقی را اسمای حستی بی‌نهابت 
است . و جمیم مکْونات مجلی و مظهر آن اسماست" ". در هر مظهر که ظهور کند 
بندگی وی کنبد؛ نه آن که هر مظهری ر؟! هی دانید . 


منتن «وبشترالم ختین »الذ ین" خست" نار" طیعتهم هُ فقالوا ۱ لها 


ولم" "شولوا طبیعة «قد اضللّوا کثیرآ» آی حیتروهم فی تعداد الواحدر 


نع ۹۹ یا سر 
اس عءححاره ۰ ۲ ده س» ع* من عبد تم ۰ مت د: برسندی که ۰ 
)- ده س؛ و کر . ۵ د؛ خدای . سی: خداي را . [- ده تنگفتند که له . 


۷ س:ق لاعلی ۰ ۳ 4 سی؛ محل . 
سب سس تعظمد تس یت ظهر فلا تمتصر ۳ 


* (- ده اسما است . در هر مظهری . سس بالوجود . 


روز ۱ شرح فصوص‌الحکم 


شرح نی ای محمد بشارت ده آن شکستگان بادبة رباضت را » که ابر 
طیعت و هوای" نفس لاهیه فرو نشانده‌اند » و دل به‌تحلیات انوار | لهی زنده‌کرده» 
و هر فعلی که از هر فاعلی" صادر می‌شود مستند می‌گردانند" بهحضرت اله» وجون 
محجوبان آن را به‌طیعت اضافت نکنند و نکونند که «فعلت" و فعلت" و فعل» و 
اگرچه طبیعت نیز مظهری از مظاهر حق‌است. اما ازسمت حدوث و راق" عبودنت 

و قوله «وقد اضلُوا» بعنی بسیارکس چون تقوم‌نوح اهل عالم‌را ازراه انداختند. 
و در مرتبة" حیرت بگذاشتند که واحد حقیقی را» به حسب و نسب و اضافات ؛ 


متعدد ننداشتد . 


متن (و [ه تز د الظال من 7 )) ۳9 مسهیم ۰ والمصطفین"» ادن 
اور تو!ال؟ تاب") و ا وگل" النتلانة . فده علی المقتصر آوالسایق 


بر 7 تس بر ۵ رپ جح رن ۳ ۲ ِ مه 
« (۷. ضلالا » الا حسر؟* المحمدی .۰« زدانی فيك تحصی رآ » . 


شرح مراد از ظالمین آنست که" در آبة «نسم اورثناالکتاب» مذکوراست ۰ و 


اینجا مراد از ظلم آنست که » بر نفس خود ظلم کرد به‌منع از متایست هوای نفسانی» 
۳ استیفای؟ تذات حسمانی» و افنای خود در مشاهدات انوار سحانی ۰ و رتست 


تقدیم ازین ""جهت بافت که سابق» کثرت در وحدت مشاهده می‌کند؛ و مقتصد» هم 


۱ . ب ۰ 
کثرت در وحدت می‌یند ۱ و هم وحدت در کثرت؛ و ظالم در فنای ذات حز واحد 


ات ده در آت نن: در ای ۲ سي: فاعل . 
؟-- ده س: می‌گرداند ۰ و ۰ گر داند. ۵ ده س: یه . ده سي؛ و ؛ نوس اول ۳ 
د! و الاخیره. س؛ الاخیره . ۸ س: آنست که بر نفس خود ظلم کرد . 


٩ب‏ سس استفنای . ء ات سن؛ از جهت . ۱ د. دینل . 


فص حسکمتقر سبُوحبّةر فی کلیمفر نوحيتافر ۱۳۲ 
بپصِ« ۱ ۲ 
حفیفی نمی سل 4 و اوست که دایم در حرت است. .۰ 


متن «کللما اضاء لهم مشوا فیه "واذا اطلم" علیهم" قاموا» . 
شرح کلّما" ورد له السحلی‌الالمی الذی هو سیب (ضاء ة * آرواحهم سلکوا 
9۰ ۰ ۰ ۰ ‌ ۳ ۰ انب : ۱ 21 


متن "فالحایر لسهالتدور "والخ رکه التدوتر سة* حول القطب "فلا 


سا و هن عع 


سر ح من 


‌ 


شرح ‏ نی جون سیر سار منه و الیه است » پس سیر دواری بود . پس 

۳ ۷ ۲ - 
حون سار » مطلوب حجو د با هر مو‌حودی در دابره و حو د می بایلد سس دام گرد 
دابره می‌گردد» چون فر قدین با" قطب» و نظر دایم بر نقطة مرکز دابرهٌ وحود دارد". 


ی ی ‌ِ س ۰ 0 ‌ ۳ 

تن "وصاحب الطریق المستطیل مائل خارح عن المقصود طالب 

ما" هو فیه صاحب" خیال, (لیه غاینتته" : فله" مین" ولی آوما پیننهما . 
۱۹ 


ِ ۰ 0 ن‌ 1 9 عن سس ۳ را رز رز ۳ ۲ ۳ 
وصاحب الجر که الدور یه لا ندء. ‏ له فلز مه «مسن» ولا قاتة 


"فتحکم۳" علیه «الی» "فله الوجود الاتم* و هو الموّیتی جامم الکلم 


۱ 


اب سم نمی‌داند . ۲ ده مس در حخیر تست . ۲ ده س: نی کلما. . 
۲ س: اضافة ارواحهم و قواهم الروحانية سلکوا فی‌المقامات . 

وب بی: ذلك التجلی‌التوری وتفوااخارهم بظهورالتجلی الظلماء علبهم. 

1 س: در وی . ۷ د» س: موجود . ۸ س: بر قطب . 


۳3 
٩‏ سس : «دارد» ندارد . و ما فده - ۱ د: داب 


۴ د. فیحکم . 


۱ شرح فصوصالحکم 


* بت یی 


هب ۵ مت تكِ 
جه" او مشاهد حقیقت وحوداست در جمیع مظاهر که «فایتما تولوا فتشم 


0 
وحه الله) . 


سب یر سییر ۳۷۵ 


متن و مسا خطنئانمم » فنهی التی خطت هم" فضر قوا فی 
بحار الملم با » وهوالحیر ة"«فادخلوا نارآ» فی عسین الماء . 

شرح ‏ بعنی» خطابای" ابشان واجب گردانید که غرق گردند . و مفهوم دیگر 
آن که خطوات ابشان درآورد ابشان را در بحار علم با تا غرق حبرت شدند" . 
چرا چه جهات علم باه متکثره‌است هرآننه مخیر" سالك نود . و نار محبسنت نید" 
ابشان را در عین ماع علم ۰ 

هت و فی‌المحمتدیین" «و اذا الب‌جار" سحترت »۰ : سحترت 
التتور اذا اوقدته-. 

شرح عنی آتش در آب نباشد» مگر امر معنوی . 

مراد" " شیخ آنست‌که بحار رحمت ذاتیّه که آن خاص به‌کاملان "است» جون 
متلاطم شود» ظهور او به‌صورت نار بود""» که مفتی نقوش آغیار و مبقی سباراست 
به‌ذات مالك حسبار . 


ات و «والحکم» ندارد . ۹ س :۰ همه او مشاصده . ۲ د؛ خطب ۰ 

۳۹ س- خطسای ۰ و دت کشتد . ات سس - مسر ده محر 
ده س: برد . ۸ سن : ایشان را در علم . د: ماعلم . 

- ده س؛ ع: («و» ندارد . ۰ ده سن + و مراد . ات سس تکاملایست‎ ٩ 


۲ ده س- باشد . 


فص حکمة, سسوحبقر فی کلم نوحستر ۱۳۵ 


متن «فلم آبجدوا له من دون الّه انصارا» فسکان "ره آعین انصارهم " 
"فیلکوا فیه !لی‌الابد. "فلو اخر جهم [ل ی السئیف؛ سیف الطبيصة لنزل 
بهم عن مذه الدرجة الرفیسة» وان کان الکتّل شر وبا بل مواش<. 

شوح ‏ بمنی چونبهارتجلی قهتر درآمدنده جز حق تاصری‌نیافتند. ودرن 
مقام بدانند که ناصر ابشان حق بود که اگر انشان را نصرت نفرمودی ؛ و ایشان را 
از جنات ذات اخراج کردی » تا باز به‌عالم بشریت وساحل" بحر طبیعت آمدندی» 

اگرچه جمله مهیتّمین" فی حمال‌اله بودندی» هم درجه ازل بودی . 
شیخ موید فرمود . فلو آخرجهم ال" عن هذاالبحر التّیبار الّدو"ار 
التزخار ور ماهم الی ساحل التلّفیتّد والتعیتن لنزل" بمم الی الفرق ۲ 
الحیجابی آعن جمم الکیتابی ۰ وان کان" کل تصیتن,* عین المتعیتن, آولکین" 
تمیتن المطلق, فی‌المقیّد ظهور" "مقیکد" 

هنن «قال نوج" رب مسا فال ( لهی » انرب" له لسوت" 
وال له بتنوع" بالاسمام فهو" کل بوم ["هو]" فی شان۰ فاراد بالترب" 
لین( یشم او 

شرح ان کلمه اشارت است که صحّت" ترقی و تحصیل درحات ممکن 
ئیست مکر" به‌نبوت‌مقام تلوین » چرا که اگر مقام مقام تمکین باشد» تقاضای وقوف 


کند » و عروج به‌درجات عالیه ممکن نگردد . 


۲ د+ الفر فان . 


ٌ-_ س : تعیین‌آلستمین ی مات د 6 س: الخلهو ر. س ۰ میس ۰ ۳ ی ؛: بنتز ع ۰ 


۷ ع («هو ») نذارد . 


۱۳۹ شرح فصوص‌الحکم 


ی سر س_ ی من 0 مس ات 
متن «لا تذار" علی‌الارض» بدعو علیهم آن تصیروافی بطنها. 
شرح ‏ نی ابشان‌را از عالم ظلمانی حسمانی» که حجاب عالم روحانیست ؛ 


9 
خلاص ده تا به عين وحدت حقیقیه" رسند . 


۳ ض‌ ‌ ‌ نی ۳ ن ین صنی نس ۱ 
من النحمدی" «لو دلیتم بحیل ۲ لمسط علی ال » . 
پن ت 9 ۰ نب ‌ ۰ ست ِ ده 
شرح ‏ ععنی (ن الحق من کونه عین مرکزالکل والمحیط » نسبت‌الفوق 
الیهم کنسبة السحت » وکما اه عتین" فوقية کثل فرق کذلك عین تحتية 


ره سس 


متن ‏ «له" مافی‌الستموات وما فی‌الارض » ۰ "و [ذا "دنت فیها فانت" 
۱ ۳ مٌِ-0 ث_ ‌ ررع هر 0 جرج من س_ 0 
فیها و هی ظرنكت ۰ «و فیها نعید کم ومنها تخر کم تار ه آخری ‌ 

‌ 

لاختلاف الو جوو ۰ 

ی ۰ ۰ 5 ت_ ۷ ۰ وه ۳ ۰ ه ‌ِ 2 

سرح یعنی ظهورهم فی ظاصربة ارض‌ الم ‌ظهر بالفرقر مين جهن 
۳ ‌ ۰ ۳ ۳ ى ۰ ۲ ِ ۳۹ ف ۰ ۵ ۰ جر َ ۰ 0 
کثراتمم بتمينانهیم فی صور الخلق وبطونيم فیها من جهة آخری 
هی استملال کش رة الخلق فی احدَة عین الق . 

متن « من الکافر ین » الدین «استفشوا ثیانهم وحملوا اصایعهم" 
۱ 0 سم را یب 6 لب ار عح ی ۳۹۹ 7 ‌ 
فی آذانهم» طل" للسترلانه «دعاهم لیغفر لمم» والففر الستت رد . 
رز تب ۳ ۳۳ 2 هه 0 0 مر قرط 
(دناراً » احدا حتی تمم المنفعه کماعم الدعو :. «انك ان تذراهم» 
د» س: حقیقی ۰ س: رسد . __ و - 1 لمحمّدی» ندارد . ۳ س: بتحیلی . 
ده س: فکسا . ج: والفرق فی احدبَة عینالحق. 


لیب 


س: طلبا السر لانهم . د؛ س؛ و: عمت . 


فص حبکمقر سبوحيّة, فی کلیمفر نوحي ۱۷ 
کس 6 ع درا 2 ۵ 7 ید چا اج 0 عون 

ای" تد عهم و آتتردکیم" « یضلواعاد 2 » آی حیروهم فیخرجوهم 
من العبودتة الی ما فیهم من اسرار "الْريوبيتَة "فیتنظرون انفسیم اربابا 
بعد ما کانو ۱ عند" انفسهم اعنیدا : فهم السبید" الارباب* . 

شرح ‏ بعنی عباد" صور الاسماء _ فی حجابیات الاشیاء" و لو ترکوا 
-ِ _ _ ۳ ۰ نس نس س_ و 
مع‌الاهوای» فلا بتحرکون" الا" الیالاطراف الحایرة » ولا بسکننون" 
الی تعیتن " بقاع الجسمانية »ولا آبعبدون الا طواغیت الکثر ة واصنمات 
التکفر قة» و"بدعون" اهل‌الاستسعداد الی "ما هم فیه من المهالك » فاذا راوا 
داعی ال الی التوحید فلا بدعونهم آبل بدعونهم الی‌الکثرة والتتعدیدر 

سر ال ۱۰ سر بن سر 


فیض لو نمم الک بعیدا وسحیرونیم تحیترا شدبدا فیهلکون" » 
توبهلیکون" طلة الحت ۱۱ فی آفیا فی حجابيتة رالحستی» 3 لبون" علیهم 


صض‌ ‌ و و سر و چم 


وجوه ۳ رححانر والتمیتز : فصلاح ِ ایستیر هم فی بطون الاآر ض 

ِ 7 7 گر را ۳ ۹ ۲ ۰ ۰ 
کمااستتر وا عن استماع العر ض و بفر قهم فی طو فان بحار العف 
"والجمم ۰ 


متن «ولا لدوا*» ای ما بنتتجون" ولا نظمرون «ل فاحرا» ای" 
مسظهرا ۳ ما ستر" « کفارآ» ای" ساترا ما ظهر بعد ظهوره "فیظیرون ما 


س_ سس س سییر 
0 وت تب 


ستر" سم "سر وه آتعل " ظهوره » فیحار الناظر* ولا تمرف" فخصد 


۱ س: آلي . ۲ ده س» و: من‌الاسرار . ۲ ده س: کائوا عنیدا . 
۲- و: عید . وب ده ی من غمزة مواطن‌الستنقاء.ج: مواطن‌الشفاء ولو ترکوا - 
1 د؛ س: تعمیر بقاعا لحجابية . ۷ب س: فی صفات . 

مه د؛ الا ما 4 ده س: بدعو آلی‌التوحید ...۱ د: فیضلوا آنهم . 

۱ س: الحق ‏ فیافیحجاب‌الخلق. ۲ س: پلتبسون . 


۳ د؛ س: الار ض .۰ ات و: لا نلدوا 51 فاحر . ۰۵ 3 س: مظهر ما ستر 


۱۳۸ ۱ شرح فصوص‌الحکم 


الفاجر* فی فجوره » ولالکافر" فی کفره » والشّخص واحد 

شرح ‏ نی آنها که دانستند که «لیس" فی‌الوجود غیره» ؛ که «هوالاول 
والاخر والظاهر والباطن و هو معکم اینما کنتدم» موّ ول می‌گردانند به‌معنی دیکر: 
چنانچه" علمای ظاهر . 
بس هرکه در سخنان ابشان نظر می‌کند متحیر می‌گردد؛ ونمی‌داند که آن‌ها 
که دانستند و بازیوشیدن» جرا باز بوشیدن*؛ و آنان که اظهار کردند جرا اظهار 
کردند ۰ و حال آن که فاجر بعنی مسقلمر و کافر بعنی ساتر ؛ هردو یکی‌اند جون 
ابو بزند . 

من «ترب آغفیرلی» ای استتترنی! "واستتر مین" اجلی "فینجهل" متقامی 
وقدری کما جهل قسدرالد فی قولك" «وما قد روا ال" حتّق قدره ۰۲ . 
«ولوالدی") من کشت" ۳۳ عنهما "وهماالعقل* وا له" . «ولمن" 
دخل بیتی) ای" "قلی .۰ «مٍ مدا ؟» آمص ند فا سما کون" فیهِ امن الا خبارات 
الا لهیلة و هو ما حتّدنت به انفسهاا ۰ «و للمومنین » من" المقول 
« والمومنات »٩*‏ من النلّفوس . 


شرح ان همه روشن است . 


سیر 


۳ 


متن ‏ « ولا تز د الظالمن ۱۲» من لمات امل ۱ ف لعیب المکت لمکتنهین 
خلف ال ۳ لحهصب آ لطلمانیکة ۰ رال" تبارآ» ای ۲۳ هلاک . 


اب س. لیس في غیره . آب س: چون . ۲ ده س: بازیوشیدند . 
؟- د» س: باز بو شیدند . ۵ ده س: آنها که . #ب ده س: استر لی. د: آر 
۷ب س : قدرد . ۸ س: مومناً ای لمن دخل بیتی ای‌من بلغ حالی و مقاعی . 

4 د: انفسهم . ۰ د. للمومنات . سس ومن‌المسومنات . 


۱ س: للظالمین . ۲ب س: اي الا هلاکا . 


فنص حکمة, سسْوحيتَة, فی کلمة نوحية, ۱۳۹ 


شرح مراد از اهل غیب عارفان بالفیب‌اند که مستتر به حجب ظمانی 
بشری‌اند که «اولیائی تحت قبائی». و معنی هلالك «فناء فی‌اله» بود؛ چنانکه گفت. 
متن فلا بعر فون تفوسهيم. لشهودهم وحه الق دونهم ۰ فیر 
تین «کتّل شیغر مالك" الا و حهه"۳) , والتار"ا له لاله . آومن اراد" 


مس 


زر رم و نش لا ۳ و ۱ 
ان , شف" علی اأسرار توح فصلیه بالرقی فی فلك وحم » و هو فیر 
لک ترات الموصلیة لنا . "وال" سقول"*الحق . 
ات س: سالك . ۲ و: وحهه ومن اراد . ۲ دس و: بالترقی . 


۳ 


فص حکمه فتبوستهرفی کلمه ادرسبه, 


قال الشارح الاول" التسبیح" حمد الق والشناء علیه بالامورر 
اسب ونفی التفانص عن الجناب الا لمسی آوتنزیهه" عن التشبیه » 
والتقدس" هوالتنزبه "۳ عن النقایص وعن صلاحبة قبول جناب ال -تعالی- 
ذلك"" ولمکانیه فیه فهو ابلغ ۰ والفرق بین التکنریه التوحسی والادرسسی 
علیه‌السلام- وذوقه» تنزبه عقلیث» وتنزیه ادرس,* عقلیث 
ادرس" -علیه‌السلام- ارتاض" حتی غلبت" "روحانیلته علی 


زن قة دعو 2 نوح 


1 


۵ 


ونفس ی "فان" 
۳۳ ی عبر نمی من 


طبیمتیه ومزاجیه » وسقیی" ستة عشر سنة لم , نم ولا باکل حتی 


۳ 
ها تن 


را رم 5 2 دك 
بقی عقلا محصرداً و تمعن صدف ار دور به الی‌الستماء 
تلهدذاالم اسب آقوایت۳ به 


۰۰ ت 0۵ ‌ ۰ كِ ۵ ِ ۳۹ كِ سِ مر كِِ 

هن العملو بسستان » علسو مکان, وعلو مکانه ۰ فصلو المکان 
«ورفعناه" م کاناً علیا». و اعلی‌الامکنة المکان"الذی دور" علبه رحی" 
عالمر الا ف لالد ر آوهو افلكك"لشتمس» وفیه مقام روحانية ادرس علیه‌السلام» 


وتحته" سب" افلال و فوقه سبتة افلاك وهوالخامس عشر" 


" فالذی "فو قه" "فلا الاحمرر وفلك المشتری َو فلت" الکیوان ۸ 9 فلا" 


اب د: وتنز به . ۲ب د. النزنه . ۳ س: «ذلك» ندارد . 
۶ ده س * آدر سس علیه| لسلام ۰ س : تنز به عقلی ۰ وت 3 عرج الی‌السماء 
د: قرب. س: قرنت به. ج : بندارد . ۷ ع تسد ور 


۸ ع فلت کیو ان ۰ 


۱۳۲ شرح فصوص‌الحکم 


۱ زن- و الف لت 5 ۰ ۳ وللي السر وج و فلك "الکرسسی و دلك العمرش ۰ 
والذی دونه ۱ ۱ ۶ "ال هراق و فا 3 "الکاتب : و ۳ ال ۱ ام , وک را 3 الاثیر > 


سین 


و کر الهموی » وکرةالمایم؛ وک ر اسراب ."فمن‌حیث" هو" قطب"لافلالر 
آهو رفیم المکان . 

شرح ‏ قوله" «اعلی‌الامکنة»" پعنی به‌علوالمکانية" ۰ زیرا که بعد ازین انبات 
علسُو مکان* عرش‌را خواهدکرد ۰ و درین تقریر ذکر افلالك دلالت‌است بر آن که عرش 
و کرسی بالای فلك اطلس باشند ۰ و در فتوحات گفته است که قاك اطلس عرش 
تکو بن است. نعنی» عالم کون و فساد به‌وسایط طنایع اریعه از وی بیدا شده‌است . 
اما عرش عظیم آنست که مستوی " «رحمن» است و بالای آن هیچ جسمانی نیست. 
ومستوی «رحیم» کرسی گرم است ۰ وظاهر آنست که مراد از فلك عرش و فلتر 
کرسی؛ عقل کلّی و نفس کلیته"۰ وعقل کلّی معبتر"است بهروح اعظمء و انن هرده 
مرتبه در و حود" اعظم از مراتب افلالاست . و روح لوح قضاست ؛ و نفس لو 


1 ء ۹۹ 
هدر و لسمی4 ان بر واك «رسبیل محاز دو د ۰ 


من و اما علوالمکانة فهو لا اعنی المحمد سین قال الّه تعالی 
س_ ِ ی كت ِ سك ِ ‌ ال اس تس سس من 
« و انتم الاعلون" واه" سعکم»" فی مذاالملو ؛ وهو "تمالی عن " المکان 


لا عن المکانة . 


اا ده سس « و له» بدارد ۲ و اعلی امکنهة . ۴ دس المکانه 

س ده سس مجانی هت سس گفته اند ۵ مستواي 

۴ س‌‌ عملی کلی هد د‌ سس کلاسه است ۳ سن ۰ معتر است 

. س: در وجود از مراتب مات س: بدفلث. د. بر افلاك بد فلك‌ندل بر سییل ما است‎ ٩ 


۱ س: معکم اننما کنتم . ۴ د: «عن) ندارد . 


ف 1 ۴ و ۲ ی فی ۳ ف درب بس ۱۳۳ 


شرح تعنی علسو مکاأنی که منزل شمس است هُ آدر س راست که (ور فعناه" 
مکانا علیتّا » ۰ اما علسو مکانت که آن وصول‌است به «فناء فی‌اله» و «قاء باله» او را 


دست نداد » و آن مارا که محمد بانیم میستر شد که «وانتم الاعلون» 


متن ولما خافت "نفوسالممال متا انم المعیه بقوله «ولن" 
بترکم ۲ اعمالکم»: فالعممل" نطلب "المکان" آوالملم " بطلب المكانة » "فجمم 
لنا بین الرفمتین ملوالمکان بالعمل وعلو"المکانة بالسلم . 

شرح نعنی جون زهاد ؟) که به‌مر تب علم حقایق برسیده ودند» ترسیدند که 
انشان را در علسّو مکانت هیچ" نصیب نبود» زیرا که دانسته بودند که وصول به 
علو." مکانت به‌حسب کشوف است » حق - منز و علا - فرمود که معیكّت حق باخود 
فراموش مکنبد" که «والّه معکم» ۰ اگر صاحب علم را علو : مکانت‌است؛ صاحب عمل 
را علو مکانست . و احاطت ذات» حامع‌است مراتب علمی و عملی را . 

متن ثم قال تنزیها للاشتراك بالمعية «سبح اسم" آریكت الاعلی » 
عن هذا الاشتراك المعنوی ...۰ ۱ ۱ 

شرح ‏ ممنی چون مارا علسوی حاصل شد؛ وعلّو حقیقی حق راست» نفی 
توهسّم اشتراك فرمود که «سبح اسم ربك الاعلی» ۰ جرا که علو مکانتی که حق 
مطلقر است ذاتی اوست: و علسو غیر» مستفاد از اسم العلی . 


متن "ومن اعجب الامور کون الانسان اعلی‌الموجودات اعنی 
تِ ۳ ۳ سس [ ك ن سِ دی ۳ من 
الانسان"الکامل » وما "تسب" البه العلو* الا بالتمیكَة » اما الی المکان 
ا- سس بقول . ات دا سش: بتر ککم ه ۳ب د: زاد . 


4 س:. هیچ نبود . ما س: کتوفست . کب د: جل و علا . 


۱۲ ۱ ۱ شرح فصوصالحکم 


واما الیالمکانة. وهی المتزلة. فما کان علواه" لذانه » فهو الملی؟ 


بعلو المکان_ "و بملو المکانق. فالملو" لهما . 


۳ 7 ‌ ۶ سس َّ ‌ سیر ی ۱ سر ۳ ۳ 6 سر 
مت فعلو المکان «کالرحمن علی‌الصرشر اسنتوی» و هی اعلی 
۳ ۳ ۲۳ ۷۹0 ح ۰ بت صر ۳۳ ۳ 
الاماکن . وعلو المکانة «کل شوع مالك ل(لا. وحهه »4 و«البه برجم" 
الامر که 4 (« 4 مم له . 


شرح ‏ یعنی چون بقای حق» بعد از همه خلق» ومرجم همه به‌وی» و انفراد 
وی در ئفتن «لمنالملك‌البوم»» مرتبتی "است که ورای آن هیچ مرتبه‌ای نیست» بس 
ظهور او -تعالی- ظهور بالمكانة باشد ۰ و جون این دومظهراست که معطی این دو 
علو "است ۰ سس تو ان گفت که این * علو به‌تبعیگت آن صمردو است . و آنجه گفت 
«ستعالی عن‌المکان لا عن المکانة» به‌اعتشار ذات؟ است » و ان بهاعتار صفات . 


من ولما قال له" --تعالی- « ور فسمنام* مسکانا عل» فحعل" « علیا» 
نعتاً للمکان . 

شرح ‏ بعنی علوی که باد فرمود" نعت مکانست» و این نعت نه‌ذاتی مکانست*؛ 

و الا هر مکانی را این صفت بودی» و جنین نیست لکه اختصاصیست" من‌اله ؛ و 


۷۰ ۰ ۳ 


(- د+ سس > ۳ «بعلو» تندار۵ . ۲ د )4 س- ان همه روشن است ٌ-_ س - مرتبه! ست ۰ 
4 ده س: علوست . ۵ س: اندو علو . د؛ س : ذاتست . 
اس د. فر مو د ه ۰ هآ د مکان راست ۰ ك س : اختصاص‌است ۳ 


1۰ د: مکانت است بت 2 


ما 


مکان تست . 


فتص حکمة, فدوسيتا فی کلمة, آدر یسیتر ۱۳۵ 


متن «اذ قال" ربّك للملانکة انّی جاعیل _فی‌الارض خليفة» فهذا! 
علو"المکانة. وقال" فی الملانکة «استکبرت ام" کنت من‌العالین» "فجعل" 
الملو للملائکة . فلو کان لکونهم ملائکة لداخلل الملانکة کلمم فی 
مذاالملو ۰ فلمالم یمتم مم" اشتراکمم فی حتدالملانکة » عر فنا ان" 
هذا علو"المکانة عند ال ۰ وکذلك الخلفاء" من الناس لو کان" علو هسم 
بالخلافة علواً ذاتیاً لکان * لکّل انسان, . فلما للم بعتم عر‌فنا ان" 
دك الملو" للمکانة ‏ . 

شرح ‏ یعنی ان علو الکمّل والملانکة من" المالین من حیث‌المکانة" اذ لوکان 
علوهم* بالذات لا شترال کل انسان فی ذلك» بل ذلك" لانسان "" موصوفر 
بالخلافةالحقیقب ۱۲ وذلك علو مرتبتیث وکذلك الملانكة العالون مع اشتراکهم 
فی‌العل و" "المکانی الذی ملائکة" الرحمن معهم من حیث کونهم فی‌المکان العرشی 
فلهم علوالمکانة حیث"*" لم یومروا بالسجود... فهم آعلون" لهیمانیم "" فیالحق 
وفیبویتهم عن" ۱ غبره ۰۰۰ فهسم لابعر فون انفسهم ولا" آن‌اله خلق آدم . 


ك‌ِ 


۳ ۳ ۲ ۲ 1 تخل ی ول س نی سس و ٍِ۳ 
متن وآمن آسمائه الحسنی «العملتی».علی" من ومانتم الا هو؟ 


ا و فهو .۰ ۲ب س: فال تعالی . 
۳ س: «مع» ندارد .ده س: اشتراکها . )سس و ذاتباً لمم تلا . 
- و : علوالمکاند . ده س» ج: «من» ندارد . 
۷ ده س: «المکاند» . سم کانا لملو لهم - ٩‏ د: لا شرلد . 
۰ د» س: الانسان . ۱- ج: الحقيقية الكمالية لا غیر و ذلك .. 
۲ ج: فی علو . ۳ د. لمملانکة. س: الملانکة . ۰ ۱۲- د: من حیت . 
۵ س: ایماتهم . د: ناخو اناست . ۲ د: غيویتهم . ج: من غیره . 


۷ ۰ ولا سر فون ۰ ۸ س: عمن .۰ 


۳۹ شرح فصوصالحکم 


"فه و الملتی لذانه .او عنن ماذا وماهو الا هو؟ فعلو"ه" لشفسه . 


شرح _ بعنی جون علسو نسبتی‌است اضافی » شاید که نسبت با شی عالی و 
نسست نا شی سافل بود . و حون آسم‌ذات باشد ونزد عارف» درو حود» غیر او نسست. 
پس این علو پر که کند؟ با از جه استفادت کند» این علسو» که جز او هیچ چیز 
نیست؟ س علو او لنفسه باشد . 

مت "و هو من حیتالوجود عین الم وجودات .۰ فالمسمی 
محندانات هی العلية لذانها و لیست" لا هو" . فهو" العلتّی لا علو" 


5 ۳ ۲ 0 رت سر ۳ ۳ ۳۳ ۳ 0 ی 
(ضافتر» لان الاعلیان التی لهااالمد م۲لسابتة" فیه ما شمّت رالحة من" 


1 تِ ار 0 . کم 9 کم 
سا وی سر چم سس ‌ِ ۳ ۳ 
واحده من ۱ لمجمو ِ فی ۱ لمجمو 2 ۰ 
شرح ‏ نی العلوالذاتی من حیث آن آعیان‌المو حودات التی لم تکن « فکان‌الُ 
ولم نکن معه شیع»» هی علی حالها العدمَةالاصليكَةٌ ۰ فکما آن الحق کان ولم بکن معه 
شیع» کذ لك‌الاشباء علی ما کانت کما هوالان" علی ما علبه کان ۰ فما ثم" الا له الواحد 


ی 


الاحد . 


سس عر 


مت فوحودا" الکثر ة فی الاسماء » وهی النسب » و هی آمور 


ِ ۳ 9 مر 6 سس ن‌ 0 , ث ‌ِ ِِ ‌ِ ۳ ِِ ُ تثٍِ 

عد مه ۰ و لیس الا ۲ لعسیسن ‏ الشذی هو انذات فهو العملسی لنشصمسم 
ات ده نس استماره . کاس لها لمدم . 

۲ نی : راجةا لو جود. د: منالوحود. 6 د: وما هن الا" مراب له کنا قیل : وماالوحه 


۷ واحد ؛ غیر آنه‌اذا انت اعددت‌المرایا تسد اوالعیر الواحده من‌المجموع فی‌المجموع . 


فص حکمفر قتْدوسیته فی کلم ادرسيَة ۱۳۷ 


۱ بالاضافة . "فمافی‌العالم_من هذ ه الحيثية علو اضافف» لکستن‌الو*جوه" 


الو حودسة متفاضلة ۰ "فعلوالاضافة موجود" فی المین الواحدة من" 
حیث"الو جوه الکثیرة. و کدلك" نقول فیه هو" لا هو )؛ نت" لا آنت". 

شرح ‏ نی وحود کثرت در اسماء و صفات‌است و صفات نسب معقو له" . و 
هر حه از نسب معقو له است» در خارح و حجود ندارد 4 آن را امور عدمی نشمر ند سن 
وحود کثرت اسمای نود مگر عین ذات و نماندگی کثشرات از حهت شو‌ون مختلفة 
ذاتست" که به‌صور اعبان ثاته ظهور کر ده . 


قو له «لکن "الو جوه الو جوداسَة]" متفاضلة» بعنی اگرچه عالم بأستره من حیث 
الاحدیة» علو بالذات دارد لکن در"وجوه که مظاهر مختلفه‌است» از جهت علم به 
له وعدم آن و اعمال حسنه و عدم آن؛ تفاصل واقع شود و عارف جون نيكك نظطر 
کند» ينك حقیقت بیند که به‌مظاهر مختلفة متکشره ظهور کرده‌است . در کل واحد از 


مظاهر» گاه به‌حمل مواطاه» که» هوهواست» گوید که این عین حق‌است» باز جون 
مقید" معینن بیند گوند: لاهو. جرا که حق مطلق‌است نه مقینّد . 
۳ ِ و سب ۲ ۳ مه مس نی و و ۶ ۳۹ 
من قال الخراز رجمه الله تعالی - وصو و حه من و هو 


را یر ت 3 7 ۳۹۹ ۹ ِ و ۳3 ن‌ّ ِ 
الحسق » ولسسان من السنته ۱ نطق عن نفسه باآن الله تعالی لاتع رف" 


۱ 
تهیر 


۷ بجمعه ین" لاضداد فی الحکم علیسه بها. الاول* وال 


اس اس الا - ۲- د: موجوده . ۲س ع؛ ق: «و» ندارد . 
)سر د س :۰ مععو لداست ۰ بت د؛+ سن ۰ مصقو لد در خار < ۰ 4 د: دات‌است. . 

۷ ددا سس الوجودبه . ۸ د: لکن وجوه. س: در وجودیه. 

4 س: مقیّدی . ۰ و: رحمه‌الله علیه . اات س: الستة . 


۱۳۸ شرح فصوص:لحکنم 


[ ‌ سر ۳ نی سس ی ۳ سین سین 
والظاهیر والباطن ۰ فهو عین ما ظهر وهو عین ما بطن فی حالر 
بیس ۳ 0 0 ۱ عس ۳ ۱ ۳ ِِ مب ر کت سر 0 ۳ تن عط ۳۲۶ ۳ 9 ۳ ۳ ۳ ۳ 
ظهوره ۳ تسم من براه عیر 4 و ما نسم من سطن عنسه . فهسو 


۳ 


سین 


5 س 1 ,۳ ۳ تب سر 0 0 
ظاهر لنفسه بان عنه ؛ و هو المسمی اتاسمید الخراز و غیر دلت 
ک ۱ ۶ وین 
من اسمام السمحد نات( ۰ 
شرح نی خراز که از کمّل است شاهداست که حق را نتوان شناخت 
1 3 . . ۷ ۱ 
مگر بجمع بین‌الاضداد که در عين بعطون » ظهور دانی؛ و در عين ظهور ‏ بطون‌شناسی: 
و ان حد عفل نیست که انات( امور مختلفه شي واحد را حجز به‌عوالم مختلفه توان 
کرد . و انن» عارف داند که حز او درو حود هیچ نیست ۰ بس ار ظاهر است به‌نقس 
خود ظاهراست » جون ظهور او بر عارف ی و اگر باطن‌است از نفس خود باطن است: 
۱ ۱۰ ۲ ۱ "۳ 
حون بطون او از مسححوب . و عارف و محجوب هردو؛ حز دو مظهر از مظاهر آو 
نیستند ۰ و سخن شیح اینا؟! محفق گردد که حق ۱۲ که مسمی است به اسم 
۳ . ۱۳ 
محد ثات » جه انوسعید و جه فیره 
مرا گر مابه‌ای" بینی بدان کان مابه"" او باشد 


وگر"" تو سابه‌ای بینی بدان کان سابه من باشم 


س 


هتن فیقول الباطن" لا (ذا قال الظاهر" آنا» وشول" الظاهر" لا اذا 


( من «وما... فیره» ندارد . ۲ ده س: نطق . 

۲ب ده س: فهو عین ما ظهر و هوعین بابطن . اب و : تن‌الاسماء . 
هب د: اکمل . گس ده س: ظهور . 

۷ ده س: بطون ظاهر بینی ۸ب د: وجود .اس : در وجود دیست. 

. س: ظاشرست ..- ظاهرست .۰ ۱۰ د: و عارف مراد نستند‎ ٩ 

اس د- آنجا محقتن می‌گردد . ۲ ده س- حق‌است . ۳ ده س ۰ یره شتر ۰ 
) - و : ماه . ده س: مایه - ۵ س: مایه باشد . 1 س: وراگر . 


۷ س: «آنا» ندارد . 


فص حکمثر فد سیف قفی ۲ کلمت آدر ؛ بسیافر ۱۳۹ 


قال‌الباطن ‏ اناء آوهذا فی کل ضد؟» والمتکلم" واحد" وهصو عین السامم . 

نقول" ای صبلی اه ۲ علبه وسلم ((وما حدانت" به انفسها» فهی؟ 
المجد تهالساممة حدشماالمالمة" بما حدانت" به انفسها آوالعمین" 
واحدة وان "اختلفت الاحکام ۰ ولا سبیل" الی جهل مثل هذا فانگه 


و هو صورة الق ۰ 


سس 


تعلیمته کل انسانر من تفه 


رح بعنی؛آزین جدیت نوی ثایت شده() که نمس‌را! حدرشی است»؛ که حخود 
بدان‌متکلم است» وخود سامع آن» وخود عالم به‌آنچه می‌گوبد" ومی‌شنود» و کس را 
و ۵ ۱ ۶ ی "۱ 
ندان اطلاع نی ۰ بس درین مثال» که برکس._. بوشیده نیست» دانستی ‏ کله عین 
۷۱ 5 ث_ِ_« , ۲ 
و احده می نادیم ؛ بهنی نفس که احکام مختلفه از و ی صادر می‌شود. و آین کثرت 
احکام» قادح در وحدت او نیست » وآن انسان‌است که به حکم «خلقآدم علی‌صورته» 
ظاهراست. همچنین بدان" که حق متکلم است به‌لسان باطن وظاهر و جمیع اسمای 
متقابله به‌تقابل تضاده و او واحدیست که بر وحدت حقیقی*" خوداست ازلا واندا . 


مت فاختلطت الامور" وظمرت الاعداد" بالواحد فی‌الم راتب 
المعلومة . "فاوجد الواحدالمداد"» وفصتل العد دالواحد" آوما ظهرحکم" 
العد در 5 بالمعدود . "والم‌عدود* منه" عدم ومنه" وحود" : آففد ند م 


ضّ ع‌ ِ بي ع‌ سك ت س_ و سیر ی ع 0 ی ون کین 


اب د: کیا تقول . ۲ و: علیه . د: انا بجاوز عن امتی ۰ . 

۲ د: فی . ده س» وه ق: تفسها . 

و ع: «ان» ندارد - ده س: تشد . ۷- د؛ حدئی . 

۸ب د؛ سس : خود گفت و شود دید . ٩‏ ده سس : نه . 
۰ سس نن کی ۱ د4 س: جون دانستی . ۲ د؛: و واحده . 


شرح ‏ سنی لما کانت العین" الواحدة" کثیرة"التمیّنات فتنوعت ظهوراتها ) 
فکانت" واحدة فی عین کثرة وکثرة فی عین وحدة ؛ فکانت عین "الاضداد فی‌الاعداد 
فاختلطت_ "الامور" واشکلت" علی‌الفکرالو قوف علی سر ذلك . 

اعداد به‌ظهور واحد در مراتب معلومه» از آحاد وعشرات ومثات و الوف ظاهر 
می‌گردد؛ و واحد در هر مرتنه‌ای همان واحد"است ۰ س واحد مو حد؟ اعداداست» 


و اعداد مه مفصل مراتب واحد . 


۰ ۱ ِ-ِِ« پ 6٩‏ كِِ رت 
من فان کسل مر تسار من‌العد ۳ حصکه واحده کالاسسعهز متللا 


والسشرة الی ادنی والی آکثرر الی غسیرر "نهاقر ۱ ماهیی مجموع"* ولا پنفك" 


عنها اسم "جمم الاحاد . فان الاننین" ح فا و احد" 1 و الم لا ة هد 


۰ 
سس ئ سر ن‌ سس س كِ 

احد ٩‏ ؛ تالف ما سلفت هذ ها اتب" » وان کانت واحاء ده ه قما عس" 5 

و اب الب / «المراتب وان تا و 3 نما عس واحد هر 


من تین" ما یی 

شرح ‏ نی در هر مرتبه‌ای۲۲ از عدد معین جیزی هست که به‌آن چیز عددر 
معین از نامعیسن حدا می‌شود» جنانجه از تسعه و مادون آن» و عشره و مافوی 
آن ؛ و آن چیز انست*۱ که اثنان به آن چیز ائنان شده‌است » وثلائه به آن جسز 


اب س: لك سته .. آت د: الیش . ۴ب س: وکانتوحدة فی.. 
ده س: المین . ۵ و: فاختلط . ٩‏ وه د: اشکل . 

۷ س: معدوده . سس : واحدست . اسرد س: موحند . 
۰ ده س؛ و ؛ کاشانی » بالی» قیصری: فان کان لکل ‏ . ۱- د: النهایة . 


۲ ده سین در هر مرشه . ۳ ده سس و از عشرة . ؟ ات دء س: انست - 


فص حیکمقر قسْدوسیقر فی کلمفر ادريسيتقر ۱۱ 
دنگر به آن منضم گشته تا آن‌عدد در آن مرنبه از غیر آن عدد حدا می‌گردد ۰ و این 
هیأّت احتماعیَهُ آن مرتبه‌است از معدودات و اسم حمم آحاد خود از وی منفك 
نیست ۰ زرا که آن به‌مثابهة حنس‌است این مراتب را. س دوه حقیقتی واحده‌است 
ممتاز از سه» و سه" حقبقتی واحد؛ه ممتاز از جهار الی غیر نهابة ۰ قوله «فما عین 
واحد" ۶» عنی اگر مراتب همه بکیست ۳ بهوحسب رجوع آن با حمع اعدا س آن که 
عین واحد است از مراتب؟ آثنین وثلاثه وغیره» عین مالقی‌است؟ از اعداد . 

۳ َّ مسر مر و ور 2 ست ۸ ِ عل ۹ ۱ - 

متن فالجمم تخد ها فقتعفول بهاسنها » ونحکم بهاعلیها. قد 


ی سم ۳ [ تٍ۳ ی مر ره ی" 1 ر مس" بِ۳۳ 
ظهر" فی هذا الفول "عشرون مرتبة »فقد" دخلهاالتر کیب فما تنفك*۲ 


تست" عین ما هو" منفی* عند له" لذانه. 

شرح ‏ بعنی درین قول مذکور که «فأن لکل مرتبة حقیقة» » بیست مرتبه 
حاصل می‌شود : اول مرتبه واحد. ۲-مرتبه اننین. ۲-مرتبه ثلائه. )-مرتبه 
اریعه  .‏ ۵ مرتبه خمسه ۰ ات سته ۰ ۷ب سنعه .ات مانبه . 4 تسعه. 
۰ عشره. ۱۱ عشرین ۰ ۱۲ تلائین ۰ ۱۳ اربعین ۰ ]۱- خمسی . 
۵ ستین ۰ ۱ سیفن .۰ ۱۷ ثمانین .۰ ۱۸ تسعین ۰ ۱٩‏ مائة. 
۰ الف . 

بس لابزال تو در هر مرتبه‌ای ازمراتب"" انبات عین آن"" می‌کنی که آن لذاته 
نزد تو منفی‌است در مرتبه دیگر؛ جنانکه ۱۳ واحده که از" عدد نیست» با آن که عن 


د: با آن . ۲ب سس : (و سه) ندارد . ۲- ده س !۰ تکی‌است . 
6 د: ۲جاد . ه د؛ س: واحده . س : مرتبه . 

۷ د؛ س؛ نود . ۸ د؛ س:؛ و؛ فیعفول . رده س؛ و: تحکم .۰ 
۰ د: س4 ع: تنفك ۰ و فك . ۱ سسي: آن مراتب . ۲ د» س: آن جیسز ۰ 


۳ب د؛ س: جنانجه . ؟ (- ده سی: که او از عدد ثیست با آن . 


۱ شرح فصوصالحکم 


مدد خود اوست .۰ زیراکه واحد" است که به‌تکرار خویش وحود اعداد» بیدا می‌کند . 


۲ ار ری را و ل ص وم 2 
متن وآمن عراف ماقسررناه" فی الاعداد و ان نفیها عین" انباتها" > 
علیم آن"الحتق‌المنتره" هو الخلق المشبته » وان کان" قد تمیزالخاف" 
من الخالق . فالامر" الخالیق الم خلوق » والامرالم خلوف "الخایق ۰ کل ذلد" 
رمن عین, واحیداقر لا » بل هو العین"الواحد ة" آوهو الصسیون" الکفیر 3" 
شرح نی هر که شناخت آنچه تفربر کردم که عدد عبارت است از ظهور 
واحد در مراتب متم‌دده * و نفی عددسّت کردن از واحد عین اتات عددسّت‌است 
واحد را چرا که اعداد جز مجموع آحاد نیست» ازین متال" بداند که حق مره 
از تفانص امکان و مقدس از کمال اکوان ؛ عین خلق‌است مه شده بهامکان » و 
اگرجه خلق از خالق حداست به‌صفت حدوث و امکان . »۳ تسمیه بهدحسب مرآتب 
باشد» تا همان" "شوع که خالق‌است » بعینه در مرت تعبّن » که خلقیت است : 
وا ۱ . ۱ ث__ و 
مسمی به‌خلق ۱ باشد» و همان شیع که مخلوق‌است ؛ در مره دگر به‌حسب 


اب سن: واحدست ۲ ده س. مرتبه. و مرتنه 

۲ ده س است مع مر تیه . س :مع‌المر تبه 4 ده سن: و لنتها 

و س: والاسر . سا دء س: وهوالسین . #۷ د: مثال‌دیست .نی بدانند . 
۸ست ۵ منزه است ۰ سس «مننزه است ؛ دار د . 4 د؛ س: «بس» ندارد . 


ءٌ_ سن : جان ‌ ۱ د؛ سس * به‌جا لق ۳ ۳۹ ده سس : و احده ۰ 


فص خکمه قسدوسيةر فی کلم آذر سة, ۱4 


سس سس سس ات ی ات ی و سس سس سس یا ی تا 


که در مراتب متعمدده ظهور کرده ؛ و عس واحده" که وحود مطلق است هموست؟ 


که عیون کثیره‌است به‌اعتبار مظاهر متکشره . 


هنن فانظر ماذا تری «قال با ات افعل ما تومر» 4 وال و لدعین 
ابیه . نما رای آیذی سوی نفسه. ( و نداو* ۳ عظیم 0 "فظه را بصورة 
کیش من ظهر بصوره انسانر و ظهر بصور ۶ ولد : ل" 6 بل بحکر 
"ولد من هو عین الواند . « وخلف" منها آزوحها» نما نکم سوی نفسه . 
فمنه"الصاحيبتة والولد" والامر" واحد" فی العدد . 
شرح اشارت‌است بدان؟ که ابراهیم ۲ در صورت دبح ذییح‌اللّه نمی‌دند» حز 
آن که خود» خودرا خواهد کشت. و ان صورت افنای انانیئت اوست* و آن که 
به‌صورت آدم ظاهر شده» همانست که به‌صورت حوا برآمده جنانکه" آن‌که به‌صورت 
ابراهیم به والدی ظاهر شد" "» به‌صورت اسحق به‌ولدی" " ظهور کرد؛ و آن که به 
صورت اسحق ظاهر شد""» همانست که به‌صورت کیشی " ظهورکرد. وهمجنانجه* 
ابراهیم ندید جز نفس خود راء که می‌باشد "کشت» آدم نیز جز نفس خود را تکاس 
نکرد. بس صاحبه که حواست از آدم باشد؛ و ولد که ابراهیم است به‌نسبت با آدم 
بدر" است به‌لسبت با اسحق» هم از وی باشد. و اسحق ۲ که ولداست با‌نسیت سا 


ابراهیم» هم از ابراهیم باشد . 


ااس: واحد . د هم اوست , ۲ سن- «و) ندارد . 
)ده س؛ و فتلهر . وب ی «نفسه» ندارد . د: «یدان که» ندارد . 
۷ ده س: خلیل . ۸ د؛ س : استت؛ - 4 ده س: جنانجه . 

۰ ده سین : یله . ۱ د: بوالدی. ده سس کرده . ۱۲ ده سس شده . 
۳ سس : کش. د: کرده. سن: هم " نچه . ۵ س: می‌باست کشت .۰ 


7 دء س: ۳ بدر است ۰ ۷ د 4 س: و اسحق هم أز ابر اه ۳ 


سسستسسست سسسسسست سسسسسستتتتتتت تسس عیرست ۱ 


قو له «والامر واحد») ۰ نعنی حملة این امنله که تفتيم همهر | جون ظهور واحد 


دان در اعداد» که در هر مرتبه‌ای۲ واحداست به‌حفیفت و واحر" نیست به‌تعینن . 


منتن آفمن الطبیعقر و من الظاهر منها : و ما رآیناها فصت" سما 

ظهر"_منها ولا زادات" بعدام ما ظهر" ؟ وماالّدی ظهر غبر ها : وماهی: 
۳ ۲ ۳ تس ۰ ۲ هس ۳۹ ص ۰ 9 
عسمن ما ظطمر ل#اختلاف الصورر بالحکم_ علسیها : دهذا باز د باسسن ‌ جز ۱ 
حار" بایس : "فجمم" بالیس وابان" بفیر ذلك. والجاممالطیمتة ۷ 
بل ۱ و و 

شرح ‏ بعنی طبیعت که باشد ؟ جز" آثر وجود حق .و آن که ازطبیعت ظاهر 
شود" که باشد ؟ جز افراد طیعت . و از طبیعت نهبه‌ظهور هیچ کم گردد و نه به‌عدم 
نیست طیعت آنچه ظاهر شدد. جرا که طسیعت حقیقتی" واحده‌است . و آنجه ازو 
ظاهر شد مختلف‌است . مثلا می‌گوييم ": فلان جیز سرد و خشك‌است» و فلان‌جیز 
ِ ۳ ۱۱ ۱۲ 

۱۳ . ۱0 ۳ 

حامع» و حرارت و برودت ممیسز گشت آن را از کدیگر . و در وی تنشیه‌است بر 


اب س: ظهور حون ۲ ده سس مرنسه ۲ د. و وحدانینت 

6 س: نما . وس و۰ عین . 5 س۰ جز از وجود حق 

۷ ده سن: شبد #۸ مس نشد ده س: حفیفت .۰ د: واحد 
مت دا می گو نم . ۱ سن: («است» ندارد . 

۲ اس ده سس بیس جامع شد . س- این ۳ د. دوری 


و مدش قاری پ ۹2 
فشص حکمار سا و سیر فی کلمسة آدر بسبه ۵ ۱ 


معهوده که ظاهر گشت به‌صورت" این موجودات» عین طبیعتاست". 


سم سیر ۲ بَ ۳ بقل ۰ ۲ م -_ِ ع‌ سس چم 
مود فعالم الطبییه صسور ی مرایم واحد ه؛ لا » سل صور ۵ 
سا ۱ مسر ی سس سك نت لین سر 9 ی ۳ بَّ 
وب ۱ ۳۹ 1 ۳ 
سر س زوسن 0 


5 0 رس سا مه من ۳ ن‌ِ ِ سر 4 
هنن ومن عراف ما فلناه لم بجر ۰ و ان کان فی مزندر رعلم 


"فلیس الا رمن حکم المحل » والمحل" عین" العین الشابتة : فیها بسنتوع" 
الحتّق فی المجلی فتتنتوع"الحکام علیه» فیقبل کل حکم » وما آبحک" 
سیم(" یرد ما تجتی تیه تما گم(" مدا 

شرح ‏ نی هر که بدانست آنچه ما گفتیم" که 

يك روی و دوصد هزار بر قع بك زلف و دوصدهزار شانه» 
در حبرت نیفتنده للکه در عین آن حال در مزید علم باشد» و داند که حیرت از" حکم 
محل‌است که" آن عین ثابتة عارف‌است ۰ با حابر که به‌مثابه مرآت متعدده‌است" تا 
استمداد چه تمانش نماند" "» گاه مستطیل و گاه مستدیر ازآن نماید که آننه"" در 


اصل نمانندگی تعضی مستطیل و بعضی مستد بر افتاده ناشد 6 و الا در حمال وه 
متحلی نه استدارت "است و نه استطالت . وقوله «وما وم 5 صمذا» » اشارت 


۱ 
ات ده س: تصور .۰ ۲ب ده س: (است» ندارد . ۳- د؛ روشست . 
1 س: علم فلیل الا من بحکم . 9 وه ق) س: فیتئو ع .۰ ده س: نگفتيم . 
۷ د: در حکم . ۸ ده سن: که از عین آن . ٩‏ د؛: با . 
۰ ده س: دارد . ۱- س: گاه که . ۲ ده سن: آینه . 


۱۹1 شرح فصوصا(حکم 


متن فالحلق خلق_بهذاالسوجه فاعتبیروا 
ما خلفا بدا السوجهم فاد روا 
من بدر ما اقلت لم تخذال بصیرته" 
و لیس بدریه لا من له" بصر 
9 هی ی 1 تسین و تور 
شرح نعتی آزآن روی که درمظاهر خاش ؟ ظهور کرده و در مرابای آعیان 
هه ای هی یازا وی که عیام ای ی عویش ات مهوت 
حقیقت نماین‌دگی می‌کند حق 4 خلق نباشد ؛ بلکه با تنثّزه ذات به‌حجب عزت 
مشب اوه او اتمه مان ق بنتد تعلق ,باشد)و اهر کمیبه امن انس ان دانا هد عم 


ده ور کر قح وال تقو : 


متن "فالعلی" ‏ لنفسه مواتّذی بکوی له لکمان الق ست ی 
2 "جمیم الامور السوجودتَة واللسب السد ميلَة بحیث" لابمکین ‏ آن"یفوته" 


0 ۰ ی سیر 


مت و تقو 0 و فان لا وت ود نی 


سس" 


ون ی ۱[ 2 ای ِ«ِ«ِ.ِ ۳ ضه مس لا ی و گم 
را و لا ترجه لس ولک ا ام سم ات ای 
۳۷ ۱ ‌ِ بت ره ۱ جه و 
ها رت . و مو حودات عنسبه و تسب اضافسه و بات 1 ۲ در حو د غرق 


وه مت بت ههار ان هی از و رات وی 6 زر کر مات هگ از 


۱ ده سس فاذ روا ۰ ۲ ده س» و : خلقب4 . 3 باشد . س ۰ ند ارد . 
اب تحت و 9 س- 1 1 هی با ال وک 


فص حکمة, قدوسية فی کلمةر آدر يسي‌قر ۱۷ 


به‌عسب آن فات او را علو ی حاصل ساشد» ولاز م"آید که علی مطلق» مطلق‌نباشد. 
و تعمیم لفظ مجمود با مدموم از آن حهت کرد که وحود؛ من‌حیث‌الو حود ؛ خیرر 
محض است .۰ 


بس چنین کمالی که مستفر ق جمیم کمالات‌است» نیست الا" ذات احدیت"*. 


۳ 1 ۳ ۳ سس ۲ ۱ 9 بن من من مه ۳ رت 

ممن واما شیر مسیمی‌الله خاصه مما هو محلی له اوصورة 
فیه » فان" کان" مجلی له" فیتم التّفاضل" لا بتّد من ذلك" بین" مجلی" 

ماه م2 ۱ زا ام زرا کت 7 ری ص هرس ِث#-- 

ومحلی ؛ و ان" کان" صورة فیه فتلك" الصنور ة" عین الکمال الذانی 
نها عین" ما ظهر ات" فیه . 

شرح ‏ ععنی» غیر مسمّی‌ال» با محلی ومظاهر ذات‌اند با اسما و صفات‌اند. 
اگر مظاهراند ومحالی» هرآننه در"مراتب علو میان انشان تفاضل بود به‌قدر حیطت 
باشد تمام . زرا که اسسم و صفت» مشتمل‌اند بر ذات » و بی‌شك ذاتست منبعر 
کمالات . 


هنن "ناگدی کیان مر اگدی_لیلات الستورة؛ تولا تال" می" 
هو" ولا هی غیر ه . 
شرح بمنی علسوی که اسم «اْلبّه » راست» همان علسویست که اسم راست ۰ و 


۱- د؛ س: علو. حاصل ثباشد . ۲ س: « و لازم ... مطلق نباشد » ندارد . 


۳ د: حقیعفتین . تب د؛ س: آحدایت راك هب س: ( له » ندارد . 
و: فلتلك . ده حبووتاً فیه ... ۷ د؛ س: ذاتند . 


۸- د: در مراتب علو در صسبان ۰ 


۸ شرح فصوص‌الحکم 


اگرچه این صورت بعنی این اسم را » مسمای" ال تگوین‌د» غیر نیز نگوبند .یس؟ 
تتبحة اس سخن آن" بوده که اسمای | "لهیه بذاته علی‌اند . 


هتن "وا قد؟ آشار" ابوالقاسم القسی " فی خلمه " الی هذا_بقونه : ان* 
9 9 


کتل اسم الهی" "تسمی بجميم الاسماء لاله وینعمت بهاء و ذلك" 


ان" کل اسم" تدل" علی‌الذات وعلی‌الممنی الّذی سیق" له" و طلته 
آفمن" "حیت" دلالته * علی‌انذات_ له" جمیم الاسمای) آومن تحت" آدلالته 


"علی‌المعنی الّذی ننفر دا به » ستمیتر" عن غیره کالترب "والخالق 


والمصور الی غیر ذلك . فالاسم" المسسمی من "حبث الذات والاسم" 
آغیر المسسمی من حیث" ما رخت وه سم( من المعنی الّذی سیق ۲۳ زب ۰ 
شرح سیق له نومعتی "وضع است» ویاقی ظاهر است ". 


لیس عرلسو" 
المکان ولا علو المکانه » فان" رعلو المکانة بختص" بسولاة الامر کا لسلطان 


۳۹ 0 ۰ و س_ 1 ۳ ِ 73 . كت ۰ ل .سس 9 سر ره تِ 


۳ نب جع 2 ۳ ب_ ۲ 2 عی ۱ مر ۱ مر سر ۳ - ۹ 
و ال< کامم والسوز راعر والفضاوم ول دی مسص‌یر سو اء کانت سس 
ری ۱۶ سر ۳۳ ۱9 


؛ والعملو بالصفات لیس" 


اب ده س؛ و: مسمی .۰ ات سس تحه . آت ده این ود 

6- دس ع: قسی . س: خلفه . ده س؛ و: و ذلك هنال آن" . 
۷-د4 س» ع: اسم الهی . ۸ ده س: سبق . س: دلالته علی‌المعنی الذی ... 
۰ و: تفرد . ۱- د: فالاسم عین‌المسمی من حیث‌الدات . 

۲ س : سیق له . ۳ د: («است» ندارد . ) (- ده س» ق» و: ذلك . 


هتص حيعمتر فشدوسیگةر افی کلمتق, ادريسيتةر ۹ 


کذلك" ؛ "فان" آقد یکون آعلم" اللاس سشحکم" فیه من له" منصب؛" 
ما ۵ كِ 
التتحکنم وان" کان" اجهل"الناس_ . 

شرح عتی چون مصلوم شد که علی حقیقی آن‌کس بود که علسو او نه از 
حهت مکان و مکانت بود" بلکه علسو او به‌ذات او بود . وعلسو مکانت مخصوص‌است 


یی 


ی ي 


یووم 4 مه 7 5 ما و مد 
متئنق فهذا علی" بالمکانةر ربحکم التسع ما هو علی" فی نفسه . 
فاد عز ال زالت" آر فعته" والعالم" لیس" کذ لك ۰ 


۳ 


اب ده س: بانشد . د: به‌ذات خود . س: بدذات نود ۳ د: متاست. . 


۵ 


فص" حیکمةر مهتبمبَة, فی کلمار ابر اهیمیّه, 


بدان که تخصیص حکمت مهیمیه به کلم ابراهیمیگه از آن جهت" شد » که 
شدت وله عشق عندالتجلی‌الحق بحلاله وحماله" به‌ايراهيم غالب شد . 

بدان که ذات" با جمیم صفات دفعة کالبرق جبال بنمود و ابراهیم را بربود ؛ 
و حجاب اناننت ابراهیمیه که شَیتّت قابلیت او بود» و خلت که" عبارت از تخلل 
محبوبست به محیب"» و تخلق محب است به اخلاق محبوب » اشارتی" است به 
این بشیتّت قابلیّت که در ابراهیم باقی بود. خواست تا از حهات تعیتّن» آن نور ذات 
درباند . از غابت هیمان گاه سوی ستاره شتافت» گاه سوی ماه روان شد » گاه 
روی به‌خورشید آورد ؛ تا بعداز چندین تردآد و حیرت» توجلّه به‌ك جهت کرد که 
«(نی وحّهت وحه ی 0۲ و در آن حد نت که ران* اول" من بکسی بوم القيامة ابر اهیم » » 
اشارت‌است به بقیتّت قابلست او" که مانع‌است از تحقتّق واصل‌شدن به‌مقام احدیتّت. 
لاحرم در آخرت » اول کسی که مکتسی گردد او باشد . هرحا که شیتّت قابلیّت 
سباشد میمان نباشد» و آن‌که در روز حشو "۲ عظیمی خلق از وی استدعای شفاعت 


کنند به‌واسطة رتبت خالسّت» در جواب گوید که «انکماکنت خلبلا من وراء وراء 0۱ 


اب س: جهت که . د: حجهت‌است که . ۲ ده س: با ایراهیم . 
۳ ده س: (« و ابر اهیم را برنود » ندارد.. )- ده سي: (اکه» ندارد . 
ها س: در جمیع اجزاء مخت اس: اشارتست . ۷- د: رجهی للدی . 

۸ د. (اآو) ندارد . ٩‏ سم و هر جسا. رس دا محتن . 


۱ د» سس . «وراء» ندارد. 


۱5 شرح فصوص‌الحکم 


متن انتما سمّیالخلیل خلبلا" لسخلله وحصرهم جمیم‌ماتصف 
به الذات "۱ لهيکة 
قال الشاع ۱۶ 
قتد تخلتلت" مسلك ال میتی 
وبه سمی" الخلیل خلی لا 
شرح ‏ سنی خلیل ازآن‌جهت نام شد که او در مظاهر ۱"لهبّه وصفات ثبوتّه 
سربان کرد » و متخلّق به اخلاق |"لهی کشت . جنانچه تخلثّل هوسّت حق از جهت 


اسم لطیف در ذات ابراهیم سرابت کرد» سربان عقلی نه حسی . 


متن کما سخلل اللتون* المتلسون" قیکون" العمر ص‌ سحیث 


جوهرهم ما هو" کالمکان ۳ لمتمکن_. 
5 ۲ ۱ ۳ ۶ ث_ِ_ِ« ت 
سر بعنی خلیل علیه‌السلام - جنان مختفی و متخلل‌شد درحق ومتشصف 
به‌صفات حق که تخلل و اختفای لون متلسون را نه چون تخل حسم در حسم و 
مکان و متمکین» بل محو صفات عبد عند تحلیالصفاتللا لهية . 


5 0 مر یو ار ها رح ۰ ِِ بپبٍپ« 
من او لتخلل الق و جود و و ر ابراهيم "۳ علیبها لسلام ۰ 
۳ ز جر 9 ۳ ف‌ . ۳ ِ ك . ت‌ ‌ِ ۲ ۰ ۷ 
۳ کل کم تصح ‏ من ذدلك فان لکل حکمر موطناً نظهر س_ 


لا مدا . 


ات دب قال‌الشاعر : شعر . ۲ 4 سر بان . ۲ و: ندارد . 


فص حکمقر مهسي ميا فی کلسمقر ابر اهیمي‌قر ۱ ۱۲ 


سس 


شرح ‏ سنی ان"اتصاف" اصناف الاحکام "والاخلاق الْلقبَة اللتی نو" هتم 
دس" نیب ام جر ابیت" لیس" "رم" آحین: مت 


۳ َ بد تنب 
بالوجود. فی عین مذاالمبد الذی بهم وفیه ظهرت" تلك التّفاییص" لا مین 


سی 


چ 


0 


حنت شضو شور ولا من حیت موطنر آخرر "فان" موطن الدنیا و ظهور" 
یه ۳ ۱ تّ ۲ ِ ز 2 ئ س و فص سس 
الحتّْق بالمند * فی التدنیا نوحب؛ ذلك" وعامتتها منتفية عن العیید انضا 


فی‌الدار الآخر ة والموطن الحتانتة . 


متن آلا تریالحتق بضهر" بصفات المحدتنات » واخبر" بذلك 
عن "نفسیه وبصفات النَفص وبصفات الّذم" ؟ الا تری المخلواق" بظهر* 
بصفات الحّق من اوآلها الی آخر ها وکلّها حق* له کماهی" _صفات" 
المحد نات حن للحّق ۱ 


شرح و "مراد از ظهور حيّ به‌صفات محدنات»؛ حنانحه «می ذاالتدی مر ض 


س 


لبّه قرضا" حسنا» و «(مرضت فلم تعدنی» و «ه بستهز ی هم » . 


۰ . 4 ۷ ۰ ۷۹ 9 
وعبره. وجون وحود مظاهمر وحود حیق است؛ صفات به‌طر نق اولی؛ که حسق 


حق بود . 


تس نب ۰ ِِ تس صِِ ۱ ِ ی ع ِ‌ نی 
ی ( الحمد لله » ۰ متا الیه اقب الشنا ۰ 
من رز" ۰ کر ور وا ء مين کل حامیدم 
ات و: انضیاف . ۲- و الهی . ۲ سس الا قبه - 
؟- ده سس : بالمتیا. . ۵- د» س» و اختر عن نله نب لك . 
س: کلها له . ۷ ده س: مراد از . ۸ ده سن؛ «قر سا حسنا» ندارد . 
٩‏ د) سن : محد ثات مقلاهر ۰ و اسر سی : سح حق . 1 س !۰ مات حق نود ۰ 


۲ و فر حع ۳ 


۱۵ شرح فصوص‌الحکم 


ِ 1 یو با ما مر تا سر ت__- نه ِ 
ومسحمود. «و ا ليه ترجنمالامر کله"» قفعسم ما دم و حمد و مانسم ال 
ر 31 مس و ۹1 

محمو د و مدموم 


ی 
۱ 
7 


شرح ‏ ععنی ال تعالی مامتّت حمد را مخصوص گردانید به‌ذات متعالیه ؛ و 
خود" ذات خود را ثنا فرمود که" «الحمد له»» وخلق* حامد و نناگونند حق را وذاتی 
را که از" وی صفت کمال صادر می‌گردد که حمد به‌صفت کمال بود» و جمیم صفات 
کمال ته حق راست -ع شأنه» و ظاهر در صورت حامد به‌حمد وثناء و درصورت 
محمود به‌کمال به‌حکم سربان تجلی حق است ۰ پس؛ مرجم حمد وثنا؛ از حامد و 


محموده حق باشد . 


متن (علم اه" ما تخلل شین شیلا الا" کان" محمولا فیه : 
فالستخلل سم" فاعیل.- محجوب"_بالمتخلل - اسم ‏ مفصول,. فاستم؛ 
المفعول هو الظاهر" آواسم الفامل هو الباطن المستور ۰ وهو" غذاء له" 
کالمام بتخلل الصلوفة فتربوبه و نسم" فان" کان"الحتق هوالظاهر* 
"وجمیع نسبه ولدراکاته. وان" کان الخلق" هو الظاهر" فالحتنی مستور" 
باطن " فب " فالحتق آسمع"الخلق آوتصراه ‏ وید هو آر جاه" ۳ حمیم" 
قواه کماورد فی‌الخبر الصحیم. 


شرح درین محتل که سمع و بر و ند و رحل باد" کرد » اتشارت‌است 


اس ده سن 6 و و مذمو م ۰ ۲ ان و جو دا بدار د - ۲ ده سس : که )) ند ار د ۲ 
س: خلق ثداگو ند . وب نی «از وزی» ندارد . اس : حل را 
۷ س: حق پس مرجم . 4 د: آنما اقن نی ما ٩‏ اس : کالملا . 


۰ ۰3 «بصره» ندارد . ۱ ۰3 اد . اشار تست . 


فص حکمار مهسیميتةر فی کلسمة, ابراهیميستر ۱9۵ 


تب 


كِ تّ 1 ۳ ۱ ۱ 
ندانکه» حیق -عز شاأنه عین ظاهر و باطن عند می‌گردد» عند اتصافه . 
هتن نسم ان"الذات لو تمترت عن هده التسب لم" تکن الها. و هذرم 
الستسب احجدنتها اعباننا: فنص جملناه بمالوهیتتنا الها» فلانم رف" 
۳ 0 ۳ 7 اه سا اس و ‌ 


آحتسی نعراف ۰ قالی ۳ علیها لسازم - : « من" عر اف" تسه ید عر ف 


ره ) هو" اعلم "الخلق باله 


ش 


۱ وم بو ۳ 4 و ۱ 
سر استجا مراد از ! له ذات است مع جمیع‌الاسماء والعبفات » و نزد این 


۳۳ 


طایفه مالوه عنداست ؛ به‌خلاف بعضی از علما که گفته‌اند کر [ له به‌معنی مالوه‌است 


نفتی مصود - 


حس ۳۹ لد ع س 0 ۳ 


من "فان بعض آلحکمار "وأناحامتر اد عوا آنه ۳ ف الزّه " _ من" غیر ‏ 
۷ 


یر ص_ ی یی 31 -ن ۳ یی 0 وس 


نظّرر فی العالم "وهذا غلط .نمم "تعر ف" ذات قدمتة" ازلتة لانم رف 
ایا (له حتی "عر ف‌المالوه )فهوالدلیل علیه.ئتم بمد هدا فی انیر 
حال " بمطيك الکشف آنالحسّق نفسه کان عین‌الدلیل * علی نفسه 
و علی آلوهیتتیه » وان"آالعالم لیس (۷" تجلبه 
الشابتة 5 التی ایستحیل "وجوداها بدونه » و اننه بتنوع و بتصسو ر 


لچس( "حقایق هذه الاعسیان واحوالها ُ "و هذا سّد العلم 


۳۹ 

نتم 
1 

۹ 


س 


و6 صم 


له لا . 


اب د: و عند اتصافه نف سید ار نف آت ع (فقد» ندارد . 
۳ ده سن : داست. 1 دس «که» ندارد . ۵ب و تعرف. . 

سن : فدمه. د از ء اد ۷ و تفر ف 

۸ ده س: ون قی انیا لحال -٩‏ و: کان دلیلا ۱- د: تجلی 


۹ ۱ ۱ شرح فصوص‌الحکم 


سر ح مفهو م " سخن آنست که معرفت ذات 1" لهیته مع جمیعالأسماءوالصفات؛ 
ممکن نکر دد 51 به‌آن که استدلال کند به‌عبودتّت ار معپودست ۰ و جون عین بصیرت 
گشاده شود در ثانی الحال» به‌کشف بداند که اعیان وحود مظاهر هونت ذات‌اند؟؛ 
و ظهور هو نت معطلقه‌است که ظاهر گشته در عین کثرت ۰ س خود دلیل ود بر 


ذات خود . 


متن ‏ قگ نی اکهف خر فیطیتره اش صتوتر نا یه "نیت 
ماهتا تفر نی‌الستوه انتترنه بملخشا سنا آوبتمکر" تسه 
آعن ‏ پصشر ۰ 

شرح مراد از ان کشف مقام فرق بهدالحمع‌است که آن را < حمع الحمع نیز 


گو بند* . 


هتن "فمناامن" تصرف" آن* فی‌الحق وقمّت هذه المعر فة لا 
نا » وامینا امن" یجهل الحضرة الّتی "و قمت فیهاهذه السعر نة ی بنا : 
«اعوذ" باه آن" اکون" من الجاهیلین». وا بالکشفین_ "معا ما بحکم۳ علا 
با ؛ 4 بل نحلی* هکم * میا نا تاکن فیر 

شرح ‏ یعنی» بعضی از ما چنانيم که» می‌دانيمکه» در مرآت ذات و حضرت 
علم " ما را این معر فت شد » تا به‌حکم مناسبت ؛ ما را این عرفان واقم شد . و ی 
چنانيم که به‌سبب کثرت غواشی نشأت عنصری وظلمات خلقی» آن حضصرت را و 
معارف واقع میان اعیان» نمی‌دانيم ۰ و مراد" " «بالکشفین» کشف اولست"۱ که معطی 


ً. 
این معنیست ۰ که‌موحود حق‌است لاغیر » ظاهر درمرایای اعیبان . و کشف دوم 


۱ د؛ مفهوم ان سخن ۰ ۲ ده دانند - ۳۹ س - عن نمض . 

ده س ۰ خو انند ۰ ۵ اس : («وو مسشا... المعر فه با ندار د. 

ٌ- س ۰ وبا لکشف ۳ ۷ و نحکم ۰ ۳۳ سس ۰ می‌دانیم در مرات ۰ 
٩‏ د. علم مطلق . ۰.- د: مراد از .. 


۱ د. کشف اول. سس کشف اول آذست . ۴ د؛ س: ممنی است - 


فص حبکمةر مهیمیت فی کلسمار ابر اهیمیقر ۱۷ 


۱ ما اب ۳ , مر ما 
معا آن که: عارف مشاهد حق ود در عین خلق»؛ ومشاهد خلق باشد در عین حق » 
و می‌داند که ان حکم تنها نیست که" حق حکم می‌کند بر ما به‌ما » بلکه اعیان ما حکم 


می‌کند بر ما بهوحسب استمداد ما؛ لکن در علم حق ۰ 


منن وکذليك قال" «فلله الحجةلبالفة۳»: یعنی علی المحجویین"» 
اذ؟قالرا للحتّق لسم فسلت " بنا کذدا وکذا ممالا توافق -- 


فیکشف عن ساق ۲» : وهو * الامرتالتذی کشفه العار فون" هاء 


تِ وان ان 1 لحسق ۳ افسل" بمم مااد عه ۵ 7 قعله" )4 ۳7 آن ذلك 
مسوم فا ّه " ما علمهم ا۷ ۳ ما هم" علیم هُ فد "۱ ححتهم 
وتبقی لته له تمالی‌الالهة 
۳ 
5 مر ما قکو ما ما و و7 ,۱۵ 
مس "فان" قلت قما فاند ‌ "تعالی ۶ " فل‌و شاء لمداکم 


خی 


احممن ) 6 قلا «لو شاء۲۳) 1 ی امتناعم ل#متناعم قماشاع ا ما 


ا- در س : معس اسیت. . ۹ د. گفتن معا ۱ سی ‏ کتون مب . ْ-_ د. که حکم م ی کند ۳ 
6 د: قالائه تعالی . و ده س: آذا . و : فعلت کذا کذا مالا . 
۷ ده سس ؟ و عن ساقالامر ۰ سب ده سا و ۰ و موالدی .۰ ٩‏ ده س ؛ و۰ فمل بهم ۰ 
۰ س: الا علی ماهم . ۱ وه د: فتندحض ۰ س: فتاحض. 


۲ ده سس : .۰ الححةا لالقة لو ؛تبقیالحجتةالبالنة.. 
۳ د: سن: قلاهر . - د» س» و ندارد . - د؛ س» و: لهد یم . 


د» س؛ و : ندارد . 


۸ شرح فصوص‌الحتم 


۵ هب 7 ۳ تج م2 0 1 9 4 ۱ تثِ_ِ . 
هوالامر علییه . ولکین عین‌ الممکین قابیل للشی و نقیضه فی حکم 
تدلیل العقل ؛ "و آی"الحکمتین الممقولین و قع": ذلك هوالّدی کان" 
علیه الممکن فی حال موه 

شرح سعنی» حرف « لو » از برای امتناع‌الشی امتناع فیره‌است ۰ پس چون 
ول هدات در استعداد همه نود مشست هدات همه را نود که مشست تابم 
علم است ؛ و علم به‌آن حاصل بود که همه نفوس را استعداد قبول هدات علم بیست. 
و نقیض آنست» اگر همه هدات رسدش" قبول کند و اگر ضلالت همچون*کوری که 
۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۳ ‌ 
نزد او کسی حاضر شود و سخن نگوند» عقل کور حکم می‌کند که این حاضر زد 
است با غیر زند» اگرچه این حکم بهسب آمکان درست‌است ولی فی نفسالامر نکی 
راست" است ویکی دروغ » و واقع یکی بیش نبود . و صاحب کشف داند که اعیان 
[که] با سرها صور اسمای متکثرة ا"لهیت و مظاهر اسمااند در علم" عین" اسما و 
صفات‌اند قابم" بمذات قدم» بل من حيث‌الحقيقة والهوتَة عین" ذات‌اند ازلا" و اندآ: 
حعل و انجاد متعلق و بگشته4است ۰ جنانکه وا و عد م به " آن عسن متظرف ۱۱ نشو د. 
جنانکه کسی" را رسد که گوید : کلب" را جرا تجس‌المین آفرید*" و انسان را 


طاهر » همچنان نرسد کسی" را که گوید: جراعین آمهدی" قابل هدایت و ضال قابل 


اب و: قابل‌الشیء . د: الحکمین. ‏ ۲ س: قابل‌الشیء . ۳ د: رسد پیش فول‌کند . 
۶ب ده س: همجو . وت ده سن: کند . (ت د؛: راستست . 
#۷ ده س؛ للعین .۰ مس وه سنا قانیه . . ٩ب‏ د- «عین ذات‌آند» ندارد 
۰ ده س: هر کز بدآن عین متطرق نشود . اس و: متظلرقی . 

۲ سس کس‌را . ۲س دد س: که جرا کلب را . د: «کلبرا» ندارد . 


6 س- گردانید . ۵ د: کس را . 


فص حبکمة, مهسیمبَة فی کلمفر ابراهيميتة ۱۰۹ 


صلا لت گردانید . 


۰ ۳ ما نک له ۳ 
متن ومعنی «تمداگم لبیتن" لکم: ما کل ممکن, من العالم 


فتج له ۹ بصیرنه لا درالد الامتر فی‌نفسه علی ماهو" علیه : : "فمتهم 


سس ظر 


المالم" والجاهل". فما شاء فما هداهم اجممین» ولا "نشاء" آوکذلك" «ان 


بگه 


شرح ‏ این تنیه‌است . بدان که هدات حقیقی تحصیل علم بقینی* عیانی‌است 
به آنچه وافع‌است در ذات . 


سابق: نخواهد در لاحسق ؛ زیر که شوون حق مفتضی هدات و ضلالت‌است که 


سا 


۳3 
س 


«بطسل من بشاء وبهدی من بشاء» . 

۲ ۱ ۷ مج . 

قوله «آن شاء فهل شاء»: بعنی» اگر خواهد که هدات رسد به‌همه بعداز 

7 ۳ 
آن که نخواست؛ هیچ مشیّت متعلق شود به‌هدات همه "را؟ فرمود که «هذا ما لا 
نکون» : جرا که در حکمت نیست .۰ ۲ 
ره ۳ ان ,9 9 9 

هت قمشینته آحدبه التعملق وهی سبه تایعه للملم والعلم 
۰ ان ی ‌ِ ِ و ص ‌ِ ِ سس ۳ تِ ِ ب 8 سر 
سسس 4۹ تانهه للمعلو م والمعلوم ال ۲ آحوالات ۰ فلیس للعلم ثر 


2 صم ام هر و هار - 1 هر 
فی‌المعلوم » سل لیلمعلوم اًُ تر فی العصام_ فعسطه من دفستمر ما شو 


اب د: لینین .اس: الشنین . آب س: عن تصیرته . ۴ب ده س» و: فما شاءال هد هم. 
1 د. تعستئی .۰ #۵ و و شاء 
کت ده سس تییین. د: «وهداست... مقتضی» ندارد . ۷ سس «افهل نشاء» ندارد - 


۱۹۰ شرح فصوص‌الحکم 

شرح ضمیر در «قبعطیه ومن نفقسه وهو» عانداست به‌مملوم: بعتی: احدسّت 

مشیت حق عمومی دارد که» جون بدان" تحلی‌کند؛ هر عینی از اعبان نصیب خود 
6 ۱ ی ِ ۲ 

بحسب استعداد و فالست از آن مشیگت؟ می مر د؛ و <ون مشست تابم علم است ۴ 

علم تابع معلوم ۰ بس معلوم را اثر باشد در عالم ؛ و آن اقتضای طلب او بود از عالم 


منن و انا و رد الخطاب 1 آلمتی" بچسسم( ما توا ما 30 تعلیه 
المخاطون وما اعطاه النظر "العقل ی ما" و ارو" الخطاب ععلی ما بعطیه 


جر مج( ۱ مساو رن ه س_ صَ 0 جر ۳۰ 
الک شف ۰ و لد لك کشر المومنون و فسل‌العار شون اصحاب الکشوف 
شرح بعنی جون اکشر اشخاص انسانی عقلا و اصحاب نظر فکری‌اند : و 
ادرالك حقایق «علی ما هی علیها»»؛ حز صاحب کشف ‏ مستعد کامل نتواند کرد ء 
لاجر م خطاب ۱ لهی به حست آنچه بدان متفق ودند : و آن مفتضیات ععل است 


وارد" نه بر مقتضای"کشف » ازین جهت علمای" ظاهر بسیار شدنده واریابکشوف 
و عر فا اند لد ۰ 


مت « وما ما ۱ له مقام" ماو مِ( و هو ماکنت به فی ثبو نك" 
تظهرات" بهم فی "وجودر لد > مذا ان" " ست آن " لك" وجودا . "فان" ثبت 5 
الوجود بلق لا نك" فالحکم" لاک" بلا ای فی و جودر الحق . 
یت انك الموجود" فالحکم" لك" بلا شك .وان کان"الحاکم* ی 
"فیس" له (ل" (فاضتةالتوجود. عليك" توالحتکم" "نات" لیات . فلا "تحیده 


۱ ده س: به‌ذات . آ س : مشیت و قابلیست . ۲ب و: آلهی . 
نت و طو اطاً ۳ مه سب ۳ و ما ورد * س.- مساو ۰ 


۷ د؛ وارد شد . ۸- ده س ؛ و ۰ معتضی .۰ ٩‏ د؛ علما سار شدند . 


فسّص حیکمة, مهیمیتَه فی کلمقر ابراهيميتَة ۳۹ 
۷" نفسك ولا تدم" الا" نفسك ۰ وما سّفی للحتّق الا" حمد" افاضة 
انوجود لان* دنك" له لا لك . 

شرح خلاصه سخن آنست که حق گاه آینه عالم است» وگاه عالم آنثه حق . 
پس اگر تو آینه حق باشی" حکم ترا بانشد در نمابندگی . زیرا که ظهور حق در آینة 
تو بهحسب قابلینت تو بود ؛ و اثر حق مرآت تو باشد ۰ حکم هم ترا" باشد که در 
آبنه خود را و استعداد خود را مشاهده کنی ۰ و ار گویی من موجودیام" به این 
اعتبار که وجود از حق به‌من فایض گشت و من به‌آن وجود پیدا شدم : هم حکم" 
ترا باشسد درین وجود + و اگرچه حف فایض" و حاکم است : اما بجز افاضت 


و جود نمی فر ماید: و آن یز به‌حسب استمداد تو و به" موجب افتضای عین ثو . 


متن "فانت غذاوه بالاحکام ۲ ۰ وهو غذاژك بالوجود. فتعیر 
ی من ۲ يم میم من مر ره و مر ۳۹ س ن ار مت 
علیه ما تصیتن عليك. فالامر" منه اليك ومنك ۲ الیسه - غیر" انّك. 
آتسمی امکلفا "ما کلَفك الا" بما قلت" له کلفنی بحالك و بما انت" 


۱ ۱ ۳ نب ره 0 سرا ی 
علسیه ۰ ۳ نمی مکلیما ۰ اب مر مفو 9 ل ۰ 
تس 9 / ۳ 1 


شرح ای لا "سمی‌الحتق مکلتفا . دیکر ظاهراست . 


مسر ۵ سر ِ 
من ۱ قی یل لی و اجمد اه 9 ۳ 
سین" ن 


۳ ِ ی ۳۹ ۳ ۳ 0 0 
شهی حالر ابر سل 5 شی الاعسان اححل ۳ 


اب من ؛ «للحق» ندارد . آب ده ه باشی ثر | بانسد اس ده می ترا اعد 
ِ- مب .و ردام ۰ و می : حخم همه تثر ۱ .اد حدم 8ب مر نر ۱ 

٩‏ دا اگر ده ۰ ۷ ده سن : فا نض است و حاگم است. 

۸ د: نمی فزاید . اب د: مموجتب.. ۰ و: فی ۲ حکام 


اس سس : منه . ۴ سس لعف . 


۹ شرح فصوص‌الحکم 


ِ ۳ 9 ِ ی 0 یی ۶ ۳ ۱ ‌ ‌ ۳ 2 ۱ 0 ۲ ,۱ 
0 ۱ نت 
شیر فسی ‌ ایک ۵ ۳ ار اف فا نساب 3 


۱ ۳۳ ث سر و 0 ۳۹ 

فاسی بالیعتی و انا آساعد ها" فا سم وه ؟ 
۱ سر ۵ سس ت 2 م ام ام هس سر ۲ ۷ 

_ذالد السحسق او حلد نی وا علسه 4 وا و حد ی 


۳ ی یر 


. مه > وگ # 9 7 
نذا حاء النحدت لا وحفق قی مقصد ۵ 

شرح قو له : (و تصندبی 4 حون مراد از عسادت عطاعت داشت 3 لس آو طاعت 
گفت: «ما اطوع لك ربك با محمد» ؟ فرمود «و انت" با عم ان اطعته اطاعك ». 

فقو له: «ففی حصال "اف تربه) فی سوره المارفین ؛ «وأحجده» فی صورة؟ 
المحجوبین ۰ 

فولد «انکره» بعنی در حضرت هوست غیب مطلق: که مدر لد هیچکس بیست؛: 

4 ۱ ۱ 

عاحزم از معر ذت او ۰ 

فقو له. ( فانی تالعتی » نعتی . ترجه غنای حق از مسا من حیت‌الذات والو حود 
حاصلست ؛ اما من حیتالاسماء و الصفات» از کحاست؟ زبراکه اسما مقتضی مظلاهر ند: 
نا آثار انشان به‌ظهور رسد و نسب آسمائية» حون ربویت و الوهیتّت متفق‌اند" به 
مربوب و مألوه . 

تلد « رز ای وا سس ار ار اد ید ۱ ۱ 

فوله «اوجده» به‌معنی -اظهره - یعنی آظهر سریان هویته فی‌الو جود عند 
المحجوین؛ با خود از «و حد»است» بمنی؛ مرا واحد ومدرلد اسرارخود کردانید. 


من نیز واحد ومدرلد اسرار وی گشتم . 


۱ د؛ س - فاعر فه. و ۳ اشهده ۰ - ۳ و او جد ه ۰ ۴ ده س: ثی دنو 
د. وی هب سس تالعشا. 1 د: سن. متو فف‌اند 
#۷ س: اظیر . د: اظهر داست ماس : اخلیر ه 


فص حسکمةر مهیلْمیْ. فی کلمةر ابراهیمیتة ۱۰۳ 


ِ- «حقق فی مفصده» بعنی عبادت و معرفت 6 تفه ات ۱ : و 
والانس الا لیعصسدون) . 


وه ای ای اس مها 9 
تا تلا مه او سا این مس و اسر سم ستاسن ۰ 
تا ورف یواست تم ترفن < فان تلا ررن تات. 
الفرژزت شخیت ۷ تفت ش ال اه ۸ ان فاد سس رش 


فی ۳ اجزاء ۶ الا مه عم 9 ۳ هناله" ۳ " وله ند آن "رد ۳ 
جمیم المقامات الا لمیر المع عنها بلاسماء فتظهر"" بها ذاتنه" 


شرح یمنی چون ابراهیم . علیه‌السلام _ به‌استمداد تام" متخلل شد جمیم 
اسمای الهی را؛ حنانکه رزق در مرزوگ؛ و غذا در مج ان مگ می‌گر دد ۳ 
اه هی ی ام 
رن انب اهر یار راو ای بش فک سس انز سای تا 
توا هی رون ی ارآ هن تیم اشما ی خصات مس از یت 


خلیل ِ علیها لسلام 3 سنت مهمانی که رزف بهمرز وگ رت ان تست ننهاد ۰ و شیح 


انب و۰ شم 1 ی ۳9 ح ندارد . 

ی ای یر وه او وی الک ی 

۷- وه سر ی هت د. را حز ا 

جر مک اک سا و 

0 ۷ حلا له . ۲ تمام ۲ 

قی داهن یهلا از مب 


تم یو او فص مج ٩‏ نی و تلد ود : تب ارف سل .اه 


۳ شرح فصوص‌الحکم 


عارف این مسره خیلی وی را با میکاییل نسیت و تون حمل4 عرش که هشت 
خو اهد ۳ ۰ نز د عضی آنست که عمضی او تفت / رتنس باشند . حهار 
د: حبرایل و میکابیل و اسرافیل و عزرابیل و از 1 آدم که با اسرافیل عقّد 


3 ۳ 1 
مات رز هدید تا رال راهم با سا مارم ویو ان هرا هاگ 


۳ 1 س_ 1 عنن ۳ 5 س ۳ ۳ [۵ و سم 


وی ی ۳ ۷ 
ولییس ِ سوق کسونی فس له ۹ با 
یتنس ۳ 9 ‌ِ فسحب اه کمئل 1 


وا که ما و ان ار زان سک 


ت 


بتمعتشیا ی انس ادساست» یا ار ای که ی تا 


ِ سس نت ط‌ سي ۱ ۱ ۱ ۱ 1 سس کر ۱ س ۱ ۱ : 
قو له : و سای لاه وی ی سجن لاه کنحن ۳ نی ۰ نیت 


۷۷۲ ۲ ۰ ۳ ۲ ۱۳ رب 

او را حز انجاد من در خار ج ره اهاز ۳ معلد س که تال آستم ظاهر د بت 
۷ 4 ۷ ۱ 9 ۱۵ 

و ۰۸ نها از شصر اقدس ۰ اسان مشیم و است 1 5 ۳ .له سم و شنت سس 


ها اقلا یوار ها ترش ها یه ماس هار او که امین شا 


دی نت ی پر سر وس بت و اس ود سر و سس و ی 


ات ده سن: «جخلی»" ددارد. ده لتیو ی .2 هه ۲ ی 3 
وه مر از تن تیا امه 5 هب 
ی وا ی انش نی نکن فلت تال بان 

ات ۵ مب آت ۳ اس دق خی ی هد ی 
راخ هک فش 

اسان یر ازارست . ی اعیان هد نیت < ی "و 


بت سشن» اما ندارد . ۷ س : «جتانجه . . . حاگم‌است برما» ندارد . 


فص حکمةر مهیّمبْة قی کلمقر ابراهیمیتقر ۱۹ 
_,_,_۰ ۸( سح سس سح سح ...سس 


حاکم است بر ماءٌ بعنی: استعداد . 

قوله: «فلی وحیان هو و انا ولس له انا بانا» عنی- انسان" را دو وحد 
است» یکی به‌حق» و آن سربان هویت‌است در وی؛ ویکی به‌عالم بهحسب تعیتن او . 
و ان دو روی انسان‌راست» اما حق را نك روی است که «لسی له آنا بانا» . سنی 
انسان را به‌حق عونت است: و حق را به‌انسان آنالست نیست.. 

قوله: «ولکن فی مظهسره . فجن له کمثل انا» ۰ سنی انائست او به مسا 
نسست 6 ولکی؟ ظهو ر آسما و ات او در ماست.. لس من مانند ظر ف دام 6 و او 
تعالی مانند مظروف؛ و عارف تلففل به‌ظرف ومظر وف و ظاهر و مظهر و ما و او ازمفام 


کثرت کند رد از و حلدات + و ألّه بقولالحق و هو بهدی‌آالستیل . 


‌ِ 
اس لت استایر! ات ۵ س ۰ رد ست ات د هو تست 
ده نی ناه ود مس اذانست سس نکن 


5 


سس اش سس و و سس .۰ ۰ ۰ ۰ سس و و [ +۰ ی 
فص" حکمه حشعبه فی کلمه اسحافه 
۳۳ مِ ی ده ِ ۳۳ عظ سس ِ 


ان حکمت ؛ به حکمت حقبه از آن مسمی گردانید که خواب ابراهیم! 


به" وجهی منسسط و قبول" تام ؛ و دیگر فدا فرستادن حق تا خواب خلیل راست 


بهاتعنیر محفق گر دد. درگ آن که ارادت حق درن واقعه. ابتلای" خلیسل و ظهور 


ِ یی 


هنن فدآء سسی 


ان 


ام اج رم و ی 
دسح دسج لقمربانر 


۱۳ 


ِ ۶ ۷ ۴ 5 .1 
و این ثواج الکسش من نوس 


۱ ۹ ۰ ۲ 


‌ِ 
۲ ۰ ی 
۳ عطمه رد < السعطم عشاسه 


ی 


یر ‌ِ ۷٩‏ 3 تس 
بتا او به للم آدر من ای میزان 


۸ 
/ 5 ۲ 
انسان, 


۱۳ 


که ثبی کشته شود ؛ با خود منابتی بود درباره کیش : که وی آن محتل بافت تا 


ده س: خلیل . 


: انتسدای ۲ 
۸- س : من نوسین ۰ 
۷ آدر . 


۱ نو 


۳ د: سس: تگذاشت . 


۲ب د: و وجهی . 
شول تسام . 

س : 
٩‏ د توت‌الکنشی . سن- 


۲ سن: تعظ یم قداء . ده 


بح ») ند ار د ۰ ۹ لن , 


۱1۹۸ شرح فصوص‌الحکم 


قایم‌مقام نبی شود ؛ با از آن جهت که قدر حیوان اعلی است از انسان و او عارف‌تر 


است به‌حق . 


هرا ما سر ی ۳-9 
ی تق ی و سین ۳ ۳ 
و فد ندز لت عن دح تسش لفریان 
قتالست شعفر ی کف لدابت سذاته 
سيخ کشر عن خل فه رِ مان 
سر سري یز عم خی سر - و 


شرح نی الم تر" آن"الامرالالهی" فی‌الفداء مرب" ؛ وهو الاتیان بالفداء : 
و فاء بالعهدالازلی لاکمال‌المستعد نفسد سیب اتبانه بالفداء ۰ یمنی": و کذلك عدم 
الاتیان بالفداء ؛ نقص استعداد من لم نف بالعهدالازلی و خسران راس* ماله‌الذی 
هوالعمر الممکن فبه تحصیلالکمالات . 

و خلاصه کلام آن که سنت الهی جنان رفته‌است که طالبان کمال در فنای"" 
خود کوشند» تا خلمت بقا دریوشند" ". و بیان مناست آن که هردو تسلیم حق‌اند . 


تنس 


سم 0 ت 
همم ولا خلسق ااعل ۳ من ماد و تنعل ۵ 
س 41 


۰ 5 ِ ۳ ِ ۲ سم موه 
تبات علی "قدرر تکون ۲۲ "و "وازان, 


اب ده من ۲علاست اب سب : داب متا فار نذاتد ۳ ده من 
ع؛ د ۰ تدر . و ده می: الم ان . 1 د؛ و هم آن الاشیان . سس : لاتمان. 
رص دء سن بعتی ) نداد ۳ #۹ سل و این مال ۰ ۹ د: پسست اه ۳ 


۰ ده سس در افنای . اس ما گم تاد ۲ اس ده سس 13 بکون . 


9 ۳ و من ای ۷ ان 
فص حکهدر تس فی کلمة اسجافطر ۱۳۹ 


۰ تپ ۱ و 2 ۳ 5 ۲ 
زج مراد از فد ز و اوزان رانت‌است؛ ۲ در ین معام رشست هر مو جو د رنه 
حسب قلت و کثرت وسابط است. و " شك نیست که معادن و حماد اقل وسابط‌است 


ك ار اک مه هر ری 9 
هنن وذدوالحچس عد النسست والکلعار ف 
لب 0 ت‌ ۹ ۰ كِ 
سحصلاقه کشعفا و انضاح بسرهان, 


بت و 


و ام االمسسمی آداما "فمق لد 
یعمقل, و فیکر, او قبلادة, ایمانر 

شرح ‏ یعنی ما به‌حّت و برهان برآنیم که هرب آزیشان عارف‌اند به رب" 
خود که «سبح له مافی‌السموات وما فی‌الارض». و ثسبیم نتیحه معرفت" است؛ اما 
ظهور معارف به‌حسب اعتدال بود»؛ جون غیرانسان ازاعتدال دورست» لاجرم معر فت 
هیچ و ع به‌ظهور نیامد» ودرباطن بماند. ومقرراست که‌هرچه حس" وی‌کمتر» فضول! 

حکم و هم در وی و ظلمت انائیت که سبب احتحابست؛ کمتر . 
و اما مسمای" انسان بر سه قنیمست : بعضی ۲ مقیتد عقول حزوی و 
محجوب به توهنمات افکار فاسده ؛ و بعضی در قید ایمان تقلبدی بازمانده ؛ وبعضی 


۳ ژ 


کمگل‌اند که به‌قلوت رباضت خرق حجب کرده‌اند؛ و در فنای ‏ سر نفس 


تبغ؟" محاهدت برداشته؛ و از صعفات و ذات خود برخاسته و در میدان: « تخلو ا 


اس ده سب قدر و وژن ۰ ۲-. د: ه دو ید . 
۲ بت ۶ «وشك . . . وسایط است» ندارد. ده وسانطست . 
ده س: از جوان و حیوان از اسان . ۵-- ع: بخلافه . 


‌ِِ 
ای سن؛ معر ف ۰ اس سس حکم او هم در وق کسترٍ ۰ ده بسن 6 و ی ۰ 
٩‏ داس: قسواست . ات د. نفنن . اس د: در قنبا . 


۴ ده سنء ندتمع ۰ 


۷ شرج فصوص‌الحتم 


باخلاق ال » علم عز را برافر اشته . 


متن بدا قال سل والمحق ‏ مثلنا 


نیا سس ‌‌ ع ن سس ی ‌ 


۳ مر ِ تن ِ سا 0 و 


شول بقولی فی خفاءم و اعلانر 


شرح مراد از احسان معام مشاهد «است .۰ 


متن "ولا تلتفت" قولا" سخالیف قولنا 
ی ی ما 7 
9 تسد ر السمر اء فی‌آر سر عمبان, 
۳ ۲ تین عد. ن ۳ تن ی م ۳ 
هم | لصسم والس‌کنم النذنن اتی بهسم 
۳ ۲ . ۲ سس و 3 . ۰ 
مشوه و حنطه نقيسة دقایق اسرار: که غذای حان ارباب حقایق‌است: در زمین شورة 
کوردلان حجاب غفلت مینداز» که ابشان از شنودن اسرار حق کرند"» و از گفتار 


حقیقت گنگک» و از دیدن آبات حق کور . 


متنی اعلم اند تاال وابالك آن" ابراهیم الخلیل" - علبه‌السّلام - قال" 
لابنه : «انی آری فی‌المنام آنی آذبحك » والمنام" حضر الخیال فلسم 
- لب , رام ۵ و سح سح ار 0 أ. ِ ر ص و 
تعیر‌ها: و کان کسش ظهر فی بو زر ار اسن _ ابر اهیم فسی‌المسنام فصدی 


ابراهيم الروّیا ففداه" ریّه مين آوهم ابراهيم بالذیم المظیم الّذی هو 


ات د ؛ س: نلتفت . ات سس عمبانی .۰ ۳ و انایهم . 


۹4 س : معمور ۵ . سس زد گ انا ۲ 


۳ 1 ۴ قیفیلة فی کلمقفر اسحاقیتّة ۱۷۹ 


وس ی یس سرد سپ سس اي سس تا ار سس سس سس یز اس تحت رت سس ی سس سس سم سوت سس 2 


آ ما ار ار هک 7 بر 9 جر هط ق قل ‏ م ‏ ص ‏ 
تعبیر رویاه عند له وهصو لا مر . فالشجلی الصوری فی حضصر ده 
سر وا وا و 


ت. ۳ ۲ و 0 ِ كِِ- ۲ خی ۲۶ ِ ه 5 
الخیال محناج الی ملسم ر ار نید رز ژد س_۳ ما اراد ال لك لصو ر دّ ۰ 


ی 


یر 
سا 


> ه یی 


الرویا «اصیت بعضا و اخطات بعضا» فساله اپویکن آن بمترفه ما 
اصاب" فیه و ما اخطا" فلم بفعل -صلی‌اث علیه وسلم-. 

شرح ععنی دانستن مراد اه از نمانش آن صورت محتاحست؟ به علم دیگر > 
وآن معرفت لطابف اسما و صقات | "لهیّه و مناسباتی که میان ظاهر و باعلن‌است؛ 
به تعلقات اما . 

اما خواب آن بود که شخصی" در خواب دید که ابری برآمدی؛ و از وی دوشن 
و عسل می‌چکید و خلق آن را به کف بر می‌گرفتند"» و ریسمانی از آسمان پیوسته 
بود. رسول علبهالسلام- آن رسمان بگر فت؛ بر شدء بش دیگری گر فقت و بر شد: 
سس دیگری بر شد؛ سس دیگری یامد و بگرفت تا بر شود » آن گسسته شده باز 


پیوستند و بر شد ۰ ابوبکر آنُرا تعبیر به‌حضرت رسالت کرد . 


ل 
ی 


‌ سس تس 7 ط« , 0 س_ و ‌ِ ۳ 0 0 ِ كت سَ 0 

مس ۳ فال اه ۱ لاسراآهيم خن ناداه « ان با اسر آهیم ژد سل 5 بت" 
ظِ 90۳ ید اه لام لا مس ی ره 1 0 
الترونا». وماقال له" صد قت" فی‌الترونا انته اینك: لاه ماعی رها بل اخّذ 


مر و مين من نِ و ۷۹۶ 7 ِ ۳ ۰ سر تس ۳۹ 
بظاهر ما رای» والروبا تطلب" التعبیر ۰ "و لدلك قال" المزیز : «ان 


اس ع ۰ اه تعالی . ۲ ع: له تمالی . 
17 
۲ ده سس : لانی‌نکر ری ال عنه . و ود «آن . .. اخططا» ندارد . سن: ان بفرفه ما اخطاد . 
0- د؛ سن: محتاع‌است به علمی دیگر. اسب سن؛ شخصی دید . 
۷ د. هی بر داشتند. سل بر می‌داشتند. 
۳ 


با ده سس این را هس تدحشت. ترس رل حسلی | لد علانه و : له ثر د ۰ 


۳۹ ع: ابید تعالي . ما ده لا ها سر ها ۱ و: لت 


کنتم للروا آتعسر ون"). و معنی التتمسیر : الجواز* عب صورة مب را" 
الی" امر آخر ۰ فکانت البقترات"" سینین" فی‌المستل والخصب 

شرح (صتد فقت» ) تشد دا لدال» بعتی تو آنچه در خواب ددی: آن راست 
گردانیدی» و نگفت «صدقت " فی‌التروٍدا» ؛ که راستی خواب" او آن بود که تعبیر 
ازآن کرده" شد . خلیل ظاهر خواب گرفته بود » و عمل بدان خواست کرد : و 


مار 


علم ال آن بود که واقع شدا 


میک ام سم له رسد 
متن ‏ افلو" صدق" فی‌التروا یج اسنه : "و اما صدگق الوا 
فی آن* ذلكت عین ولد ه : وماکان عند ال الا الذیم العظیم" فی صوراة 
را ره رب 9 و هی ره ر ص ره ٍِ0 
ولد ه فمداه لسما و فسع فی د هن اسر اهیم ۰ مهو ثداء فش نس الا مر ر 
90 تج و ۳ ج ما ۵ را ۳ سا 0 س_ و 


یی سیر س 


الستلامب"" فلورای الکسش فی‌الخیال ۱۱ لمیر ه" پایشه او" بآمر آخر . 

شرح بعنی چون خلیل دیده‌بود که آنچه قربان می‌باید" کرد» پسر وی بود" : 
اگر آن چنان بودی او را به‌ضرورت» بایستی که پسر قربان کردی ۰ اسا خواب وی 
بداین راست کرده شد؛ که فدا فرستادند که: آنجه تو دیدی می‌باید * کشت : انست. 


و مراد ال جز این ذیح نبود» و این مفابرت به‌سیب حس و خیال افتاد . 


0 زا اس هس وخ ۰ ۱ 
متن ثم" قال " تعالی : «ان هذا لو البلاء المبین"» ای" الاختسبار 


و سس بطم تس 


لب 
ات ۶ من اب 2هْ ده الیقر ‏ سس سدق الر وبا 
سب ؛ خوات آن هب سن: کر ده نود کت ده (تد6 ندارد. 


۹ 14 اثر اهیم عدیدا لسلام . 


۴ سس تسیل لت ۰ رس مس دسد فقت ال و با ۰ 
۰ ده سن: ندارد. ع: علی» لسسلام ۰ ات وه بالضال . 
_ من ناد کرد ۰ ۳ سن: لو دی ۰ ؟ [-- من هي با نست کشت . 


فتص حیکمةر حقیفیلّة فی کلمقر اسحافیتهر ۱۷۲ 


سس سب ی یس سین یی ۳ 


۲ . , ۳ ۱ ۱ 
المیین ۲ آی "لاه بعتی اختشیار فی‌العاسم : مسل سعایم مرا بعش صیار 


تپ ص 0 ط# ما مِ9«ء«0 نع 
موطن الترونا مين التعییر آم لا ؟ لانه بعلم" آن" موطن الخبال تطلب؟" 
ت یر و و سر 4 سم سك ۵ 97 د" 1 رل ار ات و سر نت ۰ 
التعسیر َ سمل قما و دی اون جفبه نت و داش الر وبا له دا 
السسب ۰ 


ی 


سرح بعنی مراد ازین اختبار تکمیل خلیل بود. تا اورا عالیم گرداند به آن " که 

جوا ن معانی در صسور حسه و متالله ظاهر گر دد: آن "را دایم حمل بر ظاهر ان 

نتوان کرد . لکه از ظاهر به باطن و از صورت به‌معنی باند رت که هر موطن را 
یی ی ار اک رم ه ره رن جر 

هت کما فعل تقسیین" مخلّد الامام" صاحب المسند » سمم 

سا ه 


۱ 2 سر 9 حمیر 0 مر ول ۹ ۳ 6 
ره مر ۲ . دک دی رن موی نت مرا نا ای وم ۳ 
الوم فقصل رالی فی‌الیفظه ور نان ااشبطان سمل علی و ر تیا 
و بر و٩‏ شا ۵ رها جر 0 ار ماه تا ثلا كِ ۲ ۷۷ . 
۱ ‌ ۲ عر ك س مار ین و ر ن ۱۸2 تًَِ 
هل ۵ الروبا لسنا دق تني‌نن» مسخلطر آرو باه" "واستقاء اه لسنا 


ولو عبر" رژناه لکان ذلك این علما ۰ فحترمه اه علما کثیرا علی 


خن 


اب ده سس ۶ «المیین» ندارد. سن : لاخداراالاهر . آب سی: لاجر . 
۴ لتق جتییا 4 سی؛ فیما ۵ سی: با آنکه 

کب ده تال بت ندارد ۷ ده و آن داد مت خلو اه 

٩‏ ده تس ۰ تلمی‌است اس وه این 

اا- مه ال علبها لسلام . ۲ س؛ رای . ۴ ده نی ود فی 
۶ س. مراه داب و این 

سی: اسفاه . . . رویاه» ندارد . ۷ ده سن؛ واله . 


قتدر ماشر ب".الا تری ان" رسول عملیه‌السلام لا" انی فی‌المنام 
بقدام لین ال ( فشر بته حنسی خر تم الدری من اظافیری ک 
اعطیت" فضلی عمراین الخطاب قیل" ما اوالته با "رسئول ال ؟ قال 
العلم » آوما ترکه" لبنا" علی صورة ماتراه لعلمه" بموطن الرویا 
و ما نقحضبه ۲ من آالتسعصییر 

شرح ظاهر است . 

هتنی وقد علم آن" صور فالسی" ستصلیانه له وسلم- ای شاهد ها 


خر ی 


۹ 0 ۱ 
الحس"* انّها میالم یت مسدف ون ن 1 آن" " صور ۳ روحم( ولطیفته ما 
شاهد ها احد من" احندر ولامن تسه - کل روح نید ه ۲ المتابة . 


۱ فی‌الستام. صورة حسسلز ٌِ ما مات" 


0 ۳ ۵ ,۶ ِ ۳۹ و۱ 
علیه لا خر م منه" ی ۰ فهو ترا -صلی ال علیه وسلسم- المرئتی 


۳ ۲ ما َ ما مر ۱ - ۲ 
مسن بت زوجم :۳ سور ۳ حسد تفر نشبه امد فِ ۹ 1 سم‌کن 
۳۳ ی سین ۳ سم سم ‌ِ‌ ۵ص بر 


۳ تن مر ۳ مه ۳ ۷ مه 
الشسیطان ان تتصور تصور هه حسد و --حصسلی الله علسه وسلم- عصس4 


۳ 
ص ۱ سین چیه سن و ی مر نم و 


۷ ۰ ۳ ۳ ۰ مسر 
من النه فی حسق الرایی . و لهذا من رآه مدژه االصئورة باخذ عنه 


۱و۲ - ع: الا تری رسول‌ال صلی‌اش علیه وسلم انی . ۲ب ع-دا«بن ا لخطاب» ندارد . 
وب سي: «یاه ندارد ۰ رسول‌ال صلی‌ال علبه ول مب س: ان 
اس سر تعلمه ۷ب ده س* و تصنصی 
۸ب ده من أسن حمله ظاه است . ٩‏ د: مدفونه فی‌المدننه . 
۰ سره ولا من الا ۱سا س: بهذا . 
۲ات سن. وه فشجسد ۰ ۳ ده من و؛ النشی (ص) . 
۱ ده س. ون بخرم بعنی لا بغیتر. ده شیدا . و و: فهو سلی‌انه علیه وسلم . 


بت ده سین علیاهالسلام . ۷ د: اللّه تمالی 


فتص حکمة حفيقيتةر فی کلمقر اسحاقیسةر ۱۷۵ 


۱ 


اجمیم ‏ ما بامر "یه او بتهاه" عنه" آو بخیره کما کان" باخد عنسه 
علیه‌الستلام- فی الحياة الّدنیا مین" الاحکام علی حسب ما یکون مه" 
اللَفَظ الدال" علیه مس نص او ظاهر او مجمل " آو ماکان" . 

شرح بعنی ما شاهد" احد" من بنی‌آدم الصتور:- الر و حان که" من حت-* 
تجلردها فی احدر غیره ولا فی نفسیه ؛ کما لابقدرر" احد" علی شهودر روحیه» 


ِ س_ ۲ ۳ خر ِ این 
کذلك لابقد ر" علی شهود تلك الصتّورة الر وحانية . 


متن فان اعطاه" شینا فان" ذلک الشگعی هسوالذی بدخاله لمیر 
زا ها ام سر کر سٍِ ِ "۳ ۲ 2 ‌ ۳ ۳-۳ 
فان خرح فی الس کما کان" فی الخیال افتلك رویا لا تصبیر لها. 


ن ۳ دٍِ ۳ نم 


وبهذاالقدر |علیه ] اعنمد ابراهیم علیه‌السلام- و تقنیین مخاتّد . 


شرح ‏ بعنی چون فیضی" از حضرت فیاض‌هه‌روحی از ارواح نازل شود؛ در 
آن روح عکسی از آن فیض ظاهر گردد . داز عکس این عکس به‌قّوت خال رسد»ه که 
در دماع‌است ؛ و در حس مشترلد متشکل گر دد. سس صورت آن منام» در عالم حس» 
همان نماید که در منام دید ۰ زیراکه عکس عکس به‌صورت اصل است» و عر فا این‌را 
کشف صوری خوانند . 

قوله «وبهذاالقدر» بعنی ابراهیم -علیه‌السلام- و تقیین مخلد؛ آنچه دیده 
بودند در واقعه ازین قبیل دانستند: و اعتماد برآن کردند . 

متن "ونم کان" للتروّبا هذان الوجهان : و علمتنااله : فیما فمل 
بابراهیم" وما قال" له الادب" لما معطبه مقام لوق و علمنا فی رژستنا 


اب و.ه حمع آٌ- ع دد ار د ۳- محملا 
اس ود ا لعبلو د وت و الرو با د. ۳ تمی بسن مخلد ر حمة‌الله علبه 


۱۷ شرح فصوصالحکنم 


۳۳ 


3 مد 3 2 ی 
یدای هو و کلم لین ۱ سی آن نعیسر تلك 
اف ور لاله و سا مسق ال اراس اسان انم اه 
و 1 

قه ار یا مت ای سس فان تال ای را تناها 


کم ترش ال م ‏ ی ‏ مماای 
۰ ۳ 3 3 
سر ح تهتی از و اقعه ابر اهیم و اسّلای او و لیم اسحق و آمدن فدا و گفتن 
حق ابراهیم را که: «قد وق 0 ) » آزان حمله حق_تعالی- مارا آدب آموخت 


7 سر رن ۱ ۷ ۳ 1 7 
که جون معام نبوت مفتضی حنین آدب است» غیر معام نبوت بطربق اولی . 


بس ما ازین حمله دانستيم که حق را در واقمه دیدن از فا ره 


س ۳ ک تّ , ۳ 9 1 ۰ 1 
تا در حبو رات مثالی خی ۰ که دلل ععلی) معشر در سر ع 0 را و تلد .۰ نعی 
ی 7 ِ و ی ۱ 

درصورت تفصان دیده شود که در شرع هیچ وحه منت ان سواد. ۶ با دن صبورّت 
۳ و و 4 1 0 ۰ : 

کمال معول بر 4 با در صورت باقن هه ان در سین ۲ و ار د لو ره جون . مر ص 

۱ ۷۹ : : ج 

و فر .۰ سس در صو رت مر دود محتاج بانتمیم به تعنیر 6 بهنسست حال و تا له تست 
۱ ۲ بر 9۳ ۳ : هر ِ 

می وک اه وی سا را 

ساره اوه ترش آیرا ره کته کی ان شاج هی فش ۳ 


اِ- و ندار د 7 ۹ تعسر :0 س‌ ِ" ه ال ار 
سب ۳ ‌ِ 9 اس د ترا یر راب اک 2 تب ثول ی 

اب ده سس ادایست ۸ د. س: نبوت اولی ۰ 4 د- حالی بیررن 

۰ ده اما . ا- س :۰ در سور لی ان ِ ۲ اد 1 د ند د داشسد ۰ 
۳ ده سم ود دا در شرع . 

اس ار ار د اه در توالت ۱ ندارد 

دا سن- ردو [ : مجتاجم مین ۰ متام یم 

اش از اوه خن ۶ اج هه ام ی ۳ و 


فتص حکمة حفيفة فی کلمف, اسحاقیا, ۱۷۷ 


متن ‏ فللواحدر الرحمن, فی کل مسوطینر 
من الصتّور ما نخفی و ما هو" ظاهر" 
فان" قلت هذا الحتق قد تك" صادقا 
۲ ان" فلت آمرا آخرا انت ابر 
آوما حکمه قی موطنر دون مسوعلنر 
, و ۳ 


۰ تِ تِ تَ ه ‏ تِ بّ بت ۳ 
اذا ما تحللی للعمیون تسرادگه 


۳ ی 
و ۳1 ۳ 


ععو ل سر همان ۲ علیه تشایر ۱ 
"و بقبل" فی مجلی‌العقول وفی الذی 
"یسمی" خیالا" والصحیح" النواظیر" 
شرح بعنی رحمان را صسور مختلفه‌است: و آن سور راء؛ بدحسب مراتبر 
خفا و ظهور هم مراتب مختلفه‌است : که مضی از آن در حس بهظهور رسد وبعض ی" 
به‌ظهور نرسد در عالمین ۰ 
اس معنی بیت دوم بعنی۰ جون صوعرت ر حمان مخت فده "است : بس ار و٩‏ 
به‌اعتبار وحدت ظاهر ومغلیر کنی وکویی که حق‌است: سادق باشی؛ و اگر به‌امتباز 
قابل شوی که" مرئی غیر حق‌است هم صادق باشی . 
قوله: «ولکنه بالحق للخلق سافر». بعنی. حکم هویّت حق ساربست درجمیم 


مواطن ومعامات ومراتب خلفه سربانی داتی ۰ 


ات مسافرآ ۰ ۵ رز دح ۳ س : بر‌شهسان ۰ 
اب ده «و آن . . . مجتلفه‌است» ندارد . وت د. در عالم حخس .۰ 


1 ده س. زر بعضی در عالم خیال و بعضشی . . . سس مثشال . 


۱۷۸ شرح فصوص‌الحکم 

۱ م۱۰ ۱ ت- :۲ 

و در بیت چهارم و بنجم می‌گوید: که حون حق متحلی‌گردد در صررتمثالی 

با حستی؛ عقول محجوبه به برهان فکری رد"آن‌کند » اما تواظر صحبحه اهل کشف 
۱ ۳ 3 : 

را معلوماست: که حق در محلای عفول به‌تنزبه؛ و در محلای خبالی و جسی هم 


۵ 
به‌تنز به و هم به‌تشیه مو بو فست ۰ 


5 رو مه . و وت * , یی 97 ثِ_ِ ِ 


ماذة الف آلف مسر فی زاویة من زوانا قلب العار ف ما آحس بها. 


۸ رت 


شرح سنی! دل عارف حون + سفت احللاقی مو سو ذست در مدادات ی 
مطلق؛ بس نامتناهی ود » و هرجه در حییز امکانست؟ متناهیست؛ و مالا شناهی 


مت وهذا "وسعم آبی سزید فی عالم الاجسام .بل اقول: لو ان" 
۱۱ 


ت سیر تِ 


سم ۳ و ِ ۱۰ ۱ ۲ ۳ س_ حص حِ 
ما لا پتناهی "وجوده بفتدر" انتهاء" وجوده مع العین الموجد : 
سس خن ۱ ۲ تس ۱ [ ۲ ۱ س_ جتَّ سس 01 
لسه فی زاوته, من زوابا قلت العار ف مااحس بدلك فی علیما . 


سر ح اشار تست بهمعام قناء فی اد . 


۰ من ی ره رت شا ور فد نش 
هنن فانئه قد بت آن"لقلب وستم الق ومم ذلك مااتصف 


اس س: که حق اب س: مثال . ۲ ده اس وا مجلی 
وس ده من متاألر وب د هزنز یه ی اس من ایو نز ند ر حمه ال 
اس : تعتی عارف . م۸ من محاز ات . 

. د: امکان‌است متناهی‌است. . مات ده سن: تقدر . ۱ س. الموحدة فی‎ ٩ 


۲ بت سن : ژر شم .۰ 


فتص حکمتر حفیفیو فی کلمه, اسحافيتَة ۱۷۹ 


۱ 


‌ّ ید ۳ سر 0 5 ِ ۱ مس ۲ ۳ ۱ ۳ ۳ ,۰ 

بالری فلو امتلا ارتوی .۰ و قد ثال دلك ابویزند 
۳۹ ِ کِ ث ۳ یس ۰ ۳ : 

سرح معنی آنچه در هردو کون نگنحید در دل تنگکت عارف گنحید + و دل 


از وی بر نشد که اگر بر شدی سیرآمدی؛ و نعرة «هل من مزید» نزدی ۰ 


من ولد نها علی مذاالمقام بقولنا: 
انت لماتخلفه جامم" 


۳ 


سس ی 
8 خالق الاتساء فی نفمسه 
ری | " مالا نتهی کونهه یل فانت" الضصیق" الواسیع 
بج لبی جر استاطع 


لو زنل ما را خلق ال ما 
خلق فکیف الامر با سامسم"؟ 


شرح بعنی حون حق‌است؟ که درمغلاهر خلقست ظهو ر کر ده بدحسب تحلیات 


اسما و صفات: س به‌اعتماری خلق عن حق باشد. و جون ب‌حکم حدت؛ حق دردل 


۳ ف. 4 ۳ 
کنحد؛ همه خلق با او در گنحصده ود . 


هت بالوهم بخلق" کل انسان, فی فقو خباله مالا "وجود له" 
لا" فیها: وهذا هصسوالامر العام ۰ والعار ف ‏ تخلق سالیمّف مانکون" لد 
"وجود" مسن خار جر محل‌انممة ولکسن" رال ۳۹ ‌ فظ و 
خاشت نتی طرا" علی الماررف 


َ ۳ ر ۳ ۳ ِ 9 ۰ ۲ ۰ ۰ ۳ . 
و نود ها حفنفله : آی حفظ ما خافت ۰ فمتی 


ا. د- این انبات را اشافه در جاشته آرردداست 


عحبت لمن بعول دکرت ربی 


شربناالحب کابا بعد کاس 
1 سی ؛ با او در ۱۳ ۰ 


د ۳۹ تکنحد ات د خو ات 
9 5 .1۰ ۹ ۷ 0 4 د‌ ۱ 
ها دذ من . و بههیته ۰ 3 ۹ ۳۳| س‌ تشه ت 3 نو با , 


۱۸۰ شرح فصوصالحکم 


وا و ۵ 


غفلة عن حفظ ما خلق عد م ذلك المخلوق ؛ 


۳۹ ۰ ی ۷۱ ۳ کم ۳ اه 
سر تعتی دو ع حخلق در عدرت ۲" ری عادت ۳ دو قسم است ۰ شسمی 


۳ ۳ ۱ ّ تثِِِ« 
اند که بهوهم نتوانند که آنچه درخبال موحوداست._ از وت متحیله و قدرت 


خالقه - به وحود خارحی رسانند : جرا که آن‌جیز را حز در خیال وحود ممکن 
و قسم" دیگر خواص‌اند: که متصرف‌اند در وحوده که به‌همت توانند که آن 


معانی ور حجس 


ب‌ بیدا کنند 4 و آن رآ وحودی دهند حون سایر مو حودات » حنانحه از 


اولبا مشهور است . 


هنن (لا آن" کون السارف" "قداضبط" جمیم الحضرات و هو" لا 


۱ ی ک ریم ۳ و مر 
بففل "مطلقاه » لا بدا له من حض رد آنشهداها فاذا "خلق" العار ف" 


ن‌ بت َّ ی ۱ سر ۳ ۲ ت۳۳ أ ی ۲ ۲ , ِ ن‌ ار ۱ اسب 
یسمتار ما حلق وله هده الا حادله ظهر دلك الخلق «صبورئنار فی کل 
۱۰ یر ۳ ۱۹۶ ۲ ۳ 


۳ ۳ 6 من وه ۰ ای سس" سین ی 5 
حصسر ه و سارت الصسور" بح مه عتجسها تعجا. ناذا غفمل العار ف 


۲ تس ۲ ۰ 2 س_ ۲ ۱ سین ۲ ع‌ ۳ 5 ی ۲ ۳ ر ۳ سس ۲ یی 
عن حصر ژِ ما و عن حصضر ات و شو شاد حصره ما من الحسضر ات . 


و 


۷۱۳-۰ . ۲ ث . ی و و ۳ نل 
حافظ " لما فیها من" صورة * خلقه انحفظت" جمیع" الصتّور 
,9 ۱ ره ب كت كِ تَ 7 0 
بحفظه ۱ تلك ااصتور ۲۳۶ الواحد 5 فی الحعضر ة ای ما غَفّل عنها. 


ان الففلة ما تعم قط لافی الصموم ولا فی الخصوص . 


اب س: کمل کت ده سن: اند . ۲ س: آنند بوهم 
ُ- ده سین حز یه وت دما سس عاما نست ك_ س نمی 
سب د سل مسپو را ست سب س‌‌ لد ۳۳ 23 و سك سِ 
۱- د فسارت ا-_- س :۰ زج فواد ۲ و؛ س او حسشر ات 
۳۳۹ س‌ یا یلا ۹۹3 واه نت من سور م | - و جمع 


0 ۲ فِ فیفیتّة فی کلف اسحافیتار ۱۸۱ 


ی 


شرح مراد از حضرات؛ حضرات خمسه‌است . بعنی؛ هرجه در خارح 


4 


موحود می‌گردو؟ . لا ند ار را در حضرت علمته: صورتی مناسب آن ناد ؛ و 
انباً در حضرت عقلیسه روحانیات؛ صورتی مناسب آن ود . و در حصضرت فلک ۲ 
صور تی بود؛ ود" عنصر سه همچنین. س مادام که عارف صساحب همست ) در حصر تی 
از حضرات حافظ است* آن شی مخلوق " او هم محفوظ ماند. و غعلت از حمیع 


حضرات ممکن نیست ؛ کاسل و غیر کامل را 


یر 


هت وقد اواضحت" هنا سرا لسم سزال اهتل" ال ۲ تسفارون" علی 
مثل هذا آن" نظهر لما فیه من راد دمواهم انیم الحتّق ؛ "فان" الحسّق 
الحفظ لما خلق له" آن" تقول «اناالحتق» ولکن ما حنظه لها حفظ" 
الحسق: واقد بتنالفراق" 

شرح نی در حفظ حق قطعا غفلت تست .و دایما با مه حاضراست : 


«لانشعله شاأن عن شأن» . ۲ 


امد" من الحق ۰ و ۳۳ ۳ آن متسر صمع تقاء الحفقل لجمیم الیو 3( 
م5 ۸ سس [ سس سین سین ۳ 
بحفظمٍ صور * واحد؟ه" منها فی الحضر ۶ التی ما غفل عنها. فهذا 
۳ تس ی 0 سیب و ۳ _ 
حفظ تالتسممن ‌ ۴ ی هل الحسق ما خلسق سس کدی نل" 
اس گر دد ات د؛ سس فلک تب هم ۴ ده سس و در حشرت 
1 سس آست د س‌ که آن مخلوق را 


۳-۹ و س !۰ عن د نم رز نهد مه ۰ ۳ سیات ۰ ۹ د. 1ج درد ۰ 


۸ شرح فصوصالحکم 


سس وچ اس سس وی سس سس ات سا سس ای میتی سس ات سم سر سس سس سس اه الا تایه سا سس ار ای یس باس که سرت ی یگ ی ام خر ری سس ی سس سس رس سس اب ی یوس ی ری سس ات و سر تس 


سن 


بط 
۳ 
سه ۱ ی 
دار 


0 اج ۱ یی ۲ ۳ 
حفظه لکل صبو زر ۳ عسلسی! 2 


1 . ۲ 
مرح ظاهر اسمت . 


سا وی ع ی ن سم ص 
۰ و 
ا 


۳ ۳ ۳ ۳۳ ۳ 5 ,۳ > . نیا ِ حِ 3 و ۰ 
هی وهلهه مسالبا.. اخسرت اه ما بر ها اد قی کتات لا 

ه 4 3 ۰ 7 ۰ ۰ ی مت ِ ۰ 0 ِ 
ریا ۳ ری ۸ فی هرز ا الکتابت فپیی ماه الد هر و فر ند ناه ۲ 


له آن* ت اف آعنها ان تراك" اجره السْتی آسقی ند الحتضور نها 
"مع الصئورة : متلها مشل"الکتاب الّذی قال اش فیه «ما فسرطنا فی‌الکتاب. 
من شوع» آفهو الجامم للواقم وغیر الواقم . 

شرح بعتی هر حضرتی ک عارف تدای آن حضرت سای آرد + و حق آن 
بکزارد و همت‌به‌آن مصروف کند : اسرار باقی حضرات از آن او را معلوم شود. 
پس آن حضرت وی" را به‌مثابه کتاب مین و لوح محفوظ گردد؛ که هرجه در وی 


بجو ند" ببانند . 


5 رک مرج سا ره سیر 9 و ۵ هام مه 
هت ول یعرف ما فلناه الا من کان قترانا فی‌تمسه فان الستفی 


۲ ۰ سس تن و ۹ سر ۳ ۳ ۵ ٩۶‏ . ۱ سر ب ۱ 
ازله " ۱ (نحمل لد فر قاناً» و هو مثل ما دکسرناه قی هده المسالید قسما 


۲ سر اس نم و ۷۱ حا ‏ ت3۳ اب ی ۱ ۳ ۱ ‌ 1 
منز بها ا لعستل من الرب ۰ و هذاالفر فان آر فسع العر فان ۲ 
شرح ‏ نی تقوی را مراتب‌است : تقوای " عوام اتسقاء از مناهی ود. و انتقای 


۱ د: حفظ . ۲ ده س: این هه ظاهر است .. ۲ د: أحجزت . 


6 س: آنها . وب س : فانا . د: فهی تیمها لو قت ۰ 
ات سس آداب حضرت بحای آرد. د. آورد . ۷ ده س: دارد - 
۸ س: اورا . 8 د. س: بجویند ببابند . ۰ب ده س: له . 


اس س: دکر نا . ۲ اس ده مه ع: به . ۳ ده سس و تقوی . 


و له ؟ فٍ قیقیبتقر فی کلم اسحاقیار تشفل 


خواص از استناد" افعال به‌نفس خود": و اتلقای اخص از اثبات وجود غیرمم‌الحق. 


و ابن فرقان که زاند؛ اين تقوبست: ارفم " فر قانات‌است . 


۳ س_ 


۰ ام ام من 3 
هم فقو فقتا نکون الصند. ربا بلا شسك 


سیم 0 سس 4 0 
و وفتاً نکون النعمنید عتدا بلا اك 


۳ ك‌ 
شرح_ یعنی؛ گاه بود که بنده به‌صفت الوهیست وربوست ظاهر شود به‌اظهار 


قدرت و تصرف » وگاه به صعفت حدوت و سیف و محر مو صو ف گر دد . 


۳ 


۰ ۰ 3 س_ سر ٩‏ 5 . سس 
متن فان کان عسدا کان سالجسق واسعا 


۵ 


سس ی 
7 


وان‌کان ربا کان فی عیشسه 
سس ۰ ۳ ۰ ۰ ۹۷ ۳ ۳ 3 ۳ ۱ ۷ 
شرح ‏ یعنی؛ چون بنده به‌صفت عجز و تصور ظاهر شد ‏ در سعت‌است که 
شب 


حول و قوت وی به الداست؛ وکس را با وی مطالبه نیست . و چون قدرت روت 
, ۱ ۸ ۱ ۱ ۱ ۱ 
و تصرف از وی و حود آمد : در تعب ضیق مطالنه بماند .زیر که هروقت ازو آن 


ِ‌ 


سم ر ۲ سیر ۳ ۳ ‌ 
هم فمن کسوسه عسدا ری عن نصستا» 
سر انب ۹ ۳ ظر سیم ب 
و سدسسم اامسال مند سلا شسلت 


شرح نعتی حون خلهو ر سده به عطداست ود نفسن جو د ر عاحصرز باید 5 و 
۱۰ سیر ۰ 0 ۰ ۰ یر ۰ 
عر صسه آمال حود نه النحا به حتاب رب‌الار باب فراح گرداند ۰ 


ات ده سن : استاد . ۲ د: خود بود. ۳ب ده س: ژادد . 
۲ د: «ارفع» ندارد . دب ده في عشه نت . ٩‏ سی : شود . 
۷ب سس اوست .۰ ثِ۳ س : اند . ٩‏ و تسم 


ات س - و عر ضه ۳۹ حو د دا لها ۲ 


.سح سس سس سس 


سا ی سر تا سر و 
و بمجز عمبا طالبوه نذاته 


ماو ر 9۰ و ام کِِ9 
بدا تر بعش المار فين ببه بسکیی 
۹ . ۱ كِ ۱ ۳ 


3 
و حال آنست که آن» ذاتی او نیست تا هر که خواهد تواند؛ بلکه" آنجه نموده شد 


به‌غفلت از وی رده شد . 


ِ دِ ۳ 1 ۱ پل یرل ۳۳ ۳ 
مس فکس" مس رابب ۷ نکن ارت" عبد ور 
۳ 


فتذه مب" سالتعلیق فی‌النار ۳ سك 


تب لد 


ظاهر مشو ؛ که غیرت احدسّت بدتو بردازد و در لیب نار حلال کریا آندازد. «علیکم 


بدن‌العمجایز» را گوش دا ۷ ۰ 


ات و: لذاته . اب د؛ تری. س: لذازه . ۲ اس : بر وی 


۹1 د: روی .۰ 9 ده سس که . ۱۹۱ سن ؛: مذهب ۰ 


۷ 


فص" بف , سار فی سفر آسما کر بو 


ءِ. ۳ 
تشریف «وحملنا ۳ لسان * صدق علبآ». 

گر مک هل وس 7 ِّ ل ِ و 
من اعلسم ان مسمی اهر احد ی سالذات کل سالاسمار و کل 


موحودر فماله من اله الا آریه" خاصَة" ستحیل آن بکون" لهالکتّل . 


شرح ‏ منی اگرچه همه موحودات در تحت ربوبیست «ال»اند که رب‌الثرباب 
است؛ اما هر حنسی و توعی و شخصی را حصتة خاصه هست۲ از معطلق رو یرت 
«ل*»» که‌آن؟ مربی و مقسوم اوست ۰ و "جون معلوم شد که اسماعیل مظهر اس 
«العلی ) ود»؛ و «العلی» اسمی٩‏ از اسمای ذات» شبح - تندس اسراره - خو است 


تا دو مرتبه‌ای" که آن اسم‌راست: احدست و کلیّت درین حکمت بیان کند . 


هنن "واساالاحدتهة الالهیتة" فما لواحد. فیها قدام ؛ لانه" لا سفال" 


؟- ده س ؛ لسایاً ۰ 9 و فکسل ۰ د: علا و د بر من در حاشیه : «تکل شسخجص آسم هو ره 


ذلك‌الاسم حسم وهو قلبه» اضافه دارد . 


با سن: حصتی ۰ 4 سن ‏ شسست ۰ ۸ ده که او ۰ 


ٌ- د: سن ؛ اسمی است 5 ۰ سس دس ند س سر 5 1 اسب ۳ مرت که . 


۸۹ شرح فصوص‌الحکم 


س رس 


7 سم ِ- ۳ ِ 0 97 ,۱ نً . یر ۶ ً ِ ,۲ 
و خر منهاشی ادها اتعفسل التسعیضص ۰ فاحد ستشه 


ِ 0 


مومس 


ع قگ.. ق 


۳ ج .. وه ّ اب 

محمو ع کل4 تالفو و ۰ 
شرح ‏ نی احدست ذانبه منقسم و متبمض ومتجزی نمی‌شود . پس‌جمیع 
س‌ لب ی ۰ بت 


والاجمال است؛ که در جمیم موجودات؛ به‌حمیم اسما مفصّل گشته بالفعل . 


اسان مس ص سن ۳ 


۰۰+ ص ّ ۳ 5 7 ۳ ۰ بت سییر ۰ كِ ۳ 
مس والسیعل مسن کان سل را بل مر میت 4 و ما نسم ا تسین و 


و سر ۳ و بو اس ی 8 


كِ ۰ ۵ 7 كِ اد 5 6 ۰۰ تس ۳ ّ ‌ هي سا محر ی ۰ ۰ 
مرضی" عند ربه لابه الدی ستقی علیه زرسو سسشه فصو عنل ه مسر ی 
ی مر 1 
شهو سعل 


شرح بعنی مربوب به‌سیب اظهار مقتضیات رب خویش ابقای ربوست رب" 
خود کرده‌است» جرا که به‌واسطة او" ربوبیّت رب او بظهور رسید » پس نزد رب" 
خویش مرضی باشد و سعید البته . و اگر گوبی ازین سخن نفی‌شقاوت لازم می‌آید؛ 
بدان که سمادت وشقاوت دوصفت‌اند متعلق به‌علم و عدم علم. هرکه دانست که او 
جز آلت ظهور " نیست و هرچه ظاهر می‌شو دا از وی بهمفتضای رب" اوست ؛ اورا 
سعید گونند . و اگر ازین معرفت عاری است و تصور می‌کند که آن‌جه از وی صادر 


می‌شود » از افعال اوست ففقط؛ ان حمل را شفاوت خوانند . 


۰ 7 ۳ بو م2 ی ۳ . ‌ سٍ مر و سس 0 ِ 6 
مت ولهذا قال" سهل ان للریوستة سرا وهو نت" : بخاطب 


بع .. و سك 0 من طييي عت ع‌ِ سب سر و عم تس ۳ 
کل عين لو ضهر لبطلتر الربویية . فاد خل ۳ علیه « او » و هو" 


۱ و: شل . د: تقبل‌التبمیض لما عرفت . ۲ د: فاحد یا . 
۹ ده س :۰ و الاحمالست ۳ ٍ-- دك سس ۰ او بخلوو ر زر سمیلد ۰ سب دس : یور ی ۰ 
ده س: شود ۷ ده نن: محرد و عاری ماد ۰ هش ده سس قال ان 


فثص حمکمقر عليتَة فی‌کلمة اسماعیلیار ۱/۸۷ 


خر "ف امتناع,م تن وهو ۷ بظلمر ِ اتنطل ما ر یوگ" رد ۱ وحود" 
لعسین . ۳1 سره ۰ آوالعین " مو حودة" دانما ار بو رک" ۷ تطل دانماً ۰ 
شرح ظهر؛ به‌معنی «زال» است. بعنی» عین را امکان زوال نیست. و عین 


خار حد منتقل می‌شود از نشاتی۲ به‌نشانی به‌حسب مراد رب" 


ِ وو سم پن س ۳ 6 ۳ ۱۳ ۳ ۳۹ سر 
هت وکتل مرضی" مجوب » وکتّل ما نفعل المسحوب مجبوب"؛ 
سش و و مه ی زر گر رم ره ار ره 
فکله" مرضیل لاه" لا فعل للمین » بل الفعل لریها فیها فاطماتت 
العین" آن" "نضاف" انلیها فعل » فکانت" «راضية ) بما ظهر فیها و عنها 


من" آ فعال ربهاء / مر ۱ صضسة ( تلك الا" فعال" لذن کل فامل, 71 صاسع,م ب 


سیر ۱ ۳ ۳ ۳ ب 7 ۳ ۲ 7 ۱ ۳ ۲ ۳ عر 4 سر ور و كت 
سر ی یر ع و مر سیر ۳ س_ صر 


علیسر « اعطی کل شیی خلفه سم هدی» ای سین آنه" آعطی و شیر 
"خلفه» فلا شتل السَفص" "ولالربادة 

۶۶ ۳ 

سس 0 ان جکریر له زوسن است ۰ 


5 سس بر ۳ س_ ۱ سس ۱ ۳ 2 مب سر 11 
مس فکان اسماعیل شور ی ما ذدکرناه عند ربه مرصضسياآ. 
س حن ۳ ت ۱ مر ی ور ۱ تس ی سس ۳ 
وکذا کل آموجودر _عند" ربه مرضتی" ولا سلز م (ذ! کان کل مسوجودر 
مر سر ب 2ص ۳ ۳ ۳ ۳۳۹ ۳۹ ۲ " ۳ سر سا( "۳ سب ۳ 
عند ربه مرضصب علی ماأ تاه آن تکنون مرضیا عند رب عبر 
آخر, ۰ 
شرح نی لازم نیست که هر موجودی که نزد رب خود مرضی بود؛ زد 


رب" مو حو دید نگر مر صضی‌باشد. مثلا * عسدالمضصل بز درب خود که اسنم «مصضل ) است» 


اب د: از نشانی بدنشانی . ۲ ع: فان . ۳ ع: ما علبه . 


د: ظاشر . بد نتن سیر تاانشجا افتاده است . 


۱۸۸ شرح فصوص‌الحکم 


مر ضی‌است » لازم نیست که نزد رب" عبدالهادی مر ضی بوده که آن اسم هاد ست .۰ 
جرا که «کونه مرضب» نهحهت آنست که قبام بر حق رب" خوش نموده : ومظهر 


تام شده. وابن معنی» بالكسبة الی عبد رب" آخر حاصل نیست . 


ينعي من 
ك‌ 


هنن لانّه ما اخذ الربوسته الا" من کل لا من واحدر ۰ فما تمیتن 
له" من الکل الا" ما تایه آفهو" ره" 

شرح ضمیر" در(لانّه» عاند به‌اسماعیل است . بعنی اسماعیل -علیه‌السلام- 
مرضی بود مطلقاً: نه آنکه نزد بعضی از اریاب" بود ۰ جرا که اونگرفت ترست» ال" 
اسماعیل را از اریاب » الا" آنچه مناسب استعداد او بود . س هر متعیی ٩‏ تر ست 


و ار سر چم بو ۳ 


۰ سیر 2 ۰ ۰ ۳ سك ۳ 4 ب ی ۰ و۳ > 0 0 ً 

من ۳ ساحد ه احد من ح<یت احدنشه . و لهذ!ا مسسع اهمل ار 
۱ 4 نبا : ۹۱ سس تلا 2۳ ۲ ۳ ۱ ۱ وا م ِ و ۷ ۹ ۳ 0 سس و ۱ ۱ رز 
لتحلی فی جد یه » انك ان -ر نه سر فضو لناظر تمس فما ز ل 
ه مر ی ۸ ِ ر ‌ 0-7 مس و ر م سر ۲ ۳ یی ر 1 
ناظرا نفسه سشفسه وان نظرته بكث مُزالت ۲۱ حدیبه بك ؛ و آن 
نو 1 ت ۵ سیر ک ه 1 با 6 7 کل راو # 5 س 1 ‌ ۰ 
نظرته به وبك فزالت الاحدتة" انضا . لاآن ضمیر « التاء ! فی 
// نظرته") ما هو عین المنفلور » فلا ستد منن وحود سبه‌ ما افتضصت 
۳ ‌ ر 6 0 ثٍِ- مق ۳ 9" ِ زپ كت ۳ كِ ِ ‌ تس تِ 0 تِ یر ت 0 ۰ ئِ 
امر سن ۰ ناظ را و منظو را هُ فزالت الاحدبه ۴ آن کان لم در ۹ ای سره 


ا- د؛ سن: مفلچر نام او شد . ۹ سا شعیر عا ند به . 

۳ د: اسمعیل . ۶ ده سی: از اریات که اسماءاثه مرضی نود و نزد تعضی ددنگر 
امرضی زرا که او نگرفته درد تردیت . و س: هر متعیتنی جون . 

اب س: («همه» ندارد . ۷ س : فان . س: لا تفه . 


ٍ_ٍ_- د: به فز الت . مس و ما ا قنصست و جو ۵ امر ین ۰ 


فص حیکمةر علیَة فی‌کلمةر اسماعیلیتفر ۰ ۰ 1 
ِ را ام مج فا رن و ۱ ور هه ۱ و سا نم 4 ما مس 
یاه ۰ و معلوم ان4 فی مذاالو حسش رز ناظر ۳ منسظطور ۰ شالمرضی 


! بصیح ان یکون" مرضیبا "مطلقا لا" (ذا کان جمیم ما "بظهر بیهم مین" 


۳ 


شرح ‏ بعنی چون فعل مرضی صادر است از رب" معیتّن او» پس این عبد 
مرضی بود نزد آن" رب" معیتّن .نه آن که مطلقا عند جمیم اسما که ارباب‌اند » 
مرضی بود" ۰ الا» اگر چنانچه استعداد قبول این عبد مربوب به‌حیئینتی باشد که 
فعل هر رب" راضی در وی ظاهر تواند بود" . بعنی مظهر جمیع تواند بود ؛ و آن 
انسان کامل‌است . 


هنن "ففضل اسماعیل - علیه‌السلام" - علی غتبر ه من" الاعیان بما 
آنعمته الحتق به من کونه عند ارت مسرضی . 

۳ و ب ۱ ۸ 

شرح زرا که مخبرآن» رب" مطلق‌است» و او صادق‌الئول است. نا اسماعیل 


قابل و مستعد جمیم نکشت ؛ از رب الارباب به‌چنین مرتبه مشسّرف نشد . 


هنن "وکذليك" کل نیم مطمشتقر قیل * لها «ارجیعی الی ریكر»» 
"فما امر"ها آن ترجم الا" الی " آربها الّذی "دعاها تصرف نته۳ من‌الکل: 


ی مس و زم 


م2 ۵ زا.7 44 
۲" رای مرصضسیه 4 ۰ ( فاد آخلی فی عبادی » من" حسست مالهم هدا 
4 ده س: باشد . و د: مر رب .۰ سی: شد . د: ندارد . 
۷ ع: ندارد . اسماعیل غفیسره . ۸ د: المقول . 


۱ د: س: معر فنه . 


میا 


۱۹۰ شرح فصوص‌الحکم 


0 فک 


شرح یعنی همچنین به‌مرتبه رضارسید هرنفسی که به‌سیب ترك هوی ولذات 
فانی به‌صفت اطمینان موصوف گشت ؛ و مامور از «ار"حعی» و و به‌دعای رب" 
ای ۵ ی ال و ار سای وه شش ید ان مک اتف 


بشناسده و از وی راضی و دزد وی مر صی ناشد 


متن شتا امد ورن ها 0 ۳ عر ف ره - تعالی - 
من دلك «واد"خلی ۳ ِِ" یه ری 

شرح چنانچه جنت عباد مواطن طیبه است که ثمر: اعمال حسنه‌است" . 
ذات حق را هم سد 2 انیت اول آن ۵ اعنان تاستاستت کته خی شبلان. مر 


می‌شود » و دبک عالم ار واح ۱ عالم شهادت . س معنی «ادخلی حنتی» 1 


بو د کت تن ی قرخ دا نت فضات لسشاهدنی؟ فبها . جنانجه گفت : 


ان دش ِ ِ 
ره لا نات ها انا لا کر لا ی سا 


اس ده س. و: مجلی . 1- د. س: شود ۲ب و : اقتصیر 
۵3 یره افو من ی وب ده سس ایشان‌است ی ی | 
4 زارت بت ادج فی, ذانك وفیسك. لنشا هد 

۱ دوه او لیس ۱ د: تستر فی 


فص حکمة علیتّة فی‌کامةر اسماعیليتة ۱۹۱ 


و ص ‌ ۳ 1 کي 1 0 س_ عس 
فشکون صاخچبت معر دستجن ر معر فب* س_1 من حست ات ۰ و معر فه 
۳ 6 ۳ ۳ ی ۳ [ ۳ 


شرح «فلا آعرف» اول» به‌معتی «۷ا اظهر » است .۰ قوله «فاذا دخلت حنتك» 
بعنی حون تو بهحنت حق درآمدی» و مشاهده اسرار حق در خود کردی » بس 
نفس خود را به‌معرفت " اخص از معرفت اول بشناختی . جرا که معرفت تو اول این 
بود که: محدئم و حق محدث ؛ بمدازین بدانی که عالم همه مظاهر حق‌است » و 


تو مظهری ازآن جمله که : لیس فی‌الدار غیره دبار . 


س_ ول 0 ۳ ‌ ۹1 
11 ۰ 
سییر ‌‌ 
0 وه سر سس نی و 


سا و هٍِ مس و وب 
لمسن له دی الخطاب عهد 
ع و ات سا 6 0 و۰ 
کل ۳ مه سس 
ك_ 2ه وج ام ره وره 
سح له تن سواه رد 


شرح حون حق متصف به صفات ظاعرنت 5 اطنیات است ۰ و5 ریویلّت 
هر دو حسفت را ثاست: سس حانج نان مر سی ظاهر است بدا قاضه انو ار ۲ اخهار 
اسر آر 4 اسمای ظاهر یز مر ی نان است بهاستفاصض4۹ انو ار ۳ قفول اسسرار ۰ سن 


عبد نیزء: ازآن روی که اسم رب حاکم و متصرف‌است در وی » مداست و بهاعتمار 


ان د. سس المعر فتین . اس س: من حیث الا" من حیت‌انت 


۷ 
1۰ 


۳ ده س: معر فتی .۰ 4 د؛ مظهر . دب و. عد و انت رب 


1" س : (! عهل ا) ندارد ۰ 4 د ۰ س :* سطر سوم را حدا تاه با شر حش ورده‌است ۳ 


۹ شرح فصوص‌الحکم 


آن که مظهر آن اسم‌است ؛ و اظهار مافیه به وجود عبداست ۰ عبد مربی آن اسم 


ناشد . 
تب 0 سم 0 و سر تِ ظ س_ جر 
قال‌الشیخ موید انت عبد له" من حیث ظهور سلطانه عليك ‏ 


مر 9 ۱ سا ۲ ۱ زر ۳ ۱ 9 ۹ 
رب" له من یت ظهور سلعلان‌كت علی مسن دونك و علسبه اسضبا 


9 
و انت 


من" حیث اجابته " لسالك"... 
ِ 0 ب ۳ 
و در لست) دوم مت نو رس نبه‌اعتشار هو نت ظاهر ه در نو 6 و تو دی ب(عشار 


ما مس ۳ ِ 
تعیسن " آن ربی را که در خعطلاب «آلست» عهد «بلی» از تو بستد . 


قوله «فکل عقد علیه شخص تحله من سواه عقد» : بمنی هر عهدی با هیر 


ععیدنی را شحصی است» که نفض آن عهد که مان او ۳ رب" ر فته‌است می کند ۰ 3 


به‌مخالفت آن عقد بسته" را می‌گشاند : جون «عبدالرحیم» که مخالف «عبدالقهار» 


است ؛ و «عدالمنتهم» که مخالف (عدالغفار »است 


۹ ت تِ ۳ اد ۷۰ 7 ۳ ۲ هن ِ ۱ 0 مس ۳ ۵ 8 
ی #سی 


فمو" مرضی*۰ افتغابلت الحضتر تان "تقابل الامثال ۰ والامنال اضّداد 


و نّ 7 مر ۵ 7 وه بر لا ۹ ۶ 

ان المئلین ۸ بجتممان : اد لا تمیزان ومانم لا متسمسز ۱ 
و ۳ _ 4 ک ۳۳ ن و 
یم مثل 4 فما فی السوحود مئل ۰ فما فی الو حود سد ؛ فان السو حود 


یی گر 


و ۳۹ ها و 0 9۳ 
حع اه واحد ه والشی سصاد ۳ ۰ 


سر ح مراد از حصر تان ۰ عنودنت ۳ رونت است ۰ و مسادات بهءاعتبار 
تقد و اطلاق باشد ؛ با از حهت راضیه ومر ضية ۰ 


۶ ده س ! مر سی را ۲ و د. سس : رب" خاس ۳ ۱۹ رد . نسته م ی گاید ۰ 
۷ س: فرشی البه عن .۰ ۸- و: المثاین حفيقة ۰ د: (ا دحتممان حقیفه» . 


. ون فما فی‌الوجود مثل فما تم" منل‎ ٩ 


فص حکمقر عليتةر فی‌کلمة, اسماعیلیةر ۱۹ 


و مفهوم سخن ابنست که دوحطیرت کهمتقابل باشنده مردورا" دو اعتباراست 
یکی حقیقت جامعه بینهماء دیگر اعتبار تفایر بینهما . 

س جون نظر کنیم بهو حدت حقبفت" . حکم کنيم به عدم تمائل و تضاد ۰ و 
اعتبار عبودبت " تکنیم و چوننظر به‌تفایر کنیم بینهما که آن اشی از تعیتّن این 


فما سم و سول 3 ما نی بانمن 
0 ۳ 
ندا جساء سرهان الیعسان قما ار ی 
تس ۷۹ مر وم سیر و ۸ ۰ 
۳ ۰ ۳ نن ‌ نی و ار ره 0 
منن «دلك لسن خشی ره آن تنکونه ۳ سالتمپیز 
شرح ‏ یعتی این مقام که رضای حق‌است: از عبد حاسل نگردد مکر آنکه از 


» . , ۳ 
رب" جو د شر سد» و به حق عسودب سمت قیام نماند. حون داست کد مفام عو دست 


رعل الجمع سخن " گو ند . 


ِ ما مج ۱ ۱ سح 9 0 ۱ 0 9 4 
من دلنا علی ذلك حمهل آعیان. فی‌السوجود ما آتی باه عاليم. . 


اب س. هر دو را اعتشارست کت دا تاد س . حقیقیته4 جاءه بیندهما دی اعشبار 
۳ ‌ ۲ فد 5 
حتهم کته ۰ ۲ دك سن ۰ عو بش یت بر در ۳3 تا تجستم ۰ 
۹4 د ۰ مس ۰ ۳ حون تتلر کدیم بلغا لاب سس - از سین است و اطلاگ است. 
۳۹ سی ۰ ند فاتل ۲ ناد . ۴ات د ماس دز : و دحق کاین ۰ اس : آذاوعا 9 


۳۹۹ شرح فصوص‌الحکم 


۳ عم ص ‏ ۳ مر ی ۳ ۹ ها 


فقد وفعم‌التمییز بین الصیید : فقد" وفقم‌التسمییز بین الارباب 

سشرح نمنی حهل عضی از تا بهآنچه عین عالم ِ بود ۰ راد نمود 
راتس ان نیت رو سوت ی کم راهان وان هن رف 
تا فا توف اس ییا ود اهر ی تفای انب وی کشت 
ظهور نکند مگر بدانکه رب او ععا کر ده‌باشد > مت عطا نکند بر ننده + مگر آنحه 


لنید ار استفد او غیت انا ماهتا یل 


ّ وه تا مه ِ ء9 ورب ‌ 


هه اسان ی ای و وا دصر اف دی ۲ توا الی 
مثل, ذايك» والکیته هو مين وجه الاحدتة کما تفول فی کل سم اه 


ا .. سستر 


و علی‌الذات ‏ 9 تا حقيقشه من آحبت هو 7 3 وش 
فا ی ره العف یت مسه ره شعت ین لس ام را 
هر ۳ ۹ ۳ 1 ۱ ی هد ِِ 0 تک "۳ 9 ۴۳ 9 


ها تب 


سر ح ضمیر در «لکنه» عایدست به «معسزا* و در (« هو » عانداست با 


.7 ۳ ۱ 7 پب ۳ دا 3 
هن فلا" ۳۳ ۳۹ ر الی ۱ لحسق و سر ۳ عن 1 ات ۱ ی 
ٌ-- [۳ اِ 9 1 9 س نم( ۳ ۳ د ها لم از عدم 
ی دب نب مد ابا جرا 
ٌ- سس ۰ ۳ رن ۲ ۸ ده من ۰ 13 ۱ و " زد ار د ۰ ی ی ی ۳ ور تمان آبست ی 


افص حکمةر علیتَة فی‌کلمةر اسماعبلية, ۱۹ 


وم ی را فد ۳ ۱ ۱ ۳ 
رک لا ۵ مر لگ ی خی و یگ ۹ 
۲ سره و هه ۳ شم تی مقعمد الصدی 


وکین فی‌الحمع (ن شست و ان" شنت ففی الفرق 


ثلا نی و لا تسصی ولا تفنی و لا تیعیی 
ولا سلقی عليك الو نی فی* غیر ولا تلشی 
را 


متن الا بصدق الوعد لا بصدف الوعید. والحضر ة" الالهیة" تطلیب 
الثناء الی‌جمود" ‏ باتذات فیسثنی علیها بصیدق الو عدر لا بصیدق الو عید؛ بل 
بالتسجاو ز, « فلا تحی تنحسسین کل مخلف وعده رسسله» ۰ بقل" و وعد. وعیده» 
بل قال « و جاور عن سایهیم» مان" شود مکی دلید 

شرح چون حق تعالی اسماعیل را به صدق وعد ثنا فرمود. شیخ خواست 
تا اسرار صدق وعد رایان کند . و از جمله لطانف اسرار کی انتست که عرفا 


بدانند؟ که ثنابی که از مثنی به‌ظیور بیوندده در معایل خیرات و احسان واصله" از 


متنی علیه ناشد ؛ ناه درمعایل عفوبات ر مضار متواسله از و ۰ و هر که" کسی را 


یا 


ترس وییم به‌عذاب دهد. او را بدان ثنا و شکر نگوند اترجه مستحق آن عذاب 


ات س: وسوی آب ده سم : ندز درگ تخر .و حواب‌شرط است 

۲ و ولا تبقی . ده سس :۰ من غیر و و دارد 
د.س: و المحمود فیتنی ات من فد ۸ ده س: برآنند 
د وابلا اس من هرس که ترس و یم عدذابت دعد 


۱۹۹ شرح فصوص‌الحکم 


ی 


بو د. مگ از آن وعد در گذرد بهاستحفاف : و عفو کند آن ‏ گه به آن عفو مستحق 
ثنا شود . 

متن "فائنی علی اسماعیل " بانته" کان" صادق الوعند . و قلد زال 
لامکان" فی حسّق‌الحّق لما فیه من طلب, المرجتم . 

شرح مفهوم کلام آنست که جون جند جای درقرآن مکررشد* که «و نحاو ز 
عن سیتانهم ویعقو عن کثیر ان " ال بغفر اسذنوب جمیعا و سففیر مادون دلك لمین" 
بشاء» و این" حمله از حق وعده باشد که فرمود : «ان"ال لا بمخلف المیعاد » : پس 
امکان و قو ع وعید از صادق‌الوعد حمید زایل شد . 

اس تعذ ب مشرلد هم از انحاز؟ و عد است 4 جرا که استعداد مشرلد مستفیضص 


۳ ۰ ۹ ۳ .مگ _ ۱ ِ 

مس فلسم سوق ۷ سادی الوعدر و یل ۵ 
۳ سس دا ۱ ‌ 5 سین تس 
و با لوعید الق عین تعاین 


سین 


و ان" دخلوا دار الشسفاء ‏ فانتیم" 
علی لنت‌تذه فیسها نعيیسم مساین 


نعیم جنان الخلد فالامر واحد 


۳ سر چا ما مت لن ۳ 


٩ 1 ,‏ 5 ك‌ ۳ ‌ 
سسسهیما عتد ۱ لاسجایی سسانن 
د سر لیر سیر ۵ ‌ سیر سر 0 
۱ ۲ ۱ ۳ ۱ 
تسسممی عذااا مستن عسل و اسر صعم ‏ 
عبر ۲ سر سر و ی ۰ 5 ۲ ۱ ۲ ۲ 
ات سس : دبکر وه نگذرد ۰ ده من ؛ آنگاد . 1۳ رکه . ۲ ده سس ؛ اسمویل 
ٌ- ۳ مس محر ر تال ذثر عذو که ي__ ‏ ۳۹ حملد سب د مي .۰ ابحاز 
۷ و ولم . د: الصادی . کت وه و فانهم . 


فص حیکمقر علت علیلَ فی‌کلمةر اسماعیلی‌ةر ۱۹۷ 


۳ ۱ ۱ تس ‌» ۱ 
در ست دوم می‌توند که داخلان دار شقاوت لذتی دارند کد میان دارسمادت 


است. زرا" جه؛ جنانجه؛ تاذ و تنعتم نفوس طینه: از طات است » هم 
تسیا ۰ ز بر 1 جح » و سعم تقو ین 0 لو ات ست؛ * همچسین 
تلتذذ نفوس خبیثه از خبیغاتاست 
س_ 0 سك زج ی تگ‌ 


اعلم" آن" اهل النار * صلی احنوال. ئلانة؟ : فالاولی » 


۳ 


ج 6 سم ۳ 


آن " بخف" عنهم "العذات آر ضوا نیا و ونوا تقو سسوم عسلی الصسیر فاراح" 
اد عندا ذلك تواطنهیم" عن عصذاب «النار ال الموقد: النی نطللم 


"علی‌الا فد ۵ » ۰ و الحا له الشالنة , نمد مصی الاحتقات انهم" "شمودون 


۳۳ 


ی ی" 


. سر ِِ ‌ِ سّ مر نبا ۱ 1 ت5۹ 0 .۰ 3 ‌ ۲ 9 
مدب تسس د ان ند نار و شعی النه علی اعضانسهیم اد ۳ 


مر * 


۳ نآ 1 ِ و ۷۱۳ ۱ ۳ ۱ ۳ و ۲ سم 

نم "بزداد" تالف حشی تشصو دوز سس و۷ تشیعل اون ۰ سل 
ماس هن اس و 

بعمتذب " لمم " عذانه]ا فتلددین" سحست و دز سم تیاه من 


۳ سس یم ط بر ۳ ۱۳ 9 
صوب الحنه لتمدبوا و تالموا کالهعمل برم‌الو رد 


1 ۳ ۱ ۰ . ۹۹۹ . . ۳4 
قوله کالقشر اشارت است به‌کنافت نع اهل ار به‌نست با نميم ال 
ٌ 
رت 
ده س: اعل‌النار قیها علی تلد احوال مود تا 
کس ده سر تسا عل ۰ #- سن . علی ظاهر هم ۰ 
#-- 5 س‌ آن بخفف عنهم روآ نا ۷ سم د‌ ۳ ایف.وم 
ات ده سس نحل ند ۱ د ۳ دا تعیر 
۲ ات ده سن حنشی تنقدون و تتعذ نون ۰ ۹۹ سس امل انار 
؟ اب ده س : را لا فت ال حنت ۰ 


فص* _حکمةر روحبتفر فی کلستفر تعتقویيتةر 


سا سر رو نس ما ۱ ه ۲ بت رل لا و 2 
قال الشار ح" الأوال" : _نسبتة" (ضافة هذه الصکمة الی الروحی : لان" 
الغالب" علی ذوق سقوب" -علیه‌السلام- کان" عبلم الانفاس والاروام + حتی 


سو سیف )۹ 


ی 


مس ۳۹ ‌ مسر ۳ ۳۹ 
ظهر دلك قی و صایاه و احخساراأته ۰ مثل شو له («اسی لا حد ر بح 
مر ها ار ی ی مس زر ی مه ره 
و وصی بنیه ففال «۷ا تیسسوا من روح ال " و وی اهل الانقاسر 


عزیز المثال ؛ قد حمل ال لهم‌التتجلنی والفلم فی‌الشسم . .. 


دِ 4 


۳ 1 ۰ : ی وم ۳ رک ت 
هنن الدین دننان : دنن عشد ال وعسند من عسرفه الحسق -تعالی- 
س_ ات رگ ۳ 0 سم سس و 


۳ [ی ۰ ۳ ۰ ۹ ۵ ۳9 ۳ 0 


آفالدن الّذی عند اش هو الذی اصطفاه ال" واتطاه الترتسة العلیکه 


, ۳۳ ۱ ره مس ۳ ۳۹ ع‌ِ ی مسر 
علی دن الخلق فمال تعالی ) د د ی با ابر اهم سید و سعفو ب 9 نی" 
۲ [ جِ سییر ع ۳ ۳ و 5 ۹ ر د ین نب ۱ ۱ 4 و ی ع‌ ت_ ۲ ۲ ۲ 


0 من ی 
منفادون الیه . 
سّ ۰ م۹ ۰ ۳ ۰ 1 ۰ 
ی ۳ بدان که دین نب حچسیس ‏ سر ۶ دین مو ضو عاست کن عند ا لاد ۳ از رودی 
لفت به سه‌جیز اطلاق کنند : انقیاد ؛ و عادت ۰ و حزا؛ و دین هرسه را شامل‌است . 
زیرا! که صاحب دین تا منقاد احکام الهی نگردد - بهعبادت عادت نتواند کرد؛ و تا 


۲ مج اند ما و درگ .۰ وف سس :۰ ۹ لب ۰ ۳ ۶ من عر لد . د سس - و من 


بهعبادت عادت نکند.) مستحق" حز ا نشوو" 
و اما دین عنداش؛ تعضی را به‌تعریف الهی" حاصل‌است جنانچه انباءه ومشی 
و آما دین عندالخلق؛ آن طرقه خاص اولیاست؛ که آن‌جه حق تعالی- بر 
ایشان فر ض نفرمود ؛ از انواع محاهدات و توافل » بر نفعس خود لازم داشتند » و 
این دین خلن » خلق انشان گشت : و حق ازیشان بسندیده داشت و سب قربت 
ابشان گردانید . 
۳ ۲ ت‌ س كِ. ۳ س 0 7 7 ع ۰ 
من و حاء الد نن سالا لفر واللا مر لنلتمر هر آوالعهد فقو دلن 


ق سن ی سر وا ط سر 


۳ س ۳ 5 و ۳ 4 5 سر یله ۲ ت‌ ۳ ۳ 
ک 3 
۲ یم رم ار هر ی اه ِثُ 
۳ جفرفس انفباد آانسست که ای نعکسر و بر د ۳ تفس تنسلیم حکم حلد و دید 


شود . 


و ِ. 


هت "فالداین عباراة عسن انقیادل" . والتذی من" عند ال - تمالی ۱ 
"هو الشرع الّذی" انْفتّدت انت البه . فالدن الانقیاد" » "والساموس" 
ام مه رم ی ی ما ۸ 
هو الشرع الذدی شر عه النه تعالی- . 


۳ ۳ ۲ ۵ ۱ ۰4 ۳ 5 
شرح یعنی قبول شرع را از طرف عبد دین خوانند . و آن حکم ! لهی را 


ا ده س؛: تخر دد ۰ ۲ ده س: حش . ۲ ده سس خلقی . 
۶ ده س. فهو . ۵ د تسليم خدا ند . کب ده س؛ و: ندارد . 


۷ وه اي شرعه انقدت . ۸ ده ی و ندارد . ده سس شرع از طرف. 


آفتص حکمةر روحیلَ فی کلمفر بعقوبیتةر ۲۰ 


شرع و ناموس گوبند . 


متن "فمن انتصف بالانقياد لما شراعهاش له : فدلك الّدی قام" 
تِ ِ مه 2 0 ءِِ9 و هر ِ ۳ تن تک ت ح‌ ۵ ۶ ‌ 
بالدان_ و آقامه" » ای" انشا ه کمابقيم الصلاة . فالعند هوالسمنش 
مم ّ ‌ 0 س مر ۳ ۳ 
للد سار والسحستق هو الوا 1 صسم للا حکام ۰ فالانفیاد ‌ و عس 9 كت 4 
۳ 


5 ب 9 مرس 2 ما ار اه ِ ۳۲ ۰ "۳ 


للستعادة لك ماکان" فملك * کّذلك" ما انست الاسماء" الا له الا افعاله* 


سین 


وهی" انت" وهی المحد ات . 
شرح نی افعال و آنار؛ مخلهرات و معرفات اسماءاند ؛ و آن اسما عبارت" 
است از اعبان ثابت4 تو ء که" خطاب «انت" بالکل‌واحدر واحد "» از اعبان 
۸ 
مو حو دات است . 
> سس ۳ ‌ِ مس و سر ی 7۳۹ 2 و 0 1 
من قبأثار هو سمسی ٍ لما وبا ثار ۳ مسا یبش | ۰ ق-انن لت له 


۱ 


میسن ی مس مر 
-تعالی- منز له" اذا اقمت الدان" وانقدت الی ما شر عه لك" . 


ء شا 

سشرح نعنی تست مب آثاری که مالوهست "۰۱ حق را 9 نام شد. و بدسب 

آثار مرضبته از عسد وه اور! سعید نام تس ۰ سن لطفب حق سین کد در تحقتق کبال توه؛ 
به افعال توه ترا نازل منزل"" خود گردانید ۰ جرا که کمال او به الوهیتت ظاهر 


می‌شو د 4 ۲ الهست به ثار افعال نو به‌ظهو ر می زر سل ۰ 


۱ د؛ س» و «عو» ند ار د . آب و فعلك . اب ده سس اشتت . 
4 د؛ من فملك . 9 ده سس . عبار تست .۰ 1 ده سن: ء خطاب . 
۷ د: واحد از اسان . ۸ سن : موحودست. - -*٩‏ سی . دذلك . 
۰ دا به‌آلوهیتت ۰ س: مالوهست‌ح ال . ۱ و کد. 


۲ د؛ منزل .۰ 


۳ شرح فصوص‌الحکم 
هنن "وسابسط" فی ذلك ان "شاءا ستعالی- ما تقم به الفاندة مدا 
ان" نیشن "الداین" الذی عند الخلق الّذی اعت ره اش" ۰ فالندسن که" 
"و کته" منك لا منه" الا" بحکم الاصالةر 
شرح نی چون توفیق دهند؛ به انقیاد" حق‌است : به اصالت؛ دین" ال را 


ناد ۲ 


متن قال ال" -تعالی - « و رهبانتة اشدعوها» وهی التوامیس* 
٩‏ مهب مت وت موه و ره و ته. تس 
الحکمیه الستی سم بحین البر سول المعلوم اسها فی‌العامهر من عتد ال 
بالطر قَة الخاصّة المعلومة فی‌الصرف . قلما واففت الحکمة ‏ "وال صلحتة" 
س‌ تم حِِ مه . 0 . - 
الظاهر * فیها اتحیکم هی فی‌المقصود الو ضع المشروع للالیسی : 


ار مج ان رو ۳ من 
۳ 


علیهم) . 

۲ برد آنگالتوامیس- التی و ضعها الحکماء لما وافقت 
المصلحة ها حکم 11 من آحیت " آن آنتما ۳ تضم" من من الشرع ما وضم 
للانقیاد. و 1 1 ظ بوسر بالعل, ُ "والعم لِ ۰ فم. اناد" السی ال قبها "دید 


۳ 


منن ولما افسح ان آپینه و سین 7 لویییم باب العناسة "والرحمة 
من" تحت دك شمرون 7 حمل فی قلویه." تعفلیم مك شر عوه " بطلیون 
بذلك رضوان ان علی غیسرر الطتر شةر التبوتة المعمروفة سالتتعر شر 
لمسی 


ات ع + ندارد . ده سس : و - سین - ۲ و کتبه .اس کت له . 


6- سس سالعمل والعلم ۰ وت ده من ند . 


فص حنکمار روحیبة فی کلمتقر یعقوبیساة ۳۰۳ 


شرح قوله «تعظیم ما شرعوه»؛ هنی لزوم محاهدات؛ جون» لت طعام و 
بب ۱ ۱ ۳ ۱ 
منام و کلام و دکسر دوام ؛ و ترله مخالطت انام ۰ و آنن حمله در شر بعت ز ۳ 
واجب نبود . 


۰ فقال « فما رعوها» هو لاء ان - شرا عوها ۳ ی ام یف 
«حسق رعاستها» «۱لا انتفاع رضوان البه 4 و کذلك" اعتقدوها ۰ 
شرح ضمر در «لهم» عایداست با عوام و مقلدان طریقت ۰ بعنی چون بر 


خود لازم گردانیدند" » بسد ازآن بر ابشان فرض کرده شد . 


۲ مس ۳ ۰ ۷ ‌ ره اه ۰ جت ۱ 
من (فاآتینالدسن آمسنو | نها ( منهسم اسر هسم ) بت ( و کثیر منمم ۸۷ 
ای" من هه لاء ادن شر 2 فیهم؟ هد ه العسباده ") فاسفون "» ی" خار حون" عن 


ث ۳ مر ۰۰ ِ ِ سب ِِ ۴ ی سی س_ 
الاننقیاد النیها والقیام بحقها. ومن ليم سنقد الیها لم آنقد" مش عدا 


ی 
له 


یما ترضیه . لکتنالامر" شتضیالانقیاد . 
سشرح بهتی هر که متفاد شر نعتی که به صرق رهانتت نمادند "۲ نشد 4 
"مشرع آن‌شرع بالاصاله که حق‌است منفاد او نشوو"" از حیزی که رضای او درآن 


نو د ۰ از نیل درحات. ز بر ا که آمر الهی تماضای اناد می کند ۰ 


۳ 


تالم افقة 


/ ۳ ی اف ۳۳ ‌ ث. سر نب ۳1 ۰ ء 
هت و بانه آن المسکلیف اما منقاد 


اب ده سس ؛ و دوام ذکر . ۳۹ ده سس «آنام ) ندارد . ۳۹ 


ده من نز 
)سس س ) ع اعتقد وا . وب و: معنی . ده س: گر دانیدند . 
۷ب و : «بها»؛ ندارد . ۸ و و کدسر منوم قاس‌هون .۰ ماس و لوم . 
۰ سس -: بهاده‌اند . ات د: نشد. سس 


.۳ شرح فصوص‌الحکم 


"فالموافق المطیم لا کلام" فیه _لسیانه راتاسخایف فانگه "طلب" 
بخلافه الحاکم" علبه من اش احد آمراین ۲ امتاالسحاواز" والصفو و اما 
الاخزه علی ذلك » ولا تدم ن احد هما لان" مره حق؛ فی نفسه ۰ فعلی 
کل حال, قتد صّم (نقیاد" الق الی ده لافعاله وما هو علیه مین" 


الحال ۰ فالحال هو المعتر" 
شرح این حمله ظاهراست . 
متن ‏ "فمین*هنا کان‌الداین" جزاء" ای" مماو ض" پیما یستر و بیما ۷ 


۳4 ین ۵ ع ۳ 


۲ ۳ ‌ ۳ ۱ تور ۱ "۳ ۲ ب ۳ را ۲ ۳ 0 
۳ 


۴ 


بش و دم لیم" تم ند فه دابا کسیرا» ها جزاه بسا ! 


یی 


۳ ۳ و ۳ نتحاو" 0 ص سیتانیم" 1( جرا" ۰ فصریر؟ تن ور سَ 1 هو 
الجواء 
شرح بعتی ؛ آگر فعل عاصیرا! به‌مقتضای «ونتحاوز عن سیتانهم | در گذار ند 


این هم ازقبیل محازات‌است 4 بما رضوا عنه فص" آن" الدین" هوالحزاء" 


سك 
سا ی 
هذ! السات 
۱- د» س الامر بن ۰ ات سین لا الا من ۳- الانقیادالحق . 
4- ده س » و لها ۰ ۵ ده من د تحاوزر 
سای : «هذا جواء . . . در گذارند» ندارد . ۷ د:د س؛ و: هو عین . 


۸- و: وهوالجزاء و هذا الجزاء و .. -٩‏ د: البیان . 


فص حبکمةر روحبتّفر فی‌کلمقر بعقوبیّف ۱.۵ 


۱ . ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۳ 


نتوان کرد. اما" سر؛ که لسان باطن است؛ اینست که فرمود : 


۳ ت‌ ‌ تب ۳ ۳ ۳ ره ۳ ۲ سر رن ۱ 5 مس ص 

من واماسسره و داطنه فابه نحل * فی مراة وحود الق فلد 
نمود" علی الممکنات من الحسّق الا ما تصطبه " آذواتهم" فی احوالها) 
"فان" لمم فی کل حال صورة » فتشسختالف صوراهم لاختلاف احوالهم ؛ 
آفیسختلف الَحلی لاختلاف الحال ۰ فستح اهر فیٍ المیدر یسب ما 
"کون ۰ "فما اعطاه" لخیر: سواه" : و لا اعطاه" ضسّدالخیرر + 
هو منم" ذاتم 5 1 معتذیها . لا 7 "۰ 7 رت تفه ۳ ‌ سمل 
ال" آنفسه ۰ «افلّله الححة" البالفة» فی _علمه بهم" اذ للم یتسم" 
المعلوم ۰ 


شرح ‏ منی؛ جزا عبارت‌است از تجلی حق در مرآت وجود" حق به‌حسب 


سس 


اعیان ممکنه از اسم دنان که معنی آن حزا دهنده‌است 4 وجون حق» گاه مرآت 


اعیان ثایته‌است » و گاه اعیان مر ات حقي. بس محازات محقق گردد «والد بن هو 
الجزاء» ۰ پس تکلیف حق عبد را از مقتضیات اعیان باشد . پس به‌ممکنات از حق"*" 
درحال حزا هیچ عاند نگر دد و به‌انشان ترسد ؛ مگر آن‌جه مقتضايی حال ابشان بوده 
و انشان را حال " بسیاراست و مختلف : لاحرم تحلیات هم به‌حسب مقتضیات 


نظ 


بسیار ود . «لکثر «الاختلاف فی‌الاستمدادات» ۰ سس محفق شد کنه: ایشان خود 


اس سي:_ آنقیادست وحزای او ظاهر. کت د. و اما 

۳ ده بسن باطن اشست. . 4 د. سی. و تحلی . وب ده س» و تقد 
کاس : والاعطاه . ۷ س: فلا ند من . ۸ س: بحدن . 

. دا س: وجود باخست . .۰ ۰ س ۰ از حق حال جزا‎ ٩ 


۱ د. س: احوالات . س: انسان‌را . ۲- س : الاخلاق . 


۳5 شرح فصوصالحکم 


مب 


سر ۲ ۹ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ك ۳ 
معمذب ذوات" خوداند: وخود" منعم ۰ فلله الححةالالفة . 


متن *م"الستر الّدی فوق" هذا فی مئل هذه المسالة : ان الممکنات 


ر ۲ ۳۳ 7 ۲ مس و ۲ 1 ‌ و 6 سیب سر 0 
علی اصلها من العدم» و لیس وجود لا وجود الق بصور احوال, 
‌ ۳ 


ِ ِ 6 ۰ ثِ ۶ ۰ ون 7 ۳۹۹ و سر بِ نت 
علبه الممکنات فی آنفسها واعیانها. فقد علمت من" لد" 


۵ 


۳ 
ما هی 
سس 
لا مسر لا ی مر 


۷ پ 1 ی ۰ سر 


2 ۲ ۲ و ّصِ ۲ ۳9 مم ۳ 

و من بت اسم 9 ما یعفب کل حالر ر من الا حوالر و سل سمی ‏ عفوبه 
و عفابا. وهو سائغ فی الخیسرر "والشسر غیر آن العرف" سماه فی‌الخیرر 
تواباً وفی‌الشتر عقابا . 


شرح بعی عبلد حود و حو د حقی متعیکن اسبت ندامو حچبت بسن تانت۰4 و حفیعتر 

اصلبْ4 خود"است و عین ابنه را در خارح عینی نیست و" همچنان به‌حالت استهلال 
۷٩ . / 1:‏ 

خود درحق باقیست "" (کان‌آلنه و لم‌نکن معه شی». پس هر وجودی که متعیین‌شد ۰ 


بهحسب احوال هر عینی از مطلق تحلی وحودی متعین شد : بهصورت حالی که 
قبقت عین او بر آر انن " صورت ظاهره به‌زبان استمداد: از عين وجود 
حفیفت عین او بر ان ود ۰ ببس اآنن صورت طاهره بر بان اس ۰ ار عین وجو 
۲ ۱۳ له . مج یک و 
حق استدعا کرد که بر من تجلی دبکر فرماي بدچیزی که مرا خوش‌آید: با ناخوش 
آند؛ و انن حال" مستشیم و مستععب حالت او لیست*. ۳9 اگر متالم با متنمم ۱ 
است ؛ و حود حق متسر است در حصو سیست این عین تایته) 1 این شانی از شر ون 


حق‌است » و عبد صورت آن شساناست در و حود عین حق ۰ یس هو متعم ذانه و 


اب ده سن: دات . آب مس «وخود منعم» ندارد . ۳سا سسن: الستر ۰ 

اب د: لیس له و جود - و سس ماهی الممکنات . سس : آومن - 

مس : متعیین بمو چب ۸- د. خود و عین ثابته ۶٩‏ س. وهمجا و همچنان 
اس سن: بائی‌است ات د: «به‌وحست متعین شد» ندارد 

د. س: آن ۳ سن: از استدعا ) اب ده نمی او لی است 


فص <کمةر روحبتَة فی کلمسافر بعقوبیت ۷ , ۲ 


معذ بها تاشل . 


۰ ۳ ء ها سم تن موم و ام رس را و سس 

من و بهذا سمی آو شر ۳ آلد نن تالعاد 6 ره عاد علبه ما 
رد شتضیه و تطلیبه حاله" : "فالداین" المادة. 

قال الشاعر": کدینك من" ام الح وبرث " قبلها. ای" عاد تك. 


شرح._ این استشهاداست ؟ که دین گفت و مرادش عادت است . 


متن ومعفول العاداة آن" بعودالامر بمینبه الی حالیه : و هذا لیس" 
۸ فان" |العادة تکرار . 


شرح بعنی عادت از روی عقل آنست که حیزی به همان حال خود بازگردد 


ِ‌ 


5 كَ 9 ۲ ِ 0 ۱ نب ی ۳ ‌ ۳ ۱ 3 سس ْ. 
مت لکن العاد ه حقیقه معقوله » والششابه فی الیو زر موجود : 


اک اد رن مر دم و كِ ور 9 ۲ ۱ ای ۱ ۱ . ئّ 
شسشحصن تعلسم آن* سر کسیر عمسر و ی الانسایت4 و م عاد ات الانسانبه4 ۳ 


ثٍِ- و ها را ور را 9 با 9 9 ۳ بر رف ۲ 


مرک 
5 بر ی رز ۵ ۵ ۱ قای ی ری یه 
۰ . نز ار 9 ور 0 سا دص ‌ِ شا , ۵ ۳ 
ز سل مس سشحص عم ور مبع تحمعیی و حور الشخصیه سم می 
اب ده نن: ولهذا . ۲ د؛: تقتسیه . ۲ب س. الموارث . 
اس س: انست .۰ وب ده سین عادتست . د: «ابود» ندارد .۰ 


۷ د: حفيقة واحد: معقولة . ۸ د: لتکترت . هاس: الشخصية فی‌الاننین . 


۳۰۸ شرح فصوصالحکم 


شخصيلة فی الائنین . افنقول" فی الصس عادات" لهذا الشبه: و شول 


فی الحکم الصحیم لم" بمد . قما م* عاداخ بواجه وم عاداة بو جد 

شرح ‏ بمنی عادت حفیقتی‌است" معقوله ؛ و حقیقت متکثر نمی‌شود. جنانکه 
انسانیت حقیفتی‌است که به تمد اشخاص متکثر نمی‌شود: جه ازروی انسانیت 
زد عین عمر واست » و از روی شخصّت غبر است در حس .۰ سس جنانکه در»حسو س 
دانستيم ‏ در معقول می‌دانيم که تکرار در احوال از آن روی که انن حال مثل حال 
اول" است ؛ اطلاق عادت بران " توان کرد ؛ و از آن که مفاتر اولست وعین‌آن نیست 


عادت نتوان گفت . 


مت "فان؟ الجتزاء" حال ‏ فی‌السمکن من احتوال الممکن .او هذ و٩‏ 
مسالة اغفلها علماء هذا"الشتان » ای" آغفلوا انضاحها علی ما نی لا 
انهم" جهلوها فانتها من" سترالقدر المتحکلم رفی الخلانق . 

شرح یعنی جزا ثابت‌است" ازآن روی که حال او" مستلزم حال ثانیست ؛ و 
ازآن روی که این خود حالت "! دیگراست بر نا ظاهر گکشته به‌تجلی دیگر غیسر 


پِ کي ام ار و ها تپ« ۱ 
تحلی اول. بسن ان باشد ۳ ان ساشد. و از بن نفد بر لاز م ! ند کد زا ناشد و 


اب ده می: که به‌تعدد افراد منکشر نمی‌شود . س: ناخوانا . آت ده سس اوست . 

۳ ده من بر او 1 ده س. غ- الجزاء انضا حال . وب سن: ناخوانا . د: هذددالم‌اله . 
کب و هدذدالشان . ۷ د: علیالخلاق . ۸ سن : تا خواناست. . 

٩‏ د. حال اول . ۰ ده سن: حجالتيی . س: دکگرست. 

وا ده س: بر اسماء . د: باشد و ناشد . س: واز ن تقد بر لازم؟ ند که حزا باشد و ساشد. 


۹۹ د: (رازاسن م۰۰ ۳ عادت باشد و ناشد» ند ار د ۰ 


اقتص حیکمفر روحیتار فیکمتار یموب ۹ 


۰ 1 ل ۱ ۳1 ۰ 
نباشد » ۳ عادت باشد و ساشد ۰ 9 جون این مسا له از اسر ار قدراست» عر فا ت 


ابضاح آن" تکوشیدند. نه آنکه ندانستند . 


رم مر هی رت او مار ین ریس 


۱ ِ ما وگ تس ی وا ما ۳۹ 3 ان 
فیس آلف ت خاد مو ٩‏ وال الییکنات ۰ و خیدس تیم ی جملة 


۰ 
با 


شرح ‏ عنی بدین تقدیر اسیاء و رسل و کمل اطباء ارواح و نفوس‌اند از 
امراشس نفسانی ۰ بس در حقیقت خادم باشند : و عجب اشست که اشرف که ثبی 


1 و ۷ ار سس نی 
۳ و لی‌اند ‏ حادم نادانان عبی باشند ۰ 


ج [ _ ۳ 


۱ ی 9 ن و سر و ب ِ 
من ال آن الخاد 1 المسطلوبت هنا اما و واقف تلد مر مسق ۲ 
۹ ك‌ ء رش و ار ی تا مت ۱ ی 
مخدومه اما بالحال او" بالقول . فان الطبیب انما تصح آن بقال فیهد 


خاد م الطیهة لو مشی بحکم المساهد 3 لها فان؟لطبعة قد" اعطت 


سر ۳ 
تس 


0 اس ند س ۳ ۳ ۳ 

نی جم المرض مزاجا خاصا به سمی مریضا قلو ساعند ها الطیب 
ك_ِ_ شاوی اس 0 بع.. ‏ ۶ 2 

خدنة لزاد فی کمَیة المر نش بها انشا - والما تراد عها طلبا لاصتحةر 

۲ بر ۱۰ ی رو ۱ ام سٍِ_- 


موی ۲ که > نَ ۰ , ۳ رت ک ام :۱ 
المزاج ۰ فاذان لیس الطلیب بخادم للطبيمة - و اما هو" خادم لها 


اب ده از بر ۴ ی ان دارد . ۳ .ور خادم . 
۳۹۹ مس الا له یه ۰ ۳۹ و حادم ۰ ۳۹ ی م۱ ندارد ۰ 
۷ سن : نادانان باشند - 4 فا سا ٩‏ و ساعدد. 


بسن ۰ " ز ‏ اجه بدارد ۲ (._- ۳ ارف ۰ ۲ رت ۳ قاس ریت ۰ قا-4 / 


۰ ۳ سرح فصو ص الحکسم 


من" حیث" ان ۷ بسیح رجستم امسر بض_ ولا بفیر" ذلك المزاح ! 


[ 


الب ة انضا ۰ آففی ؟ یا سسعی صن و در خاص " آغیر عامم ۳ "العموم 
ابص فی" مثل هصدذه المسالة .۰ "فالطییب۳ خاد م لا خاد م" ام 

تب ۱ رت ور نس ی و ی ۵ ان سد 0 
دلطییة : وکدلك الرسل والوارشة" فی خدمة الحق . والحّق 


علی و همین شیالحکم قی احوال المکل مین 1 شیجری الامر من العسد 
بخست ما تعمشسصیه ۲ اراد د الق ۳ 9 تتسعلسق ارادات.۳ نه. پچستب 


و من م۶ ۳ 


سل 
7 


با یی . به * عم نمی ۰ وسملق مم العسق ٩‏ آعلی اسب ما 


منز تن نی مين ی 


خاد م ام اللیتی باراد لا خادم اراد ۰ و پترد* سیم یه سا 


من هي سیر 


۹۹ ۹ 


اداه اتکی 2 فلو خد م ۷۱رادة" الالهية ما نصیع" آوما نص" الا 
بها آعنی بالارادة 

شرح ‏ نی اتر رسول و وارث طالب"" مراد ال بودندی: افعال سبله و 
قییحه عصاه رد نکردندی . لکن ارادت حق آنست ۰ که رسول و وارث طالب سمادت 
انشان نود ۰ باقی ۲ ظاهراست 

متن "فالترسول: 1 الوار ث اطیب اخر وی" للتفوس امنقاد لامر اه 
حین" امسر ه" فیستظرا فی امره - تعالی - واشظر فی اراد تیه - نعالی .-*. 


قیر اه آخد مرو" نسم شداری" اراد ته هُ ٩9‏ کون ۷ ما بر ند ولهذا کان 


(ا- د: فی . ۲ دس فی عذه . ۳ د: فان‌الطسب . 

و سی. ون «اعنی‌الطیعة» ندارد. و ور : کذلك . 

اب د: وامرالخلق . دد اس تیه س. ع: تتعلق اراده‌الحق به . 
۳۹۹ و مرا تفعتسی علم [ احق ۰ سس علم | لحکم ۰ ۳۳۹۳ و۰ دُ . س : فا لرسل 5 


+ دا سس و تعالی ؛ ۳ دار د ۲ 


فص حیکمةر روحیة, فی‌کلمة, یعفویبة, "۳ 


ن ۴ 4 ۱ ۰ ِ 2 2 5 3 3 3 ت91 ت بت 
۷۱ مر ۰ فار اد ا مر نو کر ۰ و ما اراد" 9 توع ۳9 امر سده سالمامور قلیم" 
۰ ۰ ك ت ۳ سم ۹ و ۰ ض و سس و 

بقم من من ۰ میم ٩‏ 3 معسصیبه لس انشمو لن منم 
تس ۳ ک سم" ‌ 0 0 س ۳ ۳ ۳ ی نی 3 بر ۳ ِ ‌ٍ ِ« 0 


و 


ون ۳ ی ۳ توت ۱3 یه تک امنرت» فانگه" 1 8 


سر ع‌ ِ یر و 


مل امر" بما بوافق"الاراد: "فیقم : او" بما بخالف"الارادة" فلا شم" 
و تصرف اس هر رده لا . ما .وین اراد الا مین تفت 
9 تسس بر 9 اک فا ۴ خال. و تا هی 


۳ ی ۳ و ۳ سب ی ِ 
علیه : فیحکم عند دلك سمابراه . و هذا قد" کون لاحاد الناس 


ی 


سیر 


۳ او قات 1 تون مستسصصاً ۱ 2 ( ما ان .۱۳ ی ان و ما 
اد بلاق راهان وی ای ری 1 
۵ ری ی 9 ی 
رک 
۳ ۱ ۹ 
سرج ‏ نی جزا اننست که عید به‌یعضی از اسرار مطلع گردد تا به‌عظمتر 


ا تال فار اد ___ ده سس وه یی ۰ ۳ ۳ هو د» ۲ 
0 ی و ۵ کی 
7۷ ۰ سس ثل ۱ مت ده خن ع ام نت سل تا من‌الرسل و ۲ ند ارد ۰ 


۹ 


فص" حکمه, ورب فی کلم بوسفیَة 


بدان که عالم مثال که از عالم ارواح‌است: عالمیست" نورانی وسلطنت‌نور 4" 


علمت متعلقه بدکشف خالی هه که آن عالم تعسراست؛ حنانمه حق آن ود در 


ی 


. ‌ ۱ ۱ ی و و۷ بش ۱ 
مقلهر تور سعفی پ حتانحه مشهو راست کد مراد الاد از صو ر درا دس متالسه بدانستی 


و در عالم محسوس آن را بهوچه انسب و انم و اکمل تعییر لردی ‏ ازین حهت 


و ور ۱ م. . ۸ 
حوست لو زر نگ بهمر نسه 1 مه ۹ آو 9 ص ک ۳ ۲ 


۱ ت ‌ 3 و ۳ 0 
شن هد ه الحکمة الشورته انسساط. تور ها علی حضر 3 السخیال 


ک ك 


یر ۳ 


وهو اوال "مبادی‌السوحی_ الالهسی فی اهل المتاية . 


شرح ‏ ععنی آن " تور هذدا لحکمةٌ من حیث کشفها معانی ما نظهر فی عالمم 


الخال للا و لباء وال سیاء ُ فسعلمو ن سها مر ادا لحسق من یشب "تللث! لمعانی ضر با 


س 


مس "تقول عانشستة" ری له عنها «اوال ما بدی س_ آرسول له 
تصلتی‌اله علبه وسلتم من الوحی التروّیا الصاد قتة ۰ فکان لانری رورا" 
الا خرحست" _مثل فلق الصسم ». تقلول۱ لا خفاء بها ۰ "و الی ها تیلم 


ا اس : که در . اب س: عالمی است. . ۲ اس : تور به‌عابه متسلن بگثت . 
؟- د؛ خیالی ۰ ق د س : توسفی نود . و دب مراد از . 
-_ سن : مرالته ۰ # د شد . س * استت ۰ ۳۹ سس : حش و و و اول ۰ 


۳1 شرح فصوصالحکم 


علمها لایر ۰ وکانت المد*ة" له فی ذلك ستتة اشهر نسم جاءه" الملك : 
وما علیمت ان" رسول‌ال_ - صلی‌ال علیه و سلتّم - قد قال «ان" الناس" 
نیام "فاذا ماتوا انتبهوا» وکل" ما بری فی حال النتوم آنهو من" ذلك 
القتیل . وان اختالفت ‏ الاحوال؟ . 

شرح نی جنانچه منامات انسان را به‌تعییر حاجتست : و هریك صورت 
آن را معنی دیگراست. هرچه‌انسان درمقام ایام دنیا می‌بیند: آن‌نیز به‌تعبیر اخروی 
محتاح است. و علم عايشه بدین " معنی نرسید . زبرا که او درمر تبه بالفان ٩‏ به‌مر تبه 
جهاردانگ بود . که: «خذوا ثلثی دینکم من هذه الحمیراء» ۰ و تمام انن دینارست : 
ثلاث شر بعت؛ و ثلث طر فت: و ثلث حعیفت . 

هنن فمضی قولها ستتة اشهرر ۰ بل" عمراه" کللتّه" فی الدنیا 
بتلك المتابة : انلما آهو منام فی منام» وکتّل ما واراد" مین" هذ ه القبیل ‏ 
فهو المسمی عالم الخیال . 


۳ ۴ ۱ .. "۹ 
سرح كموح ز بجر عشق و عالم طوفان 


يك شمله ز ار شوق و کونبر" "دخان 
یر ۱ 


۱ 5 . 5 
مار ان بخال عمل و طسفت شمان 


اب و: جاء الملك . س. جاءالوحی .۰ آب د. 5 را ندارد . 

۳ ده س: قی حال ثقفلنه . + س: الاموال . وب ده س: حاحت‌انت . 
سا س: منام . ۷ د: س. به‌این ۰ س: مصانی ۰ ۸ د: بالغان به مبلغ کمال . 
٩‏ و: «فهو المسمی عالمالخبال» ندارد . ۰ ده س: شرح: رباعی . و : شر-؛ شمر . 
۱ سس : توح . سس س: خبالند . ۳ب ر؛ عصی .۰ 


) اب د: مارا بجبال عفل. س: بخبالعذق . 


فص جکمةر نوریتتر فی‌کلمقر یوسفیت ۳۱۵ 


هرجه در عالم محسوس‌است مثالیست از آن حقیقت که در عالم مثالست"؟؛ 
و هرجه در عالم مثالست" صورت آنست که در عالم ارواح‌است: که عالم افعال 
است . و آنچه در آعالم ارواحست سثال آنست که در عالم اسماست ؛ که آن را 
حبروت نامند؛ و هر اسم * صورت صفتی‌است از صفات‌اله ؛ و هر صفتی وحهی 
"مر ذات متعالبه را . 

س مهرچه در عالم حس ظاهر می‌گردد صورت معنبی است غسی که بهتصیر 


تاحست؟ . 


۳ 
لا 


۳ 7 ث»_ِ با مت ره بت ۲ وت مس ی یره 7 ب 

هت ولهذا عبر :ای اامر الدی هو فی تسه علی صود ار 
کذا ظهر" فی صور قر غیر ها : فی‌جوز" العایر مین" هد ور الصور ‏ التی 
ابصر ها الشانم ۰ الی‌صور اه" ما هو الامر" علیه ان" صاب" کظیر کظیور للم 


۱ ار ی هر سِ مج ری 


نی 


خی 


العلم فتاوگل ای" قال: مال۳ هد ه السشور" لسن کت اب اور الم 
رح تعنی هر جه در عالمست رهم خالست ء و زار رات که به 
۱۹ ۱ 
تقیر مصتاحست . و هرجه به صورتی دنده می‌شود : به صورتی دیگر ظاهر 
خواهد ند . 
اب د: منال‌است - س: مثالست سورت . 


۲ اس «در عالم را . الست گنها ندارد . د: در عا لم ارواحاست . س: اسمی. . 

وت اس معنی عنسی .۰ د: مینست .۰ د+ سس ؛ محتاح‌است . 
۷ سن : ال حبورد هو . ۸ س : مثشال . 

. ده س: عالم است همه خبال است. ۶ سس از اقمیل‎ ٩ 


۱ د. ایحورتی دیدد می‌شنود» ندارد . 


۳۱۹ شرح فصوص‌الحکم 
هن ثم انه" -صلی‌ال علیه وسلم- کان" اذا اوحی الیه اخذ عن 
المحسوسات. المعتاد ة فسحی" وغاب" عن الحاشرن" عنداه : فاذا 


0 


سبری" عنه" ر د*. فما ادا رکه الا" فی "حضراة الخیال 4 لا ان لا 


امرست روحانی که بر دل فابض می‌گردد : و التذاذ آن صاحب کشف را از عالم 


شهادت به‌عالم غبب می‌کشد . 


الخیال ء فانته 4 لیس بر جتل. واتما هو ملك ‏ فد خل فی‌صور د انسان 

"فعس ره التاظر"العار ف احتی وصل الی صورته الحقيقة ۰ فقال هذا 
جبربل" آتاکم" بملمکم" دنکم . وقد قال لیم رادآوا علی‌الرجل 
"فسماه" بالترحل من اجل الصئور ةاللتی ظهر" لیم فیها . نم تال" مذا 
حبریل فاعتبر الصتّور ة ای مال" هذاالر حل المتخیتل الیها. فیسو" 


صادق فی‌المقالتین : صداق للمین ‏ فی العمین الحسبَة : واصداف" فی 
آن* هذا جبریل"- فبانّه جبریل" بلا شك" 

و قال" بوستف علیه‌السلام- «انی رایت" احند" عشر" کوکا والشتم 
والقمر" راتمم" لی ساحدین » فر ای اخواته نی صور الکواکب وارای 
آباه وخالته" فی صور ة الشّس والقمر ۰ هذا من حهة وسف . ولو 
اساس: عرش مزاجیست . ات ده سس لطینه . چا س: سورة . 

4 و: ذالد. ده س: ذلك . س: لیذاالرحل .۰ و: هی مال . 


دا العین ۱ ات دس و تام > حرتل بت استات 


قتص حیکمقر نورس, فی‌کلمفر بوسفية, ۳۱۷ 


۳ . ۵ م لب ۷ > و ۳ ۵ م ۲ ‌ِ تر ۳۲ ۵« 
کأن من تس ِ السمرنی لکان ظهور اخو _۳ فی صو زر ژ الکواکبر 
آوظهور ك__ و خا لستلر فی صور 5 الشستمس والقمرر مرادآ" هم" ۰ و 
۳۳ ی سر نوی هت ۱ ی ی 1 ۶ ِ 


۱ ۳ سیر . ۳ _ 5 مر یی سیر ۱ ۱۳ سس ي 
خیاله ؛ و علم ذلك" بعقوب" حین" قصها علبه فقال «یابتتی لا تة ۱ 


- 


۳ 3 س_ مسر 0 سم سس . ‌ِ تِ تس تِ ۷ ۳ 1 ت 7 ۰ و تم 1 ۰ ت_ 

ربا" علی اخواتك فیکیدوا لك کید ) تسم بر آنناءهد عن ذلك 
‌ِ 1 0 0 ۷۶ ۰ 5 0 س_ مر و 9 مر و بو 7 2 بَ 

الکید و الحقه" بالشتیطان : و لیس" الا" عین الکید فقال «ان"الشسیطان 
۰ 0 ی ب 0 ‌ ۴ [‌ ۳ ‌ِ ِ خی دو 


7 


شرح جون باعث ایشان بر"کسد" شبطان بود ۰ الحاق آن بدو کرد ؛ و 
برائت ابنای خود کرد ازآن فعل . زیر" جه او عالسم بود بدانکه " مصدر افعال 
حق‌است . و" ااین] اضافت این فعل به شیطان ۰ ابن هم فعل کیداست ۰ جرا 


1 را ب- ۲ ۱ 
یک ۱۳ غر ض تعقوب با توسف آر ۴ بود » تا وسف متادت گردد + و استناد۱۳ 


پ 
ریا لو ط ً! 0 


مدام جز به‌ظاهر نکند تا گفت «ما آبری نفسی ان"النتفس لامارة 


خل سس 


۰ ۳ لیا ۹ ۳ ‌ تق مس ۰ اس ۳ ۳۳۳ 1 ۳ - ِ ‌ِ ۳ ۳ 
متن نسم فال تو سیف تعل د لك قی آخر الامر « هذآ تاودل رویای 


ِ ِ ر سس ض سٍ خر ۳ س ۰ ۹ هط ِ كءِ کِ ِِ 
من سل لب حعلها ر سی حف] 4 ای اهر ها فی الحس «عل ما کات 
- سس ؛ المر ی ۰ - نط سن ۰ و قي صور ۰ ْ-- سن - مراد لهم ۳ 
4 س: «فلا لریکن لد» ندارد . وب ون فی آخوتد . اس ده من 


۷ سین : توالحقه بالتیطان» ندارد . ۸ د؛: براآن کید .س: برای کید . گس د. جد او عالم نود . 


۰ سن: آ نگ . 
ات ده سس واضافت این کید ید شیطان هم ؟رداست. س: «به‌شیطان» ندارد 
۲ تس سن : در وی حق است ۳ ۲ات ددٌ سس لکن ۰ 


4 اب سس (آن نود تا نو سیف ندار د. | -. د. سن ‏ و اناد لام ۰ و مدام ۰ 


فی صور؟* الخیال . 
ما زرا که ند قمر : مراد از ت‌ عطسعت‌است که از 
سرخ بدان سمس و قمر + مر سور روج و صب ر‌ 
مان اتصال هردو صو رت انسان عنصری متو لد می‌شود ؛ و کواکب صور فوای 
روحانیست و طبیعی ؛ و توسف احدنت جمیم" کمال و حمال‌است ۰ و مراد از 
سجود » دخول قوای روحانی و طبیعی‌است در تحت تحکتم ربویت انسانست 


۰ ۳ 
که به‌احسن تقویم موصو فست 


مهف فقال" النبی"" - صلی‌ال علبه و سللم - : «الناس" نیام ٩‏ فکان" 
و . ۰ ۳ ت رس ۳ ۵ 0 
قول لو تهب ( فقل حعلها ری حف.ا ‏ تمتز له من ری قی نومه 


که جر ۵ مر ره ام هر رت ۵ 9 
تّ ض ۵ .۰ کح ۳ 4 ۰ 0 كِ ۳ ۰ اسر و . 3 خر سر ۶ 1 3 
سس 7 0 ۳ ۳ ت چ) ع ۱ ۲ ۳ ۲ ۳ ۱ ۳ ‌ له ِ 

استفظت و آو لس بکذا . هذا مثل" دذلك .۰ فانظر کم ین ادرالد 

"مجمد. - صلی‌اله علیه و سلم - آوابین" ادراك بوسف - علیه السلام - فی 


۳ ۱ را 1 ۲ ِ ی ۲ ۲ ِ نا و ِِ ۳ من من سا ند 
خر آمر ه حین فال : «هدذا تاویل ‏ رویای من سل فاد حعلها ری 


تیا 


ما 9 عء# ۶ وم ۳ ۳ ۳ یم ۳ 9 ۱ 
حف]» متام حسا" ای محسوسا ؛ و ماکان الا محسوسا » فان الخیال 


7 ۱ اس بر سا مر ۱۹2 
لا تعطی" ابندا الا"لمحسوسات. غیر" ذلك" لیس" له۲۳ . 


۱ ‌ ۱ ۱ ۱ ۲ 


۲ دا مو صوف‌است .۰ بت ع: السبی همحمل . . . 2۵ سس عینها عنه بر 7 ۰ 
اس: کذا وکذا . ۷ اس : فاولتها . 4ب ده س 4 ع معتاه . 


۲ س: علیها لسلام . ۴۳ سن- حسسته اند 


فص حنکمةر نوریتّة فی‌کلمتقر بوسفیتّة ۳۲۳۱۹ 


۰ سسس نت تست تست 
وس سوت تست بت 


صور خیالیه می‌دارد که محل" تجلی حق‌است ؛ و حبات دنباوی به‌مثابت نوم 
داشت . و بوسف علیه‌السلام- صور حسیه" حق ثابت می‌بندارد ؛ که ورای اين 


مجلی" دیگر نیست . 


هن فانظر مااشراف علم" ورن محمّد - صلی‌اش علیه وسلم .- . 
"وستابسط من" القول فی هذه الحضر ة بلسان بوستف المحمّدی" ما 
تقف علیه ان" شاء رل 

شرح جون ظهورات و بروزات کمتّل شامل‌است حمیم مشارب و اذواق. 
انبیارا -علیهم السلام- » پس اگر خواهد در مقام محمّدی به‌زبان مشرب ابر اهیم 
سخن گوید" : و اگر خواهد به‌لسان ذوق بوسف؛ تواند*. 

هنن فنقول" : اعلم آن"المقول" علیه «سوی‌الحسق» او مسسمتی 
العا لم هو" بالسّسبة الی الحسق کالظّل" للشتخص ۱ » واه و۳ سل ال 
وهنو" آعین ‏ _نسبة الوجودر الیالعالم, لان"الظتّل موجود" بلا شك فی‌الحس 
"ولکتن اذا کان" نم من بظهر فیه ذلك" الظتْل : حتی" لو قتدرات: 
عدم من بظهر فیه ذلك ال : کان" الظتل آمعقولا" غیر" موجودر فیی 
الچس* سل کون 


۳» 


بالقَوة فی ذات الشتخص المتسوب الیه النشل . 


اب ده نن: حسیه را آ د: مجلی . س: محل . اس و ساسط القول . 


1 سس : ما انفق علیه و د: اه تبالی ۰ سی: اه تعالی وحده 

کس سس : علبهالسلام ۷ ده س: گوشد و اگر خواهند 

سی: خوانند -٩‏ و؛ و مسمیالعالم ۰ ۱ د؛ الی‌الشخص . 
۱ ده س؛ ون فهو ۲ د» س؛ و: فهو ۳ س: «حنی» ندارد 


۲۲۰ شرح فصوص‌الحکم 


شرح نی اذا اثبت آن*العالم ظل"الحق: فهذاالظل" عین" نسبة الوحود 
الاضافی الیالمالم لاالحقیقی" . 

دنگر ظل را اصافه آسسسیم حامع کرد؛ زرا که هر کی از مو حودات مظهر 
اسمی‌اند از اسما؛ که داخلند در تحت حبطلة اسم «ل» ؛ وعالم عبارتست از حمیع 


۳ س 
۳ ‌ِ 


هنن فمحتل ظهور مذااللّل الالمی المسمی بالعالم انتما هو 
اعبان"الممکنات : علیها امنسّد مذاالظتل. آفتدر لد من‌هداالظتل بحسب 
ماامتتد علیه من "وجود هذ ۲۰ الذاتر ۰ و لکتن پاسمه النتور وقم 
الادارالا و امتتّد مدا الظتّل آعلی آعبان المسمکنات فی صور"ة الفیب 
المحهول ۰ 

شرح مراد از «وحود مذه "الذات» تحلی و حودسیت که از ذات فایض 
گشته‌است به‌اعیان ممکنات . و اول امتدادی که این ظّل وحودی را حاصل شد 
در علم «201» بود؛ که آن را غیب محهول‌گونند. زیرا که کس را بر آن اطلاع ثیست . 

و لور بر سه‌جیز اطلاف کنند * ضباء؛ و علم ٌ و و جو د . 

اگر ضباء نبودی اعیان موجوده در ظلمت ساره بماندی ؛ و ار علم نبودی 


هیچکس ادر ال هیچ" نکر دی واگر و و د سودی» اسباء در ظلمتآ اد عد م نماندی. 


ِ 


متن الا تری الظلال" "تضر ب" الی الستّواد. تشیر الی ما فیها مین" 


الخفاء لبعد المناسبة پینها وین اشخاص, من" هی" ظل" له ؟ وان کان" 


ات ده س: فندرك . ۲ س» و: هذاالذات . ۲ اس : بندالدات . و: هذاالذات . 


۵ مو حودات . و د. هیچ جبز ۰ 1 س: الضرب ۰ 


فص حبکمةر نوریتَة فی کلمسفر بوسفیلَة ۳ 


ال ی اج ض " فنل له" بهده مایت 


7 ۳9 ۱ ۳ ۱00 رک سم ی 
تفه هر گاه که ور و حود که مباین ظلمت‌است ۳ وی ممتد گردد ؛ ظلمت 
ی نب و 


عدمیت او به‌نوروحودموثر می‌شود . س آن نور نیز مایل ب‌ظلمت می‌شوده؛ لاحرم 


اه ها و ما یت امه هر ی ان ی لسن 


و ون تتلایت و ماو له راز 


قفا توش اا تا دا مت ی شتسد ار ی و 
تفر فا فیس انش هی یا نی معا آاشتی موی الب 2 


۳ 5 ی ۱ ین ی ۳7 و و ۳ مه س نم كت ی 
سین ی باه ۱ قرر قه و ان ها ا ال وه 
۱۷ 


فی | لهس 


«# بای ۳9۱ ۳9 
از ما مر ۱ ۵ 
9 ۵ 


مظلم و ی‌نور می‌نماند؛ همچنین وحود اگرجه فی‌ذانه حقیقت 


: شّ ۱ و بلق اب + 9 را 
به‌حسب مظهر عدمی الاصل: و تجلی وجود در ظلمانیست او: نوربت وثیرست او 


مخفی می‌گردد . 
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من ۲ 
لا نها معد و م4 


و 
تست تیر ۵ 
۱۷ 


هن و کتاله اعیان المسکتتان 
عِِ 1 


7 ی 2 9 » ۱ لّ 2 ۳ 2 ِ مه نت ۰ ِ ۳ ع 
و ان اتصعمت بالشیوتر لکین سم تسف سالسو جودر اذالسو جو د نو .۰ 


۰ و کون .۰ 


۳ د العیر ِ 


ده تور میسن 


۱. ٩ 
۰ را ت 9 9 شور‎ 


۱ 


هار وله 


سید 


ك‌ 


هه امن - تسف 


اس تور وجود مز در 3 


تاه کی ها ۱ 


۳۳ شرح فصوص الحکم 


شرح ‏ بعنی اعبان ثابت ممکنات که در غیب‌اند: ازآن‌جهت نره نیستند که 


مین 0 یر 


هن غیر" آن"الاجسام التیترة تعطی فیه‌البعد" فی‌الحس * صیفرا» 
فهذا تاثیر آختر للبعد . افلابدر کها الخس" الا" صفیر 5 الحجم وهی 
فی اعیانها کیره" عن ذلك القدار واکشر" کمبات ۰ کما نعلم" بالدلیل ۲ 
آن"الشتّمس" _مثل الارض فی الجرام مالة وستین مرف : وهی افی 
الیس" علی قدار چیرم التراس مثلا فیذا آثرالبعد ایضا. فما بعلم" 
من العالم الا قدار ما سعلم" من الظلال : و "یجهتل من الحتق علی قدار 
ما "بجهل من "الشسخصی الذی"" عنه" کان" ذلك الظل " ۰ فمن حیت" هو" 
ظل له" بعلم ۰ آومن احیث"ما تجهل"" مافی ذات ذلك الظّل من" صوراة 
"شخص, آمن امسند؟ عنه بجمل من الق . فلذلك نقول۳ 


۱ ۳ ۱ ‌ 
معلوم لنا مين وج : مجهول لا مین وج 


۷ 
آن ۱ لحسق 


۲ ۱ :۱ ۱ و 
خارحیبه؟ که ظلال آن ظلالند دانسته نشود مگر مقداری که از آنار و احوال و 


اب دس نبستند کب د: که توراست . سن: که وجودست که نوراست 
اس تمطی 4 و د: للجس. ع: فی‌الجسن. ها س: اجزالبعد 
دد اس نود تملم . ۷ نی : الدلیل . 

۸ د: مائه سته ستون وربع ونمن. و مایه وستین زریعا ولمن - ٩س‏ سس علی قدر .۰ 
اس الذی کان . ۱- س: بالل . ۲ س: تجهل فی . 


۲ و: تقول . 4 اب ده س: ازن اعیان .۰ ۵ سس خارجه . 


فتص حبکمةر نوریةْ فی کلم یوسفیتّف ۳۳۲ 


اعبان در ما بوشیده ماند » حق مطلق آن مقدار محهول ماند . 

: . ۱ ۲ . ط ۱ ۰" ۱ 
معلوم می‌کند که شخصی" هست که این سابة اوست وليك *» کیفیّت و ماهیت آن 
شخص را نمی‌داند . س ظل دلیل بر معر فت دی ظل نمی‌شود » دلیل بر معرفتر 


ذات حق جون"* تواند بود؟ وما للتراب و رب"الارباب . 


هنن « آلم تر الی تیه" کف" آمدگالطّل ولو شاع لحم له" ساکناً» 
ای بکون" فیه بالقَتَوة ۰ اقول ما کان الحتّق لیستجلی للممکنات حتی 
"ظهر الظتّل فیکون" کما قی من الممکنات التّنی ما ظهر" لها عن فی 
الوجود ۰ «نسم جملنا الشتّمس" علبه دلیلا"» "و هو" اسمه" النتور الّذی 
تقلتاه" و نشید لها لس فانالظلال لا کون" لها عن بمدم؟ 
النّور . 

شرح بعنی نجلّی بالوجود الممتٌّد علی اعیان المّمکنات_ » "فو"جد العال * 


سس ی 


بذلك الظّل" » توعلم من حفيقة الوجودر بقتدر ۲ ذلك . 


قوله «"ولو شاء" لحمله" ساکنا» ای" فان لم بظهر ما ظهر "مین الفیب. 
لکان کال السساکن_ فی‌الشتخصی قبلالامتداد . فان "لامر آغیب وشهاد"ة» 
قما خر 3 من الغیبر آشیدات" نه الشتهاد" 3 توما ن تنعص ن من الشتهادة آخزهی۳ 


۳۹ شرح فصوص‌الحکم 


و و 


بش با ۲ 2 ره رش 
ظله : فمنه ظهر و «الیه برجع الامر کله ».۰ 


یگ 
شرح «سیرآ» آی قلیلا . 
چون فلیل نباشد زیرا که تحلی دایمیست؟ ۰ پس مفیوض باانسیت با ممدود : 


اندلد باشد؟ . 


تن یو "هو لا غیرد : وک ماگ شدار که فیلو وجود" الق نی 
آعیان الممکنات_ . فمس" حیت موبَة الحسّق هو وجوداه ۰ و من حیث 
اختلاف الصّو ر فیه " هو" آعیان الممکنات ۰ فکما لا بزول" عنه باختلاف 
الصتّوتر اسم" الظل" : کذلك لا آیزول عنه باختلاف الصئو ر اسم العالم 
او" اسم سوی الحق ۰ "فمن" حبث اد کونه ظلا" هو الق : لانه 
الواحدلاحد .ومن" حیث" کثر ةالصتور هوالعالم فتفطتن وتحتتق 
ما اوضحته" لك" . 

شرح ( فهو ۸۷ عانداست به و حودالاکوان . 

نعنی آنجه؟ تو ادراك آن می‌کنی- آن عین ممکنات شناس همچنان که از و حود 
عالم به‌اختلاف صور؛ اسم ظل زابل نمی‌شود؛ همچنین از وحود" "او به اختلاف 
صور: اسم عالم زابل نمی‌شود پس کوییم من حیث احدَة الوجود و أحدتة کونه 
ظلا" " ظاهرا منه* هوالحق""" لاغیره. ومن‌حیث انّه" حامل" " للصسورالمتکشر در 
هوالعالم 4 چرا که حق از تکنتر منتزه‌است . 


ژ- ۳ ۲ ا له ر جع ۳ البه موه ۰ یب د. اس : دا نمی‌ادست / ۳۹ من تما ند ۰ 
1 بت : تشر که ۰ ۰ مس من ۲ و . ۰ 5 مين وم ۰ 
۷ خ (عنه" لد ار د . مت ده من - ده ال غاد است ده مس :۰ هر جه . 


۰ ده نمی از وجود بهاخللای . ات م 


۳ اسب یی : ۳۹ سل ۰ 


فتص‌حکمار نوریف فی کلمةر بوسفیْة ۳۳۵ 


متن واذا کان الامر" علی ما ذکرته" لك" فالمالم "متو هم مالله وجود 
"حقیقی» وهذا معنی‌الخیال . ای" خیتّل" لك انّه" آمر" زاند" قائم" نفسهم 
خارج" عن الحّق و لیس" کذلك" فی آنفس الامر . الا تتراه" فی‌الحیس" "متتصلا" 
بالشتخص الّذی امتد؟ عمنه" » ستحیل"۳ علیه الانفکاك عن۳ ذلك" 
تصال, که تیستحیل" شکور تیاده ی" دنه | 


شرح ‏ ضمیر در «الا تراه» عاید به ظسل‌است . 


متن ‏ "فاعراف* عینك "ومن انت" وما هویتكث" وما نسبتكالی‌الحسق» 
آو بما انت" حق* ویما انت" عالم وسوی وغیر وما شاکل *مذه _ الالفاظ. 
وفی هذا "یتفاضل السلماء 4 "فعاليم "و املم" فالحّق بیالشّسبتقر الی‌سلر 
حاصر صفیر" و کبیر و صاف, "و اصفی" * ؛ کالنور بسالشسبتر ای حجایمر 
آعن التاظرر فی‌الرجاج تلون" بلونه » وفی" تفس الامر لا لون" له" . 
و ۸ وی" مثال در فتاه 2 توب" ۱ 

شرح عیعنی عالم جمله سابه حق‌اند؛ و این سایه به‌متابت آینه‌است مر حق‌را 


4 و 5 
در نمانندگی» هریکی را حکمیست : صغیر و کبیر و صافی و اصفی" . 


متن فان" قلت" آن‌النتور اخضر" لخض 8 الرجاج صداقت" 


۷ س: «وا ندارد . ۸ د؛ س: ولکن هکذا تراد . 4 سس درو نماندی . 


۰ س: حکمی‌است . 


5 شرح فصوصالحکم 
"وشاهد لد الحس"» وان" قلت" انّه لیس" باخضر ولا ذی لون, لما" یم" اعطا 
3 ادیل » صداقت" "و شاهدل" النتظر" لمقلتی السحیح ۰ فهذا" نور" 
آممتدا من ظتل وهوعین"التزجاجم فهو" ظل؟ نوری" لصفائیم 
شرح یعنی از تعارض این دونظر بدانستیم که این دو نور ملّون به زجاج» 
از زحاج ممتد شده و زجاح نیز ظلّیست نوری از جهت صفایی که دروست . 


متن کدلكت الم تحفتقی مت" بالحّق تظه * صورة الق فیم اکثر" 
میماتظهر" فی غیره ۰ "فمینا امن کون الک مک - و بصر و جمیم" 
قواه" وجوار حه" بملامات ۲ قد اعطاهاه الشترع الذی بنخبر" عن الق ؛ 
مم" هذا عین الظطّل موحوو"۲ ۰ نا تس م۱۳ سممه*) نود 
تعللیه : "وغیرده* مين العبید. یی" کذلك" 


به 


فرح بمنی همجن متحقق بالحق از ما؛ که کمالات | "لهیه و صفات ربانسه 

. ۳ ۱۲ 

در و ي قاعر شد پمشتر آزآن که در غبر وی» و آنن متحمق حون زحاج صافی 
۰ ‌ تس ۰ سِ ۰ ۳ ۳4 

نود 4 نه‌دور مودع؟ " در وی مور عبر و مکمل نا قصان شود .و با ین معمی 


هم چنان موحود مد بوس باشد . و این معنی مستفاداست از ضمیر «کنت سمعه 


ونصره) . 

اب و: فلت لیس. ۲ ده سی: کما اعطاه . 

۳ و: فیذاالنور الممند عن‌اللل هوعین‌الز جاح . 6 و: «صفایی» ندارد . 
س: منا تظهر . د: ظهر لصفائه . -٩‏ ده و: ظهر . 

۷ س : لعلامات . ۸ب و + اعطظنبها . 43-4 س) و : و مع‌هذا . 
۰ (ب ده س : ممدود . ۱ د: «من سعه) ندارد . 

۲ س: «و این . . . تور مودعه در وی» ندارد . ۳- د؛ مودعه . 


؟ (- د: و ان ممنی . . . موجود باشد . 


3 ِ ۳9 نوریتّه فی 5ا سقر بو یت ۲۳۳۷ 


چم ت۳۳ یر 7 5 79 ِ ِ" ۲ 5 
متن فنسسیبه هذ االعید ارب الی وحود الق من سسه مر غیر ۵ 
۳ یی ۳ :۰ ۳ ۲ ۳ ۳ 0 ۲ دِ" ِ- ت‌ سس 0 یی ۰ ی ی 
من ۱ لعسید ۰ و اذا کان 4 ر علی ما فررناه شاعنم انب خبال و چم ما 


زر ۲ سس له 


تدار که مسا تقول فیاوم لیس آنا خیال . فالوجود" کات خبال" فی؟ 


خبال, 6 آوالو حود الق ۲ ن انتما بو و خای 1 من حست " ذاته" وعینه ٩‏ من 
تحیث" اسماژه۳» لان" اسماژه" لها مدلنولان : المدلول الاوال" عیننه" تو هو 
۳۳۹ ۲ ی ۳ ۳ _ ۷9 م سر سم رن مس - . ۳۹ 


نب ی سین 


عن هذاالاسم خر وتمیز . و 7 الففور ایو و من الباطین) 
و این الا ول ین لا خر ؟ نقد بان لك یماهر کل اسم عین لام 
خر ویما هو غیر الاسم الاخر فیما هو عینه "هر الحتّق و پساهو 
میاه هصوالحسّق‌المتخیگل الّذی کنا بصدد هر 

شرح یعنی؛جون قواعد خیال مقرر شد بدانکه و جود متعن ۷2 تو - حق 
می‌دانی خب‌الست ؛ و هرجه ادرالد می‌کنی وغیرحق می‌بینی هم خیالست؛ بسن ۲ 
حمیم کون خبال اندر خبال است . و وحود محقق هو الّه است من حست ذاته » نه از 
روی اسماء که آن وحود ذهنتی و" خارجیشت» که آن حمله ظل ال است. زر حه 
اسماء را دو مدلول‌است : 


۳ كِ ۳ ۱۳ ۲ 4 
کی آن که اسم عین مسمی‌است ؛ ویکی آن که این اسم از اسمی" دیکر 


كِ‌ 


ا- ده :+ لا - ۲- س: «فی خیال» ندارد . 


۲ ده س: اسماژه لها مدلولان  .‏ عت ع: الواحد . 


مب س: ما ندل . د: ما بدل مما تفصل الانم. .۰ لب س: تتفصل هذاالانم. . 
۷ س: تعنیه . هب د ) سن: که آن را . . . . خسالاست. .۰ 


د» س: غیر خود . س: بینی ۰ ۱۰ س (بس ۰ . . آندر خیال است» ندارد . 


۳۳۸ شرح فصوص‌الحکم 


لب 


متمیز می‌شود بدان؛ جون مدلول غفور از معنی ظاهر . 


هتن ‏ "فستبحان" من الم آیکن علیه دلیل"" سیوی نفسه ولا ست ۳ 
کونه الا" بمینه. "فما فی الکون ال" ما دلّت" علبه الاحدَة »وما فی‌الخیال 
الا" ما دلّت" علیه الکثر: ۰ "فمن" و قف" آمع‌الکثرة کان" مع العالم ومع" 
الاسماء ال له و اسماء العالم . ومن" واقف" مم الاحدتة کان" مع الق 
مين "حیث ذاته الفنیَه عن العالمین" . 


5 ۳ 6 ۱ ‌" ۰ ض 
تعصه ملحق, می گر دد » حون حادت ومتعسر وممکن و فادی. ومراد از اسمای الهت» 
اسمای الثه است 4 جو ن علیم و قدبر وحکيم ۰ 

قوله : «۲۷ می حیث صورته»» مراد ازآن صفات است . 

۳ ۰ 7۳ یگ 6 ۳ مس ۰ 

هنن واذااکانت" خنیتة آعن ‏ العالمین" » فهو" عین" غنانهامن*۱ 
انسبة لاسما اما » لانالاسماء لها کماتد ل"علیها تدال" علی مستمیات 
آخر» بحقتق"" ذلك اثر ها. 

شرح سنی مدلول"" اسما » که صفات و افصال" است ؛ محقق امتیاز 
ابا س: لا دلیل . ۱ د: شت . 


۲ ده س :۰ ۸ من حست .و رنه )) در هتن آورده است و رز و 1 در شرح. خر 


س: اسماست. د: اسمائیست. . ۵ د: و جون . 
و: آلا من . ۷ س: صفائست . ۸ و و آن کائت . 
4 س: عن‌العالمین فهو عن‌العالمین. ۰ و: عن نسبة . 
۱ د: الیها . ۲ س: لها تدل . 


۲۳ د» س: تحقق ۰ س: « اثرها » ندارد . 


۲ د؛ س: مدلولات . ۵ د: و افعال محقق . 


فتص‌حبکمة. نوريتَة فی‌کلمة. بوسفیتّا, ۳۳۹ 
اسمااست ۰ 


5 اج 0 ِ" ۳ سس وم و2 ۳ ۳9 و و ۳ ۳ 
مت «فقل هوالله احد ) من حیث عینه ۰ «اله الصمد ») مسن حیث 


ار سل خی س_ س_ 
۵ 


حِ ۳۳ : ی زج سر 0 ۱ ۳ ۹ م ۳ ۳ بت 0 
استناد نا الیه : «لم لد » من" احیث هوسته ونجن ۰ «ولم بولد؟» 
۲ ۱ ۳ سم نی و ‌ ۳ ۶ غ ‌ بٍ سر وع ۳ ۳ مرا س ت [ 7 
کذلك » «(ولم نکن له کشوا احد » کدلك . فهذا نعته" فانرد ذاته 


نی" ۳ 
سر 


جی مر هی ۷ ِ و۰ 1 1 ‌ 6 ۰ ۳ 
شوله « له احد ‏ و ظهر ت الکشر هد نموه المع وم4 عند نا . فنسحن 


۳ 


سِ كت سیر ‌ سس سس [ ال ی یی ۳ 
ند ونولد ونبحن تسد الیه و بحن اک‌فاء مضتا لسعض, .۰ و هلآ 


- َ ٍ ۳۳ 9 ۳ ك ِ ۳ ِِ- ‌ِ ما ماو 1 5 1 ۳ وع عبر .0 
الو احد مسزه عن هده السصو ت فهو غنی عنها کسما هو غنی عنا. 
1 ك" ۲ ۱ ت ۱ 
شرح نمی / احدیت تفت اوست اه چسب ذات 4 ۳ هو نت ۳ جمیع تعوات 


مقتضی کثرت است» و واحده بالذات» منتّزه‌است از کثرت» جنانچه؟ از ما. 


۰ 5 ۰ 5 ‌ ‌‌ ۰ ث ۰ ۲ ‌ میرب 0 
من وما لسلحق سسب ا هه الستور و ا سور ه ال خلاص » و فی 
دلك زر لت" . ۳ 
۲ 3۳ ۵ تَ . ۱ 71 كَ 
شرح معنی» وصفی جامع میان احدیت و صفات بوتیه و سلبیه و 
زر ت با" "۳ ی سا ۰ ۲ 
اضافسه 4 در هیچ سورلی از سور فرآن نیست جنانجه دربن سوره‌است ۰ وسوره 


اخلاص ازآن گفتند که؛ خالصاً و صف حق‌است . 


5 "۳ یی ین ۲ ۳ ۲ لن ,, بب ۳ نی ع و ین مر 
۳۳ 5 ۲ ۳ ار ۱ ۳۹ ۲ ‌ ای صر 2 ۹ ۵ سس ۶ ۳ 
الکثر ۶ » وآحدبة ال من حیث الفتی عنا و عن الاسماء احدتة المین » 
۱ اس : من هوته . ۲ب س: کثر تست .۰ ۳ ده سس هم‌چنانجه . 
تس د. و صف ۰ 8 سس مان ۰ 1 د- ندار د ۰ 


۷ س: سور ۸ د: الفنا . 4٩‏ د: الاسماءالالهيتة . 


۳۳۰ ۱ ۱ شرح فصوص‌الحکم 


, کر ار مر ٩‏ ای رمی ص بر 
و کلاهما بطق علیه الاسم الاحد ؛ فاعلم لك . 

شرح بمنی و قت باشد که احدیت گو ننده؛ ومرادشان احدنت اسمای الهه 
باشد که در تحت حبطه «ال*» است. وان احدسّت کترت‌است» وباشد اطلاق احدت 


کنند ازآن روی که غنیست" ازما و از اعبان ما و از اسما وصفات . و این احدینت 


ی مر رس اس اش نم رصح را ی ۳ 
هن فما اوحد الق لطلال وجملها ساحد : متفه عن الیمین 
والتسمال دلائل "لك عليك و علیه لتعر ف من انت وما سستك 


س ِ ۲ من و و یی بب ۳ 9 رء۶ ت ‌ ۲۰ ۷ ثث_*: 
۱ سیگ و ما ۳ , ان ۱ . ارلگ. ی تعملم ۳ سن این او سس ای حفیفه | هت 


اتصف ماسیوی ار بالفقر الکلی الی‌ال » و بالفقر الاسبی یافتقار 


دعحصه الی بعضر 

شرح ‏ نی انجاد ظلال محسوسه که ممتد گشته از اشخاص 4 بدان۲ کد 
متدلل و ساجد*است بر زمین» در حال طلوع از شمال به‌یمین » و در غروب ازیمین 
به‌شمال؛ نا دلیل بود ترا » که جنانجه آن سای وحود مشخص تست عین خارحبه 
تو نیز ساب عين ثابته تست 4 و حقیقت تو ساب حق‌است » تا ترا محفلق شود که" 
تو ظل ظل حقی» و چنانچه ظل محتاجست"" به ذی‌ظل» تونیز محتاج و مفتقری به 


وحود حق ؛ و جنانجه شخص مستفنیست؟۱ از ظل» استفنای حق از عالم بدانی. و 


اب ده س)؛ و اسم ۰ ۲ ده س؛ غنی‌است. . 
۲ ده سسن- متعنة . ده سس و- عن | لشّمال والیمین .۰ 

د. تعلم . هو ده و و من ای . 
س: الاليية .. دن من ای وجه‌اتصف ماسوی‌الحق بالفقر ۰ ۰ . 

۷ ده س :+ بدانتی که . #۸ نی : باجداست . ٩‏ د؛ که ظل . 


فتص‌حرکمة, نوریة, فی‌کلمار یوسفیتر ۱۳۳ ۳۳۱ 
افتمار عالم نعضی به‌تمضی » جون وسانط ومسیبات» هم بدانی ۰ 


سر عا ٩‏ و و۲ و ام مس ۳ ها و اي ۱ 1 
من تعلم من اس و مسن آی حقیف بر اتتصف السسق سالفستاءع 


سیر 


عن التاسٍ آوالفسناء " عن العالمین" آواتتصف" المالم" سالفناء ۱ ای بفناء 


1 ۰ ه و۷ ۰ چا مس 0 ۲ ۳۳ 0 ‌ِ ك سر ۳۳ 0 
سعحسغ عن سعص, مسن وس ما شو عسن مساافتعر ای عصصه سه ۰ 


شرح اما استفناءه عن‌العالمین فمن‌هویته «کان‌اله ولم کن معه شیع» . اس 
وجه (ستفناءالعالم_ بعضها عن بعض تارة وافتقارالاعیان بعضها لبعض" تارة؛ مثاله" 
ذات‌الماء انها " فی‌السسُرد والجمود مستفن ,۳" عن ذات‌الشمس ؛ وفی‌التسخین 
والجربان مفتقر" (لبها؛ فوجه‌ا[ فتقار غیر وجه‌الاستفناء» وکلاهما موحود" فیه . 


۳۳ 


هن فان" المالم مفتقر الی "الاسیاب بلاشك افتقاراً ذاتیا . 
تسیاب" تیه لتق :تلا سیگ یلح" تسیر" اما 
ِ ۳ یس و ۳ اب سس 9 و کِِ 
! لیها سسو ی الاسماعر الالهیبه ۰ والاسماء او لهیعهر ئل اسسم تفر العالم 


الیه مين عالم مثلمم او عین الحتقم. فهو اه لا یره "وکذلك قال ۳: 


۳" 


رز 


8 ه۰ِ.- ۵ ۱۹ 1 , 
سرح نی جون ممکن مفتقر است به موحدی و سسی که و اسطه ایحا 


او شوده و آن واسطه حز اسمای اه نیست که حق من حیبث هو" غنی" عن‌العالمین» 


۱ ده س)» و: حتی تعلم . اب ده سس و من ۳ س: حقیقةالالب2 . 
6-د» س» و الفنی . و د» س)؛ و الفنی . ٩‏ ده س» و۰ بالعنی . 
۷- س: عن تعضه عن وحه . ده س: و اما ٩‏ ده س* سعض . 

۰ ۱ د.: مثله . ۱ دا آنه . ۲ و؛ مستفنی . 
۳ س: بالاسیات . - و لا غیر . ۵ د» س: قال تعالی . 


۳۳ ۱ شرح فصوصالحکنم 


از عالم و آنچه طالب ظهور عالم است تاء مظهرسّت" ربوبیت او شود» اسماست .یس 

اعظم اسیاب" اسمای «الّ» بود"؛ و اسمای الهیته» عبارت از آن جیزست که عالم 

در وجود به‌وی محتاح‌است خواه آن اسم مفتقر الیه از جنس عالم باشد مشل 
۹ 

عالم مغتفر » جنانجه والد نست با ولده با" از جنس عالم سود و آن عین حق ود ؛ 


لب 


تِ فك سم ِ ٍ 1 2 ‌ِ 0 نت سس ‌ِ كِ 4 خر هد تِ 
مسنن و معلوم آن لناافتقارا من بعضنا لسعضنا. فأسماو نا اسماء 


اش -تعالی " اذ اه الافتقار" بلاشسك ؛ و اعیاننا فی نفس الامتر ظلّه" ۷" 


۱ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ت لت ۲۹2 بت 0 سر 0 ۱ سس 2 تب س ۰ ۱ عم 
عبر ۵ ۰ هو هو ستنا لا ه‌نتناو ند مه دنا لك السیسسیل فانظره . 


اب 


شرح ‏ سنی اسمای کونتّه ما که عندالتمیتن به‌آن مسمی گشته‌ايم به‌حقیقت 
اسمای «» است که عندالن ول والاتصاف به‌صفات کون خود را مسمّی کرده 
است . و این اسمای ملفوظهة ما اسمای آن اسماااست که بي‌شك افتقار ما به"اوست» 
و آن که ما نقص" می‌دانيم» هم او" و اسمای اوست» و اعیان ما ظل" اوست پس 


به‌حقیقت» هویّت او هویت ما باشد . نه آن‌که هوست منسوبة ما هویت ما بود. 


۷۹ 
والّه اعلم* . 
اب د» س: مفلهر ربویت . ۲ ده س: الاسسات .۰ ۳ ده سس: باشد . 
س: تا ازحنس . هو د. ندارد . 7٩‏ س : ۳1 غسر ۵ . 
۷ ده اسماست. .۰ #۹ سن - نااوست ۰ 4 س : تعضیی می‌د انبم ۰ 


۰ سس و اسماء فهمو نت ۰ اٍ-_- د٩)‏ س : ندارد ۰ 


۱۰ 
فص" حیکمة, احدیة فی کلیمةر هودیة, 


سرت ۲ 


و گِ ۳۹ ۷" ِ ۹۳ ِ . ۰ و ‌ ۱ نّ 2 
فال الشارح ۷ ۳ ل ۰ تسسن4ه هه ۱ لحکمف ای هو ۳ ۲ لبه! اسلا -- نش و اه 
ِِ ب ۳ ۰ ۰ ‌ و كِ ., ِ مر + سر ثٍِ_- . رز س 
ما کان الفالبت عل4 هو د احد نه الک‌شر فا صاف کذ لت ۳ الی رنه 
ِ نید ۳ هب ۰ ی سس " 6 ۳ ه رگ ی 1 
دنه الطر ق سعوله. «آن ری علی, صراطر مستفيم ‏ ) و فال ۰ «و ما من 
متا 0 ‌ مسر و ی و ی ِِ ۰ ۳ س_ ۵ ‌ تا تِ 7 ‌ِ جر تِ ح َ 
دانة الا" هو آخذ نناصیتها» فأشار الی هوبتةرلها احدتة کشر و النسواصی 


والد"واب" 


مش ان" له الصبر اط "اامستقيم ظاهر غیر خفیر فیالعمومم 


۷ را را ۸ ما مه و ره رم جه 
فی کبیرر و صفیرر عیسنیام و حهول بتآمورر و علیم 

۳ . ر سر 0 ۳ تست و و سین هم ی ۳ سین 

و لهدا وسعست ر مه کل سیر من هر وعظیم ر 


شرح در بیت اول بساط توحید کشترده‌است . بعنی جنانکه اسم «لّ*» حامع 
حمیع اسمای الهیست "۰۱ اگر حه اسمای ۱۱ «للّه » غیر متناهیستء اما همه اسماء 4۲۲ 


مشحل بهسست احدّت استم زرد ۱۳ [است ]4 همبحنین طر نق الثه ) که آن صراط مستعفيم 


است *» جامم جمیع طرق"" آن اسماست» ازآن روی که هر اسمی از اسمای رب" 


ا ده س: کلمة - آب م: هو آن . ده س: هو أنّه کان . 

۲ ج: لذلك . 6 د: «وقال ۰ ۰۰ والدواب» ندارد. 

و س: الینا . 1- س: والداب . ۷ ع: فی صفیر وکییر .۰ . 
۸ س + عله . -٩‏ س: و علوم . ۰ ده س: آلهی‌است . 
۱ س: «اسما» مکرراست .۰ ۱۲ س: ضمیر اسماء . ده س: متحداست . 


۳ د. («اله» ندارد . ۱ د: (است» ندارد . س: طرق .۰ 


۳۳ شرح فصوص‌الحکم 


مظهر خوش‌است ؛ مربوب خود را به‌طرق خود دعوت می‌کند . جنانجه اسم صادی 
به‌هدایت می‌خواند» اسم مضل نیز سوی ضلالت می‌راند ۰ رجوع همه منتهی به‌اسم 
ال » است. و در بیت دوم می‌گوند که» ذات و هوسّت او با هر موحودی از صفیر و 
کبیر و دانا و نادان به‌حکم «وهو معکم» موجوداست ۰ وصراط مستقیم" حق‌راست» 


پس همه بر صر اط مستفيم باشند . 
متن «مامن" داتَة الا" هو آخذ" بناصیتها ان" رسّی علی _صراطر 


شرح ۲ استماره اخذ اصیه"» مفید معنی تمام تصرف و قدرت است ازطرف 


آخذ» و تمام عجز و ضمف و تسلیم از طرف مأخوذ . 


۳ ۳ < سک س- سل بب ع سس س یر 0 ع 
المفض وب * علیهم» من هذاالوجه «ولا الضالین ۷ فکماا کانالضتّلال" 
۰ تیگ 0 سر و مر متا 2 ۳ 6 و 
عارضاً کذلك الفضب آلالهی" عارض » "والمال" الی‌الرحمة الْنی وسعت کل 
آشیع» وهی السابقة . 
شرح قال‌الشارح الاول" بصنی آن"الترحمة کانت" سابقة الی 
الاشیاءم قبل ابجاد ها لاازالت" الفضب" المعدوم» فآوجدتها _بنسبها"۱ 
ث تا .. ۰ ۰ - 9 ‌ِ ی لاس سس ۰ ۳ ۰ چم و س_ 
الذاتيتة المختلفة فامتلدت الیها ۶ سلکت الحقایق الکیانیتة۱۳ الی "حفایق 
اب د؛ شرح: منی» .۰ ۲ و: اصیبه . 
#۲ س * قدرت اوست ده قدر تست ۰ 
ده ق: فهم غیرالمفضوب علیهم. ع: فهو غیر مفضوب . هب ع: ولا ضالون . 
و ولما. ۷ب مج ندارد ۰ ده س؛ کانت سابقا. ۱ 
س: الا" زالت. د: لا ژالته ۰ -٩‏ مج: غضب العدم . س: القضب‌العدم . 


۰ د4 س؛ ج: بسبها . ۱- ج: الكيانبة علی تلكالر قاق . 


قتص حیکمتةر احندیگفر فی‌کلمتقر هودبگتر ۳۳ 


7 ۹ سم و مک ۰ نت 7 ای ام 
اربایها_بطراشها . "فمال" الکل کما قلنا الی ال الرحمن . آوالکتل علی 


سم 


۲ ره دا جر در سرد ی رگ را «نق ای و 
صراط الرب المستقيم . قال اللّه ۰ «آاخذ" بناصیته» کل دابهة, انلبه » 


۰۰ ماس له ی ای لا ات بو ما رم کح ثم 


عر 


َّ. 2 ک ۹ مس ۳ تّ "1 ٩‏ , ۰ 
سست. و انما تسدب سعیره ۰ فقو تسدب تحعم التعسسه نی و 
سر ِ پیب بو ّ 2 3 ۳ "۳ ۳5 ۰ ۳ ‌ سم 

علی الصراط المستقيم ؛ فانه لانکون صراطا الا" بالمشی علیه . 


۷٩ ۰ ۳۷‏ ۷۷ 5 تّ 
شرح یعنی هرچه اطلاف اسم وجرد بر وی توان‌کرد جز حق"» دابه‌است 


۱ 
محسوسه‌آاست 4 


موحودات* اند. و آثار تحللیات اسما اگرجه ظاهر به‌آن صورت؟ 
اس جون به‌حق می‌گردد و حر کات مربوب تام حر کات اولبة اسماست و اسما بر 
۱۹ پبٍِّ . : 


مسی بران ناشد۲۷ 


۱- ده س؛ و: الی‌الرحمن . ۲ ج: علی صراط‌المستفيم . ۴ ده س» ج: فأن‌اله . 
۲ د: اخذنا . هب ج: والسابق ۰ د» س: السایق فی‌الطریق . 


۷ س: بائمه من نبدت .  .‏ بدت. ‏ ۸ س: بفیر ۰ 

س: الذی و علی . ۰ اب صراطاً بالمشی علیه . ۱ ده س: موحجود . 
"._ س : بحجز .۰ ۳ س- به‌میرست . د: تفر تست . 

سس موحودانند . د؛ مو حودات. ۱- ده سن: صور . 13 س ۰ مستشیم باشند . 


۷ س: (ایس همه برصراط مستقيم‌باشند» نتدارد . د؛ نکنند . 


۳۱۳۹ ان ۱ شرح فصوص‌الحکم 


۳ 
لیا 


متن (ذا دان" لك الخلق  .‏ افقد دان" لك" الحق 
وان" دان" لك الحتّق اقد لا آتبم الخلق" 


شرح یعنی چون خلق مطیع " تو شدند» بدان که حق نیز مطیع تو شد) زیرا 
که خلق ظْل حفنند*» و هرآینه» ظل" تابع ذو ظّل باشد . پس طاعت حق سابق 
بود بر طاعت خلق. و چون حق" ظاهر درصورت" تو که نهات مقام تنتّزل[است] » 
مطیع تو گشت» خلق گاه بود که به‌حکم متاسیت روحانی و اتحاد تربیت اسما؛ مطیعر 
تو شوند ؛ و گاه به حکم مباینتی که میان تو و ایشان بود در تربیت آسما » مطیع 


سین 4 
تن ۹ 


هت افحتلق" قولنا فیه" . افقتلولی کلّه" حق 
فما فی‌الکون موجود" . تراه ماله نطق" 
شرح به‌طریق نصح می‌فرماید: که » آنچه می‌گويم از اسرار حق» مرا در آن 
صادق دانید ۰ و ازآن اسرار یکی اینست "که هیچ موجود در عالم‌نبینی» الا۲۳ » اورا 
روحی هست» و زبانی ناطق» که لابق وی" است. وان من شی لا" بسبح بحمده . 


سر نی و عم مس ۳ خر و 
من وما خلق تراه العصیسن لا" عسنه حق" 


سب وم 
می تب 


ما که هس و رح ۱۳ 
ولکنن مودع" فیمم لهذا صوره حق 


اب و: کان . س: اذا دان لكالحق فقد لا تبعالحق . ۲ و: کان . 

۲ ده س: مطیم و منقاد . ده س: حق‌اند . ۵- د: خلق . 

- س: صورت در قهات . د- در نهابت . ۷ ده س: نگردند . 
مب س: «فیه» ندارد . ٩‏ د: کلهالحق . ۰ س: آنست که . 


۱ ده ٩‏ که اور! ۰ ۲ ده س: و دست ۰ ۳ س- صوره . 


فتص حیکمفر احتدیگةر فی‌کلمتفر هودیّثر ۲۳۷ 


شرح منی لیس" فی الوجود خلق بشاهد"ه"المین"» الا" عینه" و ذاتنه" 
عین الق الظّاهر فی تلك‌الصورق» "فصوار الخلق" کالصسق للحق » 
والحق در درحه ۰ 


هت (علم" آنالملوم الالهيتَة الذوقبة" الحاصلة لاهل ال مختلف ۲۳2 
۰ . میم ۳ ۱ 3 ۳ مرو مر 

باختلاف القوی الحاصلة ‏ منها مع کونها ترجع"" الی عين, واحد قر. فان؟ 
له" _تعالی- بقول «کنت" سمعه الذی سمم به وبص ره" الذی بصلر* 
به ونده التی" بطش" بها ور جاله" اللتی سئعی بها». فدکر انه 
هو کته هی 7 عین "الجوارجم الکتی هی آعین "اعد ۰ فاله و که واحد ة 
"والجوارح" مختلفة .۰ و لکّل جارحةر علم من علوم الاذواق بخصها 
من عین واحدق تختلی۳ را ختیلاف. الحجوار - 


شرح قال الشارح الاول بشیر" الی ات امل ار بحصل لهمم من 
العسلمم بالوز قوی» ۰ ماه 2 توی ب * مشاهدات ۱۱ مختالفة ُ 6 اف ۴ فسحص 5 


كت بر مر ۱۳ 
للیعض سوه ها یکون"لحق سممه وبصر ۵ وا ابحصل » للاخرین" 


او و ام اس هام ی و مار , رِ وج رو 
:۱۰ 


تحمع بین الشتّهو ین ۳-۳ مده نوی فیهیم ال بحب امد 
والاختلاف" بحسبالقابلیتة 


1 و۰ نر جع ۰ ۱۳۳ و دد ۵ البديی ۰ ای و رحله الدی ۰ 

۷ب س: ها سره د؛ بختلف .۰ ده س : تاخواناست ( سیر ۰ 
ُ- س * مختلف ۰ جح و ۰ تو چب. ا- 33 مهآهد ۰ 

7 جح و سار قواه سس ۰ (و بحصل هه ۰ سمعالحق و بصر ۵ . 


۲۳۸ ۱ شرح فصوص‌الحکت, 


وه" الیل جارحتتر علم + من چون هر اسمی مخت با میت 
۳۹ ث" ۰ ۳ . ۰ . تا ۱ 
پس هر قوتی از قوای روحانی و نفسانی و جسمانی محتص باشد به انری . و 
چنانجه۳ سمع کار دصر نمی تو اند کر د» و" «صر کار سمع 4 و علم اننه مه از حفیفتر 
واحده‌است ؛ اما به‌سبب اختلافی که در محاللست"؟) علوم نیز مختلف می‌گردد . 


هتن کالماء "حفيقة واحد 5 مختلف" فی‌الطتمم باختلاف البقاع) 


فمنه":«عذب فرات ومنه"ملح"اجاج»»وهوماء فی‌جمیم الاحوال لاتفب" 


یی 


سین ور و 


عن حقیفته و آن اختلعست طعومه ۰ 
شرح علوم را به‌آب از آن جهت تشببه کرد" که جنانجه آب سیب حبات 


مت "وهده‌الحکة من علم الارجال » وهو" قوله -تعالی- فی‌الاکل 
لمن اقام" کتبه «ومن" تحت ارجلهم »۰ فان" الطتریق اللّذی هوالصراط 
هی" للستلوك ‏ علیه والمشی فیه » والسمی" لا یکون الا" بالارحتل . 

شرح بعبی این ( حعمت احدیت» از حمله آن علوم ‏ " است که تسیر وسلو لك 
به‌آن توان رسید ۰ اگر طالبان | ۱۲۸ به‌کتب_ الهیه به‌تامل وتفکر نظرکنند» وحقایق 
اسرار و بطن و حد و مطلع آن در باننده6 غذای روحانی از حضرت فدس به‌ارواح و 


ِ ۰ - ۷ ۲ ۰ ۰ 
قلوب ایشان فانض گردد ءٍ واکر ازمراتع هیمی قدم سعی در فضای ملکی نهند » 


)ب ده س: وله بصر . وب ده سن: درمحال است. .۰ ده س؛ و: بختلف .۰ 
۷ د: کرده . ۸- د: لاکلوا من فو قهم . . . 


- و: هوالسلوله علبه. س: هوالمسولد . د: هنوالصراط "هو" لصراطالمسلوله‎ ٩ 


ِ 


۰ سس : علومست . ۱س س: له . ۲ ده س: شود . 


فص حیکمقر احدیتر فی‌کلمار هودیّار ۲۳۹ 
به‌علوم احوال ومقامات ممتم گردند . 


ی ره رس مر من هر 
من فلا شتحج هذا الشهود فی آخذ النواصی بید من" هو علی 
َ. سا مگ له اب 7 مه مرا مر مب ۳ 
صراطر مستاصیج ر ال هد ا الفسن الخاص مسن علوم الاذواق . ) و وف 
جر سیر موه تذین- استت‌هتگا متام" ای ساتتهم "تیه سرب 


سر سر و 


" عن نفوسهم بها. 


الدبور النی ‏ 
شرح ‏ یعنی چنانچه قابد به اخذ واصی هر دابه » به‌جانب جناب صراط 
۰ ۳ ۳ ۳ 4 ۰ ۰ ت ۰ ۳ ِ 


مت "نو" تاد" بتواصیهیم" والتریح" آتسو تم وه مین لاوام 
نی کانئوا علیها - الی تجیتت" » توهیی" اعد" الگذی کانوا بسوهگمنونته* ۰ 
فلما ساقهم" الی ذلك المواطن " حصلوا فی عین القربر فزال" البعد » 
رال" مسمی جهنتم فی حقلهسم » نفازوا _بنعیم القرب مين جهة 


الاستحفاق لانیم مجر مون". 
۷ ۰ ۸ و . 
شرح بعدرا به‌آمری متوهم وصف‌کردکه «وهی البعدالندی کانو! بتوهمونه»» 


جرا که بعدی که ممکن نیست وجود آن" » ابشان توهلّم کردند ۰ پس ازآن که اسم 


اب د: هلاللامر . اب ع» ده صس: فیسوق ۰ 
۳ و سایق ۰ اد ۰ او مظهر ۰ 
,۳۳ د: و هی ۰ س: و هو عین ال هو . ۳۳ د. المو طن ۰ 


۷ س: «نزال» ندارد . هم س: وهی الیه حند للذی . . هم س: ایشان . 


۹۰ شرح فصوص‌الحکم 


منتقم سلطنت خود براند» جهنم را مقام قرب ایشان گرداند. زیرا که جنت وجهنم) 
دو مظهر کلسی‌اند از مظاهر ااهیت : کی محتوی بر جمیع مراتب سعدا؛ و دیگری 
مشتمل برجمیم مداركك اشقیا . وآن گمانی که هريك" را ازآن دوطاشه‌است» به‌سب 


دخول مداخل خویش" که حاصل گردد ؛ عین قرب ایشان‌است به‌رب خوش .۰ 


ب َ. 9 و تس ٌ 7 پ 
هتن ‏ نما" اعطاهم" هذاالمتقام الذوتی؟ اللذیذ* من" حهَة المنة » 


> 


‌ ك_ ۲ 0 له هر ۳ ما نگ و 3 ۳ مین میت 
وانما اخدذ وه بمااستحفته حقانسفویم من اعمالهم_ الستی کانوا علیها؛ 


‌ِ ۱ تب ۲ ۳ ۳0 ِ ‌ِ ب . تن ‌ 
و کانسوا فی‌السعمیر فی اعمالهعم علی صبر اط ارب المستفیم_ ان نواصیهم 


ی ۳ ی ۳ "۳ ۳ ۲ ۲ مار را ۳ ۳-7 ۷ ۳ 9 1 1 ۳ 
کانت بید من له هده الصفه . فما مشوا نفوسهم وانما مشوا 


یحکم الجبر الی ان وصلوا الی عین القرب . 

شرح ‏ یمنی آنچه حق مر شانه. یشان را داد به‌حسب قابیتت و طلب 
استمدادات ابشان داد؛ و سعی سالك مرتاض و محاهد؛ او با نفس» حمله ازآن*گفت 
که عنان او مرتدط به‌ید قدرت وناصیه او به‌ید حق است؛ و حق بر صراط مستفیم 
است ۰ وسعید اکتساب سعادت" وشقی اقتراف" " شقاوت نتواندکرد مکر"" به‌و اسطهُ 
استعداد ۲۳ و مقتضیات آن . زب را که تحلی حق - حلل ذکره - بر عبد بهحسبر 


قالیت و استعداد اوست ۰ 


اب س: آن ۰ ده س: کمالی - ۲ ده س: هر کی را ازان - 
۴ ده س: خوش حاصل گردد . 6 س؛ بمباك. 

هب وه س: اللوقی من جهة ...۰ سا س: استحقه . 

۷ وه س: فما مشوا بحکم .. . 

۸ د- حمله ازانست که . س: حمله‌ازآن‌است . و : «سعادت؟» ندارد . 


۰ ده س: افتراق . ۱ سسن: زرا که مگر . ۲ س: استمدادات . 


تن «ونحن" اقراب" (لیه زمشکم رلکن لاتبصرون » ۰ و انتماصو 
ببصر اه مکشوف الفطاءر ( فسصر و" حدند؟) . 
شرح درین عبارت تناقضی می‌نماید» وليك تناقض نیست .۰ و آن آنست که 
می‌فرماید که : جهنتمی": در آن روز قرب حق را به‌خود بیند ۰ زیرا که غطاء ازپیش 
او مرتفع‌است و جشمش تیزاست ؛ وکلام الهی ناطق‌است که: « من کان فی صسذم 
اعمی فهو فی‌الاخرة اعمی" ».این "حکم به‌نست با رب"الارباب مطلق‌است» و این شقی 
از آن محجوب*است» و مراد از دیدن" قرب رب" مقبّد اوست که در دنیا مضتل" 


بود ابنجا" منتقم است ۰ 


۳7 


۳۹ ۳ ۸ - ۳ ت 3 7 سك ‌ »۹ ۳ سر و 
من وما خص" مستا مسن میست » ای ما حص سنصند | فی ارب من 


شیر «وآنحن* اقراب" (لیهر من" حبل ال و رید » وم خبص" انساناً مین" 
انسان, 

شرح نی آن‌که فرمود که «"ونحن" اقرب الیه منکم *) هیچ میتی مت ۱ 
هیچ سعیدی را مخصوص نکرد؛ به‌ان قوب از میتی دگر : که آن شقی باشد . 
جنانکه فرمود : «آونجن اقرب"* الیه من حبل‌الوربد»» نگفت که این قرب با سعید"" 
است» وبا شقی نیست » بلکه قرب او -تعالی شاأنه. شامل‌است همهرا . 

متن . فالشرب"الالیسی مین البعد ۳۷" خیفاء ربه فی‌الاخبار الالهی" ۳ . 


ات من جهنم ۰ ۲ب و: «اعمی» ندارد . ۳ ده سل و این ۰ 
؟- ده سن: محجوب‌است .۰ ۵ د: دیدن رب» رب مفید اوست. .۰ 

د: متحصل . ۷ ده سن: و آن‌جا . ۸ د؛ س: فما . 
4 د: وما ختص سمیدا نیالقرب ۰ ده سی: یمنی سمیدی را 


۲ شرح فصوص‌الحکم 


مر و ت 0 ۳ ‌ 9 ضِ ۱ ِ تیا ۶ ۲ 1 ره 1 ۳ ِ ۳ _ ع‌ِ 
فلا قرب آأفرب من ان تکون هوسته عین اعضاعر العیدر و قواه*۲ ) 
۳ ‌ِ و ۲ ۶ ف ما وی مر 0 
و لیس الصبد سیوی هه لاعضاء والقوی . فهو حق"* مشهود فی خلسق, 
۵ مس 


مشهو د عتد المو منین 


۰ 2 


آمتو مس ۰ فالخاق معف‌و ل والحق محسوس 


9 ۳ مر ۳ ِ ۳ ِ ِِ 0 99 عو 0 ر 
وال" الکشف والوجود » وما عدا هذین الصفین "فالحتّق عنداهم "معقول 


ی را مر ۹ ی ری ۷ .. 
من فهسم سمتز له الماءر الملحم ۷ حاج » والطائفه الاولی منز له 
الماء "المنب الفرات اسانغ بشاربه . 
شرح سنی جنانجه" آب شور تشنگی ننشاند و راحت نبخشد » به‌علم 
. ۳ ۰ . ۱ 
مححوب نیز طماأنینات حاصل نشود و شك وشیهه زابل نگکردد. و جنانکه غرض 


ه۱۹ 


ظمان از ۳ فرات حاصل می‌شود » از علم صاحب کشف شین حاصل می‌شود . 


مغ فالناس علی فسمین ۰ من الناس من" نمشی علی طریق, مر فها 


سم 


۱۶ + 


تویعررف" غانتها » فهی" فی حقله صراط "مستتقيم ۰ "و من الناس من" 
آیمشی علی طریق, "بجهلها ولا یعرف غاینتی او هیی" عين الطریق, ای 
عر"فها لصف" وتل۱۳ ۰ 

شرح نی اگرجه مححوب راه کو رازه۱۳ می‌رود » و نمی‌داند که انتهای 


اب و+: یکون ۰ ۲ب س: هویة . ۳۲ س: قوله . 


۳ د» س > و - ( ۱ لماء» ندارد ۰ م۳ و الاول ۰ 
۸- ده س: بمنزلة الفرات السائغ شرابه لشاربه .۰ و: بمنزلة الملب الفرات السائغ شرابه . 
٩‏ د: همچنانجه » س: همچنانکه .۰ .۱- س: محجوب را . ۱ س: کشف را . 


۲- س» ع: الاخر . د: مر فه‌االصتفالاخر .۰ ۳ س: کور نمی‌رود .۰ 


فص حیکمقر احدیتتر فی‌کلم‌فر هودیقر ۳۹۳ 


سیر" وی به حکم آنکه ناصیه وی به‌دست رب است"؛ هم به‌حقیقت ونسبت با این 
سایر جاهل این راه طریق" مستقیم ثیست؛ اما عارف می‌داند که اين راه نیز صراط 


تن "فالعارف بدعوا الی‌اله علی بصیرة » و غیرالعارف * بدعوا 
الی ال علی‌انتقلد. والجمالة. ۰ فهذا عم خاص" بأتی من اسفل سافلین"» 
لته الارحن-* دس رال مسن الشتخص 4 و اسف مها ما تحتها و لیس" 
الا الطتریی" ۱ 


شرح ‏ سنی ان علمیست" خاص که اکتساب آن از اسفل سافلین بشرمّت 
می‌باید کرد ۰ زیرا که مقام * اکتساب کمال معارف اینجاست* 


رز و 0 7 س ی ۶ ن‌ 39 ِ ۳ 6 مر ۳ 1 ب ‌ ‌ِ ‌ِ 
۰ ۰ ‌ِ ۲ ‌ ده ۱ ِ 

مس دمن سر ف ان الحسق عسن / الطر ق عسر قه مر علی ما ور 

ِ ضر جی ۳۹ ۱۰ ۳ ۳ ِ ۳۹ تن 0 ۳ ‌ ‌ِ مر 
علبه» 4 نان فیه ِ_ حسّل و علا ۱7 ارت تسا سر 1 اد ۷ معلوم ۷ شب 4 


و هش عی ۳ "الوحود "والسالك* وا فلا عالم لا هو فمن انت؟ 
فاعر ف" حقفتك" و طرشتك » آفقدابان لكالامر علی لسان الترجمان 


‌ سس ك چ ۱ ۱۳| 


ان "فیمت .۰ وهو۳ " لسان حق# فلا همه الا" مسن؟ هو تهمه حق" . 


۵ مر سر ی مر و :۱۳ 
فان للحصق تسا کشیر د ۴۳ و <و ها مختلفةه ۰ 


اب د: سیر وی کحاست . ۲ د. رمست . ۲ ده س: صراط . 
1ب س: غیرالمارف الی‌ال . هب ده س: الرجل . 
سس مفدم ۰ ٩‏ ده س: آنجاست . 


۰ ده س) و: لك وسافر .۱۱ ده س» و آلا هو عین‌السالك رالمسافر . 


۲۴ ده سن. فهو - ۲ سس و وجودها , 


۳۹ شرح فصوص‌الحکم 


شرح نعنی جون سیر سالك از آثار بهاقعال؛ و از افعال به‌اسما و صفات 4 
و از" اسما وصفات به‌ذات‌است» بس ظهور تحلی گاه درمرتب ذات وگاه در مرتبة؟ 
صفات وگاه در مرتبة افعال» وگاه درمرتبة آنار" بود ۰ پس سالك باید که داند که 
معلوم و موجود جز حق نیست و سیر" او درحق‌است» وسالك ومسلول جز حق 
پیستت 4 و آن حضرت را نسب و وجوه مختلفه سیار است ۰ بهحسب استعدادات* 


لب 
۰ 3 هك« ۰ 


من الا تبری عادا قوم هودر کیف" ) قالا هذا عار ض" "ممطرنا ۲ 


"فظنتوا" خیرا بالث .تمعالی وهو عند" فن عبنده به » فاضرب له 
الحتّق عن هذاالقول "فاخبر هم بما هو" اعلی" واتتم فی القرب ۰ فانّه" |ذا 
امطر هم فذلك" "حظ" الارض_ "و "سقی الحنتفر "فماا بمصلون" (لی نتیجة 
ذاك المطتر الا" عنن بمدر فقال لهم :«بل هی مااستمجلتم" به ریح فیها 
عذاب الیم .۰ 

شرح بعنی آن مطلوب شماست. که شمارا به‌کمال آنجه"" در استعداداتر 
شماست برسانده و" هبوب ریح عذاب شمارا از عات انالیسّت"" برهاند ۰ زرا که 


و صول هرک به‌آنچه استمداد او مت ۱۳ آنست»؛ عین وصول به‌کمال اوست . 


۴ س: آثار پس . د: «وسیر او .. . جح یست» ندارد . 

وت س: استمداد .۰ 4 ده س: متفاوت ۰ سس و تحلی اعیان . 

۷ و وطنوا . بش ده س» ع: اتم و اعلی . ٩‏ ده س» و فلا بصلون 
۰ د: در آنچه . ۱ و: و بصوب ۰ س: و چون ریح عذاب از علت . 


۲ ده سن: آثالیست . ۳ د؛ سن: مستدعی .۰ 


فثص حکمة احندیتّة فی‌کلماة هودیتةر ۲ 


مت . فجمل الریح" (شارة" الی مافیها مین التراحة" فان" بهذم الریح 
۳ کت 0 ۲ 7 ام ۵ و ۵ سس م ی 
اراحهم" من" هذه الهمی‌اکل السظلمة والسالك الوعرة والستّدف ۲ 
المدلهمة ی وفی هذه الریم عذاب ای" آمر بستمد بونه" اذا ذاقنوه» لل" ان" 


...ال 


5 ۷ 5 ۶ 7 0 
بوجمهم _لقرقة المااوف ۰ فباش رهم العذاب "فکان "الامر" (لبهیم آقرب 


ار اس ی ۵ 
۳ عن 


شرح سداف جمع سد فهاست» منی برده ۰ باقی؟ ظاهر است . 


متن "ند سرت کسل شسی, بامر رها باسح ! سری الا 
آمساکنهم» وهی" آجشمم الستی "عمتر نها ارواحهم" الحقبة ۸ ۰ فزالت" 


۳ هذه تسه الخاصلة وآشیت عل ی هیا کسلسهسم الجاه 7 الا 
بمم من الق التی تنطیقی بهاالجلود" والادی والارجل" و عذ بات الاسواطر 


والافخاذ . وقد وراد" اللص. الاالمی بهذا کل الا" آنگه_تعالی ۲ وصّف 


س_ 


0 


اه اهر یو 4 مین ۵ ریم " 1 اشواحش ؛ و لیس اج 1 


۱۰ 4 


اب ده س» و: من‌الراحة لمم ۰ ۲ س: اراحم . ۴ د: الندنی » س: والستیف . 
۲ و وکان ۰ د: الماألوفات ۰ . فا س: تختلفونه .و : بخیلونه . 

1 س: باقی همه . ۷ سن : قد هرد . ۸ب سن : الحعفیقه .۰ 

4 س: هواللسب . د: هله‌السب. و: هذااللسب . ۰- و: ندارد . 


۱ ده س» و: ومن غیرته آنه . ۱۲ و ماظهر مسا نجت ستره و من حملته سرال رو ثبه٩‏ ۰ 
۳ و: ظهر له آی اظهره‌اله علیه وهو ان‌الحق هوالظاهر والباطن . 


؟ - و: تمام شرح این بند را ندارد . ۵ س: سنی از فحش . 


15 شرح فصوص‌الحکم 


كثِّ ۰ . ۱ ‌ ئ 2 ۶ ت 
لیس‌الفحش [ا ما ظهر صمتا تخت ستره ومن حملته سرالروییه. واما فحش 
ما بطن فهو لمن ظهر له ای اظهره‌الث علیه» وهو آن الحتق هوالظاهر" والباطن ‏ . 

هنن فلماحرم" الفواحش" » ای" منم" آن" تعراف" حقيقته ما 
ذکرناه*۳) 9 هی اه عین الاشباءر هُ فستر ها سالفیر : ۳۲ هر انت 
مين الفیر . 

شرح ‏ یعنی چرن حق عین سالك و طریق‌است ؛ این حقیقت به‌سبب غیرت" 
در لباس غیرسّت که تعاین و انائیست تست بوشانید ؛ بس تعیتّنات مختلفه که اطلاق 
اسم غیر بر آن می‌کنی » ساتر آن حقیفت گشته‌است جون تو این معنی ندانی» غیری 
و محرم این حرم نباشی . 

۰ ب ِِ ۱9 ۰ ك "۳ 9 ئ ۳۹ ۳ ۹ 4 ء .۰ ‌ ۳ 
من فالضیر شفول ۰ السسمع سمع ز ند » والعار ف سفول ۰ آاسمع 
عین الق » آوهکذا ما بقشی من القوی والاعضاء. نما کثل احدر عرف" 
فسان" الفاضل 


خی تج 


۰ او ۰ بت . سس سین یلا ۳ ۳ م سین ۳۳ و سر 
الحتق : فتفساضل الناس و تمیزت المراتب 
سب ی ۳ ع‌ِ 
وااعسصضول ۰ 
1 ۲ ۰ ۱ ۰ ۸ . ۳ ك 
سرح نعنی هر که در مقام شهود غیرت گر فتار بود هراته ساتر حعیعت 


تس ‌ 
و بصر عمرو ؛ و عارف همه عین حق داند . 


۳۹ سن ۰ (ظهر ... ظهر له » ندارد ۰ ۲ د!؛ حرم ربی ۰ من ۰ فلا حرم ۳ سس ذگر نا ۰ 
ت‌ ن ِ 
س: در لاس شرت » ندارد.ه ده س: که آن تعین و آناست تست . 


. س : به‌آن شخص . ۰ سس « گو ند ندارد‎ ٩ 


فص حکمتة احنْدیتَة فی‌کلمة هودیتّة ۲۹ 
مسن آواعلم" ند لما اطلعنی الق و اسشلد ی اعبان رسلیه 

۳ ۳ رح ۶ محر 

علیهم السلام بت و انسبانه کلهم لبشریین" من " آدم الی " محملر 


"صلوات" ال : علیهم احمعین "- فی مشهدر آقمت فسه شرط در سنة 
ست وئمانین و خمسمالة» وماکلمنی احده من یتك!سائنیة_ الا" هد 
_علیه‌السلام_فانته" اخنرنی سیب جممیتتهم"» وراته" رجلا" ضخما 
فی‌الرجال "حسن الصتورة لطیف المحاورة عارفا" بالامور کاشفا لها . 
و دلیلی علی کشفه لها قوله" : «ما من دا الا" هو" آخذ" بناصیتها ان* 
آربی علی صراط مستقیم» ۰ و ای" بشارةر للخلق اعظم من هد ه و یره 
من امتنان ال علینا آن "اوصل " الینا هذ ه المقالة" عنه۳ فی‌القترآن » یره 
الاب للکّل محمتّد - صلی‌اللّه علیه و سلم بما اخروه عن الحسق 
بانته" عین الستمع والسصتر والید والرجّل واللسان : ای" هو" عین" 
الحواس والقوی الروحانسته اقترب" من الحواس" ۰ فاکتفی بالابهد * 


المحدود عن الاقترب المحهول الحلّد" . 


شرح شك نیست که قوای رو حانّت» ازآن‌حهت که واسطه‌است میان حق 
و قوای حسمانی» ومحرداست از ماد" ظلمانی» و منور به‌انوار قدسی و مطهتر از 
کدورات جسمانی» اقرب باشد به‌حق و "آوالی و احق که حفی " عین آن‌شود؛ وليك"" 
رسول - علیه‌السلام - بهذکر ابعد محدود» که حواس جسمانست‌اند۱۳» اکتفا کرد 


از ذکر اقرب محهول ۳» که آن قوای روحانیست . 


(- س: لماالحق . ۲ د» س» و: ندارد . ۲ س: انبيائهم . 

ٌ- 1 صلی ال علیهم وسلم .۰ ظ- سن : عار ف . 7 د! آتو صنل ۰ 

۷- و: («عنه» ندارد . ۸ د: بدکر 61 نفد . 

. ده سس و. (الحد» ندارد . .اس س: که عین حق .۰ ۱ س: لیکن . د: لکن‎ ٩ 


۲ د؛ جسمانی . ۳ب س: مجهول آن . 


۸ شرح فصوصالحکنم 


متن آفتر حیم الحق" لنا عن ۳ مود مقالته لسقومه بشری لساء 


یی ۳ تس مین 
۳۳ تب 


ونر حم رسول له 5 صلی اللّه علبه و سیم آعن له _ مفالت 4" آشری : فکمل 


0 ۳ تیا سِ" 0۵ ی 0 
الملم" فی صدور الذین" اوتواالمل «وما بججد" بآباتنا الاالکافرون» 


سر من و 


۰ نله . ِ- ص ت جر 6 ت 5 ‌ِ ۱ مرو و ۳ ۳ 
فاسهیم سترونها وان عر ۳ 3 ۳ صنهسم ۴۲ تفابت.-٩4‏ و ظطلما ۰ 


شرح مراد از نفاست "صضتت است . 


متن "وما رانا قط مين عند ال فی حقه - تعالی - فی آبةر آنز لها 
او اخبار, عنه" اوصله" الینا فیما برجم" اللیه ال" بالتحدید تتزیها کاتن "او 


ین ین 


۰ ۳ ۳ نك ۳۹ ‌ِ ۳۹ ن, ۳ و سر 0" ۳ ع ۳ 6 ۳۹ وواس 
یر" تنز به.. او له الصماء الذی ما فوقه هواء ولا تحته هواء فکان ٩2‏ 


ی ۱ ۲ ۳ ۲ 0 ۳۹ سس سس ۳۳ 
الق فیه قبل آن بخاق الخلق . م" 
ِ : 3 0 ۰ ۳ ع. لّ ََ. 5 سم ملد ۳ 9 ۳ ‌ِ ی فّ ۳ ِِ ۰ ۳۳ 0 ك 
فُهدذا! نصا نحل رد" 9 ذ کر ارءه نز رل الی‌السماعر الدسا فهدآ نحل ند ۲ 


سس سس 


ذکر" اه استوی علی السرش : 


ی کت 


مس مس لا ب وا ما مر موی ی ئ0 
9 ذدکسر اه فیالسم ام واسه فی‌الار ض و انه ممنا نما کستا (لی ان 


رح رز له ۳۹ ین س_ ۳ ی و سرري 
احسرنا انه عنبا ۰ و نجحن مجدو دون » نما و صسف نفهسه لا نالخند . 


1 


شرح قال الشارح الاول "یشیرا" الی ما سخطر" لسعضر المسحدوسن آن 


س سس وم سس ح ۳ ۳ 


۳ ۳ ۷ مر 
4 5 ۱ 4 ‌ ح [ 
و هیر کان مج ود اسحجلر وشو عبر مج و در 


2 


الحتّق اذا کان عین سمم 


سس 


۲ رم ۳ ۱ مه تِ س_ ط ۵ ر- لب ها ی ی رز ب 
یعرف -رضی اه عنه. ان الامر اعلم مما توهصم تنزهه‌الو همی؛ 


[ 


و اوستم" و اجتّل عن التتّفییدر بالمدر لد الفکری" ۰ "فان "الحقيقة التی ۲ مين 


اب و: بینهم . ۲ و: طلت . ۳۲ د: ماکان فوته . 
باس ع» وما . هو ده س» و: وکان . 1 و. تنزل ۰ 
سید جح نحل وه . ده سین ) جح فعر ف . 


اس د: فما . د) س : تو هم المتوهم تنر بها لو همی . ۰ د. (ا التی ندارد . 


فص حکمة احدیتّة قی‌کلمه هودیتّف ۹ 


ی ر ۱ سیم ۳ ج نی ِ تن ۳ سس ِِ فك ۳ سم ۳ ۲ نبا 
شابها آن کون عین الکسل فلا تعید سحد, » فانه لو کان فی معیسن, 


۰ 
۰ 


سر ین یر 


تس ند ۹ یی . مر ۶ ۵ و۰ عین 2 
بالتعین او متمبزا عن غیر ه لکان" کذلك" ؛ لکنه محیط بالکل قد 


سیر ۰ ۳ ت سیر یلا سيير قر 1 حر سیر سیر ۱ 
استفرق الکل غیر منحصرر نیال" ۰ فلم ندر که حدنا ولم سلفه" 
سر رت 


كِ ۰ -ِ ۳۹ ف ۰ ستب 9 3 ۰ مر ۵ 
حصر ۰ و آن کان محل ود نحل کل دی‌حد, فانه عبر مسحصودر 


‌ سس وم 


من و تود»*! ۳ کمثلهم آشء » و انضت ان" اخذ "نا الکاف" 
زانده" لشبر الصّْفةر ومن تمیره عن المحدودر تفه محدود" بکونه لیس 
تعین" هذاال‌حدود ۰ فالاطلاق" عن الّفتّد تقیبد" » والمطلق امقید" 
بالاطلاق لمن "فهم . وان" جملتاالکاف" للصفة فقد حتددناه؛ وان" 
اخذنا «لیس" کمئله شین » آعلی نفی المثل تحقّفنا باامفهوم و بالاخبار 


7 سرا مر ۶ بر مر وه ثٍِ- مرک ی ۰ ۱۳۲۰ 9 ۳ 


مر مسر 9 ی -سِ سٍِ ‌ 9 س و کاوزت ب_ 
فه محلد‌ود نجد کل مجد‌ود .۰ فمانحجد شیل 


۱۳ 
الق "۲ . 


۶ 


1۸ ۳ و حد 
8 ۱ 5 ۱ ۳ , ۱ ۰ 
سرح کاف" در «لیس کمثله» با تشبیه وصف راست » با ژانده است 6 


را جو د شیحج از ن دو کی معصبء د سست 4 رلکه۱۹ مقصه د مبالفه۱۷ در نز به [است ] ه 


تیر ‌ِ 


اب د+ کون .۰ ۲ب ده س؛ تنقید. ج: بجد .۰ . . رنانه . 

۲ مج او معینا او متمیزا . 4 س: «کذلك» ندارد . . هت ج: لکنه لیس کدلك بل . .. 
ٌ-_ 1 فی‌الکل ۰ .. فلم .۰ ۷ سی؛ «حند» ند ارد . ۸ ده سس بکل . 

4 ده س: غیر محصور فی دلك. م: . .. فأفهم . ۰ و قوله 

۱ س: بالاشیاء . ۲ د: اختلف . ۳ ده س- للحق . 

6 سن: نعتی کاف لیس کمثله . ۵ د: با زایده با خود هیچ یکی . 


1 س. ولکه . ۷ د» س: سالفه‌است در تنز به . 


9۰ ی ی بر سس را شرح فصوص‌الحکم 


ونفی مثلیتّت مراداست مطلقا . پس اگر کاف برای تشبیه وصف باشد؛ مفهوم کلام 
ان باشدا که «لیس کمئله شیع» در نفی» مثل اثبات مثل است ۰ و مثل» محدود 
است » مماثل مثل هم محدود " بود . و اگر کاف زانده باشتد » هم تحدند لازم آید . 
زیرا که» هرجه از محدود ممتاز باشد «لکونه ممتازآً عن‌المحدود» هم محدود بود . 
واگر مفقصود مبالغه‌است» در تنز به به نفی مثلیت مطلقاً » هم تحدید لازم آید از دو 
جهت : یکی از مفهوم کلام» که آن سلب" مثلیّت‌است" از وی [که] محندد* اوست ؛ 
زیرا که «ما بمتاز" عن الشی محدود بامتیازه عنه» ۰ دیگر" خبر «کنت سمعه 
وبصره» چون عین " آن شی باشد» بلکه چون عین ؟! جمع اشیاء باشده و جمع اشیاء 
محدوداست به‌حدود مختلفه ۰ س نتیحه این ۲۲ دهد که هیچ جیز را گفته ۲ نشود : 


ال به‌آن بحل 4 ص_ حق گفته شود من حیث الا صطلاح ۳ 


متن "فه و الساری فی‌الم‌سمتی المخلوقات والمبدعات_ »و لو للم" 
بکن الامر" کذليك ما صحالوجود"» فهو" عین الوجودر «فهنو" علی کل 
شیر "حفیظ » بذاته ؛ « ولا بشودته) حفظ شیر ۰ آفحفظگه۱۳ ۳ تعالی ِ 
بلااشیاء کلّها _حفظه" لیصورتیه ان" یکون الشتی" غیر" صورته. ولامصیح" 
الا" هذا » "قهو" الشاهد؛ من الشاهید والمشهود" من الم‌شهود ۰ فالعالم* 


ع ح 


صور ت۰4 وهو روحالمالم المدابر له فهو الانسان الکبیر . 


ا- ده س : این نود که . اب ده س : مثلست ۰ ۳ س: نامحدود . 
6 س : بکونه . س : و ثفی . اس س: سیب . 
۷ د: از وی‌است . س: از وست. ۸- ده س: محدوداست . 
٩‏ س: دیگر جز . د: دیگر کنت ...۰ ۰ س: عین شیء . 
۱ س: همین ۰ ۲ د» س: ان باشد .۰ ۱۲- د4 س: حد گفته نشود . 


6 و» د: فحفظالاشیاء کلها حفظه لصورته . 


فتص حیکم احندیشتر فی‌کلمنثر هودیر ۱ 


شرح ۲ سنی چون او -تعالی- عین‌الاشیاست"» پبس هر چیز را که حد" گفته 
شوده آن حد حق را بود» ازآن حهت که او سارست در حقایق مسوقه به‌زمان » که 
آن مخلو قات‌است؛ و در حقایق غیر مسیوقه به‌زمان که مبدعات است . و اگرنه این 
سربان حق بودی ؛ هیچ موحود را وحود نودی » و اورا ازحفظ اشیا هیچ رنحی 
نرسد . زیرا که : عین* شی, لا بثقال" علی"؟ نفسه . و معلوم‌است که صوتر وجودیه 
به حسب اسماءاله » صور حق‌اند . سس حفظ حق صور را حفظ خود باشد . 

وقوله «فلا" نصح" الا" هذا» » بعنی جگونه" باشد که شین نه به"صورت حق 


تب 


هت" فهو" الکون* کاشهه وه" الواحد النذی 
تم" کی یکرنیم و یدا قلت* بندی 
"فواجودی غذاو"ه" ویبه نجن" تحتذی 
یم من ان نره ‏ سته یونجت هر تسگودی 


شرح احتذاء؟» نعلین بابا برابر کردن‌است» و" اینجا مراد تحصیل استمداد 


نود . تاقی همه ظاهر است . 


هتن ولهذاالکراب ۱ تنفتس » فنسّسب اللّفس" الی‌الرحمن لاه" 


ی 


۳ سیر سر چا ۳ مب سر ۳ در ۳ ۳ ی ۹ نس ۳ 
رصم ۳ ما طلسته اللسبت الا .4 من انجاد صو ر العالم_ الستی ولا هی 


۳ سیب ره ۳۹ سر ی سر سِ س بي سس 
ظاهر الحسق ؛ اد "هو الظاهر » وهصو باطنهااذ" هو الباطن » و هو لاول" 


۲ ده س- عسن اشباست ۰ ْ- س ؛: مدعاتست ۳ 4 س :۰ لنفسه . 
۵ د؛: قو له و لا 309۳ د؛. حگو نه صحیح باشد ۰ _ِ-- و که شی ۶ تصورت ۰ 


۸ ده س: احتذی .۰ 4ب س: و آزاینحا . ۰ سس الکلب .۰ 


5 اه ۱ ۰ شرح فصوص‌الحکم 


(ذ کان" "ولا هیی" > وهنو الاخیر* (ذ" کان" عینها عیند" ظهورها . فالاخیر" عین 
الشامر والباطن" عین الاوالر وهو کل شیر علیم ") ۳ رنفسه 
هب۳ 

شرح سمنی جون ذات مطلقه " مشتمل بود بر حقایق عالم؛ وآن حقایق طلب 
ظهور* خواست» کترب در باطن به‌جهت اظهار مانی‌الب‌اطن پیدا شد » از آن جهت 
تنفسی کرد » بعنی تجلی فررمود از برای ظاهر کردن" آن‌جه در باطن‌است » و نسبت 
این تنفس به اسم رحمان کرد ؛ زیرا چه به‌رحمانی * خود رحم فرمود بر طلب اعیان » 
آن‌جه مطلوب و مقتضیات آن بود از بطون به‌ظهور ۰ بس اول او بود و صور عساام 
نبود » و آخر او باشد و صور عالم نماند به‌حهت استهلاك در حق » با" خود بدان 
معنی آخر بود که عين اعیان عالم و صور آن شد . بس آخر عین ظاهر باشد و او"ل 
عین باطن ۰ 


مت فلا اوجند الصتوار" فی‌التفس, وظهتر "سلطان"لنسب المعگر" 
عنهابالاسماء"صعح"النسب" الا له ی‌للمالم فانتسسواللیه ۲ -تمالی- فقال": 
«الیوم" اضم"۳ نسبکم و ارفع* _نستبی» ای" آخدذ" عنکم تساک ۱۳ 
(لی انفسکم "و ارداکم الی انمسایکم السی» آبن المتفون" ؟ 


‌ و ۰ ۱ 0 ت‌ 


۱ د» س: اذا کان . ۲ س: اذا کان - ۳ س: مطلق . 

6 س: ظهوری خاست ۰ فب س: کردن دریاطن . اب س: بر رحمانی . 
۷ س: «باخود . . . بس» ندارد. ۸ س: الاسماء . 
س: انست .۰ ۰ س: الی . ۱ د: فقالوا . 


۲ س: اصفی . د: اصنمع . ۳ س: پانتسابکم . ؟ - وه د: هیولی . 


فص حیکمته احتدیتفر فیکلمة 


ِ 


هودیّقر ۳۲ 


به‌نفس از آن شد که مناسستی دارد بانفس انسانی » و نفس انسانی هواییست! 
خارج از باطن" سوی " ظاهر» و در خروج آن به‌واسطة اصطکاله عضلات حلْفی" در 
آن هوا» آوازی بیدا می‌شود » آن را صوت می‌خوانند ۰ پس به‌واسطة تقاطم ای٩‏ 
صوت درمراتب حلق و لسان و اسنان و شفتان » حروف ظاهر می‌گردد . س از 
تراکیب آن حروف با بکدیگر کلمات ظاهر می‌شود » و ا زکلمات" معانی مستفاد می‌شود. 
همچنین نفس رحمانی که منشً آن حرکت اسماست ازبطون به‌ظهور » اول" از وی 
تعیتّنی بیدا می‌شود » که آن را جوهر می‌خوانند ۰ پس به‌حسب مراتب آن جوهر؛ 
تعتنات دیگر ندید می‌آید که آن‌را حروف و کلمات المیت می‌خو انند . 

پس صور اعیان عالم» جمله در نفس رحمانی ظاهر می‌شود » و آن نفس رحمانی 
به‌مثابة ماد"ه می‌شود» صورت جسمانی را . پس چون صور موجودات » درین نفس 
به‌ظهور رسید » و سلطنت اسما بر مظاهر خود ظاهر گشت » عارف را نسبت" آلهی 


دی 


متن ای التّذین" اتخذوااله" _وقابة" "فکان الحتّق ظاهرهم ای" عین" 
صور هم الظاهرة» وهو اعظم لاس "و احقته" و اقواه* عندالجمیم. 
وقد بکون المتفتی من حصّل لفسه وقابهة" للحّق بصورته از" 
| 
علی"الشتهود حتنی بتمیرالمایم مین غیر العالیم . 


شرح ‏ ععنی اهل تقوی دوقسم اند : 


۱ س: هوای‌است . ۲ د: ب‌سوی . ۳۲ ده س: حلق . 
۹1 س : آواز ۰ و س - این درمر اتب ۰ 1 من * (ورا از وي ۰ 


۷ د: نسب . هس ده س» و: احتهم . و اقواهم. ٩‏ س: هونته . 


4 شرح فصوص‌الحکم 


يك قسم" آنند که نفس خودرا در مذام" وقابهُ حق می‌کنند » و مذام را نسبت 
به‌نفس خود می‌کنند 4 ودر محامد" وکمالات حق را وقابة خود می‌کنند » و بت 
کمالات به‌حق می‌دانند . 

قسم دوم عر فا "اند که می‌دانند که عالم باسره منتسب به‌حق‌است » و حق ظاهر 
وباطن همه‌است ؛ ووجود انشان مستتر گشته؟ به‌حکم «کثت سمعه وبصره» 4 و این 
طایفه اعظم همه‌اند . 


متن « قتل هل "ستوی الذن "سملمون والّذین لا سلمون انما 
"یتذکر" اولوالالیاب » وهم الناظرون" فی لب الشتین الّذی هو المطلوب 


بد و4 


۳ سم ِ ی تس ن ۰ ۳ نا ۲ َّ س_ دِ" یر 41 سس 
من الشیی . ما سسق معمصر مسح دا کدلكت ۷ سمائل احیر عسدا . 


۹ ۳ ۳ 6 ماه 1 با 9 
سر تعتی مقام‌محمد ص) سایق بیشگاه است » وحای معصر جون‌ده آب 


بایگاه"؛ ۳ عابد ۶ طالبر تواب؟ مز دور مزدخواه‌است 4 و ۳ محضص ازع عفه 


ات 


من واذا کان ۲ لحسّق وقانه للسدر بوحه والء ۳۰ وقابة" ۱ ۱ ک 
بوجه فقل۲ یراون " ماسئت : ان ششت قلت" هو الخلق"۲۳ » و ان" 
ن‌ ۳ ‌‌ِ ر ول سر حصع ۳ 
شنت فلت هسوالحصق هُ و ان" شنت " قلت" هو لح الخلة 35 ۳ ان" 


‌ 


شنت قلت احلق من کل وحه ولا خلق من کل وجه» "وان ششت" 


اب س؛: قسمی آنانند که . ۲ ده س : مجاهده . ۳ س : ممر فانند . 
س: گشته‌است . وب د: محد . اس اس : پیش گاهیست ۲ 
۷ب د: بایگاه‌است. بایگاهست . ۸ د: وعاند وطالب . ٩‏ س: «ثواب» ندارد. 
ها سی: اله است. د: الهیست . ۱ د: وئل . 


۲ س: الحق «و آن شنت قلت هوالحق» ندارد . 


فتص خکمتةر احندتّر قی کلمار هودیتة ۳0۵ 


قلت" بالحیر ة فی ذلك . 
شرح بعئی خلق بر چهار قسم‌ اند : محجوب و موحد و محشق و متحیر . 
مححوبت بهاعتبار صفات نقص که مشاهده می کند» گو بد همه خلق است. وموحند 
که کمال می‌بیند» گوید" همه حق‌است . و محقق گوید که نه همه حق است و نه 
همه خلق‌است » نظر؟ الی* مراتب الا لو هه والت‌ودتة و متحیر بارای دم زدن 


ندارد . 


متن ‏ فقد بانت المطالب بتميينك" المرایب ۰ "و لولا الحدیر۳ 
ما اخبرت الرسل" رسحئول الحسق فی الصتّورر و لا و صفتنه" بیخلم. 
مرن" تفه 

شرح یمنی مطالب که آن اعتبار حقینت و خلفیتت و جمم بینهما والحيرة 
فیه"» جمله به‌تمیتّن کردن تو مراتب را محقق می‌گردد . و اگرنه تحدید بودی رسل۸ 


نه‌حد نث تحو ال مخبر" نگشتندی . 


مت "فلااتنرالمین "للیه... ولا یقتم ۲"الحکم" الا" علتیهر 
نشج" له" تویه فی بدبه . وفی کل حال "فانا لدبم 


۳ ۳ ۳ سس سك سس فا ۰ 
ولهل نکر "و سعرف و سنزه" ونوصف م فمی" رای الق منه س_۳ 


۱ س: به‌اعتبار تقص .۰ آب س: «گوید . . . ومحقق گوید» ندارد » 

۲ ده نی: خلق . . . حق . ۶ ده س: نظرا علی . هب ده س: بتعينك ۰ 
٩‏ و؛ التحد ند . ۷ ده س: فیه‌است. . سس : مستند .۰ 

. د: هخیر . ۰ 1 43 س: نظر . ۱.س و: تقم‎ ٩ 


۲ س: و لهذاننکه ۰ 


۳۹ شرح فصوصالحکم 


بعینه فذلك العارف ؛ٍ و من رآ ی الحسق مینه" فیه مین نفسه فذلك غیر" 
العار ف ۰ وآمن انم آبرالحتق _منه" ولا فیه وانتظر" آن" براه بعمین نفسه 
فذلك الحامل 

شرح نی ازحهت ظهور اوست در صور محدود؛ مختلفه؛ که جاهل او را 


۰ ۰ وه ۲۳۰ 
نمی‌داند ۷ در صء رت عفل ۵ 


۰ َ. م و تن 4 حس ۳ ۰ ۳ 2 ‌ِ طِ‌ 
متن وبالحملهٍ فلابد لکل شخص, من عفیده فی رنه برجع" نها 
یی یر چ ‌ ۵ ۳ . ۰ سر تن ِ ۳ ۰ "۳ 6 6 بل ۷ 

وله" فیها» فاذا تحلی له الق فیها عر‌ فه و اقتر به »؛ و ان 


زب 


یی سر تِ سِ" ۰ سس 9 ۳ ت ۷ یر 9 و ی مسر ِ آز 0 ‌ِ ۰ 2 
تحلی له فی غیر ها انکر ه و تصسوذ منه و آساء الادب علیه فی نس 
من ۲ هن رز 9 ‌ مس ‌ یر یر ۶ سر ۰ 


0 ت 
الامر وهو" عند نفسه انه قدذ تادب ممد. فلا ستقد معتقد !ها 
سس یی [ تس ۳ ۵ ) س لا 
1 بما حعمل نی تفسیم ۰ فالا له" فی‌الاعتمادانر تالحصمصل » قماً روا ال 
۳ ۳0 و مس ع 6 نا لن 
"نفوسهم و ما حعلوا فیهاء فانظر : مراتب الناس فی‌الملم باه -تعالی*. 
"هو" عین" مراتسهیم" فی‌التروية نوم القياتة ۰ و اقد اعليمتك بالسیبر 
۳ ۰ س_ ۳9 مر نب و 
الموجب بذلك. فاناك آن تقد بمقدر مخصوصرر کنر بماسواه 
"فیس فوت ۱۳ تخیر کتی و" بل بفوتك السلم" بالامر علی ماو ۱ آفکن فی 
ت مر مر ی" ۳ خر ۳ عر صم دب 
نفسكت هیو لی دصر ۳ السممتتدانر کلها فان ۳۹ ۱ اوه" ار اوسیم 


رن سر 


و اءنل * من ان" "بحض "عقد "دون" عقد فان" سقول «فانما تولوا 


ّ‌ 


ات و لی ژن بر اه ۰ ۴ ده س: نمی شناسد : 
۳ د؛ در صورت مد ه در عفد ه او . س : عقلیه ۰ ِ- سن - فلا لکل ۰ 
ِآپ۳۳ سن ۰ بطلب ۰ ٌ_ س - امر به ۰ ْ-_ سن 4 و نکر ه ۰ 
_ من ؛ تاادب. سن 4 و ( مه ۰ م و فانظر ۰ » ندارد . ده سن 4 و ندارد ۳ 
۰ د: تتقید. س: تقید مخصوص . ۱ و: فيفوتك خیراآ کثیر! . 


۲ (- د» سس 4 و ۰ فان الاله تسارد و تعالی 


فص حنکمةر احصسدیْة ف ی کلمسة_ هوديّة, ۳ 


۳ خسن 
تیه 


مرا "3 ۳ ۳ ب‌ کِ كِ ۳ ۳ 0 

فنسم وحه ال ) وما ذکر اشنا مر ن انن وذتر ان ام" 6 وجه ان و وحه 
ام ی ی و مرک مس ب ۰ ۱ ۶ 5 

الشتّی حقیفته. فنبه بدلك ‏ "قلوب العارفین لتلا تشفلیم الموارض 


۱ ار ها رگ ۱ ۱ + . 

فی‌الجیاه الندبا عن استحصار مثل همذا "فان رک " لاندری السد فی ای 
و ریک گ ی می ‏ و ا ص , ۰ 
سل تعنص مب لك سصس دی ۲ ت_ عمللم ۳ ستو ی مع من شسسن 


زو 


سس 


تعلی "حضور. "۶" (ن"المسند الکامل مع علمه جذا بلز م فی‌الصورة رانظاهیر 3 


_ 


۹ ثِِِ۳ ِ تما ۳ ِ ‌ ك حال لاد و صو دمسخس مانب ۳ ۹ 


‌ 0 0 ِ مسر 
ادار کت و آلز م الادب فی‌الاستشال. شطر المسجید المرام. و "آلز م الادب 


۳ ب ی 0 ت ت سا 0 ر 9 


3 ۱ سس ۰ ۰ ۹ ۶ 0 
فی مد م حسر الوجه ثی تنلك لاسیتة لخاد . دل هسی مسن حمل4 


تس .۲ ‌ 


انیات " ماتوالی متوال الیها ‏ فقد بان لك و تمالی - انله" فی 


ظ + ۱ ‌ِِ ٍ ی چ‌ بش تس 5 ۷۱۹ سس ۱ ِ ‌ 
ما اس بت بل لب عبر > 
تور و کل ماحور تم و بسن عم هر حبسم و اب سای 
, ۷۱۹۷۳۶ , كِِ »1 ۳ ۳ 7 سر یا ۶ َ. را 0 
ز ما ۳ م فی! لیلد ار ۹۱ بر . وید مر صض و نا لسم ۱ هل العتنابه مع ما 
, تن ۳ ۲ ن سییر ۳ ۳ س 5 ۲ سنق نپ ۱ 
نانهم السیعداء اهل الحق شی‌الحیاد اسدنیا ۰ 
اب د. س؛ و: بهذا . آب و لیلا. ده س: و: تشعغلهم .۰ ۲ س: «العند» ندارد . 


-_ و س : شقشض فی وت ععرله 4 سس ۰ لغلاه 5 ند ار د ۰ و۰ الحافی‌است ۰ 
۳۳۹ لس / ۱ لحر ام » ند ار د ۰ ۳ سوه . تعقد ۰ ۳۹ و و من : دبلو نه ۳ 


دهد سن ء و وهی ۰ مه( س: شطر .۰ ا- س - شیهتا 


۲ س؛ و: فی حصرة: الوجه . ۱۳ و الانتیات . د: سس الاینیات. 


۱5۸ شرح فصوص‌الحکم 


۸ وه !۱ ۰ ۱ 
سر جون اشسات سارت از حهات است » و حهات تعصی مجحسو س و نقعصی 
معقو لست "؛ وآن حهات معفو له اعتفادات است؛ فرمود*: («وما تم الا الاعتقادات» » و 
درین عسارت که: «فقد مر نس وتألم » ای آخرد؛ تقدیم وتأخیر ست؟ در لفمظ . و 
3 ۷ ثپٍِ« ۱ ند . وا 
تقدیر کلام این بود که : «فقد مرخ وتالم اهل‌العنایة فی‌الحيوة الدنیامع علمنا 


بانهم سه ۶ اهل‌الحق ») ۰ 


هنن فمن عساد ال من" تدر کم تاك "ام فی‌الحباة الاخری وفی 


۳۹ و - وی 9 


دار "تسمی" ۲ جهتتم ومع" هذا لا "شم احند" مين اهل الملم ادن کشنفوا 


ت زر 18 ۲ تس وق . سب لیا ِِ نس ۲ ۳ 0 
الامر علی ماصو علیهم اه ایکون لیم فی تلك الدار نعیم خاصث تسم 
اما بفیل رز الم کانوا حل و له فار تفع عهمج کون نعیسهم راحتهم 


الهنان فی‌الحنان_ ء والله تاعلیم ۰ 
۸ ۲ ئًً ۱ 7 ۵ . 4 و سس ی 
شرح نی ان کلا القسمین بالشسبه الپهيم ادراك ملایم لهم . 


فافهم 


اب س: ازآن. ده س: چهانست .۰ ۲ د: ویعضی .۰ ۳ ده س : معفول‌است . 
4 س : فرمود که : وب د: «الی‌آخره» ندارد . ٩‏ ده س: تأخیراست . 
۷ات ده سس: اشست که ۰ ۸ د: س؛ و: در کهم . ٩‏ ده س: «تلك» ندارد . 
۰ ون نمی . ۱ س: فی ذلك‌الدار . د: تلالدار . 


۲ س: مستشل .۰ ۲۳ و : ملایم فافهم . 


۱۱ 


۴ ی س ک فتو بت فی . س_ ِ صا س بت 


اسب" هذه الحکمة الی الفانم لانفلاق الجبل له" فی اعجاز ه 4 ففتم" 


یی + ۳ ۳ ی سیر سیر 
النّه ‏ له" عن النافه ؛ و فنح الزه " علی قفوم بندلك ۰ فان موحب" ایمان 


آبعض" "امکته ۲ "و اهنلاد بسّضه فی وجود النَاقة وموتها. 
هنن من الابات آبات" الرکانبر 


و ذلك" لا ختلاف, فی المذاهب 
شرح ‏ ععنی ازآبات واضحات» آدات رکانب‌است . جنانجه" ناقه صالح وحمار 
1 0 ۰ ی ۳ ند ۲ 4 
عزبر و تصان موسی وکسش خلیل و برافر مد . ودر حفیفقت مراد از ر کوب ُ 
نفوس حیوانبهاست که آن مراکب نفوس ناطقه‌است» جنانجه آبدان مراکب نفوس 


جیوه آنی4است . 


ِ 


نا يم 


تن "فمنیتم قالیمون" بها بیسق* 

ومسنهم قاطمون بها الستباست" 
شرح بعنی بعض ی" سالکان هسیر در آمدن همای؟ همست ایشان » حز به‌قله 
۱۰ 


۹ 


قلعهُ کیر با فرونیامد و قومی به‌آنر کاب ؛ ارتکاب مخالفت کردند ؛ و درسباسب 
ظلمات حسمانی بماندند . 


اب س : تعض منه -. ۲ س: حتانکه . ۳ب د: برق. د» س: محمدی . 
لد 6 س ۰ ر کاب ۰ 0 س ؛ الحق ۰ 1 و ساسب ۰ سس ساب ۰ 


۰ د- رود امد . هك س: سساست‎ ٩ 


۳۹۰ شرح فصوص‌الحکم 


منن َو اماالقاطهون" شم الجنانب" فامیا القانمون" فامل" عینر 
شرح ‏ نی فالقالمون بالحق" هم اهل‌العین والشهود؛ المقصودون" فی‌الوجود؛ 


ی 


و الجنایب (جمع‌الجنیبة) غیرالمطلویین" لاعبانهم . 


و القاطعون مهامه البحجاب واکتساب"الشرلد مخلو قون تبعا؟ لاهل‌الشتهود کالحیو انات 


۳ و ۳ 
0 


۰ ع‌ ی 
فنوح غیوبیه مين کل جانیب, 


شرح ‏ ای من حانب ال عند فتح‌بابالمجازات بما" بلائم آن "اطاع ؛ او" بفیرر 


الملائم من حانب عینه‌الثايتة واستعداده ان»ححد وکفر وخالف . 


5 له 7 ۱ ای كثِ- تن ثِ ّّ ثِ س_ ‌- 0 سس ۳ 
مس اعلسم و سفگ آ یرد ان مر مسس ی" ی لغیمت رز علی‌آلمردیهر و لها 


۳ , هِ ۳ ۰ _ ۳ كت 0 كت 
التذایث : هی من الثلانة فصاعدا . فاللتلانة اول‌الافراد .وعن" هذه 


ترا سس ی ع ی سس ی و ی ۹ ۳ 


تثَِ_ّ وا ۰ ب مس ۲ 4 و ۱ را ۱ ۶ 
ار داناه آن تنشول لد کسن کمن فهذه الشلاث ذات ذات اراد ۵ 
ت 5 بت ۳ ‌ ور 


۳ ۸ ۹" ۱ 5 3 ۰ »1 ی اه تفن ت, 

و ول قلو لا هده الذات و اراد تها وهی دس 4 النو ت__ تال ۳۳ 
سا ی ۲ لا 2 ۷۳ یر 7 ع ۲ ۲ ۲ ۳ ۳4 و ۱ ۳ ۱ ۹ 
تکوس آم مام لملا قولد عند هذاالتوحه «کن» لذلك" الشی 
۳ بر نا ما ار ۰ ‌ ِِ صر ۰ سیر سر ص 


ما کان ذلك الش". 


اب س: الخالت ات سس : المتصود ۳ س : نهامه. د. میامة 
اس و: ساسب وب د. تفا ده س: عبر مطلو « 
#۷ د. با لثملا لم . ۸- س ؛ ع: ففال تعالی . ۹ س» ع: فهده ذات . . 
اب د+ و «ذات» دوم را ندارد . و وئو له . 


۲ وه ده س: تم و له عند مذاالتوجه . ۳ س: کذ لك . 


1 


فنص حکمة فتوحيتة فی کلمتة صالحیتّة ۳۹۱ 


ت 


شرح جون مراد ازن فردسّت آنست که در مقابل زوجیت باشد نه آن که 
که مدا" وحود مسنی بر سه ‌حعفت است ؛ ۳ که اگر 1 بن اشیبای سه‌گانه که‌ذاتست 


و ارادت و قول «کسن». نبودی» وجود هیچ موحود نبودی . 


من "* خلهرات الفسردنَة" الالائیة انضا فی ذلك الشی » ویها مت 


۳9 ۲ سر ۳3 ‌ِ ۲ پب ‌ ۶ ۳ سیر ۳ ۱ و ۳ سر ۳ 
حهسد صیح" تکوشا واتنصسافه بالنوجود» وهی تشه وسماعه 
ی ۳ 9 ‌ِ تس و و ‌ 9 ۰ ۰ 0 ظر نب ت۳۳ ۰ 

و امتثاله ام سکسونیهر بسالانجادر . ففایل تلائد بئلانه . داته الشایسه ی 
حال اد قی مسواز تفر ذات موجد ها ۳ و تسه اعته 1 دی مسو از نایور اراد ت 


۳۹ ‌ 0 ب ۳ ۳۹ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ ۲ ع ط_ 
مسق حسل ی 3 وتسو بارمتتابر لم امسر دساه سین الشکوینر ۳ ی #۵ از س_۳ 


قوله «کس »4 "فکان هو فسسب التتکو تن " البه . فلولا آنه في‌قونه التسکوین 


موه 1 سل اس ۰ كٍِِ ۱ و رام وگ 
من نفسه عند هذاالقسول مانعون . فما او حد هدااشسی هد آن للم 


سر 


سر را 6 


0 نك 


عنند الأمنر بالشتکوین الا تفه 


ار 


۳۹ 3 . .. ِِ" ثٍِ 
سرح نی حق . حل ذکرد.. نسست. تکوین به‌آن شی کرد که آن نزد ام 
(کسن » بدا می‌کند خودرا»؛ که اگکر آن شیی را استعداو *۲ و قابایت. نسودی ؛ نزد 


سماع «کنن در رفص و حود مشهود نگشتی . 


ة- سس که مراد وجود ۳ ۲ ده سس : حیه ۰ مت س : شبه ۰ 
کت د: لام . و س: «موجدة ...ما تکون» ندارد . 

3 امر ه اس و شینسب ۰ بت و مانکون 
-٩‏ س ۷ ی حل حل له , - اینهداد قایلست ۱ سس فاشته 


۳۹ شرح فصوص‌الحکم 


5 ی ۰ م ٩‏ مه بل . مه ۱ بر م۵ کر ۴ 9 , - 

سك و بت هه ۱ موم وی و و مت ره ی ار له ۳ 
((نما امسر نا لتی,ر اذ۱ ار دناه آن تعفول له کن فیکون» فنسست التشکون 

9 4 بوسر 
لنشفمس . [ 

ِ ات ۶ و و 4 ‌ یت "۳ ۲ ۳ تا ِ ۳ 0 ۳ ِِ سِ 9 ‌ 
اامعفول دی تفت ۷ مس ۰ کما تفول الا مر اذی سخاف فلا تص‌صی لعده ۰ 


۰ من ۳ ۳ یر 3 ک سر ِ تس ۰ 5 ۰ ِِ یی ۰ 
دلك | الش.ی هن امر الله _ و و صاد فش دی فقو له ۰ و هد | هو 


ِ سر ۳ 7 ۳ ۲ و 9 ِ ٍ ۳ 7 ۷ نب نب ۰ ۳ ۰ تِ 
شم 4 فیسعو م العند ۱ مشالا امسر سل ۵ ۰ فلسیس ایلت بمسال فی ه مام هلا 


۵ عبر [ صبیر ز 
الیعتسلد سسسوو ی امسر هر لاه" تا لعیام » ۳ القسیام من" فعل العسدٍ ۱ من 


شرح اشجحاسه سوآل وارد می‌شود: 

یکی* آن‌که اشیاء قبل‌الوحود معدومند . و از مدوم امتثال امر محال‌است . 
دیگر آن‌که هر شین که وحود او مستناد از غیر باشد حگونه بخود موحود گردد؟ دیگر 
آن که قیاس معدوم به‌موجود چگونه درست آبد؟ چنانکه" مثال عبد وسید گفت . 

حواب آنست که اشیاء قبل‌الوحرد الخارحی معدوم نه‌اند اصلا » بل " بالنسة 
الیالو حو دا لخارحی معدوم‌اند » اما به‌وحود علمی الهی موحوداند ازلا وابدا» و ان۲۳ 
صفات که اشیاء را ثابت " است» از لوازم و حوداست مطقاً نه ازلوازم وحود خارحی؛ 
تا این سوال وارد گردد . و معلوماست اعیان را دو اعتشساراست . 

از وحهی عین حق‌است ؛ وآن حهت وحوداست ؛ و از وحهی غیر » و آن تعیتن 
۳ امکان است که" "مرتبه‌است از مراتب وجود . یس در حمیع مراب" وحود صم 


ات سس ام . ۲ ده سن: و دا . سس فتنست .۰ 

سس ع: لنفس‌النتیء . ۵ ده س؛ 2 الصادق . اس سس - الممتو لد . 

۷ د. ولیی لسید قیام .۰ .. ۸ س : («یکی» ندارد . ٩‏ س: جنانجه . 

۰ س: فل وجود خشارحی .۰ ۱ س : بلکه . ۲ سن: این اشبا . 
۳ د: ثانتست . ) اس دس که اعیان را . ۵ د» س: امکانست .۰ 


سس «که» ندارد . 


فص حیکمفر فشوحیتفر فی کلمةر صالحيتتر ۳۹۳ 


ظاهر باشد و هم اظهار نفس <و د تو اند کرد 4 حر ا که منسحره داست بوصفات اله ت‌ 
و از حهت تعیتّنات مراب کثرات؛ استمداد" ازآن وحدت حفیقت کند که آن ر٩‏ 


ی یس ق ‏ مت تم و ی را 
هن فعام اصسل التسکو بن علی التسثئلیث آی مسن الشلا سر من الحاسین » 


مين" جانب الق و مین جانب الخاق .الم" سری ذلك" فی ابجاد المعانی 
بالادكة : فلا بتد من الّدلیل_ ان" بکون" "مرکا من ثلانةر علی نظام مخصوصر 


۳ سر و 7 6 و۳ 


۳۳ 


و شرطر محصو ص ۰ وحنسدر سستیج مسن ذلك 
شرح _ یعنی اصلا " تکوین مبتنی بر تثلیث‌است؛ چه" از طرف حق و چه از 
طرف خلق . 
اما ازطرف حق : ذات و ارادت و امر؛ و اما از طرف خلق : عین ثابته وسماع 
۲ ث" ۱ تس 
در انجاد ۰ 


ِ 
۰ ۳1 [ ك نت صِِ بٍِ ۰ ۱۰۶ تس 7 ِ ین 0 سب 0 ضت 
هنن و هو آن" سرکب الناظر". ‏ دلیسلنه من النمقندمتین کل 


ِ کت َ 9 ۳ و مر مر ‌ ۳9 ِِ ء۷۱۹۶ ۳ ک« ۷۱۳ ۰ َ. 


سس ی 


۳۹ 0 جر گر رت 
تعکر فیالمفعد متسین لتربسط احداهما کالشکاح_ . 


شرح صصر ( و هه )) عابداست به‌نظام مخصو مر ۶ ۰ ‌ منالن آن اشست که : 


اس د: از حهت کاس استمداد ۲ب اس : در ین 
؟س س: ففقال ۵ د؛ ق- وح. د+؛ س اصل 
ٍ_- س: هم از . . - وهم . ۸ب س: «آمر» ندارد . ٩‏ س. جتانجه انجاد . 
۰ ده س: المناظر . ۱ات د. فیکون . ۲ د: واحده . 


۳ ده س: لیریط . د: احداهما بالاخری کالنکام. . 4 س: مخصوصه . 


۳۹ شرح فصوصالحکم 


«العالم متفیتر . وکل متفیتر حادث . فالعالم حادث» . اين چهار مفرد که درکبری و 
صفری مذکوراست ۰ تکرار متفر ازحهت ارتاط حملتس است" ۰ جون معانی ثلائه 
در نکاح کد ار کان تجاح است بهآمذعت شافعی : ز و 7 و زر و حه و و لی» و در مسدذهب 


مه ۱۳ ۲ 
ابو حنیفه: زوح و زوحه و صیعه انجاب و قول . 


سس 3 س تير ِ ۵ مر مر سرا و ‌ 
هي فتکون لاه لاغیر لتیکرار الواحیدرز قیهما . فسکون المطاتو نت 


"ِ 


۱ ار ِ-- تن ۲ ۳ 0 سیر ۱ ۳ ۱ 5 ۵ ۳۹ 
از و فسع هرد | ااسرتیب عصسلی هد النو حه المخصو ص و هصو ربط احدی 


0 9 ۱ 0 ۵ هم ك 1 سس 
المو سلمتن ‏ سالاخری باسکر ار _ دك الواحدر آلسموتر ۵ ای س_ / - 

اب ۳۹ ۲ تب س سس ۱ "۳ ‌ ۳ و ۳ سر تا كِ ۳۹ س_ َ 
التسئلیث ". والشسرط المخصر صس | و هو | آن کون الحکم آعم " من الصلستر 


كِ_ِ تس ِ َِ ۱ ۱ 0 "۳ ۱ ۲ ۳ ت ح ۳ ح ۹ ۲ ۳۹ ۳ ۷ 


شیحهه ‏ یر تشاد قصته ۰ 


شرح مراد از حکم؛ مجکوم به‌است : ومراد از علت حند وسط است . مشال 


و 


آن که حکم اعم" باشدازعلت» اینست که : «الانسان" حبوان .. و کل حبوان, جسم 


فالاسان حسم ».پس حعم درین مثال جسم‌است ۰ و آن اعم است از" حیوان . و 
۳ ب ی رن 
مشال آن که حکم مساوی علست‌باشد ؛ انست که ۰ اسان حیوان - وکل حیوانر 


۰ 


خساس ‏ فالانسان" خستاس ۰ جسانن که حکم است ؛ مساوی حیوان‌است 4 که 


علت‌است . 


هنن "وهذا موحرد فی‌العالم مشل اضافة الافمال الی‌العد "مرا" 


1 س؛ ((ست؛ ند ار د ۳ ۳ جون ۰ آاتب س - در نکاج به‌مدذهب ۰ 
۳ س: صیفه ستی تکرار متعیسر مدکور ابجاب و قبول . ؟- و۰ فیکون . 


۵ب ده سن 6 و : صح .۰ تب س.: شش عیر اد قه . ۷ سس از حکم حیوان . 


نت حیکمة فنوحبة فی کلمتفر صالحیگتر 0 


عن نسبتها (لی‌ا -تعالی .+ او اضافة الشکوین الّذی نجن" بصداده 
و ۲ ۳ ر ۳ ۳ ۳ ِ ۲ ۳ سم لا ت 1 یی مر ۳ ۶ 
الی‌اش_ "مطلفا ۰ "والحتّق ما" اضافه" ال" الی‌الشتی الّذی قبل له" «کنن» 


# 


سرح «مذ۱»؟ اشارت‌است بهآن که تسحه باشد 4 و صاد قه؟ بود . جنان که 
فعلی نسبت کنند ند و "هیچ نوع اضافت به‌حق نکنند » نتیجة آن صادقه" نباشد . 
زیر که ننده حز قابلی بیش نیست ؛ و قابل در حصول نتیحه کافی نیست » للکه 


فاعلی باند ۰ فاعل حفیعی حق است, 1 عم شانه -. 


نت تس ۳ تِ ۰ 1 سس ۰ ۶ [ ِ ۲ 1 6 كَ ِ 7 تِ ِ 
من ومسثاله ادا آر دنا ان ندال | عسلی ] ان و جهو د العالم عن ۳ 


مر ۳ اب ۳ ی ۱۰ سس ی ۳۹ سس ۷٩‏ ۳۹ تس بت ۳ ۶ 2 مر ۳ 
فنقول کل حادت, فله سب قفمعنا الحادت والسسب. م2 فول 
ما و 7 .ی مره م۱۲ سک 
فی‌المقدمه للاخری والعالم حادثت فتکرر التحادر ثِ و ی‌السفدمتین. ۰ 
و. م صي 


و الثالیث: قوالناالعالم ۳ فانتمم آن"العالم له" سیب : و ظهر فی‌النتتيجة 


ما ذکر فی‌المقسدمة الواحد"ة 5 هر الب" ۰ فالوحه" الخاص* ۱ "هو" 


شکرار الحادث . والشترط "الشاص هب۳ عموم العسلتقر 9 الان"العلتة افی "وحودر 


الحادث اسب" : وهو عام ۳" فی حدوث العالم عنن ال اعنیی‌الحکم . 
شرح مراد از و حاه حاص 9 اور*مل ۲۳ است که زد" حادث‌است ۳ ( بو حه)) 


۱ ع: ندارد . ۲ س: او اضافةالافمال الی‌المید معراة عن نسبتها الشکوین . 
۳ و والحق "۷ ۲ 3 و کن کون ۰ و دا (« هد 1 ندارد ۰ 
د؛ س: سادق نود . ۷ د: «و» ندارد . ۸ ده س: صادق . 


4 د: س: بجر فانلی تست . ۰ و: له نتب 


ات و: فمعناه .س: فملنا . ۲- س: فتکون 

۳ س: العالم سیب فظهر فالنتیچه . 6۲ و: مظهر 

۵ د: ما ذکرنا . س: الخاص هو عموم! لملة ۰ ۷ ع: (هو» ندارد . 
۸ د» س: الملَة لانالملة فی وجود ...۰ ۵9- و: وهو عالم . 


۰ سس حد او سلطنت . ۱ س: این 


۳۹۹ شرح فصوصالحکم 


ازآن تعبیر کرد که او" محمول‌است » ومحمول ازآن روی که مفابر موضوعاست 
وجهی‌است از وجوه» و شرط خاص درین مثال» عموم" علت وجوداست و سبب 
او زرا" که علت وحود خارحی* آن» سبی‌است که موحد؟ اوست 4 و این" سیب 
اعم است از عالم وحدوت آن . 

و قو له «اعتیالحکم » نعتی به‌این " قول که گفتم * که (وهو عام» مراد من حکم 
است به‌آن که هرحه حادث‌است» اورا سبی‌است ۰ اگر این حادث زمانی بود حون 


سار مخلو قات و با حادث؟ ذاتی بود» جون آمبداعات ۰ 


هنن قنحکم علی کل حادث آن" له سببا سسواء کان ذلك ۲۳ 
الستنب مساونا یلحک. آو" یکون لحکم" اعسم۲ منه" فیندخل" تحت" 
حکمه افتحصداق الستیجة 

شرح مراد از سبب» حسّد اوسط " است که سبب ربطاست میان*۱ محمول 


نتیجه و موضوع آن .۰ 


۲ رح ۲ ۳ ۳۹9 ‌ ۳ 3 ۱ ۱ س_ ۱ تن 
متن فهذا آنضا قد ظهر حکم التثليشر ۳ انجادٍ الممانی الستی 


تقعتّص بالادكة ۰ "فاصل الکون التتثلیث" » ولهذا کانت" حکمة" صالم 
علیه‌السلام- الکتی اظهر ۳۵ فی تاخیر اخذ قومه ثلانة" ایام وعدا 


۱ د: آن محمول . اب س: عموم و علّت . 

۴۳ س: زرا که وحود خارحی آن سییی‌است. . 6 د: خارحی حادث آن . 
9 اس موجود . 4 ده س؛: و آن سیب .۰ ۷- د: باینکه .۰ 
هب ده س: گفتم . ٩‏ س: با حادئی . دا من : بت سواء. 
۱- ده س: کان السبب . ۲ س: اعم فیدخل . ۳ س: اوسطست . 


فثص حکمَة فتوحیته فی‌کلسمتةر صالحیتة ۳2۷ 


"غیر" مکذوب » تت صد"ق و هو" الصّیحة" الْتی اهلکهم ۳۵ بها 

"فاصب‌حوا فی دبار هم " جائمین. فاأول" سوم من الثتلافة اصفّرت" وجود" 
القوم ء وفی‌الشانی احمترت" وفی‌الشالث اسنودات". فلما کملت السلافة" 
"صحالاستمداد ‏ "فظهر" کون الفساد فیهمم فستسّی" ذلك اافهتور" هلاکاً ؛ 


وکا "۳ وحوه الاشقياء فی موازنة اسفار "وحوه السمدام فی قوله 


هت 0۵ 2 
..تعالی- (ر و حوه ومد مسفر 0 ( من ي الستفورر وهسو الظهور » ما کان 


۱ ف ۳ ۲ و ۲ ِِ- 9 م2 
الاصفشرار ی او لِ دم ظهور علامة الشعهام شی صو مر صالسج, ۰ 9 حاء 


فی مواز نة الاحمرار القالم بهسم" قوله" .تعالی. فی‌الستعمداء «ضاحکة 0 


فان لح مسن " الاسسبابر المولدةر الو جوه ؛ فنهمی ۲ شی 
الستعداء احمرارالوحنات ۰" جمل فی مواز نف تفییر آبشرة" الاشقیاء 


كت 0 سین ۱۲۶ ۳ ‌ِ بت 


بالسواد قوابه" . تصالی ۰ « مستبشی رت » و هو" ما آثراه" السترور فی 


1 نسم هم کما آثر" السّوادر فی ۲ تست( ۳ الات 2 شعیاعم ۰ َو لهذا قال" ذسی‌الفر دق ۳ 
حِ ۳ ت_ ار روا 
بالستری ای تشول لهسم ق وله ۳ زر فی بسشر نهم فیعد ل سها الی 
مان من له ۱8۶ با كت 
آسونر نم تکسن السشرة 1 تسف بِ-۳ بل هل | . فمال فی جحسق السعداع 


پسشرهم آریهم اسر تحمة منه 3 ور ضوان» ‌ ]ال فی حسق‌الاشقیاءم 


ین 


س #_ ۰ هه ۷ تِ ۳ سس ۷۹ لین ۳9 ۳ 9 ۰ 
/ فسش رهم بعذاب, الیم» فاثر فی تشر 5 کل طاثفث ما حصیل فی 


ات ده س: و هی .۰ آب س - اهلکتسهم نها . ۳ ده س: دارهم . 

؟- د: و هی . د؛ «کما» ندارد . د: فی اول ظهور . 

۷ د. الاشعهیاء . ۸ س : به . گس س: صاحکه مستیشرة . 
۰ س: فیی‌السعداء واحمرار ولو حنات . ۱ س ۰ « بشرة » ندارد . 
۲ و : آثر . ۳ و آن تقول . 6- س: فتعدل . و: فتقول . 


س: تصف . و4 س: فاثر فی کل . 


۳۸ شرح فصوص‌الحکم 


نفوسهم من اثر هذا الکلام ۰ "فما ظهر " علیهیم فی" ظاهرهم الا" "حکم" ما 
استقر فی بواطنهم من السنهوم . "فما أنتر فیهم سیواهم کما تلم" نکن 
التتکوین۳ الا" منهم؟ ۰ « فللّه الحَحَة البالفة» ۰ "فمن آفهم ۳ هده الحکمة" 
اي وی 7 ام مس سا چ 


سر تِ جر و ۰ ۳ 
و قترر وا فی نقعست یز و حعایها مشهه د د اساه اراح تفه مسن التسعلق 


ی 


رشیرهر وعلم زرد" لا سوّتی علیه بخیرر ول بشر" الا منه . و آعنی بالخیر 
ماسوافیق" ف راضه آوسلالم" طیصه و مزاجسه ۰ و آعنیی بالشتر مالا سوافسق 
غرتضته" ولا للم" کلیسته" ولا متراجه. ونیم" صاحیب" نا" شود 
کما "مماذیر الموحودات کلها عنهم وان ۳ بمتلذروا" » وبعلم" آنتّه"_منه" کان" 
کثْل‌ماهصو فیه "ذکرنا" او لا" فی آن"الملم تایم" ماو : 6 فیقول لنفسهم 


سیر سیر سس 


اذا جاءه" ما لابوافیق غراضه" : «بدال" آوکتا توفول" نفخ » .وال" سقول" 


الحتق؟ و هو بهدی الستیل". 


اس د» س: فی ظواهرهم .۰ اب س: یکن تکوین ۰ اب س: فیهم . 
؟- و4 س :۰ و قدرها. ۵ سن؛ مشهود له ارواح . جک وه عنالتعلت . 


۷ س: بفتدروا . 4 سی: آذا جاء ما ٩‏ س: قول . 


۱۳ 
اّما اسندات هذه الحکمة الی القاب : لانه" کما آن"المدل فی‌حفظ 
سحَة جمیم البندان وسقمه الی القاب. کان الفالب: علی آدعوة "تصیبر 
.علیه‌السلا م الامر" بالعدال_ و اقامة الموازن والمکایسل والاقدار 


کما وراد ۰ 


هنن اعلم آن*القلب - اعنی "قلب العارف باه هو" مين رحمة ال 

آو "هو" اوسم"منها» فانگه" "وستم الحلق احل؟ حلاله". ورحمته لا تسعه۳ 
هذ!" لسان العموم مين باب الاشارق ؛ "فان الحتق راحم" لیس" بمرحومر 
شرح جون افاون ۲2 رحمت بر موخودات از اسم «ر حمن»* است؛ ومستوای * 
رحمان عرش‌است » وثانی مرت «ا#» است . و قلب مستوی‌الله به خبر تبوی که: 
(لقلب عرش ال ۲) . ۳9 قلب" اوسیم از رحمت بو د ؛ و آن سخن که رحمت حق 
عز شانه . اورا نگنجاند ؛ والا" لازم‌آید که راحم مرحوم باشد» لسان عموم خلایق 
است که حق را راحم مطلق می‌دانند » ولیکن* مرحوم من وجه نمی‌دانند . اما نزد 


محقق » حق درمقام احدبت که" عبارت ازوست ؛ راحم است مطلقاً ۰ ودرمقام کثرت 


سا 


(- د؛: ( و ) ندارد . ۲ ده س» و: وهذا . ۳ س: اضصافت . 
د؛ « رحمن‌است ‏ ندارد . هب س: که مستوی . اس ده س: الله است . 
۷- د: اه الاعلم . س: اله تعالی . مب د: ولکن . 


لیلد 
٩‏ د؛ س_" حق .۰ س: اهل حق ۰ .۱ ده س: که وحود مطلق عبارت ازوست .۰ 


۷۰ شرح فصوص‌الحکم 


و تعصیل ») که حلق سارت از آانست مرحوم است ۰ 


مت واماالاشار :5" مين اسان الخصوص "فینا" وصف" نفسه 
یالتافس, آوهو مین التتنفیس را و آن"الاسماء الالهية عینالمسمی "ولیس" الا" 
هو وانّها طالبة ما تعطیه من الحقتانق "و لیست الحقائق"اللتی تطلیها 
الاسماء" الا المالم 

شرح سنی به‌زبان خواص شتاند که هم رام باشد و هم مرحوم . وليك" 
هررنکی به‌اعشاری دیگر و آن آنست که به‌زبان نی صادق خود را وصف فرمود به 
آبث" نفس رحمانی » که عبارت ازآن» طاب, اسمای الهیتّت است ۰ آن را که در ذات 
مکنون‌است ؛ و حقابق آن اقتضای ظهور می‌کند » تا اعبان آن‌جه اسماء مقتضی 
آنست در" خارج موجود گردند » و این حقایق ومقتضیات» که اسماء طالب آنست از 


حشرت حق مطلق؛ حز آن نیست که آن‌را عاام می‌گو نند - 


متن ‏ فالالوهية "تطلب الم الوه"» والتربوبیتة" تطلب الم ریوب" ۰ وال 

"فلا عین" لها الا" به وحودا او" تقدیرا. والحتق من حبث" ذاته غنی" عنر 
ض 9 : 

العالمین ۰ وال ویو که مااها هد" الحکم" آفسقی المر ین ما تطلسه" 

الریوییة وابین ما تستحفته" ۲ الذات" من الشنی آعن العالم ۲" .و لیست 


و ( عر‌حوم است 4ندارد . ۲- د: سمطیه الحقاق . س: للحقایق . و: تعطیه الحقائق . 


۳ د 6 سن ۰ آنجه در ذات مکنو ست. بت ده س !۰ تا آن اعبان ۰ 
#-_- سن * 1 ۳ خارج و ۰ آلست 1 دار د ۰ كت س ۰ ۴ تقد بر ۰ 


و؛: بینما طلبه . 4-۱ س> و: ستحقه . ۲ د؛: العالمین . 


فص حعمتر قلبیتر فی مت میب ۷۱ 


الربوتة" علی الحقيقة والاتصاف الا" عین" هذه الذات . 

شرح_ یعنی مرتبه الوهیتّت و ربوبینت » ازجهت ظهور خود؛ مقتضی محل* 
ولابت و مقر تصرف خویشند» وآن عالم است باسره که مالوهست" ؛ و از" اجزا 
و تفاصیل عالم که مر بویست . وتحقق؟ این دومر نبه موقوفست به‌نحفق ؟ آین‌دومحل» 


تقدیرا ووحودا . اما وحودحق من" حیث هوهو مستفنی‌است از عالم و مافیه . 


سین 


ما او مر ۳ ۳ ۰ 7 ام 2 7 
مس فلما تعار ض الاامر بحکم النسسب( و ر د فی‌الخیر ما و صف 


مر و ۳ ار ار و ترا ما مر مر ش با .. 
الق به لنفسه من الشفقه علی عباده . ناول ما نعس عن السربویسه 
۲ 


بنفسه المتسوب الی‌اللرحمن بابجاده ۲ العالّم الّذی "تطلبه" الريوبة 


س هِ- سیر ت . ج .. و ‌ِ ۲ كت ‌ 9 ًّ 
سحممنها و جمیع الا ستماء الا لهبه4 ۰ فسنست مسن هد ا ااو حبه4 ان رحمته 


۲ 


٩‏ فّ َ 09 3 ۳ ک بت 5 ک كِ ِ ۳ تِ مه 
کسل سار فو سعصت الق ؛ فهسی او سیم من العلب او مساو به 


رد نیا ال نت ۲ "۳ ۰ ۳ ۲ 


وسیعمت 
2 تو اهد که انات‌کند که" آنجه بش گفته شد!"» به‌لسان: ۳ 

که جنانحه راحم است مر جوم سز همست اما 4 خچست اعتبارات"". و جون نزد عارف ؛ 

حق عسن همه اشباست ُ از اشارت ( وسعمت رحمتی کل شوع, » معلوم می‌شو د 


که خودرا در رحمت خود گنحانید . وحون قلب نیز همین سست دارد که : « ما 


اب س: عالم باسره . آس ده س: مالوه است. 

۲ ده س: و اجزا . . . مربوب‌است . 1 س: وتحقلق این دو محل تقد بر 
وب د» س: به‌تحقیق . ٩‏ س: من هو هو . ۷ د» س» و بایجاد . 

۸ س: «الربوبة» ندارد . ٩‏ و و معنی « هذا .۰ .۱ س: (« که آنجچه » ندارد . 
ااس س: بود . ۲- س: خصوص چنانکه ۰ ۱۳- س: ازین کلمه دوباره به دو 


صفحه قبل بر می‌گردد و از « از آن‌طلب اسمای الی است » تکرارمی‌کند .۰ 


۷ شرح فصوص‌الحکم 


۲ 7 ۱ . : ۱ 
وسعنی آرضی ۰۰۰» پبس گفت مساوی‌اند » با رحمت اوسع [است| :۰ و جون حق 
محیط بر همه‌شوعاست » وشع‌را وحود ی‌حق بیست وحق در قلب گنجد » پس‌سعت 


حقیقی قلب را نود . 


هنن ۳ لتعلم آن"الحق -تعالی- کما نت" فی‌الصحیم ستحئول 
فری‌الصو" ر عندالسحلی» و آن"الحق* -تعالی- اذ۱ وسیعه" القلب" لا سم" 
آمعه" غیر"ه" من المخلو قات_ "فکأنته" نملوّه. وآمعنی مذا انّه اذا "نظر الی 
الحق " عند" تجلیه " له" لانمکین" آن "بنظر ممه" الی غیره ۰ و قلب" المار فر 
من الستة ‏ کما قال" ابیویزیدال‌سطامی" « لو آنالمرش" وماحواه" مائ 
االف الف مرف فی زاوبةر من زوابا قلب العارف ما احس؟ به.» وقال 
الحنید" فی هذاالسعنی : آنسحداث ‏ اذا قران بالقدم لم سق له" 


یر 4 مس 


اثر » و قلب" بسیم"القد نم کف" آبخسس 7 بالم‌حدتش موحودا. 


شرح قو له (مو حو د) 3 مفمو ل دوم بو و۴" از ( نخس ) 4 و تا منصوو ب ناشد 
به حال ۱۳ 


۱۳ ی ‌ِ 


اب د: مساویند با رحمت اوسع  .‏ ۲ و لنعلم . ۳ ده س: آوسعه - و: وسفت . 
سن» و؛ بملاءه . وب و: عندالتجلیه . ده س: « له ؛ ندارد . 

بت د؛ من‌السعت .۰ ۷ و؛ ابو نزید الیسطامی قدس‌ا روحه . 

۸ و: ما حوله . 4 د: الف الفا . ده و: مرة خطر فی زاوية ۰ س: مرة زاوية. 
۰ س: «ان المحدت» . ۱ د: اذا اقرن . ۲ د» س: باشد ازآن . 


۳ د. به حال از محدت . ات ده س: و: تتجلیه . 


و سر رم تن مره مان 
فص حبکمار قلبیغر فی کلسمفر شعيبيا, ۳۷ 


یی 
ی 


"تسم القلب" و یضیق" بحسب الصئورة الْتی بقع" فیهاالتجلی‌الالهی" 
۷ بفضل" شین عن صورة مابقع" فیها" التجلی. فین؟لقلب من" 
العارف او الانسان الکامل منز لة محتل فص الخاتم من" الخاتم لابفضل 
سل "یکون" علی_قداره و شکله من الاسندار ة ان کان"الفص" مستدیر » او" 
من التترييم والتسدس والتلمین ویر ذلك من الاشکال ان" کانالفص"* 
مریها او" مستدسا او "مشمنا او ما کان"_من‌الاشکال » "فان" محلته" من الخانم 


7 1 " رم 


حِِ س 


مه 
فانه 


شرح نی حون حق متنو عالتجلیات" است گاه تحلی از اسما فرماند 4 
وگاه یس برده صفات و افعال» وليك"" تجلّی ذات باجمیم صفات؛ جز عارف وانسان 
کامل را(" نباشد زیرا که دل وی: دراستمداد قبول" "فیض تجلی: به‌مغاات محتل 
فص‌است» تا هر تحلی که بر وی فابض گردد"" استمداد قبول‌وی به‌آن مساوی‌باشد؛ 
و هیچ از وی فوت نشود .اما دل غیرعارف» اگرچه"" مرات‌است ؛ اما از تعیشّی*! 
حزوی مقیّد خالی نبست» لاجرم قابلیّت او من‌حبث‌الاطلاق نیست » وحظ" او از 


تحلی حز بار قه و لمعه نود . 


0 


مت وهذا عکس" ما شیر" الیه الطائْفة" مس آنالحتق بتجلی علی 


اب ده س» و: لا تفصل من‌القلب شیء . آب و: بقع فیه . 

۲ ده س: والانسان . 6 س: « من‌الخاتم » ندارد . ده و: فانه . 

1 س: منه - ۷ س: یعنی جون متنوع ...۰ ۸ ده س: التجلیاتست . 
#4 د» س: آز سس رده . ۰ د+ ولکن. س: لیکن .۰ ۱ ده س: « را ) ندارد . 
۲ س: « قول فیض .۰ .۰ . فاض‌گردد ۲ ندارد . ۲۳- ده س: گردد قول . 


) اب ده س: اگر هم ۰ د: مرالست ۰ ۵۰ س: از تمیسنی جزئیه مقیلده . 


۳۷ شرح فصوص‌الحکم 


"قدر استبعداد العبد ۰ "وهذا لیس کذلك" تسب یر ۳ علی 
"قدر الصتورة الْتی "یتجلی له" فیهاالحّق وتجریر؟ هذه المسالة ان" ۲ 
تجالیتی ۰ تجشی" قببر ت تج شتهادت؟ )"ین تج ‌الفیبر "بملی 
الاستعداد الذی بکون" علیه القلب" » وه و السجلی الذاتّی الّذی الفیب" 


|۱۳ 


مه مرا مه رای تن ای نت ۳ .4 ِ ٩‏ 9 وم ۰ 
حقیفته ؛ وهو لهوبه التی ستحتها شوله عن نصمسه ( هو »۰ فلا 


تبزال «"هو"» له" دانماً ابدا. فلذا تحصتل له" _اعنی للقلب - هذاالاستمداد" 
له" کما ذکر نام 

شرح نی جنانکه آننه را در نمایندگی دو حکم‌است : بکی به.حسب قابلیئت 
خود" که گاه خوب زشت نماید وگاه زشت خوب نماید ؛ ویکی به‌حکم صورت در" 
مقابل آن آننه "است » و آن آننه را اختبار نماند"" که جز آن صورت نباشد . 
همچنین حق" "را دو تحللی‌است : یکی تحلی غیب که از فیض اقدس ذات* است ؛ 
که حظ هر کس ازآن به‌حسب تقاضای استعداد قلبی وی بود » دایما ایدا . دوم 
تحلّی شهادت از فیض مقدس)» که به‌واسطه اسما و صفاتست بر دل" » واستعداد 


5 ۱ ِ ِ ن 
نخی ۲ است در آن‌دل حق‌رایند یس نان صو رت ظهور کند که حق بدان متحلی 


ا اس و تجد ند . کت س : ال . ۲ س. علی غیت . 
کب س: شهادت . و س: هوتته الهونته .۰ س. «بقو له» ندارد . 
#۷ سن: فراءة. ۸ س : ذکر نا . س- خود گاه . 


۰ د: که مقابل بت سس که در مقانل . 


اب س: آنشته اختیار نمانندگی . ۴ د. نماندگی - 
3-۳ س: حق را عز شاه .س: دو تجلاست . 6 ده سن: ذاتست . 
۵ 1 س : و ظفل .۰ 1 س * سر دل او ۰ ۴ د. بخشش ۰ 


۸- س: پس آن ۰ 


فتص حکمار فلببهة فی کلسهقر شتعسیییه ۳۷۵ 


هِ ی 


۱ 
شد ه باشد ۰ 


سس س._ و 


متن فهو _ تعالی_ اعطاه الاستعداد قوله ( آمعلی کل شیر خلفه »؛ 

۱ ۲ ِِ سس سس 
نسم" رفم الححاب" پینه" وین عبده فر اه فی صورة معتقده » فهو" 
عم" اعتفادم ۰ فلا بشید شب "ول امین اند" ۳ صور 3 تدم ِ 
وهو الّذی "سحلگی له" مب . فلا تری»* ۱و المگقالاعتتاد ی" ۱ 
"ولا خفاء بتنتوع" الاعشقادات : "فمن" قیلده انکره" فی غیر ما قیتذه 
نهر و اقتر یه قیما "رسمه به اذا تتحلی ۰ و من وال یه" علی‌التتقیبد م 


‌ ۷۶ تِ نا ِِ ِ ۳ ۳ ۰ ۳۳ ‌ مر و 
نکر ۵ و اقفر س فی کل صو ر ّ شحصول ها و نعطیهر من دفقسل یر 
0 ی 2 " ی یب 

در سور ۳ ما اتجلتی ۳ الی ما لا بستاهی 1 نف ان* حسو تور السجلی ما لها 


4 مسر ۱ سس ان 


نهاده تفف؟" عند ها . و کدلك" العلم ۱۲۰ سالله ماله غاب4" ی العارف 

را ۱۳ ۳ ۳ ۳ ۱ ۰ عنِ اه ی مر ِ 

شف" ‏ عند ها ) بل هو العارف" فی کل زمان نطلب الزناد ة من الصلم _ 
۰ تس 2 1 خر ِ ۹ ۳ ۳۳ كِِ س ‌ ۰ 

به : رب زدنی علماً»» ارب زدئی علما»؛ ارب زدنی علما» . فسالامر" لا 


نی ین 


تناهی من ۲ لطر فین .۰ 


شرح تکرار رب" زدنی ۰۰۰» اشارت به علم‌الیفین و عین الیقین ۱۳ هب 
الیقین‌است ؛ زرا که علم بال را نهات نیست ؛ چنانکه تحلی را غابت نیست . 
۱ س؛ شده بود . اس ده س؛ و نم هدی گم رفع . ۴ و ؛ ابدللا . 
#4 س .۰ فتعر فه . هب وه بری ۰ اب وه ده س: فی تنوع . 
۷ د: من‌التقیید .س: نشکروه و اقر له . 
۸ وه س: له فیها الی .س: تجلی. ٩‏ ده س» و: صورة التجلی 
م اب ده سس تقف .۰ اب سس ( بالله . . . عندها» 4 » ندارد - 


۲ وه ده س: فی‌العارفین سقف عندها . ۳ب س: عین وحق .۰ 


۳۷۹ شرح فصوص‌الحکم 


متن هذ | ادا وس" ۳۳۹ و خلة 3 " فاذا وا گر" نی‌قولها رک ت" ر جل ۳ 


ای مبسمیی ها نی یی" یها و یساتهاتلی؟ گم" یه ار 
آغیر ذلك" من‌القوی » ومحلها" الّذی هو لاعضاء » لم" تفرق" فقلت 
۷ 


التجلی؛ فهو المتجلی والمتجلی له" ۰ فانظر" ما اعجب آمر" ال من 


ی ۹ ۳۹ نَ ور و ‌ ۳ سیر ول سر جن ی 0 
۳ ۸ س 


الحصسنی 

شرح خلاصف کلام" آن که چون معبتر" " اعتبار احدست ذات کند گوید 
حقیقتی واحده‌است ؛ و جون اعتبار تحقتّق ذات فی عینها کند گوید"" حقست 4 و 
جون"" اعتبار اطلاقه فی ذاته کند گوبد ذاتیست مطلق از همه اعتبارات » جون 
اعتبار تعیتّن ذات"" کند درمراتب ظهور » گوید که شهادت‌است ؛ و چون اعصبار 
۷ تعیّن آن‌کند گوید غیب‌است ؛ وچون اعتبار ظهور او کند در کثرت » گوید خلفی*! 


۱ و: فی قوله تعالی . ۲اس: التی . ۳ د: محالها ۰ و: محلّه الذی . 
۶ س: لم تفوق ۰ د: من تجلی . 1ب س: صورته ماقبل . و: ماقیسل . 
۷ س: امر اید . ۸ د: الاسماءالتی . و : ندارد. س: الاسماء . 

. د: خلاصه سخن .۰ ۰ات ده س: معتبر .۰ ۱ د: یگو ند‎ ٩ 

۲ س: « و جون . . . از همه اعتارات » ندارد . ۳ ده س: آن ذات کند . 


ات دا خلفتست . 


فص حکمةر قلبیّة فی کلمةر شميبيتة, ۳۷۷ 


همه" ؛ و جون اعتبار آن کند » که ظاهر او مجلای" باطن است ابد؟ » کوید" اوست 


که متحلی‌است و هم اوست که متجلی *ْلهاست . سس از ین * عبارت عحیب‌تر جه 


باشد که يك حقیقت بذاته" مقتضی چندین اعتبارات باشد » و او به‌وحدت حقیقت 


۳ سن سم ۳ مط سا نی و سین 0 
۳ یی سییر ۳ ‌ِ ب‌ بس سیر یی یی ۳ ی َ 
شفمن فد عصه حصه و من فت شص4 عم 


۰ ضر 9 0 .۷۱۳ 


۳ ۳ 


عسییی [ 


سب 6 ع 0 یل ۳۳۹2 

وما تمرف ما قلتا. سوی عند آ له هممة 
شرح معنی» جون [ىك] عین واحده‌است که نکر درآن نیست ؛ بس* آن‌که 
آنچاست کیست "؟ و این" که اینجا ست؟" چیست ؟ و حال آن که ظامر شد در 


۱۸ ۱ ۱ ۱ ۱۵ ِ ۲۷۰ 
صورت" هم اوست که ظاهر شد در صورتی دیگر .یس آن‌کس._ که عام گردانید 
وجود را بر اعیان» هم اوست"" که خاص گردانید بر ىك وجود ؛ و هم آن‌کس که 


خاص گردانید وجود را » و با" هبات معینه گردانید هموست"" که اورا عام 


۱ د؛: « هیه » ندارد . ۲ و؛ مجلیء - ۴۲ ده گوید که . س: زرا گوید که. 
س: متحلی است . ۵ ده س : آژنن عجیب‌تر که ينك . 1٩‏ د» س: بدذاتها . 


۷ د: خود از عدد وحصر مبرا و منزه .س: مرا و منوه از عدد و حصر. 


ده س» و مه . ٩‏ س)» و: مه . ۰ س: خصه عمه . 
۱ س: ۲« عین » ندارد . ۲۳ س: ظلمت . 3-۲ س؛ و؛: نفس .۰ 

؟ ا- س: سس آنجا کیست . د: «کیست» ندارد . - د؛ آنکه . س: آنجه . 
۷ د؛ س: آیحاست .۰ ۸- ده س: درصورتی . د؛ صورت . 

۰- د+ آنکه . ۱ س: هموست. . ۲- ده س: ماهیت . 


۳ د: هم اوست که آن را . 


۳۷۸ شرح فصوص‌الحکم 


گردانید به‌نست باافراد آن ۰ بس" نور عين ظلمت باشد وظلمت عین نور ۰ و هر که 


متن «(ن" فی ذلك لذ کری لمن‌کان" له" "قلب۳» لقللّبه فی انواع 
الصتو ر "والصّفات ولم بقل للمن‌کان" له" عقل »"فان"العقل قبد فیحضر 
الامر" فی نعت, واحیدر والقیقة" تابی الحصر" فی تفس الامر ۰ فما هلو" 
ذکری لیمن کان" له" عقل آوهتم اصحاب"الاعتسفادات التذین" کش تعضهم 
رسعضا تو یلم" مشیم بمضا آومالهم " مين ناصرین فان * له السعتقد 


مالله حکم فی اآله " "المعتقد الآخر : فصاحب لاعتقاد ۲ بذلب" عنه ای 


ری 


او هد 


من الامر الّذی اعتسفد ۰" فی ( له ویتصتر"ه» وذلك ۱۳ فی(عتفاده لانتصتر ها 
فلهذا لا یکون له" آثر فی اعتقاد المنازع له . وکذ ۱۲" المناز ع" ماله" "نصر اد" 
من الهیه الذی فی (عتقاده ؛ فما لهم مين ناصیرین" 

شرح یعنی هربکی از ارباب اعتقادات نمی‌توانند که نصرت "له معتقد دیگری 
کنند » جرا که آن | "له معتقد انشان که محعول ذهنی و تصوری" انشان‌است ؛ قادر 


یست که معتقد خودرا نصرت کند » فکیف دگری را که منافی و ضد اوست . و 


(- د؛ س: : آن مایت . ۲ب ده س: بس_ جون آن حفیقت ( س: حفیقت‌است ) که عین اشیا 
شد ( سي: اشیاننده ) بر هر عینی» عبن آن دیگر بود ( س :یس هر عیتی عین آن دیگر نه عین او 
باشد ) نه غیر او باشد » بس نور ۰ . .۰ ۲سا س: غافل است . 


ه- د: فننحصر . س: فحصل . و:« فأن‌العقل . . . لمن کان له عقل »ندارد . 


4 ده س: بتعضاً . ۷ د؛ س: فما لهم . ۸- ده و: لاله . 
٩‏ سس ۲« ماله حکم فی اله» ندارد . ۰ د؛ فیللاله . 
ات س-* الاعتقادات . ۴ و «و) ندارد . ۳ ده س: ولاالمناز ع . 


۷۹ س : و تصور ایا نیت ۰ 


فسص حنکمةر قنابيسقر فی کلسمة ششعسيبيسا ۲۱۳۹ 


بایستی_ که [ له و رب» عبد و عابد خود را نصرت کردی » و دربن صورت عاید و 
عبداند که دفع می‌کنند از رب محمول خود" آن‌چه منافی ومخالف حال می‌دانند" . 


پس محقق شد که اصحاب اعتقادات مقیّده را هیچ ناصری نیست . 


هت فنفی الحتّق النتصرة" عنن "لة الاعتقادات علی انفراد کتّل 
معتقد علی حداته ؛ والمتصور المجموع" » والتّاصر المجموع*. فالحتّق 
عند المارف ۲ "هو السعروف" الذی لا نکر" ۰ "فاهل المعروف فی‌الدنياهیم" 
امل" المعروف فی‌الاخر ة . فلهذا قال «لمن کان" له "قلب » فعلم 
تقللب الق فی‌الصتور بتقلیبه فی‌الاشکال. فمن نفسه مرف نفسه» 
تین" و کتون" پشیرر یهوية الک ۰ "بل هو میناوت "نی مرف 
والعالم" والمْقسُر فی هذه الصتورة » "وهو الّذی لا عارف ولا عاللم » آوهو ۱ 


المنکر" فی هذه الصتور 5 الاخری . 


بع 


۳ ۷۱ ۰ ‌ اد ۱ 
شرح ععنی ‏ اوست که عارف و عالم و مقمراست در صورت اهل عر فان ؛ 


و" هموست که نشناخت و ندانست و منکر شد در صورت *۱ اهل ححجات .۰ 


۳ ۳ رو ام رگ ت۳۹ 7 شا ام رت هم 


ات س: محعول خد - ۲- س : می‌داند . ۳ و: العار فین . 
ااس: لا شکرر اس لا نشکره . وت اسس: اصل . س: کان قلب . 
۷ د» س : تقلیت . ۸ س: « ولا شیء .۰ . بغیر هوبةالحق » ندارد . 

. ده س: فما هو کائن . ۰ د: هو بةالحق‎ -٩ 

۱ س: بقیة جمله را ندارد . ۲ س : مقرست . ۳ د. وهم اوست .۰ 


۳۸۰ شرح فصوص‌الحکم 


الجمع 1 آفهو" قوله" « لمی‌کان" مه قلب") نوم" فی تقلییه ‏ . 

شوح نی که" این علم » که قلب را از تجلیات در صور مختلفه به‌واسطد 
تقلمات خود حاصل شده؟ 4 نصیب کسی‌است که از تحلی الهی درمقام حمع مشاهده 
تلاشی تع نات در احدسّت ذات کرده باشد . 

هتن و اما ال الایمان و هنم" المقلد 5 ادن" قلّدوا الانبیاء 
والشرسئل* نیما اختبیروا یم عورالستی » لسن "فد اصتحاب" الاشکار 
والمتاو لین لاخبار الواردة بجملهاا علی اد تشم المقللة » فهواء 
التذین" قلّدواالرسل" - صلوات ال علیهم اجمعين ۲ - هم المرادون" بقولهم 
"تعالی" «آو الفی‌الستّمسم» لما وتردات" به الاخبار الا هید" علی السنة 


یج 6 


الانبیاء - صلوات‌ال وسلامه علیهم - و هو" بمنی هذا الّدی القی السمم" 
۳ "یه علی "حضرة الخیال واستعمالها » "وهو" قوله" _علیه‌السلام 


فی‌الاحسان « آن تعبد ال" کانتك تراه"» وال فی‌قبلة المصلی» "فلذ لك" 
شرح بدان که روت را مراتب ‏ است: کی روت به بصر ۰ دوم : روت به 
بصیرت در عالم خیال .سیم ۳ : ریت به بصر و بصيرة عند تمثل‌الارواح ۰ چهارم: 


دید حقیقی» که آن ادرالك حقایق‌است مجرد از صور حسیه . پس هر که القای سمم 


ات ده وه تقلبه . آب ده سن: («که» ندارد . ۳ د: شد .۰ 

6 د: المقلدون . هب ده س: الرسل علیه‌السلام ۰ س:فما اخیروا . 

س: تحلها . ۷ ده س: « احمعین » ندارد . ع:سلامه . 

۸ س: ندارد ۰ د: و القی‌السمم . 4 وه س: ندارد . 
۰- و الق . ۱ ده س: وعو شهید . و: وهونیبه . 


۲ د. مر أاتست . ۳ ده س - یوم ۰ 


9 او ان ها تِ 
فشص حسکهتر تسیر فی کلمت نمیا ۳/۸۱ 


کرد به اخبار الهیه به‌واسطة انبیاء » و حاضر ومراقب گشت"» اورا ریت " مثالیه 
در عالم * خیال مقیّد که عالم مثال‌است » حاصل شود . چنانجه گوبی هرجه به 
گوش" شنید» به‌چشم دید و در حضرت خبال مشاهد آن شد و ایمان آورد به‌آنچه 
در تاقی حضرات‌است در غیب . 

قوله : «واستعمالها» بعنی استعمال آن قوتی" کند که در صور خیالیه ظاهر 
می‌گردد » وآن توحنه‌است به‌عالم علوی » بی"استممال قوت فکری و عقلی . جرا که 
قوت متفکره؟ ا«واب کشف را مسدود می‌گرداند » تاآنگاه که حق منزه از حهتر 


ِِِ. 
مشاهده افتد . 


وب سم 


متن آومن لد صاحب نظر . فکری" و تقیلّد به "فلیس" مواالذی 
الفی‌الستمم » فان" هذاالّذی القی‌الستمم لابند" آن بکون" شهیدا لما ذکرناهث: 
ومتی " لم نکن شهیدا لما ذکرناه" فما هو المراد بهذه اابة ۳" فیولام 
هم ان" قال ۱۲ ارژه - فس‌هسم «اذ " رم الذین" اتسوا من الذ ین" اتسعوا» 


موش ری ها ۱ ۱ مر تیه ام رش ۱6 
والرسل لا بتیرژون مین آتباعهم الذین اتتبموهم. فحفق با ولی 


۲ ی ۳۳ ِ ۱9 ۱ تس ۰ج 3 ۲ ده ۲ ۳1 تع ی 
ما ذکرته" لك" فی هذه الحکمه القلبیه4 .۰ و آما اختصاصيا شعیب 


۳ 


_علیه‌السلام" ۲ لما فیها من التشسّب ؛ ای "شمبها لا تنحصر۲ ؛ لان؟ 


ا س: (« و » ندارد . ۲ سس گشته . ۴ ده س: روژتتی . 
6 د: در علم خیال . هب س: به‌گوشش شنید دید در . ٩‏ د: ایمان را به‌آنچه . 
۷- د: قوی . ۸ د: فی استعمال . 4 س: مفکره . 

۰ د: مشاهد . ۱ د» س» و: ومن . ۲ س: الا قهولای‌الندین . 
۳- و: قال‌اث تعالی . 5 س: ما اولی . و س؛ د: قی‌الحكمة . 


- د» س4 ع: ندارد . ۷ وه ده س: شحصر‎ ٩ 


۱۸ شرح فصوصالحکم 


۳ ۳ 


کل اعتقاد, شصسه آفهی شعمب کلها ؛ آعنیر الاعتمادات فاذا انکشف 
الفطاء" انکتسف" لکسل احند؟ 

بخلاف معتقده فی الحکم » و هو" قوله" _تعالی و بدا لهم من 
"له مسالم" کونوا بحتسیون». 


شرح _بعنی؟ در تحول تجلّی* قيامت به‌صورت معتقد باشد ؛ و به‌صورت 


۳ ۳ ۳ نم من ی 
۳ ۳ نِ تس مس یمن ۰ ۰ ۳۹ ۰ 
۳ ی سس ۳ 


۳ 
سر ۰ 


غیر معتقد هم باشد . 


متن "فاکشر"ها فی الحکمر کالمعتزلتی یعتفید" فییالثر نفوذ" الواعیدر 
فی العاصی" (ذا مات" علی غیر توب ۰ "فاذا مات" وکان" مرحوماً عند اش "قده 
سیتفت؟ میب" با اب" و وجد "و ریما 4 بت و 
مين ال مالتم سکن" بحتسبه۳ . 

شرح ای* بدا للممتزلی مالم یکن بحتسب . 

نعنی_ اکثر اختلافات کم در قیامت ظاهر گردد » در معتقدات احکامی باشد 


بدین "" تقدیر مذکور . 


هنن "واما فی‌الموتَة فان؟ بمض الصباد بجزم" فی اعتفاده آن" ال" 


کذا و کذا» فلذا انکشف الفطاء" رای " صورة معتنده وهی روت 
فاعتقتد ها . وانحلّت ۲ المقد ة" فزال الاعتقاد" و عاد عالماً بالمشاهدة . 


د: فاذا کشف . ۲ و لکل واحد . ۲ د: سنی تحول . 
)- د؛ س: تحلی در قیامت . و: تحلی ۰ 9 س: فی‌القاصی . 
۷ ده س» ع: ( و ) ندارد .۰ ۷ د؛ س» و: نجتسب .۰ 

۸ د: ان قسمت شرح ( ای ...۰ بحتسب 6 ندارد . ٩‏ سس ( که » ندارد . 
۰ ده س: برن ۰ ۱ سن: ای صورء . 


۲ و: آن حلست . د: وانتحلت العفدة . 


فتص حکمة فقلبستَهْ فی کلمت شعیبیار ۳۸۲۳ 


و بمد احتیداد البصر لا یرجم" کلیل " التظرر» فیبدو لبعض, الصبیدر 
باختلاف السجلّی فی‌الصتو ر عند الروبة خلاف معتقنده لاله" لا بتکترر 
تمدق علیه نیالبتیگت «نوبدا تبثم میاه نی عوگیم «ما تم بکوشوا 
"بحتسیون » فیها قبسل کشف الفطای ۰ وقد ذکرنا صورة التترقی مدا 
الموت فی المعارف لاله فی‌کتاب السحلّیات " لنا عند" ذکرنا من ۲ 
اجتمعنا به من" الطالفَة فی‌الکشف وآما آفدناهم؟ فی هذه المسال بماا 
آلم ین عیندهم "۰ ۱ ۱ 

. شرح وان سخن اشارت‌است بدانکه" در برزخ ترقی هست » به حسبر 
احوال" بعضی را رفعت" درجات ونعیم حنات باشد؛ وعضیرا شهود انواع تجلیات؛ 
و بعضی را ظهور احکام اعمال و نور مکاشفات ؛ و بعضی را رفع حجب و کشفر 


غطاء به‌دفع" متوهمات . و انواع این ترقی عر فا وصلحا را بود" 4 نه محجوبان را . 


من ومن اعجب‌الامور"" انه" فی‌الترقی دابماً ولا نشمر" بذلك للطافنة 
الحجاب ورقته"" وتشابه الصتّور *مثل قوله تعالی «واتوابه متشابها» . 
مراتب نزول بر عالم های روحانی و نورانی وظلمانی و حسمانی گذر کرد . و باز در 


اطوار انسانی» در هر ""نفس در تر قبست» زیرا که صورت تعیتّن او دایم القبول‌است؛ 


۱ س: تقلیل النظر . ۲ ی التجلیات عند ذکرنا . 

۳ ده سس و : بعشن من أاحتمعنا . اس سس فیا لطالفة . 
هو س: وما اخذناهم . کب و: فما لم نکن . ۷ د: بانکه . 
۸سا س: رفع . ٩‏ س: به رفع . ده س: توهمات . 

اس ده س: باشتد .۰ سس ده س: الامر . ۲ب ع: دقته . 


۳ 43 س: هرثفسی ۰ س: نفس . 


۳۸ شرح فصوص‌الحکم 
تحلیات وحودبه"را؛ و خر ندارد . 


متن و لیس" هو الواحید" آعین "خر فین؟ الشتبیهسین " عیند" العاررفر 

انتیما" شییهان » غبران» و صاحب" التحفیق * بری الکثرة فی‌الواجد 

کما بعلم" آن* مدلول الاسماء الاليتة » وان اختلفت" حفائفها و کرت" 

تب عین" واحیدة. فهذه کشر"ة "معقولة فی واحد العین ۰ فسکون* 

نی السجلی کثر :۳" مشهودة فی عین, واحدة » کما آن؟الهیولی" توخزه 

فی حنّد کل صوراة » وهی" منم" کثراة الصتوار واختلافها تترجیع" فیی 
الحقيفة الی جوهرر واحدر هو" " هیولاها . 

شرح سنی صورت اولی که مشابه"" صورتاخری" ‏ است («واتوا به متشاها» 

عین آن صورت نیست» جراکه دوجیز که مانندهم باشد ۱۳ مبان انشان ۱۶ به‌ضر ور( 

مفابرت" دوبی باشد » و" این نزدعارف "مقلّداست . اما عارف محقق جامم فرق و 


جمع‌است و کثرتی که در عالم واقع‌است » آن‌را درواحد حقبقی می‌بیند" " . 


اد س: وجودنه او . ۲ د: الشبهین . ۲ و: من حیث آنهما . 
)- د: العحقق . مه ده س» و: فیکون . س: کشرت . 

۷ د. الهیولا . ۸ و: (وهی) ندارد . 4٩‏ د» و؛ برجم . 

۰ س» و: وهو - د: واجد و هیولاها . ۱ س: مشابهت . 


۳ سس : باشند . د: ناشد . [- ده س: به‌ضرورت میان ایشان. س: انسان . 


۵ سس : «و» ندارد . - س: بیند . 


9 و این مه تن 
فشص حکمیر ات فی کلسمتتر ص سر ۲/۸۵ 


عشر" احند من العلمام " علی معر فقر السَفس "و "حقیقتیها ال "الالهیتون" مین" 
اللرسل والصوفیلة ". 

شرح بعنی ؟ هر که دانا گشت بهآن که حفیفت او حقیقت حق‌است » ودانست 
که حق‌است که به‌صور مو حودات" درمظاهر مفصتّله ظهور کرده‌است» به‌حسب مراتب 
وتنرلات ؛ به‌رب " خود دانا شد . بلکه انسان"است که اسم اعظم‌است » زیرا که او 
جامع حقایق جمیع اسمای الهیست" . 


سل 


هتن واما اصحاب" النتظرر و ارباب"الفکر من القدماء "والمتکلمین" 
ی ليم یاس و ماهگتیها» "نما مینهشم می* تشر" سل "تیه 
ولا ما تعطیها السظر" الفیکری" اند "فمن" طلب العیلم" ها مين طریق التظرر 
الفوککری" « فد استسمن" ذا ورتم تلفغ فی غس و اتمه ۰ لاحم 
انیم من" «الذین" ضل* سعیهم فی‌الحياة الدنبا و هم آبحسیبون انمم 


09 جر 0 مر ۳ 0 ۳ ۳ 
بجسنون صنعاً ) » فمن" طلب الامسر من" غیسرر طر هم فما ظفر 


یه هقف ۱ 
شرح حمال ماه کنمانی به‌تخت مصر حان دانی 
نو کی بینی جو نرهانی دل از این جاه ظلمانی 
تو هم کنمان و هم‌مصری و هم بعقوب‌وهم بوسف 
تو هم جاهی و هم تختی ولی در فد زندانی 
اب و من ! لعلماء والحکماء ۰ ۲ب ده س ؛ و وال کایر من | لصو فیه. 
۳ اس بعنی که س: آلسانست .۰ هب ده س: الهیته است . 
دس د؛ صاحب! لنظر ۰ ۷ د: حفیفتها . ۸ د: استمسن . 


. د. دلت زس حاه ظلمانی ۰ س: از جاه‎ ٩ 


۳۸۹ شرح فصوص‌الحکم 


اگّر زنکار غفلت را دمی زایینه بزدایی 
مجایب‌ها پدید آید ز" درباهای وجدانی 

من وما احستن ما قال ال" _تعالی"_ فی "حق العالم و تستدله مم" 
الانفاس «فی" خلق, "جدیدر» فی عينر واحيداقر آفقال" فی حق" طایفتر ؛ 
بل فی اکتی لام بل هم فی سیر مین خر جتدیدر» .لا سر شون 
"تجدند الامر مسم" الانفاس ۰ لکتّن قر* تعشر ات" تعلییه الشاعر *" فی بعض 
المّوجودات "وهی الاعراض"» وعشرت" علیه الحسبانية فی‌العالم کلله . 
وجهلی ۳ اهل النتظر باجممیم" ۰ ولکن؟ اخطاً الفریقان اما" خطا 
الحسبانيكة فبیکونیم" ما عشروا آمع قولميم بالسدل فی‌العالم باسرهر 
علی احدیّة عین الجوهر المعقول الّذی "قبل هدذه‌الصوار" ولا بوجده 
۷ بها کما لا تعقل۳ 51 به ۰ و لو قالوا بذلك فاز وا بدراجة التحفیق 
فی‌الامر . 

"وامتاالاشاعیر"ة "فما علموا آن"العالم کللّه" مجموع" اعراض ۲ فیو۳ 
"یتبتدل" فی کل زمان, «(ذالمرض لا آییقی آزمانین» ۰ ویظهر"" ذلك" فی. 


۳ ۳ ۰ لب ۳ ۲ ۳ 1 سیر ۳ س ‌ ۱ ی 
الصدودر للاهیاء ۶ : فای ۴ اذا حدواالشیع ترش ۲۳ فی جدهیم" 


۱ 


اس س: درن دریای وجدانی ۰ ۲ س: «تمالی» ندارد . ۳ سن: آبه را ندارد . 
4ب س: « فقال » ندارد ۰ و: فقال فی طالفه . 

وب ده س: ولکن ۰ و ولکن عشر علبه‌الاشاعرد . 7 س: حهله . 

۷ س: اما الحسبانية ۰ د: الجسمائية . و: فیکونهم . ۸ د: العسورة . 

4 وه س. لا عفصل .۰ ۰ سس ع- فلو قالوا -. ۱ب و: الاعراض . 
۲ب د. وهو .۰ ۳ س.: تظطهر ۰ 

6 - د: الاشیاء سا س: الشیءا. .. ۱۵ س: « فاتهم حندوا الشیء » ندارد . 


۹ ده س !۰ یسم ۳ 


9و[ فص ۳ ت بو مر ت 
فص حکمه قلبية, فی کلمة شسصییبم, ۱۸۷ 


کونه" الاعراض» "وان" هذه الاعراض"المذکورة فی حده "مین" مذاالجوهرر 
شرح مفهوم سخن آنست "که آن‌ها که برین * معنی اندله شعور بافتند" و باز 
در خطا افتادند » یکی اشاعره که اثبات اعراض کردند و تبدل آن" که «المسرض" لا 


5 2 ۱ 1۹ 
سفی زمانین » ۰ و کی حسبانیگه! 


به‌تررتل۸ از جمیع عالم قابل‌اند » مع‌الانات . 


_ که ابشان را سو فسطائیه می‌خوانند _ که 


اما خطای اشاعره آن که : ندانستند که عالم بجملته اعراضی است محتمعة 
ظاهره در ذات احدسّت» و ذات به آمثابت مرآتی" "است که آن جمله در آن ظهمور 
می‌کند » ظهوری" " اعتساری ؛ که در هرآنی متبدال می‌گردد . و عارف می‌داند که 
هرچه ایشان جواهر نام‌کرده‌اند جز اعراض نیست » و جوهر جز يك حقیقت احدیّت 
نیست . زیرا که جوهر بابد که قایم | به | نفس خود باشد » و می‌بينيم که" قایم 
بالغیر است . مثلا" هرگاه که حد انسان گونند که «الانسان حیوان ناطق» » و حد 
حیوان به‌جسم حساس متحرله بالارادة کنند » و از برای جسم گویند «جوهر" 
قابل " للژبماد اللائة ۳ ». بس‌ازین حند ابشان روشن گردد که حوهر بوده‌است » که 
با هریکی از اعراض به‌وجود*" معین شده ؛ و در جوهر گوبند که «موجود" لا فی 
مو صوع, و موجود" ذو و جود ۱۹ و ذونسب» است» و نسب عبر "ض باشند؟؟ ۰ پس 


اب ده س؛ و: تلكالاعراض . اب ع: ومن . ۲ ده س: ایشست ۱۰ 

کت د: براین . ود افتشهاند . . افتاده‌اند . 

اس سن : آ لگ . ۷ د: چسمانبه . دا به‌تیدل جمیع ۰ س: در جمیع. 
٩‏ د: اعراشیست . س: اعراض است . ۰ د: مراتیست ۰.۰ 

۱ د: ظهور اعتباری . ۲ د: که عالم دایما . س: که عالم قایم ۰ .۰ . 

۳ ده س: ااثلثه . ده س: به وحودي . 


3 س :۰ و ذووحود و دو دسب‌است. ۳ و ذو سب نود . ده س :۰ باشد ۰ 


۳۸۸ شرح فصوص‌الحکم 
و جو د ماند" و س؛ و آن عین حق‌است ۰ 


ی مگ ۲ ر 2 ما ک وم مگ 
کالتحیترر فی حسدالجوهر القائم نفسه الذاتنی . 
شرح ععنی می‌باييم که از حملکی" (مالاتشوم ننفسه»» که آن اعراض‌است > 


چیزی حاصل می‌کردد که قیام* او بنفسه‌است ۰ وآن جوهراست؟» چنانچه" تحیتر 


۳ 


که عرض ذاتی است و ماخوذاست در حد" جوهر» که قیام او" بنفسه‌است و آن 


جسم است ۰ 


متن وقبوله للاعراض حد امله" ذاتی*. ولا شك* ان؟تبول عر"ض * 
لا یکون" الا" فی قابیل, لاله۱۳ ۷ یقوم بنفسیه : و مى ذاتی" لجوهر . 
والتحیز" عراض" ولا" 
ولیس اتود والقبول" نامر زاند علی ‏ ین الجو هر الم‌حد ود لان" الحدوده 


الذای که هی عین"المحدود وهوته فتد ار" مالا نیقی آزمانین "ستقی 


"کون الا" فی متحیزر » و۱ بقوم" بنفسه 


۳ #حيي 


سس 


۱7۳0 ت۳۳ ۳ ی 0 ی و ۲ ۶ ۱6۵ 2 5 ِ 
زمانین و آزمنة وعاد مالا تفو م شفسه._ تقوم سفسه ۰ وهم ۱ نشمرون 
ی ۹ را ثِ_ِ ری 
لما هم علیه» وهولاء هم فی لبس, مين خلق, جدندر . 
شرح سنی» قبول‌جسم ابماد ثلائه‌راء که اعراض‌اند» تعریفی" اند جسم را . 


اب س: نماند و بس .۰ اب س: وجدنا . ۳ ده س: از حمله .۰ 
4 س: قیام بثفسه است . وب د؛ پیست ۰ س: جوهرست . 

1 س: جنالکه .۰ .. عرضی ۰ ۷ د: ذاتیست . ۸ب د. جواهر .۰ 

ما س: قیام پنفسه است . ۰ س: حلد ذاتی له . ۱ س: عرض ولا یکون . 
۲- س: « لانه » ندارد . ۳ س» ع: عرض لایکون . 

1 س: « فلا بفوم » ندارد . ۵ ع: ولا بشعرون .۰ د: بما هم علیه . 


۷ ده س: تعر بفی‌است ۰ 


فص خیکمار قلبیتفر فی کلمف شعسيبيت ۳۸۹ 
أع ۳۹ ۷ » ۱ ۷ ۰ ۰ 
و بلاشك قبول بی‌قابل» که موم اوست» وجود ندارد .و جوهرر طویل عربضر 
بنفسه‌است . پس آن‌جه مدآعای انشانست" که «العرض لا سقی زمانین "»» چنان 
ده که «العر ض سقی؟ زمانبن س ازمنة» . و همچنین آن چه فا به‌نفس خود 
نبود قانم بنفسه شد » ازجهت تحقق او" به‌حقیقةالحقایق؛ که آن حق‌است . 
و ی ی م6 ی ی 
متن وا ام ان فانهم بر ون آن النه تحلی فی کل نفسر 
و بکترر؟ التجلی ؛ و برتون" "ابضا ""شهودا زن دص" تجا ۳ یمد ۱ خلفا 


لما بعطیه ۱ كِ ۳ ۲ ره زیت * 


شرح قال" الشارح الاوتل : * آن"البفاء للوجود ۳ الحسّق الّذی 
بظهر" فیه مذه الصتور" یت ۱ ۰ والفانی هو" التمین" بما تعیت" بهو 
فبه قبله "مم قطم اللظر عن مذه الاعتبارات_ ."فلا فناء ولا بَقاء ولانساش ۱۷ 
ولا ححاب ول ابعاد ولا اقتراب . 


ِِ‌ 


ات ده سن ‏ مفهوم ۰ ده س - ایشان‌است ۰ 
۲ د: زمانین للجوهر والتحیز . س: زمانین شدالعرض بغی زمانین بل ازمنة و همچنین . 
د؛ التحیز عرش ولاکون الا فی منحیز حنان شد که . و د: لا ببقی ‏ 


ده س: فقیام او .۰ س ۰ او از .۰ ۷ ده س؛ وه تکرر . س: » التجلی ندارد . 


۱ س؛ ده و: هوالفناء . ۲ و: تجلی .۰ ۳ س: للمو حود . 
1ب ده س. مع‌الایات . وب س: من‌العین بالمین . س: قبل ۰ 


۷ س: و تلد و حی والابعاد و الاکتر تب . 


سیر 2 ۳ سین 0 و ۰ ۳۳ نج ۰ ۰ 
ن‌ ‌ ۳ ۳ ی ۳ ۳ ۴ ۳ 


ملک" یفتح الميم و سکون اللام » "هو" التد"ة" والقّوة و اضیفت 
حیکسته اتیالملاتر من طبه لوف وال رکن ندید 

متن ‏ الملك: الشتد*ة۳ "والمليك" : الشگدند. سغال ‏ ملکت العجین" اذا 
شدادات حجینه". قال قیسبن الحطيم بصیف طعتة" 

ملکت" بها کفتی"" فانهرات فتقها 
بری قائم من دونها ماوراء ها 

ای" شددت" بها کفتی؟ یعنی الطْعتة ۰ "فهو" "قول _ تصالی هد عن* لو ٩‏ 
اسر « لوانگ لی یکم قسوة" و آوی الی "رکنم شدید» ۰ فقال "رسول 

_ صلی‌اله علیه وسلم ‏ برحم "ال" اخی لوطا : لقتد" کان" بأوی الی ترکنر 
شدیدر ۰ "فنبله _ صلی‌ال علیه وسلم _ انته کان" مع‌اله مین" کونه شدیدا . 
واتّذی قصد" لوط - علیه‌السلام _ القبيلة بالرکن الشتدید : والمقاو مقر 
بقوله « لو انگ لی نکم" قسوة *» وهی اله مه" "هنا مین الب‌شر خاصلةه . 

شرح ععنی» چون لوط _ علیه‌السلام _ عارف بود به‌آن" که افعال حق _تعالی. 


ااس: الملك . ۲ س: والشدة . د: « والمليك الشدید » ندارد . 

۲ب س: کی نی الطعنه فهو قول ال من لوط . 

)- و؛ قول‌اله . ده س: قول‌الله عْز وجسل ۰ وب ده س: « علبه! لسلام » ندارد . 
و؛: فقد یاوی ۰ س: باأوی شد ند. ۷ د: فصده . 


۸ د: بقوة . س: یکم وهی الهیهالتی هنامن‌البشر خاصة ۰ کب دن پاآنکه . 


۳۹ شرح فصوص‌الحکم 


در خارج جز به‌و اسطه مظاهر به‌ظهو رز نمی‌رسد - پس به‌ظاهر التحا به قسبله کرد » ۳ 


به‌باطن به‌حضرت حق تا دل‌های مظاهر" به‌قدرت کامله به‌حانب او مابل گرداند . 


هتن "فقال "رسول ال - صلی‌اله علیه وسلم - "فمن ذلك الوقت, - بعنی 
من" الزمن الذی قال" فیه لوط" _علیه"السلام_ « او آوی الی ترکن, شدیدر» 
مابیث" نبی مد ذلك الا" فی منصفرمن قومه » فکان" بجمبه * قبیلته۳ 
کاب طالب. آمع" رسول ال _ صللّی‌اله علیه وسلم - ۰ فقوله « لو ان؟ لی یکلم" 


سس سس ود هچ 


توة ( لیکونمر علیه‌السلام _ سمعم ال _تمالی_ بقول «ال" الّذی خلفکم 
من ضعفر ( بالاصالتر نسم حمل من عدر ضمفر فقو "فع رآضنت 


‌ِِ 
. یت 4 ۳ مس ۳ س ن 


م 9 ‌ِ ‌ سس ها ۳ 01 ور ری مر 
و شبسة"» خالجمل تمللّق بالشتَيسة » و اماالضّمف "فهو آرجوع الی۸ 


اصل خلقه وهو و" توله" آخلشکم مین "ضعفر» فرآد ۳ لیما خلفه رمنه 

کما قال ۱ « لم؟ سرد الی ارذل العمر یکی" لا بعلم من بعند رعلمر 

"شیشا ۳ ». ندک وگو رد" الئی‌الضعف الاول "فک الشْیم حکم" الطْفل 
ع ۵ 


خی 


۸ ۱۲ مت ری و ۱۶ فا ۱۵ 
سرح نی فوت خلق ازآن روی که غیراند » به‌حسب تعسنات عرضی 


اب و: مثلا . س: حق دل‌های منلاهر - ۲ س: من‌الی قال فیه . 
۲ د: ال لوط و علم وب د. تمه 

اس د سن ع فسله _ س: سمع تمالی 

۸ س: آلی خلفه . د: ال ال خلیعه . ٩‏ س-: قوله تعالی . 

۰ س : فرده خلقه . ۱ س؛ د؛ و: کما قالاله تمالی و منکم من برد . 

۲ س: شین الاول فحکم الشیخ . ۳ د: نی خلق . 


۶ س: غیرند . و س: عرص 


فص حسکمة ملکیتّةر فی کلسمسةر لسوطیتار ۲۳۹ 


ساربه در همه قوت‌است و ضعف نب ست") بلکه ظهو رات" به حسب مرانب » که ازن 
‌ 


ممن وم نعمث ۳ ال یالب تمام الار مین و هو تسمام*؟ [ْخذ ه 


ی 


۲ 47 ر ۲ ۱ تج ۲ 3 ۲ ۳ ی ۲ 7 ۳ « مه ۳ ۵ ی ۲ ۳ 
فی الشفقص: والضمف . فلهذا قال ( لو آن لی نکم قسوهة » مع کون ذلكت 


شرح اشارت است دان که مراد از قّوت همست مورف روحانسست. 6 


و تأثیر" و استیلای آن بعد از انقضای جهل سال از نشات* عنصری بود" ۰ زیرا که 
ان مدات استیلا" ‏ وغل فقوت عنصر نست ؟۲ بعداز ان مدت هر جند نشا ت۲۳ عنصر ی 
کمتر می‌شود» فوت نشات روحانی زیادت می‌شود . و قوله تعالی «لکی لا بعلم من بعد 
علم شیثا» اشارت‌است به غنای "" قابلیتّت (الهی*" که علم به‌سبب آن در خارج ظاهر 


۳ باس ۱۵ ۰ ۹ ۲ 
مي‌شود » به ان که بر نفس ناطلقه حهل طاری می‌شود . 


ِِ‌ 


۰ و ظر به س سس ۷۱۹ سیر ت- ضن .. ِ یم سیر كِ ِ 
۰ ۰ ۱ س 0 هل 

هن فان فلت و ما متفه من الهمه الموٌ ثشر ۳ و هی مو حوده 
۲ ‌ ۳ ت ۳ ۹ ۳ ر ۳ ‌ ۳9 9 ۳ 2 3 
فی الساللکین مسن الااتباع » والرسلر او لبی سها ِ هلنا سس فست ۰ و لکن 
ژ-- س؛: اتمه« ۲ ده سس :۰ ظلهو ر ات‌است ۰ اس ده سن 4 ع زمان ۰ 
د. فلذ! . هب س: بعد . و: « مع کون ذلك » ندارد . 
سا ده س: مور روحانلیت است .۰ ۷- س: تاثر #۸ ده نشاء 
-٩‏ س: بو دید که این د‌ ژ برا که آن ات سس ای تعلا 


اصسصسصسصسربببب 7 


رم هر رت 9 ار ی ۱۳ را ای مس ی مر ها 
قشصك علم آخر » "وذلك آن"المعر فة لا تترلد" للمتة تصرفا. فکلما 


۲ : الو اجه 


خر 


نت۳ مرت نمی" تمگرفته"بامیگتر» وذا" لیجمتی 
الواحد" لسحقثفه بمتقام المودتة ونظره الی اصل خلفه"الطبیسی » 
ولو چه خر احدیگ تکرش والستسگرفه فیه: فلا ری علی من 
بترسل همته" فسمنمه ذلك". 


۹۹ ۰ 7 و۳۹ 7 هه مر ۵ , 6 5 ۱9۹ 
شوح ععنی لابری احداً غیر الق فعلی من برسیل هیمته" . 


متن وفی هذا المشهد بری" آن"المناز ع" له" ما عدال عن حقيقتهم 

اتی هنو" لها فی حال, شبوتر تیه تو حالر انیم ۰ "نما فتتر فیی 

الوجود الا" ما کان له" فی حال العد تم فی‌الوت, » "فما تصّدی "حفیفته" 
ولا اختّل بطرشته . 

شرح یعنی" چون عارف بدنن مقام رسد همه‌کس را در همه‌حال معمذور 

دارد » تا منازع را و داند که هیچ کس از مقتضای حقیقت خود عدول نکرده‌است» که 


۸ تتسدیل لخلق له ) . 


هت "فعسمیه" ذلك" نزاعا اما هو" امر" عراضی" اظهر"ه الحجاب" 
الذی علی امین "الناس » کنما قال ال" ستعالی - فیهیم" «ولکتن ات۱۱ 
اس لا عون" » عون" ظاهیرا مین الحباف. انیا کو هتم عن خیرات 
هه" غافلون » : 


۱- و ۷9 ترلد . ۲ س: علة . ۲ د: بوجهین . 

س: خلقه خلقه . وب س: « فملی » ندارد . د: همة . 

1 د: عنی عارف . ات و قحسمه ۰ ۸ س: علی عین ۰ 

. س: « کما قال .۰ . . سلمون » ندارد . ۰ ع » تعالی » ندارد‎ ٩ 


تس ۲ ۳ لک ۳ فی کل ة/ لموطقر ۲۹۵ 


۱ ثِ ۳ ۰ ۳ 
1 من ۲ سِ 2 ۹ ۰ 
فدر که مححجوب را منازع می‌خوانند » ازآن‌حهت که امر ! لهی تکلیعی قبول نمی کند» 
وممد" حقیقت ایشان از اسم مضل‌است » و ممد" حقابق نبی و ولی از اسم هادی؛ 


و هرآینه هدات باضلالت مخالف باشد. پس نزاع آزین جهت خواست". و عرضیّت 
این اسم بالتتظر الی‌الفیر" باشد » نه بالظر الی‌الذات . 


هنن هو" من الم قلوب زگ" مسن قولمم «قلونتا غللف"» ای" فی 
,وم کدی سره من [درال اسر نی ماهتو علی.. 
شرح ابن" سخن معترضه‌است که در اثنای کلام واقع شد ؛ و باز اتشدای 


هتن "وهذا وامثاله" "بمنم العار ف" من التصترف فی العالم . 
قال الشتیخ ابوصبد این قاید للشتیخ ابی‌الستعودرین الشسبل ۲: لم" 


سم تسیر 
نب رم 


ل تتتسص ری 

تال" ابوالسگمودر: رکت"الحتی "بتمگرفه یی" ما اه ری 
"قولّه" تمالی آمرا « فانتخن"ه "وکبلا"»» فالوکیل هو المتصرف ولا سیلما 
و قد سمم ال۳۵ -تعالی- "بقول" « وانفقوا_مما جملکم" مستخلفین " فیه». 
میم" گنود توالمار نون" ان لامش ای بیتد ۱۲ لیس" "و اه 


ِ‌ 


ا- ده س؛ مجحجونست. . ۲ب د. می خو اند ۰ ٌ- سن ۰ و هی . 
دء س: خاست. .۰ ۳ س :۰ این و سم ۰ ۱۹۱ س* السر فص ۰ 
۷ب ده س : این حمله سخن مات ِ د. ان است ۰ باب ده س > ع نهذا ۰ 


۰ ده س: الشسلی . اس ده س: قد سمعالث بقول .۰ ۱۲- س: بیلا . 


۳۹۹ ۱ " شرح فصوص‌الحکم 


۳ 2 ‌ فیه 9 کی نتم قال" ۱ ی ۱۳۳ لام انذی است خل فنای" فبه 
و مات اه احمنی وا سذنی آوکیلا" فینه فامتتتل ۲ ابوالستمود" 
ام ر اش ۳ ءّ سم وک لا . فک 1 یی لمن * سم هرا لام همه 


ی دِ ب س [ 


"تصرف بها؛ والممة لا تفعله لا یال مگة التی لا متشسم" 
لصاحبها الی غیر آمااحتمم" علیه ؟ "و هذه المعر فة تفسرقه" عن‌هذه 
فیظهر العار ف" التام" المعر فة بفابة المجز والضتعفر 


! 


شرح بعنی"* شیم ابو سعود دانست* که به‌حکم این آست هر تصرفی که 
خواهد کرد به‌خلاف خواهد کرد » و به" اصالت اورا قدرت بر هیچ جیز نیست . و 
با این قوّت » خلاف امر این" "است که در ایری که من ترا خلیفه گردانیدم و قدرت 
تصرف دادم؛ مرا وکیل خود ساز تا من متصرف باشم ؛ و تو تصرف مکن"" ۰ جنین 
کس جگونه تواند که تصرف نماند و همت گمارد که تسلتط ۲ همست وقتی میستر 
گردد که صاحب آن همت به‌جمعیت کلمه"" متوجه شود بدان چیز ۰ و این معنی 


در مقام عبدیّت کی "» مسلم گر دد . 


معن ‏ قال آبعض" الابندال بلشتیخم تمد الترزاق -رضی ال ۲ عبه راق 
للشتیغ آبی مداین سمدالسلام علیه با ابا مین لم لا نعتاش۲ 


سین 


اب و : « فیه » ندارد . د: فیه قال له ۱ آباس: فامتثل السمود . 
۳ س: مثل هذا . 4 و؛ فعل . د؛ تسم . 

س: « تفرقه ۰ . .۰ المعر فه » ندارد . ۷ و : المار فون . 

4۸ س: هنی اپوسمید . 4 س: دانست به حکم ۰ ۰ س: تاصلاحت . 
۱ ده س: اننکه . ۲ ده س: بمان 

۳ ده س: که تسلیط. همت ۰ 4 (- ده س.: که ۰ ۵ و ؛ که . 


ا_.-_ و : ند ار د ۰ #۲ د۰ من : تعتاضص ۰ 


-ّ 1 سر 11 ۳ فی کل ۳ لوطیتة ۳۹ 


نا تشیی" وان" تمتاضی" عليك الاشیام : و نحی" نرب" فیسقاماهوانت" 
لا ترغب" فی مقامنا؟ "وکذلك کان" مع کون ابی مین _ رضی‌الله عنه _ کان" 
عند"ه۳ ذلك المقام وغیره" ونحن" انم فی "مقام الضتّمف والصجزر منه. 
ومم" هذا قال له هذا البدل ما قال ۰ وهذا من ذلك القبیل "ابضا . 

شرح نی ظهور عجز نیز که نتیحه کمال معرفت‌است از آن قیل‌است که 
مانع تصّرف‌است . بعنی شیخ ابومدین - قدست* سره - با جلالت مسرتبه به؟ 
تسخیر هیچ چیز هسّت مصروف نکردی » و اگر همست به‌چیزی گماشتی آن چیز 
مسخر او نشدی و اثر قبول در آن به‌ظهور؟ ترسیدی ؛» و اولی‌ای کبار به‌آرزوی 


مقام وی بودندی" ۰ یمنی که در مقام عبدسّت همچو او ثابت بودندی* . 


۰ ۳ 5 سب / ب‌ ۰ ۲ ِِ ۰ ۳ مر 1 ِ و ۰ كِ 
منن و قال ك صلی الله علیه وسلم مت فی‌هذاالمعام_ عن امر ال له بذ لت 


(ما آدری ما بفمل بی ولا کم آن" انیم" الا" ما نوحی التی ۰ "فالترسول" 
بحکم ما بوحی الیه به ماعند"ه غیر" ذلك" ۰ "فان" آوحی" الیه یالتصرفر 
بجزام ۰ تصرف : وان منم» امتنم: وان" خیتر" اختار" ترل التصترفر 
(۳۷ ۱ آن" سکون" ناقص" المصر فقر + تال" ابوالستمود ۲ لاصحابه المژمنین" به ان؟ 


ِ ر ‏ ج ۱۳ مس م۱2 2 


ارله - اعطانی ال تصس رف من" مسر عشر ۵ سشگر ونر گناه" 


نظسّر فا . هذا 


لسان اذلال ".و اما نحن" فما تر کناه" " تفاس و هنود" تترکه" اشارات 


اب دب س: ترغب آس ع: عنه ۳ و: وقع 

د قد سس ۳ ۵ س‌ قدست ابر اره ۵ س تسخیر هیچ همست 
*س س: مفظلهر ۷ ده س : بودند ۸- د؛ سس : باشند 

4 د: وقال النسی . ۱- بجر تصرف 

اب و: التشصرف لا آن یکون ۲ و انوسعمود ۳ و خمس عثشر 

) اس و: و ترکتها - ۵ د» و الا دلال 


۳۹4۸ شرح فصوص‌الحکم 


وانتما تترکناه" لکمال الممرفةر ) - نة لا تقتحضیه بحکم الاختبار . 
متی مرف اسان بالِسَهْ فی‌العالم_ فمن" آمر المی* وجبر لا باختیار. 
"ولا نشات" ان" مفا مقام الرسالتة نطلب التصترف" لقبول الرسالتةر اللتی حاء" 
بهاء "فیظهر" علیه ما تصدقه عند امنته و قومهم لیظهر" دین ال 
والولتّی لیس" کدلك. و منم * هذا فلا بطلّبه" الترسول فی‌الظاهیر » لان؟ 
گرسولر لته" تعلی ومع > فلا پترسد" ان" بایغ" یف ورر البگ 
علیهیم » فان" فی ذلك هلاکهم* : "فیسبقی" علییهم " . و قد تعلیم الترسول" ایضاً 
آن"الامر الممجز [ذا ظهر للجمایة » _منمم*" من بومن" عند ذلك ومتیم 
من بعررفه و تججد ه ولا بظهر التصدیق" به ظلما و علوا و "حسدا ۱ 
ومنمم من بلح" ذلك بالستحرر و الاهام ۰ فلا رات الرسل" ذلك" "و اه" 
لایژمین" [ل" من انار له" "قلبه" بنور الایمان : وامتی" للم بنظررالشتخص بذلك" 
لشور. الب السسمی انمانا فلا میم ی حته لام السمچز ۰ تتص رت میم 


کم قال" نی سناکس سل ۳9 الخلق و دی * فی‌الحال دی 


لا تهیدی۸ من احببت ولکن و - بهدی من بشاء » . 
۳ ۳ نم رو 9 حيي ي ام ‌ 69 ۹ ۳ ۳ ۱ 
میاه عتیه و سگم ولا ای *۱ و وی یه مد "وما توت" فی 


را 9 ۰ م2 مه ۲ . ۰ ۱ 2 
اسلام ای‌طالب عمه » وفیوم نزلت ا9یة التی ذکرناه۱۳ : و لذلك تال" 


ا- و: ترکه . س: ترکناه بکمالالممرف . آس و: فمن آمر . 

۳ ده س» و: ولا شك . ؟- س: وقم مم هلا . ۵ب ده س» و: فمنهم . 
1 س: وفی لم بتطر ۰ ۷- و: عن طلب‌المعجزه . ۸- س : هتدی . 
٩‏ اسی: والاند . ۰- س: ولا اعلی واقوی . ۱ و: عمه منه . 


۲ د. ذکرنا . 


فتص حیکمّفر ملکیتفر فی کلیمتفر لوطي ۹۹ 


فی‌الر سول انه" ما علیه ر (9"لبلاغ ) وقال "لیس" عليك" عدامم ولکن له" 
دی می آبشاء» . و زاد" فی سورةر الفصص «و هو" اعلم ‏ پالسمتدین » 
ای۲۰ بالذ ین" اعطو ۵" كت بهداستمم" فی حالر میم براعبانهیم. ا شابتة . 
آفاثبت آن"الصلم تایم" للمعلوم ۰ "فمن کان" موّمنا فی* ثبوت عینه و حال 
عدمه ظهر" بتلك الصلورة فی حال وجوده . و قد" علم ال" ذلك منه" 
اه هکذا بکون" » "فلذلك " قال :وه و اعلم* بالمهتدین »۰ "فلا قال" مفل" 
هذا قال ایض «ما سستدل الفول" لدتی) لان" "قولی علی حْد علمی فی 
"خلفی «و ما انا دظلامم للسبید » ای" ما قتدرات" علیمم الکفر الّذی 
"بشقیهیم تم اطبتنهم" پیما لیس" فی "وسميميم ان" بااتوابه» بل" ماعمنام 
۷ بح سب ما ملیشتاهم » توا عگنتاه [ل" ما اعطتونا مین تغوسیم رم 
هم علیهٍ 4 "فان کان" ظلم ۳" نم "لظالمون" ۰ و لداك " قال" «ولکن" کانو ا 
انفسهم" بظلمون » ۰ "فما"" ظلمهم "۵" . کذلك ماقتلنا لهم الا" ما اعطته۱۳ 
ذاتنا ان نقول لهم وذاتنا معلومة" لنا یما هی" علیه ۳" من ان" تقول" کذا 
"ولا تقول ۳" کذا. "فما قللنا الا" ما علمنا انا نقول" فلا" القول متا» و لمم 


۱۵ ۶ 


الامتسنال" وعدم الامتثال مم‌الستماع منهم 


۱ ده س» و: ماعليك الا البلاغ ۰ ۲ س: ای باندی . ۴ و: اعطواالعلم . 
6 د: فی حال ثبوت عینه . هب و: تلك . ٩‏ س: وقد علم ذلك . 
۷ و: فکذلك . ۸ س: بل ما عالیناهم ۰ و: عاملناهم . 
٩‏ س» د: ظلما - و وم . ۱ د: اعطیته . 
۲ علیه آن . ۳۳ و: تقول . 


6 س: قلنا ما ولهم الامتثال . ۵ س: فمنهم . 


۳۰.۰ شرح فصوص‌الحکم 


که آن سیب ابجاد اعیانست"» و عدم امتثال آن" امر محالست . نوع دوم که « و؟ 
عدم‌الامتثال مع‌السماع منهم » 6 اشارت بدان"است : مر به‌ایمان و هدات‌است که 


هر که را قابلیلّت آن نداده‌اند » امکان و قبول و امتثال آن ندارد . 


مت فالکتل متا ومنهم".  .‏ والاخد" عنا و عنهم* 
"۷ یکتوشون میا "نتحی" ۷ سله* یمن 
شرح بیان افاضت"است. یعنی هر تجلی که" بر موجودات عارض می‌شود!؛ 
از" حضرت ماست بهخسب فاعلیکت ۱۱ و تلفسی نمودن وخودرا مستعد آن گردانیدن 
از" ممکنات‌است به‌حسب قابلیّت و علم ما از ذات ماءٍ چنانچه مقتضیات اسما و 
صفات ما ود » از تحلّیات و احوال» هم ازما اخذ "کرد » و هم ذوات" انشان 
آن‌چه مفتضای استمدادات آاشان بود » در عین ثابته ۰ بس علم ما از طرف ما اخحدذ 
به انجاد و اظهار کرد » و ازطرف انشان به‌قول قوله «آن لا تکونوا مشا فنحن لاشاگ" 
منهم» » بعتی آن لا تکوئوا بموجبنا وحسبنا مطلقاً 4 و لیس فی وسمهم؟" ذلك لکون 
کل عين مخصوصا بخصوصیلة" " ولکنا لسبقناا"» لا شك" نکون بموجب ما منهم 
علیهم فیما بوجب علیهم ؛ فیکون"" بحسیهم . 


ن ۰ ی و 1 سر 0 4 تس ِ تًَّ 0 وس" ۰ ِِ . [ تیا 
متن "فتحفگق" با تولگی هذه الحکتة الملیکیة فیالکلمة اللوطیگة 
ات د اعبان و عدم ۰ ۲ ده س - ان امر محال‌است ۳ -- س ۰ که عدم ۳ 


د؛ لا سك . س؛ الا" شك . . ۷ ده س: افاضت واستفاضت است. 


پات سی : که مو حو دات ۰ ات سی ؛ غار ضص از حصرات ۰ .ات دء از ماست. . 
۱ س: قابلینت . ۲- س: ممکناتست . ۳ سی: آخر کرد و . 
اب د: دات . 9۵ د؛ و سمها ۰ ۷ ده می : ۳۳4 و صسنه ۱ 


۷ ده س: لسعمتنا . ۸ د؛ فنکون . س؛ فتکون .۰ 


فص حکمتةر ملکیته فی کلمةر لنوطيار ۳۲۰ 


فاتها لباب السعر فقر . 
شرح "بعنی ان" لباب" 7 السه رنف "والملم الحقیفی سوجب؛" (قامةا 
متن فقدا" بان" لك الس و قد" اتتضح الامر 
و قد" ادترج نی‌اشتفم . الّدی قیل هلو" الو سر" 
شرح برید*؟ بالستر سترالقد ر . وبالامر » امر الوجودر الذی هو 
الحتّق انله" بحسب ذلك"" و آن"الواحد الحتّق الّذی هو الوجود" المطلق" 
مدار 3 فی‌الشتّفم اتّذی هو القایل ۰ وانتما کان شفعاً لظهوره فی نانی 
مرتبة الو تر ۰ وانما کان" آوتر المدم الشافم التالی؟ آشفع و بلا هو 


یل 


آوتر» فافهم" ۰ وله اعلم 


اب د. (« وقد ) ندارد . کب من + ماب ند 

ی: ذلك کان شفغعا لظهورالسر . د: ذل‌السر . 

. د: هوالوحود بدرج .۰ س؛ هو الوجود مدرح . و ده س: مرتتسته‎ ٩ 

1 د: الشانی والوتر لتحقّق‌التالی شفع وبلا هو وتر ۰ س: التالی والوترلتحقتق الثانی شفع لما 


هو و تر .۰ 


۱۳ 


فص" حیکمه, فدریه, فی کلمه, عسزبربه, 


"اضیفت" حیکمة" عنزایر _علیه‌السلام- الیه ( لطلبه المثورر علی‌سر" 
القدتر » توکان الفالب" علی حاله التّقدیر » فامانه" مائة عامم» نم 
یمه" و لما ساله ال کم لبفت؟ قال بالتقدیر لیشت" وا ۲ 


یی 


آمعض نوم .۰ 


هتن (علم آن"الفضاء" "حکم ال فی‌الاشیام» وحکم "له فی‌الاشيام علی 
حّد علمه بها و فیها . و علم ال فی‌الاشیاء علی ما اعطته"المعلومات مسما 
هی" علیه فی نفسیما . 

شرح بعنی قضا در لفت حکماست ؛ وجریان حکم در اعیان به‌حسب احوال 
محکوم علیه واستمداد وی بود » و علم‌حق - حلل‌وعلا - که متعلق اشباء می‌گر دد» 
بر وجهی‌است که ذات آن معلوم بدانست"» و استمداد وی طالب آنست . 

متن والقدر" توقیت" ماهی" علسیه الا شیاء" فی عینها من غیر مزیدر ۱ 


فما "حکم الفضاء * علی الاشیاء الا" بها . و هذا هو عین ستر القّدارر 
لمن کان" له" لب" آو" القی السسمم" وهو " شهید » . «فلله الح سل" 


الا هه ۰ 
۱ س: الیالقدر . ۲ب د» س: برانست . ۲ د؛ ما علیه . 


6 د: القضاء والقدر . 


و سس یس هیوست سب یر سس یرب سس سس ______ سس 


شرح نی قضا حکم حق‌است بر هر شوع به‌مقتضای علم حق به حسب 
قابلیت آن شیم . و قدر" وقت راندن آن حکم است و زمان ظهور اثراو» واسیاب 


۳ "1 
وصول آن قضا »وی . 


من فالحاکم" فی‌التحقیق تایع لمین المسالة الْتی بحکم" فیما 
یما تقتضیه" ذاتها . "فالمحکوم علّیه بما هو" فیه حاکم" علی‌الحاکم ان" 
"یحکم" علیه پذلك" ۰ فکتل حاکم, آمحکوم" علیه بیا تحکم به وافیه : کان" 
الحاکم من‌کان» فتحشّق" هذه المسالة فنالقدار ماجهیل ۲ الا" لشگدة 
ظهوره ) فلم یعرف" توکشر نیه الطَلب "والالحاح" . ۱ 

واعلم ان"الرسل _صلوات"اله علیهم اجمعین- من "حیث" هم راسل" 
لا من حیث" هم اولیاء" وعارفون" علی مراتب ما هی " علیه اممهم"*. 
"فماعند هم من العلم الّذی ارسلوابه الا" قدارر ماتحتام۲۳ الیه امگة" ذلك" 
الّرسول : لا زائد ولا اقص . 

شرح بعنی» آنالرسول پرسالته "" الی امشته *" لاب له" مین العیلم 
بالرسالة» فیو" مين کونه "رسولا" لا سلزرمه* مینالعیلم ال" ما سحتام۱۳ 
الیه "امتته" آوانتتم؟" به اللرسالة" لا غیر » ولکتن‌الرسول" من‌کونه عالما 
بالله عار فا یدرم ول له » تلد پونبه ال من الملم ما قیهم ک ماه 


اب س: حکم و زمان . ۲ب د. اثر آن ۳ب سن- اصول . 
س» و: یقتضیه . وب س: محکوم بما حکم . 1ب ده مایخفی .۰ 
۷ب د. عليهيم السلام . س» ع : « اجمعین » ندارد . ۸ س: لا 

گس سن : ماهو علیبه ۰ ۰ د: بحتاج . ۱ س: برسالة . 
۲ ده س: ال امة . ۳ س: بحتام‌ا الیه . اب سس وتم - 


وب س : فما فیه . 


‌ س_ 


فتص حیکمتر فتدریتقر فی کلیمتفر علتزبريتر ۳.۵ 


متن. مالس" مستفاضیلت" رید" بعضمای عضوم ال ارس 
فی عم الارسال بتسفاضل اممهاا؛ آوهو" قوله* - تعالی* « تلك اترسل؛ 
اتضلتا پعضتیم؟ ی پمفرر» کتبا هتم" ایض نیما بترجیم" ال قواتی: 
رعلیهم "السلام_ من الملوم "والاحکام "متفاضلون" بجنسب. استمداداتهم 
توهو" قوله" « لقد" فضتلنا بعض‌التبیسین علی بعضر»۰ و قال . تعالی - 
فی حسق‌الخلنق «واله فضّل بعضکم علی بعض, فی‌الرزق, » آوالرزق" _منه" 
ماو" روحانیی" کالملوم ؛ و حیسیث کللاغذية ؛ وآما پتراله۳ الحّق ال" 
بقدارر معلوم؛ وهو الاستحقاق الّذی بطلبه" الخلق : فان۱۴ ۳" «اععطی 
کل شی خلفه۳» فیترل بقدار ما بشاء" ‏ و ما" "یشاء الا" ما علم" 
"فحکم به ۰ وما علم کما قلناه الا" بما اعطاهالمعلوم۲۳ ۰ فالتوقیت" 
فی‌لاصّل للمعلوم » "والقضاء آوالعلم والاراداة والمشیة* تم۱۳ 
لبلقد در 

شرح_ یعتی علوم و معارف که ارزاق روحانیست ۳ و اغذ به‌ای * که ارزاق 
حسیست هریکی از هردو از حق به‌خلق به‌اندازة استعداد مرزوق در هر زسانی 
بهوحسب حاحت وی می‌رسد ۰ س تو قبت در اصل طلب استعداد معلوم را بود . 


۵ 


۰۰ مر ها ور مر م2 سیب ی هب ووی ور 
هتن "فسرالقدار من" اجتل العلوم » و ما نفیمه 4 تعالی ۱ 


۱ ده و: فیتفاضل . س: فیتفال اممها . آب ده و: آممهم . 
۲ س»؛ و: ندارد . 4 س: ندارد . ۵ د: هو قوله تعالی . 
1 س: نزله . ۷ و: اعطاها لخلق . د: فان‌الث تعالی . 
٩‏ سن : («خلفه» ندارد . ۰ س: «وما نشاء» ندارد . 

۱ و أعطاه المعلوم من نفه ۰ ۲ب س: «تبع» ند ارد . ۳ات سس < 5 ت 


۵ س: من ال . د. من احل المعلوم . ده س 4 و لدارد . 


۳۰1 شرح فصوصالحکم 


یبا 


لا" لسن اختصته بالممر فة التَامَة ۰ فالعلم به بعطی‌الراحة الکا که 
للمالم" به » ونعطی العمذاب الاليم للعالم‌به ابضا. فهو" بعطی‌التفیضین . 
وبه "و صف الحتق نفسه" بالفضب ۲ والرضاء اد: آو به تقابلت الاسماء" 
ال[ بنة | ۲ 

4 ۱ ی ۳ شا . .۰ و 

شرج یعنی به‌سیب علم سر قدر حق _جل ذکره. وصف فرمود ذات خود 
را به‌رضا وغضب . اما حهت راحت آن که : بداند که حق _تعالی_ قضابی" که بر 

5 ۱ ث_ٍ- کی ۱ 0 

کمالی و رزفی که لاش او بود از معطی حقیقی مقدر گشت که به وقتی به تدر 
معلوم به وی رسد که آن قابل تفییر نیست ؛ وهیچ مانع آن نشود ؛ راحت" بابد 
از تهب و طلب . و اما" حهت عذاب الیم* آن که : بداند که ذات وی مقتضی 
جیزست" که آن ملابم نفس او بست » جون"": قللّت استمداد و عدم قابلیلّت 
کمال » و دکری" را به‌حسب" استعداد آن کمال حاصلست ؛» و وی از آن حمله" 
محر وم‌است » هر آننه متالسم گر دد . 


ی ی اه ما ره رگا , ۰ کر 2 ک 
من تحکسم فی الو حودر المطلق والوجود المقیدر ه 
! بمکن" آن" یکون شسی اتم" منها ولا اقوی" و لا اعظم لصموم حکمها" 


اب س:_للمالم ولوط العذاب . اب س: الحق عضب والرضی ۰ و: بالرضا والفضب . 
۲۳ و؛ فضای که . 4 س: مقرر . ۵- د: به‌فدری . 
د: وراحت . ۷ س: و اما ازجهت . ۸ س: الیم بداند . 


۲- و: متحکم فی‌الموجود المطلق والمو جودالمقند . س: د: فی‌الموجود .۰ ۰ فی‌الموجود . 


با مسر ۳ قدر سار فی سِ 4 زیریسه, ۷ / ۲ 


الستمدی وغیر المنستدی . 


شرح نی هیچ نوع از علوم» اتسم و اعظم از علوم سر قدار* نبست ) 
از حهت عموم" حکم 6 هم درحق به اثبات رضا و غضب ؛ و هم در خلق" به‌مقتضای 
استعداد و طلب . 

اما متعدی چون کرم » که منشٌ آن اسم (کریم» است ۰ جون در مظهری؟ 
ظهور کرد » تأثیر کر او به‌غیر رسید . و اما غیر متعدی جون علم و ورع » که" 


متن ولما کانت الانبیاء" _صلوات‌ال علیهم اجمعین _ لا تاخذد علومها 
الا" من الوحی الخاص الالهی » فقلوبهم" ساذ اجه" من‌الستظر العفلی" 
لعیلمهیم" بقصور العقل مین" حیث" نظره الفکری" » عن |دراله الأمور علی ما 
هی" علیه . والاخبار" ابضاً "یقصیر" عن [دراله مالا تال (لا" بیالذوق . فلم" 
سق الملم الکامل الا" فی‌التتجلی" الالمی" و ما تکشف الحتق عن آعیتن 
البصاثر والابصار من‌الافطية " فتگ رل الامور" قدیمها وحدیشها؛ وعد"مها 
و و"جودها » ومحالها و واجبها وجائزآها علی ما هی" علبه فی حفانقها 
واعیانها . فلسا کان" "مطلیب العسزیر * علی "الط بقة الخاصُة » لدلك وقم 


العمتب" علیه کما وترد" فی‌الخبر . فلو"" طلب الکشف الگذی "ذکرناه" ریما 


اب سس از علم . آب س : علوم حگکم .۰ ۴ سن: درمظهر . 
)سب س: کرم به‌غیر - هب س: که لازم خوداست . 1 ده ع: «(جمعین» ندارد 
۷ س: بحیتث نظره . ۸ س ۰ «اضاً») ندارد . #4 و فی تحلیالالهی . 


.اب ده س؛ و اعطیةه ۰ س: فیدرلد. 


۱- د: العزیز علیهالسلام . ۳۲ ده و: ولو . 


۳.۸ شرح فصوص‌الحکم 


کان لا بقع" علیه عتب" فی ذلك" ۰ "والّدلیل علی سذاجة" قلبه 
توله فی بعض الوجوه « نی آبجیی هدذه لاله بعد آموتها» . 

شرح سنی ورود جواب بر سبیل عتاب به‌واسطه سوال عزیر بود به‌خلاف 
مقتضای حضرت" . زیرا که طلب آن" بر سبیل تعجتّب‌کرد «انتّی "بحیی هده ال" 
بعد؛ موتها» . و اين مناسب مقام نبوت؟ نبود ۰ و کمال قدرت از قادر مطلق 
تعحتّب داشتن و استفراب نمودن لاق آداب؟ حضرات نیست .۰ بلکه۷ هرجه از آن 
نظر؟ علی کمال قدرته ؛ لاجرم معاتب اين شنید که : «آشن لم تنته با عتریر؟ 
لامحون"اسمك من دیوان النبو"ة» ۰ اگر طلب"" عزیر برای کشف آن معنی بودی» 
تا طمانینت ۲" دل حاصل شود» مستوحب عتاب نگشتی .۰ و این تقربر که کرده شد 

هتن "واما عندانا فصورته علیه‌الستلام فی قوله هذا کصوراة ۲۳ 
ابراهیم _علیه‌السلام فی قوله ارب" ار نی کیف" تحیی‌الموتی» .و قتضی 
ذلك"الجواب بالفعل الّذی اظهر"ه الحسّق فیه فی‌قوله _تعالی_ «فامات" 
له" مائْة عامر نتم بمته» فقال له «وانظر" الی العظام کیف" ننشز"ها 
نسم تکسوها لحما» آفعاین کیف" تلست الاجسام" معاینة تحفیق : 


1- س: سداحه قو له ۳ ۳۹ و ( حعصبرات » ندآر د ۰ ۳ س * آن سل ۰ 
؟- ده س - ۱۱ رد مو تها 1 ند ارد ۲ ۳۳ س :۰ تسوت و کمال ۰ كٌَ_ س: ادت ۰ 
۷ب د: بل هرچه . ۸ ده س: داند . ٩‏ س: الامحون . 


۰ س: اگر طلب عزیزای‌طلب .۰ ۱۱- و: طمائیت ۰ 


ا لسلام- رب" ارلی . . . . ۳ ده س: ندارد . 


سشٍِ سةر قدریتةر فی کِ نة عسز بر یف ۹ ۳ 
"فاراه الکف َة . 
« ۳ ۳ ۰ ۰ ۱ ر .۰ ‌ ۲ 
بلکه «اننی» به‌معنی کیف بوده که او طالب" مشاهدهٌ کیفیت احیای اموات بود 4 و 


کیفیات" بالفعل بهتر مشاهده توان‌کرد ؛ لاحرم جواب وی به‌فمل فرمود . 


من "فسال عن القدار الذی لاندرلد (ل۷" بالک‌شف, للاشيام فی حالر 
"نبوتیها فی عد"میها» فما اعطی" ذلت " "فان؟ ذلاش" مین خصائیص الاطلاع الالمیی" 
"مین السحال ۲ ان" "یملمه" الا" هلو" فاکهاالمفانی"الاوگل" » اعنیی آمفاتیح * 
القیب الْتی لا "ملمها الا" هو" . وقد" نطلیم اه من شاء" من عباده آعلی 
"بمض الامور_ مین ذلك ‏ . 


بو سك 


شرح «فسال» استیناف کلام‌راست 4 بعتی سوال عزیر از دانستن سیر 
اصان حال نو تها فی‌المدم » و محالست, که کسی بر بن اسر ار علی‌التفمصیل حز حق 
_ عکز شانه _ اطلاع بابد ؛ الا" من‌انطلق من قبوده ۲ وانحل عنه" عقدة" عتقوده » 
2 ‌‌ ۵ و دا ی ۱۰ 1 

فلم تحص الامر فی معهو د ۵ من ختوم‌الکمل و کمل الختو م _سلا ما له عليهیم 
۱ ۷۱ 

تمعن ۱ 


[۳ 


اس ده سی: از سیر آستع‌جاب و استماد بود . 


1 د؛: طلب . س: کیفیت مشاهدة احیا بود . ۲ س: فمن‌الحال . 

)- ده س» و: المفاتیح . هب ده س» و: مفاتیح الفیت . 7 ده س: من نشاء . 
۷ س: من فبده . سس * عن ۰ س»؛ د: عقد عقوده . 

۶ س: فی معهود وشهوده . د: فی معهودد ومتهوده . ۰ سس الکیل الختوم ۰ 


۱ د4 سن : // احمعین ) ند ارد . 


۳۹۰ شرح فصوص‌الحکم 


من "واعلم" انتّها لا تتسسمی مفاتیم" الا" فی حال الفتح » وحالالفتممر 
هو" حال تمسق التکوین بالاشيام؛ او" قلل ٍن شیلت" حال تسلّق الفدراتر 
بالمقدور ولا تذوق" لفیر ال فی‌ذلك ۰ فلا شم" فیها تجلل ۲ ولا کشف » از" 
لا قدرة ولا فعل الا" ش خاصة » اد له"الوجود المطلق الّذی لاستتبلد. 
فلما رابنا عتب الحق" له"_علیه‌السلام فی ستوالیه فی‌الفدار علیمنا اه" 
طلّب" مذا * الاطلاع» فطلب" آن بکون له قدرة" نتعلق۳ 


"قتضی" ذلك الا" من له الوجود المطلق". فطلب مالا "ینکن وحوده" فی 
۸ 


تالم‌قد ور » وما 


سر ۳ اضر لب ۳ ۳ 
الخلق ذوفاً ُ فان" لکبفیسات ۱ تدر لد 5۱ بالاذوافر ۰ واما ما رو سناه 
سب سیر ۶ ی ی سس زر وا ۵ مج ر +۱ 
مما اوح ی له به * الیم ) لسن لسم تشت ور لامحو ن اسمك" من دیوانر 
یکرت » ای" انم" عنك ریق الخبترر و "اعطيك لاور" علی‌انشجاشی؛ 
والتجلی لا کون الا" بما انت علیه من الاستمداد الذی به قتم الادر ال" 
التّذوقتی» فتعلم* انك" ماادارکت الا" بحسب استعداد لد افتتظر فی 
ِِ- ۳ کر ره اک ار مر فا مر رم جر 2 ۲ 
هذا الامر الذی طلست ۰ فاذا لم سره تعلم آنه لیس عمند لد الاستمداد 
ای تطلبه "وان* ذلك من" خصائص الذات الالهیلة» و قد" علمت" 
آن ال « آعطی کل شیر "خلقه*) : ولم۳ "مطك هذاالاستمداد الخا ۶ 6 قما 
ته الحتق انتّذی اخر" که ( آععلی 


تم 0 امه مایم 2 ۱ ً 
کسل شوع. خلقه » ۰ فتکون انت السدذی تنتهی عن مثل هذاالسو ال من 


هو خلفك» ولو کان" خلقك لاعطاکه 


۱ ده س؛» و معاتیح . ۲ب و وقل . ۲ وه د: تحلی . 

ات س: اوله . ها س: مذه . اب و: سلق . 

۷ ده س» و؛: وما بمکن_ ذلك . سس سن : روننا ومما. لس د: « به » ندارد . 
۰ س: لا مجو نك اسمكت . ۱ ده س؛ و: فلما لم تره . ۲سا س: فی خصایص .۰ 


۳ دس : فاذا . ؟۱- د: لاعطاله . 


فص حیکمة فتدریکةر فی کلیمتفر عستریر یتفر ۳۱ 


تس وم 


نفسك» لااتحتاج فیه الی هیر (لمی - وهذه " عنابة من ار سالعتز یر 
علیه‌السلام .۳ علیم" ذلاق" من علیمه" و جهیله" من جهیله 

شرح قال السارم الاول : آن"الکشف" بستر القدر شتضی" الادب" 
الحقیقی؟ فی‌الستوال بالانتهاء ۲ عن السئوال » فان" من خصایصه الاطلاع" 
علی" "مفتضی الوجود المطلق الالمی * والاطلاع علی "مقتضی‌المین الشابسة 
ای للسانل وخصوص استعداده الذاتی ۰۳ فلذا لم آیشهد" ما سطلب؛" 


فی‌استسعداد الذاتی " انتهی عن" طلبه و "سواله ضرورة" 


متن "واعلم" آن"الولاية" هی الفلك"ال‌حیط العامت» ولهذا لم تنقطم۱ 
ولها الاناءالمام و اما ی وگ۳۳۵ الکشریم والرسالة فمتقطمة ۰ وافی 


۳ کج ۱ . ِ 


بل ۳ ۰ ّ ۰ ش ‌ِ ر" 
۷۷ ۰ ۰ ‌ِ 
جون انبیای بنی‌اسرالیل . 


منن و هذا الحدت "قصم " ظهور" ۱ و لیام ال ره تطسمتن " اتطاع" 


سس 


د: لابعتاج ۰ س: لا تحتاجم الی نهی . ۲ ده و: مذا . 
اس ده سن: ندارد. سس ده و حهل من جهلد . س: حیل ذلك من حهله . 
ها س: سر القدر . اس ج: یمطی . ۷ م: والانتهاء . 
۸ س: علیالوجود . ها د» س: التی للس‌ائل . 


۰ ج: الذاتی الغیر المجهول . ۱۱- ده س: «وسواله شرورة» ندارد.۱۲ و: بنقطم . 
۳ سس تبوه الشر بع . ۱- و قدانقطم . ۵ س: مشرعاً ولا رسول . 


1-. ده س؛ 13 1 ) ندارد . ۱۷- س: فی .۰ 


۳۹ شرح فصوص‌الحکم 


ذوق العبودتَة " الكاملة الاملّة. فلا بنطلق" علیه اسمها الخاص" بها 
آفان"الهنید ‏ برد" آن" لا سشار لد" سیتده وهو ال فی‌اسم. ) وا له 
یتسم" ربنبیی" ولا آرسول"» و تسمی" بالولسی واتصف بهذا لاسمر 
"فقال ۲ «ال- ولتی‌الدین" آمنوا» : وقال «هوالولی‌الحمید"» .و هذا الاسم 
باق جر ییاد ار دنا تواخیرت. نم ی ام" "بختس بهراتده 
دون الحسّق بانقطاع السبَوة والرسالة : الا" آن"ا" لطف" بماده » فاقی 
لیم" النبَوة" العامتة" ای لا تشریم فیها» و ابقی لهم التشریم فنی 
الاجتهاد فی‌ثبوت الاحکام» وانقی لهم"الو رانة فی‌التشريم فقال «العلماء" 
ورئةالانیاء » . وما شم* مبراث" فی ذلق" الا" فیم‌ااجته‌دوا فیه من الاحکام 


یی 


فشر عوه" ۳ 
شرح مراد از سوت هام انساء از معارف ۳ حصاش است . و دربن صو رت 
۰ 5 ۱ ۲ 
۷۲۳ ۳ . ّ 
علمای ناطن وراه دقو د معارف الهی که به‌باطن تعلسق دارد ۰ 


مت فادا رایت النبیی بتکلم بیکلامم خارجم عن التشریم "فمن" 


حبث هو" ولیث آو عارف" ؛ و لهذا "مقامه* مسن احیث" هو" عالم ۱۳۳ و ول ی 
انم و اکمل" من حبث" هو" ترسول او ذو آتشربعر و شرع ۴ 

انا س: المنودة . ۲ س: قلا بطلق . ۲ د: بشولد . 

اب د: لم بتسمی . د. ولا پرسول . و: ویسمی . 

۷ س» ود فقالاش. اش  ..‏ ۸ داس؛ و: لطیف . ها س: لهمالعامة . 

۰ ده س : - علما ورند . . . ۱س سس : دننند . ۲ ده س: وعر فا ورثذ . 


۳ ع: هو عالم آتم واکسل . ؟ ۱- د؛ س» و : شرع . 


ال سر 


سّص حبکمتقر قدریلة فی کلسمسةر عسز یرس ۳ 


«گ 


شرح اما آن‌جه تعلق به‌شرع دارد » جون کلام [اوست] در امر و هی و 
حلال! وحرام وغیره . واما خارج» جون حدنث («لو دلتیتم حل لهیط علسی" الثه ) 
[است] و حدتث (« قف نامحمّد نان؟ رسك" نصلی» و امثال آن - 


متن افاذا سممت احدا من اهل ال ۲ شول او ستقل ‏ اليك عنه" 
ان قال الو لاس" اعلی من السبتَوة » فلیس" برید ذلك" القائل الا" ما 
ذکرناه )او سقول" آن"الو ی توق الگبتی والرسول, » آفانه ‏ "یعنی بذلك 


۰ ۳۹۹ و مر سرا نت کِ 5 مر ۳ ٍ 
فی نحص وحم و و آن سرسول علیهالسلام ر من حیتث شصو 
9 سر ۳۹ ۳ 7 ‌ ۸ ت ‌‌ سس 2 
"ولی" انم من حبث هو" نی" رسول )؛ لا آن"الولتی التایم" له" اعلی 
منه؟) "فان التسایم" لا بدر ل"المتبوع" ادا قیما هو " تابع له قبه۵ اد" لو 


۳ 


لیب 


ادار که لم نکن تابعا له فافهم ۰ فمرجم اللرسول *" والشسی" المشترع 
(لی‌الو لاب والعلم 


الا تسری آنگارنه-۱۳ 


_تعالی_ قد امره بطلب الزبادة من العلم لا من 
غیر هر فقال له آمرا «وقل رب" زدلی علماً» . وذلك" وی تعلم" آن"الشترع" 
تتکلیف" بأعمالر مخصوصة ؟ ۲ اوه نهی" عفن افعال, مخصو صفه و محلّها هذه دار 


آفهی" متقطمة؟؛ والولابة لیست" کذلك" اذ لو انقطمت" لا نقطمت من" 


۱- د: حلال وقبره . اب س: «علی» ندارد -. 

۲ د: ال تعالی .س: .۰ .۰ .۰ شقول وتقل . 

4 س: ان قول . و: او ثقول . هب د؛ س؛ و: ندارد . ده س: آنه ولی . 
۷ ده س» و: لبی ورسول .۰ ۸ س: لان الولی . ٩‏ س: تابعاً فافهم . 
۰ د: الرسئول الشبی . س : «والرسول فائه بعنی .۰ . من حیث‌هو» تکرار کرده‌است . 


۱ د؛ س» و؛ ( تعالی » ندارد ۰ ۱۲ س: لا من غیره . 


۳۹۹ شرح فصوص‌الحکم 


"حبث" هی کما انقطعت الرسالة من‌حبث ‏ هی" ۰ و اذ انقطعت" من حبت" 
0 


هی لم" ببق لهااسم .والولسی اسیم " باق, له _تعالی؛ "فهو لعبیدم رح شا 


ِ. مر ی ح را ور هر - یر 
فعوله للمز بر : لسن لم تسم عن السوالر عن ماهیه القد رر 


لامحو ن؟اسمك" من دیوان الوة فانيك * الامر علی الکشف بالتجلنی 


٩‏ ریا ند 


و بزول "عنك اسم"السبی والترسول» و تبقی له" _ولایته" ۰ ۷" اه تما 
"دلّت قرينة الحال آن* مذا الخطاب جری مجری الوعید علم" من 
اقترنت" عنده هذه الحالة" مع الخطاب انئه" وعید"_بانقطاع خصوصر 
"2 والرسالة" خصوص- 
آرتبّقر فی‌الولابتتر علی بعض ما تحوی" علیه الولاية" من المرایب . فیملم " انگه" 
اعلی مین الولی"الّذی لا "نبتوة التتشریم " عنداه ولا" ر سالة . 


ت ۵ ۰ ۰ ۰ ك ۷۰ 
شرح نی جون ولات اعم است از نبوت» [و] نبوت اعم از رسالت ؛ و 


"ِ 


بعض مرایب الو لاب فی هده الدار » اذ ال 


اخص" مستلزم اعم‌است من غیر عکس,. پس نوت ولایتی باشد!" مع خصوصية 
زائده ؛ ورسالت ۱۲ سوتی مع خصو صن زائده. و حون ان هردو زابل گردد ولات 
مجترد بماند . هرآینه شخص با سه‌فضیلت اشرف بود » از حالتی که اورا نك فضیلت 
بود .ازن جهت گفت حد یت («لم تنته ۰۰.» متضمن وعیداست ۱۲ نمی وعیداست . 


بهنی» تمضی این حدنث را منسوب به‌وعد می‌گردانند » و می‌گو بند که حالتی 


اب س: من حیث کما : اب س: الولی باق . 
۲ د: لمزیز . . . عن‌الرسول ...هب و: فاوتيك . ۵ و: « علم » ندارد . 
1 ده س: تحتوی .۰ ۷ د؛ س» و: تشر دم . 
ده س: « ولا رسالة » ندارد ... هب د: آعم از ثبوت است . ۰ س: رسالت است. . 
۱ س: ولات باشلد . و « باشد » ندارد . ۲ ده س: نوتی بود . 


۳- د: بعدازاین دو سطر متن می‌آید و بعد بقیه شرم. ده س: « ممنی‌وعیداست » ندارد . 


؟ اس س : می‌گو ند . دیگرست . 


ی سر این 
فص حمکما. قدریتار فی کلسمتر عسزيربقر ۳۱۰ 


دیگر هست » که مرتبة نبوت مقتضی آن حالت" است » و آن لزوم ولایت‌است » که 
۰ ب ۲ ۳ تّ 
سیب وصول به‌کشوف الهیت؟ واسطه مشاهده ظهور حق در مراتب رو ست‌است. 


ی 


۳ ۳ یی مس ‌ تس رن 
متن و من اق: نت عند ه حال4 آخری تقتضیها ایض مرت 


النشوگةق شت*عنده آن" هذا وعد" لا وعید ۰ فان" سئواله - علیه‌السلام - 
۹ ری هثل ت م2 شي, ً ار ۶ . ۵ 0 تا ن 
مقبول" اذاللَتّی هو الولی الخاص" وبعرف رشرنة الحال * آن؟النیی 


مين بح له" فی الولابة هذاالاختصاص محال آن بقدم" علی مابعلم ‏ ان؟ 

" کر هه منه » او بنقدم علی ماعلم" آن" حصوله محال .فاذ اقسرتنت" 
هد ه الاحوال عند "من اقترانت" مد ۳ و "تفستور ات" عنده۳ ُ اخر بم" مدا" 
الخطاب الالمی* صند ۵ قی قوله لمح تن ۸۳ اسمك من دبوان_ ابو » 


مر یر 4٩‏ 9 ‌ِ مس ره 2۵ مر مد ‌ َ. 1 ۳ 
محر مج الو عد ؛ وصار خبرا ندال علی عل و رتیه بافیه, » و هی 


الم تسه الباقب" علی الان یام والرسل فی‌اندار ال خسرة التّتی الیست* 
بمحل" لشسرع " "کون" علبه علیه احد »من خلق ال قی جتة َ نار بعد 


دخول " الناس فیهما . واشّما "قیتّدناه" بالّدخول فی الدارس - الحسة 


"والشار- لما شرع یوم" القيامة لاصحاب الفترات والاطفال الصتفار 


اب د: حالسست. . ۲ د: الهی‌است . 

و « و من ...۰ ویعلم بقرینةالحال » ندارد . د: و ان . 

ماس الحال النبی ص . اس و: علی مالم سلم . 

۷- ده س» و ( عنده » ندارد .۰ ۸ س: مجون اسمك . ٩‏ سس فنخر ج ۰ 

۰ س: علی علو مرتبته . ۱- د» و؛ بمحل شرع .س: بمسل‌الشرع . 

۲ س: فی جنته . ۲ ده س» و: پعدالدخول ...۰ ۱6 و من‌الجتة والتار . 


۵- و: لما شرع لاصحاب! لفترات . 


۳۳۹ شرح فصوصالحکم 


"والمجانین» "فیحشر هوّلاء" فی صعید. واحد لاقامة العدل والمواخذة 
بالجریمةر والشواب العملی" فی اصحاب الجتة. "فاذا حشیروا فی صعیدر 
واحدر بسعزل, عن الناس بمث" فیهیم آنبی" مین افضلمم و تمثل " لیم" 
نار" باتی بها هذااللبتیالسموث فی ذلك الیوم » فیقول" لهمم" انا رسول" 
الق (تیکم» نیت مندام *اتصدیق بویت "لگدیب" دمم * 
و بقول لهم اقححنوا" هده التار بانفسکم"» فمن اطاعنی نجا و دخل" 
الجتة» ومن عصانی وخالف امری "هلك" "وکان من امل النارر ۰ "فمن 
امتثشل امره منهم" ورمی بنفلسه فیها "سمد ونال الشّواب" المملی 
ووجد تلك النار بردا و سلاماً ۰ ومن عصاه" استحتق العقوبةه "فداخل 
التار" ونتزل" فیها بممله المخالف لبقوم المّدل "من ال فی عباده . 


و کذليك" قوله _تعالی_۲ «نوم "کف عنن ساقر» آی" ام عظیم مین امورر 
خر ق) «و بدعون الی‌الستجود» و هذا تکلیف وتشریم" ۰ فمنهم 
من ستطيم آومنهم من لا استطیم » و هم "الذین قال ۳ فیمم 
(وندعون" (لی‌الستحودر فلا "ستسطیمون) کما م ستطم" فی‌التدنیا امتشال 
امر ال بعض العباد کایی جهل وغیره ۰ "فهذا قدار* ما ببقی من‌الشترع 
فی‌ا1 خر ة بوم القيامة قبل دخول الجَتَة "والنار» فلهذاا" قیتدناه. 


خر ۰ 


والحمد""" له رب العالمین . 


اب س: فیحشرالولاء . ۲ د: سمل . ۳ و» س: الحق‌انث الیکم . 


و د: عنده . ۵ب س: اقتجوا . س: ونزل . 
۷ س: قوله بوم . .۰ ۸- د: ای من امر عظطیم من‌الامور الاخرة . 

. ده س: فپذا . ۰ ده س: له تعالی‎ ٩ 

0۱ د» س) و: قبل دخول‌النار والجنة . ۲۳ س: فلهذاتاه . 


۳ ع: والحمدله . 


۱۵ 
فس*حیکنمتة, تولف فی کلمت عبسویة, 


اسندات" حکمته بلی الَبَُوة » لکون الفالیب علی عیسی _علیه‌السلام- 
کان الانباء" عن الحّق "و انباءالحق عنه" و عن تفه و لملو؟ برتفاعه 
الروحبی‌الالیی علی ابناء البشر ۰ کما ستعررف" (ن‌شاء ال" . 


هت عن ماع مریم او عن" نف جبرین! 
فی صورة البشرر الموجودر مين طین, 
تکون" التروح۳ نی ذاتر "مطهترةر 
من الطیمة تدعوها بسجین 
شوح_ یعنی روح عیسوی متکوان از آب مریم شده » با از باد جبراسل* ؛ 
با خود هردو با هم درآمیخته" . چنانکه"" جسم از آب مریم بود و روح از نفخ؟" 
جبربیل ۰ پس عیسی _علیه‌السلام_ ملکی باشد درصورت" ۲ بشر ظاهر در ذات مطمرة 
مریم » از غلبه احکام طبیعت مطلقه بر وی » با روح عیسوی متعلق ذات مسیح شده 


ِ ۱ اپ ۹ ۱ , 
در عالم کون و فساد که تو ان را سحین می‌خوانی که «الدنیا سجن‌المومن» . 


اب ج: اسند الشیخ . ۲ ده س» ح: «کان» ندارد . ۲سا ج: له . 

۰ سس ۰ لعلو و ار تقاعه. ج‌. لعلو ه لاس من : ستفرگ ۰ باب دا حبر یل‎ ٩ 
. س: درآمیخت‎ ٩ . س: الر یح . د» س: جبرئیل‎ ۷ 
۰. س: جنانکه از آب . !اس از نفخ بس . ۲ س: بصورت‎ ۰ 


۳س سس که تو اور . 


۳۱۸ شرح فصوص‌الحکم 


من لاجل" دك" قد" طالت" (قامته 

فیها فنزاد" علی الفر ربتعیین 
روج" من 7 ار ر لامین غرم نلدا 

احیا" الموات وانشا الطیر مين طین, 


ع 


و از هزار سال زیادت شد » جرا که طهارت مادر و بدر سب و موحب کمال فرزند 
۰ ك ۲ 3 


از ارواح فانض ۷ گشت ؛ لاحرم مرده را زنده کرد .۰ 


رس ی ۲ ۳ ۲ ۳ 


ت كِ ۵ 


له طهگ ره جسما و مت 
روحصا و یر وه مثلا" یتعکون 
شرح بعنی جون بی‌واسطه از حق صادر شد » لاجرم او متصرف" در اعالی 
احیای اموات‌است » و اسافل » که خلق خفاش‌است ؛ هم بود . و حق _ عنز شانه ‏ 
او را در جسم مطهتر گردانید ؛ تا محل تصرف شیطان نگردد ‏ و ذات اورا درآفرنش 
مثل آدم کرد که" مشل عیسی عندال کمثل آدم . 


هنن بعلم ان" من خصائص الارواح انّها لا تط "شیا الا" حیتی ذلك: 


ا- س: لاجند . آب س: من‌اله من غیره ۰ 
ات س :۰ احباي آمو ات 3 احی ۰ 4 د. اسمای و حي ۰ ]9 س : و سر هه ۰ 
ك و : تصرف . ده س. : آوراآ تصرف دراعالی که احبای امو ات انسان‌است نود ودر تس (خس اسافل . 


۷ د؛ س: که آن .۰ س: بطیء - و + بطاء . 


۰ 
۳1 


فص خیکمةر نبویتر فی کلیمثر عیسو ۳۹ 


الشتّی" وسرت الحياة فیه. ولهذا تبض السامری" قبض" مين اثرالرسولر 
الّذی" هو جبریل _علیه‌السلام ‏ و هو التروح". و کان السنامری" عالما بهذا" 
الامر ۰ فلما عرف" انله" جبریل عراف" آن"الحیاة" قد سرت" فیما وطعع" 
علیه » فقبض" "قبضة" مين اثر الرسول بالصادر او" بالضادر ای" بمیلع* 
"و باطراف اصابعه » فنبذ ها فی المجل فخار المجل » اذ صوت" البقر 
شا" هو خوار ؛ ولو اقامه" صوراة آخری" لنسب الیه اسم الصلّوت 


الّذی لتلك الصتّورة کالرعاء" للابل والتّواج للکباش والعیار ۲ للشتياة 


سین" 


والصلّوت للانسان او الثطق اوالکلام . فذلك القدار من الحياة الساربة 
فی‌الاشیاء "بسمی لاهوتا والناسوت هو" المحتثل القائم به ذلك الُروح". 
"فم ی الناسوت روحا بما قام" به . 

شوح "یمنی_بانگضتیر نکن (۳" کان ارو" تانیما بصتورقرانسانگة 
سمی ۱ ناسوتاً بالحقيقة» واذاا قام بفیر الصلّور ة لانسانیتةر قد" سملی۱۷ 


تاسو تا بالمجازر لکونمم محلاگ للاهوت . 


ی ی را مق رش خر را هر ۶ ۹6 ر 
مت فلما تمثل‌الروح الامین الذی هو جبریل لمريم " علیهما 


السلام تب پشرا سوبا تخیتلت" انه" بشتر برید مواقمتها » فاستماذت؛ 


اب س: عالما قبضة . ۲ د: « الذی » ندارد . ۳ و ندارد . 

د؛ س: بملاً بده . و : بملاء ند د. وب س: «انما» ندارد . 

د. کالر فاء . ۷- و ۸ س : ناسوت . 

ده س» و: فیسمی . ۰ ده ۱ ده س: سمی . 

۲ب د؛ س: و اذ قام . ۳ د: قد سمی . 6 ده س: « لمر بم » ندارد . 


۰0 س- مواففتها - 


۳۰ شرح فصوصالحکم 


بل منه"استماذة" بجمعية منها لب خلصه‌اله منه" لماا تعلم آن" ذلك" مسما 
لانجوز ۰ فحصل لها حضور تام مع‌اله و هو التروح المعنوی*. 

شرح ‏ یعنی ان" حضور"ها لاجل التنفیس عنها استدعی روحا معنوتا 
لاکه لابکون الا" بتجلی, آنفسی ۲ رحمانی"" فی معنی‌الانسان آو روحه . 


ما میگ میگ ی نی سا ۱ 39 
من فلو نصمح فیها فی ذلكت الو فتر علی هذه الحاله لخر ج ۳ 
ور خ ی مر وم س_ 2 ۲ په نا ۳ 
علیه‌السلام - لانطیقه احد لشکاسة خلقه لحال امه ۰ فلما" قال 
نها «انتما نا "رسول" رسك ( حلت۳ هب لك غلاما زک انسسطت" عن" 
ذلك القبض وانشرح صدار"ها. "فنفخ فیها فی ذلك الحین عبسی . 


۳ 
۳۹ 


۳ ۳ ۲ ۳ و ۳ ۳ مر ۲ عیب ی ی كِ 3 ۳ عر ‌ 
شرح "نی آن ظمور الروح "و تعیننه فی کل محل اما کون 


۳ 


بحعسب ۲ ذلك المحُل . 


ب‌ 5 ۳ ۹ ۲ سِ ۱ تس سس س ۳ ‌ مس تل صمی ر 
له ٩‏ متشه » وهوه توله" «وکلمته۳ لقاها الی مریم" آوروم" _منه » 


۱ 


شرح وجه مشابهت بینهما اننست که حصول هردو به‌واسطة تعیتن "است » 
ی ۳ ۱۱ ۱۲۲ . + 


۱۳ ۰ ۲ 
تکی رآ بر نفس رحمائی .۰ 


یی تست سوت تست و سس سس سس تباجا و وی سس تسب بت تس تسوت وی برس 


اس س: لا سل . ۲ ده س: نفس ۰ ۲ س: فی نفس . 

6 و: فخرح . س: فلا لپا . سا س» و: « جلت » ندارد . 
۷سا ج: بجسب حال .۰ ۸- و: وکان . ٩‏ د؛ وکلمة . 

3۰ س: تعیتی . ۱ ده س: ولکن . 


۳ب س: و این یکی بر تفس رحماتی. 


فص حيکهف نبوية, فی‌کلهف, عيسويْة ِ۳ّ۳ 


امن فقس نِ ۱ لشهو 5" فی مریم ف فخلق سم عسسیی من ماع 


7 بر له ۳ ی مر 
آمجة قی, مين نت ومن ماع متو ی مین بجریل. سری فی دطویتر ذلات 


9 ۳2 4 0 
9 " جسیم "یی من ماه متواهتم و ماع محفقر 


شرح مراد از شهوت و سرات آن در مریم" محست است » که عرفا گفته‌اند 
» گشت" اگر در عامه ظهور کند شهوت خوانند » و در بدات امسر سالك » ارادت 


متن وخ رم علی صنورة السشسر ۱ من اجل امه » و من اجل 
تمثیل * جبریل فی صور"ة ابش حتلی لا سم و فی هذا النوعر 
الانسانی" 01 علی‌الحکه "۲ الممتاد . آفخ رم عیسی بحیی الموتی لاه رو" 
الهسی" ۰ "و کان الاحیاء" ش آوالنتفخ لعیسی ؛ کما کان النگفخ ‏ لجبریل 


والکلیمة ال . , 


# ۳ ا‌ ۰ سّ ۳ ۷ ۰ نّ ۰ ۰ ۷" 
بر جسمالست او راحح از کذر نیح وی مرده ژز ده شدی » ری۱ مصی حق نود 6 


چنانکه نفخ از جبریل" بود و القای کلمه از حق . 


۱- د: رطویته . اب ده من جسم. . ۲ و+ فیکون . 

۲ و؟ ومن ماء محقق . ۵ سن: مجب. . 

1 ده س: محبت و آن نود که . ۷ ده س: شد . د: و آن اگر درعامه . 

۸ ده س: کمل . ٩‏ ده س» ع: تمثل . ۰ س: علی حکم . 
! ات ده لیکن . س: ولکن . 


۳ شرح فصوص‌الحکم 


من "فکان " (حیاء عیسی للاموات احیاء "محقتقاً من حیث ما ظهر" 
من خیم ما له" هو" من مور اش وگن" (حیار"آیضت میگ 
نله منه و نما کان" ۵ ۰ "فجمم بحقيقته" الْتی خلق" علیها کما قتلناه" 
اه" مخلوق من ماع متواهتمر ومام محفق : پنسب؟ النیه الاحیاء" بطتریقر 
التحفیق من وحدر آوابطریق التتو هتم مين وجه؛ فقیل " فیه مين طریق 
التتحفیق «"وسحبی الموتی»؛ وقیل فیه مین طربق التو هتم «فتتفخ" فیه 
"فیکون" طیرآ باذنر نله ِِ« فالعامل فی‌المجرور (آیکون*) لاقوله تتف )۱۳ 
و یحتمل آن یکون العامل فیه "تنفخ" »فیکون" طاثرا من حیث" صورنه 


الحسميلَة الحس لد 


سیر سس 


۳ ۲ 5 ۱ 


نود که : موحب بکون"" طیر؟ باذن ال بود نه عیسی ؛ و اگر عامل «نفخ» نانشد » 


۳ ق مر ۱ 
خلق طیر از عیسی باشد من حیث انه مأذون من‌الثه فی ذلك . 


۲ ۲ ۳۹ ۲ ۱ ۲ 9 ِ ۲ ۲ ۳۹ ۳ ۳۳ 
من و کذ لك / سر ی ی اک آوالانر ص‌ ( ۳ جمیع ما تست الیه 
۷ 


4 8 سس ۷۹ ۰ ۰ 0 5 ۰ ۰۰ ۰ 0 اب ۳ 
ولی اذن اقفر "و رذن الکیتابَة فی میثل, قسولیهر بیذنی وباذن اه وادا۳" "نمی 
(- ده سن 4 و . و کان ۰ ۹ س :۰ مالفخه . 
ْ-_- ۳ کما ظهر عن صور د امه . ات س :۰ و هما ۰ 0 س : کان ا نله ۰ 


کب و: بحقيقة .س: حمم‌الحقیقة. د: نی لحفقة . 


۷- س: « وبطر ق‌التوهم من وجه » ندارد . ۸ب و: فیفخ . 
#4 د؛ س: فیکون . ۰ وه تفج . د؛ سس : لا نف . ۱ د؛ س: طبر . 
۲ س: فتکون . ۲س دا نی .۰ ) | د: تکون . 


۵ تب سس : بریء . و ری ء . د4 س ) و و ادن . سب س : فاد . 


قتمی حرکمق وتف فی‌کلمتف عیسو ۳۲ 


الم‌جرور" « بتتفخ"» "فیکون التافنخ ماذونا له" فی‌النتفخم ویکون الطاشر عن ۲ 
نیا ایب سِ مر س ۳۹ 

النافخ باذن ال . و رذا کان التافیخ نافخا لا عن الاذن » "فیکون التتکوین 

للطاثر طاثر "بان اه » "فیکون العامل عند" ذلك" « یکون"*». "فلولا؟ آن" فی 

الامر توهتما و تشن ماقیله 0 هذه ۱۱ شّ و وه هلاب" اللو 7 5 لب سر تپ 
۳ ۳ ب ۳ ت و جر موم ۳ ۹ ۰ سر سیر و صر ِ ۳ 1 ‌ِ 


۲ و پب سین ی نت ۳ ِ 0 ار ۳ ‌ س ۳ ع ی ۲ س_ ر ۳۳ 
السی ان شسر ع لا مسته آن : تعط, ! السحزسة عن تنل و شم صافر ون و ان" 


و هو ثِِ ما مس ۷ مر را وا له ۳۹9 ۱۹ 
آحد هم اذا لطم" فی آخده" وضم الختّده الآخر" لمن" لطبه۳» ولا 


7 ۰ عم لیب ۱۳ 
4 


برقع عله ۰ ۳ بطلب" التصاص" منه . ها له" من حهة آمه4 اذ 


۳ ثِ_ من 5 ۷۲۳ ۱ ار ۱ و له ۲ ۲ ت ۳ ۳ بر 2 بِ 


وماکان" فیه من قتَوة الاحیاء والابرای فمن حية نفخ جبریل_علیه‌السلامه 
قی صوره ا لسشر ‏ ۰ 
۲ ۱ اب ۱ با ۱9 
شرح بمنی چون از آسمان نزول کند ء او جزبه بر امست مقرر دارد 
۰ س ۱۹ مِِ ۱ ۳ ۳ 1 م« ۱۷ "۳ کِ > سا و 
مت فکان عیسی بحیی الموتی تصوره الیشر. ولو لم بات 


" ِ ۳ ۲ ۱ ۳ ۳ ۲ ی 5 ِِ با ۱ خر 0 
جبریل فی صوره‌الیشر وآتی فی صور ۶ فیر‌هصا مين صور؟ الاکوان 


۱- و س: بینفخ . ادن عیر‌النافخ . ۲ س: عن‌النافخ طاثرا . 
4 ده و: فیکون . س: التکون . ص.س: فاء لا لان - اب س؛» و: سطی . 

۷ب س: فی هذه . ۸ ده س؛ و: وضع خنده . ٩‏ د4 س؛ و : للطبه . 
۰ ده س؛ و: البه . ات س: ولا بطب. .۰ ۲ س: تامه اذالمر ار . 


۳۲ و: التسفل. س: السفلی .. ا ع: تدارد دا ۵ د: گردد . 


اس و وکان . ۷- س: فی حبورة . ۸- د: غیره . 


۳ شرح فصوص‌الحکم 


المتصر ی من "حیوان, او نباتر او جمادر لکان عیسی" لابحییی الا" تحتی! 
بلس" بتلك "الصتورة وبظهر فیها . ولو اتی جبریل ابضاً یصورایه " 
النثور گة الخارجة عن العناصتر والارکان - (ذ" لا بخراج عن طبیعتیه دب 
لکان عیسی لا نجلیی الموتی الا" حتی یظهر" فیی تبلك" الصنورةر 
الطَبيمييكة السوربة لا المتصربة مع الصلورة الب‌شرية مین جهة 


جر ود 


۳ 


‌ با و 1 سا و له ِ 5 م۵ و ما و کم 


فی‌السّمواتر لسع و ما "تحت ها من العتصر نات 1 #هلیتها بای" صور در 


۷/۷ 


س_ حسن سییر ۸ ۱ ِ سم ۳ ب ِ ۳ ِ رد ت 


۱ یه ۲ دم ور مس ر نب "۳ ۳۳۹1 ۳ سم ِ ۳ و سس ۳ ۹ سم 
طسعفیه تورب٩‏ ماسین الشامن والسایم 4 و لیس له آن شحصاو ز عغب 


و ۲ مق رش کب ری ۳ 
النفح ثی صورته الاصلیسف النوربه ‌ لعان عیسی نم نکن حیی‌الموتی 
د ویو بو مسر رم سم تلا 0 ِ 0 مر مر مر مر 

( اذ! ظهر فی صور«* اصلیه جبریل مم جممه بین ذلكث وبین 


تس 


الصور ة السشرنة من جهة "امه اذ" لانخراج علی کل‌حال, عن صورتهم 


الاصليکة . 


سب آن یخرب . 


التی هی بالاصالة الی مسافوقها . ده س: التورنة الي مافو قها. 


3 


۲ ج: في سورد عنصر او مه ۲ سس : الموتی اذا ظهر . 


فص حیکمفی نبویقر فیکلمتفر عیسو ۳۰ 

من فکان" یفال فیه عند" احبائه الموتی هو" لاهو") و تفع" الحیرة" 
نی‌التْظر الیه کما وقعت فی‌المایل عند السّظر الفکری (ذا رای "شخصا 
"بشریا من البشتر آبحیی الموتی » آوهنو" مين الخص‌الیص, اللهيَة » (حیاءٌ 
السطق_ لا (حیاء الحیوان ؛ بقی الناظر" حاثرا (ذ۲ بری الصتورة آبشیرا 
الاشر الا لمیتی . 


شرح ‏ قوله «احباء "السّطق» 4 که اگر در احیای آن موتی نطق نبودی » آن 


را به‌سچر و سیمیا و طلسمات نست کردندی . 


هنن ا"فادی "بعضهم" فیه الی"القول بالحلول» واه "هو اه" بما 
احیا به ؟ من الموتی » و کذلك "نسبوا الی الکفر و هو" الستتر ۳ لا * 
۳ وس و سم ها ری را ۵ ار 
ستر و االله الذدی آحبا الموتسی تسصور ۳ سس سر عنسی ۰ شمال تصمالی 
« لد کفرالذین قالوا ان هوالمسیم بن" مریم فجمموا بیلن 
الخطاٌ "والکفر فی تمام الکلام کله لا بقولمم هوانله" » ولا ولمم 
ابنن مریم ؛ , 


گ 


شرح اما کفر" ستر " حق در قول «بصورة" "عبسی» » و اما خطا حصر 
هوسّت در کلمة عیسوی ؛ تعالی‌اله هن ذلك . 


مین فعد لوا بالتتضمین ۲ من ال من حیث" احباء ۲ الموتی الی 


ات سر 


4 س؛ و: بالقول الی‌الحلول . . هت و: احیا به‌الموتی . س: هوالستر . 
۷-. ده س : فمال | نله تعالی ۰ مس ده سن 6 و کل بقو لهم .۱ 4 سا سر حق ۳ 


۰ د. بعسورت ۰ س: بصورت عیسوی .۰ ۱- و: بالتضمن .۰ 


۲ ده س» و احیی‌الموتی . 


۳۳۹ شرح فصوصالحکم 


شور الا سوتیگا شیر بتولميم بر" تریم" وه ول" مریم" یلاها 
"فسخیتل"السامیع الهسم نسبوالا"لوهیلة " للصتورة و جملوها عین الصتورة 
وما "واه پل جمتوا" لیگ ابیت نداد فی صورتت بعتریکتر 4 ی" 
وه ریم "توا ین الستورة توالک .۷ همم" جماتوا شور 
آعین الحکم_ . 

شرح یعنی جملواال فی* ضمنالصورة الناسوتيكة البشر سَة ۰ و حلول عبارت 
ازینست " . پس آن‌که حق بابستیگفت ابن مریم گفتند ۰ ولا شك آن صورت ناسوتیة 
ابن مریم بود » و سامع تخیل کند که نسبت" الوهسّت به‌صورت بشرکّت کردند » 
و جنین نود . لکه هویّت الهنت۲ را اتدای حال گردانیدند در صورت عیسوی » 
بس فصل کردند میان صورت و محکوم" علیه که آن هوسّت "است ؛ و صورت را 


, َ نب ۳ ث ۰ ۹ 
محل ساختند و هونت را حال در آن » و حال غیر محل بود نه عین ۰ 


هنن کما" کان جبریل فی صورةالبشسر ولا نفخ» شم نفخ" 
"نفصتّل این الصتورة والنتفخ "و کان" السّفخ من الصتورة » فد کانت" 
ولا نفخ"» فما هو النتفخ مین حتدهاالذانیی ۰ فواقم" الخلاف" آبین اهل 
الیل نی عیسی سا منو۳ "نمن* ار" فبه مین "حیته صلوونيه انسانگة 
البشرتة "فیقول" هواین" مریم ؛ وامن" ناظر" فیسه مین حیث الصئورة 


‌ 


۹1 س: فیالصور ۶ ۰ 0 سب س- از س است ۰ د. از اند سنا ۹ س: شتا ۰ 


4 د؛ س: له عین که ۰ و: از حمله« فو قع! لخلاف متن را شروع‌کردهاست . 
۰ اب و س ۰ «کما و تم ۰ من حلد ها الذاتی ك ندارد ۰ _ ۰ فکان ۰ 


۲ س» و: ازانشنعا سخن آغازد ۰ ۱۳- و: فیقول این مر نم .۰ 


فص حکمتر نبویتر فی‌کلمّفر عیسو ۳۷ 


ی ۱۳ 


الممتسة البشر سة آفینسبه" لجبر بل وآمن ناظر" فیه من‌حیث ما 


ره مسن |حیاء الموتی یسب هه" (لی ال بالتر و حية » فیقول" "روح اه ۳) ی" 
یه هرت رالحان" نیم" نفخ فیه. 

شرح اگر این قانل » به‌معتی حال ومحل" داید» حلو لی نود . و اگر مو صوف 
به‌صفات ال می‌داند و مظهر هوسّت » عارف محقق باشد » جرا که انن فدرت کامله» 
جز حی" قدم حیات بخش را به اصالت نیست . 

۲ ری ره را ی ور ار 8 5 جح 
مس فتار ده کون الق فیه متو سم استم مفعول. ۰ 


ع 


۰ فِ ید ین "۳ ‌ِ ۳۳۹ ۰ ۰ ٍِِ ۰ ِ ۳ ً و۳9 


شرح ایس نظر ؛ قدرت" اولباست بر خوارق عادات . 


هن "فیسکون" عند" کل ناظیرر بحسیب ؟ ما آیفلیب" علبه . قهو" کلیمة. 
"وهو" روح اش وهوعبد اش » ولیس ذلك فی‌الصئورة الحسيلّة لفیره ؛ 
اب وه ده س: بجریل . 1 س: روحاله به‌ظهرت‌الحيوة فیمن نفخ . 

۲ و؛ س: «فیه» ندارد . س: هو هما . 

وا س: این قسمت از شرح را ندارد. 

اب و: کون . س: ان قسمت از متن را ندارد . 


۷ات د: سس : به‌قدرت . سن : اضر تقلت ۰ ده نما تقلت ۰ 


۳۸ شرح فصوص‌الحکم 


بل کل "شخص, "موب رلی ابیه " الصسوری" لا الی‌النافستر روحه" فی" 
الصتّورة البشرتة ۰ فان ال ادا ستّوی*الجسم الانسانیتی" کما قال" _تعالی ؟ 
«فاذا سویته» نفخ فیه هصسورتعالی_ مين روحبه "فنسب التروح" فی‌کونه 
و عیته الیه " تعالی. وعیسی لیس کذلث"» فاه" انداراجت"تسوربة* جسمه 
و" صوراته السشرتَة باللفم اللروحی» آو غیراه" کما آذکرناه" لم" 
۱29۳ 


سِ 


شرح قال الشارح"الاول" ان" صورة عیسی نکون" بنفخ الروح الامین. 
النتفخ ۲ » ویر [عیسی] لیس" کذلك" ۰ لانالملك " نفخ باذن ال » واشه 
اتف" فیه التروح بعد" تسوبة الجسم واعداد الصتورة السشرتَة المسواةر 
الم خ اه فی الترحم . 


متن الم جودات با > کرمات اب التی | ننند ۹ "نتم ِ ك_ 


ماهییتها ) ۹۹ بل" هو" _ تعالی _ ای توت مسن ت۱۳ ن "فیسکون" 
تول «کن» حقیقة" لتلك الصئورة التی نزال ۶ الیها وظهر فیها ؟ نمض" 


۲ ۳ ت سس ۳ سس 1 ۳ سس خر ال ۰ ۹ ۳ سیر 
العار فين" ندهب"* الی‌الط رف ۲ الواحدر » وتعضهم زلی‌الط رف ۲۱ خر 


ا- و: الی‌الهالصوری . ۲اس» و: بالصنورة . ان الانسان . 
و س* ندارد . هو ده س؛ و: الیال تصالی ... اک وه س: ممنی . 
۷ ج: الاحیاء والحیوة . ۸ وه س: الملك باذن اش . ماس: لا نفذ . 
۰ و : عن .۰ س : عن کلمة اه . ات وه سس شست . ۲ س؛ و* سلم . 


۳ د: قول له . ) اس وه نزل .۰ 


س: الطرق . و: طرف . س: الطرق . 


1 ۲ سةر نسویتهر فی کط ۴ ۲ یکةر ۳۳۹ 


نخار فی مر 3 ندری ۰ 


لیا 


آفهیی" تحتیل الاعتبار ین ادها ی من 2 ی الحق 
فتترك" مطلقة علی حقیقتها"» فلا بملم" حقابقها ) "فان" کلمات اش المطلقاتر 
که و" "مطلقا . والاعتبار الثانی اعتبار" تنگزل وجود الحتق رلی صور السعیتنات 
"فیکون‌المتعین" آعین" السعیتن » فتکون" کلمة «کن» اذن عین"الصلُورة ٩‏ 

ونعضهم آرای احتیمال لاعتبارین معا مين آغیر ترجیح» "فحار" حير"ة الکبری 
اتی للاکابیر ۰ و اما الکمتل" لسم بحاروا بل قالوا سَحقیق ۱ الامرین 


س ك ۷۱۳ 


هنن آوهدذوم مسادد* نکن آن تعرف الا" تذوق ۱۳ کی نید حن ۱۵۰ 
نفخ" فی‌الملةر التی "قتلها فحییت"فعلم" عند"؟ ذلك بمن"۱ سنفعت 


ت و فکان" میسویث الم مد ۰ َو ام الا حیاء الممنو ی سالملم ۶ 
الحیاة" لاله له الدانهة۳ الم 


لملیة" النتور ةالتی قال اله"فیها «اومن کان" 
"میتا "قاحییناه" وحملنا له" نورا بمشی به فی‌الناس » "فکتّل من احیاا" نفسا 


سر ال سس 


ره ۳ بحیاة علمتة فی مسالة خاصلّة متملقةر بالعلم باش ؛ فقدا 


اب مج: لما کانت ۰۰۰ . کلمات ال ۰ ۲- دا اعتبارهیا . س: اعتار ... ۲ ده وحودالسق . 
۷ ده سس: عن التشعین - ۸- د؛ سس فیکون .۰ 


۱ ج: تحقق . ۲- : فی کل عین هذاالذوق . 
۳ د نذوق . ؟ زا و جمت. وت و عد .۰ 
س: عن نفخ . ۷- ده س: الذاتية العلمبة ۰۰۰ ۱۸۰ و قال اه تمالی . 


۳۳۰ شرح فصوص‌الحکم 


"احنیاه" بها و کانت له" نورآ" بمشی به فی‌الناس ای" بین" اشکاله 


فیاله ِِ رو ۰ 


فلولاه" "و لسولانا لما" کان" الّذی کانا 
فانا اعد* "حتگا و ان* ال مسولانا 
آوانا عینه" فاعم" اذا ما قتلت" نسانا 


۳ ۱ ۹9 ۱ ۹ ۰ 
س ما عین او باشیم » هرگاه که انسان کامل باشیم که «اذا ما قلت انساناً» . 


هنن فلا تحجب بانسان نقتد اعطال" برمانا 
"نکن "حقا وکن خلفا نکن باش رحمانا 
1 غند خلته" منه" نکن روحاً و رحانا 
فاعطیناه" ما سدوا به فینا و اعطانا 
"فصار الامر" "مقسوما۲ باساه" و رانا 


شرح نی باند که ترا کسی درححاب ندارد که ترا انسان نامست و حق را 
له . پس به‌چه وجه تو عين او باشی ؟ و ترا برهانی داده‌است مجمع البحرین غیب 
و شهادت » و ازآن روی که هوبت او عین اعیانست؟» پس تو عین او باشی . 

بیت دوم پس"" به‌اعتبار مظهمرست" خلق باش و به‌اعتبار ظاهربت" حق» تا از 


۹1 ۳ لعسیل ۳ ۱۳۳ ۳ فعلم ۰ 7 ده س : اسمایم و اسما 
اپ س- ۳ م ۱ ده سن - ۳1 مجمم ف ۰ شهادنی ۰ ك_ د 6 س : اعسان است ۳ 


مظهر نت خلق باش . 


فص حنکمتة نویر فی کلنمقر عیسویتار ۳۳۱ 


خزاین رحمانی فیض به‌همه عالم رسانی از مرتب" خلافت . 

ودر بیت‌سیوم بشارت‌است که چون حق . عز وعلا _ مختفیست؟ در خلق» 
جو اختفای غذا در متفذتی» وبقای خلق به حق‌است» و به‌اعتباری" دیکر اظهار احکام 
اسما و صفات حق به‌خلقاست» که اگر نبودی اسما و صفات را درخارج ظه ور 
نبودی» بس خلق غذای حق باشند . بس تو به‌حکم خلافت حق؛ عالم را از وجود حق 
غذا ده : از" معارف و اسرار اسما و صفات» تا صاحب روح و راحت باشی . 

قو له ( فامطناه مادوا به فینا و اعطانا» بمنی اعطیناالحتق من 
خصوصیات قابلیتاتنا مانظهیر" به فینا فی تمیثّنه بنا ؛ و اعطینا وجودا" ابضا 


9 بل 


ظهورنا لنا ۰ فنصارالامرالوجودی" ذات" وجهین : له" نسبة الیسا 


و سس" (لیه . 
منن فاحسا* ارتّذی ندری قلسی آحین" آحبانا 
نکتا فیه اک وانا و اعیانا و آزمانا 


فلیس" بدائم فینا * آولکن ذاك" احیانا 
مرح بشیر " الی زمان غلبم حفيفة الانسانالکامل علی خلیقته۱۱) وذلك" 


لیس بداثئم فیه . 


اس : به‌مرتبة خلافست . ۲ س: و در سیوم اشارتست که حق حلل وعلا . 

۴ س: مختفی است . ۲ د. اعتبار . 

و ده سن ظهور و آثار بنودی اب و: و معارف ۰ س: به معارف ۰ ۷ب ده س: وجودا به‌اضا . 
۸- د: ذا وحهین . ٩ب‏ د: ولنا ثستة الیه . س_ : ندارد. 

۰-ج: بشبر الی ما قاله زین‌العابدین (ع) : لنا وقت یکوننا فیه‌الحق ولا نکونه» و الی قوله (ص): 


لی وقت مم ال . .۰ . ۱- د» س: علی خليقة . 


۳۳ شرح فصوصالحکم 


و در یت اول تقدم و تأخیری هست ؛ و آن درین تقدیر است که ۰ «الذی 


ندری شلنی اجیاه حین احیانا بحیاةا لعل ؟ به) . 


۹ ۳ . ۳ ض مر 9 ۰ ۳ ۰ ۶ 9 ی ۰ ۳ ۳ سِ 7 
من و مسماندال علی ما ذکرناه فی اسر النفتم الروحانی مع 
س ۳ َ" ‌ ‌ ب خر 71 تنل سر . رس و 7 ۳ ت» پب ۰ - 


یی 


۳ صت ات ‌ِ ۰ 4 ۶ هو م ۰ ۳ ۳ ۳ ۳ 2 ‌ِ ۶ 


ی 


تلك الصْفة" ۰ وقد" عرافت" آنالنفس" فی‌المتنفس ما استلز مه" فذلك 
"قیل "النتفس" الالمتی صوارالعالم » فهنو لها کالجوهرر الهیولانتی؛ ولیس" 
الا" عین الطية 

شرح بشیر الی‌النفس" الرحمانی القابل صورالعالم من واهب‌الصور» وکان؟ 
من لوازمه دفع‌الکرب ووجدان الراحة بظهور" الکلمات و بروزالکمالات المتعلْقة 
بالنتطق وهی‌الطيعة الکليتة. وانها ‏ عین‌اللفی الممتد" من حقبقَة الحقایق" ۲ الکبری 
باحدية جمع" الحقابق الفعلِگة والانفعاليكَة جامعاً لحقائق مراتبالوجود . 

من فالعناصرر صورة۱ من صوار الط ة. وما فوق الصناصر 
وما تولد" عنها نهو ابضاً مسن صوار الطَبیعَة و هی الارواح" العلونَ التی 
"فوق الستموات السبم ۰ واما ارواح" الستّموات الستبم و اعبانها نمی" 


ات ده سن: تقد برست .۰ ۲ ده العلم ابدا به . ۲ د آن تتبع . 

اس ده س: ستلزمه . و و: فقد عرفت . ده و: قیل ان . 
۷ ده س: نفس‌الرحمانية القابلة ۰ ۸ ده من لوازیها . سی: و من . 

. د؛: بظهورالکمالات و بروز الکمات.۱۰- د: فانها . ۱ س: حقایق‌الکسوی‎ ٩ 


۲ د: جمیم . ۳ د؛ س» ود صور من صور .۰ 


تس حیعمر نویر هی مقر عیسو ۳ 


عنصرسّة » فانها من "دخان العناصر المتولتّد عنها » وماتکون"عن‌ کل سماء 
من الملائیکة "قهو" مینهاا» "فهم عنصریون" ومین فوقهیم طبیعیتون": ولیهذا 
وصفشهم "ال" بالاختشصام - آعنی الملا"الاعلی - لان الطبيعة متقابلة » والتقابل" 
التّذی فی‌الاسماء الالميتة التتی هی النسسب" » اما اعطاه" التفس . الا تتری۳ 
الذات الخارجة هن هذا" الحکم کیف جاء فیهاالفنی عن العالمین ۲ 
نلهدا" اخرج العال" علی صورة؟ من اوجداهم" » و لیس" الاالنتفی"* 


شرح و اما جهت اختصام آنست که" بر هریکی اسمی غالب‌است ؛ وام 


اسما متقالله‌اند ۰ س مقتضیات نشأت مستدعی اختصام گردد . 

4 مار یو هر ۷ ۳۹ سا م ی 

قوله «ولهذا آخراحج العالم" علی صورةه من اوحدهم؟» ؛ جون موحد 
نفسرحمانی است» واسم ۲ «رحمن»شامل " برجمیع آسماست» واسما متقابله‌اند ۱۳ 


عالم نیز بمضی با بمضی متقابل "است . 


متن "فیماا" فیه من"الحرارة علا» ویما فیه من النرودة "والترطوية 
رس ۱ ری ی شا ۵ را رم ره : 
سفل » و نما قیته مین الیوسه شست ولم ستزلزل . فالسرسوب 
۷ 


ی 
ی 


للبرودة ۲ والرطوبةر ۰ 1 تری الب" اذا آراد سسقی" آدواءم لاحدٍ 


ات اس فیم . ۲ و: الا بری . ۳ س» وه د- فلهذا خرح . 


)- و" عن موره . س: علی صور من ۰ 


د: که بر يك اسمی . س: که هر ينك . ده سس : و اسما متقابلند . 
۷ و: ولهذا خر . د: لهذا خرج .۰ س: صورة اوجدهم . 
4 ده من: رجماییست. . ۰ س: در اسنم ۰ ۱ و: شاملتسر . 

۲ د: متقابلند ۰ س : متقابل نیز. ۳ د: متقابلند . س: متقابل . 


)۱ و: قیما س: فیه‌الحرارة . هب س: تحصنت ولم نزن زل فالرسول . 


1" د. المسروده ۰ ۷ د؛ دس ۰ اعد ۰ 


۳۳۹ شرح فصوص‌الحکم 


"بنظر"" فی قارورة مائه ) فد راه" راسبا" علم" آن"النضح قد کمل؟ 
فیسقیم اد واء* لیر فی النسجم . تولما برسیب یرطوبتیه وسرودتیه 
لیم ۰ دی ان * هذاالعلخص"لانسانتٌی آعجن یه بیدبه و هما 
متقایلتان وان کانت کلتابدابه بمینا » فلا خفاء ما یتیس فی ؟ 
, ۹-9۳ .۰ 
الفرقان » و لو لم بکن الا" کونهما ائنین اعنی آنداین ۲ 4 لانه لا بوثر 
فی‌الطبية لا" ما نناسبها" وهی ۹ ۰ فجاء بالیدن : ولما 
آوجده بالیدن سماه بشرا للمباشر ة اللائْقة ۲ بدلك الجناب 
بالیدن المضافتین البه . و جمل ذلك من عنابتبه بهذا النتوع الانسانی" 
"فقال لمن" ابی عن الستجود له «ما منمك آن تسجد لما خلقت بدی؟ 
(ستکرت » علی من هو" مثلت" _ سعنی عنصر سا 5 آمکنت من اله‌الین ۱۲ 
آعن العتصرر والست" کذلت؛ و"یعنی بیالعالین "من علا بذاتیه عن آن بکون فی 


۳۳ 


آتشابه‌التُورتة "عنصربا و ان‌کان" طبیعیا ۰ فما فضل الانسان غیره ۱۲ مین" 
الانواع العتصریة ال بیکوننه بشرآ من طن 4" هو "افص نوع مین کل ما 


۳ 2 
"خلف" مین العناصرر من شیر مباشرةر ۰ آوالانسانع * فیالترتبةر سوق 


الملائکة الارضيَة والسماو سَة 4 والملائکة العالون"خیر" مین‌هذاالنوع الانسانی ۱ 
باللتص الالمی . 


شرح یعنی ان"الملائکة المالین وهم ۱۳ 


الملائكة المهیتمة" فی‌سسحات ۲ 


ات سن: شش . ۲ب ده س» و رسب - ۲ب و؛ کملت . س: کمل فیشقیه . 
)- د: لیشرع . هب ده س: من‌الفر فان .۰ «س د. آننتین ۰ 

۷- ده و: الیدن .۰ ۸ ده س» و تقابلها . ٩‏ س : مقابلة . 

۰ س: اللاشق . ااب س: من‌الفافلین . ۲ د: علی غیره . س: و شیسرد . 
۳ د: مباشرة بالیدن . 4 ۱ س: فالانسان . س: الانسان . 


د» س: وهم‌المهیمه . ۷ب س: سجاب . 


فص حکمه نسویتة فی کلسمقر عیسویتةر سا 


۱ ی ۱ و ر راع ند 
وجه الق لقنام خلفتهم فی الق واستهلا کمم عن انفسهم فی‌السق» 


ی ۷۵۳ ِ ت 
ی ی و مر ار یو بر 2 


هتن . "فمن اراد" آن یعرف التفسآلولمی" یعرف الما" باه" کمن" 
هر هه ای ای یر ی 
اترحمن الذی تفس له به عن الاسماءالالمية مانجید"ه" مین آعدام" ظهور 
آثارها_بظهورر آثارها . "فامتتن" علی آنفسه بیما آوجده" فی نفسیه ؛ فاول 


اثر کان" للتفس اما کان" فی‌ذلكالجتناب * م۴ لم بزال " لامر" بتزل۱۳ 


۳ ‌ و ۰ ‌ 
بتنفیس العیموم الی آخر ما اوجد.. 


کال ی مس ۱ مور کالضوء فی ذات الفلس 
, وه ر ‌ ۲ ۶ ِ و 
۳ ۱ ۱ بالسر همان ری سلح النهار لمن نس 

ی 3 ۳ ره و 


۱ ۳ ۲ ۲ ِ ۳ اپ ۷ ۳ ۳ سس ِِِ 
کت التلاین هفسد: لته رو تا "ند ل علی النهمس 
ون ۳ ۳ 9 1 ِا ۹ و 
فیریسجه ‏ من کل فسم فی تلاو ثه « عیسس" » 
۱ مت ِ 3 و ۳ ۷ کی 0 2 سس موی تس 
هم لته ۰ تام .لکلا قد حاء" فی طلب القنتس 


۳ سس 
ی / 


یج 391 ات ۱ ۳ هو نو ً فی‌الملوك و فی العنسس 


فتاه 6 ری : خليفتهم ۲ رز 3۳ یی ۰ اي ۴ مع اسان الکامل . 
هت فا فی ای توا ور ۱۷ 
اف 6 ارب ان ال دی 2 الجاب الالپی.. 
۰ و: لم نثزل بتنفیس ۰ سر زره ۲ سش: ۶ ال ندارد . 
۳ س: نقسی .۰ ) ا- و: فتری . ۵ د-: و ۰ 


۳۳۹ شرح فصوصالحکم 


ناذا ۳ _ دِ 1 ّ ۳۹ ِ ,۱ رانا" ۲ ‌ 
لو کان" بطلب" غیر" ذا لر اه" فیه و مانکس" 


شرح می‌فرماید که حقيقة الحقایق به هوبت در همه ساریست ؛ و حکمر 
حکمت "۲ ور" ظهور او بر "همه حارست ؛ گاه در مظهر نوری و گاه در صورت ناری. 
وليك؟ این معنی درنیابی‌تا نظر کشف و عیان بر وی" نگماری که طلب دریافت این" 
حقبقت به‌دلایل وبرهان از شرف این خلعت عاری است ۰ و غافل از آنکه اين ور 
وجود در عين نفس» چون ضیا در لس" متواری . زیرا که به‌تر کیب مفردات و 
ترتیب* مقدمات و نتایج علم بیانی بی‌مسدد فیض ربانی چون جواب"" خواب‌کننده 
باشد در آخر وقت نهاری که هرجه ازآن فهم کند » نزد معبر غیر آن بود ؛ جون 
خواب‌های؟۱ فصل بهاری» و از رنج؟" ترهمد » حون خواننده سور عنس + که 
خلاص نباشدش جز*" در تذکیر مذکر و تفسیر مفسر و مصونت" او و باری . 
و اگر"" در طلب ابت‌قدم باشی و پایدار"" بر تو ظاهر" گردد » چنانکه بر موسی 
منکشف شد در صورت ناری . 

و قو له « فیالم لو له و فی‌العسس**» منی انه زور۲2 الحق" الستحلی ۲ فی 


1- د. تعلم ۰ آست اس + گفت .۰ 

۲ دا بر همه جاری . س: بر همه جاری . ده سس( ولیکن . 

هب س: در نگاری . اس ده س: این به‌دلایل . ۷ ده س: عارست . 

۸- س: در علم . دء س: متواریست. ٩‏ س: و ترکیب . 

۰ د: خواب خواب کننده باشد . 1 س: خواب‌های فمل و از نجه. 
۲ د. از رنج آن نرهد . ۴ سس : صیورت عیسی . )اب س: جون . 

وت د: معائت .۰ 7 3 اکر . ۷ب ده سن!: بای‌داری . 

۸- س: منکشف گردد . ٩‏ د: العیس . ۰- ج: النور . 


۱ ج: المتجلی فی‌الملو . د. س: فی‌الشر فاذا لعلومرن .ج: لعلویین . 


قیوعت مار میگ ۳۳۷ 


ار تفالفاییین ولمم ان: ف اد اد مان اه اتانبه اب یی مفای طه رو 
نوره وتجلبه فی‌الشریف الرفیع کظهوره فی‌السخیف الوضیع ۰ 

فوله فاعم متس یادا یت سنا فلت تست فا نتم 
تاه تشه سیر طایه مراد مققیه بش۰ 

قوله «لوکان بطلب" غیر ذا - لرآه فیه وما نکس» بعنی آن" موسی ما بطلب" 
هامید ال زر ود ان ایض رعش ارطات رم این 
فاعلم انْك محجوب" بمطلويك فی آزعميكه و مبلغ علمك"» وهو مسحتجب" عنك 
نت 


مت و اما هذه الکلمة" المسوتة" لما قام لماالحسق فی مقام «حتّی 


1 


تعلم 
علمهالاول کل وم ذلك الامر" ام لا "فقال له" «انت" 


س_ 


سس ۳ ۳ ۱ 5 ۳ ۳ و سس ۳ مس دِ ِ سس 5 3 ۳ 

۱۲ تن 
اتخدوی ور آمترخ لین مسن دون الله » ۰ ۵ 9 فی‌الاد بر من‌الجواب 
۳ ت9۳ 1 ظ سس نا تس سب بیه سر و ۲ ۰ ۳ ۳ س_ س_ 
ال یه هام رن اه ای یوبن اضخ 

الخکیفه العرات ۰ فا رنه تسین دمم 
۲ ۱9 ۱ سا ۳۳ 
شرجح یعنی حق _ عز شاله . بر کلمه عیسوبه تحلی فرمود تا تحفیق 


اب د: السفلین . ج: السفدرین . آ ده س: تعلم . ها ملستره م۰ فانکت:(: 
1 یه و :۱ ی تطاگی: وه قاس که الب زره 
و یت الیو ]زج او فی نز غهاگه ۶ ٩‏ س: عكك محنتحب . 
نع و: تعلم . ۱و تماما او ۱۰۰ مت" : 


۳ب ده سس و و فی هد ها لصو د ات س :۰ الحو ادث ۰ 


ی تون مس ار تا 


۳۳۸ شرح فصوص‌الحکم 


مقینداست .یس کلمة عیسوبه را در مقام انیت" بداشت» تا گاه مخاطب شود 
وگاه مخاطّب » جهت" ابتلای عیسی _ علیه‌السلام _ که در مقام تقیید لاف" اطلاق 


ِ. . ۱ تثِ‌ 4 . ۹ 7" دپ 
می‌زند با نی 3 زرا که نی" کامل رااسخن جز از مقام عبودست گفتن لایق نیست . 
۵ 


اجرم ضرورت شد مستفهم را که تعیتن عیسویت » جواب مطابق از مقام تفر قه 


در عین حممع . جنانکه گفت : 


تن فقال" واقتدم التنزبه « سبحانك» فح لد" بالکاف اللتی 
مر المواجهة والخطاب «ما کون لی» من حی* از لنفسی؟ دونك 


«آن* اقول مالیس" لی بحق » ای" ما تقهضیه هوتی آو لا ذانی . «ان کنت" 
"قلته" "فقد علمته"» لانتّك " انت القانل : وس" قال امرا فقد علم" ما قال: 
وانت اللسان"الّذی اتکلم به کما اخبرنا رسول "ال -صلی‌اله علیه وسلتم عن" 


ره فی‌الخبر الالمی "فقال «کنت* لسانه" اللذی "یکلم به» . فحمل 


۳ كت 


مر ۳ ‌ِ تب سا رن ۳ قَّ ۳ وه ۶ 
هوسته عین لسان المتکلم » و نسب الکلام الی عبده .۰ 9 تمم العمتد 


الصالیح" الجواب بقوله « تعلم سا فی آنفسی» والمتکلم الحسّق؛ ولا اعلم" 


۱ مک ما و هه ی اه مج ۶ 
ما فها ۰ شعی الملم هن هو به عنسی من خنت هونته مس حست 
رم سا هر و وگ موی ما اس رگ ۱۹ ی مر 

انه فائل ۱ وذو آثرم. «انك آنت » فجاء بالفصل والعماد تاکیداً لسیانر 
و اعتماداً علیه ؛ اذ لا تعلم الغیب" الا له ۰ ففرق و حمع: "و وحد" و کشر» 


مر من با مر را فا سر 
ووسعم وصیق . 


د: اثشست . آا سن: از جهت ۰ ۳ ده س: دم اطلاق . 
۷ب س: لیس بحق . ۸ و انكد‌القانل . ٩‏ س: قابل . 


۰ دا انك انت علی . ۱ س: فیالاحصسل . 


۳ 7 ةِ نبویتةر فی ک ۳ ۲ ۳ ۳۳۹ 


شرح قوله « والمتکلم الحق» بعنی حق‌است که درمقام تفصیل به‌لسان‌عیسی 
خطاب با مقام جمع خود می‌کند .قوله «فجاءبالفصل والعماد» بعنی آکد" المخاطب" 
بالتفر قة فی عین‌الجمع بالفصل والعماد . 
متن قال" "مضمسما للجواب «ماقلت"* هم الا ما امرت به ) آفی ۲ 
او لا" "مشیرا الی انله" ما هو* 2۰" آوجب القول ادبا مع‌المسستفهم ولو 
لم فمل ذلك" لاتصف بمدم علم الحقالق "وحاشاه من" ذلك" "فقال" 
۱ ما آمرتنی به » وانت" المتکلم" علی لسانی و انت" لسانی ۰ "فانظر الی 
هذه التتبْة " الروحيّة الالهیتْة ما الطفها و اداقتها ؛ «آن اعبدوااش"» 
"فجاء بالاسم * «ال» لاختلاف المباد فیالمبادات "واختلاف الشترایم ؛ 
ولم "بخ" اسما خاصاً دون استم » بل جاء" بالاسم الجامم للکتل. *م* قال" 
ارب ورایکم ۱ و معلوم آن*؟ نسبته الی مسوجود ما بالتربوبیتة لیست" 
مین" نسبتیه (لی موجودر آخر» فلذلك" فصتل بقوله «ربی "واریشکم "» 
کناب الستکلم وکنابة المخاطب ۲۲ ۰ «۷" ما آمرتنی به» 


بت« 
بالکناستین 
۱۳ 


۳ ‌ِ 7 0۰ ‌ 6 ۳ ی مر 
سسسق ۵۹ عبودستم( از ۷ تومر الا سس 
ی ی ع‌ ‌ِ تس ِ ۰ ِِ ۰ 7 لب سین لس ۳ ِ 


"فاد مر مرو و ی مامورا ول ی 8 


ات ده سن: اکد . ۲ب و مه . اس « فنفی ۷ ندارد . 
)ده س: ما هو ثم . هاسن: و ارلب . ده س: کذ لك . 
۳ س : عن ذلك . 
۸ د: هذا . و: التنییه ۰ (عفیفی) این کلمه را از شرح قتصری گر فنه‌است و در نسح سهگانة او 
بجای این کلمه؛ کلب < التثنيه » بو ده‌است . 
ده و: اسم . ۰ سس( ول بختص . ۱- و س: ریکم کنابة . 


۲ سن؛ المخاطلب طلا . ۴ د: ولیس سنوی . 


ٍِِ شرح فصوص‌الحکم 


لذلك" "ینصتبیغ" کثل من" ظهر" فی مرتب‌فرما بیما تعطیه ‏ احقيقة" تلك" 
اه وی ماک اف یی نوی مرت لمیر 
وا تحص وا ری ان سیخ ول ات اما ام را وت 

والمکلّف" المامور . "و "بقول"الصبد" «رباضفیرلی » "فهو لمیر" "والحتّق 
لممور ۰ ناگ تطیب» الهگق میم لسبدر موم هو" بمبنیه یه" امد" 


شرح ‏ ععنی الاحابة ۰ قوله : «لذلك نستصیع» بعنی» آمر حق است ی که 
از مقام جمع تنل می‌کند؛ و درمرتبه‌ای ازمراتب کونسّت محصف به‌صفات حدوث 
و (مکان» و منصیع به صیم اف معام مان بر 3 ۳ 

هت "ولهذا کان" کل "دعام منجاباً ولا بدگوان تاختر کما بت خترت 
بعض"السکلتفین" رممن ۳ اقییم" مخاطبا باقامة الصللاتر فلا بصلی فیوقت, 
ی ی ی رن ۳ 
فیو خر الامتثال 9 آخر, ان کان ی دلت: + فلا 
«ّ ۳ ِ ۳۵ ۱ شش 
کت او ولو نی  »‏ ال توت ی ۱۰۵۵۲ کل 
ق عت اهاز وت ترض تا سا وت موی ۱۳۱ 


۳ 


شا ی اش دوه مات تا ای وف تیا نت 


۱۰ 


۷ تساو 


یت و فهو الامر الحش والمکلف والمکلف والمامور الفنت تا نی 9 لت المامور ا لعد و تقول . 


و ری و فیس ۱ ام سم راهان زاس 

یط ۱ میا و و فا اه خر : خی 

4 و. فمن .۰ ۰ و؛ س: فی وقت ویصلی فی وقت آخر . 

۱ و۰ عن دنك . ۲ شبرالقی ۰ تالخضین. + ۳ س: علیهم شهیدا . 


مر 


فص حبکم, نسویهر فی کلسمافر عیسویتّف, ۳۱ 


وحجست ی" "عنسی و حجبتنی آعنهم" «کنت" انت ال قیب* علیهم ") فی شیر 
ماداتی» بل فی آمواد"هیم (ذکنت بصر"هم"الذی تقتضی المراقبة. "فشهود" 


اس 
طی 


ق (باه" . 


الانسان آنفسه" "شهود" 


شرح قوله «وکنت شهیدا" علیهم» فکنت علی نفسی و انفسهم؛ زرا که انا 
۱ ۱ ۱ 3 
شهدااند بر امم » و حق شهید بر همه . 


هی ‌ِ سك ت یس 3 سس ِ ص ش سم -_ ۳ 4 
منن و حعله سالاسم («الرقیب لانه حمل الشهود ده فاراد آن" 
تِ سس هس سس ‌ِ ژ" اس ‌ِ سم 0 ِ بسن ‌ِ 6 ِ ر 8 کت دِ ‌ ی ِ ۰ اس 9 ۳ ۱ 7۳ 
نفمصل تیه و سین رم جتی تعلم انه هو لکویم عسلب! و آن* 


۳ ی 0 ی ی ۲ ۳ ‌ سِ "۳ م2 ِ ۱9۳ س ۱ آ ی 
الحسق هوالحق لکونه ربا له » فحاء انشفقسه تاته شهید و ای الحق 


ند ۶ ‌‌ 
۰ 


دانه رقیب 


شرح سی حق مراقیب و مشاهد انشانست" از عين اعبان ابشان » 


اگر حه ندانند , 


ت‌ سن سا تک ۰ ات 9 ی ه تس س سر -ِ 
هت و قندمهم فی‌حسق لصسه فعال «عليهم شهیدا ما آدمت" فیهم") 
0 ِ ِ [ ۰ فد لا ۳ سنی [ 2 س_ ‌ ۳ ۰ ِِ ِِ 
تا یر 2 مه مرها ن سوق هر کی 
«الر قیب" علیهم» لما" ستحقته" اللرب" من التقدیم ‏ بالرتبة . 


۲ مر ی ابص« 5 ثِّ۳ 
شرح ذکر فوم تقدیم کرد در حق نفس خوده؛ از آن رزوی که انشان نز 
مظاهر حق‌اند » مراعات ادب کرد . 


اب س: ما یکم . ۲- د: تقتضی . ۲ س: شهیدا نگفت . د: نگفت . 
6 د: بر همه خلق . ۵ب و. حشی تعلم . ان س: و فیالحد نت . 
۷ د» س: ایشان‌است . ۸ د: نما 4 و: من‌التقدم . 


۳۲ شرح فصوص‌الحکم 


متن "۴۸ اعلم" آن* للحّق الترقیب " الاسم الذی جمله" عیسی لنقسم 
َو هو الشتهید فی تولهم تعلیهم ۳ شهبدا نت « وأنت" علی کل شیر 
آشهید"» ۰ "فجاء «بکل» للصموم "و «ریشی» لیکونم" انکر" التکرات "وجاء" 
بالاس الشتهید » فموالشهید" علی کل مشهود بحنسب ما تقتضیه ‏ "حفیفة" 
ذلك المشهود . "فنسه علی انله"_تعالی_ هوالشتهید" علی قوم عیسی حین" 
تال" («7وکنت" علسیهم شهبدا ما "دمت" فیمم *) ۰ آفهمی شهاده الحن : فی ماد 5 
عیسو رگ کما ست 7 زگره لسانه و سمعه و تخود . 

شرح ‏ نی درحالت اطلاق اسم"؟ شهید بر حق "» که مفید عموم‌است با لفظ 
شیع» که آنکر اللکرات است» درآورد ؛ تا فرتی بود مبان شهیدی* وی و شهیدی‌حق 
جرا که شهیدی حق نامحدوداست؛ و از آن دیگری محد ود . 

هتن ۴۸ قال" کلمة" عیسوتة" آو محمدکة" : اما کونها میسوتةه 
اگما ول" عیسی یاخبا اف عنه" نی کایه 4 وتا وبا محد که 
"فلموقمها"! من "محمتد -صلی‌الّه علیه وسلتم _ بالمکان ای آواقعت مسنها؛ 
فقام "۲ بها لبلة" کاملة" بردوها لم بعدل" الی‌غیرها تحتی طلم" الفجر. 
(ان" تعستدییم فاتهم عبادالك وان" تغفر لیم فانّك انت العزیزالحکيم » 
َو «هم» ۳ ضمیر الفاشب" کا آن" «"هو"» "د ضمیر الفائب کما ِ هم لین 


کفروا» تضمیر الفالب» "فکان الفیب" ترا لیم" عما نراد" بالی‌شهود 


۱ س: الرقیب الدی . آب و4 س: شهیدا علیهم . ۲ و: لانه . 

۲- د: شتضیه . س: تقتضیه حفیفته و د: ندارد 

. س: و اسم . ۷ د؛ س: بر حلق لفظ کل . هم س: تکرار شده‎ ٩ 
. د: عیسی علبهالسلام . ۰ ده و؛ فلوقوعها . ۱ و: فقال‎ ٩ 


۲- د: بطلم . ۲ اس تسرالهم . 


فص حنکمار ینوی فی کلسمار عیسویتقر ۳۰ 


الخاشن ‏ فان ان یی یی الغانسنه وه هن الخعان اللای 
آهم فیهعن الحتق. افذ ک راهم ال" قبل" حضوررهیم حتی [ذا حضروا تکون؛ 
ای هت یت ان تیف هو 

فترر قوته وهی من تایب اي کف وش ات کیان عرع 
هه از مححوب گشتند » و حق را محصور دانستند » و ضمیر غاب 
گفتنر* « ان ال هوالمسیحین مریم» » و به این قول در ۳۹ اف کته هدن 
دش کت نانک ای ای قن هاهت آخرم ی تماق وا کل نو 
به‌ضفر باد فرمود» تا چون درین نشات" پیدا گردند » قیامت" ایشان به‌رفع تعین 
برخیزد ۰ آن"چه در طیئت اعیان و عجین"" ابدان ابشان بود در علم حق مخمّر و 
تی. کفنته تشه اسان زا کیال ان سا تفه لاس۲ 
ها ی ای ی کانتشفه این ادها 


ِ ۶ ۳ 6۰ چیه ۳۳ صر 
ق فانمی شاق ۷ فافر و الخظاف» لوخد ای کاب علیه: 
ی ۳ 


ی انفسهم" ۰ 
۳۹ 7 


و و ید و 
ولا له اعظم من ده ابیت لانهتم لا الق اف 
۰ ۱ 
هم بحعمر 

( قت و۵ 1 ۲ 2 بالمذابر کر و لد ده منهم رو 


۱ 
عتاد!. فل زب تسم 


ک لد چا سر ۲۳ ۵ سر کت ی که سر فا 
ما سرد ه نهیم سید هم ولا شرتك له هم فانه 


۳ ۶ ۳ ! ۳ 0 1 ۷ تیب ی 
فصن اتهتم افلد مب فلا ند نماد وق مما هم 


۱- و؛ س: « فقال ۰ . . تضمیر الغانلب » ندارد . ۲ و: من‌العچین . 
۴۲ د: <« قوله » ندارد . س ده من عیسو ست ۰ ۱ 

مد اس ۰ نکر ده بت هام ما۶ س- و فیامت 
4 س: و آنچه در طینت وعجین اندان 

۸ فعض 6 ام مت ۸ ۱ هی فتاه ۲ ده س: ای. 
۲ ی یت ی وی توا تون ال ۱ 


س: فرواتهم . 6 ی 6 و فانک لاه ات اج ما حور 


۳۹۹ شرح فصوص‌الحکم 


فه من کونهم عبیدا. « "وان" تخر لمم» ای" سترهم! عسن ایماع العذ ابر 
الذی ستحئونه بمخالفتهم ای" تحصل هم" غقفرا یست راهم" من 
لك" و بمنعهم" منه ۰ «فانگك انت العزیز"» ای المنیم الجمی . "وهذا الاسم" 
اذا اعطاه"الحتق لمن" اعطاه" من‌عباده "تسمتی الحتّق بالممز*» والممطی" 
له هذاالاسم" سالعمز سزر ۰ فسکون" منیع" الهمی عما بر ند اه ألم‌نتسهیم ۱ 
"والسمَذب من الانتقام "والصذاب . 
4 0 ب ۳ ت‌ 
شرح یعتی هرکه اسم «عزیز » بر وی متحلی گردد » حاصل آن تجلی این 
ی اب 
نود که معطی له ومتحلتی له که عبداست مسمی به‌اسم عزیز گردد. بعتی به‌سیت 
آن که به حمای عْزت درآمد عزیز 3 و مععلی و متحلی که حق‌است مسمتی به 
1 ب وت ند ف 
اسم «الممز"» باشد" . جرا که بنده را که تذل لازم ماهیت او باشد به‌عتزتی 


رساند که اسم «المنتق » و «المعذب» را بر وی حکم نماند" . 


سس ۱۰ سین 


من "وجاء بالفصل_ والعماد انضا تناکیدا للبیان "ولتکون 
علی مساق واحد فی قوله «اك" نت" علللام ۳" الغیوب ( وقوله «کنت" انت" 
ار قیب" علیهم» ۰ "فحاء ایض «اتَك" انت المزیز الحکیم » ۰ "فکان" الا" 


من" الشبی" _علیه‌السلام ۳ "و اللحاجا میته" علی ره فی‌السسانة ی 


ات سین 1 لستر هم عن كت و :1 نمتعوم تاه , کت س ۰ لما . 
4 س: نماید . ۰ د: لیکون . ۱ س: المزیز الحکیم . 


۲ د4 س» و: عن‌آلشی . ۳ ده س: ( ص 4 .۰ ؟ [- س- لبلته ۰ 


فص حیکمةر نویر فی کلهافر عیسویتةر ۳1۰ 


الکاميلةر (لی طلوع الفجرر بترداد ها" طلبا للاجابة ۰ "فلو سمیمآلاجابة فی 
اول سوال ۲ ما کترر" ۰ "فکان الحتّق آبعراض" علیه "فصول" مااستوجبوا 
به المذاب" عرضا مفصللا" فیقول له" فی [ کل ] عترض" عرض و عینر 
آعین «لن "تمدبیم فانتهم عباداد وان" تففر لهم" فانتك انت" المتزیر 
الحکیم"» ۰ فلو رای فی ذلك المرض ما بوجب" تقدیم" الق "و شا" جناه 
آلداعاعلیهم لا لهم ۰ "فما عراض علبه لا" مااستحقلوا به ما تعطیه * مذم 
الایق"_من التسليم ثر والتعریض لمفوه ۰ "واقد" ورد" آن"الحتّق اذاحب؟ 
تصوت" عبده فی "دعائه (باه" اختر الاجابة عنه۳ حتی اتکترر" ذلك" مه" 
تحبا فیه لا (عراضا" عنه* » و لذلك" جاءٌ بالاسم الحکیم؛ والحکیم" هواثذی* 
بضم الاشیاء مواضعها" ولا بعدل" بها عما تقتضیه ۲ و تطلبه" حقائقنها 
بصفاتها لیم لیم بالترتیب ۰ وکا ۱۲ سا علیه و سل ۱ 
بشر "داد ۲ هذه الابة علی علمر عظیم, مین‌الهٍ تما ۱۶ ۹ نم ولگ نیک ذا 
"تلو" » "والا" فالستکوت" آوالی به ۰ "واذا وفتق اه عبدا الی السّطق ۲۲ بامرر 


را ۱۸ پم ی و م۵۹ . مس ی م2 

مسا افما وفته ۳ اه البه لا" و قد" اراد" اجابته" " فیه و قضاء حاحته » 
۱ ۲ و هه سم سم و حی 

و۳ ستبطین ااحد مسا تشصضمنه ما "و فسف" ۳ 

کب د: بمطیه . مب ده س» ود اذا اجب ۰ اب داد عنه تکرر . 

۷ س: لاعراض . ۸ و» س: والحکيم الذی  .‏ 4 ده س؛ و: قی مواضعها . 
۰ 3: بقتضیه وبطلبه . ۱ ده س» و: فالحکيم هوالعليم. 
۲ د» س: وکان ۰ ۳ و د: بترداده . 4 (- ده س» و: « تعالی » ندارد . 
0 د: تلاء . ده س» و. هدذهال به. س: تلوه . 
۷- د؛ س: العید الی نطق الی‌السطلق . و: الی‌السطق . ۸- و: وفقه الیه الا" قد اراد . 


. س: اجابته فیه حاجته ۰ .۰ ۲۰ د» وا ولا‎ ٩ 


۳۱ شرح فعبوص‌الحکم 


سم 0 بصتی جون توفیق داد نشده را به‌خواستی از خواسته‌های آن » تو فسق 
دادن وی خواست . آن حیز ارادت حق‌است هدادن آن عطا و احانت کردن آن 
دعا . پس باید که به‌آن‌چه توفیق دادن" بنده را فاخیسر نکنند" ؛ وليك" به شرابط 


خواهد" ۳ ازاسمی۷ مناسب خواهرش و ملول نگردد؟ که الحاح در دعا دوست داشتهة 


فی جمیم احوالیه حتلی آبسمم "۱۳ ۲ او" بسممه کیف" شئت "۳" او 
کیف" اسممات اه "الاجابة. "فان" جازاله" بسوال اللسان اسممات با ذئنك ) 


"وان حازاك" بالمعنی اسممت" بش۱۳ 


شرح اشارتست*۱ که آن لك کر نه‌گوش سر رسد وعدةه آحانت‌است» 


سك ۲ 
وآن لسنيك که به‌سمع دل رسد برآمدن حاجت‌است . والّه اعلم . 


اس س : ننده تخواستی ۰ ۲- ده س: خواست‌های . و: خواستهای . 

۴ب ده س.: دادند . 6- ده س: تکنی .۰ وب د: ولیکن . س: ولکن . 
٩‏ د + س : خواهی . ۷- سن: از اسم . ده س : خواهی . 

۰. ده س: نگردی . ۰ و: فی هذه . ۱- و: نسمع‎ ٩ 

۲ سس : شنت اسماكاله . ۴ د» بسممکالکر نم ۱ و : اشارت . 


۵ دا س ‏ که گوش . 


با و یر ‌ ۰ ۰۰ ۰ رن و ال ۰ 7 

فص حممه رحمانته فی کلمه سلیمانته 
"اسندات" حکمته" _ علیه‌السلام _ الی‌الترحمن » لکمال " ظهور اسرار 
السرحمة المامتَة "والخاصلة فیه علی الوحه الاعم الاشمل ۰۲ و جصل الثه سم" 
فی امر ه » و حکمه" علی اکثر المخلوقات » وسخر لهالمالم جمیماً » لما 


سس سر اس اس 
وسعمت؟" ترحمهالرحمان "حمیم الم وحوداتر ۰ 


متن ((نکه") بعنی الکتاب" ( من #سلسیمان» ۳۹ اند" ای" "مضمون"الکتاب ۲ 
«بسم ال الرحمن الرحيم » ۰ "فاخذد" آبمضالناس فی تقدنم استم تسلیمان" 
علی اسم اه _ تعالی ولم "نکن کذلك" ۰ و تکلتموا فی ذلك" بما لا "شسفی مسا 
بلیق" بمعر فق سلیمان _علیه! لسنلام_ بربه . و کیف بلیق" ماقالوه وسلفیس" 

تفول" فیه «القیی"" الی" کیتاب" کبریم؟ » ای" ایکر م۳ علسیها . 
شرح قال الشارح اما خطاژهم۳ فی "تخطتة * سلیمان صریح 
فان" واضیحالتفسیر : ان" بلقیس" هی" التی قالت" لقومها عند" ما القی" 
المّدهد الیها کتاب" "سلیمان" _ علیه‌السلام _ و ارتهم" الکتاب" انه" من" 
سلیمان فهذا تولها لیس" فی طی "الکتاب » و (تد*) نی مضمون الکتسابر 
یسم ال الرحمن الرحیم » «آن" لا تعلوا علی" وآتونی "مسلمین» . 


س: لکان . ۲ ج: بالسرالاتم الاکمل ۰ ۲ ده س؛ و: مضیونه . 
ده س» و « تعالی » ندارد . و ده و: انّی القی ۰.. س: انی القی کتاب کرم . 
س: تکرم . د: مکرم . ۷ س: اخطاءهم . ۸ ج: فی‌الخطینه . 


لب 


د؛ لغو لها . ۰ س: و آنهم . 


۳۸ شرح فصوص‌الحکم 


ليا 
وهرجه غیر اژزیشست خطاست . زرا جه در صدر و جه انتدا به « و آنه؟» 
۰ ۹ سیر رپ و ۰ هم ۰ لّ 
کردن درست نیست که از «"و آننه"» نه در اتدائینه معنی می‌دهد؛ ونه درحالته» 


۱ ۱ ۲ کی . 
وضمیر وی ازیرای شان نشاند » و مرجوع البه ندارد . 


مین و نما حملی* علی ذلكت تریتما؟ تمزیق" کسری کتاب رسولر 
ال _صلی‌اله علیه‌وسلم) وآماامزقله* حتتی قر اه" کلته۳ وعراف" مضمونه* 
کل" عانت+ سل ۲ پنتیسی* و نم تشر فلی! لیم موقگفت» کف ی 
بحمی‌الکتاب عن الاخراق" لیجرمتر صاحبه تقدیم" اسمیه " _ علیه‌السلام - 
علی اسم اهر _عز وجل* ولاتاخیر "۰ فساتیی"سلیمان" بالر حمتین :ترحة۱۳ 
الامتنان, "و آرحمتة" الوجوب اللتان ۲ «هماالرحمن"الرحیم* "فامتن؟ بیالترحمنر 
و اوجب" ببالر حیم . "وهذا "الوحوب من الامتنان . فد خل الترحیم* فی‌الر حمنر 
دخول" "تضمنر ۰ 

شرح_ یعنی سلیمان _علیه‌السنلام به دورحمت آمد : امتنانی و وجوی 

ما امتنانی» ذاتیست به‌حسب عنایت اوالینه ۰ و ازین جهت آن را مسم ی * 
به‌امتنان گردانید » که آن عبارت از افاضت وجودست » که آن درمقابلة ۲ هیچ عملی 


نبست بلکه محض منست‌است » سابقه از عنابت او "له . 


۱ د؛: که آن واو ثه در . .. س: که داد وی . .. ۲ س : ثمی‌شاید . 
۲ ود فانما . کب و4 س : ذلك تمزق . هب س : کلمه . 

و: تقول ‏ س: بلفیس توفیق لما و فعت ۰ 
۷ و: لو لم توقف لما وقعت . ۸ د: تکن تجمیء الکتاب . ٩‏ ع: الاحراق. س: بحرمة 
ء اب و اسم سلیمان .۰ ۱ س؛ و: تعالی - ۳ب س - تکرار شده . 


۳ ده و: اللتین هما . اد مسما. ۵۵- د: مقابل . 


فص حیکمةر رحتمانيلة فی کلمةر سلیمانتة ۳:۹ 


لب تیه 

واما وحویی" آن رحمتیست که حق _ عز اسمه _ بر نفس خود واحب‌گردانید 
که « کتب" علی آنفسه الرحمة» ۰ و آن" در مقابل عمل صالح به‌عبد رسد؟ » از 
اسم «الرحیم» در کار آخرت . ودخول" الرحیم فی‌الرحمن » چنان" که دخول خاص 
در 1 ندحت عام ۰ ۵ 

متن هه کت کتسب علی نفسه اثر حمفه «* سبحانه*) ل که ن دلك" لعبد 
بما آذکر"ه الحسّق من الاعمال اللتی آباتی بها هذا العمبد" » "حقً علی‌ال _تعالی* 
اوجبه" له" علی نفسه "ستحق ها هذه‌الر حمة _اعنی رحمةالوجوب . 

, , ۰ ۰ 0 . ۰ ۱ ۳ 

سم ب ی واحب گردانیدن حق رعز شانه بر نفس خود رحمت را از 
برای نندگان؛ نیست الا" محض امتنان .زبراجه فرض بر ذات خود جیزی فرمود که 
آن وی را هیچ فرض نبوده تا" در مقابل اعمال"" عباد به اسم مجازات و عوضر 
طاعات » ایشان را مثوبات و درحات دهد . 

تن "و من" کانمن العبید ۲ تبهذه المثابة فانته" نعلم" من هو 


المامل" ریرده۱ ۰ 


۱ ۱ ۱ 


۱ س: وحوذیی . ۲ د: کتب ریک .۰ .۰ س: کتب انکم . 

۳ اس و آن مقایل .۰ د: می‌رسد . 9 ده سن: دردان . 
#ب د؛ س: و دخل الرحیم . ۷ب س: جنانکه خاص در تحت عام . 

ده س؛ و: ندارد . س: اوحت له . سا د: لنستحق . 

۰ س: گردانید . ۱ س: تا مقابل . ۲ د: اعمال به‌اسم .۰ 


۳۰ ۱ شرح فصوص‌الحکم 


داند که کیست عمل‌کننده به‌نفس"او » و او جز آلتی بیش نیست . 


ام مگ ۳۹ یر . موی 7 مر یه ۳ 
متن "والعمل" "منقسی"" علی ثمانية اعضاء من العبد * .و قد اخبر 
له _تعالی_ انته" هوتة۳ کل "عضو منها » "فلم" بکتن العامیل۳ غیر الحسّق؛ 


یی ش ۳ ِ سس" ‌ ۳۹ ‌ِ [ ۳ _ ۳ [ ۰ ِ سر 
والصورة للعید » والقوته مد را حه له آی فی اسمه لایر .۰ 


شرح امااعضای هشتگانه : دوجشم » و دو گوش » و دو دست» و دو بای . 


مر ی ما ۱۹ 2 
الظاهیر والاخیر" للعبد ؛ ویکونه لم آیکن "م" کان».وبتو قف فهوره علیم 
"وصدور العمل منه" کان الاسم"الباطن" والاول" ۰ فتاذا "رابت" الخلق" آرایت" 
الاوال والاخر" والظاهر والباطن ".۰ 


شرح ‏ منی چون موبت موصوفه به نعت او"لیت در خلسق دانستی : و 


جهت" ۱ آنکه او آخر مراتب وحوداست » او را آخر و ظاهر شناختی » و به‌جهت 


روحیت و آن‌جه در عین او مکنونست؟" او را ساطنست ددی » پس صم اول و 


۹ ۳ . ۱۳ 


اب سن: داند که . . . کنند . ۲ س: به‌تفس او را جز . ۲ ع: مقسم . 

6 د: من‌العبدالانسان ۰ ع: من‌الانسان .۰ س: من‌الانسان من‌المید . هب ع: قد اخبرالحق . 
٩‏ د» س۰ هویته ۰ ۷ و؛ عامل . د: فیرالمامل ۰ ۸ و: ویسمی . 
ده س: یتوقف . ۰ س: رات لخلق‌الاول والاخر ۰ ۱۱- س: و به‌جهت . 


۲ د: مکنون‌است . ۳ د: هم خر - 


فص حیکمةر رحمانییتةر فی کلیما, سلسيمانييةر ۳۵۱ 
متن وهذه * معرفة لا "یفیب" عنها سلیمان۳ ) بل هی من الملك الذی 
لا آشسفی لاحدر من آنعدم بعنی الظهور" به فی عالم الشهاد و ۱ 


۳۹ ۰ ۰ . ۳ . ۱ 
که مرسل « به اف خلایق جنی و انسی بود ؛ و اگرچه کمُل و اقطاب بعد از وی 


بدین؟ متحقق شوند » اما آن‌را اظهار نکنند . 


متن فقد اوتی محمّد" _صلی‌الله علبه وسلم_ ما اوتیه۳ . سلیمان » وما 


تس ‌ِ ۳ سر ِ ف ِ ۳ عو ۳ ‌ ۳ ِِ ۳ ۵ 7 

ظهر" به : فمکتنه" ال" _تعالی_ تمکین" قهر من" المفربت " الّذی جاءه۳ 
۰ ی مر و # و « ۱ س َ. كِ ِ 

باللیل لمفتت ۱ ۳ فهفم را حده ۱ ۳ ربطه تسار نم من سواری المسجر 


حتی یمیت نتلمب۱۳ بر ردان المدیته نک" و اسلیمان تمه 
السلام -فرد"ه" خاستا. فلم بظهر" _علیه‌السلام بما "اقد رعلیه "۲ وظهر" 
بذ لك سلیمان . 7 "قوله « ملک » فلم دم 4 فعلمنا و رید ملکا ما ۳ 
ورایناه* قد شور له" فی کل جزم من الملك الذی"" اعطاه"اله"» "فعلیمناا! 
اه" ماختص؟ل" بالمجموع من ذلك" و "و بحدیث العیفریت » ان" مااختتص؟ 
ال" بالظّهور ۰ وقد "بختص؟ بالمجموع "والظتهور ۰ ولو لم بقل _صلی‌الث علیه 


ت۱7 و ای و مر موه رم ی مگ ۱ که 
و سلم فی حدت العفرت (« فامکننی له منه» لفلتاانه لما 


ام س: وهذه‌المعر فة . آب ده س: سلیمان علیه‌السلام . ۲ س: آن سلیمان . 

4 س: یعنی مرسسل .۰ ۵ ده س: به‌این مقام . 1 وه د: ما اوتی ۰ س: توتیه . 
۷ س: فنکنه تمکن . ۸ س: من‌المقوبة . ٩‏ د» س؛ و: جاء باللیل . 

۰ ده و: لیضل . ۱ د: فهم علیبه به . ۲- وه س: فیلعب . د: فلیلعب . 
۳ د: ندارد . و4 س: آقدرد عاه . ۵ د: « الذی » ندارد . 


1 د: فملمناد ۰ س: فعلمتا انه بالمجموع . ۷ س: لا له . 


۳۹ ۱ شرح فصوص‌الحکم 


۱۶ َ. ۱ ۰ 
لا نفد ره الله علی اخذه ۰ 


باخذهم کر هلژ" دعو 5" سلیمان" لیملم" ازگه 
فادها" خاسنا ۰ "فلما قال فامکتنی" اله"منه" علمنا آن "اش" _تعالی_ قّد 
آوهبه التصَرف" فیه ۰" انا ذکر"ه فتدکتر دعواة سلیمان فتأ داب" 
معمّه» فعلمنا من هذا آن"الذی لا بنبتفی لاحدرمن الخلق بعد" "سلیمان الظتّهور" 
پذلک" فی‌العتموم ۰ ولیس" خر اضنا من هذه المسالة الا"الکلام" والنبیه" علی" 


ت‌ من سرد 2 ۳ ۲ ۲ سب لا رز ر ‌ 


س_ ص [ , - ی ۳ ۳ س_ ‌ِ ميس 0 
و مگ 7 مرا 7 2 7 ارام مر انا من م 
الامتنان فی قفوله . تعالی ۳ ( و رحمتی؟ وسیعت کل شین » حتی الاسماء 


۳ 


الالهية » اعنی "حقائق اللسب .۰ "فامتن؟ علیها" _بنا ۰ "فنجن" نتیجة" آرحمتر 
الامتنان بالاسمام الالهیتةر "والشسب" الربانية ٩۰‏ اوجبها علی نفسه؟ 
بظهور نا لنا و اعلمنا اه" هویتنا لنعلم" انه" ما اوجبها علی آنفسه لا" 
لنفسهم "قما خر جت رالترحما آعنه" . قملی منرامتی" و ما مه ال" هو؟ الا" 
اه" لا بلد من حکم ۲ لسان التگفصیل لما ظهر" من" "تفاضل الخلق فیر 


الملوم 1 تحتسی "ال" ان" هد | اعلم " مین هد 7 مع " احدَة المین ۰ و معناه معنی" 


۳ 
یب 


مه ر ظ ی و 4 رنه ك. ۱ 
تعصر تعلسق الارادة صن* تعلق العلم ؛ فهذه مفاصضصل4 فی‌الصعات الا هیر 
ِِ مس بو سس سر سیر سییر ِ تس و ۰ ِِ میس . ین 
وکمال تملق الارادة و فضلها و زیاد تها علی تملق التدره . و کدلت 
۱۱۶ ا ۰ شا م ۰ یی ای ماس و یم 
الستمم والسصر الالمی. و جمیع الاسماء الا لهیه علی ذ‌ ژ‌ حات, ی نعاصضل 


اب س: آن لا شدر . ۲ س: فامکنی . ۲ ده س» و: « تعالی » ندارد . 
۶ س ۰ « و رجمتی » ندارد . وت س: علیتتا . 

س: علی نفسه الا" لنفسه فا خرجت . 

۷ وه ده س: من لسان حعم‌التفعصس‌یل .۰ 

۸ و: من تفاصیل . ها س: عن ملق فهذه ۰ .۱ ده س: متفاضلة . 


۱ د؛ و: السمع الالهمی والیعیر. س: السمع والیصر و جمیع .۰ 


سر و 


فص حیکمتف رحلماننیل فی کلم سلتیلمانیته, ۳5۳ 
چ‌ ار من * سا ‌ِ اسر ی من 


كِ_ِ ۳ ۲ ۲ ما ی مه مر مر ۳ و ی 
اعلم من هذا مع" احدّة المین . 


نامتناهیه و جمیع ممکنات و ممتنعات در تحت حیبطه «العلیم» داخل‌اند". 


واما" فضا نر قدرت » زبرا حه قدرت مو قوف ارادت‌است » و ساره نود که 


ارادت متعلق" به چیزی گردد » و به‌سببی مانع قدرت به‌آن متعلتق نشود . 


هتن و کما ان" کل اسم, المی" اذا قتدمته" سملیته" بجميم الاسماء 
و نمنته بهاء کذلك" فیما بظهر" من الخلق فیه اهلیَة" کل ما فوضیل ۲ به. 
آنکتل جزم من‌العالم_ مجموع"العالم ؛ ای" هو" قایل لحقالق "متفر قات 
العالم کله؛ "قلا نقد ح" قولنا ان" بدا دون" عمرور فی السلم * آن" نکون" 


س 


یی ار را : ری و يم همم ام 
هوبه الحق عسن رز بر وعمر و »۰ و تکون نی عمرو, اکمل واعلم منك شی 
زید » کما تفاضلت ۲ الاسماء لالهیتة" والیست غیرالحق" ۰ "فهو" _تمالی ۲ 


۱ ۹ ۳ ۳ 4 9 ۱ ‌ 9 ۹4 بل ۳ س ۰ 9 
من جرت) شنو عالسم آعسم فی! لدعلق من شت مسا هسو مر ند و قاد ر هُ 
۱ 


رای ره مره زر ری ی صه ار موه ار و مه و و 
و هو » هو لیس غبر ه . فلا تعلمه هنا با ولی" و تحهله هناء 


سن: فاظیسر . آب ده سن: داخلنشند . 

۲ د: واما تفاضتل . س: واما فضل در قدرت . س: و بسیاری . 
فا س: متملق جیزی .۰ . 7 ده س؛ و. فیما ظهر . ۷ س : فصضل به . 
۸ س: مجموع آی هو . 4 س: فی‌العالم آن کون . ۰ وه س: ونکون . 
۱ س: الکل . د: فی عمرو واکمل منه . ۲ س: تفضللت . 
۳ و: وهو بقال . 6 - د: فی‌التعلیق . - د: وهو لیس فیره ۰ 


- و: با ولی هنا . س: باولی هنا . 


۳۹9۹ شرح فصوص‌الحکم 


آو "نشیته۳ هننا و اتنفیه" هلتا الا" آن" ائبتته۳ بالواحه الّذی‌است؟ نفسه* ) 
و نفیته"" عن کذا بالوجه الّذی نفی آنفسه" کالابة الحاممة للتّفی "والانات 
فی "حقه حین" قال «لیس" کمتثله شیع")"فنفی؛ دوه سکم 8 


مین 
سم ط و 


فاثبت بصیفةر تمم کتل سامم, آبصیرر مين حیوان, : واما م ال" حیوان" 
الا" انتّهبطن" فی‌الدنبا عن‌|درالر بعض الناس و ظهتر" فی‌الاخرة لکسل‌الناس» 
"فاتهاالدار" الحیوان" » وکذلك" الْدنیا الا" آن" "حیاتنها "مستورة" آعن آبعض 
المباد لیظهر" الاختصاص" "وال فاضلة" بین"_عباد ال نما ندر کونه" من 
"حفالق العالم ۰ "فمن عم (دراکه" کان الحتّق فیه اظهر" فی‌الحکم من" 
لیس" له الوم" :فلا شحجتب بالگفاضل, "لول لا بتمیم؟ کلام" مت 
"قول" ان الخلق" موه الحق آبعد" ما "ارستك التفاضل- قی‌الاسمام الالمیة 
عیی الحتق و مداونها المسسستی * نها ویس" الا - 

_تعال ۱ " انله* کیف" تقد م۳ "سلیمان"اسمه" علی سم ان کما آز عموا 
و تا من جملق من آآو حداته"الرحمنه : فلا ند آن" تدم" الرحمن. 
الرحیم" لسصه؟ استتیناد الم حوم. ۰ هذا عکس "الحقالق : آتقدیم" من ستحق؟ 
التتآخیر" آوتاخیر" من "سح قالتقدیم" فی‌الموضم الذی "بستحیفته" . ومین 
حیکمة بلقیس وعلو عیلمها کونها لم "تذکر"" من القی لیهاالکتاب + وما 


رز 


۱ س: خط هفشوش‌است .۰ و: و تنفیه هنا وتشته هنا . ۲ سن + تنته . 

۳ س: ولفقیت. . س ۰ « شیء۶ ) ندارد . و و: العلیم . 
- و: ظهره . ۷- و: فیظهر . ۸ س: لظهر . 

س: لا تك . ۰ وه س: المسمی لیس . 

۱ د؛ س؛ و: « تعالی » ندارد ۱۲۰ ده س: تقفدم . ۳- و: وهی . 


) اس و؛ س: بتقدم فی‌اارحمن . و: لم دک . 


1 و ۵ وی لا ِ ت 3 
فص حکمة رحمانیقر فی کلمة سلیمانیة ۳0۵ 


علمت ذلك الا" لتملم" اصحابها آن" لها اتصالا" الی آمور لا بعلمون طرشها؛ 
لها یی میلست »لا "جمیل" طریق" الخسبادر وال 
الملك خاف" امل"الدولة علی انفسهم فی "تصتّر فاتهم "» فلا "تصر" فون" 
لا" فی امر" اذا توصل "[لی ساطانهیم عنهتم "نامینون" غائلة"" دلك السصترف, . 
میتی" تم علی تدای" من تسیل خسبا" الی سکیم لساتتود 
واعظموا" له الرشاحتی یفصلوا ما پترسدونا و بمیل ذلك" الی مکی" 

"فکان " قولها « القی السی» و لم "تسم" من القاه" ۲ سیاستة" منها آورشت" 
الحیذر" مینها فی "اهل آمملکتیها و"خواص " مد"بریها" ؛ آو بهذا استحفتت ۲ 
التتّدم علبهم ".و اما فضل العالم من الصتف الانسانی علی‌العالم_ من" 
الجن باسرار التصریف و"خواص" الاشيام » فمعلوم" بالقدر الّزمانیی": فان 
ارجوع الطرف الی‌التاظیرر به اسرع" مين قیام *القالم مين آمجلیسه » لان* 
ح رکه البصرر فی‌الادرال الی ما بدار که" اسراع" مين حرکة الجسم. فیما 


انّذی بستی بمیصره ۲ مم" تبعد المسافة ۳۳ ۳ 
آزمان" "فتح البصر زمان" تمللّفه بفلك الکواکب الشابتةر ؛ وزمان رجوع 
ااس: آن اتصالها . ان س: فی قصر فاتهم الا" فی آمر . 

۲ وا الا نی آمر وسل . اس س: غایته . فت ده س: یل . 

اس سن: ملکیم فکان قولها التی ۰ ۰ .۷- و: واعطوا لهالترشی . ۸- د: وکان . 

مب د: القی الی کتاب . سس یسم ۱- و من الفیها . 

۲ س: مدیر‌ها . ۲ و: استحق التقدیم ۰ د؛ س: التقدم . 

س: من قیام القیام . داب و: فیها. س: من‌الزمان . 


۷ سسن: تمنر هد بعدالمسانة . ۸ س: فان زمان تعلقه بقلك . 


۳51 شرح فصوص الحکم 
چن چا « ۱ ‌ِ ِ ی نیع بل سس تِ س سیر 0 ۳ مر و 
طر فه لیم هو عین زمسان عد م ادراکه . والقیام مسن معام الانسان, 


لیس کذلك" : ای" لیس له" هذه السترهة". آفکان" آصفاین برخیا فی‌العمل 


الواحید . فرای فی ذلك الزمان بمینم سلیمان" _ علیه‌السلام ‏ عرش لیس 
مستقترا عند"ه" لللا سختیگل انه ادترکه* وهنو" فی مکانه من آغیرر 
انتقال ۰ ولم بکن عندانا باتحاد "الزمان انتقال » وانما کان" (عدام و ابجاد" 
من حیث" لاشعر" احند بذلك الا من عسرفه وهو قوله" _تعالی_ «بل" 
هم فی لیس مین خلق, جدید» .ولا نمضی" علیهم "وقت لاب رون" فیه 
ما هم راژون" له" . ۱ 

شرح نی خلق" در لبس از خلق جدید ازآن مانده‌اند» که هیچ زمان بر 
انشان نمی‌گذرد" که نه ابشان در عالم آن می‌بینند که همه وقت می‌دیدند"" ؛ جرا که 
در" زمان اعدام شی » مثل آن شی بیدا می‌گردد" ‏ که‌هیج‌متخلل بین‌النین "انیست» 
تا" به سب آن بدانند که آن جه در ماضی بود در" مستقبل مثل آنست ؛ بلکه حون 


اعدام و انجاد معا است 4 از خلق جدند در بو‌شش‌اند . 


من و اذا کان" م۱ کم آذکرناه* ) فسکان" آزمارن ۱۸ عدمه (آعنی 
اب و: طرفه عین زمان . ده س: ۲ هو » ندارد . اب س: و کان - 
۲ و: و کان . )ب و ر هو فی مکان . 8 و: بانجاد . 
اب و؛ عرفه الله ۷ و برون ۸ س: خلق لسن آز همه خلق . 
د:؛ خلق در لیس از همه خاق . 4٩‏ س-: لمی‌گردد . ۰ د+ س: آن می‌بینند . 
۱ د: جرا که همان آن . . . س: در همان اعدام شی مشسل شیء. . 
۲ب ده س: می‌شنود . ۳ سن: بین‌الائئین . ) ات د: تا سیت - سن: فیست سسیت. 
ده س: نود مستفل .۰ د. معاداست . ۷ س- هصدهو . 
۸ س.: ن 


4 ۳ ۳ ب انسیلّةر فی کر ةِ بل انسیتةر ۷ ۳ 


عد مالمرش من مکانه ) عین وحودم عند سلیمان" » من تجدید الخلق مع" 
الانفاس ۰ ولا عسلم " لاحدر بهذاالقدتر » بل الانسان" لا بشعیر* به من نفسه 


مق مب لا مت ره 7 و مر له * ۳ 
انه" فی کسل انفس, لایکون" "م بکون" . 


وس 


شرح یعنی از اسمای جلسله بعضی مقتضی وجود* اشیاست : کالخ‌الق 
والباعث والمعید والمحیی والباری ۰ و بعضی مقتضی اعدام" اشیاست : کالفهتار 
والممیت؟ والقّانض والماحی۷ . س هرك آزین استما ؛ مقتضیات خود ب‌ظهور 
می‌رسانند" به تجلی ذات از آن اسم ۰ اگر تجلّی ابجادی بود وجود بخشد ؛ و اگر 
تجلی اعدامی بود منعدم گردد" . و این تجلی به حکم «کّل یوم هو فی شان» 


متوالی و دایم است ۰ 


هنن ولا تفا ۱ 6 وق تقتض / 5 لمهلنت قلسس ۳ ذللگ" تصجییم ) وانگ۱ 
( ۸ ) تمد تقتسصمی تدم الرتسة ۱ لملة عند الم ر بر فی مسواضمر مخصو صه 
کشول الشاعرر : ۱ 


سِ 


7 سل راقت ۲ ۲ مرهه ب 9 2 ۳ 
رن کهزالردسنی 9 اضطر ب بر 
م2 ۱ ۲ سر : کی 6 پر ۰ ند مه ما 1 80 
و ز مان المز عسن زمان اضعار اب المهز وز بلا شكت و فك حاء سم 


مس مس وم سا ی اس مه ه هو مس ام ء 
ولا مسهله . کذ نك نحذ ند الخلق مع آلانفاس ۰ زرمان العد ‌ِ زرمان و حود 


-_ من - ۳ علم الاحد بة . _ م۰ لا تشعرون به . 


اب و: من کل نفس ۰ س: فی کل لا یکون . 


د؛ اجباد . هب د؛ س : اعدام وجود اشیاست .۱ من: والمجیت . 
#۷ سن- والسافی . ۸ ده س : می‌رس اند .اس ۰ ۲( به » ندارد . 

٩‏ د: گرداند و ان تحلیات ۰ و: فلیست ۱ س: وانما هی 
۲ د: النروتی ۳ و؛ س: زمان الهرز زمان .. ۱6 س: الهزوز . 


۵ سن: تجل ند مع‌الاتفاسی ۰ 7 د؛ ین مان . 


۳۵۸ شرح فصوص‌الحکم 


المثل کتجدید الاعراض فی آدلیل الاشاعیرة ۰ فان" آمسالة حصول عرش 
بلقیس" من اشکل المسائل_ الا" عند "من ع رف" ما ذکرناه" آنفاً فی قسصتته . 
"فلم آیکن اصیف" مين الفضل فی ذلك" (ل" تحصول السجدید " فی "مجلس, 
سلیمان" _علیه‌السلام_ ۰ فما "قطم العرش" مسافة" » آولازویت" له" ارض" ولا 
خرقها لمن "فهیم" ما ذکرناه". "وکان" ذنك" علی"بدی‌بعمض, اصحاب, سلیمان" 
لسکون" اعظم" لسلسیمان" _ علیه‌السلام * فی نفوس الحاضرین" من بلشیسر 
واصحایها. وسبب" ذلك کون" سلیمان هبتةال _تعالی_ لداود" مين قولهم 


_تعالی_ « و و هبنا لداود" "سلیمان ۰0 والمبة" عطاءالواهب" بطریق الانمام 


و ی 


لا بطریق الجراء *الو فاق او لاستسحقاق ۰ "فهوالسعمتةالسابفة۳ ۲ وال" 
السا! ود وا 6۶ رز" االرا ۱۱ ۲ و اما ۱ "۳ فقو له_تمالی ۲۳ وی : 5 ها 


۱۵ ۳ 
کان 


م۷ ء ه 1 0 ۳ 1 
سلیمان ترحمانر حق فی مععطر صدی . کما 
آن" المجتهد المصیب" لیحکم ال الّذی آبحکم به ال فی المسالة لو 


"تولاها بشفسه او بما بوحی" به لرسوله له" اجران » والخطی" لهذا 


الحاکم" بلا واسیطة ۰" فکان 


اب س: عرف ذکرناه اتفاقی فضیله . ۲ب و: قضیته . 
۲ب و ا(أصف . کت س: والتجد ند . وت وه ده س: ندارد . 
س؛ و: سلیمان علیه‌السلام  .‏ ۷- س: لداود علبه! لسلام ۸.۰ سس : سلیمان علیهالسلام . 
و: والوفاق .۰ س: الوفاف آأو استحقاق . ۰ وه د: السابقة . 

۱ د؛ س : الدامعة . ۴ د: نلدارد . ۳ و فئلا . 

؟ ۱ س: علمثنا. ۵ و هوالحائم . د: وکان . س: سلیمان . 


۷ وه س: بحکم به آنّه فیالسالة . 


قتتص حکمتة آرحتماننیگف فی کلسمتف ستلتیشمانیگفر ۳۹ 


الحکم المعیتن له" اجر" مم" کونه علما "وحکما ۰ فاعطیت" مذه الامتة" 
الحمدتة" ترتبة سلیمان" _ علیه‌السلام" _ فی‌الحکم ؛ "و ترتسة داود" 
_ علیه‌السلام .فما افضلها من ام .و" لما ارات" بلقیس عرشها" مع" 
علمها سبمد المسافة واستحالة انسقاله" فی تلك المتّدة عندها» «قالت" 
کر - هو ُ "وصگداقت" سما ذکرناه" مسن تجدید الخلق بالامتثال » آوهوت 
هو" واصتّدق" الامر"» کما انا" فی زمان السجدند عین" ما انت" فی‌التزمن 
الماضی . 

شرح («فصگرق۸ این باشد کی و صدق‌الامر » منی ازغات لطافت تحدو*۱ 


به خلق حدند» وجود حالی عين وجود ماضی می‌نماند . 


هنن ۸" انه" من کمال ۲" علم سلیمان التنبیه" الذی ذکره" فی 
الصترح. "فقیل لها «ادخلی الصترح» وکان ۳ صرحا املس" لا امت" فیه 
من زحاجر ."فلس آرانه- حسبته ک ۳ ای" ماع » «"فکشف" عمن ساقمها» 
خی ۷ بتصیب الا کوب "نگهه۱ بده" علی ان" عرحتهااگدی ترا" 


من هذاالفسیل . وهذا غابة"لانصاف .۰ "فانه" اعلمها بذلك (صابتها فی 


سر من 4 سس وق و ‌ِ ك_ و وه ِ [) ٍ ۰ س_ ‌ِ ثٍِ اب 0 0 مر و 
قتولها « کانه هو ». ففالت عند لك « رب نی ظطلمت نفسی 

(- د: اج واحد معم کونه . اب ده س» و: ندارد . ۳ د؛ وه س: علیهماالسلام . 

) س : شها . وب و: انتقالهیا . سس هو استحالة. 

و: فصدق . ۷ب سس : عین امائت . ۸ د؛ س : مصدق . 

د: ‏ که » ندارد . ۰ سن: تخد ند . ۱ س: من کلام . 


لب 


۲ و: فکان . ۳ د. فشهها . - د: فی قو له . 


۳ شرح فصوصالحکم 


واسلمت" مم" سلیمان"» : آی" پاسلام ؟ "سلسیمان" ۳ آرب"العالمین"» . فمی ۱ 
انقادات لسلیمان" "ونما انقادات له "رب" العالمین" ‏ "و سلیمان" من‌العالمین" 
نما تقیلّدات فی انشیاد ها کما لا تتقد" الرسل فی اعتقاد ها فی‌ال . 
شرح ععنی انقیاد بلفیس له باشد به رب" مطلق نه به؟ رب" مقبّد .و رب 
مطلق رب‌العالمین است ۰ چنانکه اسلام و انقیاد" به‌رسی دون ری نیست ؛ بلکه مراد 
رب المالمین‌است ؛ تا درهرمرتبه‌ای" ازمراتب ظهورات*» رب" مطلق ابشان معترف 


هتن بخلافر فرعون" : "فاگ" فال رب موسی و صارون» و ان کان" 
"بلحق" بهذا الانقیاد البلقیسی" من آوجه » ولکن لانتوی قلوته "فکانت" 
افقه" من فرعون فی‌الانقیاد له وکان" فرعون" تحت" حکم الوقت "حیث" 
تال" «آمنست* بالدی آتمنت" به بتواسرائیل» . فخصص "» آوانتما "خصلٌص 
للما رای الستحرة قالوا فی انمانهم باه «رب "موسی "وهارون) . 


۹ ۱۰ ۲ . ۲ ۰ . ۳ حلد 
شرح عنی؛ وقت فرعون مشحون بود :4 غم دربا و ضرف و صم هلال » 
محال فکر و دفابق کلام نداشت ۰ و انمان جرا در گو شش مارد ه نو د ۰ سس ن4امیلد 


خلاص ایمان را مخصوص گردانید به‌ایمان بنی‌اسراییل . 


شن فکان اسلام" بلقیس" اسلام" سلیمان" اذ قالت «مع" سلیمان» 


اس و تشد . د. بتقید ۰ ده سن : نه رب - اس د سس اناد رسسل ۰ 


۶ -ک ۳ 1 . البق فی کد ۳ 3 انیت ۳۹ 


یز 0 
عم و 


ها یر و ها یهت ی 
که ات فا ال را شش الق ارف تیه لکوت تا 
رک تسیل مقر شتا رس :نمی تاه بانگشمییر و عفو* ما 
بالتتصر بح 4 که" تال" ( و هو کم آنشیا کت ۰ هی ۳ بکونهم 
ات ا تا یر ای بنه یی سنا سم 0 
ما اهامای ال ریش شم ۱ وهی مرا رت 


ثِ" ۱ ۱ وه کته ظ ۷ 
شرح یعنی چون حق ‏ تمالی ‏ بر صراط مستقيماست صریجا ؛ پس مب 
ك 


هشن وکا لت ی مسلهان ‏ اه له وت اما 
ها تا الا کالم 

شرح یعنی همچنین بدانست" بلقیس معینت سلیمان باحق مطلق به‌تبعیّت» 
ازآن جهت تخصیص نکرد ؛ تا در هر عالّمی " از عوالم » مراتب وجود*" وی را » از 


ز و نست رب العالمین تصیی نود . 


او تم ۸ ها اه ی 

ده س؛ و+ ده .۰ و د: معه ۲ خذا . ار 6و6 ی فقو هتفهن 

۷ و: حیت ما مشی من صراطه . #ب ده سن: آجندا . و: فما آوحجد . 
4 س: بقیف متن این بند را ندارد . هی ی بر ی ۶ 

وا شاه ال ی بآ هو ی فا میت 


کی دایعا رب س: وحودی وی را - 


۳۹ شرح فصوص‌الحکم 


تن "واساالسخیر الذی اختص؟ به سلیمان" وافضتّل" به غیر"ه" 
و جمله ان "له من"الملك الذی لا "ینستفی لاحندر مين بعده هو" کونه عن 
آمر ه . ففال" ( فس خر نا له"الر بح" تحری نامر ه »۰ فما هو" من کونه تسخیرآه 
نگ ول" فی حتا کت بیقر "تخصیم « سگم اف 
الستّمواتر و "ما فی‌الارض جمیما مینه» . واقد آذکر" "تسخیر الرباجم "والسجومر 
و غیر ذلك" "ولکن" لا" عن امر نا بل آعن امر ال ۰ "فا" اختتص؟ سلیمان" 


‌ 


مس ی یه بر هر نصا 
ان" عتلت" لا بالامر مين غیر جمميية ولا همه » بل نمچجردر 


زر 


الامر . 
او را عزیمتی با دعوتی با اشارت کوکبی با معاونت روحانیستی بود . اکرچه آن" 


تسخیرات » به‌این طر بق نیز حاصل می‌شود ؛ اما از آن سلیمان ازسن قبیل" نبود . 


یس 1 ت‌ ۰ س مب ِِ ۰ ,۸ سس 0 ضِ ِ ال : 
متن "و انتما قلنا ذلك لانا نعرف" آن"اجرامالمالم تنتفمل لممم 
۰ ۰ خ ‏ مه ‌ ۵ . ۰ مر دو ‌ِ با .. ِِ له ۰ ‌ ما ۰ 
الَفُوس اذا اقیمست دی مقام الجمعیه . و فیل عاستا ۱ ذ لك فی مذاالط ریق . 
مر سیر ما و ً ۳۹ تا .سا ‌ ‌ِ سر من ۰ مر 0 
فکان" من سلیمان "مجترد"التلفظ سالامر لمن"" اراد" تسخیر"ه"من غیرر 
۹ تِ ما 
مب ۳ حیمفس4. .۰ 
سر مر ۰ ار 


» - 2 حنِ ‌ِ 


۱ ده سن ‏ سلیمان علبها لسلام ۲ آب د علی غیره . ۳ سنا ۱ له » ندارد . 
کب س: لا من امر بل عن ۰ 

و: بقیه من این قسمت را ندارد ۰ س: مما اختص ان عقلت .۰ ۱ ده س: این . 

۷- س: قول نبود . ۸ و: لانا اذا نظرنا اجرام . س: لانا ان احرام . 

4 و: سفعل . د: تتفعل بهمم ۰ .۱ د: وقد غابنا . 


۱ س: بالامن لمن اراد . و: بالامر لکن اراد . 


فص حکمة رحمانلة فی کلسمة سلسسمانیتار ۳۹۲ 


و بعضی به‌خواندن اسما و دعوات » و بعضی به‌تقلیل غذا و ریاضت ؛ و بعضی به 


تسلیط" قوت و همیت .از آن سلیمان محرد تلفسّظ امر بود؟ من‌اللّه ۰ و نعضی 
بر آنند که : اوابل حال بر اسمای عظام و اقسام" کواکب مداومت کردی . 


ِ ۳ سر ۲ ك ۳ و ۳ ۳ ۲ سر ۳ سر 
هنتن "واعلم" اند تال" و ابالك بروح منه" » آن" _مثل هذا المطایا" [ذا 
حصل للعبد ای" عبدر کان" "فانه" لا نقصه" ذلك" من لك آخضرته » 
ولا بحسب علیه » مع کون سلیمان علیه‌السلام_ طلبه من ریم _تعالی ۰ 


فیقتضی ذوق الطرق آن" کون قد عحّل له" مااد" خر" لفیر هم ونحاسب" 
به (ذا آراده" فیالاخرة ۰ فقال ال۳۵ له" «هذا "عطاونا» ولم" "شل لك" "ولا 


س_ 


لغیر له" » «فامنن » ای" اعط «او امسك" یفیرر حساب ) . "نملمنا من ذوقر 
الطتریق ان" سواله" ذلك" کان" عن امر آربه ۰ والطلب" اذا "واقم" عن الامر 
الالیی کان الطالب" لهالاجرالشام" علی طلبه ۰ والباری _تمالی- ان" شاء" 
"قضی"" حاحته" فیما طلب" منه" "و ان" شاء" امسك" » فانگالصد "قد وفتی 
ما اوجب ال" علبه من امتثال امره فیما سال ریته" فیه ) فلو سال ذلك" 
من تفه من تفیر ام رگم ۱ تیدهه" تحاسته۱۳ پم« و ها سار نی 
جمیم ما "یسال فیه ال" _تعالی_»کما قال لنبیته "محمدر _صلی‌العلیه‌وسلم_ 
«مقل" رب" زدنی علما». "فامتتل ۱۲ امر" ربته "فکان بطلّب الزباد ة من‌الصلمر 


ااس: تسلط توت و همت . ۲ د: از امرالث ۰ س: من امرال ۰ ۲-د؛ س: اقسام کرام . 
6 ده بن؛ و: هذاالعطاء . و د: لا بنقضه . و: فقال له مذا . 
۷ د: قصضبا|. هت دا استکر" 

س: ربه فلو شاء ان ذلك . ۰ س: ربه بذلك . 


۱ د: سحاسیه به . ۲ س: فاأکمل . 


۳۹۹ شرح فصوصانحکم 


تحتی کان" (ذا سیق" له" یبن تاواله" علما کما تاول ترژیاه "لس 
آرای" فی‌النوم انه" اوتی" بقداح لبنر "فشربه" تواعطی" "فضله" عمر بن, 
الخطاب . قالوا قماا او"لته" قال العلم" ۰ وکذلك لما استری" به اتاه" السنّك" 
بانام فیه لبن وانام فیه خمر" "فشتر ب لسن" "فقال سس صیت 
افیطرة اصاب اه" بك امتك" ۰ فاللین" متی ظهر" فهو " صورة میم 
نیو المیم تستل فی "صورة اللبن کجیبریل تمثل" فی صور"ة" آبشرر 
سوی لمریم .ولما قال _علیه‌السلام_ «الناس" نیام" "فلذا ماتوا انتیهوا» 


نبگه" علی آنه* کل* ایا "ونسان: فی "حباته " الّدنبا اما هو بمنز لة 


مر 


روا یلام : خبال" "فلا مین وه 
شوح یی نردعارف محتقاست آزبم حدیث که حیاته حسیت" تلل حیات 
ت"» و ظلال به‌مثابه خیال‌است » پس محسوسات دنیاویه۳" نزد عارف 
خبالات باشد»؛ و حمله مسموعات؟۲ ومسصرات حسیه از مو ولات*۱ داند ؛ و جون 
ایام حبات به‌مثابه نومست ؛ و هرچه درابام حیات محسوس‌است» همه رژباست 
و همچنان" که روبا؛ به‌تعبیر وتأویل محتاج". چرا که آن‌جه درخواب دیده می‌شود 


حفا دق ۱۸ بت ۵ و معانیب ت متمشله در حیال 4 آن جسز نیز درین؟" عالم 


ابا س: سیق له تاول . ۲ و: تتاول علماً . ات سس لما راه . 
۲ ده س: آتی . هب د: قیما . ۱ 
1 س: فهو فی طبورة الصلم . و: فی صور* العلم . ۷ س: فی صورت . 
۸ سس: انبه . وه س: فی حيوة الدنبا.. ‏ ۱۰ و: جسیه . 
۱ س-: حفقیقی .۰ د: حفقیقت است. ۲ د؛ س: دیا نزد . . 
۳ س: مسموصات ظلی . ۲ د» و: مولات .۰ س: ملولات . 
۵ ده س: به‌متانه از منه نوماست. اب د. و همچنانجه . ۷ ده س ؛ محشام است . 
۸- س: حقایقی‌است ۰ ۰ . و معانی‌است . 


- د: که درین عالم . س: که در عالم . 


كّ ح فِ ر ۰ انیت فی که سقر ملس اننیتةر ۳۹۵ 


محسوس مشاهده می‌رود » معانی و حقانقیست" که متمثّل شده‌است : اولا" در 
۳ اه فد ۲ ۰ ۰ ۳ حدم ۶ 
عالم مثال ۶ و ثانبا در حس - و جنانکه بر امل علم تعسیر تاو دل روّبا لازم است 4 


بر اهل ذوی وشهود نیز لازم‌است تعبیر و تأویل از ن صورت به‌معانی کردن . 


متن از ۱ ۱ ۹ ن ِ ال آوهو حق" فی ۱۱ هه ۳ 
واگذی؟ "هت" مذا حاز اسرار" العگر بقتة 


"فکان" _صلی‌الثه علیه وسلم_ |ذا تدم له لبن قال" «اللمم* بار لد" لنا فیهر 
"و زدانا منه") لانله کان" براه" صنورةالعلم » واقده امر" بطلب الزبادة 
من العملم ؛ و" اذا قتدم (۳۵ غیرلاللتبن قال «اللهم بار ۵" لتافیه و آطصمنا 
خیراً منه"». آفی ۲ اعطاه "اه" ما اعطاه * بسوالر عن آمرر الیی" "فان" / 
"بحاسبه" به_ فی‌الدار ا9خرة * وامن" اعطاهال" ما اعطاه" بسئوال, عن" آفیرر 
امر الهی "فالامر" فیه ی ار ؛ ان "شاء حاسبه" و آن‌شاء لم "بحاسبه" . 
و آر"جوا من ال فی‌العلم خاصته" آنله" لانحاسبه به ۰ فان" امره" لنبیه 
۱۶ 


ملاس لام بطلب الزیادة من الط عین" امره لامتته : فان "ال بقول" 
« لد کان" لک فی رسولر الله آسو 1 "خسن ) ۳۳9 "اوه اعظم* من هذا 

هار الط ۹ ِ 7 ۷۹ امن سم ما را و و تا 
التسآسی لمن عفل عن ال _تعالی؟ ۰ و لو سهنا علن المفام السلیمانی 


تست سیب مه 


اب دء س.: حقاق‌است . اب ده سن: در عالم حس ۰ ۳ د: تعسیر ۰ 

س؛ «بر اهل . . . لازم‌است » ندارد . ۵ ده س»؛ ود : کل من . 
د: خاز ۰ س: حاز . ۷ س : قدم لین . ۸ و: لانه براد . 

. سس قدام لا . ۰ د: س؛ ود قدم البه‎ ٩ 


6۶ س: عین امر لامة . د: فی رسولاله کم ده س» و: ندارد . 


۳۹۹ شرح فصوص‌الحکم 
علی تمامه لرانت امرا بهمولك الاطلاع" علیه فان اکشر" علماء 
هذه الط یقَة "جهانوا حالة" سلیمان" _علیه‌السلام_ آوآمکانته" و لیس لام 


سین عل 
کماز عمها. 


اب س: علی تمامه هو لك . ۲ ع: ندارد . ۲سا س: الا کما زعموا . 


۷ 


فثص حکمةر وجودةُ فی کلم داودیة 


فال الشتار ح"الاوال انتما کان" _حکمته" وجودبة" لماتم* فی وجودّة ‏ 
حکم الوجود العام۳ فی التتسخیر » وجمع ال" له" بین الملك والحکمة 
۳ هش هن . رن و ۵ 7 ۲ ما ال ی مس 7 
وخاطبه" بلاستسخلاف ظاهرا صریحاً » فبلغ‌الوجود" بوجوده کمال الظّهور ۴ 


اعنی و جود"العالم الانسانسی"*» لا وجود"المطلق . 


و« ۶۲ 


متن اعلم" اه" لما کانت اللْبَوة" "والرسالة" اختسصاصا الهیاً لیس" 
فیها شین" من الاکتساب : اعنی "نبتوةالتشريم » کانت" عطاناه" - تمالی - 
لمم "علیهم السلام *_ من هذاالقیل مواهمب لیست؛" جزاء : ول "نطلب* 
۱ ام ی را شخ جر ۱ ۱ 
علهلا منهم حزاء" ۰ فاعطاوه" اناهم علی طریق الانعام والافضال . 

شرح قید * نبوات تشریم » اشارت [است] به‌آن که نبو"ت عامه » که ولابت 
اگر کسی گوید ما دانستيم که حق هیچ‌کس را عطا نمی‌کند مکر آنکه اقتضای" " اعیان 
ثانته انشان ود » نگوی آن اختصاص منافی اعیان نیست» بلکه اقتضای اعیان" عللت 


| ده س - فی و حوده ۰ ۹ سن :۰ العالم ۰ ۱ 1 0 انشجاست ۰ 
__ س: فاعطاه ۰ 
۸ س: قبل نبوة التشریع اشارت به‌آنك . د: قید نوت تشریع اشارت‌است به‌آنکه . 


ٍَُ-_ س : اوست ۰ ۰ س - مد خل‌است ۰ ۱ ده س : معتضای ۰ 


سس یت 
تحت تس وی ای تا سس و هس ری سس توس سس سس تست سس وی تست سس تسس 


من فقال _تعالی_۲ وتو هبنا له (سحق" و توب - آیعنی ابراهیم" 
الخلیل" _علیه‌السلام؛ "وقال" فی انوب ۲ «ووهبنا اهله" و مثلهم" معمم») 
وقال فی "حق" موسی _علیه‌السلام*_ «وتوهبنا له" _من آرحمتینا اخاه" هرون" 
تبیا» (لی_مثل ذلك" ۰ فالّذی تولااهم او ۳" هوالذی" تولاهنم فی عموم 
احوالیم" او اکثر ها» ولیس الا" اسمه"الو هاب*. 

شرح تعنی تولاهم اولا" حال افاضتة اعبانهم الثاتة بحیت" 
کانت" "مستمّدة لهذه النمم قابلةة طالبة لها؛ و تولاهم آخرا بانجاد هم" 
"علی "مقتضی تلك الاعیان 

هنن وقال" فی حسّق داود" : « ره آتسینا داود" متا نضلا"» فلم " تفر آن" 
به به جزاه بطلب۳۳4 منه" ولا اخبر" انثه" اعطاه" مذاالذی ذکره" جزاء. والما 

طلب" الشنکر" "علی ذلك بالعمل طلبه" _من آلر دود آولم "عتر ض" لذدکر 
داودر شک ولد " علی ما انعم" به علی داود "" ۰ "فیو" فی حسّق داواد 
تعطاء"_نعمة وافضال » و فی حسّق و علی "غیسر ذلك" لطلب المعاوضة 
فقال" _تعالی - «(عملوا آل" داو"د" شکرا و قلیل من عبادی الشتکور"» 


ات د. باشی . ۲ب وه ده س- ۷ تعالی » ندارد . 


۲ س: «وتال فی ایوب علیه‌السلام» ندارد ۰ و: فی ایوب علیه‌السلام .۰ )ب س؛ ع: ندارد . 


مك س ؛ الاعلی ۰ ۳۹ ع. دواود ۰ س ! داود شکر؟ و قلیل من عادی‌الشکور . 


۲- و ندارد . 


فص بر خکمةر وجودیدة فی ۲ کلمغر داودیتّة ۳۹۹ 


حهت شکر بر اشان واحب گردانید . 


هتن ‏ و ان کانت الانبیاء" _علیهم السلام_ "قد "شکرواال" علی ما انم" به 
علیهم ووهیهم » فلم "نکن ذلك" آعلی" طلب. من ال » بل تسرعوا بذ لك 


,: ۳2 4 
من نفوسهم کما فام رسول اللّه -صلی‌اله علیه وسلم _ حتی "توارمت " قد ماه 
شکرا" لما غفر ال" له" ما تقتّدم" من ذنبه آوماتاخر" . فلما قیل (۳ فی 
ذلك" قال «افلا اکون" عبداً "شکور»؟ وقال" فی" توح «انه" کان" عبداً "شکور؟» . 
فالشتکور" من عباد ال [قلیل ] _تعالی ۰ فاول نممة انصم ال" یهماعلی 

ٍِِِ ۲ ۱۰ ۳ مر سر ِ 5 سب "۳ ۷" 
داو د ۳ آن اعطاه اسما لیس بت ۰ من حروف الاتصال ؛ 


۳ 


و هه آعن ۲ العالم بذلك اخارا "لا عنه" بمجرد هلاالاسم 4 و هی 


اندال "والالف" "والواو" ۰ وسمتی "مدا _صلی‌ال۲ علیه وسلام- ب بحروف تصال, 
والانفصال » "فو صله" بو و فصله المالم. آفجمم له آبین الا لین " 
فی اسمه کما جمیم" لداود" بین الحالین_! من طریق المعنی » و لم "بجل" 


۳۹ ۳ 


ذلك فی‌اسمه : فک ذلك" (ختصاصا لمحمتد " علی داو"د" - علیهماالسلام؟"- 


اعنی الستنبیه" علیه ۲" پاسمه ۰ افتستم لهالامر" _ علیه‌السلام"" _ مین "جمیم * 
۱ ده س: انعام بر امست‌است . ...۲ب ده وه نن: عن طلب ۰ ۲ س: قال . 

و و: «احتی » ندارد . ه- س: شکرا وقال فی نوح ٩‏ و: قیل فی ذلك . 

۷ د: فی حق توح . و: « و فال ...۰ شکورا » ندارد . ده می» و: والشکور . 

. د؛ س: و: ندارد . ۰ و : ندارد. د؛ س: من‌العالم‎ 4٩ 

۲ و4 س: ندارد . د: علیها لسلام. ۳ د: و؛ س: الحالتن 

) ا- و : الحالتین . هس و: بمحمد (ص) ۰ س: مجمد (س! . 

و؛ س: سبلوات‌الله علیپم . ۷ س: علی .۰ ۸- د: علبه - 


۰ د؛ من جمیم | لجهات‎ ٩ 


۳۷ شرح فصوص‌الحکم 


جهانه . وکذلك" فی‌اسمه احمد" "فهذا" من حکمة ال _تعالی" ۰ ۸" قال فی 
حق داود "- فیما اعطاه" علی طریق الانعام علّیه "ترجیم الجبال ‏ معه‌التکسبیم) 
"فتسبم لتسبیحه " لیکون" له" عملها . وکذلك" الطیر" ۰ واعطاه" القتوة" 
"و نعته" پها ؛ "و اعطاه" الحکمة" و فصل الخطاب ۰ ۳۸ الم الکبری 
"والمکانة" اثزلفی التتی "خصته" ال" بهاالتنصیص علی خلافته ۰ ولمم" بفعل" 
ذلك" مع" احند من ابناء جنسیه. وان کان" فیهم خلفاه ‏ افتال «باداود انا 
جملنال" خلیفة" فی‌الارض "فاحکم "بین اللاس بالحق" ولا نتم الهوی» ای ما 
"بخطر" لك" فی حکمك" مين آفیر آوحیر ۳9 سس یل الث_» 
ای" من الطتریق, اللذی اوحی بها" (لی رئسلی ۰ "۴ نادب" _سبحانهت مه" 
فقال" «ٍن"لذین" "یضیلون" "عن تسیل انثر لهم عذاب "شدید" بما تسوا بوم" 
الحساب » ولم قتل" له" آفیان اضللت" عن سبیلی "فلك عذاب" شندید" 

"فان قلت" و آدم*_علیه‌السلام_ قد نص؟ علی خلافتبه » قلنا مسانص" _مثل" 
التنصیص ععلی داود"» وانگما قال للملائشکة «انی‌جاعل" فی الارض_ خلیف 0 
ولم بقل نی جاعیل آدام" "خلیفة" فی‌الارض . ولو قال » للم بکتن* مشل" 
قوله « جم تال" خلیفه"» فی حق " داود" 6 فان هدا "محقتق " ول لیس" کذ لك > 

وما بندل"_ذکر" آدم" فی‌القَصتة بعد" ذلك" علی آنه" عین" ذلك الخليفة الّنی 


تص 0" عللیه_ ۰ "فاجمل بالك۳" لاخبارات الحّق " عن عباده [ذا اخبر. 


و کذلك" فی "حق ابراهيم الخلیل «انّی جاملك" للناس اماما» والم "له 


اب وه من 4 فهذه . ۲ب ددء س» و : نبدارد . اب ده سس داو د علیه| لسلام . 
س: الخیال . وف د: فسیح لتسییچه ۰ ود بتسییچه . 

اس والمنة . ۷ و؛ س: خصهااش . د: خص‌اش. 

س: لامع . #٩‏ س: بنالك . ۱ ۰ د4 وه س: به الی رسلی . . 


۱ و : مالك . ۲ س: الحق عادد . 


وت حکمة و درثّة فی 5 کلمة داود سَة ۳۷۱ 
قص حنمه, وجودب, سهسهر , 


"خلیفة » "وان" کنا تعلم "ان" الامامة هنا خلافة"" » ولکن ماهیی" _مثلها» 
اه" ما تذکر"ها باخص" اسمائیها آوهی‌الخلافة ۰ ۳۸ فی داود" من الاختیصاصر 
بالخلافة ان" "جمله" خليفة محکم » و لیس" ذلك" الا" عن ال "فقال ۲ له" 
«فاحکم بین الناس" _بالحق»» "وخلافة" آدام قد لااتکون"" من‌هه المرتبة : 
"فتکون"" خلافته" آن" آبخلف " من کان" فیها "قبل ذلك" » ۲۷ انثه" نانب" عن 
ال فی "خلقه بالحکم الالمی" فیهم" » "وان‌کان لام کذلك" وقم" » آولکن" 
لیس" کلامتنا الا" فی التتتصیص علیه "والتتصریم به .وله _فی‌الارض "خلایف" 
عن اللّه » و "هم ارس واماالخلافة* الیوم آفعن الرسلر ‌ عن ال : 
فانتیم ما بحکمون" الا" بما شرع" لهم "سول" لا" بخترجون آعن ذلك" . 
تخیر" آن* تهنا "دقیفتة لا سلله*۱ الا" امثالنا "وذلك" فی اخذ ما "بحکمون به 
مما "هو شرع" للّرسول _علیه‌السلام "۲ ۱ 

شرح *یشیر" الی آن"الحاکم ۱۳ من الخلفاء الالهیین" بالاخد ۳ خلافةر 
آعن اه بصد آن" برتها عمتن استخلفه" باخذ * الحکم انضا کدلك 


سین 


عن الله_ ت- , 


هت "فالخلیفة" عن الرسول من بأخذالحکم" بالتتفل_ عنه* - صلی‌ال 
علیه " وسلم_ او" بالاجتهاد اشّذی اصله" " ایضا منقول عنه" _صلی‌اللهعلبه وسلم. 


بت د: الخلانة . ۲ س: ان حمله خلافه ثم فی داود.۳ س: فقاله . 

)سس وه س: کون .۰ وب ده وه س: فیکون .د: خلافه.ت س: تخلق . 

وه سس لانه . ۸ س: وللله فی خلائق عن ال . *- وه د؛ س: ولا نخرحون 
۰ د+ سس : لا بعر فه . ۱ ده وا س :۰ ندارد . ۲ ده سس الحکم . 


۳ دء س: باأخذ . ج: الاخدین ۰ ]۱ب ج: ویما باأخذ . ده س: ویاخد‌الحکم به ایضاً . 


آوفینا من باخذاه" عن ال" "فیکون" "خلیفة عن ال بمین_ ذلك" الحکم ؛ 
فتکون" الماد"ة" له" من "حیث" کانت الماد"ة" لرسوله ۲ _صلی‌اله علیه وسلم_ . 
مر ار و ار 2 مر رم 
فهو فی‌الظاهر متسع لعد ۳ مخالفته فی‌الحکم » کهیسی اذا نزرال 
آفحکم ؟؛ و کالتبی- ند _صلی‌اث علیه و سلم- فی قونه «اولشك" الّذبن 
۳ ۳ ام ۳ خر ۰ ۲ ۳ خر ِ تس ۳۳ س_ ِ 5 5 
هد ی‌آلنه فسهداهم افتد ه وهو فی حسق ما تفر فه ‏ من صوره الاخذر 
مختص*موافق » و هو" فیه منز لة ما قترره" اللبی" - صلی‌اله علیه 
۳ ۳ که مر 

وسلم ‏ مین شرع من 1 من الترسل. یکونه قسّرر"ه فاتسعناه من 
احسث" تقر برهم ۱ من تحت اه شر 23 " لفیره تله" 


شرح بعنی «(ن*۷۱اخذ" من له ۷ تن حکمی‌است که مقرراست ‏ در شرع 

مختص"است به‌اختصاص الهی در حق آن که ما می‌دانيم اخذ"" او به‌طریق کشف با 
۱ ۳ رم ی رم 4 . ی 

اخار الهی » و این معر ر و لی به‌منز له انست که رسول معر ر داشنه از شرایع 


موه کذ لك" اخذ "الخلیفة ای ۲ ما اوه منه ۱" ل 
من و ر عنر رین سو 


وت ۱۷ فیه بل ن الک شف " خل فة اه آولسان الظٌاهر "خلیفه رسول اه . 


ات سن + عن الله بعین ذلكالحکم فیکون‌المادة . ۲- و؛ ده س: فیکون . 
۲ و: لرسول . اس ده س: کفیسی علیه‌السلام . فا س: بحکم . 
اس تعرفه من صورت . ۷ب ع: هو فیه . ۸ س: و. ما قدرد . 
4 د؛ س-: ما تقدم. اس و: س: ده هو شرع . ۱ د؛ سن: آن اخدذ . 


۲سا س: اخذا و بطریق کشف اخبار الهی - 
۳ ده س: این اخذ مقرر ۰ س: مقرر به‌منز لت . 4 ات س: رسول (ص! ۰ 


سب س: داشته‌است . س: مع عین ۰ ۷ و : فیفول . 


فنص حکمة وجوديَة فی کلسمتةر داودیة_ ۳۷۳ 


ولهذا" مات" رسول" ال «صلی ال علیه‌وسلم» آوما؟ آنص؟ بخلافة عنهلی" احند . 
ولا عیتّنه" لعیلمه ان؟ فی امته "من باخذ الخلافة" عن ربه "فیکون" "خلیفة" 
عن ال "مع "الموافَقة فی‌الحکم المشروع ۰ فلما علیم" ذللگ" _صلی‌اله علیه 
وس تم بحچ مر هر خلفاه نی "خقم باشندون" رما عمده 


ک ۳ ۳ سک 6 ‌ و و ‌ ر رز ۲ زار ۵ صر 
الرسول والرسلر ما آخدذ 4 الرسل _علیهم السلام_ ۲ بعر فون فصضصل 
المتفدم " "هنال لان"الترسول قابل" للزبادة * : وهذا الخلیفة" لیس"۲ تقایل 


س‌ ۳ [ ِ رم لا هر > ۷۱۱ 
از نادهر التی لو کان الرسول قلها ...۰ 


ِ 


شرح نی حق _عز شانه را خلفااند که احکام را از دوجهت محکوم‌اند : 
۱۲ 
کی از حهت حق و اسمای او که معدن‌است ؛ و رسئول و سار رسل آزننجا 


سر 


1 ۱۳ : 
تمدم رسل ۱ می‌دانند .۰ 


سیر 


۳۳ 


5 5 ع‌ 1 و ۱ ۶ ره ر ۳ ۳ را ۷۹1 ۲ 

ی سر مر ی هر وه خر ی اه َ-۱۰ 
خاصّف؛ "فهو" فی‌الظاهر "متبم غیر" " مخالف بخلاف الرسل .الا تری 
۹ سر وب ر سوم مر ی ص 

عیسی _علیه‌السلام_ لمتا تخیتلت الیهود" انّه" لا بزید" علی موسی» _مثل ما 


۳ 


قلناه" فی الخلافة الیوم مع" اللرسول ؛ آمتوا به "واقتروه" : فلا زاد" 


اب ده و؛ سی: وگذ لك . ۴ س: ما نص . ۲ ده س : علی اد . 
س: ام . ده س: عن ال تعالی مم . 

1 د: فی معدن. س: من معدن صا اخذته . ۷ د التقد م ۰ 

۸ د: للزيادة والنقصان . هم وه س: وهذه . ۰ س: حیث . 

۱ و: ئل لها . ۴ د: س: ازآنها. ۳ سس : درحه رسل - 
) اب و؛ س: فیما شرع للرسول خاصه . ۵ و : شیر المخالف . 


و؛ بری - ۷- د: مع رسولاله (ص) . 


۳۷ شرح فصوص‌الحکم 


۳ مر ها ر ۱۶ ِ رصن 
حیما آو تسج حعماً کان فد فرر 9 موسی ‏ لکون عیسی رسولا_ لم 
"بحتملوا ذلك" لانکه" خالف" اعتقاد هم فیه ؟ و جهلت الیهود"الامر علی ما 


هو علیهم "فطلبت آقله ) " فکان من قصلتهم ما آاخسر رح 


فی کتابه 
مین ۳ ۳ خی 


شرح نعتی کیفیگةه فصد هم رم و نحاته ور فمه الی‌السماء ۰ 


تن "تلا کان" رسولا تل آریادتر + لس بعکم 
"تقترر ۳ او زيادة جک علی آن"السقتص ۱۰ زبادةحکمر لا ۳9 ۱ والخلافة" 
الوم" لیس لها هذاالمنصب" وانما "تنقص"۱۳ "او "تزید" علی‌الشترعر الّذی 
تفترر ۳ بالاجتهاد لا علی‌الشرع الذی شنوفه ۳ به ند" _ صلّی‌اله علیه 
وسلم» آفقد نظهرامن الخليفة ‏ ماایخالف" حدا مافیالحکم. فیتخیل 
انه" _من الاجتهاد و لیس" کذلك" : وانما مذاالامام۳" لم شست" _عنداه" من 
حهة الکشف ذلك الخبر" عن السبی - صلی علیه و سلم _ ؛ ولو تست" 
لحکم ۲۲ به . و ان" کان الطریق" فیس العّد ۷ :۱ من امد فما هو 


, ۵ ها هه هر 0 ۱ 0 ری ور 


۱سا س: او نسخ قد قرره . آب س: الا علی ما هو علیه .... ۲ و فی قصنته . 
6 ده س: ال تصالی . وب س + عند وعنهم . 7 س: لهم . 
۷ و : رسولاله . ۸ و: قد بقرر . د: بنقص حکم . 
4ب و: ۷ حکم » ندارد ۰ د: النقض . ۱ وه د: نقص او نزید . 
۲ و: تقرره . ۳ و: شرفه . د: شوقه . س: سوقه . 


6 و: الخلافة . س: الخليفة تخالف . ۵ س: اما ل . 
د: شتا .و و آن ۱۷۰ و: ثقل عدل عن‌العدل . د: تفا المدل . 
و نتفل عن تفل 


۸- و4 س ۰ عن‌الوهم . -٩‏ و: علی‌المعانی . 


فص حکمتة وجودی فی کلمة داودیث ۳۷۵ 


الحخليفة الیوم) 


شرح فوله «وان" کان‌الطر بق فیها تقلالعدل عن‌العدل» » بمنی اگرحه این 
حدث نزد علمای ظاهر " تمعسنن ) به روایت ظاهر عدل از عدل » ژانت گشته باشد. 
لکن " آن عدل » که اين حدیث از وی ثابت کشته"» ممکن* که از وی غلطی ر فته 
باشد » زیرا که از وهم" معصوم نیست » با روایت این " حدیث بر معنی" کرده باشد ) 


: . ۲ _ "۷ ۱ : ۳ ۲ 
و در مفهوم معنی وی را غلطی افتاده .وان صاحب کشف را آن همه روشن‌است . 


تن "وکذلك" "نقتع" مين عیسی _علیه‌السللام_ 4 فتاه" اذا نزال رقم 
کثیرآ من شرع "الاجتهاد المقترر فیبین" رب رقم صورة الحق المشروع. 
الذی کان" علیه _علیه‌السلام ۰ [یمنی"" الذی کان" "مجمتد - علیه‌السلام - ] 
"ولا سیتما |ذا تصارضت" " احکام الائمة فی‌الناز لة الواحدة . افتملم ۱۳ 
قطعا اه" لو نرل آوحی" رل" ۲ باحند الوجوه » "فذلت"" "هو الحکم" 
لالمی" ۰ وما عداه" وان" قترراه" الحسق "فهو" شرع تقریر لسرفم ‏ "الح جر 
آعن هذه لامتق "واتساع الحکم فیها . و اس توله" ‏ علیه‌الستلام ‏ (ذا بویع 

۱۷ 


لخلیفمین "فاقتلواالاخر"" منهما سنی_ له ۲ فی الخلافة الظاهیرة ای 


۱ س: فیه‌المدل . د: فیه تال الصسدل . کاس لیکن . 

۴ د: گشتهاست ده س: بمکن .۰ وب ده س: آن حدت . 

اس س: بر معنی. ۰ ۷ د؛ سن؛ آفتاده باشتد . و من الشر ع 

4 د: فتسین . ۰ 6 این جمله ندارد . 

۱ س: اذا تعارضتالاحکام - ومکرراست . ۲ وه ده س: فیعلم . 

۳ و : «لنزل» ندارد ۰ سی: لیتزل» ۱- د: فکذ لك . ۵- د: وان قترره الحکم . 
د: لدفم ۷ و س: الاخیر . 


۸ و: فهذا . س: فهذا ف ی | لخل مه . 


۳۷۹ شرح فصوص‌الحکم 


لها السئیف" ۰ "و (ن "اتکفقا فلا بتّد مين "قتل احدهیما ؛ بخلاف الخلاقةر 
المعنوَة آفانه" لا قتل فیها . وانتما جاء الفتل فی‌الخلافة الظاهر"ة "وان" 
لم یک" کدلك" الخلیفة هذاالمقام" » و "هو" خلیفة" آرسول اللّهم _صلّی اه 
علیه" وسلم- ان" عدال _فمین احکم الاصل ای بهم تخل وجود" (لمین ) 
« ولو کان" فیهما آلهَة لاله" لفسد تا » » وان اشفا : "فنص" تعلم" 
کیتما؟ لو اختَلتفا تقدیر؟ لد" تحکم" احّدرهیما » "فالشافید" الحتکم "هو" 
وه ی انیت »دتم فده حکمه* لیس" پا تومن هدا مت 
ان" کل محر دلوم" نی‌لما که" حتکم - مروت > تون 
خالف الحکم المقترر فی‌الظاهر "" السسمی آشرعاً اذ لا تفن "حکم" اله۱۳ 
فی تفس الامر + لانگالام ی الواقیم" فی‌العالم اگما هو" علی حتکم السشیشتر 
الا لهيتة لاعلی حکم الشرع المقترر » "وان کان" "تفریر"ه۳۳ من الم‌شیشة. 
ولذلك" نفد" تقریر"ه" خاصلة" فان السشیشة" لیست" لها فیسه الاالتقریر" 
لالممل یما جاء به * . 


2 ۱ ۲ ۱ ۲ . ۱ م‌ 
سرح 0 وان کان ا/ مسالفه راست . نعتی اگر جه و فوع تعر سر شر ع. مفر ر 

۰ زر لد 

نیز" هم به‌مشیت!"لهیت‌است » که حق خواست که تا شرع مقضرار گرددل۲ ؛ 


ازین سیب تقریر او خاص نافذ شد"» نه عمل به آن نزد آن‌کس که عمل نمی‌کند » 


ات س ۰ و ان فلا ند . ۲ و4 ده س: ندارد . ۲ د. آن اعدل . 

6- و: الدی تخل . د: انها. س: انهم. اساس: تقریر؟. 

۷ س: فالناقه . ۸ و: حکمه . ٩‏ ده س: فان . 
۰ و ندارد . ۱ و س: فی‌الظاهر شرعا ۰۰۰ ۱۲ س: الا اش . 
۳ سس تفر بره االعمل نما حاء به. ؟ تس د: «به» ندارد . 
۵ د: بمبالفه . س: میالفه‌است . - د: یز به‌عشیت . 


۷ س: کرد . 43-۸ س: گشت . 


فلّی حسکمةر وجودیتةر فی کلم داودیگةر ۳۷۳۰ 


او در شرع مقترر می‌دارد » و دانسته شد که مشیسّت (را] درن شرع؟) جز برد" 
تقدیر این شرع نیست ۰ بعنی خواست حق" رفته که این شریعت مقر باشد ۰ اما 
خواست نرفته * که عمل به‌هرچه درین شریعت‌است » همه"بکند . و آن‌کس که عمل 
به‌شریعت کند" ؛ آنجا توان گفت که خواست هم به‌تقریر شریعت متعلق بود و هم 
به‌عمل‌کردن آن‌کس بر آن آمر شرعی » لا غیرد . 


هن "فال‌شینتة" سلطانها مظیم "» ول‌مذا تجملهاابوطالب, عرش"الذات» 
فك ۲ ٩‏ ی مر ۳ .2 ح ۱ ارب ار _ث«۷۱۰۶ 
لانها بذاتیها تعتضی الجکم . فلا تفع فی الو حور سی ول نر تسام 
خارجا آعن السَشيتة » "فان" الامر الا لمی" (ذا خولیف" "هنا بالمسمی 
آمعصیة"» "فلیس الا الامر" بالواسطة لاالامر التکوینی". 


شرح نعنی امر ژلهی بر دو قسم است : امری بهواسطه مظاهر.» که انیا و 
اولیااند » و درین"" امر مخالفت واقع شود » و آن را معصبت خوانند . و امری*" 
دیگر ی‌واسطه باشد » و آن را امر تکوینی گونند » که : «(ذا اراد" شیثا آن ول" له* 


کن فیکون» » و مخالفت درتن امر هر گز واقع نشود . 


ِ‌‌ 


پا ی ۵ را تور ی هر خر هی ام ام 


السشينة؛ "فر تست السخالتفة" مین "حبته امرالواسَطة "فافی*. توعلی- 


ات م۵ اما در شرع . ۲ س : شرع را 

۳ د: حز تقریر این ۰ سس آن - 6 و : برفتسه . ۵- د؛» س: همه کس . 
س: بکند . ۷ س: متملق وهم . ۸ س: « لا غیر » ندارد . 
4 د: شتضی . ۰- د: ولا برفع عنه شیء خسارجا. 
۱- س: فانی‌الامر ۲ د: ودرین امر که مخالف . ۳ س: و امری بیواسطه . 


)سس سی: فیما . د: فما خلف  .‏ وا س: فوقعت من حیث. . 


۳۷۸ شرح فصوصالحکم 


الحقيقة "فامر "ال شيكة اما یت اجه" علی" ابجاد عين الفعل, لاعلی "من 
بت ۳ ۳ ی ۳ 1۳ ۳ ای > ۲ ی و 
ظهر" علی بدربه » "فیستحیل "۷ "یکون ۰ ولکین؟ فی هذا*المحل‌الخاص؟ 
(و اه قالی هی له ۵ وا سس یس اف رظان لاش 


آلنه « ی لسانالحمدر او الم رام تا ما ی ۰ 


شرح ‏ یعنی امر مشیت متعلق" به‌ایجادعین فعلی(است] » لکن" درین محل 
خاص نه آنکه متملق"" فاعل می‌گردد » تا البته۳" آن فعل از وی صادر شود . وچون 
خواتعت هی ان موق که ای ساشتد میات مسضی ان کرت او آن 
خیز آزمه یه وتو آ فاد انس ان تین ان فقل گففه باهت:» نه ماو فافل: آن 
فا نکن اش یوش اقی آ شاوی تاهل 6 آن ترا معازفت تا کته ۶ 
و لسان ذم" لاحق آن شود . و اگر موافق شرع باشد طاعت خوانند » و مدح وشکر 
تابع آن گردد . 


اوح ۳ ۸ . هس 9 7 سیر ی 
هن و لما کان الامر فی نفسه علی ما قررناه ؛ لدذلك کان مال 
الخلق ان السماد هم اختلاف. انتواهها » مر نها المفام. ستان؟ 
ی را 2۳ 9 ۹ ی نیم ِ ِ ۳ 
آلزشته وت ی ایا هضیب ۱ هس مالس ای 
۱ تق ام 4 تادهعت ای شکب اه حکم" آملیم 


یداع و و لین ۱ تحاد : تفیل ۰: 

فا هرا موه ۱ رشن وافتنعه: کر ان 
ٍُ س والدوام : ۸ ده س: فشفا ی می‌شود . .. عین فمل . 

٩‏ س: فعلی لیکن . نید کی ۱ تا یفن تقو 

اس ات نف کت هدزای ای ۱ 
تشن ۰ ایو وان قافتا لهن. ۱ رده ۲ب س: شرع . 


۵ سه س- الامر تفه ۳ س :۰ و تست شی ء ۳ ۷ س: لحق ۳ 


فص حیکمفر وجودیٌار فی کلیمقر داوديثتر ۳۷۹ 


المتقدم* فنالته"الر حمة" اذ الم آیکنن آفیر*ها سبق" . 

شوح بعنی چون رحمت سابقة حق مشیکت اه حق‌است که عمومی! دار 
بر همه» و هرآننه سایق متقدم باشد بر لاحق . بس جون حکم غضب که لاحق‌است » 
به‌واسطة مخالفت کی را مستحق موّاخلهُ منتقم گرداند » رحمت سابقه که متقدم؟ 
است وی را دربابد . اگر ادراك رحمت قبل ادرالك منتقم باشد » از آن طایفه شود که: 
«بدال ال سياتهم حسنات» . و اگر منتقم سایق ناشد » اگر" استیفای حق خود 
کرده باشد با نه » که رحمت اورا دربابد" به‌حکم . چرا که سابق در اول رحمت بود ) 
و "در آج هم سایق و غالب" گردد ۱ 


متن "فهذا معنی «سبقت رحمته" غضبه» » لتحکم" علی مسا 
"وصّل البها "ناگها یات وقفت والکتّل سالك الی‌الفابة ۰ "فلا ید 
من الوصول الیها » فلا بتّد من الوصولر لیالرحمت, وامفاراققر اتضضب» 


"فیکون"الحکم" لها فی کل واصل الیها بحْسّب ما تعطیه * حال"الواصل 
الیها. 


شرح بمنی رحمت از آن جهت سابق شد" » تا رحمت کند به هر که رحمت 


۷۹ 
بدو رسد و رحمت شامل‌است جمیم مراتب وجود را .و بر هیچ مرتبه وقف؟" 


۰ پر سس و ‌ - ۰ ۷۳ 


)- د؛ س: برهاند . و س: ‏ و ندارد . 1 س: تاخواناست . 
۷ ده س: علی من وصل ۰ ۸ ویفارقه ۰ ٩‏ د» س: مایمطیه . 
۰ س: باشد . ۱ ده س: به‌او . ۲ س : وقفه . 


۳ ده که 


ب ‏ ی را شرح فصوص‌الحم 


را وصول بهرحمت ومفارقت فضب خواهد نود . اس هر کس به‌حست استمداد نه 
رحمت" رسد ؛ تا کسی بود که نعیم او در عین جحیم نود ؟؛ وکس باشد که راحت او 
در حنت باشد» و بمضی را استراحت در "اعراف بود . ۱ 
متن "فمتن کان" ذا "فهم, "بشاهد" ما قلنا 
وان لم آیکن"فهم" فیاخده عنا 
نما ثم" الا" ما ذکرناه" فاعتّمده ۱ 
علیه "وکن بالحال فیه کما کتا 
"فینه" (لینا ما تلونا علیکم" 
و متا الیکم" ما وهبسناکم میت 
و اس لین" الدید + "نتلوب" تایه" بجر" تواتوعبد" تب 
التار الحدید" ۰ "واگماالصتمب" قتلوب" اشگد "قساوات" مین الحیجارة ‏ آفان؟ 
الحجاره" تکسر "هلا "و تکلسها التار" و تلیتنها 
شرح اشارت"است به‌این]که داود _علبه‌السلام دل‌های سخت جفاکاران را 
نرم می‌گردانید" به‌موعظت ونصیحت » چنان که آتش آهن" را نرم می‌کند » و حال 
[آنکه] آهن نرم گردانسدن به‌نسبت با دل‌های سخت"*" هیچ صعوبتی ندارد » و 
دشواری" در دل‌های سخت" نرم کردن است ؛ که دل غافز ۱۱ سخت تراست از سنگ» 


که سنگ اگرجه سخت‌تراست از آهن » زیرا که آتش آهن رانرم می‌کند » اما سنگ 


اب ده س: به‌زحمت تاکس بود . ۲ ده س: باشد . ۳ د؛ بقهم ۰ 
4 س : ذمتا. 9 و الفاسته4 ۰ كٌ_ س :۰ مکسر‌ها ۰ 
۷- د 4 س : اشار تست ۰ برس د می‌ساحت ۰ _‌ٍُ_- سس ؛: آهن ترم م ی کند ۰ 


فتص حکمةر وجودیْة فی کلمهُ داودیتْ ۳۸۱ 


۵ گس کت ها تک انا رم کیک ول از نهمه صت تر استت: هش این ۱ 


تقد ها ان له العف ال سمل انووه منت سای 
ال ر: ی" لا "بتقی‌الشتی" الا" بنفسه)؛ لان؟ الندرع" "بتقی بهاالستنان" والسسیف" 
سکن التمیل ۶ فافیت الشدید. افش ها الشسر الیخم دی" 
تاقوا نتفای ۰ 6 فک وروت اس الص وب لدعم ار شم : 
2 

شرح یعنی این معنی اشارت" "است از حق ؛ تا بدانند که هیچ چیز را جسز 
به‌نفس آن چیز وقابت نتوان"" کرد » و از خود به‌خود بابد گربخت . و مقصود آنست 
کتدانن کی ای مه رشان کی ابیت هروه وتتتایمت تاه کیه 
رحیم است .بس از سر" «۱عوذ" تكث منلث» غافل مباش . 

والله اعلم بر 


۳1 
ات ری تاه ۲ س: به‌تص الهی وال اعلم . ها و و 
ه فاتاتووض یی نو وان اد رز 


لب 
آين حکمت نفسیه از آن جهت مخصوص گشت به بونس - علیه‌السلام _ که 
چنانچه حق -تعالی_ یونس را در دربا در شکم ماهی مبتلا گردانید » همچنین نفس 
ناطقه‌را در بجر حسم مبتلا گردانید ۰ واله اعلم . 


۳ ض ك‌ ۳ 
تن اعلم ان" هذه الششاة الانسانيكة یکمالهاروحا "و جسماً و نفسا 
مر ی هل ها ریم رز له که ۰ 2 ما ِ 
9 ‌ ی 0 ۳ 
"ولیس" ۱ لك . _ آو بأمرم ۰ و من تولا ها تعنیر رز آمسرر له ففد" 


وت تفه و تمتدی حستد اش فیها "و سعی فی خرابر ما آمره* رل * 


مسر 


بمیمار تیه ۰ "و الم" آنالشفنة آعلی عیب‌ادر ار احق بیاللرعایتر رمن" 
الفیر"ة فی ال 
۱ ۱ ۲ ۲ ۱ "۳ اه ۹ 
سرح ك_ اگر کسی واحب‌القتل باشد از حهت شرع » شفقت کردن و از 


وی عفو کردن او لی تر از فتل به‌حق کردن ۰ 


۱ 


۳ و ر سس 0 ِ سس ۳ ۳ ۳ ون - و 
متن اراد" داود" بنیان البیت "المقتّدس افبناه" مرارا؛ فکلتما فر"غ 
منه* تهد م۲ "فشکاا ذلك" الی‌ال_ "فاوحی ال" البه آن* بیتی هذا لابقوم" علی 


۱ س ۱ که 4 ندارد . ۲- و: حال . ۲ب س: الا بیده . 
س: حدودالبه . مه ده س» و آمرالد . اب س: شفقت کردن اولی . 


ٌ- و یت لمقدس ۰ سس ده س- دم ۰ بت س ؛ و نشکی » ذ: فیشکی 


۳۸ شرح فصوص الحکم 


تدای" آمن سفك "الدماء" » فقال داود" با رب" الم یکن" ذلك" فی سيلك ؟ 
قال بلی! ولکیتهم الیسوا" عبادی ؟ قال" با ترب" "فاجمّل آبنبانه" علی "یدای" 
من" "هو" _منی » "فاوحی "ال" (لبه ان" ابناك سلیمان" آبنیه. "فالفر "ض" مین 
هذ ه الحکابة مراعاة۳ هذه التَشاة الانسانبة ۰ و آن؟ (قامتها اولی من" 
هدامها .۱۷ تری عدتوگالدین "قد "فرض ال" فی "حقهم الحجزبة" "والصللم» 
(قاء علّیهم » وقال «و ان "جنحوا للسلم "فاجنم" لها "و توکل" علی‌الث » ! 
لاتری من "وجّب" علیه الفصاص" کیف" شرع" لسولی"الندم. اخذ" الفیديةر 
او العفو" » "فان" ابی حینشفذ ‏ بقل" الاتراه" _"سبحانه* (ذا کان اولیاء" 
التّدمر جماعة" فرض ی" واحد. بالدابة او" عفا ۱۳ وباقی‌الاو لیام لا بریدون" 
الا" القتل » کیف" "یراعی من آعفا و و ت۱۳ علی" من نم بمف" فلا فتل 
تصاصا ؟ الا تراه* _تعلیه‌الستلام - تقلول" فی صاحب النشسمة ۲۲ «ان* "قتله" 
کان" _متله"» ؟ 5 ۱ ۱ ۱ 

شرح نسعة " ویسمانیست " پهن چون نوار. و حال آن چنان بود» چنان؟" 
که در زمان رسول؟۲ _ صلی‌اله علیه وسلم ‏ شخصی را کشته بافتند ؛ و قانل۷ 
ندانستند . و آن مقتول را رسمان بهن بود . ولی" دم آن دیسمان در دست شخصی 
ند ند . وی را بگرفت » و نزد رسول _ صلی‌اله علبه " وسلم ر آورد » و خواست تا 


اِ- د. سفك ۰ -- س !۰ يك ذلكث ۰ 
۳ و: ولکنشهم لیسو بعبادی . اس س: من موسی ۰ 
و: مراعات ۰ س: هده‌الانشانية. ۱ 


ده وه سن * دو بحمله « ۷ تر ی 6 اول و دوم بس و بیش آمده‌است . اب و فجیننذ . 


اس و + ترجیح .۰ ۲ و: التسمة . ۱ ۳ و تسعه . 
٩)‏ س: رسمانی بهن نوار . دء س: که در زمان .۰ . ۱ س ۰ رسول‌اله . 


۷ د» س: وقاتل را . ۸ ده س : علیها لسلام برد . 


9 ة ۰ سیف فی کر ۳۹ یو سکف ۳۸9 


وی را کش ۲ رسول نرمود که به‌مجر آد این امارت"» اگر جه آوهم را محال؟ ظسست 4 
اما قصاص برین "ند شحص لازم نمی‌آبد . و اگر او را بکشند* او نیز ظالمی باشد 
حون ک بسن ۵ ۰ 


ی مین ۳ 


منن ال" آتر اه" رفول** ( و آجزاء سیشة یه متلها ٍ( فحمل 
القصاص سیهة" » ای" سوء" ذلك الفعل ‏ آمع" کونه مشروعا ۰«فمن"* عفلا 
و( مره "۳ ت۳۹ میک وم ک ۰ 
واصلح" "فاجره" علی‌الث » لانته" علی صورته ۰ "فمن" عفا عنه" و لم شتله" 
فاجر"ه" علی "من "هو" علی صورته لانته" احتّق به اذ" انشاه" له" وما ظهر 
اس تب سس و 7 ِ ,فا 0 ۳ . ٍِ 
بالاسم الظّاهر الا" بوجوده "فمن" راعاه" انتما براعی الحق. آوما نام الانسان"* 
لمینه آوانما بذنم" الفیعل منه" » وفیعله* لیس" عینه» وکلامنا فی آعینه. 
ولا فعل الا" ال ومع هذا "ذم" منها ما "ذم" و حمد مها" ما حمد. 
رز ار را سار و 
علی جهه الفر ض . مدموم 
از له ی له مگ . . 1 مس ۷9۵۰ ‌ چا سر مر 
ده الشرع" ۰ فان" ذم"الشرع لجکمة نعلمها ال" او" من اعلمه ال 
مر مود ۳ اه وم , ت مِ ۱7 
کما شرع القصاص" للمصلحة ابقلء" لهذاالنوع وارداعاً للمتعدتی "حدود 
ال فیه .و لکم فی القصاص حياة" با اولی لالباب » وهم اهل لب الشگی 
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71 لسان"الّذم عند ال . فلا مذموم" ال" مسا 


۱- د» سس : عمارت . ۲ ده س: محال . ۲ب س: برین لازم آید . 
اب ده س : بکشد . 9- و وشول . (ب ده س؛ و: عفی .۰ 
۷ و: اذا انشاه وما ظهر . ۸ س: وما یذم .۰ .. ون فماراعاه . 

. و س: لفعله وفعله لیس . داد الا با‎ ٩ 

۱ وء د؛ س: وحمد ما حمد . ۱۲ س: الْذی . ۳ و: العرض . 


؟ ات و التر ع تعلمه اه از من اعلمه ال . 


وا س: سلمه او من اعلمه . س: القصاص حیوة بااولی‌الالاب . 


۳۸۹ شرح فصوص‌الحکم 


تس را ٍِ بَ ۳ یم ,. ثِِ- ما سو وس 
الذین" عشرواعلی ستراالنتوامیس الالهية "والحكميَة ۰ واذا علمت" آن ال 
راعی هه النشاد" و اقامتها" "فانت اولی بمراعاتها" اذ لك" بذلك الستماد 3" 
واه" مادام الانسان "جرا 4 ترحی کِ" رید 8 ون ۳ ال الذی 
له . و من سعی فی صدممر ففعد سیم فی منعمر و صبو ل‌ِ لما خلق له وم 
احسین" ما قال رسول "ال _صلّی‌ال علیه وستم «۲۷ "نکم بما هو خیر 
رو رگ مر ما ام فا ی ٩‏ ریک ۶ ما ان من 
لکم و افضل من آن تلفوا عدو کم فتضر وا رقابهم و بضرون رفانکم؟ 
ذکر ال *) . 
شرح نمنی اگر چه؟ غزا به امر حق‌است و درجم" شهادت ندان حاصل و 
شهدا زا حکم" حیات دارین و سیب اعلاي کلمقاث » اما ذکر"اله از آن فاضل‌تر ؛ 
۱۲ بآ ۱ ۰ ۱ ۰ 
که غز و موحب هدم بان رب است از طرفین ؛ و هیچ عملی تدارك این نوع 
قساد نمی کند . 


هتن و لت آنه" لا بملم "قدر" هذه النشاة الانسانية الا" مين ذک رش 


۷۱۳ سر و من "۳ كت تِ" سیر و 6 سس "۳ ع ب 
۰ ۰ 1 ۱ ۳ 
۱ عر بِ 


الذ کر المطلوب" منه" 


ءِ 4 


للذاک ۴ ۰ و متی لم" "شاهد اللذاکر" الق الندی هو" جلیسه 


۳۳ 


"فلییس" پیذاکیرر ۰ 


نت 


اس س: الدی . ۲ وه د؛ س: علی اسرار ۰ ۲ د: و اقامها . 

6 س: بمراعتها . فا س: ۷۷۱ ندارد . د؛ء س: فتربصوا ۰ س: رقابکم. 
۷ ده س: ونضربوا. و: ذکراش عْز زحل . د: نسم قال هو ذکراثه عز وجل . 

س: ار به‌امر حق‌است . د: نذا . ۰ س: و هرحه . 

۱ د» س. حکم دار ین - ۲ د: شزا . ۳ س: ۸ منه ۷ ندارد . 


او و ت تِ ب ی نو 
فص کر تسفسسیتهر فی ۳ و تست 


۳۸۷ 


شرح ممنی اذا داوم‌الصبد علی ذکر ال بلسانه مع نفی‌الخواطر ومراقال 
بحیث یکون لسانه متلفظا بکلمة الذکر» وقلبه یکون حاضرا آمع المذکور"؛ و عقله 


تِ ۴ب ۱ سا ...الم ۳ ۲ 4 
متعلفا نمعنی الذ‌کر ؛ وفی فقو * خیاله تخل صوره الد کر علی 


رخشوع فانته* بوشاك" آن تخد" اذکار الاعضاء ‏ مسم ال کرالم داوم ۲ علیه ) 


‌ ۱ ت 
و فار و حصور 


لب ‌ِ الب 
و یغیب"الذاکر" عن کل شی, حتی عن‌الدذکر بالمذکور » و فیه بفتی. فیجییهاله 


۰ مر ثِ ۰ تب ۱ ۳ ۳ ۱۰ 
حیاه طیبه توریه بعش معاللّه » بالله 


مین 


/ فی‌الله , 


زان ذکر اه سارر فی جمیع العید لامنن آذکره" بلسانه _ خاصتة". 


تدای ! ن فی ذلك الوقت الا" حلیس"اللسسان خاصتة" : "فیراه اسان" 


٩ .‏ .۰ چام ۹ 
من ( لانر ه الانسان ۱ ۰ بما هو ۰ ۲ 
ارعره فی ذکر الفافله ۰ فال‌ذاکر من" 
تجلیسته : "فهو "بشاهدهه» 


"فما هو" "حلیس الفافل. . 


فسالانسان*۱۹ 


و هو السصر" 


فتافیت* مدا 


"الفافل حاضر" بلاشك ؛ والمذکور" 
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آوالفافل" من حبیت" غفلته لیس بِِ 


سس 


ما هو" احدی المین ط 


(حدی المین_ کثیر" ت_ الالمية ۶ کما آنالانسان" کر" بالاجزای 4 وما 


۳ ۱ 
بلزم من" ذکر حزع 
الذاکر منه" "و اب 
اب دء س: مع‌الذ کور . 

۳ سس خیال . د: سي: تخیل .۰ 
اب ح: والجوارح الخصيصة . 
4 س: وفیه فیحییه‌ال . 


۲ ده س؛ راه .و 
۵ ده 


۸ س : و الا خر 


راء فافهم . 


و؛ س: فان‌الانسان کثیر . 


رذکر حزءر آخرر ۰ فالحتّق "حلیس 


۱۷ 


" الجزءم 


مسّصف" بالفْفلة_ عن التذاکر . 


۲ د» سس + لمعتی ۰ 


۶ب ۰ علی تروده ووفار . 


۷ ج: الذی بداوم المداوم . 
۰- : با له فی‌الله مشاهدا . 
۳ و : فالذاکر الغافل . 

س؛ و: جزء ذکر جزء آخر . 


وب ده سس - خضو ع , 


۸ ج: و یعنی ۰ 


4 ۱ سن: للا نسان - 


؟ (- س : غفلة . 


: الحزاء . 


۷ س: 


۳۸۹۸ شرح فصوص‌الحکم 


شوح ‏ ععنی المحالسة ‏ تمثیلتة» فانته"من کونه جلیس‌الذاکر ؛ حیث 
اشتفل الجزء الذاکر بالحق ؛ فهو جلیسه وشهوده" بالحق" ۰ اما بکون بحسه۳ ۷ 


بخچسب عبر ه من الا حز اء > فلا کون شهو داللسان و محالسته بالحت + کش هو دالقلب 


ومجالسته . 


هنن "ولا بد" آن یکون" فی الانسان "جزء" بذکتر" بیهر آیکون" الحتق 
جلیس" ذلك الجزم "فیحفظ " باقی الاجزاء بالعینابة ۰ آوما "بو ای الحتّق 
هدام" هذه النشاة بالمسمتی مسوتا 4 ویس ۸ باعدامر "وانتما هه "تفریق 1 
فیاخداه الیه » ولیس المراد" الا" آن باخدهالحتق له ۲ » «و الیسه 
آبرجم"الامر" کلّه» . فتذا اخفاه" الیه آسوی له" مرکبا آغیر" هذاالم رکب 


۱ سک اس ان ی یه ۱ 
مين جنس الدار. التی ینقل . ژلیها : وهی دارالبفاءم لسوجود لاعتدال : 


ی سس 
9 


فلا سموت" ابدا ؛ ای" لا تفرق" " اجراژه "وا امل النار فمالنهم الی" 
السعيم ۰ ولکن* فی‌النار ۰ اذلا بّد لصورت ۶ التّار آبعد" انتهام متدة 
العیقاب آن" آتکون ۲ بردا و سلاماً علی من فیها. و هذا تعیمهم . آفنعیم" اهل_ 
الثار "مد" استیفاء الحقوق میم" خلیل ال حین" الفی" نی‌النار آفانگه" 


۷ 3 . 7 و م۸ ۱۹ 1 
پرویتها ویبا تعود 


۷۱3 


علیه‌السلام . تسدب" ۱ فی علمهر و تقرر" من 


ا- د. تمثیله. س۰ وتمثیله . ۲ س: وشهود الحق . آسانن: پچسیه لا بچست . 
۲ب س: للحق . مب ده و؛ س: فلا بد . ٩‏ د. فیکون . س: ویکون . 
۷ب س: ذلك فیحفظ. و : ذلك فتحفظ.مه و: فلس . 4 و؛ انما تفرق . 

۰ و: و الیه برجم . .. د: ترجم.۱۱ و دار . ۲- ده وه سن: نتقل . 
۳- و4 د: لا بفترق . ]۱ و: لصورة بعد انتهاء . ۵ ده س: مدت . 

اب ده س: ان کون . ۷ د؛: سذب . ۸ ۱- س: تعود علمه . 


فص حکمتف ننشیتر فی کلمت نوکت ۸۹ 


1 7 زار ها را را ری ی ار 
آنها صوره تولم من جاور ها مین‌الحیوان . وما علیم مراد الّه فیها و منها 
زا ما ی ام ۲ ما ام ام مس مر رای . 
ی حور . فسعلد و حور هذه ۷9۱ و حل سر دا و سلرما مع شهود الصورهر 
فا ی ار ار شا رم نا ها و یر ور وی اج 
اللونیه فی حفه؛ وهی نار فی عیون الناس. فالشی الواحد تشنوع 
1 ‌ ما من رمث ۸ رم , 
فی "عیون الناظرن" : هکذا "هو التحلی الالمی" ۰ فان" شلت قلت ان الله 
"تجلی مثل مذاآلامر ؛ وان _ شنت" قلت" (ن"العالم" فی‌النتظر الیه و فیه 


۳ ۳ 
۳ 


۱ ت ۲ ۱ ف‌ ب "۳ ۱ 6 عو ٍ ۳ 4 ۲ عم ر 
لب ۱ م2 1 ر سین َ 0 س_ ۲ یه ۲ ۳ مس 3 ف سس ین 
اللاظر او تنوع مسزاج" الناظرر لنتسنسو عر ت۳۹ آوکتل هذا 


شرح چون معلوم کردی که شی واحد متنوع می‌گردد ؛ و انواع مختلفه 
می‌نماید ؛ و آن چنان بود که حق متجلی بود" در مرآت اعیان به‌صور مختلفه"» با 
خود" اعیان عالمست که متحلیست در مر ات و حود حق به‌صور مختلفه ۰ وجون 
ناظر در آن نگرد » عالم را در ظهورات مثل حق بابد در تجلی‌کردن به‌صور" ". پس 
بهحسب مزاج عیون ناظران ؛ وقوت و ضعف روحانیت » آن تجلی متنوع نم‌اید . 
پس اتر حکم تجلی غالب آید بر "متحلی, له : و احکام تجلّی او را استمدادی 
بخشد مناسب جک < ۱ نحلی ؛ وحدت حقیقی بر کثرت تعیتّنات شالب آید ؛ آن! "را 
تحلّی عینی خوانند"" .و اگر حکم متجلی‌له " غالب باشد » تجلی متنوع نماد ؛ 
وکثرت بر وحدت راجح آید » و این تجلی را تجلی شهادی خوانند . 


اب س: حاوزها . ۲ و: هذاالالم . س: الالم . ۳ وه نن: الكوئتة . 
)- و وتنوع . ۵- و لیتنو ع . و شایع . 
۷ د: می‌نماید 6 بدان که تحلی الهی هم و احداست اما به‌سیب استمدادات قوابل متئو ع می‌نماد . 
#۸ ده س: باشد . ٩‏ د؛ س: « با خود . .. به صور مختلفه » تندارد 

۰ س: تصبور . ۱" س: ان را -. ۲ د؛ گو نند . 


۳ س: متحلی غالب باشد . 


۳۹ شرح فصوص‌الحکم 


۰ ۱ و لد ی ۳ . زر ۳۹ ن ثِ سم را 

هنن ولو آن المیست والمفتول ای میت کان "او ای مقتول, 

کان - [ذا مات" او "قتسل لاسرجنم" الیاله » للم بقض اه بموت احدر ولاشتر"م" 
3 یا 6 ثِ_ 


"قتله ۰ فالکل فی "قبضته : "فلا "فقدان" فی حقه 


۹ ۹ ۱ ن 8 
‌ ۲ ۷ ۷۳ 


باطن ۰ 


متن ب۳۹ 23 اه ‌ ۱ ۸ ۳ ۹ ۲ بالمسوتر 1 ۳ به رآ مر ۱ ی ٩‏ 
و ته*: فهو راجم" الیه . علی آن ۶ قوله ( و البه برجم"الام رد کلتّه» 
آی" فیه آشم۳ لتسصسس ف » وهوا ۳ لمستسصت ف » فما خرم عنه نی 


خجا نیع 


"نکن عبنه* ؛ بل هوسته هو" عین" دنك الشسّی وهو التّذی؟ آنمطیهز الکشف 


و سر 
0 


نی قوله « و الیه پبر جع الامر" کلّه» . 
شرح بعتی این که گفته شد که هوسّت حق‌است که عین هوسّت اشباست که 
«والیه "برجم الامر کلّه"» »شارت بدان"" از طور کشف حقیقی‌است ؛ نه طور"" 


علم بر هانی ۰ 


اب ده س» و: فلو . ۲ ده سس آوالمقتول . ۱ ۲ب و: او فتل راجم الی‌الله . 
ک ده س: فی قبضه .. . ها س: « فی حفله ۷ ندارد . ٩‏ س: اعلام . 


ده س: دانست . ۱ د. از طلم . 


۱۹ 


نت تب کان" ند چم | احوالی. . من اولر حالة رارسا ۳ 


ِ ثِ_ِ« ۱ ۳۹ ِ ام ی ما و 5 ۷ ِ سس ۹ 
و الار کان ُ و تنذلك ۱ حعمل الیّه ( من الماء کل سیی اه ) : وم سم سسیی 
۱0 نا ۵ ۱ ۳ 9 وه 7 ۷۰ تن 
از و صو حی" ؛ قانه ما من سییر لا آوهو سح بجمد اه ولکن 
ی ِ ۳ ۲ ك‌ ۳ ۶ سر له ,۳ 1 ی و ر 
انفق»۱۳ تسبیحه"۳ الا" بکشف الهی" . ولا نسم" لا" حید. آفکثل شین 


حی* . "فکتل" شی الماء" اصله" . الا تری الصرشض" کیف" کان" علی‌الماء ۷ 


مه" کون "فط فا علیه . ۰ 


۳۳ 
۳ 


۱ ۲ كثِ« با ی ۳ ۱۹ 
شرجح سر هر چیزی غیب آن چیز بود . و غرض شیخ آزین سخن آنس تکه 
اتارت کند که : حیات دیگرست و سر" حیات دیگر .و نزد محشق آنست که سر" 


۱ س: « فی کلمة » ندارد ۰ ۲ س: فال‌الشارح فی کلمه الاول . 
۲ اس ابتداء . د: فییپا ء ۱ ۵ ج: جمه وابتلی نفسه . 

7 و : کذ لك . ۷ و حبك. ۸ سس ال هو حی . 

ما س: فانه من شی» ۰ ۱۰ و: بسیح ولکن لا نفقه. داس: بجمده . 

۱- د: تفقه. س : تفقهون . ۲ اب ده سس : تسبيچهم . ۳ و مسم . 

۲ د» س: وکل . وب و: قطما . 


سس س: که هر حیوة هونت الهیت است . 


۳۹ شرح فصوص‌الحکم 


حیات هوسّت الهیّت است ؛ که در جمیم اشیا ساریست . و آن مستوراست در 
نفس رحمانی ؛ که حیات‌است ۰ پس هویت حق مستتر باشد به حیات ۰ پس هویت 
که سر" حبات است ؛ سربانی کرد" در آب که اصل عناصر اربمه است » تا به‌واسطة 
او همه اشبا حبات بابد . مراد از «ماء» نفس رحمانی‌است ؛ که آن حوهر اصلیست؟ 
صور حمیم اتیاء را ؛ و جون نفس انسانی بخاربست متصاعد" از ربه » و بخار 
عبارتست از احزای صفار مایینّه مختلط گشته به اجزای هواییه ۰ پس تشیبه 


به طر نق مجاز درست ود . و مراد از عرش درن محل ملك‌است . 


هتن "فهو" تحفظه من آتحته" » کما آنالانسان" "خلفه ۵۳ عبدا 
"فک علی ره وعلا" علییه » "فهو"_سبحانه._ آمم هذا "تحفظه" من" 
تحتیه بالسظر (لی علو هذاالعد الجاهیل بنفسه . 
شرح مراد از تحت" باطن‌است". زیرا که تحت به نسبت با" فوق اخفی و 
ابطن‌است . بعنی آن آب که نفس رحمانی عبارت ازوست ؛ حافظ" ملك است ؛ که 
مکی به عرش‌است . و اين محافظت از حهت باطن است » که اگر هیولا محافظت 
صورت نکند منعدم شود . و همچنین" " حق _ جل" و علا _ نظر به علو رتبت انسان 


۲ ۳ 2 . , ۱ 


5 ر ۳ ۳ ال ۳ اب ی ۳ ار ی ۱۳ 
هنن وصو فوله علیه‌السنلام «لو دللبتم بجیلر لمبط علی؟ "ال 9 


۱ د: گردد . آب س: اصل‌است. . د: امبلی‌است . 

۳ د: متاصد . س: متصاعد نار به . د: بحفظ . و: تحفظه . 
هب س : وعلی علیه . کب د: بحفظ . ۷ د. آست . 

هب ده سس : مافوق ۰ د: حافظ که مکنی به‌عفرشی است . 


۰ ده س: و همچنان . ۱ س: علی فاشار . 


فص حیکمةر فینبییتة فی کلیمقر ايوبية ۳۹۲ 


‌ مر سوه ۳ * عر عم ِ 


فاشار الی نسبة "السحت, (لیه کما ان" نسبة الفوق " الیه فی"قوله «"بخافون" 
ربمم من فوقمم؟» ۰ وه و القاهر "فوق" عاده » . نله" الفوق* والتْحت". 
و لهذا ما ظهرات الحهات" الست" الا" بالانسان » و هو علی صور"ة 


شرح" لا سحتق" بهذه الجهات المتقابلة بحسب المقام الا"الانسان" 


> ری رم شا ور را مود 
بقوله « فاشماتولوا فشم وحه الله » . 


هت ولا "مطمم الا » وقد قال فی حسق طائلفة «ولو ؟ 
اقامواالتسوراة" ترال(نجیل ۲ » شم" نکر وعم*" فقال «"وما "نز 1 الییم. من 
رسب" 1 ندنل فی قولم « وم اننزل (لیم م۳ من ربمم ) 
کتّل حکمر مزال علی لسان رسول. او ملمم «لاکلوا من فوقهسم؟» 
ی التی تنسیت۳ ۳۳۹ » «آو من" تحت ار جلهم») 
"وه و المطمیم* من" السَحتَیلَة التی آنسیها الی تفسه علی لسان رسوله 
المتر جم عنه " _صلی ال علبه وسلم. . 

شرح یعنی اگر اين دو گروه اقامت احکام کتب مزال کردندی » از جهت"" 
فوقّت به انوار علوم و معارف مستفیض گشتندی » و به ارزای و جدانیات و 


اذواق مشارب مقامات » که نتیجه سیر" اقدام سالکان‌است ؛ از حهت تحتیّت 


و: الی آن تسبة - ۲ س: الفوقية . ۲ ده س: شرح یمنی . 
کب س: انهم التورية - مب ده س: عم . اس و» س: الیهم کل حکم . 
۷ س: فی‌الفوقية . ۸ د: تنسب . س: فی . 

۰ و : ازحهت انوار . ۱ س: و بسا ارزاق ومدانیات و اذواب . 


۲سا س: سر 


۳۹ شرح فصوصالحکم 


ممن ولو مم "نکن العرش" علی الماءم ماانح اه ۳ و حود ه" 1 فازگه۲ 


بالحياة "نحفظ"" وجود"الحی . الا تری الحی" (ذا مات الموت " العرفنتی 


ما( 8 ف ۳ ما ره 7 + ور - ت» ۲ ن 
نحل آحزاء نظامه و تنصد م شواه عن ذ لگ السظم الخاص ؟ 


شرح یعنی اگر نه آن نفس رحمانی بودی که قابل صور" حقابق عالم است» 
هیچ جیز را از مراتب ملك وجود نبودی؛ واگر آب متعارف نبودی هیچ فلکی ازافلالد 
را وحود نودی . جرا که آب مظه ۸ اسم «الحی » است . 

مق . قال اه" _تعالی یوب" «ارکض" بر جلك"هذا مفتسسل "۳ یعنی 
ماء* » « بار د ")۲۱ لما کان تعلیه من افر اظر حرارة لالم ۳ 4 سس کنه؟ ژر * 
ببردالماء ۰ "و لهذا کان" الطّب* النتّقص" من‌الزاند والزبادة" فی‌الناقص . 
والمقصود" طلب"لاعتدال » ولا سبیل" الیه الا" انله" بقار یه" ۰ و اّما قللنا 
ولا سبیل البه _ اعنی الاعتدال _ من اجل آن"الحقانق" والشتهود" تعطی ۲۳ 
التتکوین" آمع الانفاس علی‌الندوام » ولا آیکون"التکوین" الا" عنن* متبل, فیر 
الطبیعة "یسمی" [نحرافاً وتعفینا » آوفی "حق الحق" ارادة" آوهییالمیل۱۳ 


(لی‌المتراد الخاص" دون" غیره ۰ والاعتدال "یوذن" بالستّواء فی‌الجمیم » وهذا 


اسا سس : ما نحفظ . ۲- د- «فانه» ندارد . ۲ و تحفظ . 
6 ده و؛ بالموت ۰ س: از انجبا افتادگی دارد . هب وه د: نحل" 
سب 4 سن ‏ نمدم ۰ ۷ د؛: صورلب . ده مطهر ۰ 


٩‏ و۱۰ و: مفتسل بارد و شراب » يعتی ماه . د: « نی ماء » ندارد .۰ ۱۱- د: وشراب اي ماء بارد 
۲ ده س: الالام . ۴۳ د: سمعلی .۰ ) اس ده س: لا علی میل . 


فک اب-9 ۳ ۲ ۳ ۳1 و اش ۹ 
ب حکم, ور سس فی 0 سا [ بسو بسه س ۳۹0 


لیس" بواقم» فلهذا منمنا من "حکم الاعتدال . 

شرح ععنی ازآن‌حهت گفته شد که اعتدال حقیقی وحود ندارد ؛ که معرفت 
حقانق و شهود هینی حکم می‌کند که اشیاء » لا بزال » درهرآنی ؛ از غیب به‌شهادت 
می‌آبند و از شهادت به‌غیب می‌روند » و هردم بودی ابود و ابودی بود می‌شود؟ 
و این معنی جز به‌میل به‌طرفی از طر فی‌الو جود والعدم ممکن نگردد ۰ و این میل اگر 
در حیوان بود آن را انحراف طبیعی نامند ؛ و اگر در مرکبی از مرکسات باشد آن 
را تعفین گوبند . و این میل نسبت با حق - جل و علا _ ارادت است » که "مخصتص 
و مرجح است در حق ممکنات : با به‌وجود با به عدم ۰ زیرا که ممکن را طررفی 
الوجود والعدم مساوست . پس اگر منعدم گشت از مساوات مابل" شد » و ار 
موحود شد همین ۰س با وحود میل اعتدال را جگونه وحود بود که اعتدال عبار تست 


۱ 5 ۰ 6 
از جمع بین‌الضد ین علی‌السواء » و جمع میان وجود و عدم محالست. . 


هنن "وقد ورد" فی‌الملم الالهی النبوی" اتصاف" الحق بالترضا 
والفضب ؛ وبالصْفات آوالرضا" مزیل الفضبر ۱ "والفْضب مزبل" 
للرضا عن المرضتی عنه" والاعتدال آن" تساوی الرضا والفضبم فما 
غضت العاضصب علی من غض بت" علیهو و هو" ره ۷ راضر . آفقد اتصف 
یاحد الحکمین فی احقته آوهو" میل . وما رضیی التراضی" عمن* ۱ رضی" 
من و هلو" فاضیب" له »تقد اسف یاج الکتین نیح و و 


امیل. وانما قلنا هذا من اجل "من آبری آن؟ اهل النار لا بزال" غضب "ال 


ات و و هدذ! نوافع ۰ ۲ ده س : می‌گر دد ۰ ۱ ۲ ده باشد. ۱ 
- د. محال است. هب د: والرضی. 7 و؛: مزیل ار با 
۷ د؛ و؛ و هو راض عنه. ۸ و؛ مثل ٩‏ د: ما رضی الحق . 


۳ شرح فصبوص‌الحکم 


کل اه ای ی هب ما ی ی ۱ ای ال فص الط و 
شرح بعنی آن‌چه گفته شد که حکم رضا متعلق نمی‌گردد به‌آن‌کس که حکم 
فضب بر وی رفته باشد ؛ و حکم فضب نمی‌رود بر کسی که حکم رضا متعلق وی 
گشته باشد ؛ این نه بر قاعده اهل وحدت گفتیم ؛ بلکه به‌زعم" اهل حجاب گفته شد 
.۰ 1 : ۱ هم ی 

که می‌گو نند که اهل دوزخ از صعفت رضامحروم باشند » و حق لابزال بر آن دوم 


ی و 1 تثِ« 2 


.فان کان سا فا مان ۳ اقلا سا الی (زالة الم وان ترا 
الاو" 4 - زورید رضاً : فان اف وت روال [9لام " 4 اد اش ِ 


شرح این" از جهت السزام محجوبان می‌گوند » نه از شك و تردقد کسه در 
۳ خود دارد . 

تن "فمن "فضب فقد" تاذی » فلا ایسعی فی انتیقام المفضوبر 
یه بابلامه (ل" یجید الفاضیب" الراحة لد" 4 فیتنستیل" لام" دی 
کان" عند"ه" [لی"المقضوب علیه ۰ والحتّق اذا" افرداته" عن العالم "بتمالی 
قواکه ا هلف الصفه هه ال وه فا کان الخی موه ری ۶ 
آفما ظهرت الاحکام" کها ۳3 منه وفیمم + وهو" قوله «والیهم تم 


آ تق واه اف و شب دی ۱ فعاد کی با انا دوگ هر 
۶ 
۷- و بمد تا ذی. ۸- و اذا فردته ٩‏ د: هدا الصفدة. 


ت 
۰ ده سن: الا شبه و منه. 


فص حیکمار یبا فی کلیمافر ابنوبییتفر ۳۹۷ 


س 


الامر " کله» حق یف" وکشفا «("فاعیده" 71 نو کتل" علیه » حجابا و سترا. 
فلیس" فی الامکان آبداع" من هذاالمالم لانه" علی" صور"ة الرحمن » اوجداوه 
اه" ای" اظهر" وجوداه" _ تعالی"_ بظهور المالم کما ظهر الانسان" بوجوده ؟ 
الصتور ة الطتيميلة . 

شرح بعنی در حیز " امکان نیکوتر از نظام عالم نیست که صورت تفصیل 
حفیقت انسانیت‌است که آن حقیقت انسانینت‌است » به‌صورت" رحمان آفریده 
شده است. . 

و ضمیر در («لانه» اگرچه عاند به‌عالم است» ول جون «اوحده» را تفسیر 
به«اظهر ه» کر ده‌است» معنی این باشد که : حق ‏ اجل و علا وحود خود* را نه 
آمحداثی ظاهر گردانید" » به‌سبب ظهور عالم به"محداثی ۰ پس تشبیه بود ظهور حق 
را؛ به‌سیب عالم» به‌ظهور حقیقت انسانیت به وحود صورت طبیعت" ۲ ۰ بعنی این 
میکل جسمانی از بهر جامعی که میان "مشه و "مشبله"به است""» و آن جامم 
انست که: حق _تعالی_ غیب عالم‌است و باطن او» چنانچه حقیقت انسانئت غیب 
اب صورت طبيعية"است و باطن او .- 


داح 


۰ مس ۳ ۳ ‌ ار ۰ ۷ب ِ هر مر ع ۱۶ ۰ ث من اه 
من فنحن صور ته‌الظامره ؛ و هویته روح هذه ۱۱ رة 


ات و؛ عین. د: مخلوگ علی صورهدالرحمن. ۲- د» س» و: ندارد. 
۳- د؛ نظهر . 6 ده س؛ و؛ بوجود الصوره. هت س: در خی 

7 د: تصور رحمن. ۷ب ده لکن. س» لیکن. ۸- د: حلا له. 

٩‏ و؛ وحود خود خود را. ۰ س: گردانیده بسیب عالم به‌ظهور. 

۱ د. طنیعبة. ۲ د: بود. سن: بذاتست. ۳ س: طسیعت است. 


1 - ده سن» و؛ هو بنه تعالی. 


۳۹۸ شرح فصو الحکم 


المدابرة لها . "فما کان التدییر" الا" فیه کما لم نکن" الا" _منه". "فهو «الاول"» 
بالمعنی ) وال خر"»" بالصتورة » و هو / الظاهر* ( بتفییر ۲ الاحکام 
والاحوال » «والباطن؟» بالتدییر » «وهو" یکتل شین عليم » فنهنو" علی‌کسل 
آشیی شید یت آعن "شهود, لا آعن فکر ۰ فکذلك" علم الاذواق. لا عن 
فیکرر آو هو" المیلم الصتحیح" تو ماعداه" فحدس"" و آتخمین" لیس یلم 
زد 
شرح نی مراد از (نحن » عین اعیان عالمست ۰ بعنی اعیان عالم که روحانی 
وجسمانی"است» جمله" صورت ظاهر؛" حق‌است» و روح این صورت هویت, حق" 
است ۰ پس او _تعالی_ ظاهر باشد به حسب صورت و پاطن‌باشد به‌حسب تدبیر. 


هتن "نم کان" لوب _علیه‌الستلام"_ ذلك الماء"شراباً لازالة* الم المطش 
انتّذی هو" من النتصب ‏ والعذاب الذی مسه" آبه الشنیطان"» ای السعد"عنر 
الحقایق ان" بندار کها علی ماهی" عللیم 

شرح بعنی جون آب را خاصیت ابنست که تشنگی بنشاند » ابّوب را ابن 
فایده داد که تشنگی او" از تأثیر حرارت آتش عشق و اشتباق و الم دوری و فراق؛ 


از قرب جناب رب" الارباب که‌اشتدالمذاب" ۲ است از ذوی‌الحجاب ؛ بنشاند . 


میا مر ۰ .و ۱۳ کل ِ ۳ ی 
هت فیکون بادراکها فی ۱ محصل القرب . فکتّل مشهودر قرب 


۱ س: والاخر ه. ۲ سمن: تتعمیر. ۳ب د: و هو لعلم. 

- د: فهو حدس. هب ده س: جسمانیست. بسن ظاهر حیق است. 
۷ وه ده س: ندارد. و: بالازالة . س: لا ناله الالمالعطش . 

٩‏ وء من‌العضشب. ۰ سن: مندره. ۱ س: او تأثیر. 


۲- د: اشد العذاب ذل الحج ب‌بنشاند. س:که اشید العذاب ذل‌الححابست ننشاند. 


۳ س: «فی» ندارد. 


فص حیکمتة فی کلیمار ایُوبییتفر ۳۹۹ 


هس ابر 


من "المسین, ولو کان" بعیدآ بالمسافة ۰ فان"البصر" بتصل" به مین احیث" 
نهوده ولولا ذلك" لم آیشهد"ه» او بتصل المشهود" بالصر کیف" کان". 

آفهو" قرب ین السصر والمبصر ."و لهمدذا کی" توب فی المسس * 
فاص ان الی‌الشتّیطان مع" قرب المس" "فقال السعی ره رمنی قرب" 


1 ۵ . . هه 


یر ۳ عصي 


رم سای موی مود ۳ ۰ را ۲ ‌ 
۳ یل ۱ سس ۳ ۷ ۳ ۲ سس ِِ ۳ ۳ سس 
0 و حود لهمما فی‌العمین مع تبوتر احکامها فی‌السصید والهر سب ۰ و آعلم 
ان سر اللّه قی اتوب" الذی حعله یره لا ۳ کتاباً مسطو را حال؟ 
سن تن ۱ 


۱01 ۰ زا مس یا و ۰ ۲ زر مه مج هه 
تفر و ۵ هذ ه الا مه المجمدنه لتعلیم ما فیه فتلسحصق تصاضسه 


شرح عنی تشر فا لهذهالامَة . 


من فالنی اه علیه ‏ آعنی علی وب" تالصتر رز مع آدعائه فی 


هل ار رح و مر 7 
الضتر آعنه" ۰ فصلمنا آن"السد اذا آدعا ال فیکشف اضر آعنه* لا 


۱- د» س: متصل به. ۲ د: ذلك الاتصال. س: لم بشهد ومتصل المشهود. 
۳ د: اکنی. ]- وء مر: البعد. و ده و: لحکمة فی. 
1.- و: ان القرب و البعد. ۷- و: مم احکامها. ها س: غیرد 

٩‏ سر: خالیا بقراوة. و: خالیا بقراء‌هذه الامة. ۰ و لنعلم. 

ا(- سی: فیلحش. ۲ د: فی دفم الش . ۳ س: دعی الله. 


۰۰ شرح فصوص‌الحکم 


بقد تس" فی صبره وانه" صایر وانه" نم العبد" کما قال تعالی_ «ازگه 


او"اب » ای"رجاع الی ال لالی‌الاسیاب » والحتّق بفعنل عند" ذلك بالستسّب 


خی 


سر لقن ع 


لان؟العبد" "بستتند" الیه » اذ الاسیاب" المزیلة" لامرر ما کثیرة والصسلّب 
واحیدالمین. "فرجوع الصبدر الی‌الواحید العین المزیل " بالستب ذلك لالم" 
روا ۳ ۰ تا که مر م5 موی ز ر6 
اولی من الرجوع (لی سسب, خاص ریما لا بوافق علم الّه فیه » ثیفول 
گا- ۲ "بستتچیبه لی وود ما دما توها "جش ای سبر خامر* ‏ 
ما ۸ نت 2 ۰ بت هه مر < ن ِ ۱ ۷۷ مر من مر 
شتضه ‏ الزمان" ولاالوقت" فممل انوب بجکمه اه اذ کان نیا 


یما علم آن؟الصتبر" ای هنو" حیین" النکفس عن الشتکوی عند الطائفة» 
را ور اه 6 ۱۳ رس ام نا شرت مور 
5 لیس ذلك سحد للصر عسلب ۳ ۰ و انما ده خس لنسهس عن 


۳ 


الشتکوی "لیر ال لا الی ال ۰ "فحتجب الطائفة نظر هم فی آن"الشاکی 
رپ ۵ ۶ ت , . 27 تِ_ِ مر و ِ 
رح ه ۳ ۱ ۱ ت 

۷ "تقدح فیه الشکوی الی‌ال ولا ای غیره » وانما تقداح" فی‌الرضا بالمفتسضی. 
و > ما خو ‌ ۱۰ بالرضا با 3 ,۲ وا دای "هو ۱۱ 3 ما هو آعین" 
گ مر رشن ۱۷۵ و 3 , 2 صٍٍِ« 
القتضتاء ۰ وعلیم" اینوب" ان" فی حیس التفس._ عن الشکوی الی" ال فی 
۱ س: اشّه ابوب الی رخاع. .. ۲- ون عن ذلك. س: عند ذلك. ۳ س المزند . 
- وه سن: رما انوافق ذ لك علم الثه .۵ب من هر لسان الزه لا نستخیت. ۳۹ و لاستحیبت. 
۷ و احتج. ۸ وه ده سس لم تفتضیه. ٩‏ س: والو فت. 


۰ و: فعلم انوب. ۱- سی: اذاکان. ۲ س: جلس النفسن. 


۳ د) وه سن؛ بحدا لصتیر. ؟ ۱- وه ده بغیر الله. ۵ سن: محججب. 
۰ ف الم سب 
س: لیس کذلك فان الرض ابالمقتضی. د: لابقدح ۷- د: «آن » ندارد. 


۸- س: الی ال مقاومة. 


فنص حیکمةر یله فی کلسمار ایتوبیتا, 1۰ 


آرفع ۲ الضشتر "مقاومة القهر الالهی" » وهو" جمل بالشخص ۲ اذ ابتلاه" اش" 
بما تالم" منه" آنفسه* » فلا بدع ولا" فی لزانة ذلك الامر المولم » بل 


یر َ. تِ ۳ مر نس 3 چا مر تِ ۰ نا س ِ ۲ مر و ۰ 1 مت یی ۳ 

شفی له" عندالمحقق آن" "ضرع و سال اه فی ازالة ذلكث عنه" » 
ِ ۳۲ ۱ ۳ 9 ۳ ۳ ۳ ۱ سیر ۲ ۲ ِ ی ۱ سس 
فان" ذلك ازالة آعن "جناب ال عند العارف صاحب الکشف : فان ال" قد 
۳۳ . ۵ را 6 ‌ شا ۳ ۳ ۰ مب و ۳ تن 5 ۳ 9 0 مرو و مر ۳۳ ‌ :9 
مرو و 93 > ئِ ۹ سر 2 ما 5 ۰ مر من يو ۳۹ ِ مس و سیر بو سٍِ 

ادی آعظيم .من آن ستليكت بسلاعر عند غفلتكت عنه آو عن مصام,م الهی " لا 
> سیر ود !۹ 


یترجم الیه بالشتکوی فیرفمه" عنك" » "فیصتم الافتیقارالدی 
ام سیف : "فیتر تیم" من الهیلادی سالك اه فی ترفمیم ند 
(ذ* انت" صورتهالظاهرة .کما"" جاع بعض‌العارفین" "فیکی "فقال له" فی 
ذلك" من لا "ذوق" له" فی «ذاالفن معاتبا له" : "فقال العار ف" «انما حتوعنی 
ابکی » ۰ قول اما ابتلانی بالضتر لاساله فی رفعه عتی » و ذلك لا 
بقداح فی کونی " صابرا ۰ "فعلیمنا آن؟الصبر" اّما "هو" "حبسالنتفس آعنر 
الشسکوی لفیر "ال : واعنی بالفیر ۶ "وجها خاصا؟! من وجوه ال ۰ و اند 
آعیتن ال الحتّق "وجها خاصناً من وجوو اه "وهو المسمی وجه۳ الیو یف 
"فتدعوه۳ من ذلك الوجه فی آرفم الضستر لا من الوجوه الااخر المسماة 
اسیابا ؛ و لیست الا" هو" _من "حیث" تفصیل ۶ ۳ 


الثمر فی نفسه . فالعار ف۳" ۷ 


جک س: وای اذا اعظم من نبتايك. 
٩‏ س: آذا نسیت. 
۲- د: فی کوند. 


و؛ خاصا و قد عین. 


۸- سس الا فی نفسه. 


۲- بان الشخص. 

۵ و. فد وصف بانه. 
۷- و: لا نملمه. 

۰ و؛ و کما حاع. 
۳ وه ده بغیر اللّه. 

و: وحهد. 


٩‏ س: فا لمارف .هو ره الحق. 


۰ شرح فصوص‌الحکم 


9 


بحبیت» واه" "موه الستق فی رام اضر عنه من ان" تکون۳ "جمیع 
الاسیاب عینه" من حيثيلة خاصلةر ۰ وهذا لا بلزم طرشته۳ الا ال "دبای _من 
عباد اه الاتمناء" علی اسرار ال > "فان هه "امتتناء لا بمر فیم الا" واتعراف" 
بعضهم بعضا . و اقد "تصحنال فاممل واباه"" _سبحانه. "فاستال". 


۲۰ 


قص* حیکمتة, جلالتة ف کلمت بتحياوتق, 


کان الغالب" علی احوال "بحیی _علیه‌السلام_ الجتد "والحهد" » والقیض" 


رم ی یر ره 2 
والیکاء" مین "خشية ال ۲ "حتلی خلّدت دوع فی خدود ه اخادید 

7 مارا 6 ام له ۷ 
و کان تعمتصی ‏ حقیف اه +لفیامم بمظهرگة 1 آحضصر ه الجلالر و تحلیاتها * و 


۰ 7 ۰ ۳ ۳۳۹ ۳ خر ۸ س ۳ یر ۳ تٍ‌ سر ۳۳ 

قنل فی سبیل الّه » و تتل علی دمه سمعون الفاً حشی سکن ده 
۰ ۰ ۱۰ ۳ ِ ‌ ۰ ت۳۹ ‌ِ كِ 

من فورانها ... فلهذا اضیفت هذ ه الحکمة (لی کلمته ۲ 


هتن هذه حکمة" الاولية فی‌الاسماء : "فان"ا" سمناه" آبحیی ای" 
نیا" به ذکر" رکریا. و هم بثَّ رو من بل" - » ف 


ِ 2 ۱8۵ ك" ار را وگ ۹ پر مه و 
این "حصول الصْفة التی فیمن غسر" ممن تر ك ولدا بحیاا" به دکر ه 


تس 
هر 


9 بین۳ تاسمه نلک ۰ فسهاه" "نج ۰ 


1 ۳ ۷۸ ۰ ۹9 ۳ ۰ ء 
سر بعنی جمعاله له سن اسمه وصفته . فانسه کان مح ۱ دکر انیه 


ان د: والاحتهاد . ۱ آت د: و الیکی . س: والنس . ۲ نس ۰ 4۵21 ندارد 

د: اخادیده . ۵ ج: مقتضی . س: بظهر بة . 

۷ حج: و ثم ۸ د: فی دمه . ها س: حتی سکت . 
سح فلهذا و امثاله . ۱ د» س: کلمة . 

ون د: هذهدالحکمة . د: االهت. ۳ات وه ده سس بحیی به . 
) اب ده س» و لم بجمل . هت ده فیر .و عفر . و؛ ده س: بحیی .۰ 
۷ و: و اسمه . ۸ ج: بین‌الاسم الملم مثه له وبین‌الصفة . 


د: بجیی به. س: بجیی ذکر . 


۰ شرح فصوص‌الحکم 


هتن "فکان اسمه" آبحیی کالملم الذوقی" » "فان" آدم تحیتی" _ذکراه" 
بشیث, ونوحا "حیتی" ذکر"ه" بسام. » وکذلك الانبیاء _علیهم السلام ۰ ولکین" ما 
جمم ال" لاحندر "قبل"بحیی‌بین الاسم *الملم_منه" وبین الصْفة الا" یز کریا 
عنابه" _منه اذ قال هب ای م من لسدنك" "ولیا» ) "فقد"م الحسّق علی ذکرر 
ولده کما قتدمت" آسیةا ۳ الجار "علی الدار فی قولها «عنداله یت 
فی الجتة» فاکر مه" _بان "قضی" حاجته"وسماه بصفته" حتي کون" 
اسمه" تذکار لیما طلب" منه"نبیته زکریا» لانه* _علیه‌السلام آثر" "بفاء_ذکرر 
اش فی عقبه اذ «ال ولد" سر ابیه » "فقال «"بر نی وابر شامن‌آلر بعقوب» 


ولیس نتم "موروث" فی حق هوّلاء الا" مقام ذکر ال والدعو* الیه . 


یمه رش ۳ نما رد-۱۳ من سلاممر علتبه4 نوم ولد و نوم نموت" 
ویلوم" "پیسث" حیا ۰ "فجاء_بصيفة الحیاقر آو هیاسمه" واعلم ۲ بسلامیه 


علبه » و کلامه۱۳ صدق "فهو" مقطوع" بهم 
شرح حق _عز شانه فرمود بحبی را به آن که" سره ن ثانته او را نه فیض 
اقدس قابل اسم «السلام» گرداند*"» تا به‌سلامت ماند از احتجاب به آنائیت؟" » و 


ظهورنفس" ‏ بهآن‌صفاتی‌که موجب ۲" "بمد باشد . و ذکر صفت حیات فرمود که 


۱- و: حین . س: حتی . ۲ وه س: حتی . #۲ ع: ندارد . 

اب و: بین اسم . س: پاسم ۰ س: بالاقصی .۰ ٩‏ د: بصفة . 

۷ س: سراله . ۸ وه س: مت . ٩‏ ده س: اآنه تمالی . 
۰ س: قدم . - و: فاعلم . س: واعلم سلامه . 

۲ و: فکلامه . ۳ س: که ثابته . 6 ده س: گردانید . 


۵ و: ما آنه .۰ س: تفس آن ۰ ۷است اس : تموچت . 


فص حیکمار جلالیبفر فی کلمةر بحیاو یتفر ۵ 


ی ۳1 
( نوم" مت حياًّ» » و حبات اسم حق‌است با اسم بحیی ؛ و اسم و صفت از 
آن روی که نسب اند از اسمای مترادفه باشد » اگر حه به‌اعتساری دیگر میان اسم و 
صفت عموم و خصوصی هست در اعلام کردن حق بحیی را به‌سلام روز قیامت" . 


موحب کمالات بحیی‌است که کلام حق صدق است . 
مت وان کان" قول اللروح «والسلام" علی" بوم ولدت" و یوم اموت" 
و بوم" ابمث* حینا» اکسمّل ‏ فی الاتحاد *» "فهذا؟ اکمّل" فی‌الاتحاد "والاعتقاد 
َو ارفم" للتتّاوبلات_. 
شرح اهل تحقیق می‌گوبند که اتحادی که مستفاداست از قول عیسی اکمل 
است ۰ زبرا که [مای] ارتفاع احکام کشرت ونقایص» وظهور وجوب و وحدت 
هو یّت‌است در ماده عیسوی ۰ اما اصل ظاهر گفتند در اتحاد عیسی به‌تاونل 
حاجتست"؟» که به‌حکم حد بث (کنت سممه و بصره» ؛ حق در ححابیت و تعین 
عیبسوی ؛ خود به‌خود سلام کرد . و در قول بجیی به‌هیچ تأویل محتاج نیست ؛ و به 


اعتقاد و قول نزدکترست . 


متن "فان"الذی انخر"قت؟" فیه العادا"ة" فی حسق‌عیسی اما هو السّطق) 


ات د. بعثه ۰ ۲ س: قیام ۰ 
۲ د.؛ قیام والسلم علی وم و لدت و نوم آموت و بوم ایمث حياً ۲ ؟- س : فی‌الاتحاد والاعتقاد . 
هب و. وهلا . (- س: اتحادی مستفادست . ۷ د. المکست . 


۸- ده س: حاحت‌است .۰ 


۰ شرح فصوصالحکم 


تفقد تمکن" عقله" و تکمل فی ذلك الزمان الذی انطفه" ال" فیه . "ولا بلزم" 
اللمتمکنن ۱ من السطق علی ای" حالف کان" الصتّدق" فیما نطق* به > 
بخلاف المشهود له" کیتحیی" ۰ افنسلام الحتّق علی آبحیی مين هذا الوجهر 
ارفتّم" للالتباس " الواقیم فی العناتة االهيتة به مين اسلام عیسی علی تفسه ) 
"وان" کانت قرانن الاحوال ندال" علی قتربه من ار فی‌ذلك" وصدقه اذ*؟ 
نطق فی مصرض الدلالة علی براءة امه فی‌المهمد ۰ "فهذاا احنده 
الشتّاهدان » والشاهد"خر" "هو "الجذع البایس" فسقط" رطا جنیا 


سر سر ان 


من آغیر "فحل,؟ ولا "تذکیرر » کما ولدات" مریم عبسی مین آغیرر فحل, ولا 
آذکرر ولا جیماع تعرفی* تمعتادر ۰ لو قال" تبیی* آینتی "و "ممجیزانی ان" "بنطیق" 
مذاالحاط؟» فنطق" الحانط "وقال" فی "نطفه تکذب" ماانت" رسول"اش ۱۱ 
لیصحت الابة" و بت" بها ان" آرسول"اث » ولم "بلتفت" زلی ما نطق" به 
الحالط ۰ "فلا دخل مداالاحتمال فی کلام عیسی"" باشارة امه النبه 


س 


و "هو" فی المهد » کان" سلام ال علی آبحیی ارفتم* مين هذا الوجه . 
"فموضم الْدلالة "۲ اه" عبد ال من اجتل ۲ مباقیل فیه انته" آین له 


ما رگ ح نب ش ی مر ه ‌ ‌- 
وفرفت الدلالة" بمجترد السطق_ وانه" عبداله عند الطائْفة الاخری" 


اس وه س: المتمکن فی‌النطق ۰ ۲ب ع: به ینطق . ۳ب س: للالتماس ۰ 

۲ و دل .۰ ۵ و: اذا نطق . 

اب و براة . س: براءة امر فی‌المهد.۷ت و: وهذا . ۸ وه ده س: هر الجذع . 
4٩‏ س: محل . ۰ س» و: فینطق . ده س: الحالض . 

۱ و» س: رسولاله لم بلتفت .۰ ۱۲ وه س: عیسی علیه‌السلام .۰ ۱۳ س: وهو فی کان ۰ 


؟ ات دا فمو ضعالد لاله نمحجر د [لنطق.ه ۱ س : من احند .۰ 


تتص حکمته جلالیکتر افی کلمت یتحلیاویگفر ۷ 


کی | 


لاله" _بالوة ۰ "وبفی" مازاد"_فی حکم الاحتمال فی‌الشظر ۱ الما 
اج 1 ۲ فی اله تسه نا عم قفه فی < پم مسااآخبر سس فی ۱ ۳۹ 


مر ی و ی ی ۲ 
فتحفصق ما آشرنا الیه ۰ 


۱- س: بالنظر . ۲ د: البه . وال تقولالحق وبهدی‌السیل . 


۱" 
فص" حیکمهة مالیکیتة فی کلیمار ‏ زکرباويةر 


اضیفّت" مذه الحکمة" المالکَة" (لیه " لما ذکرنا" مما کان" بشداد علی 
ت فی‌الا حتهاد و ظ ۳ فیه آثار"الش" ۱ ۰ گة وا ۳ ل ۳ من ول عم ۳ 2 


۳ نف ۳ ۳ ,, ت_ سا و وه ۳ سك ت" ۳ جنر ‌ِ 7 ِ 
تصرفات المالکیه حتی آنه شر فطع نتصفین مم تمکنه علیهم 


السلام من دعاء ال و اجابنته له" فی رفم ( ذلك" عنه". 


‌ ِ اس مس و و سر -_ یو ری ۳ ۳ ِ ‌ ۳ 
من (علم آن رحمه اله وسعمت کل گام و حو دا وحکما» و آن و حجود 


۳ #۷ ود هب ی مه وا ی و ره ما رو 


۰ سة"التر نة الیه 1 مه 4 ۰ ۳ ۱ له . 


سرحج عئی رحمت حق شامل است جمیع انیاء را از حهت وجود . س 
وجود غضب که از جملة اشیاست هم از حملة رحمت حق" باشد بر غضب که بدان 
از عدم به‌وجود آمد » وليك" نسبت" " رحمت سابق‌است بر نسبت غضب » که رحمت 
حق را ذاتیست و غضب عارضی ناشی از عدم» و هرآینه وجود بر عدم سابق‌است ؛ 
و از اینجا بود که رسول _ صلی‌الث علیه وسلتم - فرمود « (ن"الخیر که" بّديكت"۱ 
"والشستر لیس" اليك » . ۱ 


۱ د: ضینت هذا . ۲ س التی . ۳ د: لما ذکرنا کما بشدد . 
)ب ج: کملت فیه . د: کملت‌التصر نات . هب س: علبه‌السلام و اجابته له . 
ده سس فی دفع . ۷ سس : من اد . ۸ دء شاملست . 

. د: ولکن ۰ س: ولیکن ۰ ۰ س : سیت به حق * د؛: نسبت رحمت به‌حق‎ ٩ 


3 شرح فصوصالحکم 


"وجود عیبه » فأوجدها. فلذلك قلنا [ن*رحمة ال وسعت کل آشییم 
"وحوداً وحکماً . 
۳۹ ۲ ی ۹ .و ۷ مر ۵ , 
سر جح بعتی حق را _ صز شانه _ اسمابیست ذاتیه که آن مفاتیح عبس 
است 4 و اعبان ثایته صورا و تعیتْنات آن اسمااند هُ و حقاق آن اسما از حضرت" 
طالب ظهو راست در علم " اولا" و در عین" ثانیاً ۰ ازین جهت رحمت حق عام شرر۸ 
۰ ۹ ۰ ۱۰ 
و همه‌را مرحوم گردانید » و اجابت فرمود طلب و رغبت هر چیزی را در وجودر 


عیئی خار حی وی» و آن‌را در خارج وجودی داد . 


هن آوالاسماء ال لمیلة" من الاشيام؛ آوهیی" ترجم" الی عین, واحد تر 
تفاول ما وسعت" رحمةاله شیئيلة تلك المین الموجدة للرحمةر 
بارحم فاوال "شیر وسعته "لترحمةه تنس شب یة" المشارر 
الیها » ۴ شیئیتة۱۳ کل موجودر بوجد؛ [لی مالا" نتناهی "دنیا و آخرة") 
و" عرضا وجوهرا » ومرکتبا وبسیطا ۰ ولا بعتب رد فیها حصول غراض ۱۹ 
ولا ملائمة طبع » بل الملائم" وغیر" الملائم کله" وسمته" الترحمة" 
۳ و حودا. 


۱ س: ثمالشبیه . 


4 (- وه ده س: « و ٩‏ ندارد . 


۳ س- برحمته بها قبل . 
1ب س- صور تعینات . 
٩‏ س: فرمود و رغبت . 
۲ س: شبیه . 


۵ س: و عرض .۰ 


فثص حکمة مالكتة فی کلمة, زکی‌یاویقر ۱ِ 


شوح ‏ "یشیر" لین حتائیق لیگ والعیان نونکات "مدوم" 
الاعیان الْابتة * فی‌الملم الازلی" الذانلی علما ۰ فَوجدات ؟ الرحمَة* بتفس 
لها لك الاعیان اولا۳ ۰ فظهیرات" السسب"لالهیگة" فی مظاهرها انیا . 
ارت الاسماء" الالهیة" فی‌ایجاد * اعیان الاکوان ثالثاً عند" من‌بقول بوجودر 
حقایق ۱ السلميكة وجودا قینب؟"" » وعلی الکشف الاتتم و"جدات" وجودا 
مثالیا فی مرآة الوجود الواحد » فوجود الترحمة بالرحمة ۲۱ » "و وجودر 
الحقائق لاله باللرحمة الذاتیگة الجودتة ؛ و وجود الاشیای بالرحمة 
ال رحمانيتة الاسمائيگة ۰ و اما عدم" اعتبار ۲ حتصول الفرض و ملائمة 
الطیم ؛ لاه" لو اعتبر" ذلك" لما کان" للاشياء وجود لکون تقابل الاسماء ؛ 
م۳٩‏ م۱ 6 


مثل المحیی "والممیت والمعز والمذل" . ولا شك؟ ان* ملای ۳ طبسم 


موجودر ضدا ملائم طبع موجودر آخر, ۰ 
متن وقدذکرنا فی‌الفتو حات آن"الانر لا بکون" (۷" للمعدوم, لاللموحودر» 


۳۹ ۱ یر ِِ ۰ ِِ س‌ ‌ِ ۳ یت . چ ۱54 سیم ۳ ۳ 
وان کان للموجود فیحکم المعدوم : و هوعلم غریب و مساألة 


ناد ر 3" 6 ولا بملم" تحقیقها الا اصحاب آلاوهام "فذلك بالذوگر عند هم 


ا ج: والنسب . ۲ ده س؛ ج: متميزة . ۲اس فعمها . 

)- د: الضابة . صعاس: فوجده. با س: والا . 
۷ د: و ظرت بتلك‌الاعسان اولا فظهرت .۰.۰ . ۸ و: اتحاد . 

4 د: الحقالق . با ده بقیتا. 

۱ س: بالرحمة الرحمانية .۰ ۰ ۱۲ س: اهتماء . ۳ اس ملایم ما مع . 


۱ ۱ شرح فصوص‌الحکم 


اه ۳ ات مه ها یز 

۱ با 
جکونه چیزی که آن معدوم‌العین باشد موثر گردد در" اعیان اشیا؟ فرمود که صاحب 
فهم سلیم داند که باطن منبعم جمیم اشیاست و هرجه در ظاهر وحودی دارد » از 
را در خارج یت ری با کر ذات است؛ بهحسب مات انشست: که انیا 
وان وت دابع معی ی کیت که ی هنک و یو تشه هو 

4 _ِ 0 و سس 

را در خارج وجود نیست ۰ س تنزل کرد وگفت : اگر موحودی موثر بای » آن 
اثر او نیز نباشد لا" بحکم معدوم ۰ چنانکه سلطان در مظاهر "" مادام که سلطنت او ؛ 
رعایا » ۱ کودکی‌است که به سن تمیز ترسسده‌است » و جون آن حقیقت 
فقو وتف کرد بدیگی 6 مرول هد ان ساط ربا 7 دک یواست 0 ی 
او هیچ نفاذی ندارد ۰ پس معلوم شد که سلطنت امری معنوی بود » و در خارج آن 


ه ۷۹ و 0 2 
را وحودی محسوس نود » و آنن که ودکه‌موثر ود ؟ و اس مساله به‌تحقیق 


۱ ده س- که اسمای . ۲ س: همه را رجمت . وب هر اقا 

ات نت ۳ 

2 در خارج عیثی . ستر۳ اس ضیها یت : ۸ ده س: وجود خارجی . 
٩ب‏ س: عینئی ثیست .۰ ۰ و تنزل گفت . ۱ د» س: در ظاهر . 
۲ سن: معقول است . ۳ ده س: چخار ست .۰ 

اه ۶ ۱ که اتود تیه تین »امن مهن 29 ود کستی :۱ یز 


وه س: و نود که مور نود. 


فص حکمة مالكيَة, فی کلمقر زکرباو سار ۰ 


اصحاب اوهام فهم کنند که توهتم امری کنسند که آن را در خارج وجود" نبود » و 
نفوس ایشان از آن متاشر گردد . 
تن شترحتهار فرلتوانر ساریت" 
1 نی الذواتم و فی الاعیانرم جار بت" 
کات لته الم لاوس بت 
من" الشتهود مم‌الافکار عالی اه 
و خی ها مه فا هت 6 و ما ی در ۱ ۳ 
و ذکر"الترحمة الاشیاء" عین" [بجاد ها (باها" ۰ "فکتل موجودر مرحوم" . 


‌ 


شرح «مثلی» تأنیث آمثل‌است » و«مع» مش (علی» است . 
بعنی" اتحاد به اختفای هوبت است در صور کونیه » و اشیاء موجود به 
سبب رحمت شد » پس رحمت" در مرتبة احدیّت عین مویّت است ۰ پس رحمت" 
ساریست در اعیان و ذوات" چون سریان هویت ؛ و به‌طریتق شهود و کشف" معلوم 
شد که مرتبه و مکانت رحمت آعلی و اجل است بر افکار » بعنی قوت طیران فکر 


به‌قله قاف. کیربای رحمت نمی‌ رسد ۰ 


ت 1 مت فا ما مر ات ها فتاه تما بر ی من اشرافه 


۰ وت ی 
السلاء وما تومن بو لام ار ان لاه ین عمن" قامست به . 


نک کب یازا اب د. وجودی ۰ ۳ب و فکانة . 
؟- و: الصالبه ۰ 0- وه س: [یجادها و ۳3 مد كٌَ_ سن * مصنی ۰ 
صت سس بعنی حون ابحاد ره منی ابجاد هی + 


. و؛ ده س: بما تراه . ۰ و : وما دومن به من‌الاخرد . هه من‌الالام‎ ٩ 


1۱ شرح فصوص الحکم 


آواعلم" او لا" آن"الرحمة انّما هی" فی‌الانجاد ۱ عامتّة ۰ فسالرحمة باالام 
آوحد الا لام . یم آن "ال ر حمفه نيا از ۳ بوجهین ۱ ان * بالذات 6 و هو 
ادا کل عبر جرد وه کته ی مر لیدعت 
"ولا الی ملائم, تولاالی غنیرر ملائم, : "فاشها ناظسرة۳ فی عین, کسل مسوجودر 
قبل وجوده ۰ بل تنظراه۳ فی ۳ نبوته » ولهذا رات الحق" المخلوق" 
فی‌الاعتقادات عینا؟ ثابتة" فی‌العنیون الثابتة فرحمته" بنفسها بالانجاد . 


. ۳۹9 نّ ۱۳ سس ۲ موز ۱ 5 ۲ ۳ ِ تس ۳ نس 
و کذ لك قلنا ان الحق‌المسخلو ی فی الاعتفادات او ل سیم مر <و بر تعل رحمتها 
1 ۰ فی 1 ۳ ۱ پانجاد الموجوداین ۲ 


یا 


شرح جون معلوم شد که او لا" تعلّق رحمت بهاعبان انته‌است ؛ و حق 
مخلوق در امتقادات که تجلی حق است به حسب اعتقاد هر معتقد در حق ؛ آن هم 


۳ 


خواند که : معتقد آن را حق می‌داند ۰ و مخلوق از آن گفت که محعول معتقد 


و ری ی یر و را 
متن ولها اثر آخر سالسوال ۶ فب المححجوون ۱ ق آن 
برجمهم فی اعتفاد هم و هل الکشفر سا لون رحمة ال ان" تقو م هم ۰ 
" 
ابله 


"فیسالونها"" باسم ال فیفولون" ‏ با ارجمناء ولا رحمهم الا" قیام" 


ات و فی الاتحاد . ۲ب و: س: الاشر . اس : موجود . 

۲- و: ولا بنظر ۰ مب س: عرض ۰ ۰ ۰ عرص ۰ سا س: اظرها فی کل عین موجود . 
۷ و: نظر . اس عنا. د: الثابة . 

۰ وه ده س: بنفسها . ۱ دس و آلمرخومین ۰ ۱۲ سس او لی . 

۳ ده س : معتقدست . ۲ ده س: من‌الحق . .. وا س: لونها باس اش . 


فص حکمتةر مالكية, فی کلمتقر زکیرباويةر ۱ 


الرحمة بمم ؛ فلها الحکم » لان"الحکم" تما هو" فی‌الحفيقتةر لیلم‌عنی" 
القائم بالمحتُل ۰ "فه و الراحم" علی الحَقيقة ۰ "فلا ترحم "ال" عبادهالمعتنی 
بهم" الا" باکر حمة » "فاذ!" قامت بهم الرحمة" توجدوا حکمها ذوقا ۰ "فسمن" 
آذکر ته"ا لحم" فقد" رحم". 

شرح ‏ بعنی آثار رحمت را وجهی دیگراست ؛ و آن اثر رحیمی*است که هر 
عینی را بهکمال می‌رساند به‌واسطةه سوال به‌زیان استمداد» با به‌ژیان حخال با قال . 

اما زبان " قال محجوبان را بود که از حقی که "معتقد اشان‌است درخواهند 
که بر ابشان رحمت کند ۰ وزبان استمداد" اهل کشف را" که از ح" مطلق درخواهند 
که انشان را به‌صفت رحمت موصوف گرداند » تا به رحمت قام گردند! از حضرت 
الهیتّت » تا هم ب‌خود راحم"گردند به زیادت طاعت » و بر غیر خود از مستعدان به 
ارشاد و تکمیل . وزبان حال محشقان [را] ود تا موصوف گردند به‌صفت رحمت" 
جهت تمکن مقام" نه بجهت ظهور به رحمت » بلکه"" مقام عبودتّت بر ربوبیّت 
اختیار کنند"" ؛ زیرا که کمّل مظهر مشیت اشّاند » جلال با جمال » لطف با قهر . 


نی واسم‌الفاعل هوالرحیم والراحم . 


۱ ۲ ۲ 


۱ س: فلما . آب س: ما ذا قامت . ۲ ع: بهم وجدوا. 
)سس : رجینم ۰ ه و. اما زیان محجویان . . . س: اما قال . 
٩‏ د؛ مقام باجهت . ۰ د؛+ بلك . اس س: کند . 


آ[ٌ.- س- حکيم فی نفس الامر رحمت اسبت . 


۱۹ شرح فصوص‌الحکم 


مت والحکم" لابتصیف" _بالخلق, لاه" مر" توجیبه"المعانی لذواتها . 
فالاحوال لا مسوحود"خ" ولا معدومة ای" لاعین" لها فی‌الو جود ( لانّها نسب" 
ولا "معدومة" فی‌الحکم لانالذی قام" به الملم " "یسمی" عالیما "و هو الحال . 
"فعالم** ذات" موصوف" بالملم » باهو" عین"الذات ولا عین"العلم : تومام2* 
الا" علم "وذات" قام" بها هذاالملم". وکونه " عالماً حال" لهذه انذات باتصافها 


هذاا(معتی . " فحد ات" نسبة العلم الیه فهو المسمی عالما. آوالر حت۳2 


علی الحقيفة نسبة مین" الراحیمر » آوهیی" الموجیبة" للحکم » آو هی 
الراجمتة . 

شرح ‏ سنی حکم رحمت را که اهل کشف دربافته‌اند به خلفیت ۲ وصف 
نتوان ۲ کرد . پس احکام و احوال را اگر گوبی «لاموجودة»» از آن حهت که آن را 
عینی معیسنه در خارح نیست » راست ود ؛ و اکر" گوبی ۷۱ معدوم4» ؛ از آن حهت 
که آنچه ۲ حکم به‌آن قام است ؛ آن را حاکم کویند » و آنچه علم به‌آن قابم‌است آن 
را عالم گویند . و این حکم و علم حالیست"" قایم به او » که صاحب آن حال را به‌اسب 
او باز می‌خوانند ۰ که" عالم ذاتی را گوبند که موصوف باشد به‌علم ؛ و آن حال 


اب و: فی‌الوجود ولا معدومة . ات ده س: سیبةه . ۲ و: سمی . 

6 د: فالعالم ذات مو صوف . هب و؛ س: ثمة . اب ده سس : فکونه . 

۷ و عن نسة . ۸ س: فهوالرحمة . 4 و: فهوالراحم .س: الراحة . 
.اسب ده س : به‌خلیفت . ۱ب ی نتوان بس احکام .. ۱۲ اس ار 

۴ و : که کنم . سن: حالی‌است . . ۰۵ س: که عالم ذاتی که موصوف .. 


تا 


فص حکمتةر مالکیهر فی کلمفر زکر‌باويسقر ۱۷ 


هتن والذی اوجداها" فی‌المرحوم مااوجدها لبرحمه" بها وانتما 
آوجد‌ها لیرحم بها" من" قامت" به . 

۱ , ۱ ۱ 
سیت) رحمت آن مر حوم گر دد 4 بلکه بدان۷ تا او راحم گردد ۲ ابصال۸ ر حمت کند 


بر دیگران » و موصوف گردد صفت رحمان . 


۳ ۳ 9 0 و سس ۳ سین با ۳ 0 ۳ سس ۳۹3 
من و طسو سیحانه٩‏ _ لیس محل للحواد ث > فلیس بمحل 


تَ سس ی هه ره ره ام م موث ۳ 
لایجاد ادرحمة فیه " . وه و الراحیم" » ولا یکون"السراحیم" راحیما الا" بقیام ؟ 


ی سب سین 


5 مک کم وا جر ما ی ار ۱۳۵ موز , 
الرحمة به. فست آنه عین الرحمهة -ومن" لم‌یذی هذاالامر ولاکان 


سس 


۳ و مس 


7 ۳ ۰ ۰ ۳ 1 ۱ مر سا و اس موه ِِ #- مر رت ت ۳ ِ ۳۹ ب۱90 
اه فیثر ند م مااحت ]۲ ان تقو انه عین آالرحممر او عین الصعفه . 


شرح بعنی چرن حق رحمت فرمود" بر جمیع اشیا» و ذات او محل حوادث 
نیست » بس رحمت صفتی زاند" بر ذات نبود بلکه عین ذات باشد - پس به‌ذات خود 


این گفتار دسست ۰ 


شن ‏ "فقال ماهصو عین "الصفة ولاغیر"ها. "فصفات الق عند"هلاهی" 


۱ و: وحدها . ۲سا س: الرحمة . ۳ س: بها قامت به . 

)- سس : انجاد کرد . وب د: که به‌ست .۰ دسا ده س: آن رحمت. . 

۷ د: بدان که اورا . ۸ س: اتعبال . اس وهوالراحب و هو سیحانه . 
۰ سس فه ولا بکون . ات س: القیام . ۲ سن- و لم نذق . 


د.: فر «و د سر حبتات خود سر جمیع انتسیاء ۰ 6 ات د : زایده ۰ 


۱۸ شرح فصوصالحکم 
5 2 ی ۱ 60 ۳ ۳ 1 ۳ 9 ۳ سین 0 ۳ یی 9 ع ۲ و ۱۳ 
مه ولا هی غیر ه 4 لانه نفد ر علی ها ولانیمد ر آن بحملها 

نی هو ِِ ِِ 0 


وبا هآ ۱ ۰ [ ۳ سس ۳ 2 
عسنه ‏ »؛ فعد ل الی هذ ه العباره وهی مار حسنه 


شرح حکابت است از قول ابوالحسن اشعری که" از انم متکلمان است . 


هتن ‏ وغیر"هااحق" بالامر" منها و ارفع للاشکال » هوالقول بنفی, اعبان 
الصفات_ وجودا قالما بذات الموصوف . وانّما" هی" نسب و اضانات" بین" 
الموصوف" بها وبین آعیانها المعقولة . 

شرح بعنی نفی آین قول‌کردن که صفات اعبان زانده‌اند برذات که قام‌اند نه 
ذات» اولی [است] بما فی‌الواقع ؛ که حکما ومعتزله برانند"" » که صفات نسب است و 
اضافات که لاحق گشته به‌ذات» حاصل"۱ شده میان ذات موصو فه به‌آن صفات ومیان 
اعیان معقولهٌ آن ۰ زبرا که هرصفتی‌را حقیقتی باشد"" که آن صفت بدان ممتاز گردد 


از غبر 4 وآن اعیان است . 


متن "و ان" کانت الگرحمة جاممتةه فانتّها باللسبة الی کل ام 
المی مختلفة ؛ فلمدا نسال _سبحانه -آن" بر حم یکل اسم الهی*. 


۱ ی زر 7 ,0 مر و0 ۳ اه رخ لو با 
فر حمه له والکنابه صی آالتی وسعمت کل لسع * 


۲ ۳ ۱ ۶ 
هتن . یعنی اسم رحمن اگرچه جامع جمیع انواع رحمت است » لیسکن 


اب س: ولا معی .۰ ۲ب و+ علی نقسها . ۲ سن : عنه . 

6 ع: وهی حسنة ( در نسخه بدل: ساقطة ) . و دد ک 4اه 

. ده س: متکلمانست . ۷ س: بالامن و ارفع‎ ٩ 

۸ س: ( و الما . . - نین‌المو صوف) مکرر آمده‌است . ٩‏ س: ( بها » ندارد . 
س: بدانند . ۱ سس لاحسق . ۲ ده س: باند . 


۲ وه د: رحمت . ۱ د: لکن . 


فسّص حکمةر مالکیتةُ فی کلمةر زکرباو يف ۱۹ 


مختلف است نسبت با هر اسمی که رحمت می‌کنند" داعی خود را به‌آن چه احتیاج 
اوست . چنانچه یکی درطلب رزق گوید : با رز اق ارزقنی » ویکی به" طلب نصرت 
گوید : با قهتار اقهر عدوی . ولفظ کنات رحمت کافی همه " است که «و رحمتی 
وسعت کل شیء) . 


0 


متن .نم تم" لها مب" کشیرة آتتعگدد بتمتدد الاسمای لالم 
نما" تعم بالكسة الی ذلك الاسم الخاص الالمی فنی قوأل السائل 


رب" ار حم؟» و شیتر ذلك من الاسماء ر . حتلّی المنتقم له آن " سول 


نانتتقم آ ر"حمنی ) 4 و ذلك زو مد و لاسماء تلد ل" ملیاتذات. 
النسماة آ) ۳۳ بحفانتها علی معانر مختلفةر ۰ فد عو به 


فی‌الترحماتر من" حبث دلالتها علی‌الذات المسمَاة بدلك الاسم 


اغعیر .۰ 
۲۹ ۰ ۸ ۵ ۰ . "0 
شرح نی فروع وشعب رحمت الهیت بسیار است به حسب ‏ تعسددر 
میخواند "ام چا باشد چون ان و دح > که موه بالر حمة زجمی اسما 


برذات وهم دلالت م ی کنند " ۲ به‌حقایق خوده که ان مدز مس رده آن ۳ ازشیر*" 


۱- د: می‌کنلد . آاد: در طلب . ۲ د: کافیست . 
ٌ- 3 شلت؟ تمد د تمد د اراسمء هت و کما بعم ۰ سس ۰ بعم ۰ اب ده بارب" ار حم ۰ 
ات س : الم ماه بذ کال سم ز عبر ۰ ۳ س : شعت. . 


د! (لهی‌است ۰ س : سیارست همست و سیباراست مداد آسما و زر حمت ,۰ 
۱ د؛ س : می‌خوانند . ۲ و : رحمت . 


س: غبر آن .ده از غیر آن اسم . 


۰ شرح فصوص الحکم 


من لا بمانعطبه مدالول ذلك الاسم الّذی تتفصل به عن۳ 


۳ 


من رز مر مق لمیر ۳ رن 


2 7 ء لا ۳ و "۳ "۳ ر چِ ور م ۳ 
فیره و بتمیز ۰ فانه لاتمیز من فیره وهو عنده دلیل 
الذات 

شرح یعنی داعی به آن اسم نظر به ذات دارد ؛ به؟ آن‌ که مسدلول آن اسم 


معطی ۲ ن‌باشد . 


متن وانما پتمیتر پرنفسیه من" غیر ه لذانه » اذ المصطلم 


هچ ی لس و6 


تعلیه بای" لفظ ۲ کان " حقيتة متمیز ه یداتها عن " غیر ها و ان" 
کان الکثّل قد سیق" لیدال؟ علی عین, واحدةر "مستماة ۰ "فلا _خلاف" فی 


ما سر مر وق 
۱ 


۱ 


اه" لکل اسم, "حکم" لیس" للاخرر » فلدلك" ایضا ینبفی آن" "یعتبر کما 
تعتیر" دلالتها علی "الذات المسماة۰ ولهذا قال ابوالفاسم ین" فسی؟ 


خن مر سر 
ِ 


فی لاس ماع لاله : آن5 لاس ۱ (لمی" علی انفراده مسممتی بجمیم 
الاسماء الالمُة کلها : (ذا قتدمته" فی‌الذ کر نسته" بجمیم الاسمام » "وذلك" 
تدلالتها علی آعین واحدة, » و ان کرت الاسماء۳" علیها واختلفت" 
تایه ای* "حقانیق" له لاسمام ۰ ۴۸ (: لحم" تال" ملی رین 
طریق الو "حوبر وهو قوله" «"فساکتبها لیلد ین" تون" و تون" 
ال زکاف» آو ما "قیتد هم یه من الصلفات الملمة "والسملبة * ۰ "والطریق" 


اس و . آب و: من غیرد . ۲ب و وهو عنده دلیل‌الل ات . 
6 س: نه مدلول آن اسم .۰ - د: نه به‌آن که . . . ۵- و4 س : ننفسه یره 

و: اذا . ۷ س: لفظ حقيقية . ۸ وه ده س: قد سیق . 

4 ده و: ستبر . ۰- س: علی‌الذات ولهذا قال .. 
۱- و؛ س: اسم علی انفراده . ۱ ۲ و؛ س: الاسماء واختلفت . 


۳ و؛ د؛ س: هو قوله تعالی . ۶ س: والعلمية . 


فص حکمة, مالکتَة فی کلمت زکرياوية, ۱ 


خر" الّذی تنال" به هذه الرحمة طریق"الامشنان ‏ الالمّی‌اندی لا بقترن" 
۳ حس ۳ گ ۳ ه خر ۳ . ر سس ۳ من 2 ۳ عِ س ۳ 

به‌ِ عمل" وهو قوله («اورحمتی وسمت کل شیر » ومنه قیل «لیسعهر 
ری رز ر ۳ ۳ ام ۳ هآ ۳ ی ۱ ۲ ۳ ۳ 

لك له ما تقسدم من ذنبك وماتاأخر» و منها فوله «اعمل ماشنت فقد 
سر ین مس تس 

آغفرت لك » فاعلم " ذلك . 


شرح «ما» در «ماقیدهم» مای" مو صو له‌است » به‌معنی التّذی 


. الامتشال . ۲ وه ده س: لم بقترن ۰ ۴ د: س: « مای » ندارد . 


۳۲ 


فص حمه ایناسه فی کلمه الیاسمر 


ً ۰ م ث هذه ۱۱ ۳ الاننا ۳ الیه ۳ آنس الار وا س ل ۳ 
المناسبة "و غلبات الروحانة ۰ وکان "مستانسا مم"نوع الاننس » ایض 


7 ۳۲ ۰ د و هام ۳9۹9۹ ۳ ح ۱ 2 . ۰ ۱ ۲ س۳ ۳ 
تفسصی دسا ات4 وانفلق له حسل لننانر قی صسو ر بر سر س, من نار فانس 


ِ ۹ ه ۳9 نت ۳ ‌ِ رگ 
بها وآنسته فا مسر بالر کوب علیها فر کئها. 


هنن الیاس هو" [درس _علیهالسلام ". کان تب "قبل نوح » ورن 
اه" تمکاناً علیباً » فهو" فی "قلب الافلاك ساکین" توهو" "فك" الشمی : 
تبمث الی "قرب بعلبات » توابعل اسم" صتتمر » وابك" هو" سلطان" 
۳ هذا الصتنم" المسمی "علا مخصوصاً بالملك . "وکان 
لیس" لنی‌هو [دریس" ند مر" ت* یلاق الجتتل السسمتی نان 


ص ه ۳ ۳ ۳ مر تس ۰ ۳ وی 4 ۰ 
من اللسانه > وهی الحاحه - عن سر لا من دار » و حمیع آلانم مين نار ۰ 


تلك القربة ۰ "وکان 


۳ 


میب س س_ س ك‌ ی سر و ت ی کِ 
فلا رکودگ۱ رکب" علبهم فس ۱۳ عنه عنه الشهوه » فان عتلر بلر 


ات د؛: نما ۲ دد تحصول . س: فحصیول . ۲ب ده مستانس نوع . 

4 د4 س: بمفقتضی .۰ هو س: لبنان عن لبانته فی صوره. ‏ س: اسهك. 

۰-۷ ع) د: ندارد . ۸ س- وهو ذلكت . ٩‏ س: ( و » ندارد . 

سس ی وت اسم . . . ۱ و: فکان . ۲ و» س: وکان الیاس هو ادر سن. 
۳ ده س: بلسنان . ؟ا- وه د؛ الابه . ۵ و: راته . 


۲ شرح فصوصالحکم 


۳ س مس ه 5 سب فن . ِ 7 ۳۹ ۰ ۰ ی كِ ۹ 
شهوه » فلم سق له تعلق بما تتعملق به الافراض النفسیه . 


2 


شرح قال الشارح الاول : اللّبنان"" حقیقة" الحسم انَة اللتی بلم 


۱ ین رف 7 4 6 مس ود ۳ موم ۰ 

فیهاالروم" لانسانی ۳ ) حاجتها من تکمیل قواها" وانفلاقها صورة العرفان 
العقلی آبین المعالی الشترف والسافیل الخسیس ( مين قواها و حقائق 
ذانها » والفّرس"صور ة"الحيوة "والطلب "والشتّوق " الی‌السقامات القدسبة 


الّروحانبة . 


هنن "فکان الحتّق فیه "منتّزهاً » فکان علی‌التصف من المعرفة با ) 
فان المقل (ذا تجترد" لنفسه من حیث" اخذه الملوم عن نظره * » کانت" 
"مر فتته" با علی‌الشنزبه لاعلی‌التشیه .۰ و [ذا اعطاه" اش السعر فة" 
بللی کملت" معر فته باه » آفنتره فی موضیم, و شبه" فی آموضیم» 
له" صورة" الا" وابری عین الحتْق عینها ۰ وهده السعر فة" التامگه۱۳ کی ۱۶ 
جاءّت" بهاالشترانم المتر لة" من‌عند ال »و حکمت" بهذه المعر فة الاوهام۱۳ 


لها . "ولذلك " کانت الاوهام" اقوی سلطانا۲" فی هذه النتشاة من العقول ؛ 


۳۳ 
رال 


۱ وه د: تصلق . ۲ حج: الجبل المسمی لبتان . ۴۳ ج: الالهی لبانتها . 
4س ج و اها بها و فیها . ۵ د» س: من‌المعالی ۰ جح المعائی . 

ج: السخیف . ۷ ج: والتوق والتشوق . ۸ س: علی منصف . 
هس عن نظر . ۰ د: اه تصالی . ۱ ع: الطبيمة . 
۲ وه س: وما بفیت صورفه. ۳ د: وهذه هیالمعرفهة الکاملة . و : التام . 

؟ اس س: التی بها . ۵ س: الاوهام ائوی سلطانها . . ۱5- و: و کد لك . 


۷ و؛ سلطانها . 


فص حکمة ایناسبه, فی کلمسف, الباسيةر ۳۵ 


ین" ین" ۱ 


ناس اقیل لوا بلغ" نی عنلیه, ما بل آلم "یخل مین" حبکم الوآهم علیه 


ای ۱ س 


"والتتصتورر " فیماعتل . 

شوح ‏ بعنی ازآن‌جهت این معرفت را امه می‌خواند" که حملة شرایع انیا 
حکم به‌تشبیه و تلزبه کرد" و در هیچ شر یعت حکم به‌یکی علی‌الانفراد نکردند. واوهام 
نیز حکم به‌این معررفت می‌کند» ولا" معانی از صور و مواد مجرداند » و ازین جهت 
که وهم حاکم است بر مد ر کات عقلیتّه به‌تنز به و تشبیه ؛ سلطنت وهم در نشاتر 
عنصر یه قوی" و غالب‌است از سلطنت عقول"» که عقل_ هر عاقلی که تصور کنی کد۸ 
او در عقل اکمل و اعقل همه عقول‌است ؛ از حبکم. وهم خلاص نمی‌بابد ؛ و البته وهم 
سلطنت خود بر وی راند . و کمترین آن سلطنت آنکه آن جه مدرك عقل گشت» وهم 


در ذهن اور صورتی ذهنی بخشد . 


من "فالوهم" هو السلطان الاعظم" فی؟ هذه الصتّورة الکاملة الانسانية » 


۳ ۱۳ ‌ را فا ام مه ۳ لیا مر ۳ 
بر حاءت الشراسع ۱ لمنز له فِ_ م4 ۳ و نزمه ۳۹ , 0 فی ال نزبه 


9 ها و 1 َ. 2 9« + ۳ 
مس رل ۰ 1 0 كت ۳ س_ 7 و 
بتمکن ۰ ن" نخلوا نمز به عن" آتشیمٍ ول تشه" عن تنزیه ۲۳ 
شرح ز برا که هر ز که لو حصرات را از آن ننزبه کنی از نقایص» و جو د را 
۳۲ وا د. والفیور . ده س ؛ می خو انند ۰ ٍ_ د : کردند ۲ 


حکمی‌م ی کند و الا . . ۷ س: عقو لی - ۸ ی: ( که ا ندارد . 
٩‏ و: ( فی ) ندارد . د: فی هده العبورنة . ۰ وه ده س: بمکن ۰ 


سس س: من تخلوا . ۲ س: ۲ عن تنز به » ندارد . 


۳۹ شرح فصوص‌الحکم 


حاصل است» و در مراتب کو نیگه جون ظهور کند بدان" آن ین تشسیه‌است ۰ و هر گاه 
که حضر ترا تشمیه کنی» و ثایت گردانی آورا صفتی کمالنه) در مرتسه احدسّت کد4 


۳۹ ۳ 39 جر ص ۰ تا گت مم ۳ بْ ‏ ۵ ۳۳ مر 
متن ‏ قال الثه تال «لیس کمثله شی"» فنسزه وشبه ۰ «و هو 


و قتت - مر و وا من ۰ مر راو مس هام ور م۳ 
سم "السصیر*» ۰ و هی اعظم آبه ۳ نزالت 1 ۳ مع لت لم 
تخل" عن السشییه بالکاف ۰ فهو اعلم"العاسمای شفسه و ما عبر عن 
تفه لا تما آذکر ناه" + ۴ قال " ( آسحان" راك" آرب۳ مه عم "بصفون"») 
۳ ۳ ۰ _‌ ۳ ۳۳ ۵ ی .. ه ‌ مر کت مر مرن و ۳ تِ ‌ 0۰ 
و ما صعونه ال ما تمطیم رم عفو لهم . فنزه نفسه من تنز مهم اذ 
دوه " بذلكت 2۲ شنز بر 4 و دا لیتصود " السقولر " عن دار بر هذا . م 

۱ ۰ ۱۲ 
۱۳ . تا قالت هُ وید حارت" ۰ "فعصملت لام علی دلك" فاعطاها" 
الق کل : فلج 9 بالثر ۲ "ور ای وا * با ۳ ت* به بر ۲ ۰ 
له «ال" اعلم" "حیث" بجمل رسالس . 
۱8 1 و ۱ 1 ۱۹ ۱ 


اس س: بدان عین .۰ ۲ س : حضرت تشه کنی . ۲ و: منفی گردد . 
سب ع ۰ فال تعالی . ۵ ده سس « و شبه » ندارن . 

و: وقع ذلك لا بخلوا عن تشبیه بالکاف . ۷ د: لایج . 

۸ س: بنفسه الا بما . اس بمطيك . و: مطبه . ۰ س: القصور . 
۱ د: بحکم به . ۲ و نخلوا . س: تخل . ۳ س: فیها قالت . 
؟ (- س: رسللاته . ۵۰ 3: بعنی عقول . 


فنص حكمتة ایناسیّةُ فی کلمة, الياسية, ۳۷ 


لابزال حق از صفتی خالی نیست"؛ تا خود را به‌آن حبفت ظاهر گرداند "» تا به‌بعضی 
از صفات آگاهی بابند » و به‌آن مقدار معرفت الهی حاصل‌کنند"» بس به آن زنان؟ که 
شرابع وصف آن ذات کردند » او( نیز ادراك آن صفات کرد .یس حق -مز" شانه*_ 
امم را تجلی" خود عطا کرد » تا ابشان را ملحق به‌بعضی انبیا کرد ) تا در تنزبه و 


تشب همان گو ید که آنستا 3۳3 . 


تن ۰ د ۹ ۳ سَ ‌ تک ۳ ۰ کِِ ش, ۰ در ِ 1 
من «فاله ۲ اعلم» "موجه : له وجه" بالخبرتَه ۲ الی * ترستل ال > 
7 اضر و ۱ ۳ ۷۱ ۳ ۲ ی ۳ ۳ ۳ ۳ یی 
و له و حه تالاشداء الی آعلسم حست تحمل رسللاتهم ۰ و کلا الو جهسین ‏ 


سب و 


ی ی مس ۱۲ . مر رش 6 ّ ۰ ۱۳ ك ۳ ٩‏ 
حقیفه فقیه» و لذلك قلنا بالتشیر فی التنزبه_ و بالتنزیه 


۱ 1» 


شرح اینجا بنای سخن بر اعراب نهاد » و اگرجه؟ 
گفت در «الّه اعلم» دو وحه می‌توان گفت : بکی آن که همه گفته‌اند که؛ ال مستداست؛ 
و آعلم خبر او ؛ و جمله کلامی مستانف "است ؛ و هیچ فعلق به‌ماقل ندارد ۰ ونکی 
دیگر آنکه » رسسل ال را مبتدا می‌دارد" " ؛ و اه خبر وی ؛ و اعلم خبر مبستدای 


محذوف به‌تقدیر «هو اعلم»؛ و ماقبل آن درین تقدیر "۲ که «لن" نوم" حتی نونی" 


۱ س : نگشت . ۲ س : خودرا آن صفت . ۲ ده س: گرداند . 
و؛ « کنند » ندارد . ۵ د: زبان شرایم . ده س: امت ذیز . 
۷ د: تجلی خود کرد تا در تشیبه و تنزیبه . . ۸- و وانه اعلم . 
4 و: بوجهه ۰ د: بوجه . ۰ و بالخير نة . ۱- و: ای اعلم . 
۲ و ( و ) نداره . ۰3-۳ فی عین التنز به . ) اب و: و اگر میتی . 


0 سس - مستایف‌اند . +[ س : می‌د ار ند ۰ ۷ ده س ۰ تقد بر کن که . 


#۸ ۱ شرح فصوصالحکم 


مثل ما اوتی" هذاالّرسل » وکلام ابنجا تمام شد ۰ آنگاه فرمود که رسل‌اله " و این 
خمله دیگر بود » و معنی این دهد که رستل ال هم مظاهر الاند که «من بطع‌الرسول 


فقره اطاع له » ۰ 


۲ ار ام و رم ار ور ها را را ار ۵ اه 
مس و تبعلد ان تعمرر ها فسر سیر الستور و سد ال الصحب 
۲ 7 ۱ ۳ ۳ ُ" ۲ ‌ ۲ 7 رس ۳ خن ۲ 
علی عین المنتقد والمعتقد » وان" کانا من آبعض صورر, ما تحلی فیها 
از ۳ "۳ ۳ ۰ ٍِ : مر مر لج ام ۷ 1 
الق . ولکن فد آمرنا بالسیتر لیظهر تفاصضصل استمداد الصو زر ۰ و ان 
۳9 ه ۲ ۳۹ ۱ رم ۳۹ ۱ با ‌ ۲ ۳ م ص 
المتحلی فی صوره صو بحکم استمداد تلك الصوره » فیتسب الیه ما 
7 زا ۳ ۰ ن روم 
تعطیه " حقیقتها ولوازمها لاد من ذلك" . 
۳ ۳ ۶ نه , ۳ 9 ۷۹ ۱ 
سرح قو له («(و آن المتجلی فی صوره» ؛ سمتی تحلی حق بر صورتی از 
اعیان نیفتد مکر فراخور استمداد آن عین » تا فاضل و" "مفضول معلوم شود » ۱۳ 
بعد از آن نسبت توان کرد به حق که متجلی‌است به‌آن عين که حقیقت آن عین » که 
لب تيب 
متجلی‌است مقتضی* آن باشد و لوازم آن» بعنی اعراض ذاتية آن عین . 
۲ ی ۱۵ در و ای ی وه ام ی ها رم فا 
مس مشل من نبری الق فی‌النوم ۳ نکر هذا »4 و انه 0 
۳ ی ِ اس را ك_ِ ۲ ۲ 9 كَ ۳۳ 
شك"الحتّق عبنه" آفتتبعه۳ لوازم تلك الصورة حانتها اللتی تجلی 


(- د: رسلالله ال . 1 ده س: رسلاش مظاهر آنهاند . ۲سا س: آن تقد . 

6 د: فترخی . ها س: لسندل . ات وه س: والمستعد . 
۷ وه د» س: فان . ۰-۸ ع» س: فی صورة بحکم . گس وه ده س: بمطیه . 
۰ ده وه س: فان . ۱ و؛ بر صورت . ۲- د» س: از مفضول . 
۳ س: تا بمد تا بمد ازآن . ۲- د: مقضی . ۵ س: مثل بری‌الحق . 


(-س: ولا بنکر و انه ۰ ۷ وه ده س: فیتیمه . 


فص حکمار ایناسی, فی کلمةر الياسيت, ۹ 


1 ۰ 7 رح قب مس م موس اه و ,۱ تب ۰ ۳ ی 
فیها فی النوم ؛ ام بعد ذلكث بعبر رای" سجاز" _ عنها الی امر آخرر شتضی 
التکنزبه عقلا ۰ فان" کان" الذی "بعمبر*ها ذا کشف, "و" ابمان » فلا بجوز* 
تب 9 ۳ ص مر مر .له ۳ ۳ 7 ر - تس 1 9 ۰ 

عنها الی تنزیه, فقط بل بعطیها حقهافی التنزیه و ممبا ظهرت؟" فیه . 


۷ ۱ ۰ ۰ 4 ه ۳ 
سر ح گفت انسان در خواب حق را می‌ند به‌صورتی از صور »و در آن 


ت 


شك ندارد ۰ و لوازم آن صورت که شکل و لون؟ به‌تبعیّت آن صورت لاحق حق 
کشته » و این" عين تشبیه است . باز چون بینندة آن واقصه با معبر صاحب نظر 
حکایت کند » او در تعبیر گوبد که » حق از صورت و لوازم آن منتّزه‌است » بل۲ 
مراد از صورت جنین و جنین‌است » و آن عین تنزبه باشد در تحت تشییه » که عین 
تشبیه"است ۰ زیرا که از صورت محسوس به‌معنی معقول رفته » و"آن را معیتن و 
محدود کرده » که مراد اینست ۰ و اگر معبتر صاحب کشف باشد با مقلد به‌ایمان 
هردوطرف" " رعایت حق کند ؛ که حق منزه‌است از صور خیالیه و مثالیته"" و 


یی 


حسیلّه"" . اما به‌حسب صفات و اسما حق را در مراتب عالم ظهوراست . 


تن فاله" علی التحقیق عبارة" لمن "فهم الاشارة . 


شرح بفنی لفظ «اله» در «اله اعلم» عبارت " است از حقیقتی که در صورر 
رسل ظاهر شده » وليك "۲ کسی را که از اهل اشارت"" است . 


۱ ده وه بجاو . آب ع : وایمان . : ۲ وه ده سس : من‌التنز به . 
6 س: بصور از صور . ۵- د؛: لونست . 1 د؛: وان تشبیه‌است . 
۷ د؛ بلكث. س: بلکه . ۸ ده سس : تشبیه زرا که . ٩ب‏ د: و ان را . 
د: هردوطرف را - ات س: مشلیه .۰ ۲ د: جسمبه . 


3 شرح فصوص‌الحکم 


هت وروح" هذه الحکمة و فصها ان لام "ینقسم الی موثرر وموثرر 
ی ار ی ی مر و رم رز , ید ری رت رف 
فیبر وهما عبارتان ۰ فالمء ثذر کل و در ۳ علی فد ۱ حال, فی تنل یر 
مر رو ما خی ر , هیی را ین ره 
هو له ه والمو ثتر شیم کل وحه, و علی کل حالر و فی کل حصر ۳ 
موالعالمه* ۰ "ناذا وراد" تالحیق کل شی, باصله الّذی "بناسبه ) "فان الوار د" 


ابدا لابتّد آن" آیکون" "فرع عن اصلر 


شرح نی چون واردی الهی وارد گردد ه از حضرت» مثل وحود و علم و 
قدرت و ارادت و امثال آن از صفات کمال ؛ آن را الحاق کن به‌حضرت الهیّت که؛ 
اصلی که مناسب این کمالات است » آن حضرت است ۰ و هرجه از صفات شقص وارد 
شود*» چون فقر و احتباج » آن را اسناد به‌عالم کن » که اصل نقایص "هاست» که هر 


هت کماا کانت المحة" الالمتَة عن النتوافل من" السبد ۰ "فهذا ان" 
ما ما مر رل . م امام هی موی انم سوک ری یه ور 
لین مو‌ثرر, و موثر فیه ۰ وئما کان الحتق سمع المید و تصره و قواه 
آعن من السحیتر: ۱ نیذا نس ت لا "یقدر" علی |نکارهر شیر ۱ شرع 

ات مه متا ۳ هو لس و 

0 لب عر 
آمحلی" طبیمی فیعر ف" ما راو 4 واما مق من" مسلیم" نوم بدر کما 
مر سر ۳ ۳ ۳ عِ اس خر ۳ سین 
وتراد" فی‌الصتحیم ۰ ولا بّد من "سلطان الوهم آن‌بحکم علی‌الماقل الباجث ۱۳ 
فیما جاء به الحتّق فی مذه الصلورة لانّه" مومن" بها. 


اب و: آیدا لایدن . اب س: و از حضرت . ۳ سس : کمالاتست آن حضر تست . 
0 ۷ 0 
۷ س: بین موثر فبه . هب وه دء؛ س: « و کم » ندارد . ٩‏ ع: مقرر ۰ د: محفق . 
.اب س: الشبوتید . ۱ د: مومناً حقا . ۲ س: التسلیسم . 


۲ س : بحت قها ۰ 


فثص حکمة ايناسيتَة فی کلمة, الياسية, ۳۱ 


سس ت۳۳ 


ت 


شرح حاصل سخن اینست که" چون نوافل از عبداست » پس مور در 
محبت آن باشد » و موثر فیه محبت و صفت عبد از قبیل نقصان"است ؛ چکونه 
مور باشد ؟!۰بدان که نوافل اگرجه از بنده صادر شد » لیکن نتبحة آن کمال‌است ؛ 
که صادراست ازهونّت الهیلّت » که ظاهراست درصورت تعیّن عبد ۰ پس فیالحقیقه 


مشر در حق؛ هم حق باشد . باقی ظاهراست . 


هنن وامااغیر المومن فیحکم علی‌الوآهم بالوهم فیتخیتل بنظره 
الفکری" اه" قد احال" علی‌اله ما اعطاه" ذلك السحلی فی الروبا » والو هم" 
فی ذلك لا بفار قه" من حیث" لا تشر _لففلته ۲ عن آنفسه» و من ذلك" 
قوله" _تعالی «ادعونی استجب" لکم». قال _تعالی«واذا سالك عبادی 


۷ »ِ( 


عسّی فان قریب" "جیب" "دعواةالداعی" [ذا دعانی» ذ لا بکون" "مجی با ال" 


اذا کان" من بدعوه 
شرح یعنی بتو هتم" الداعی ذوالوآهم ان" قری۳4 عنه" کقراب 

الا شیاعم الجسمانيتة بعضها من" تعض, » توانته" تغیره من کل وجه و ذلك 

"وهم" منهذ هو هو لا آغیر"ه ۰ 

5 


المسجیب فلا خلاف"" فی اختلاف 


چن ی" یی 


مت و آن کان" آعین"الداعی آعین 
۱ لصو را فهما صور تانر_ بلا آشك" . 


۱ د: که جون از عبدست . ۲ سس : تقصانست . ۲ س: لعقلیة . 
6- د») س: ندارد . ۵ ده س» و. قال‌الله تعالی . 7 د: الداع . 
۷ب س: مجیباً من یدعوه فیرهم ٩‏ ۸۵ و: من بدعوه غیره . 4 د: متوهم . 
۰ س: قرب عنه .۰ د؛» قر نب منه . اس د: عن بعض .۰ 


9 شرح فصوص‌الحکم 


شرح ‏ بمتی از قبسیل واردات" الهی است ان که حق فرمود که ("ادعونی 
استنجب لکم"» و اجابت و استجابت میان دو عین باشد متفابر ین بالحقيقة » با 
متفایرین بالصوره . و اگر چه" عین سایل » عین محیب* در حقبقت است مستند به 


وأحد احد 6 و کثرت من حیثالصُورة مستند به‌اعیان امکانسه . 


۳ 2 م6 ما مس پم 6 هریگ و وم مر ی رک 69 
متن و تتلك الصور کلها کالاعضاعر نز ند ۰ فمعلو م ان زیدا حفیعصه 


زان ما ۰و تس ب سر هم ‌ ِ سس ۰ س_ ‌ 


. فه و الک * الو احد : الکفیر" بالصتُور ۸ 1 الواحد بالعینر ۱ 


۱۰ 


۳ حاحسه 
و کالانسان : واحد " بالمین بلاشك ۰ ولا تشك" ان" عمرا"" ماهو" آزید" 
ولا خالد" ولا جعفر» "و آن" اشخاص هذه ‏ المین الواحدة لا تتناهم ی 


ِِ سر 1 ی جر ۵ ص ۱ 7 س سس ۳ ین سك بو ۰ 
وحوداً. فهو و ان کان واحید" بالمین» فهو کثیر" بالصور والاشخاص. 


ِ ‌ سس ی و ‌ِ اس ع مت ۷۲۷ ‌ِ سم بت اب لا 5 ک ۰ ‌ِ ع‌ ۰ نب ۳ 
ثي صو و رز فسمعر ف 4 ۳ صو هُ موالمتحانی - لیس عبر ۵ _ شی کل صو ر # - 
۳ ۳ ۳ ۰ 7 نز ِ ۳ ۳ ۳ 0 ۳۳ ِ ‌- ِ 

و معلوم" آن هه الصور ه ما صی تلكت الصوره الا خری : "فکان ۳ لمیر" 


. س: ارادت . ۲ب و: آنسك . ۲ من: وا عین سائل‎ ٩ 


ده سی: محیب‌است در حقیقت الیته اختلاف در صور باشد؛ تا؛یکی داعی و کی مجیب بود. 


ها حبورتان ۰ سس اساد من حست | لجهنفه است مستند بر اجد . 


س: الصورة .. و: مملنوم . ۷ د: حاجییه . 

۸ د؛ بالصوره . ٩‏ و: بالعین واحید س: واحده . 

۰ و4 س: بشك . د؛ شك .۰ ۱- د؛ س: عمروا . ۲ س : هذاالعین . 

۳ و: لا شنامی . و4 د؛ س: واحیدا . ۵ و: تجلی فی‌القيامة . 


س: عنها فیعرف . ۷- و؛ س: وهوالمتجلی .۰ ۸- د۰ فکانت .۰ 


فتّص حکمة ابناسبه فی کلمقر الیاسیسقر ۰۳ 


الواحد ۶" قاست مقام المرآة » فاذا آنظر الناظر" فیها لی صورة, معتقده ۲ 


فی اه عرافه" فاقتر به "واذااتتفق آن" بری" فیها معتقد" غیررم آنکر اه ) 
کما ری فی‌السرآهر صورته" وصورة غیره . فالم ره عین" واحدة" آوالصتور* 
کثیرة" فی عین اللرالی » ولیس" فی‌المیر آقر سورد" منها جملة" واحید"ة" » مع" 
کون المرآة لها ار فی الصتور بسوجه وماا لها ار بو جر : "فالاتره 
الّذی لها کونها تراد الصتّورة- "متغی 5 الشتکل_ رمن الصفرر "والکبرر 
والطول والعرض ؛ "فلها آثر" فی المقادیر » "وذلك راجع" الیها 3 
«ذه التتغییرات" منها لاختلاف مقادیر المرائی" : ٍٍِِِ_ فی‌المثال : میر۲:" 
7 ۷ تشر( الجمامته و هو نله مین ی" 
کونه ذاتا : فه و غنی"عن العالمین : آومن حبث"الاسماء الالهِنة "فذلكالوقت" 
سکون" کالمر ۱۳۱ 

شرح ‏ نی نظرکن در ذات تنها ؛ که آن مثال آینه""است » بر نظر؟" کامل که 
حامع عقابداست » نه بنظر حماعتی" " معتقدان به اعتقادات جزئية مختلفه » برک۱۷ 
۱۸ 


۰ ۰ ك 


از آن روی که حق _عز شانه_ غنی و ی‌نیازاست از عالم تأجمعیه ‏ )؛ منی نظر به 
ذات او" که بهآن اعتبار هیچ تملّدد و کثرت*۲ نیابی ‏ و از آن روی که نظر به‌اسما و 


۱ و: الواحد . ۲ اس معتمد فی‌ال . 


۳5۹ 


کب د: والصورة کقسرة . و: کلیر فی عبن راء . 


وه د: انرا . اس : بوجه فالاترالذی کونها . ۷ ون بها. 

۸ و برد . 4 د: المراا - ۰ و4 س: المرائی . 
( اب د+ ولا بنغلر الجماعة . ۲ و: ذاته . ۳ و؛ س: کالمرائی 

1 بیسنه س: بنظر کامل که جمع 

د؛ س: حماعت . ۷ د. نك . ۸ ده سي: ما جمصه4 . 
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متن فای" اسم ا! می""نظرت" فیه تفساها او "من نظر" : " فانتما 
هر * فی الناظر ۳ ۲ حقی ه دلك الاسم ۰ ف یکذْ هواس آن فه فیمت" ۰ "فلا 


م ما وا م2 زا مه مر او مر ش ت کم رم ۳ ری لا 2 
نجز ع و تفا فان ال بحب الشعاعة ۲ لو علی فتل حیه؛ و لیستر 


۳ ی نفساك" ۰" واا ۳ ها رٍ 9 | بالصتورة ۳ تیف 
والشیم* دی ۷ آعن آنفسه . "وان فسدات السشو رده فی‌الحس." "فان "الحتّد 


و 


"تضی‌طها والخیال نزیلها. 


شرح یعنی" حیلّه به‌ذات خود زنده‌است » [و] به" "صورت نوعیته و حقیفتر 
کلینْهُ خود باقیست » که شیع از نفس خود _یمنی از حقیقت ذات خود. هرگز فانی 
نگردد » و اگرحه صورت؟۲ حسته او فانی گردد"". جرا که آن مجدود حقیقت ثایته 
در علم ؛ ضابط حقیقت اوست و نمی‌گذارد که فنا بدان راه بابد » و خبال" حافظ ۳ 
صورت نوعي4 مثالبه اوست ۰ و مقصود آنست که الیاس -علیه‌السلام_ ادرس نوده 


شب 


است » که صورت شخصب او فانی شد ؛ و حقیقت روحیه به‌آسمان مرتفع گشت؛ 
باز به‌صورت شخصین الباسیه"" عود کرد تا محجوبان بدانند که اگر فسادی 
به‌صورت حسیگه راه باید آن سیب فنای حقیقی نمی‌گردد 4 و حق قادراست که باز 
آن" را کسوتی بخشد ؛ و تکبار دنگرش بیدا کند اکر خواهد » نه‌جنانچه تداسخیان 


. د؛: باشتد . من: « نود » ندارد * آب و و ای‎ ٩ 
. س: فی‌النار . )- وه س: فپذا . و د: تحفف‎ ۳ 
. ماس: حبته بیه معنی حياة نضنها : ۷ ع» ده سس: یقتل‎ 
. د: سنی بهذات . . . ۰ 3 و تصیورت‎ ٩ . د: فی‌الحنس‎ -۸ 
. سی: بعبورت . ۲ س: می‌گردد . ۳ د- حافئله‎ ۱ 


۱4 س: الیاس . س: باز آن‌کسوت بخشد . 


ف ۹ ِ آبنا ۵ فی 1 قٍ الما سار ۰:۳۵ 


گونند که البته باد که منتقل شود به‌بدن" دیگر . 


متن و اذا کان الامر* علی" هذا "فهذا "هو الامان" علی الّذوات والعسترة" 
والمنعة 4 فانك لا تقدر" علی فساد الحدود .۰ و ای عزة اعظم" من 
۲ بِ ۱ حِ ِ ۲ 0 ‌ سر مس 0 ی 
مذه المرة ؟ "فتتخیتل"" بالو هم انتّك" "فلت و بالعقل "وال هم کلم" 
كِِ سای من . کم ۳ ِ ور ر۵ مر مرا وی ام مش م 
تزل الصوره مو حوده فی‌الحد . والدلیل علی ذلاک" «وما رامیت اذ ز مت 
و لسن اه رمی» : توالعی ما آدار کت" (۷ لصو رخ المسحمدنة التی آنشت ۳ 
۳۳ 9 و مه ب ۳ رنه و ًَ ۵ ار ر س مد لت ۳ ۳ 
لهاالرسی" فی الحس » وهی التی نفی‌اله الرمی" عنها او لا" ۸" آنسته" لها 
وسعهاً ً م عاد «الاستدرالشر آن النه طسو السرامی فی بو ر ۳ مجملد گر ۰ 
, ۱ و ری ری مر مس و ان .4 
ولا بسّد من الایمان بهذا ۰ فنانظر (لی‌هذا الموثترر "حتی انزّل الحسّق فی‌صورقر 

۳ ۳ 4 ۳ ۳ وب 5 ۳ ۳ مر ۱ ۳ ۳ س_ ی ك‌ 

محمدبه ۰ و خر الق نفسه عاده بدلت ؛ فما قال آحد" متا عنه" 

4 م۷ 9 ۳ وا 9 جر ما ان وی سر ۳ 

رت سل شور قال عن لته ۰ و جر ه صدی والانمان س_۳ واحب" 
مر پ نی و زر 9 ام ۵ ر 0 سس ع ن [ سا لیب یا 0 3 

سواء" آدار کت علم ما قال او" لم" تدر که : فاماعالم" و اما مسلم 
۶ ۰ 


مومین 


نی 


رنف 4 منصوب‌است به نز ع خافض ؛ نی : خر الق عن نقسه 
عاده . قامنا عالم واها مسلم ؛ تفصیل است صمیر مخاطب را ور ۱٩‏ ادار کت نم : 


اما" انت عالم*بحقيقة الحال ۰ پس ایمان تو برین تقدبر واحب باشد که به‌علم ۲۳ بقین 


اب د؛ س: به‌بدتی دیکر ۰ سا س: علی هذا هوالامان . آس ده و: فبتخیتل . د: فی‌الوهم . 
4 س: ولوهر . مب ده س: علی ذلك قوله تعالی ۰ ات ود فالمین . 

۷ و: صورة . ۸ و ات . ٩‏ وه د: فیالصورذا لمحمدنة 
۰ د. دذلكث الخر . ۱ سن: وآدر کت . ۲ ده سن: ما اثت - 


۳ ده س - باه علم | لیفین ۱ 
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لو شب 
دانسته‌ای" که رامی حق .ود در؟ مظهر ‏ محمند ی» واما انت" مسلم " "ملد و ایمان 


رامی حق ود . 


هنن "و ممابدا"لك" علی ضمف التظر المقلی "من حیث" فکرم 

ص و رز رم ری رک ار مار ی مر اون مه 
کون العقل حکم ملی‌العله آنهالا تعون معلولهة لمن هی عله له 
حکمالعقل لا خفاء" به » ومافی علم "ای الا" هذا » وتو ان" 
الیل" ۳ و تا هی" علَة" له" . واتذی حکم ۲ به المقل" 
شرح وی هم طلست که تاد که مت معلول""" معلول" خود 
باشد؛ زیرا که وجودر علت" سابق‌است بر و جود. معلول؟ 3 ابه] سبق ذاتی » و اگر 
او را معلول معلول دار نم " سبسقر ذانی او باطل گر دد / و دوار لازم بل 4 و و حود 

"5 ۱۵ .ث_ ان 

علت متو قف باشد بر وجود معلول » و وجود معلول متو قشف بر وحود علت ؛ و ان 
نظر عقلیست" 4 و در وی خفابی ثیست ۰ اما اهل‌کشف اس نظررا ضعیف می‌خوانند» 
وبه کشف دانسته‌اند که علّت" معلول معلول خود است : ومعلول" علّت علّت خود. 


۱ ده بن: دانسته . و: دانسته . ۲- د: و در متلهر . ۲ س: العقبی .۰ 

)- و بحکیه ۰ ۵ د: لا یکون 

و: « هذا . . . هی علة له » ندارد . ۷ س: لا خفاء له . 

۸- د: وما فی‌الملم . ٩‏ س: کون . ۰ س: لمتاهی . 

اا وه ده س: بحتم . ۲ات و الحیحیع . ۳ د : علت معلو له . 

6۶ س: معلول دارم سیق ذاتی . ۵ سن: ووجود معلول ووجود معلول. 


فص حکمة ابناسية, فی کلم الياسيقر ۳۷ 


از دو وجه یکی آن‌که: علت و معلول "متتضافی‌اند » چنانچه" عين معلول » در حال 
ثشوت او در عدم » طالب" ظهور معسلول خود بود » علّت علّت نیز از معلول » طالب 
ظهور خود نود بهو اسطه وحود معلول ۰ زبرا که " کمال علیتت او تمام نمی‌گر در به 
معلول ۰ پس راست بود که علت" معلول " خود را معلول‌است . 

وجه دوم آنکه علت و معلول هردو در اصل» شین واحدند که بههحسب ظهور 
در مرتبتین مختلفتین در محلی علت می‌خوانند و در محلی دیگر معلول ۰ 


من "وغاته" فی ذلك" آن" قول [ذا ۱ ای الامر" علی خلاف ما اعطاه" 
الد"لیل" النظری*» آنالعین" تمد آن" نست" نها واحیدة فی مذاالکر ؛ 
آفین" حیث" هی" علْة" فی صورةر من هذه الصوارر لمعلول, ما » "فلا تتکون۳ 
معلولة" لمعلولها فی"" حالر کونیها عللة" » آبل "بقل آلحکم ‏ بانتقالها_فی 
الصتّ ور فتکون" ‏ معلولة" لمعطولها » فیصیر " معلو لها علن" "لها . همذا 
غاسته"* تن قد" رای" الاسر علی مسا هو علیه » ولم" آشف مم 
آنظره الفکر ی ۱۳ 

شرح فرمود که عقل چون دربافت که این امر به‌نظر فکری میسر نمی‌شود ؛ 
گوید که جون کشف"" حق مقتضی وحدت علت است » و علت واحده در معلولات 


متکشره ظهورکرده و عين معلول شده » اما جرا نشابد که او عين ان‌شدن از حیثیتی 


اب س: که جنانجه . 1 د: طالب ظهور خواهد بود. ‏ ۳ و: ژیرال . 
؟ س: تمام می‌گر دد ۳1 معلول . ۵ د: معلول معلول خوداست . ٩‏ د: ذات علت ومعلول . 
۷ وه س: آن شت. . #۸ ده و: من حیث . ٩‏ وه س: کون . 

۰ و: حال کونها . ۱ و فیکون . ۲ س: الفکر . 


۳س س: کشف مقتضی . 
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دیگر بود"» و آن ظهور باشد در صورت معلول ؛ پس حکم علیسّت منتقل‌گردد به‌صورت 
معلولیست : به‌آن که علت منتقل شد به‌معلول ۰ و این غانت سیر عقلست" ۰ و اهل کشف 
می‌گو نند که آن در حالتی باشد که ذات از صورت علت منتقل گردد به صورت معلول. 
و درین آمر انتقال نیست 4 ۳ ذات در حالت ظهور او به علیئت ظاهر است درو 
به‌معلولیّت ؛ از آن جهت که ؛ او معلول اوست ۰ و درین يك‌حال بدو صفت متضاد"بن 
موصو فست * ؛ و جامع هردو : «لا آیشغله شان عن شأن, » در "آن حالت که ظاهر 


است ناطن‌است ؛ و در حالت بطون" ظاهر . 


هت واذا کان الامر" فی‌العليتة بهذه المثابة» "فماظنك باتساع السظر 
العمقلی" فی غیر " هذاالمضیق ؟ "فلا اعقل من" ارس - صلوات ال علیهم - 
وقد جاءوا بما جاءوا به " فی الخبر آعن "الجناب الالمی ‏ "فالستوا" ما استه" 
المقل" "و زادوا مالا "ستتتل العتل بادراکه ؛ "وما نحبله" العل راسا 
زا مه ۳9 ك را 
و سر ت_9 فیالتحلی ۰ فادا خلا دعل التحلی ۳ حار فسهما راه : 
سر سر آس ۳ مت زر سیر سس س_ 
فان" کان عنبد" ترب* آردگ العفل (اسیه > وان" کان" عبد" نظرر رآدالحگق 
(لی حکمه ۰ 


۳ ۰۰ ۱۳ ۰ ۰ ۳ ك ۰ 
سرت هنی جون عفقل در مسق جنین مساله » جشدن حجت ی فانده 


ات ده سن: باشتد . ۲ سس عقل‌است - ۳ ده لك . من : نلکه . 
؟ ده س: موصوفاست .۰ ۵ د: در حالتی که ظاهرست .۰ و: فی عین هذا . 
۷سا س: پالخیسر ۰ ۸ د» و» س: عن جناب . 

گ و: «فاشتوا . . . فی‌التحلی » تدار د . ۰ سس العقلی . 


۱سا ده س: فی‌التجلی الالهی ...۱۲ انس: فاذا خلی بعش . .۰ ۱۳ د: در مضیق مساله . 


فنص حکمتة ایناسیتة فی کلمة الياسيةق, ۳۹ 


مي‌آورد » در محلی که‌اورا اتساعی و محالی ۱ بود » جه دلیل‌ها انگیزد » و ممکن؟ که 
در واقع نان نباشد . و اعقل خلق انبااند » و باکمل حال از حضرت الهیتّت خبر 
دادند به‌جیزی جند که عقل به‌خود ادرالد آن نمی‌تواند کرد » لکه آن را محال می‌دارد. 
و صاحب تجلی چون" از تحت غلبه تجللی بیرون آید » آن‌چه از تجلی بافته باشدگ 
به‌میزان عقل قیاس کند ؛ اگر مشهود او مغایر عقلست" در حیرت افتد » و این؟ 
محل ابتلاست . اگر این شاهد عبد رب‌است عقل را رد کند » و بهحکم و مقتضی تجلّی 
عمل کند » اگرجه مخالف عقل بود ؛ و اگر عبد عقل‌است تجلی "را به‌مقام عقل فرود 
آورد" و آن را تأویلی" کند موافق عفل ۰ جون علمای ظاهر که جون آیتی با خبری 
یافتند که دالست"" بر معانی فوق » طور"" عقل آن را تنزیل کردند به‌مرتبة عقل » 
و به‌تأویل آن مشفول گشتند . و اگر صاحب کشف ازآن معانی خبر"" دهد » اگر 
سامع از اتفای ۳" علماست گوید «ممکن که مراد این باشد» اما" اعتماد را نشاید»» 
و اگر از اشقی بود؟"» آن موحند را ملحد و زندیق خواند . 

متن "وهذا لا بکون" الا" مادام فی‌هذه النتشاة السدنیو ۱۱ محجوبا عن* 
تشاته ۲ الاخرو تَغْ فی الّدنیا ۰ فتان"العارفین" نظهرون "هن" کانتمم" فی 


الصتّورة ادنیا" لما "بجری علیهم"" _مناحکامها» واله*_تمالی_ قند حول" 


۲ب س: و ممکن در واقع . کاس س: حون که . 


ده من نافته نو د ۳ 9 سس : عقل است ۰ كٌ_ سس و الن انتلاست ۰ 


۷ و محلی .۰ 


۰ د4 سس : دال‌است .۰ 


۳ و: آأتفی . سی: از تفی . 


1 و» ده سس الدتیاو نه ۰ 


. و: الدنیاو ة‎ ٩ 


۸س و: آند . 


[ 1- د؛ُ من ظهو ر عفل ۰ 


-- س- ( ام » ندارد . 


۷ب وه ده س " من شاه . 


۰ ۲ د. علبه - 


د )4 من تأو بل کنلد . 
۲ د؛ سن: خری دهد . 
۵ سن: ( نود نلدارد . 


۸ : ههنا 


گٌٌََت2<2<2ً  ً‏ _ ____ _«_« «_« س _ شرع فصوصالعم 


فی بواطنهم" فی التشاة الاخروتَة ‏ » لابتّد مين ذلك" ۰ فهم" بالصتوراق 
مچیولون- للم" کشتف هه + یرنه "فاد رل 

گر فتاراست ۰ اما جون ححاب" مرتفع شد و امور اخروی منکشف گشت » بر آن‌جه 
در نشات اخروی" است هم در دنئیا به‌حکم مشاهده اطلاع نافت » عقل را نزاعی نماند 4 
جرا که عارف» اگرجه به‌صورت در دنیاست و احکام مواطن" دنیا بر وی حاری » اما 
به دل در "عشی است » به"صورت در دنیا وبه‌ممنی در عقبی ۰ و این قوم‌را نداند مگ 
کسی که صاحب کشف ود . 


۳ ۰ ۰ 0 م2 رب له مد ن ر ٩‏ 2 جر مس 
منن فما من عارف, سالله من حیتث السحلی الالمی الا و هو علی 
و ی مره ٩‏ مه ی و ی مس ی هام و مس مه ت ۳ مر ‏ م ام 2 
النیشاه اضر 1 ۰ قد حشر فی دئناه و نشر فی فره » فهو ری 
ب اه مار ما یگ ٩‏ ۳ ,۷9 و۳ كِ ۱ 
مالا نر وان 4 و نهد مالا تسشهد ون هُ عناته من ایژه سعصص عاده 
فی ذلك 


ابا س: الاخراوبة . ۲ب س: تردد وقتی . ۴ ده س: باشتد . 
؟- س: دنیوی . ۵ ود س: حجب . ٩‏ ده س.۰ اخروست. . 


دب به صورت موه در عقی »ندارد - و به‌صورت دنا -- ده س ۰ مگر صباحب گشف . 
را و 0۷۱ ندارد . 3-۱ و: الاخرونة . ۲ و: فی‌الدنیا . 
۳ س.: من فره ۳ ؟ ۱ و4 ده من رون - ۵ ۱ - و4 ده س: بشهدون . 


۲ب س: ببعض فی ذلك . ۷ س: فحشس 


فص حکمةر ایناسیَ فی کلمقر الياسية 93 


۱ ۲ ی ۲ ۱ ۱ 
را با عالم جبروت . پس سالك را درین ترقی از هر عالمی به‌عالمی حشری ونشری 
باشد ؛ و در هر مو طن نوعی از اس ار مشاهده کند 4 که مححوبان ححب مر غواشی 
غفلت 3 ؛ و منعمسان تا حسمانی و منطمسان صفات ظلمانی مشاصده 


نتوانند کرد . 


تقد قح ۳۳9 ری له اتکی و تفت فرش دز 


اه اه ای باق یی ی وا ول وتا 
زلنات 46 قمع این له" ۳ فلیتزل عن حکمر تعقله الی 
نت۵ و تون ۳ ی كِِ_ِ یا تیه 
دابتة ما عداا لشفاین هل 4 اف دای تایه 


شرح ‏ یعنی در 7 و ون و یی تیه 
همه چشم و گوش باشد نه زبان و دست . 
راهان الا ۰ لاک کف ی مرس شنت 


# بت 9 ۳ چا مر ك ۷۱۹۶ ۳ بر ٍِ س_ ۳ " سر سِ سر 2 ۲ 
فی فسره و من ننعیم ؛ و بری المیت تا والصامست متکلها وا لفاعد 


۲ ۳ ۱ ۳۳ ی 5 5 ۳ ۳ ۲ 
ماشیا. والعلام4 الثانیة الخرس" ‏ بحیت آنه لو اراد آن ننطق بما راه 
کر مش رت ی نع رم وا 
لم در" قح ذر ب ۰ نیح اند ۳ 

ا د؛ س: در ترقی ۰ ۲ ی الم الم : ۳ب س* ه‌بینند . 


ف د؛ س۰ توح علیهالسلام . ...اس س: نزله . ۷ 
۸ ده س؛ ود فح .۰ ٩‏ د: الواحده منهما هذاالکشف . 
۰ من فی ره . اس س: شتتهم . و ۶ یلاعت 8 


۳ و الخوس ت ده س : فح . اب س :۰ بجخیوانب 6 : 


سس ی ی ی ی شرح قصوص‌الحکم 


شرح بعنی مرده را زنده بیند به‌حیات برزخیه » و صوامت اموات و حماد 
را تناطق ند به کلام روحانی » و ساکن" را متحرلد ببند به حرکات معنسوی در 


متنال آنات . 


متن وکان " لنا تلمیذ"قد حصّل له" مذاالکشف غیر اه لم بحفاظه 
۳ ِ مر ان خر مه سیر لیا ثّ- واه صم س 
علیه الخضرس دلم تحفق بحیوآنیتهور "۳ لا فا منی األنه ی" هذ | المسقام 

اه و ی گم ای رم قفایی رمرم سم ما مر من 

تحفقت بحیوانیتی تحهفا کلیبا » فکنت آری "و رید النتطق" بسا 
۳۹ و مر مر ِ ۰ سر و ف ۳ سر و ۱۳ سب تِ 9 2 
اشاههد"ه" فلا" استطیم ؛ فکنت" لا افرق" ینی وین الخّرس التّذین * لا 
۳ و ٍ مب ۰ و۹۳9 تِ و ِ ۰ ۱۰ ۰ ۳ 6 1 ۳ سس" نت 1 س 
تکلمون ۰ فاذا تمیق تما ذکر ناه انتمل الی آن کون مجردا فی عیرر 
ماد دم طبيعتة ) آفیشهد مورآ هی "اصول" لما بظیر فی صور الطبییة ۱ 
فِ ۱ ع‌ِ من این" ۳۹ ۱۳ هز !۱۱ ۹ فی ر ۱ ب ۰۰ ۲ مِ ذوقب ۲ فان" 
کوشف علی آن"لطبیصةه" عین"* نفس الرحمن فقد اوتی خیرا کشیرا. 

شرح ‏ یعنی» فانه "قد آوتیالحکمة التّی بها تفلّب" اعیان" العالم که" 
آمم کثر صورها الفیرالمتناهبة حقاً واحدا احدا. 

متن وان اقتصر" معه" علی ما ذکرناه" فهذاالقدر" نکفیه من‌المعر فة 


۱- و ( به » ندارد . آت و ساکن متخرلك ما ۲ وه وقد کان لنا . 
4 س ۰ 7 تلمبذا . ۳ واه س؛: انثه تعمالی. س ۰ ۳ مذاالمقام ۳ 
1 وه ِ: آن انطق ۰ سن ۰ أن بلق ۰ اس س- تشاهل ه . 


۸ د- ولا . د: الدی . 

۰ س: ما ذکرتاه و الی آن یکون . 

۱ ده س: فی‌الصورة الطسيعتة . و: فی‌الصورة الطیعته . 

۲ د» س: هر . ۳ و: فی صوره الطبيميه . د؛س: الطیعيةه . 


فص حکمة ایناسیبه فی کلمة, الیاسی, 5 


تست فد سعت و سس ورس : 


الحاکمة علی عقله : فیلحق" بالعارفین" و "یعرف عند" ذلك" ذوقا «افل" 
آتفتلوهم ولکن له "تلهم . 

۰ , ۱ ۰ » 

سرج عنی: آن فتلهم فی صورکم وموادکم . 


هتن "وماقتلهم الا الحدید" والضار ب"» والّذی" "خلف" هذه الصتوتر ۳ 
"فیالمجموع_ آوقع القتل آوالرمی» فیشاهید"الامور" با صولها وصور ها 
فیکون" تام ۰ "فان شهد النتفس" کان"؟ مم التتمام کاملا" : فلا "برتی الاالهت عینا 
ما ابری" ۰ فیری" الرائی عین المرئی" ۰ وهذا القدر" کاف ؛ واه الموفف* 
الهادی . 


-_- 64 و الصورد ۰ ۹ سس : فششاهد ه الامور ۳ صو بها ۳ 


۳۳ 


جر ی نٍ احسا نبتقر فی مر , ِ 0 نبلة 


فک ‌ ۳ مين متین 
لما کان الفالب "علی حاله " الاحسان" و ول آمرتبته الامر" بالعباد"ة 
علی السصبیر"قر آوالشتهود " » و هو اعلی مرتبة الاحسان ۰.۰ فاسندت 


0 


س 
هت 


منن اذا شاع لاله تشر ره د د‌ ۳ 


7 عع 4 ِ- بر اه ِ ۲ 4 


شرحجح سستی هرگاه که مشیست حق متعلق شود به روزی برای خود » اعیان 
عالم باسره غذای اوست ۰ بعنی عندظهوره بالاستفناء والظاهريَة اختفی » وتلاشی 


الکون فی غناه"» «کسّل شین هالك" الا" "وحهه" . 


منن 9 ان" شاع" ال له بریده رز"قا 
لنا "فیو" الفذاء" کما "شا 
بدا ۰ ۰ ۳ بت 1 ۷ سب" مس محعٍ 
سرح منی جون مشت او _تعالی _ متعلق آن ردد که از برای ما روزی 
خواهد » او غذای ما شود ء جنانجه خواهد" تا هونت خود را ما مختفی گرداند » 


(!- ج علی حاله فی کشفه وشهوده ۳ ۲ ح: والشهود کما آمر لفقمان . 
۲ب د: پزید . ۲ و: غداژه . 
3 شرح ... . فی ناه » ندارد . 


+ س - تشاء . ۷ دء س : تعالی شاائه . #ب ده س! حو‌اهیم . 


۹ ۱ شرح فصوص‌الحکم 


بها قد" شاءها فهی المشاء" 
شرح امرنا القول بان" المشینة. بتعلق بالارادة مم نها عینها ای" قولواگ 
«شاء آن برید» 4 فمفعولالمشية اذن الارادة . 


۳ 


۳ ۳ 9 
هت برید ژیاد * و برید تصصا 
سس ۳ سس ۱ ۲ ۳ ۳ سین ۳ 
/۳ لیس مسشاء ه ال المشاء 
‌ ‌ و ام م > ام مر نا مر فا م۱ رز 0 مه 
شرح برنید" آن المشیتة قد تتعلق" بللاراد:؟ » کاراد: لایناد . 
و سملق" باراد ۵ السقصر "والاعدام هُ وم تعلفت الاراد ة" حیث وارادات" تی 
الفرآن ۳1 تالم علو م المعد وم المین لو حد ه و آماالم شش 2" فتعلقتها 
سل زر وی رس مد ۳ 0 مر لا ۸ ی 
اعم "4 نانها تتملق بالمو خود رز للاعدام و تتعلق بالمعدوم للا بحاد ۰ 
۳ ث_ِ موی اد را ۵ 
هتن ‏ فهذاالفری سنهما فحفصق 
كت و سر 1 ه ‌ ۱۰ ۳ 3 
مه ,۱ : 


شرح بربد" آن"المشیتةه تتملق" ‏ بالایجاد ولاعدام > والارادذ 


رم یل ار ۷۷ ری مور بر ت__ ۲ , 
تختص* بالایجاد ۲" لا غیر" ۰ فهذا هوالفرق" بینهما ؛ و آهمامن حبت 


اب د: مفقتضی . ۲ ده س: آمر بالقول . ۳ س: آن . 
6 د: ای قوله . وب د: اذالارادة . س: «الالمشاء» ندارد . 
۷ ده س: قد بتعلق بارادة النقص والاعدام ۰ ج: بالاعدام . هم و؛ تعلق . 


. د. محفق . و: فنیتهما‎ ٩ 
۰ اات و سمل نی بالز بادة عن.د !لا بجاد_ بالا نجاد و سعاق بالتفقس عند الاعد ام‎ 


سا ك 


۲ س ۰ بالارادد . ۳- س: فهذاالفرق . 


فص حکمتق احسانيتگفر فی کلمتف للقمانيةر 1۷ 


‌ ت ِ ۱ 3 نب نّ ۳ ِِ سس 7 ی 
ای تسهب‌ها الاحد نغ التی تشملها؟ عین" واحد ۰" . 


۳ 


مت قال اش" _تعالی «"و لقد آتینا لقمان" الحکهة" : و من" نوت 


الحکة" فقد" اوتی" خبراً کثیرآ» ۰ "فالقمان" بالتص "ذوا لخیر الکشیر 
بشهاد"ة ال - تعالی ‏ له ندلك ۰ والحکمة" قد کون" متلفظا نها 
و مسکو ۹ عنسها ۰ 

شرح زرا چه محل" آن » با مقتضی اظهاراست جنانچه احکام شرعیه ؛ با 


هتن مثل قول لقمان لابنه «یابنی؟ انها ان" تک" مسثقال حستقر من 
خردلر آنتکن" فی صخر" ِ او فی الستّموانر "او فی‌الارضر بات با الته» . 


آفهذه حکم" منطوق*" بها » َو هی" ان حمل اش" هوالاتی بها؛ وقترر ۱۳ 


ی 


ذلك ال" فی کتابه » و لم برد" مذاالقول علی قائله 
شرح تعنی ء هیچ کس نگو ند که آرنده ان حبه حق بلیست . 


هتن او اما الحکمة المسکوت نها و علمت" رس الحال ) 
تکوم ت۱۳ من اویش انیم له الستگتر 4 "فم کت > توما تال" 


اس س: حقیقتیا . ۲- س: یشملیا . ۲ ع: قال تعالی . 


۳۳۹1 س : - فیمد أوتی ۰ ف ا سکیم قال . ۰ ۳۳ ۳ س : شور ذوالخس ۰ 
تب وه ده س: ندارد . ۷ ده س : ستر . ۸ د؛ الهی‌است . 
٩‏ ع: تلك . ۰ د+ مفطوق . ۱ د: قررالله . 


۲- و: وقد علمت . ۳ و : ساکتا . س: مما ذکره وم قال . 


1۸ شرح فموص‌الحکم 


لابیه "بات بهااله [ليك ولا الی غیرالد ۰۲" فارسل الاتبان" عاما و جمل الموتی* 
به فی‌الستّموات_ ان کان" آو فی الارض تنبیها لینظر"" الناظر" فی قوله 
و "هو اله" فی‌الستموات وفی*الارض» ۰ فنبگه لقمان" بما تک به ویما 
ماما ما رو وی ان ما ام یم رز مه ۵ رم کش مور ۵ مر کم 
انکر"النتکرات . 

شرح عنی» لقمان تنبیه کرد بهحکمت منطوق » که حق عین هر مو حودی است 
خارجی ۰ چرا که حق را آتی گردانید به هرچه در آسمان و زمین" «"و هو ایّذی 
فی‌السماء اله" وفی‌الارض له" » و به‌حکمت مسکوت عنهاه تیه کرد » که حق عین 
لها ۰ سس عدم تعیسن مسکوت" عنها اشارت‌ود به‌هو رت غمر منعسنه ۰ پس حق الکر 
النتکرات باشد به‌اعتنار باطنیت 4 که غیر حق هیچ" کس کنهِ حفیفقت حق نداند . 

هتن ۳۸۰ تمم الحکمة واستوفاها لشکون "۲ السَشاه" الکاملة۳ ۲ فیها 


مر من 6 مار ه‌ 5 ۰ ۳ ۲ ۷۱ ۳ ص ۰ ۳ 7۹ مس سِ مب 
فقال «اآن اه لطیف"» فمن لطفه و لطافته آنه فی‌الشی المسمر 


سس 


یکذا ۲ المحدود بکذا عین" ذلك الشتّی : حتی لانقال فیه الا ماسدل؟ 


سس [9 


ج م مر ل‌ ء ۲ ر ‏ ۳۹ ۲ ۲ ِثِ ۳ رز 
علبه اسمه بالتتوامل و ۱۶ والاصطلاح_. فسعفال هفا! سهاء وار تس ۳ حدم رد" 


۱ و؛ س: آو الی آب وه غیر ۰ ۳ و للننگر 

6 د: والادس ع: تکلم ونما کاس: فانالمملوء 

۷ ده س: و زمین‌است ۸ د: عنها اشارت نود 4 س: هیچ‌کس حقیقت حق نداند 
۱ ده س: لبکون ۱ وه د: النشاة كاملة 

۲ب س: و لعطلف . و: لطافته و لطعه ۳ ع: کذا 


وه ده س: بالتواطی . 


فنص حکمة احسانية فی کلمار لقمانيا, ۹ 


آوشجر۳ و حیوان" آوآملك" آو رزق" و طعام" ۰ آوالعین " واحد ۵" مس" کل 
شی, وفیه . 

شرح ‏ بعنی ازغایت لطافت خود عین اشیای‌متباینه " بهاسمای مختلفه محدوده 
شده » چدان که هرکس آن را نمی‌باند » و جز به‌آن اسمش نمی‌خوانند؟ ؛ که بهاصطلاح 
آن چیز را آن نام کرده‌اند . 


متن کما "تقول الاشاعی را" آن"العالم" که" متمائل بالجوهر : فیو 
تحوه" واحید* ۲ آفیو تین قولا ۰ ۲ > واحد"ذ" ۱ سر قالیی* و 1 ۰ ل ۳ 


یی 


بالاعراش » آوهنو" قولینا وابختلیف" واشکتتر"" بالصتوار والشسب احتی 
"تمیز» فیقال هذا لیس" هذا من حیث‌ صوراته "او عراضه او مزاجه 
کیف شنت" آفقل" ۰ "ومذاعین" هذا من حیث" جوهره ؛ ولهذا بوخز۳ 
عین الجوهر فی حلّد کل صور"ة و آمراجر : افتقول نحن" اه" لیس" 
سیوی الحسق؛ و بظلن‌المتکلم" آن۴" مسمی‌الجوهر وان‌کان" "حفا» ماهنو 
عیلن* الق الّذی بطلقه" اهّل الکشف والتحلی ۰ فهمذا" حکمة" 
کونه لطیفا. 

شرح ‏ سنی آن"" حقیقت واحده که ما آن را «حق» می‌خوانيم ؛ متکلم آن۱ 


را مسمی به‌حوهر می‌داند ؛ و ظن او آنست که آن غیر"" آن‌حقست که اهل کشف 


ات س : حسجر و شحر د فُ د: شحر ۵. 
۰ ۳ ِ ۰ 1 ۳ 
آس س: من شی: . د. فی کل شیء فقس . 


ات ده سس :۰ نمی خو اند ۰ 0 و : س: تکرر ۰ ۳۹ س: تال ۰ 
تب و لو ند . بت ف آنه سمی ۰ ٩‏ دء فهد ده . 
۰ س :۰ ان ۰ | 1-- سن : آن میمهی ۰ 


9۰ شرح فصوصالحکم 


۳ 


می‌گوبند ۰ و این سر که او عين همه اشیاست" حکمت لطیفی اوست . 


متن مه نعت" "فقال ۲۳ (( خمیر 1 ) آی ۲۰ عالماً عن اختارر آوهو" ق وله" 
«ولنباونتکم حتی نعلم » وهذا هو علم الاذواق .۰ 
اختبار ۰ و اختبار آزمایش است و علم ذوق .۰ (ولنبلونکم حتی نعلم » اشارت است که 
ذوق ؟ وحدان هونت آ[را| در مظاهر کمّل حاصل" است . 


متن "فجمل "الحلق نفسه" آمع" علمیه بیما هو الامر"علیه امستفیدا 


عیلما .ولا در" علی (نار ما مرگ الک یه فی حتق نفسه 3 "ندگرق 
_تعالی_ مابین" علم الذوق_ "والعلم "المطنق ؛ 

شرح بمنی حق _عز اسمه. به‌آن"" که علم بماهوالامر علیه اورا حاصل‌است ؛ 
ذات خود را مستفید علم دیگر گردانید که « حتی تعلم » ۰ چرا که معنی علیم » نیکو 
داناست"۱ و معنی خیر ۲۳ نیکو دانای آزموده کار ؛ و این علم ذوق‌است * و انکار 
آنص" المی نتوان کرد بهاین "فرقی که فرمود میان علم ذوقی و علم مطلق . 


متن فعلم الذوق "مقید بالتو ی ۰ "و قد قال هن نفسه انه" عین 


اب د: اآشبا گشته ... ۲ و: لعت خیرا . ۳ ده س: اي تالم من اختیبار . 
۲ د: ذوق و وحدان . حاصلست . د: و حمل . 
۷ س: لفسه علمه . ۸ و- ولا شدر . ٩‏ س: و علم‌المطلق . 

۰ د: با آنکد . ۱ س: لیکو دانا و معنی . 


ٍ.- د حیز ۰ س - تصبر تیکو دایا آزمود کار ۰ ۳ د؛ با ابن ۳ 


فص حکمة احسانيتة فی کلمف, لقمانيت, ۰۰۱ 


قوی" عندهو فی قوله «کنت" سمعه"» َو هو و وه من فوی العبد : 
(وتص ره و هو" و و وه من قوی اس 4 ( و لسانه"» َو هه "عضو" "من" 
اعضاء السبد » «و رجله" آو ید۳ ۰ فما اتتصر" فی الستعریف علی" القوی" 
"فحسب احتی آذکر الاعضاء ۲ : ولیس المنبد" سغفیر ۲ لهده الاعضاء والقوی 
سین" مستمیالمتبدر هتوالحکق + ۷ آعین لمیر "هو گیگ" 

شرح یعنی آن‌چه* مسمی به‌عب‌داست حق‌است » نه آن که عين عبد سید 


تب 


باشد ۰ بعني که صفت عبودیت ؛ که از نسب و اضافانست ؟ عین سید نیست .۰ 


۷ 


۳ لیس المتسوب. البه متمیزا 
آفاشه لیس ۳ سوای عینم فی جمیم السسب ۰ فقو آعین " واحد ذات"* 


من "فان "الب "متسما بیز ۳5 لذاتیها 


6 


تن 


م۳ واضا فان و صعاب ۰ 


شرح ‏ ععنی با آنکه تسب متمایز باشد و متکثر ؛ منسوب البه متکشر نگر دد.. 


زبرا جه کثرت در صفات‌است » که نسب و اضافات است » نه در ذات . 


هنن آفهن "تمام_ حکمغر لعمان" فی تعلیی4 ابشه" ما حیاع ره فی هد ه 
من هذانن لاسمین الالهمیین ۱ « لطیفا خبیرا» سمی مسماال" _تعالی_ . 
"فلو "حمل ذلك فی الکون و هو الوجود_ ففال «کان"» لکان آتسم فی 


الحکمة و انلغ" ۰ "فحکی ال" قول لقمان" علی المعنی‌کما قال :للم 


اب وه ده س: کدلك لساند . ۲ د: الاعضاء والقوی . ۲ اس بفیره . 
)- د: آنچه عين مسمی . مب س: اضافات عین . دا ع: متمیزة . 
۷ س: متمیز . بت د: نم . *ب س: اضافات ثه در ذات . 
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آبز و۰ حی ل , ۳۹ مها ۲ 
شرح نعنی_ لفمان در سر آنن دو اسم کلمة «آن"» در آورد ؛ اگر کلمه و حودیه 
که آن «کان» است درآوردی ؛ در حکمت تمام‌تر بودی ۰ جرا که «کان» دلالت می‌کند 


بر ازلیّت این هردو اسم مر ذات را . 


هتن "و ان کان "قوله" ان"ل" لطیف" خبیر من قول ال نما عایم" 


ی ها لب ۳ 


ال" من لقمان" ازتّه لو "نطن" مجمما نسم هذا . 


متن ۱ و ار "قوله «آن ولی منقال" حتف من ۳۹۹ ردلر ك‌ِِ لمن هی * - 
غذاء » و لیس" ال*الذر ‏ المذکورة" فی "فوله " «فمن و سل مثفال ذتركة 
ماه ره 


سس ۳ : مین ص سییو سس 
۹۹۳ ِ ۳ _ ۳ ۳ کت مر یی ده ۳ ۲ مر ۳ 


توا لح من ۲ لیر دل ۱ صفر " لا ۰ 


۷۶ 


۹ ۲ ۵ . , ۳۹ ك. ِ 4 

سر حکمت درین که فرمود که : «ان تك مثفال حسه من خردل» بان 
مسبالفت در متفذی‌است : که خر تن غذاآخورانست که مورجه‌است که ۰ ومن" 
بعمل_مثقال ذرة» و هم بیان خرد" "تردن فذاهاست ۰ بمنی آن لطیفی که مقدار حتة ۱ 


خردلی ازغذا فوت نمی‌گرداند » ازآن کس که حوصله او فراخور ان ۲ قدر غذا باشد: 


اد و: برد. ۷ وه ده س: فلما علم‌اث تعالی ۰ ۳ ون لتم 

۷ د: حکمة . و و؛ هی غذاء .س: ذراء. . ود لیست . 

۷ د: فی وله تمالی ومن . ۸ س :۰ أحبفر أصغر متفذ . مب س: که آن نك مثفقال 
۰ و4 وه س: خورد تر تن . ۱ د؛ س. خردترن . ۲ات د: حب" 


فنص حعمةر احسانیتف فی کلمفر لنقمانيتةر 9۲ 


هنن و لو کان" ۸" اصفر" لجاء به کماجاء" شوله - تمالی _ نت ۵ 


سس 


پستحیی" آن "بضرب مثلا" ما بعوضهة" فما" فوقها» ۰ ۶" لما علم "| 
ماهو اصضر" من البعوضة قال «"فما "قوقها» بعنی فی‌الصغر ۰ وهذا 
قول ال _والتی فی «الْزلز لق» "قول الثّه "ایض . پٍ#ٍِ ذلك ‏ "فنحن" تعلم" 
آ نله _تعالی_ مااقتصر" علی "وزن الذرة و " ماهنو" اصفَر* منها » "فانته" 
جاء" بذلك" علی‌المبالفةر آواله اعلم" ۰ واما تصفیر"هاسم ابنیه "فتصفیر 
رحمةر" : ولهدا اوصاه" بما فیه سعادته ([ذا عمل" بذلك" » تواما حکمة 
"وصیّته ٩‏ فی نهیم اه ال « "تشر له" باللهر "فان" الشسر له لآ عظیم؟) 
والمظلوم" المتفام* حیث" نعته" بالانقسام و هو" عین" واحید:" » ناه لا 


۳ 


نشرد معه۲ الا" عینه" وهذا غاسة"الجهل ۰ وسبب"۲۳ ذلك" آن؟ الشخص" 
الذی لا ععر فة" له" بالامرر علی مسا هو" علیه » ولا بحقيقة الشی (ذا" 
اختلفت" علبه الصتور" فی‌المنین الواحدة » و هو لا بعرف" ان" دنك" 
لاختلاف" فی آعینر واحیداةر » جّل *الصثور"ة تمشار کت" للاخری" فی ذلك" 
المقام "فحعل لکّل صورة جزء" من ذلك المقام ۰ ومعلوم فی الشتریك ان؟ 


الامر "الذدی رخم له متا َ وقعت" فیه الم‌شار کة لیس" عین "خر الّذی 


اب وه ع: ان‌ان#ه ستحیی .۰ اب س: ما بعوضة ثم لمّا ۳۰ د: آن ثم ما 

س: ما هو صغر . وب و؛ ده س: ندارد . 1 وه د؛ س: «واثه اعلم» ندارد . 
۷ س: رحمت .۰ ۸ ده س: ولهذا وصاه . 

. ده وصية . س: حکمه فی نهیده انا . ع۰.- وه ده س ؛ آن لا‎ ٩ 

۱ س: مع الاعبة . ۲- س: فی ذلك . ۳ و: علی ماهی . 


) ا- و: سرفه . ۵ د: لحمل . س: فما وقعت ۰ 


5 شرح فصوص‌الحکم 


پا سس مس ۰ میت هه رم ی ی 3 م مه مرن له سکلت 
شار که » اذهو للاخر ؛ فادن ما شرك علیالحفیه مر فان کسل واحدر 
۳ ر واظ ما مت سا زا ی سم 


1 ۳۹۹ ۱ 3 ۳ ۳ . 
از آن حقیقت مشترکه » که خاصة حصته وی باشد » و عين آن دیگر نباشد که او را 
یا 
به‌حقیقت شریك نباشند" ؛ که شرکت" عبارت ازآن‌است که يك شمع مبان دو کس با 
زیادت مشترل باشد . جون قسمت کرده" و هرك را از آن حصنه‌ای" رسیده » بس 


هم به قول ۱۰ ایشان» شريك شریك نباشد . 


هتن و سیب" ذلك" الشّ رکه" المشاعة "۱ » وان" کانت" "مشاعة" "فان 
التصریف" _من احد هما بزیل الاشاة ۰ «قل ۲ ادعوااش او ادعواالرحمن"» 
هذا روح"ا لاله . 

شرح یعنی این آبه روح مساله" شرکت‌است ۰ زیرا که شرکت که میان ال و 
رحمان‌است به‌قول حق "محقلق است و ثابت . که هرك از ال و رحمان دلالت 
می‌کند بر ذات .یس ۲" روح مسالهُ شرکت و مثبت او این" آبه باشد ؛ و شرکتی که 


ز م۱۵ کر تكثٍِِِ« ۵ 


۱ وه د: فاذائمة . د: فاذا مائمة . ۲ و کما. س: فما. 
۲ س: می‌گویشد ۰ 4 د: معلوم‌است آنچه . س: معلوماست در شريك له آنچه . 
۵- د: نباشد . و: شريك . ۷ ده س: کرده شد . 
۸ و» ده س : حص4 . ٩‏ و: بقول . ۰ س: المشانهه . 
۱ س: قل‌ا وادعواالرحمن . ۲ و؛ ده س: مسئله . ۴ س: بر روح . 


6 س: این باشد . ۵- و4 س: مشترکان . س: وهمی حقیفی . 


فتص حکمة احسانیّة فی کلمفر لقمانسف, 3 


فصل «اولیاءالمش کین باله۱4 فرموده‌است که : فلا "تجنزاع" من اجل "الشتّريك 
الذی "شفی صاحبه" » "فیان؟ ذلك" لیس" بمشر لد" "حقیقة" » وانت" هو" 
۳ ۳ و و ۳ ط م ظ موی > 5 ۰ 
المشرل" علی الحقيقة * - لاننّه من "شان الشترکة (تحاد"السین المشرل فیها؛ 
- ۳ عیب ‌ِ ث" ۳ ۳1 ۳ پا ‌ ۳۹ ۳ ‌ َ. 1 
عون لل واحد الحکم ت__ علی السواء » و (" فلیس نشر نبیر مطلقر ۰ 
وهذا الشتریك" الّذی ات4" الشتّقی" بشوارد " معا علی امر شم فیه 
س_ م7 مس ۲ #۸ ۳ 90 ۰ ۰ كِ مره وا ری ۳ 
الاشتراله هُ فلیس نمشر لد علی الحفیفه تخلافر السعیدر ۰ فانه اشر لد 
و و اس یه یی سوت مر مر میم 
فی الشت رکف" من هذا » "فان" الاوال" "شريك" ۱ 


نی حسنی. 


مرمع 7 م2 مر ۲ ۱۹ ۲ 1 ۳ " من مار ۲ ۳ 
شربکا بد عوی صادفه » ففشر. ها هذاالمشر لك بصدقه ولم ففر لذلك 


المشر ۵" لکذبه_فی "دعواه" » "فهذا اولی باسم الم‌شر له ۳ من ال خر وایه۱۳ 


هو الففور الرحیم . 


ی 


دعوی کاذسهر 4 و هذا آاست 


-- س!: ۱ باله » ندارد ۰ ۳۳۹ ۳ من اهل شسر كت ۰ 
8 ده س: لان .۰ 1 ده س: مطلفا . ۷ ده س: توارد . 


۸ د: بمشتو لد . 4 ده س: فی‌الشرلد . ۰ د: شريك من دعوی کاذبة . 


ااب د. ففقر . ۲ و۰ المشر کین . ۳ب س: وهوالغفورا لرحیم . 


۳۳ 


فص" حسکمه, امامیةر فی کلمة هارونلة 


کان" هارون" _علیه‌السلام ما" ایمّة الاحبار " فی بنی‌اسرائیل » و امراه 
بر یه را َ را ۳3 
مو سی آن ۳7 9 فقو مه ُ و کانت الامامه لهار ون هی صلو تهم » و لذ لك الامامهر 
۲ رگ سس سر مر تب 7 ۳ ّ سر و ۵ 
فیهم الی الوم فی آلر هار ون واستخلفوا علیهم . و فد صرح ارله بامامتهعم 


سس 


بقوله : « فاتشعونی "و اطیصوا آمری» . 


سین اعلم آن" وحود هارون _علبه‌السلام_ کان" من "حضبر ۵ اثرحموتر 


٩ ,‏ مم 7 "- 2 1 سور و سا 
نمقو له ‌_ تمالی ل و و ها اه من ر حمتنا) نعتی لموسی / اجاه هار‌ون نست )۰4 
‌ ۷ ره سب ی ف_ ۰ بر بً ِ ۰ سر و ,له عر و ِ ظ ۳ عن 
فکانت نسوته4 من حهبر ۳ الر حموتر فان اکسر من مو سین سنآ) وکان 
« وان لا یر ره ِ و تا سای مرت ت ۰ 
موسی اکسر دنه نو 5 ۰ لها کانت تسه ۵ هارون من جمبر ۵ الر حمه » 


لذلك" قال لاخیه موسی _علیهماالسلام «"باین" "م26 فناداه* بائمتّه لابایبه اذ" 


سین 
۳ 


کانت الرحمة" لالم" دون الاب اوفر" فی‌الحکم ۰ "و لولا تلك الرحمة" ما 


ما موم ها ری وه را میم سر موه 2 
صسر ت علی مباشر ه الترسه .۰ م۸ قال «لا تاخذ لحیتی ولا سراسی 


۳۳ 
سس ۳۹ 


۳ ۷ ت ت* بی الاعداء . فهذا که آنفس " من آنفاس الرحمفة ۰ 7 لمت سس 


س ‏ 
لح 


ذیك" عدام"لسَسسَت فی‌التظر فیما کان" فی آندابه من الالواحم التی القاها 


ا- ود : اما ات2 . - 4 س : الا خبار ۰ تا س - ۳ ۳ موی ۰ 
1 س: قومه واستخلف علیهم ولو مرا بامامته بقوله «فاتّبمونی واطیعوا امری» . 
وب دهد بقبة حمله آ فتاده«است . پات ده سین 


ندارد . ۳۳ س !۰ و کانه ۰ 


۸ ده س: بااین ام . ٩‏ و: معاشرء . ۰س اس : ثم لا تاخده . 
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سس سرت ببس رتست سید سس برس رتست بت نت تست با پر 


2 ری ی ی اس ری ها ار ۰ 6 یر 
من یداه . فلو نظر فیها نظر تست لو جد فیهاالهیدی والر حمه 
ِِ ۳۹ ۳۹ ص - مر مس ۹7 و 9 كِ 2 ۳ ۳ ۳ 
توالترحمتة: باخبه » "فکان" لا باخند" بلحیته ‏ بمرای من قومه آمم کنرم 


سس ی 


"وانگه " آسین ‏ _منه" ۰ "فکان ذلك من هارون سفن علی موسی لان* نو * هارون 
من رحبَة ال » "فلا "بصدر" مینه للا" میثل" هذا ۰ "2 قال" هارون" لموسی _علیهما 
السلام- «انی "خشیت" آن تقول فتّرقت" بین بنی‌اسرائیل » فسجمالسی" اسبتا 
فی تفرشهم "فان"عبادة المجل فررقت" بینهم» "فکان۳ رمنهسم من رد وه 
اه للستامری" و تیال > و میم تن وگ تن باه "حتی وج 
مسوسی الییم" فیسالونه فی ذلك . آفنخشیی" مارون آن" "سب" دك 
الفرقان" بینهم الیه » "فکان * موسی اعلم" بالامر من مارون, لانته" علم" ما 
عبّده اصحاب المحل » لملمه بان" ال" "قد قضی الا" بعبد "۲ الا" اباه: وما 
تحکم ال" بشین, الا" واقم. نکن آعتشب"۱۳ موسی اخاه"" هارون" لما وقم" 
الامر" قی انکاره و عدام اتساعه *. ان "نما ف" من آبری الحسّق فی‌کل شین ؛ 
بل‌براه" عین" کل آشی,. فکان" برابّی هارون" تربیف" علمر وان کان "اصفر" 
فی‌السن* 


شرح "شیر الی التربية اللربانسفر المتعینة الهارون" فی ماد"ة موسی . 


۲ب س:_ فا هو هارون شتفقه علی موسی . 


۲ و: بریا . 6 د» س: بلحيتة . وب د» س: وجمللی . 
وه س: فرق . ۷ س: وکان . ۸- س: ذلك والفرقان . 
٩‏ ده س: و کان ات و لان" 

۱ ده س: آن لا سبد . و: الا تسدوا . ۲ س: عیب . 


۳ وه ده س: لاخیه . ؟ اس و؛ اتباعه . وب س: وکان . 


فنص حکما (مامیتة فی کلمةر هارونيق, ۰۹ 


لانالتترية لا تکون" حقیقة" الا" من ارب" . 

نعنی چون ظاهر موسی نبو"ت نود و باطن او ولایت؟) و از روی ولایت دانسته 
نود که آن قوم عبادت کرده بودند در مظهر عجل . اما در هر نبوت بر نبی واجب 
است که انکار عبادت ارباب کند ؛ و دعون؟ به‌عیادت حق مطلق کنر ۰ س هار ون 
رعات این معنی کرد ۰ موسی _علبه‌السلام_ به کشف دانست که هارون را "ذهصولی" از 
شهود حق حاصل" شده در صورت عحل ۰ زرا جه کشف موسی اتم" و اکبر بود . 
س خواست تا شفقت کند بر هارون » و تربیت کند تا از حقیقت غافل نگردد»؛ وطرف 


ولات به‌مرافت ومشاهدت معمور دارد . 


تن آولذا" لما قال له" هارون" ما قال" » آرجم الی الستامر ی" "فقال" 
له" «فما؟ "خطبك" باسامری"» آبمنی فیما صنعت" من عدوليك" الی صورة 
السجل علی الاختصاص »و صنعك" هذاالشسم" من حلی القوم "حتی اخدات" 


زر ۱٩‏ 2 
با ننی 


مه ۰ 9 ۵ ‌ سر ضّ +۱ سر وه ۳ 7 ۶ 
مهلوبهم ین احلر آموالهم فان عیسی ‏ بفول لستی اسرانیل 
اسرائیل قلب" کل انسان, حیث" ماه » "قاجملو اموالکم فی الستمای تتکّن* 
قلوبکم" فی الستماء » ۰ ومااسمی" المال" مالا" (لا" لکونه بالدات "تمیل"القلوب" 


البه بالصبادة ۰ فه و المقصود الاعظم" السعظم" فی‌القلوب لما"" فیها من" 


ان و لا نکون . ۹ س : ولاست دانسته بو . ۳ س :۰ و هرت . 
ده س: ملق بس هارون . ۵ د: زهو لی . 1 س: مفاصل شده . 
۷ وه د: لذ لك . سی: لذ لك قال . ۸ د؛: ما خلك . 
سا س: من أخذ . ۰ب و4 س: عیسی علیه! لسلام . 


۱ س: لبنی اسرائیل قلب کل انسان . ۲ و: الی مافیها . 


۹۰ شرح فصوص‌الحکم 


لافتیقار الیه ۰ ولیس" للصتوار ۲ "بقاء" » فلا بسّد رمن _ذهاب " صورة المیجلر 
ای بل یل وی بش قفه فمشت؟ #علیه انش ۰ فع رای ۸ رس 
ای ام وه اب تون و"قالله" «انظر الی المك» "فسماه" الها؟ 
بطریق التکنبیه ٌ للستعليم» الما علم آنگه" اه الاو ۵ ره 
"فان" حیوانیظ" ااشا لهاا ض اف فن وان الصوان تک وق اند 
ها الا ار ی 6 ور اه ی ی ی مر ای اب 
فی‌التسخیرر لان* غیر الحیوان ماله" اراد» بل‌هو" بحکمر "من "یتصرف" فیه 
مین "غیر (بائه "۰ وامالحیوان" "فهو" ذو |رادة وغراضر فقد بقع" منه‌الابانه۳ 
عفن موف ۰ فان ان قبه وه اطهان دلف ظمر سته سوت 


سس ال 


ما رد۱۳ مت ونسان .وان تم یکی" هسذ ارت او ماو ؟ 
ی الوان تاد تالا ما فتاه س 6 کا بهاد سه از تن 
دیزی بای ای مرو یفن اش 
لاحوال بالا" جر فی‌قوله ( ور فعنا تم کنم ۰ فوق؛ عض داراحات تخل 
بش۳ بمضا مستراه ما یسکره هم و ره [ه مین 


۳ ۷۱1۹ ۰ ها و مر و 5 ات با 0 لییه ۰ 
حیوانیتهوم ۱ صن انسانیتم ۰ فان تن اصد ان هِ قیسسجسر ۵ الار نع 


اب و: للصوره . ۲ س: من ذهاب‌العجل . ی 0 
4 و: التنبیه لما علم ۰ من ۵ لتاق نز ناعوا نایبت 
ی هس رای ۱ 
٩‏ س: متا . د: من‌الجموع . ۰ س: لما برید به - نو ال تن ها 
۲ و: تصادف ۰ ده س: صبادف ۲۰اب وه س: بتعضهم . وخ 


۵ س: من هو الا .۰ یو تسه مق یاه 


۷- و؛ فیسخرالار یم ۰ 


فص حکمفر امامیتقر فی کلمت, هارونية, 5 


۳ ۳ 
تس قا 


فی‌المنز لة بالمال_ او" بالجاه بانسانیتته " وسسختر له" ذلك خر - سا 
خوفا او طمعا من "واه لا من (تسانگنه 1 "تما کر" له من تم 
مثله" الا تری" ما آبین المهائم من التتحریش لانّها امثال ؟"فالمثلان_ ضدان» 
ولدلك قال" ورافم۳ بعکم فوق" بعض درحات : فما "هو" مه فی دار حته . 
ف و قم التسخیر" _من ۱"جل الّدرجات ۰ والتسخیر" علی قسمین : "تسخیر" 
مراد" لیسخر» اسم فامل قاهرر فی "تسخیره لهذا الشتخص المسخترر 
کتسخیر السلّبّد لعمبده "وان" کان" مثله فی‌الانسانيكة» وکتسخیر الستلطان 
لرعاباه"» ون کانوا امثالا" له" فیسخرهم ۲ بالّدرجة . والقسم الخر "تسخیر بالحال 
کتسخیر الرعاباللم لك القائم بأمرهم فی‌الذب " عنهم وحمایتهم و تال "من‌عاداهم 
"و حفظه "" اموالهیم و انفسهم علیهم ۰ وهذاکلّه" "تسخیر" بالحال من الرعابا 
"یسخرون" فی*" ذلك" ملیکنهم » "و" "یسمی علی الحقيفة "تسخیر المرتبة . 
فالمر تست" کی علنیهٍ بدلك ۲۳ ۱ 

شرح سنی؛ اگر به‌اعتبار قسم اول رعیت مسختر سلطان اند » به‌اعتبار 
قسم دوم سلاطین مسخر رعیّتاند در فیام به‌مضالح انشان ۰ و ان مرتبة حال 
است که این حال حکم می‌کند" بر سلطان که تو مسخر رعابا شو . 


۰ مسر بو عبر ‌ سر ۷۹ ٍَِ: سیر ۰ ‌ِ 7 ی اس 7 مر شیر و 7 ۳ 


۱ س: المال والجاه ۰ و: والجاه . ۱ ۲ س: الا بانسانیته . 
۲ وه س: سخر . کب د: حيواية لا من انسائية . هب د: سخر . 

. و: الا بری . ۷ س: ور فعنا . ۸ د» س: وان مثله‎ ٩ 
. و : ۱ و ۷ ندارد . ۰ و؛ ده س؛ له فی الانسانبة . ۱ س: نی‌الذات‎ ٩ 
. د: وحفظ . ۳- د: علیهم وهو انفسهم علیهم ۰ ۱- وه س: بذ لك‎ -۲ 
. و: ذلك‎ ٩ . س: واسمی تسخیر المرتتة . د: وسمی تسخیر المرتبة‎ ۵ 


۷ د؛ سس : سلاطین اند . ۸- د: کرد . -٩‏ و؛ س: من سعی .۰ 


۹ شرح فصوص‌الحکم 


۳ 
۳۳ 


ان تال رتیه ان تس اناد نیقی ق و کف م6 ای وه 1 
قلن ولا نی اهامای شاه یه + باعل ها بای ی 
۴ ۲ سن) , ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ی ك بر 
الله _ 3 کون اللهر فی شوون ساده . فالعالم 4 ۹ سالحال نت 


ت و ی مر ۳ 
خل مسر 


هه هی شان, » ۰ 


و , لا ‌ 5 مرو "۳ ۳ ت‌ سك ۳ 
مخ را . قال الله ‏ تعال - ۲« کل بر رن ۶ 


شرح یعنی » هرجه اطلاگ اسم غیر کنند بر آن » آن من حیث‌الوجود عین 
مخوی ان کت ان تفه کی ای که تست ویر ی سس 


رن حون 


۳ 9 ۳ ی مان موی ۳ ِ ی 7 
متل "فکان عد م قوه ارداع هارون بالفعل آن" شفدذ فی اصحاب 
فان با بای من ااشترم #۶ با سا موی باه یه 


: یی ۵ ی ئِ ۳7 ِ ویب خر 5 7 2 سس ۳ 
له _تعالی" "_ ظاهرة فی‌آلوجود لیعند فی کل صورة. و آن" دهست!" ۱ 


8 ۳ شّ مج و هر ی مر رز و فَ تَ 3 شا 2 مر بر 04 3 1 ۳ 
تلك الصوره تقل لت فا یت ال تفا ها لسست ‏ رعت عاند-ضهیا 


ی ما ۶ م ۰ ۳ ان ی ی ۳۳ ی بمب نت 
بالالوهكة * ۰ وللهذا مابعیی نوع من الانواع الا وعید اما عباد ة تأله 


7 


ات وه ده س: فاحجر هالله . آت وه سن: احرد . و هی روا 
ی تاش کشت ی ان 
۷ د ۰ خفست: ۸- د: حق‌است به‌غیر ببس آین‌تسخی رکه . 

و ما تیال یت وی تاه انسلات ها یف مه میتی ات . 

و. حکمه . و دش اش همست :۸ 


فتّص حکمة (ماميتّةر فی کلم هارونية, ۹۳ 


ایب ماس مر ِِ ۳ ۲ ۳ سین ۲ ۰ سین ۳ ۳ ۳ ۳ ۰ ۳ 
واسا عاده تسحیرر . فلا نیطل من ذ لت لمن ععمل ۰ و ما عسل ۲ شیع من 
العالم_ الا اعد السلتُس بالترفهة عندالماید. والظتهور بالدراحة فی قلبه: 


ولذنك" "تسمتّی الحتق لنا برفیم الدترجات » ولم بقل آرفیم" الدرجة. 
فکشر *الدر جات" فی‌عتین واحدةر. "فانگه" "قضی الا"بعبد" الا" (ساهافی دترجاتر 
یرت تمختِضَة اعطت کل داراجقر "مجلی ۲ (لهیتا ابید" فیهء و اعظم "مجلی" 
عید فیه و اعلاه" (الهوی") کما تال" «افر ات" من اتخذه الیه" آهواه"» و 
و ام یود » "که ده ی له ول ده هو پا 

شرح "بشیر الی آن" عبودیة" تاه و تسخیرر » اه" لا بکونان ۱ من" 
العابد لای معبود. کان الا" بهواه" » "فما عبد الاالهوی فهوالصتنم" والحبت" 
والطاغوت" الحقیقی" لمن بری "غیر الحسق فی الو جودر ۰ "و اما عند العارفر 
لا تجی وا ام مج "یدق وم" ای ابا بت 
بالمین, الا" فی‌الاصنام "و لیات مراتبیه ۰ 


۳ 


و حسق الهموی ان" الهوی سیب الموی 
"و لولا الموی فی القلب ما عنبد الموی 


ی ۱ سا موم و مرک رم را را ار ار ار 
]ره سر ی علم ال بالاشیاء ما اکمله ؛ کیف نمم فی حقی من عسل 


۱ ده س: او عبادة تسخیر . ۲ س: وما عند من‌الملم . ۲ د: سمی . 
)- د: فکثرة . وب وخ الا تمیدوا . ده س: آن لا . 

. س: مجلی عبد. فیه واعلماهالیوی. ۷ وه سس فیو‎ ٩ 
. س: ولا بعید الا هو الا بذاتد . 9 وه د؛ عبودتی‎ ۸ 


راس اس( لا بمکن کون - و: لا نکون. ۱ س: و اعثلم . 


۲- د: وفیه اقول نئلماً . ۴ و: لا بری . 6 س: بالجملة . 


3 [۳۳ 


۹ شرح فصوص‌الحکم 


سیر ‌ِ سم 


ت_ 1 ك سس ۱۶ ۳ مر و وه ِ ی خر ۳ ۳۳99 ۳۹ ۳ 9 1 ت۳۳ + ور و 
هواه و اتتخذه" الها » فقال «و اضله ال" علی علم » "والضللالة" الحیرة": 
و ‌ نز ان رت ۳ فلا ن ۰ ‌ِ ‌ِِ س ِِ ۴ لیا سیر "۳ 1 3 ۳ 
و ذلك" ان" لما رای هذا العاید" ما عند الا" هواه بانقیاده لطاعتیه فیما 
و و ی ده 0 س_ مر و ِ و ۰ من ۲" 21 3 ن‌َّ 7 
تسام ر - ره من عساد ۵ من عت 0 من الاشخاص ُ حسي آن" عسادنه لنه 


ی 


کانت"عن" هوی ایضا» لاه لولم بقع" له" فی‌ذلك‌الجناب المقدس "هوی ‏ وهو" 


الاراد ۵ سمحتهة 5 ماعند الله ولا آثر اه" علی آغیر هم ۰ و کذ للت ۲۳ کل من عسلد 
رن تس خی سر متیر ۳ 1 ۳ ر م2 ۹۳ س تس ۶ 
صورة مامن صور "العالم_ "واتتخد ها الما مااتخذ ها الا" بالموی ۰"فالعاید 


لا سزال" تحت" "سلطان هواه*. 

شرح نی چیزی که عابد را حاصل‌است» از حق‌است که در" مراتب صور 
و هوی متجلی گشته» به‌واسطة علم به‌استعدادات عباد؛ که ابشان عبادت نکنند الا" در 
مقیدات و متمیّنات ؛ و آن ممکن نگردد الا" به‌واسطهة هوابی "" و هم حق‌است که 
عار فان را متحیتر می‌دارد۱۱) که ذات واحده متعالب4 او را در مظاهر متئو عه متحلی 
می‌بابند ۱۳ ۰ و هم مححوبان را متحیر می‌دارر ۱۳ در عسادت مقدات با آن که 
می‌دانند که آن‌چه می‌پرستند خالق اشیا نیست ۰ و با این علم *" میلی تمام به‌پرستیدن 


آن دارند » و در ضلالت حیرت مانده‌اند ۰ ابنست؟" «واضلهان علی علم » . 


۰ م۳ رای ۱ ۱ داتر ۱ بوع فی العاندین" ف ۳ عاید آمراً 0 


7 ی ام 9 ك رم تِ زاوج مگ سر فلا 1 ِ ٩‏ 


۱ و: واتخذ الپا - ۲ و: ماعیدالماند ما عید الا مواد . 

۳ س: فبهما اأمر به . )- و حتی عادته . س : عبادة‌اه . 

مب و: هو . اس د: لمحبة . ۷ د: و کذ لك من عبد . 
۸ د: من صوره.. 4 س: هر مراتب و صور هوی متجللی گشت . 

۰ب و: هوی . د: س: هوی ۰ ۱ س: می‌دارند - 1۲ س: می‌نماند . 


۰ ۵ سس واین‌است ۰ 


فص حکمة اماميتة فی کلمسف, هارونيق, «: 


ست و یت نمی با 


۳۳ 


1 احد بل الهوی» اه" عین" واحد د" فی‌کل عاید . «" فا ضلته یله *)» ای" حیت ره" 
«علی عسلم » بان" کل" عابدر ما عبد الا" "هواه" ولا استعبداه الا" آهواه" سواءه 
انار المشروع" او لم "نصادف" ۰ والمارف المکسُل "من رای کل 


سی ق 


مجلی" دنو "بعبد" فیه ؛ ولذلك سمتوه" کلهم الا مم‌ اسمه 
الخضاص" بحجرر او "شجرر او تحبوان, او انسان, آو ک و کب او آملتر 


م 


هذا سم "الشخصگة فیه ۰ "والالوهية "مرتبه" "تخیل العابد" له" انّها مرتسة" 


معبوده » "و هی" علیالحقيفة مجلی "الق لبصر ‏ هذاالعاند ۲ السعتکفر 
علی هذا* المعبود فی هذا المجلی المسختص" "و لهذا قال" بعمض" "من" عراف" 
"ال" حهالة" ما نعبد هم الا" لیقریونا (لی ال زلفی» آمع"تسمیستهم اناهم 
آلهة-حتی قالو « احمل "االبة الما واحدا آن" هذا لشتی" "عجاب » د فما 
انکر وم بل یحو امن دا + قمکیم آو تفوامع" کش ترالصتور و نسیه 
اوه یا سول و دعاهم الی؟ * الهر واحد "عراف" و نشهدد » 


بش ادنیم "۲ از ان "0 عند هم وا ده " فی قولمم رما ند" هم 1 


لیقتّربونا (لی ال "زلفی» ۳۳۹ بآ" تلك" الصتور ۳" حجار" :"۰ "و لذاك 
قامت‌الححهة" علیهیم بقوله «اقل رم ز "فما "سسمتونه م۲۱ للا" بما 
۱ وه س: فاضلهاث علی علم ای حبرة علی علم . ۲ س: کان . 

۲ د: هذالاسم . 6 د: العابد بأنها . وب وه ده س: مجلی* لح" 
و: لیصیر . 

۷ وه ده س: هذاالعاید الخاص المعتکف . 

۸ س: قال من . د» و» س: قال من لم بعرف مقاله جهالة . ٩‏ س: اجمل‌اث الها واحدا 
۰- و4 س: انکروا . ۱ و4 د: الالوهبتة . ۲ س: الی‌ال واحدا . 


۳ س: بشهاداتيم . 6 س: لملهم . ۵ س: الصورة . 


1 سس - سیدو نهم ال نما ۱ تعلمون. 


۹1 شرح فصوص‌الحکم 


"بعلمون" آن" تلك الاسماء لهم حقیقتة". وامالعارفون" بالامر علی ماهنو" عللیهم 
فیظهرون" بیصورة الونکار لیما عبد" مين الصتوار لان" "مرتبتييم" فی العیلمر 
تعطیهیم "آن بکونوا بحکم الوقت لحکم الرسول الّذی آمنوابه علیهم الّذی 
به سمتوا" مومنین" .۰ فهم "عباد"الوقت آمم" علممم بانهم "ما عبدوا من تلك" 
الصتّو ار اعیانهاء و نما عبدواال" فیها لحکم ""سلطان التجلی‌الدی عر"‌فوه" 
منهم؟» و جملهالمتکر الّذی لاعلم له" بما تتجلتی» واستره" العاررف المکمل" 
من نی ی ۹ ورسول, و وارشر عنهم" 

شرح یعنی عارف انکار عبد؛ اصنام کند با آن که داند که ابشان نه عین این 
صورت می‌برستند» بل به‌معنیی که تصور کرده‌اند در آن تجلی؟ (لیبّت ۰ و مومن 
منکر ازین سر جاهل‌است » ونمی‌داند که به حقیقت حق‌است که متجلی گشته 


به‌صور کونیه . و عارفان کامل می‌دانند اسا می‌پوشانند از غیرت . 


5 و ٩‏ , 2۷ ۲ 7 رت با 4 مر مر ام 

مس فامر هم بالانتزاع عن ترلك الصوار ‏ لما انتشزاح عنها رسول 

الوقت اتباعا للترسول طمعاً فی "محبتة ال اناهم بقوله «اقل ان کنتم* 
"تحستون اه" فاتسمونی بخیبکم له ۰ 

سر ح یعنی حق _عز شاأنه_ محجویان را فرمود تا از صورت برستیدن دور 


متن "فدعا الی الم "بصمد" البه وبعلم من حیث"الحَملة » "ولا "نشهده 


ات و۰ سمو ه ۰ ۲ب وه ده س : بحکم ۰ ۷۲ ده س ۰ ستر ه ۰ 
1 د4 س :۰ معتی ۰ هس ده س - از تحلی ۰ ك-_ س ۰ فالامر ۰ 


فص حکمةر امامیتقر فی کلمق, هارونيفر ۷ 


رو لا تدر که" الابصار_» 4 یل «ا" هو بدر, زو الا بصبار ") انم و آسرابانه فی 
اعیان الاشیاء ۰ "فلا "تدر که"الابصار" کما انّها لا تدر لد ارواحها المد رخ 
اشباحها "وصوار ماالظاهرة ۰« وهو التلطیف الخیر ) . 


7 39 2 ۲ ای . ِِ ۵ 
سرح نی چون ابصار ادراك مدبر صورت حسیه خود نمی‌توانند کردن » 
ادراك کبربای لطیف و" خبیر او را از کجا [توانندکرد]. 


میم 4 یی مر مه و رم مایم هیا ۳ ت20 ت۹۹ 
متن "والخسرة" ذوق" » والدوق" تحل "۰ والتحلی فی الصنو ار 


۱ 
میا 


فلا بنّد منها ولا بسّد من "فلا بکّد آن داد من ترآ هواه" ان فممتت 
وعلی‌اله "قصد"السیل 

کت ب ۱ بر 

سرجح عنی چون لایند است از مجلی و متحلی فیها ؛ سس لایبد باشد / 
5 ِ ِ س م ۱۲ . 
ناظر در آن محلی؛ و عابد آن متحلسی و اگر؟ فهم کردی که ازن بیش جه‌گفتيم ۳" 
بدانی که او تحلی ازآن فرمود در ماهر اشیا » تسا در حمیم مراتب وحودلت ۱ 


برستیده شود . واللّه اعلم . 


۱- و+ ولا بدر که . ۲ سن : تدرلد . ۲ و فپ . 

4 ده س: منی آبعبار حون . ۵ د: نمی‌تواند کردن . س: ادراك جمیع کبربای . 

۷ و لطیف خر . ۸ وه ده س: تحلی . 4 د؛: ولا ند منها فلا ند منه . 
۰ د: لا بد از مجلی . ۱- د: بتحلی فیها . ۲ د: اگر . 


۳۵ 


ف ت_ سس مقر , وب فی . ۳ ور موسویبتر 


(نتما "اضیفت" هذه الحیکمة" اللویة" الیه ۲ » للما جما اش" ج هذه الکلم ۳2 
هی‌العلیا ؛ و کلمة فرعون" والستّحرة" الستفلی بقوله * «لا تخف انك" انت" 
الاعلی» » "فش رکه له" فی صفتهم الاعلو سک » و ان کانت اعلو "له مطل- 


و اعلو سْ* موسی نسبیلَة . 


۰ ک۳ مه مر 9 ‌ ِِ ۳ كِ ۳ ۰ 
مت حکمة" "قتل الابنام من "اجل موسی لیعود" الیه بالامداد "حیاة" 
ی ار هی ار 9 ها ی را رم اه , من 
کل من فتل من احله » لانه فتل علی انسه مو سی ۰ ومانم حهل 
۳ ۳ , سب ۳ م2 ۲ 
فلاسد آأن‌تعو د "حیاته علی موسی راعنی+ حپاه المعتول من اجله _ و هی حباه" 
رب رم و رم را ها بو لا 4 ِ ما و و ره 
طاهر"ة علی" الفطراة آلم تد تسهاالافراض" النْفسية ».سل هی" علی فطر"ة 
جسی ۵ ِ ۳ ۳ ۳ ر 5 ر مر 17 ۳ ۳ ۳ ِ سل ۳ 
در بلی » ۰ فکان موسی مجمو ع حیاه من فتل علی آنه هو ؛ فکل ما کان 
مهتسا" لذلك" المقتول مسا کان" استمداد" روحه له » کان" فی منوسی 
‌ِ‌ ما ۱ و ب ت ره پوس ۳ ۲ 
_ علیه‌السلام ۰ وهذا اختیصاص (لهیی" پموسی لم یکنن لا حلر من "قبلیدر 
فان" حکم ۳ موسی کثیرة "وانا ان‌شاءا۳۳ اسرد" منها فی هذاالباب علی 


اس ج: الی کلمة الموسوية . ال و: الكلمة العلیا ... ۲- ج: وال فرعون هی الستّفلی . 
۲ ج: فقال . هو س: لتمود . ٩‏ س: لا قتل . 
۷ و؛ س: آن نعود . ۸ س: اعنی صووء .... 4 س: سل کان . 

۰ س: مهیا . ۱ د: فهذا . ۲ و؛ س: لاجد له . 


۴۲ د. حکمه .۰ ؟ اب س: و اما . ۵ب د: انشاءاله اسود . 


۷۰ شرح فصوص‌الحکم 


مه ت۷۲ و و« شا . ۰ ما ون سر و , ۰ 
قدر ما بلغ" به الامرالالهی"" فی خاطری ۰ فکان" هذا اول" ما" شوفهت به 


۲ ۳ ۳ "2 ۳ 2 ۲ 1 ِ ۳ 3 
من هذاالیاب » فما و لد موسی ال و و محمو ع ادواح کثیره,م و جمع 


"قوی" "فعالةر لان الص‌فیر؟ یفطل" یاک 1 
شرح قال"الشارح الاول : لما اراد ال" اظمار" آبانه فی‌الکلمة * 

الموسونة » سری "حکم هذه الارادق فی‌التفس الکللة > وان الوحی نمی 
بذلك اذا ما تم" الصنصر » وتو "جست الاسماء الکلبة" الظاه ره" والادواج 
الطاهرة۳ ۲ الی "تحصیل مطالیهم. فتمینت بموجیها امزجة کر ة" بحسب 
"حقایق, ما فی الروح الموسويَة "" "قبل" تعین مزاجه الکامل ۰ فقیلت ۲" تلك" 
الامز جف" من الانوار والارواح المنشة ۴" من النتفوس الکلسَة الفلكيتة انفسا 
"جزئیته۳ لاعلی وجه الاکمل_ لظهور الکمالات الموسوتة ؛ و اظهار الابات التی 
اراد ال" آن بظهر ها؛ فلما لم آیکتن وافية" فی "مظهرنتها» ارادا" آن "یدالها 
رسها ۲ خیر؟ منها ؛ فقیلت" عن نفوسیها _ آعنی تلك"ا لصو رر "والاشخاصر 
"والامز جة التی قبلت تلك الارواح" الک‌املة" الاسرار" الکمالیکه ۰ ت۱۷ 
تباد رت" بالظهور قبل" "تکامل النتور ۳" "و بلوغ عین التزمان "والوقت الْذی 
فیه التجلی الجامم"۲ لحقایق الحکم_ "والابات_ "والکمالات » "فقتلت "۲ علی" 


ات ع؛ بقع . ۲ و: الامر فی خاطری . ۲ د: نما 

وه ع: کثبرة جمع . س: جمیم وب س: (لصفر 

ده س: بالکپیر . ۷ س: قال‌الشارح لما ...۰ ش4اس: فی کلمة . 

4 د؛ ماثی .س: الی عالم . ۰- د: الطاهرة . ۱- س: الظاهرة . 
1 س: الموسوی . ۳ س: فقبلنه . )ده س: المنبشة . 
و س: حجزبا . لاعلی. د: للاعلی . ۱7 د: علی نفو سها . ۷ د: لا . 


۸ س.: النوع ۰ ٩‏ س: قبل‌الجامم ۰ ۰ د)؛ س : فلت . 


فص حکمة علویْف فی کلمقر موسوبف ‏ 1۷۱ 


اسمه » لما علم" ال" آن" ظهور ها فی مزاجم واحد کلی* "محیط ما کانت 
متفترقة فیها؛ لیکون" اجمعم" و انم و اکمل ۰ فتوجب" ارواح هواء 
المقتولین الی الرو الموسوی المتوجته" من "ال لاظهار ما اراده" ال۳۵ 

فاتصلت الانوار"_بنوره » "فاجتمعت"* خصائص"الکسّل » فتضاعفت الفوی» 
و تکاملت الانوار" » "و تمیتن مزاجه" الشریف الحسمانی" المارلد ۰ "فلیذا 


کاننتی" آرات* "ومسعجز انه فی کمال الوضوح ۰ 


۳ ۲ ۳ " ۹ ما یر ۳ ۱ ی ۷ ۲ ۹ 2 ‌ ۸ س‌ ع 
متن الا تری الطعفل تفمل فی‌الکبیر بالخاصیه فینزل الکسیر من 
ب كِِ- وا ۳۹ مرف ۰ ِ 9 ِ ,+۱ ۳۹ و م م ۳۳ 
ریاسته البه فیلاعبه" و یز قرق" له ویظهر له" بمقله ۰ "فهو" "تحت 
۳ ۱ چم( ۳ سر و 8 ما ,۱۹ ۳ ۳ ر ر ظ ۲ 
تسخیره وهو لا شم ۸ شفله بترریتهم وجمانتم و تقد مصالحه 
۳ مق ِ ما س و و ۰ ۱ لا ۳ ۰ / 6 
ذلك" لقوة المتقام » "فان الصنغیر حدت* ۰ ته لانه "حدت0 
وذلت لعسوه المعام» فان الصعیر عهدر برنه لاد بث"التسکو ین 
۳۳ سر وی ۳ ۳1 ِِ 
والکیر" اعد ۰ آفمن کان" من له اقر آب" سخ رن من کان" من اللّه امد ۸ 
یت با ی _ ۱ ور سس ر ۲ سس ر ر و بل , 
کخواص الملك للقرب * منه"سخرون الابمدین- کان" رسول" ال -صلی ال 


۳ ر ۶ . نی نی [ ۱ ار و ام یا 
علیه وسلم_ بر در لسعفسه للم‌طر ( اذا نز ل و تکشف راسه: 41 حتسی 


۰ ِ 


پب 


۳ حر هل یر مر ده ‌ ,لا م یز کت ره ۰ ِ ه: 1 
نیب مته و ول انه حد نت مهد بر , ۰ فانظر الی هذه آلمعر فه باله_ 


اب ده س: فتوحهت .۰ ۲ سسن: «من ال » دوباره است . ۴ ده س ۰ «[4» ندارد . 
؟ س: جمعت .۰ ۵ د. فتصاعفت و تکاملت . 7 د؛ بر ی ۰ 

۷ ده س: بالکییر . س: فتنزل من رباسة البه . . 4 و: بر فرف .۰ 

۰- د: وظهر بعقله . ۱ ده س: بشفله . 6۲ س: کله من . 


اي 


۳ سس * فان| لصفیر عسك « ؟ (- د؛ المقرب ۰ ۵ [-- سس - ۷ مطر ۲ 


۷ شرح فصوص‌الحکم 


من‌مذاالسّی" مااحلّها و" اعلاها واوضحهاا. فقد سخر المطر" افضل البشر 
لقربه مين ره "فکان" مثل"الرسول, الذی بتزل بیالنوحی " علیه > "فدعاه" 
بالحال بذاته "فبر ز " اليه لینصیب منه" مااتاه به من "رب . فلولا ما"حصلّت** 
له" منه الفائد ة" الالهيتْة بما اصاب" منه"» مابرز" بنفسه البه ۰ فهذه ‏ رسالةه 
ماع حمل "رز * منه کل شیر ح یف فان" ۱ 

شرح ‏ شیر (لی آن*رسول "ال _صلّی‌العلیه وسلم_ کان""بشاهید" صوار" 
العیلم " الالهی" اسازلر بیالوحی فی‌المطرر » "فیبرز [لیه آو آیبرز "جسداه 
المبار لد وکر " راسه تلقنیا بسترالملم الالمی" النازل عتلی "ام"راسه 


من الکتاب الاکیر الذی "هو" رتیته۲۳ ۰ فکدلك "تواجهت الاسماء الالهیکف" 
و الوا لک السماوتة اللّتی منها انبمت ۰ ارواح" اولك المفتولین ۳ علی 


اسم موسی -علیه‌السلام- الی صور"ة الموسو که . 


متن و اما حکبتة: لمانیم فی التابوت و رمییه فی الیم" : "فالتابوت: 
ناسئوته "و ای ماتحصلل له من الملم بواسطة " هذاالحسم مما اعطته* 
القوة التظر سْة" الفکرية والفوی" الحسلة والخبالية التی لا "بکون" 
"شین" مینها تولا مین امثالیها لیمذ هر التفس, الانسانیتتر الا" بو اجودر هذا "الجسم. 


العمنتصری 


اب وه ده سن: وما آعلاها . ۴ د؛ وما اورضحچها . ۳ وه س: علبه بالوحی . 
؟- و: فیبرز . 9 وه س: فلو لا ما حصل منه‌الفاندة . 

و: فهذا . ۷ وه س- العصالم . #۸ س: والکر یم . 

#ب د؛ بسر العلم ۰ ات ددء رتسة . ۱ س + البعشت . 

۲ د؛ و: المقو لین . ۴ س: برسالة . اب وه د: آعهلاه . 


و؛ ده س .۰ «و ندارد . و : هذه . 


فص حکمهر علویَةر فی کلمق, مسوسوينا ۷۳ 


شرح ‏ نی امر ارادی! وارد شد به ما در طبیعت کلیه » که طفل روحم 
موسوی را در مهد روحانی بهاغذیة انوار ملکوتی رضاعت فرمای ۰ و چون به‌تصاریف 
تحلیات تمام » تکمیل به‌تحصیل انجامد ۰ آن طفل روح را در تابوت ناسوتی نهد ) 
و در دریای علوم شهادی اندازد » تا اکتساب علوم نظری و حسی" و خیالی حاصل 


۳ ۳ 
ایند .۰ 


هنن "فلت "حصلت النفس: فی هذاالجسم و "امرات" بالتصرفر 
فیه "و تدبیره » حمل ال" لها هذه الفوی آلات تو صلّل بهاالی ما اراده" 
له منها فی تدبیر هذاالتّابوت_ الّدی فیه * "سكينة الترب". 

شرح در ذکر سکینه اشارت‌است بدانکه" همه امور کلی و معانی حقیقی که 
در عالم غیب‌اند به‌محبت ذاتی در حرکت [و] اضطراب‌اند که" تا در عالم شهادت 
بظهور رسند » و از رتبة" اسم باطن به‌تحت اسم ظاهر در آنند «ولیس مد النّهور 


اضطراب» ۰ یس چون این معانی خود را درکسوت وجود بابند » ساکن گردند . 


۰ - ر ۱ بت سر جر ۲ ار ار 
هت فرامیی به فی‌الیم لیحصل بهده الفوی علی فنون, العیلم_ 
فاعلمه" بذلك" انّه" و ان" کان التروح: المدبر له" هو الملك » فاته لا 
بدتره الا" به ۰ فناصیحه [ فاصحه ] هذه القوی الکائنة" فی هذاالساسوت 


۳ 


۳ لب لب 
الذی "عبر" عنه" بالتابوت فی باب الاشارات "والحکم . 


4 س: فی سکكينتة الرب . ۵- د: بر آنکه . 1 ده س: که در . 
ات سر ربقه ۰ ات و س ؛: بپذاالقوی ۰ 


4 س: مده‌القوی ی ستعلی بهده‌القوی الکامنتة قی هذه . 


۷ شرح فصوص‌الحکم 


شرح عنی پس تابوت موسی به‌دربا انداخته شد » تا به واسطه قوایمذکوره" 
او بر فنون علم مطتلم شود ۰ پس حق" ‏ عز اسمه" تعلیم کرد وی را به‌انداختن در 
دربا » که" اگرچه روح مدیتر اوست » که در "ملك* بدن ملك است » اما تدبیر 
بی‌و اسطه تابوت ناسوتی؟ نمی‌تواند کرد ۰ بس قوابی" که درناسوتیلّت کائن‌اند مصاحب 
روح گردانید"» و آن را معبر گردانید به‌تابوت در باب اشارات » که حکیم جهت نظر 


متن کذلك" تدبیر الحسْق‌المالم" » ما" ده الا" به آو بصورته ) "فما 
"دیگر اه لا" به کتوقثّف الوالد علی " وجود الوالید »"والی‌سبَّبات علی اسبابها؛ 
والم‌شروطات. "علی شروطها : "والمعل ولات علی عللها 4 آوالمدلولات علی 
اد نها » والم حتفات علی"" حفائقها ۰ وکّل ذلك" من العالم وهو تدبیر 
الق فیه . فما دراه" الا" به . 

شوح ‏ و" هم‌چنین حق _عنزوعلا_ تدبیر عالم فرمود ۰ و عالم را تدبسر 
نکرد مکر هم به‌عین عالم - بعنی: عين قاالة عالم _ » و بعضی را در ایجاد متوقف بعضی 
گردانید . باقی ظاهر است ۰ 


۱۵ 


۳۹ سب ۳ خر ِ" یر 
متن و اما قولنا او بصورته -اعنی صورلة المالم_ "فاعنی؟" به 


لیا 


۱ ده س: مذکوره برفنون . . . ۲ ده سس عز شاه ۲ ان که آلهه . 

6- ده سی: فلگ . و ده س: آأئسانی ۰ ٩‏ وه س: قوی . 

۷ س: گرداند . ۸ وه د: الفاظ به‌جلیاب . 4 س: تجلیات . 

۰ د: فانه ما دبره . ۱- ع: علی ایجادالولد ۰ د: ایجادالوالد ۰ س: وجود الولد . 
۲ س: «علی» ندارد . ۳ د؛: عنی همحنین . ۲- س: عز شاأنه . 


۵ و4 س: واآعنی . 


فتص حکمة علوتّة فی مار مصوسوية, ۷۵ 


الاسماء الحسنی "والصّفات السلی نی "تسمتی" الحسّق بها واتصف بها. 
آفما قما وصل" الینا من ام تسم ی ۳ ۵ ۳1 وجدانا معنی ذلك الاسم و روحه 
فی العالم ۰ "فما دیتر المالم" ابضاً الا" بصور ة العالم 


شرح سنی» اسماء وصفات حق نسب معنویّه‌اند . وهمه اعیان صور آن 
اسمااند ۰ و معانی بر اعیان به‌واسطة اسما فابض می‌گردد » تا» ربوبیت ‏ رب" مطلق 
در جمیع مراتب وجود ؛ از علم به‌عین و از غیب به‌شهادت ظاهر شود . و هر اسمی که 
حق خود را بهآن مسمی گر دانید ما" آن معانی در عالم می‌بابيم ا» و از آن معانی به۲ 
آن اسما استدلال می‌کنيم ۰ پس محفّق گشت که : «فما دبرالمالم الا" بصورةالعالم ». 


مت "ولذلك" قال" فی" خانی آدم الذی هوالبرنامج الحامم" لنعوتر 
الحضر ة لاله الْتی می الذات" والصفات وال فعال" «(ن اش" "خلق آدم علی 
صورته » و لیستت صورته سوی‌الحضرة الا له فاوجد" فی‌هذاالمختصر ٩‏ 
الشتریف الّذی هو الانسان"الکامل جمیم الاسمار لاله و" "حقالتی" ما خرج 


عنه فی العالم الکبیر المتفصل ؛ وجمله" روحا للمالم "فسخر آله الملو" 


توالستفل" تکّمال ۲ الصئورة ۰ "فکما آنگه" لیس" آشیع" من العالم للا۲۳ "و هو 


نب ِ ِ سر 1 1 ۱۳ س_ 0 ی 


لسیسسیج بجمدور هُ کذ لک" لیس شی من العالم ار وه مسخر لهمذا 


را و العلیا . ۲ وه ده س: سمی .۰ ۲ ده سیمی ۰ 
6 د: ربوبیست مطلق . ما نن: اما آن . گس دا می‌بينيم . 
۷ د: بهآن استدلال می‌کنیم .۰ ۸ و؛ د: فی آدم . س: فی آدم هو . . 

4 و: فی هذاالمحضر . ۰ وه س: الالهيتة وما بخرج ۰ ۱۱- د: یکمال 


۲ات و4 ده و بسح ال تخملد د . ۳۲ سس : الا هو . 


۷۳۹ شرح فصوص‌الحکم 


لانسان لما "تعطیه " "حقیقة" صورته ۰ "فقال"_تعالی ۰« وسختر" لکم ما فی 
الستّموات و ما فی الارض حمیعاً منه» . "فکتّل ما فی‌العالم "تحت" آتسخیرر 
الانسان ۲ » علیم" ذلك" "من" علیمه "و هو الانسان" الکامل" و جهل ذلك" من 
تحهله » و هو الانسان" الحیوان" ۰ "فکانت" صورة" القاو موسی فی التابوت ؛ 
توالقای التاوت فی‌الیم صورة هلال » و" فی الباطن کانت "نجاة" له" من" 
الفتل. فحیی کما تحیاا السَفوس" بالملم من‌موت الجهل, » کما قال" 
_تعالی_ « و من کان میتاً» هنی بالجهل_ فأحیناه؟) آیعتی بالعلم_ 4 ("وحملنا 
ن ور؟ آنمشی به فی الناس » آوهو "الهمدی؛ «(کمن مسئلهٍ فی‌الّلّمات_) وهی" 
الضتلال" « لیس" بخارج, منها» ای" لا بهتدی ایدا: "فان" الامر" فی‌نفسه لاغابة" 


سر حع 


له بوقف 


ِ‌ 


* عند‌ها. 


که شوّون الهی نهایتی ندارد » تا متحیر حاهل محل توقفی بیدا کند . 


۰ تس ۲ ۶ عر ء ۰ ۳ مر 7 ۰ مر م۱۲ ُْ . 
متق فالهدی هو آن هتدی‌الانسان الی الحيرة » فیعلم" ‏ آن الامر 


۱ ۳ 


ی 


۳ ز 9 بر تا رح 4 ميس 9 ۳ ت۳۹ 69 خر سر 
حيرة "والحیرة" "قلق وحرکة »توالحر که" حياة ۰ فلاسکون"۳۳ » فلا موت؟ 


۰ 


1 ۳ مسر 
ووحود » فلا عدم ۰ 


اب و: مطیه . ۲ب و4 ده؛ س: «تمالی» ندارد . ۳ س: الانسان الحیوان فکائت . 
د: من علم . هب وه ده س: فی‌الظاهر و فی‌الباطن . 

7 وه ده س: بحیی .۰ ۷ س: کما قال‌اله تعالی . ۸- و: و هدی . 

4 و: والضلال . ۰ س: لوقف . ۱ و: فالهدی آن . 

۲ و» س: الی‌الحيرة » والحيرة قلق وحرکة . ۳ س: سکوت . 


؟ اب و؛ ول موش ۰ 


فنص حکمة علویّة فی کلمقر موسویقر ۷۷ 


شرح بمنی هدایت آنست که از تواتر شهود تحلّیات متکشره وظهور انوار 
علوم حقیقیگه» سالك" را در حیرت اندازد ۰ وموجب قلق وحرکت آنست » و حرکت 


مستلزم حیات ۰ بس با حرکت" سکون» و با وجود" عدم محال بود . 


متن "وکذلك " فی‌الماء الذی به حیاة‌الارض وحرکتها » قوله" تعالی؟ 
«فاهتگرت؟» و حملهاه "قو له «"وریت؟» 6 و و لاد تها؛ قو له ( و انیتست" من 
ی مر 2 و وتا ما ام و میس مر مر کب ۷ 2 بِ 5 
تل زوحر, بهیجم» .ی" آنهاما ولدت للا" من یشبهها ای طبیعیا مثلها. 
"فکانت ال وجیلة" التی هی الشْفعیتة" لها بما تولد منها و ظهر" عنها . 

شرح عنی زوحسّت که شفعیّت عبارت از آن‌است» مختص است بهز مین . 


متن ‏ "کذلك" وحود"الحسّق کانت الکثراة" له" و" تعداد" الاسماء اه" کذا 
و کذا بما ظهر" عنه" من المالم الّذی بطلب" بنشاته حقالق الاسماء الالهيلّة. 


۳ ۳ ۱ نی ی را ای مر مر مه ۳ رگ ۳ ۳ 
فنشست به و تخالفه آحدبه الکثر *» و قد کان احدی العین من حیت 


ذاته کالجوهر المیولانی"۲ (حدی‌المین من حیث" ذانه کثیر"" بالصتوتر 
۳ و« 


الظاهر ة فیه الَتی" "هو" حامل لها بذاته ۰ کذلك الحتّق بما ظهتر"_منه" من 


۳ مه سس مار تم مه ۳ ٩‏ بط مر م2 ها ت. ۳ 
صو رر التحلی 1 قعان محنلی صو زر العالم_ مع الاحدبه المعقو له ۰ 
فانظر" ما احسن" مذاالتليم لالم ی اتذی "خص اش "بالاطلاع * علیه من" 


ن0؟۱ 


اب س: سالك در حیرت . آب س: وحرکتاست . 

۳ و کذلك . س: وکذا فی‌الماء . 4ب ده س: قوله فاهئزت . وت و: حملها وربت . 
٩‏ س: ای ما ولدت . ۷- د: تشیهها . س: آأی مشلها . ۸ و : و کذ لك . 

. س: ان کذا وکذا . ۰ د: فشتت به ویخالفه . و: بخالفه‎ ٩ 

۱ س: الهیولاء . ۲۳ و کثیر؟ . ۳ و4 ده س: الذی . 


س- صو برالی‌الم . ۵ س: باطلاع . 


۷۸ شرح فصوصص‌الحکم 


عساد و ۰ 
شرح_ یعتی ذات من‌حیث هی هی آحداست! به‌ذات؛ وکل"است" بالاسماء 
الظاهره فبه کثیر و متعدد"*است . 


هنن ولا و جداهال فرعون" فی‌الیسم عند الشتجراة آسماه" فرعون" 
موسی : والموهوالماء بالشبطيلة والساهی"الشتجر ‏ » فسماه بما 
و جداه۳ عنداه* » "فان "التابوت" و کف عند الد گس ی "فاراد"قتل»۳ 
"فقالت امر ات4" : - وکانت" "منطَقة" بالسّطق الالمی _ فیما قالت" لفرعون" » 
اذ کان ال" _تعالی_ "خلقتها للکمال کما قال" _علیه‌السلام_ عنها حیث* شهدا" لپا 
ولیصریم, بنت" عیمران: بالکمال الذی هو" یادکران, فقائت ۲ لیفرعون" نی 
حه ق موسی اند" / گر عسینر لی و الك"» فسه قگرت" عینها بسالکمال ارتّذی 
حصّل" لها کما قلنا ؛ وکان قرف" عين, لفرعون" بالایمان الذی اعطاه"الله" عند" 
الفرق ۰ فقبضه طاهرا "مطهت را لیس فیه آشوع من الخبث لانگه" "قبضه" 
عند" ابمانیه "قبل" آن آیکتسیب" شینا من"ااثام ۰ والاسلام "بجب" ۲ ماقبله". 


س 


۳۹ ما نم ۳۹ نش ۷۱ ۰ 0 تب ۹ س ت۳۹ 0 
و حعله آبه علی عناشه سیحانه _ یمین شاء حتی لا بیاس آحدا" من 


۳ 


رحمة ال » «فانه" لا یاس" من روم اله الاالشوم الکافرون» ۰ "فلو کان" 


ا- سن: أحدانت . آب سي: است اسماء . د: است به اسماء وصفات . 
نن: احداستت - سین : متعددست .۰ هب و نلیا . 
ون آل فرعون عندالشجرة ۰ ۷ ع: هوالشجر ۸ د: وحد عنده 
٩‏ ده بی: بقتله . ۰ و: فقال ۱سا ود بجب 


۲ د: لمن شاء .۰ 


فص حکمفر علویّةر فی کلمفر مسوسوبقر ۷۹ 


یک 


۳ 6 9 م2 ۷ یج سر 
فرعون ممن سس مابادر ای الایمان ۰ 


0 . ِ ۳ 
شر عون 


۳ ۲ ۳ ها مر مر م۳ بُ. با 
سرج فال الشارح الاو ل ول تعرر قی نفوس العامه ان 
کافر»"وانته" من اهل النار؛ ولکتن‌القرآن"اصدق" شاهدا* بابمانه_عندالفرق 
قبل آن" سفرق" » سل حالة تمکلنه منآلاسان "والطق به و علمه ان 
السجاة" فی ذلك ویما رای اه" انجی آبنی اسرائیل" الذین" آمنوا به من الفرق » 
سك سر مر ار ۳ ك« ۹ 
فآمن بِ اما طلباً للسجاه او انمانا 0 اسعصات گر ۰ 


ظ ی 


متن "فکان" موسی _علیه‌السلام کماقالت امراة" فرعون" فیه" «انه فسرة" 
عینر لی و لك" عسی آن بنفمنا» "وکذلك واقم" فان ال تفعهمابه ‏ علیه 
اسلا و ان کانا سا تشم را پگ" هواگبی* ای یکون" علی یدب موه 
املك_ فرعون" و"هلاك" آله ولما"" عصمه ال من فرعون" «اصبح فاد ام" 
موسی‌فارغاً» من الم الذی‌کان ۱ قداصابها. ۸" (ن له" حترم"علیه المتراضیم" 
حتی اقبل"علی ندی " امه فارضعته" ۲ لیکمل ال" لها" سترور ها به *. 
کذلك" علم*الشترابع » کما قال ۱۲ _تعالی_ «لکل * جملنا منکم شرعة" و مسنهاجا 


ای"" طریقا» ۰ ومنهاجاً ای من تلك الط بقة جاء "۰ "فکان" مذاالقول اشارة" 


ات وه ده سن: باس ۰ کب س: «قال» ندارد - ۲ س: تقررت . 

)سب س: شاهد . مب ده س: کلمه‌ای قبل‌از بل ناخواناست . 

1 س: لامكة . ۷ سن: امرات . ۸ وه ده س: «فیه» ندارد . 
4 ده س: هلال فرعون . ۰ س: الماء . ۱- و: الّذی تقد اصابها . 
۲ س: یدی . ۳ و: لتکمل . د: بها . 

سس و: «به) ندارد . ده س: قال‌الله تعالی . 


۷ و؛ ده س: «أی طر بقاً ومنهاحا» ندارد . ۸- و4 ده سن: «جاء» ندارد , 


۸۰ شرح فصوص‌الحکم 


(لی" الاصل الّذی منه" جاء. فهو غذاژ"هکما ان" فرع الشتجرة لا تندی 
الا" من اصله . 

شرح منی جنانچه حق _تعالی_ بر موسی شیر غیر مادرش حرام گردانید ؛ 
همچنین حرام گردانید بر وی که پیروی دیگری‌کند درشریعت» بلکه اخذد علوم شربعت 
از اصل" اصول و منبع علوم کند که حضرت صمدبت‌است . 


متن "فما کان" حراماً فی شرع" یکون" حلالا" فی شرع آخرر بعنی فی, 
الستورة : "اعنی قولی کون" حتلال" ونی تفس لام ماهتو" ین" ما تنضی ) ان 
الامر" "خلق" جدید" ولا "تکرار" ۰ فظیهذا تبّهناله ۰ "فکنیی" عن هذا فی "حقق" موسی 
پتحریم المراضیمر 

شوح *بشیر الی ان" کتّل لبنربرضعه کل مولودر وان‌کان" فی‌الصتورة 
عینا واحدة" » فهو" لسن .ولکتن لبن "شخص, دون" "شخص( ماهو" عین» ذاك" 
اللسّن ؛ وکذلك الشترسة" اللّتی" جصل ال" _لنبی* هی التی بأخندها ذلك ای 
دون" غیر ها ؛ فان" "شترا وان کانت" کلّها هم ک عند ا» "ولکن؟ لکّل 
احد شرع" منها: "شرع" فی‌طلب الحسق والتبو حته ومنهاجاً فی‌الاصل . 
واسا تحریم" المراضیع هو" آن؟ لکسل" تفس مراجا خاست "بناسیبها لابلیق الا" 
لها نی تاتّی حتصول کمالاتها فی مذاالمزاج الخاص" ۰ "فیکون" "محسرما علی" 
الارواح الْزاكية الكاملة آن بتغفندی" بالقوی المخالفة لقشوی" الروحیة 
"وهی" الهوی "والشتّیطان" والتّفس" وصو ره مذه *" الفوی» هی التی‌حرمت" 


۱- س: الا الاصل . 1 س: اصل‌الاصبول و منبع‌الملوم . 

۲ س: فی شرع آخر یمنی فی‌الصورة . ۶ و۰ یکنی ۰ س۰ فکی .۰ 
۵ب ده نن: هو ۷ س: آشخص . ۷ س: الذی حعله ال . 
۸ د: بمنزلة . 4٩‏ د: کل احد شرع . ۰ س : شرعة . 

اس س: الیها . ۲ س: کل نفس . ۳ د: ومی‌البوا . 


فص حکمغر علویّفر فی کلمفر موسويقر ۸۱ 
مسراضعها علی موسی من تساء ال فرعون .۰ 


متن فاامته" فی "الحقيقة "من ارضمته" لا آمن و لدانه "فان" آم"الولادةق 
باه لی توت منت انتکگون" نها اشگذی؟ دا مها "تفر 
(رادة "لها فی ذلك" "حتی لاآبکون لها علبه امتسنان"» "فانته" ما "تفدی الا" نما" لو 
لدبم ول خرن سنا دلهاگدم۲اهلکها وم "نها للجتین میگ 
تعلی امه یکونه " "تفتذی بذلك الد"م "فو"قاها" بنفسه من" الضتّر ار الّذی 
کانت "تجداهو لو امتسك" ذلك الدم" منداها ولا بخرج" ولا آستفتّذی به 
جنینها ۰ والمرضمة لیست کذلك" ؛ "فالها "قصندات" برضاعتنبه حیاته" 
و ابقاءه" ۰ فجمل ۲ ال "ذاك" لموسی فی ام" ولادته » فلم آیکن لامر آة علیه 


مس ك‌ " ۳۹ سِ ۳ .0 ۷۱ خر 7 _ ند 5 ح ی ۰ ۶ ۰ 5 ص‌ِ 
فصل ا م و لاد ته لتشفر عنها انضاً ترا نسته و تشاهد انتشاء هه 


۰ سر ِ ین [ی حضن ق ور طر ۱ سره "۳ ۰ چ و - ۱۳ 
فی ححر ما « و ۷ نحز ن ) . و نحاه آلنه ۳ مه شم التابوت ه شصر ی 
, َ«« ت 1 ۳۹ عط و تم تِ س_ ۰ چم سس ی و بر ‌ 
ظطلمه الطسعه مااعطاه البّه من العلم الالهی وان لم جرج عنها؛ و فتنه 


ما 


۳ وج ۶ ب مر و و ‌ِ 1 ٩‏ ۰ مر ۰ ۳۹ ۳۹ ‌ِ 
فتسو نا آی‌اختبر فی مواطن, کثیرد ف ی نفسه صبر"ه علی‌ماانتلاه 
ک‌ ۷۱۷۶ خر 8 یب تِ ار "۲ و سس ‌ ت ی 3 ک ِ ج و رد ۱ ۳ کیک ۳۹ ی 

البّه ه ۰ فاوال ماانشلاه اله به فتله‌القطی ما این ۸ ووفقه" له 


فی سره وان" لم "بعلسم پذلك۳ آولکن لم آبجده"" فی آنفسه اکتبراناً شتله 


ات ع: علیالحقعه . آب سس : من ار صعت ,۰ ۳ وه ده فیکون . 


۲- و وتعدی . وب وه د: س: الا پما اند لو ...کت وه می: کوته . 
۷ و؛ ده س۰ فوقیپا . د؛ س» ع: تجده لو . . 4 ده س: فلا بخرح . 
۰ سن : ابقاد . ۱ س: فحعل لموسی . ۲ س: لنقسر . 


۳ د: اه تعالی . ) اس و: فی غم . و ۱- د: ظلمته , 
- و: لتحقق . ۷ د: ال فاو ل . ۸- س: الهمه ور فقه . 


5- س: نذ لك لان‌الشبی . + آب ده ع: لم بجد . 


1 14۸ شرح فعبوصالحکسم 


تِ مس ۰ س 1-1 یی من تب 2 9 سر ثِ / 1 سر تب ن‌ّ ۱ ۳ ۹ 
۹ بب 0 س 
ز ست لا ری دص دیا اش 7 بزذ لك 
مس ایس و هیر حشی سسا ۱ ی تس اس لت 


۳۹ ۲ ۳ ۳ ِ بص۳ ۱ "- ۲ ۳ 
مر نمی مو سی فتل قعطی کرد 4 تن سر دیز نکر د 4 زا از حصر ب دور ی 


ضری زرستا که ان کد لو کردی ره آمر ما دم د ط و حال رکه آن بهالهام حیق ود وِ او 


دمی‌دانست ۰ 


سر خر سر ون و ور 


قتشسله القبطی فقال لهالخضر «مافعله عن‌آمری» آننسهه علی مرتسته 


3 ۳ َ 1 س و ‌ تس ‌ 
نم سر و ۱ س ع ما و ب ۱ ِ سر ۱ تس ۳ رن و ِ ۳۳ ۱ سر ۳ 9 
فسل ۱ 0 امیس ۱ لساء ک ِ معجبو 8 ۱ لیر کار شین یار ٩1‏ ار وان لیم شمیت زر 


1 ۳ ۳ وگ ۹۳ مس ت» 0 1 ۰ ِ 7 1 اس ۳ 
بذ لك ۰ وآر اه ( نصا حرف السفیشه دی لاهر هر هلا ل- وبالنها بحاه من 


7 ان سا مه یم و ی نب ی ۳ یر 
0 العاصست ۰ حعیل له داك شی مخاسلند التادوت له الدی کان فیالمسم 


۳ سیر سب و 
معقا عاییه ۰ فظام ه هلال واه تتجاد" . 
ِ باب 


۳ ۰ . 1 ۳ و عمج یاب 
سر معصبه د آزنن ان دو د ن موسی 1 گاه گر دد که فتل قسطی 4 ار الهی و د 


نه از عمل بان . 


۳ ۳-۳ ۳ ۳۳ 
ی ۰ 


.۰ ِ- سر [ وت ۰ مد ۳ ِ ص ث"« ۳ 
مس 3 اسما ثعلت ب‌ِ امه لت جه وا من ند ألفاسی‌بر فر‌عرن ان 


0 


سین 


ِ" یر ۳ 
رد ییاه دی ۱ تندد. 1 الا مه ۱1 ۳-9 ایام پا نب مب رابت 
۳ ۰ س 2 ۳ مت ما 7 3 لت ۳ ۳ ۳ متام تک تا ۱ 0 ۰ ع 0 ۳ 


۳ مر هر تب ۱ ۰ ص۳۹۹ ۳[ ۰ ۰ ی مر ۰ ۰ 1 ت ۱۰۶ 
۷" تسف ۰ دور رل ت‌ ی دمیه] آر ها لر حصسع۹ فاذا خافت علبه المع4 


۰ کت رو ۱۱2 . ۳ ۳ 7 7 * پم 6 ‌ 1 2 

1 ۳ ۳ 2 ۶ ۳ ۳ / ۰ 9 : و ای مد 
فی‌الیم لان فی‌المشل «عین لا تری قلب 7 یفعجع » . فلم تخف علی هر 
کب و الفاضب ۵ - 2 [5 ۳ س‌ میا ك_ سن 1 هن حدبت 
۷ وه لا نی و: و حد --٩‏ و: بر صعه 

اب بن. «ل ۱ د: س: ان فی‌المشل 


فنص حکمة علوسته فی کلمتةر مسوسوية ۸*۳ 
خوف مشاهدة عین »ولا حسزنت"علبه "حزن" روبة بصر » و غلب" علی اظنها 
آن"ل* "ریما رده" (لیها لسن " ظنها به ۰" فماشت بهذاالظن" فی تفسها؛ 
والرحاء "بقایل الخوف" والیاس» و قالت حین" آلیمت لذلك لمل۳" هذا 
هو" الرسول" الّذی بیدا فرعون" والقبط*علی بدابه * ۰ قعاشت و سرات" 
مذاالسو هتم "والظّن " بالنتظر البها » و "هو" علم* فی نفس الامر . 


سر ح ۲ ر وی عن الشسیخ _رضی أللّه عبده _ (نه اجتسمع" ای‌العساس خصر 
علیه‌السلام_ ۰ "فقال" له" کنت" قد اعدادات" لموسی‌ین عمران الف" مسالة" مسا 


ار رس نا ۳ ۶ م ۳ بر ۷ 
جر ی علیه ,من او لر عسره الی زمانر احتسماعه » فلم بصرر علی تلاتر 


مسائل منها ه و قال _علیها لسلام_ لت" خی موسی سکت" حتسی شص* که 
نا من انسانها؟ 


متن ‏ "۸* انه لا واقم" علیه الطلب" خرج فارآ _"خوفا فی الظاهر » 
و کن فی‌السنی محب گچاق ۳ ."نان" الک" ادا اگما هیی میت 
و "یحجب" الناظر* فیها بأسباب, اخرر ؛ و لیست" تلك" ۰ "و ذلك ان الاصل: 
آح رکه العالم ‏ اد ساکناً فیه الی‌الوجود ؛ ولذلك یقال | 
الامر" ح رکه" عن "سکون : فکانت "الحرکة" التی هی" وجوداالمالم ۱۲ تحر کف" 


سٍ 


تخب" واقد نس رسول" ال صلی اه علیه سل - تعلی ذلک " قوله «"کنت" کنز؟ 


۱- د. اه سن ۰ سین ۳ س: لعل علی هذا 
اب د علی 3 لت تن اعادات دس و مد رای شقن اول خر د 
سب ش.ه سلمت ۸ زرم سس حتی بقدین شنت ات شا ات انیاشیا 
ات ده نم فی‌النحاة و رات . سی: فده !ای که بالیتی هی . 
۲ ره هی رکه ال 


۸ شرح فصوص‌الحکم 


مخفیا لم اعرف" "فاحببت" آن "اعرف» فلو لا هذه المحبة ما ظهر العالم" 
فی عیسنه ۲ ۰ "فحرکته" من السدم للی" الوجود حب رکه" احب" الموجید " 
تذليك": و لان"العالم" ایضا "بحب" "شهود" تفسه وجودا کما شید ها ثبوتا ) 
فکانت"یکّل وجه ح ر کته من‌العدم الشلبوتی |لی‌الوجود حر که" تبث 
من جانیر الحی رجا : مان۴کمال- موب لیا »و عل"تمالی ۷ 
پنفسه من حیت" هو" کفنی؟ تن العاتمین" 6 "هو له ۰ توا بقی ۳ هه لد 
تمام آمرتبة الملم " بالملم الحاد ث الّذی "یکون" من هذه الاعیان ۲۲ » اعیان 
العالم_ » (ذا "وجدت" » فتظهر" صورةالکمال بالملم المحداث "والقدیم 
"فتکمل "مرتبة العیلم بالو جهین » وکذلك" تکمل "مراتب"الوجود : فان" 
الوجود"_منه ازلی* » و غیر" ازلیی" وهو الحادث" ۰ فالازلنّی "وجود" الحق 
رسفسه + وفیالزیه وحود الحسق بصوراة * المالم الثابت ۲ فیتسمی حول 

لاه" یر "بعضته" لبعضیه وظهتر"_للفسیه بصلوارر العالّم "فکمّل" الوجود" 
"فکانت" "حرکةالعالم حببة للکمال "فافهم . الا تراه" کیف" نفلس" عن 


لاسماء الالهية ماکانت تجده" من" عدام ظهور آثار‌ها فی عین مسمتی 


اب ع» س: «مخفیا» ندارد . ۲ رد فی شیه. ۲ ود بحرکَة . 

کب و: حت رکه . هو س: الموحود . س: وجود کها 

۷ب ره بن: وعلمه پنفسه تمالی .هم ند وهو وبا بقی . 4 ع: رما بقی الا تمام .۰ . 
۰ و العالم ‏ ۱ د: المیان اذا وجدت . و: الاعیان العالم اذا وجدت . 


۲ و؛ د4 س: ف‌نظهر . ۳ وه؛ س: فیکمل . 
6 اس ون ده سس تتیورالمالم . و ده س: الاب اس . . . تات فکملالوجود - ندارد . 


س: وکانت . ۷- و من فلهور آثارها 


فتص حکمتقر علوشقر فی کلم ملوسوب ۸ 


المالم "فکانت ترا" محبوبتة "له" » ولم بوصتل" الیها الا" بالوجود الصتّوری" 
اعلی والاسفل" -فت" آن *الحر کت" کا کانت" رلحب و آفما ِ رک فیالکنون, 


باس نکب نیا لحالر "راستیلاه علی النگفس_ . 

شرح ‏ یعنی نمی‌بینی که چگونه بسط و کشف کرد از اسمای خود ؟ آن چه در 
اسما به‌صورت کرب و قبض مجتمم بود و تقاضای ظهور می‌کردند پیش از اعیان عالم» 
و آن تنفیس * کرب که محبوب بود آن حضرت را حاصل نشد الا" بهوجود عالم 
شهادی از اعلی و اسفل ۰ و بعضی از علما » سبب اقربه» که آن وسابطاست و تقید 
به‌ظاهر » ححاب ادراله اشان شد. 


۰ سر ‌ هِ و و . سس ۳ 1 5 ی سر " شیر من ۰ شّ 
هن فعان الخوف لصو سی مشهودا له بما وفع من فتله القبطی 4 
و ۳9 ۱ ۵ ور ما من الا , ۱ 5 لما خاف؛ "و فی | ۳ 
۴ لما احبالسحاة ‏ من فرمون" و عمله به .۰ اف ذ کر الستسّب الاقرتب 
السشهود له" فی الوقت الّذی هو" کصور ة الجسم لبتشر ۰ وحب النتجاقق 
وی 


"مضمن " فیه تضمین"" الجسد_للروح المدبتر له" والانبیاء" _علیهم !۱ 


لیم لسان‌الظاهر به ۲" بتکلّمون" لعسموم الخطاب » واعشمادهم" علی "فهم 


۱ س: آن‌الحد کانت . ۲ ده س: بحجیهم . 

۲ وه س: بقبة جمله را ندارد ۰ 6 ده س: تفن . ون من فرعون وعمله به 
اس ده س: قر. ۷ س: التحاة من‌القتل . . ... هش دد هو ذبه . 

ده و تصضمن ۱ د؛ و: تضمی ۱ ۰۶ ندارد 


المالم السنامم. فلا "نعتیر"الرسل" ال المامة لیلمهم" بمرتبة اهل الفهم) 
کما تب "_علیه‌السلام- علی‌هذه المرتبة " فی‌الصطابا فقال «انی لا"عطی الرجل 
وغیر ه" احب" الی" منه" مخافة" آن یکبه ال" فی‌النار » ۰ فاعتب رالضّمیف العقل ‏ 
والنگظر الّذی" غلب" علیه الطلمم" والطّبم ۰ "فکذا ماجاءوا به من العلوم جاءوا بهر 
و علیه خلة" ادنی الفهوم لیقف من" لا غوص" له" عند الخلة » فیقول" 
۳۶2 و"براها غابة الدرجة. وبقول صاحب"الفهم الدقیق 
الفاص علی دئرر الحکم_ - بما استوجب هذا - «هذه الخلة من الماك ا: 
"فینظر" فی "قدر الخلة وصنفها من الشیاب ۲ ) ت من "قدر" من 
"خلمت؟ علیه » آفیعشرا علی _علم, لم "بحصتل لفیرم من" لاعلم" له" 


ما آحسن" هذ ه الخلمة 


بمثل ۱" هذا ۰ ولا علمت الانبياء" والرسل" والو ره" ان" فی‌المالم و"اممهم ۱۳ 
"من هو" بهذه المثابة » عمدوا فی‌العبارة ۲ الی‌اللسان الظاهر ۳ رقم" 
فیه اشترال"* الخاص" والعام " » فیفیم"* مها 5 ما فهم لام" منه۱۳ 
و زیادة۱۳ مسا ریگ ۳ بح اس انه" خاص ‏ » فی 2 فیتم ی به عن الصامی 

"فاکتفی المبلفون الملوم ۲ بهذا ۰" فهذا"" حکمة* "قوله - علیه السگلام ۲۱ 


ده س: الرسل علرپم السلام. اب دا کما نته رسولال میلیالله علیه وسلم . 


۴ب نی : الرشه. )- س: الذی علیدالطمع . 


۵ و ممن آلا فوئس من لا غرضی له . د؛ س: من لا غرض له . 


اس : الخلعةه [دثر ,المفهوم (تکر اری)۷/۰ سن: من‌السیاب . و فعلید . 

سن + من خلعه علیه . .اس و: من لا علم له . س: فقمن . ۱۱ وه س: مثل هذا . 
۲ و4 دن سی: امتهم . ۳ د: فی‌السادة . ۲ و الاشتر الا . 
وا و: ما همه . د: العامة و بادد . ۷ زر : والز نادد . 
۸ س: ون ام خاص . د: ام موس اه خاص . ٩‏ د؛: سس : تلملوم . 


۰ و فهذه . ۱ وه س: ندارد . 


فتص حکمفر علویَفر فی کلمتر موسويا 1۸۷ 


«"ففرارات"* منکم لما خفتکم» ولم بقل ففرترات" منکم "حباً فی‌الستلامتر 
والعافیة "فحاء الی نحص الوارتنن ق قرن اما من غیر آحر » 
رت 2 اک( 0 ( الالهی * ال انم لها از اه (بی* من خبر, فقیر *» 
یل ی له لس یس ای لین یه اه و وف میاه 
تالفقور ان له فا لخن الق هد و۳ 

شرح قوله «فحعل عین علمه‌السقی»» بعنی تفای 1 که درظاهر ازحق _تعالی-_ 
هس و ان ات وا ها سا یا ماو ان توت 


و علوم و ولات‌است . 


هتن فاراهالخضر" [قامةالجدار من غیر اجرر فصتبه" علی ذلك" ) 
در" سیقایت" مین تفر آجرر 4 للی یور ذلق سمل دک حتی "متی 
_صلی‌اله علیه وسلتم آن "بسکت" موسی _علیه‌السلام- "ولا بعتررض" حتی یفشص؟ 
له" علیه من آمرهیما فیعلم بذلك" ماوفشق الیه " موسی مین غیرر علم, من" اذ" 
ی 
موسی وزکاه وعگدنه". ومع" هذا ففل" موسی آعن تزكية ال وعما "شراطه" 
یه فا اه 6 وی تا زوا کات ای کی موی ها لاف 
0 الخضر «مالم "تحط به خبرآ» ی" 9 آعلی علم ی لك عن 
آذوقر کات "علی علم لا ۳ 3 فانصف"." وا که فس‌اقم " فلان" 


اب و. فررت . س. صربت ۲ س. خبری که 1 
2 ق تسون ۱ اشضشف تا 

مهو 0 افو الم بذکر واطلعنا علیه فی‌الکشف عند شهود الخضر ۱ع) حشی تمضی .۰ 

وا و الب تعاألی. سس افتاق و ون ۰ لها ۳ رنه صن / ا 


۷ و. ما وفقی موسی . ۸ وه د؛ عن علم .۰ افیا ون لاه 


1۸۸ شرح فصوص‌الحکم 


الترسول"بقول"اله" فیه «ومااتاکم" الرسول "فخذوه ومانهاکم عنه" "فانتهوا». 
"فقو قف العلماء" با الّذین بعر فون" قدر الرسالة والرسول عند" هذاالقول . 
و قد عللم الخضر" آن* موسی "رسول ال فاخد بسرقب" مابکون" منه* .لیوا فتی 
الادب" "حفته" معم الرسول : "فقال له" «ن سالتك عن شین بعد"ها "فلا "تصاحبنی» 
"فنهاه عن "صحبته ۰ "فلمتا و قعمت"منه" السَالهة" قال" «مذا فراف» آبینی و" 
آبینك ». و لم "بقل "له" موسی لا "تفسل ولا طلب" "صحبته" لعلممر بقدرر 
الرتبة التی "هو فیهاالتی نطفته" بالتّهی عن‌آن بصحبه .فنسکت‌موسی و آو"قم 
الفیراق" "فانظر ٍلی کمال, هذین الرجلین فی‌الملم وتو فیقیه الادب الالهی۳ 
احگهه و بان الخیض* نیما اعت انب عیند"موسی _هلیهلسلا. "حیت* تال 
"له" «انا علی علم. علمنیه له لا تعلنمه" انت"» و انت" علی عسلم ۰ علسمکه" و" 
لا اعلنه" انا» ۰ فکان" هذاالاعلام" فیالخضضر لیموسی آدواء لماا تجرحه بو فی 
قولیه « وکیف" تصبیر* علی مالم "تحیط به "خبرا» مع" علمه بعلو ترتسته ۸ 
بالرسالر : و-لیست ۳ للخضر *. 


ی 


سل ۰ ۲ ۱۰ ۹ 
شرح فرمود کهاببین از کمال علم این هر دو هرده و رعابت هردو حفوق 
آداب الهی" ۲ را . امنلا موسی » به‌تن که رعات منصب رتست رسالت کرد » و نگداشت 


که خضر در مقابل رسالت بیش از آن ولات نماد ؛ و اما خضر با" آن که جون وی 


اب وه د؛ س: ما آتیکم * ۲ وه ده سن: آنطفته . ۲ و د» س: الالهكة . 
۶ب و؛ ده س: الخضر علیهالسلام ۰ ه- وء د: قال انا علی . .۰. 

و؛ آعلمکه . د: علی علم عمکه علمکه ان ۰ 

۷ و؛ دواء حرحه . د؛ من‌الخضر لموسی دواء- . و؛ مرتسته . 

. و: للخضر علیهالسلام‎ -٩ 

۰ د؛ س: این دومرد یعنی موسی وخضر علیهم‌السلام و رعایت کردن . 


ااست ده سن-: الهی اما موسی . . . ۲۳ د4 سس؛ بآ نکه . 


فص حکمهر علوب فی کلمتة, موسوبة, ۸۹ 


را نهی فرماند از صبحبت » امتشثال نمابد"» و فراق اختیار کند . 


تن وتطهتر" دا" یگترالسحگدیتت فی "حدیت. بر تخل + "نت" 
علیه‌السلام_ لاصحابه «آنتم اعلم" بمصالح " "دنیاکم» . ولا شك؟ آن"الملم" 
علیم" "فقد اعت رف" _صلی‌اله علیه‌وسلم_ لاصحابه باتهم اعلم" بمصالیح ادنیا* 
منه" لکوته لاخبرةله" بذلات" "فانته*علم* ذوقرو تجربة ولم تفترغ _علیه 
السلام_ لعلم ذلك" » بل کان" "شغله" بالاهم "فالاهم ۰ افقد نبَهتك علی ادبر 
عظیمر تتصفیم بهِ ان استعملت "نفساك" فیه . و قو له «فو مب" لی ری حکما» 
برید" الخلافة« و جملنی من المرسلین »"برید" الرسالة: "فماکل "رسول, 
تظیفة ۰۱۳ "فالخلیفة" صاحیب"السّیف والعزل والولاية ۰ والرسول "لیس" 
کذلك" : [ما علیه بلاغ" ما ارسل به * : فان قاتل" علیه وحماه" بالسلیفر 
فذلاک" الخلیفة" الترسول ۰ "فکما انّه"ما کثل نبی*رسول" » کدلك "۲ ما کتثل 
ترسول "خليفة رای ما اعطی الملك "ولاالتتحکم" فیه ۰ واما حکمة" سئوال 
فرستون" کن الماهيگة اي نتم کی نجل > و ماکان من اختیا !۱ 
حتتی ری "جواته* ع واه رال کمن رب ود لیم فوعتون* مره 


المرسئلین" فی‌العیلم ‏ "فیسستندرل؟ بجوابه علی صیدق "دعواه". وسال سوژال 


اب و ( تما ید » ندارد . ات د. انار . ۳۹ دء س: تامون ۰ 
۲ د» س: مدح نفسه . ۵ وه د؛ س؛ بمصالح دئياهم » اس ده سس برید بد‌الرسالة . 
۷ و: خليفة صاحب سیف ...۰ ۸- و؛ « به » ندارد . ٩‏ د» س: رسولات. 


۰- و : فکذ لك . ۱- د» س؛ اخشار ۰ 


 . . . 5 ۹۰‏ عحععععصح(ا ثرح فصوصالحکم 


مس سر 
ی ح‌ِ ۳ 


ابهام "من اجل الحاضرین" حتلی "بمرفیم من حیث" لا "پشصرون" بما تشصر" 
هو" فی نفسه فی ستواله : "فاذا اجابت* جواب السلماء بالامر اظهر" فرعون" 
- اسقاء" لمتصبه آن؟ موسی ما اجابه" علی الم آفیتبین" عند" 
الحاضرین" ‏ لقصور "فیممم " آن؟ فرعنون" اعلم" من موسی ۰ ولهدا دما قال 
له" فی‌الجواب ما اینسفی_ وهو" فی‌الظاهر آغیر جواب * ماسئل عنه"» و"قد 
لیم" فرسون" ات" لا بجیبنه" لا لت" فقال" لاصحابه(:* ترسونکم" ای 
ارسل الیکم لمحنون » ای" مستور" عنه" علم" ماستالتهعنه » اذلاسصتّور" 
ان" "سمل " اصلا" . "فالسئّوْال صحیح ؛ فان"السئَوال عن الماهیت سوال عن 
حقيفَة المطلوب_ » ولا بنّد آن یکون" علی حقيقة فی" نفسه ۰ و اماالذسن حملوا 
الحندود مت رکه" من جنس وفصل, فذاك" فی‌کل ما شتع" فیه الاشت رال" ) 
وآمن لا جنس" له" لا بلزم الا" یکون" علی "حفيقتقر فی نفسه لا تکون"۱۳ لفبره. 
"فالست وال صحیح" علی مذهب اهل الق والعلم الصتّحیح والعقل الستلیم 
والجواب عنه" لا" کون" الا" بما اجاب ۳" به موسی . 

شرح ‏ بمنی چون 1 سوال از ماهیلّت کرد » و مسوسی جواب از لوازم, 
ذات و افعال _ که" آن ربوبیلت است - داد» آن نزد ابشان جواب نبود ۰ زیرا که نزد 


امل ظاهر ماهیت مر کب است از جنس و فصل ۰ و ان حد" مرکب در «ما یقم" 


۱ وه ده س: ابهام . 1 وه د: آجاب . ۲ وه د: فتبیتن . 

4 وء فیرالجواب لما سل عنه . هب س: بجییه . -٩‏ وه سس ( آی » ندارد . 
۷- و: عن‌المطلوب . ۸ س: علی تفه ۰ ٩‏ و ده س: آن لا . 

۰ وه ده من لا نکون . اس وه د: ما کون . ۲ و؛ سن: آجاب موسی .۰ 


ك 
۲ سس ۰ که بویت است . 


۳ 


فستهی حکهثر علوتة, ی 1 نلمتر موسویف 5۹ 


فیهالاشتر ال باشد». اما بسیط را" تمریف جز به‌لوازم بیسنه نتوان کرد ۰ و فرعون 
باآنکه" به‌حقیقت حواب عارف بود » به‌جهت انفای منصب* شناعت آغاز کرد که 
«ان* رسولکم "الذی ارسل الیکم لمحنون ) ۰ بعنی حقیقت حق بر وی بوشیده 
است . رسولی که حق" را نداند جکونه دعوت کند . و سوّال فسرعون " را اگرچه علما 
غیر صحیح می‌دارند اما نزد اهل حق"" صحیح‌است ؛ زیرا جه‌سوال از ماهیلت » 
سوال باشد از حفیفقت مطلوب ۱ و لازم نیست که " هرچه اورا جنس نباشد او را 


حقیقتی نباشد ۰ و چون ابن حقیقت" نه ازآن حقابق‌است که « "شم" فیه الاشترالد"») 


نس در تعر یف آو به حنس والنه] فصل حاحت نباشد . 


مان "وهتنا سر کبیر" ؛ فاکه" اجاب" بالفعل, لیمن "سال" آعن الحتّد 
اتذاتی" » "فجمل الحتّدالنداتی" آعین"" (ضافتیه ی ما ظهر" به مين صوارر 
العالم ۰ او ما ظهر" فیه من" صور العالم ۰ فکاه" قال له فی جوابر 
توله «وما رب العالمین"» _قال" الذی بظهر" فیه صنوار"" العالمین" من علور 


۳ ۳ 07 ی ۰۰ ۹۹ ۰ ۲ ۰ ع ۰ مه ۳ یر 4 من منز 

وصو السیماء ‏ وست‌تلر و صو ار ض «أن کنتم مو شفنین 3 او نظهر صو 
ره رح ۳ ۲ رصم ۳ س‌ ‌ مر 

نها ۰ لیا فال فر عون لاصحانوم (آنه4 لمسحنون 4 کما هیا فی آمعنی کونه 


۱ د: را جز به‌لوازم بیننه تعر یف . .۰ 

۲ سي: با آنکه حقیفت جوابا . ۲ سی؛ فرعون اگرجه . س؛ می‌دانند . 
هب بر: اعل من . د: صحیح است و لاز م ثیست که .۰ 
+ س: حفیفت او را تباشد او وا حفیعتی ماشتد . 
#۷ س: حقیت از حفقایق . .. بش سر : و هشاییه کنن . اساسن: سانلی 


۳ ِ- ۳ علن اصبافند ۰ ___ سس من ا لو ر العیا لم ۰ _ لت . سور هل عله ۰ 


۳ د: ومن سفل . ۲ و؛ س: فاما قال . 


۹ شرح فصوصالحکم 


۳ ها ۳ ِ" : ی سیر ی ۳ ۱ سس ظ ۳ ۱ ۱ ۱ با 
لعلمه بان؟ فرعون" "بعلم ذلك":"فقال": «رب المشرق والسفرب » "فجاء بما 


۱ و۳ 2 ری له ۶ 7 سح ۷۲ چم رز رخ ر عیي 
بظهیر وایستیر »وهوآالظاهر والباطن «وما بینهما » وهو قوله «بکل 


شی, علیم »۰ «(ن کننتم تعقیلون» : ای" ان کننتم اصحاب" تفیتید *» ضبن 

شرح بمنی" چون مشرق موضع ظهور آ فتاب‌است » و مغرب موضع استتار ؛ 
موسی تنبیه کرد ایشان را به‌مرچه ظاهراست در عالم شهادت » و مرجه باطن‌است 
در عالم غیب ن که اگر شما از اهل عقلید به‌ظاهر و باطن درنگرید » که حقست" که 
ظاهراست به ظاهر مظاهر » و باطن‌است در مباطن باطن . 


متن ‏ فالجواب"الاول" "جواب"الموقنین" » وهم اهل"الکشف والوجود . 
"فقال"لهم ۲ «[ن‌کنتم منوقینین» آی" "اهل* کشف " ووجود » فقد اعلمتکم بما 
تیفتنصموه" فی شهود کم آووجود کم » "فان نم "تکونوا من هذاالصسْنف_ » فقد 
اچبتکم نی‌الجوابم" الثنی ان کنتم اعلعقل, وتقیدر واحصر "۰ ۳۸ لحشق 
فیما تعطیه اد له" "عقولیکم ۰ "فظهر" موسی بالوجهین لیعلم": فرعون" افضله" 


۶ ۱7 و مم ۰ ۰ زو وری- ما > 
وصید قه ۰ و علم موسی ان" فرعون علم" ذلك -آو تعلم ۱ لك _ لکونه.سال 


۱ وه ده س: مرتبته . و فی‌العالم الالهی . اب و؛ بستتر وهوالظاهر وما بینهما . 
۲ب س: عنهما و قوله . 6 وه د» سی: اصحاب التقید فان للمقل‌التقید . 
هو س: بعنی مشرق ظهور آفتایست . ده س: حق‌است . 
۷ ع: فقال له . ۸ و؛: الکشف والوحود . س: ای فی حواب‌المانی . 


۸ د: فی تالجواب ., ۰ بت ده سن: ۰ حصر تلم ۰ ۱ د؛ او لم بعلم . 


قشتص حکمتفر علویتر فی کمتقر موسوب ۹۳ 


عن الماهية» "فعلم" انتّه لیس" سوژاله" علی اصطلاح القّدماء فی‌الستوال ۲ 
بما » "فلذلك اجاب" ولو علم" منه غیر" ذلت لخطاه" فی‌الستوال .۰ "فلما 
"جمل موسی المسوول" من مین لمات » خاطیته* فرتون»بهد اسان ولو" 
لا نشعرون" ۰ "فقال" له" «سشن اسخدت لها غیری لاجعلنتّك" من المسجونین ۰ 
۱ والسین: فی «السجن » من حنروف التزوائد : ای" لاستر نك" : فاناك 
اجبت " بماایّدتتی به "ان اقول" لك" مثل مذاالقول ۰ "فان قلت" لی : "فقد" 


جهلت" با فرعون" بوعید لد ابای » والعن" وچ ت صوقتا > 


"فیقول فرعون "تما فسرقت المراتیب: المن ۲ ما تفترقت "امین" وله 
نقسمت" فی ذاتها . ومرتبتی ان ۱ تس فيك" با موسی بالفعل ؛ 
و انا" انت بالمین وغیر له بالرتبة . فلما فهم "۳" ذلك موسی منه* "اعطاه" 
حقتّه فی کونه *" "ول" له" لا تقدر" علی"" ذلات" » "والرتبة "تشهد له 
یلد عل. واظمار لائر فیه: لان* الحسّق فی رتبة" فرعون" من" 
الصتّورة ۲ الظاهر"ة » لیاالسَحکم" علی ارب الْتی کان فیها ظهور"موسی 
فی ذلك المجلس . "فقال ۳ له" » بظهر" له" المانم" من آتعتدبه ۲ علیه > 


سر 


۳۹ و [ 3 س* ن ۳ 


آت و 6 ده می: نم هر لکو نهم لا بحیزون‌السء ال عن ماهیته مالا حد له بجنس وفصل ( و اد فصل ) فلا علم 


۳ 
موسی ذلك اجاب ولو علم ۰ . ۲- د: وقال . 6 سس فانت . 

وب د: اجیتنی ۰ ک نی انات . ۷ س: فکیف فیقول . 

۸ وء آلمعین . د؛: لمراتپ‌العین . ٩‏ س: ما تفر قت ولا . . - ۰ وه ولا تقسیت ۰ 

۱ و س: الحکم . ۲ س: واگیا . ۳ س: فلما فهم موسی . 
) (ب ده س» و؛ فی کونه لا نقدر . ۵ س : علی والرتبة . س؛ فی رتیت . 

۷ ود من‌الحورة لیا ۸ س: کان موسی فی ذلك . ۰ ۱٩‏ س: فقال بغلیر له . 


۰ و؛ بثلهر المانع . ۱ - س؛ من تقریر ۰ 


۹ شرح فصوص‌الحکنم 


«(اولو حئتك بشی, مبین »۰ فلم آیسیم"" فرعون الا" آن بقول له" «"فات به ان 
کنت: من لاد تین » حتی لا "بر" فرمون" مند" اشنم رای مين نومه 
بعد م "الانصاف فکانوا برتابون" فیه » وهی الطائفة التی استسخف‌ها فرعون" 
فاطاعوه" «نَمم ‏ کانو[ قوماً فاسفین"»:ای‌خارحین"عما "تعطبه الصقول الصتحییة" 
من [نکار ما ادگعاه فرعون" بالكسان, الظاهر فی‌العقل, ۲ » فان" له" حنّدا تقف: 
عنده" (ذا جاوزه صاحب" الکشف والیقین . ولهذا جاء موسی فی‌الجواب بما 
بقیلهالموقن والعاقل خاصتة ۰ «فالقی عصاه"» وهی" صور 3" ما عصی" به 
فرعون* مسوسی؟ فی ابائه آعن (جابة دعواته «فاذا هی" نعبان "مبین » آی "حیسة 
ظاهر"ة ۰ "فانقلبت المعصیتة" التی هی السيلة طاعف"ه ای" "حستة" کما تال؟ 
«*سدل ال" سیسانهم "حسنات » آنعنی فی‌الحکم ‏ آفظپر الحکم اهنا عینا 
"متمیزة" فی جوهر واحید. "فهی العصا"" وهی الحیَة" "والشتعبان الظاهر) 
"فالتقم" امثاله من الحیات من کونها "حیة" والمصی من کونها عصب . 
"فظهرات" حجة" موسی علی حجج برعون فی"" صورذ عصیی" واحیاتر 
وحبال "۰ فکانت" للستحر ة الجبال ولم آیکن لموسی "حبل" ۰ "والحل۲۳۳ 
دگل المگفیر" : ای نادرم بالسیتة (لی در موسی ربمت یبال 


من الجبال الشامخة ۰ فلا رات الستحر ة" ذلك" علموا رتبة موسی فی 


۴ ان کنتم فاسق و و فی‌العقول دس ده جات 
۷ س: ماعسی فیه ۸ و ومرسی فی آداته کب وه مان سیداتیم 
۰ سن: فهیالعحبا والحيبَة . ۱- سی: فی صمد عصی . ۲ دنا س: و حبال . 


۲ د والحیل ۰ 1 دمنز له الحبال السام تلد ۰ 


فتص حکمتة. "علوسف فی کلمتقر منوسویتةر 1۹۵ 


وس سس تست بت ری بات بت سم 


تاو موم و ۱۶ 7 م2 2 ۳ ۲ مر 
العسلم » و ان الذی ژ‌ ۱ و ۵ لیس, من مقدور السشرر ۰ وان کان من معد ور 
البشتر فلا یکون" الا" _ممتن له" تمیتز " فی‌الملم المحقتّق_ آعن الضیتّل 
آوالابهام ۰ فآمنوا پرب السالمین" رب موسی و هصارون" : ای" الرب" الّذی 


۳ 1 تِ ۳ 5 و اه 4و مت ص‌ ما ی ۳ 
بدعوا لیم موسی و هار ون لعلمهم بان القوم بعلمون آنسه مك دعا 
لفررعون ۰ 

سر ح نعنی سیحر ه دانستند که آن‌جه موسی " ظاهر کرد مقدور بشر نیست» 

و اکر از بشر صادر شود جز به تایبد حق" نباشد . و این حال صادر نگردد مگر از 

کسی که در مر تمه علم الیقین باشد ۰ دس ابمان آوردند ُ ومی‌دانستند که مو سی دعوت 

به‌حق مطلق می‌کند » نه به‌فرعون, بی فر و عون . 

. رو سس ام 5 2 سرت ۸ موی مت بل 

مت ولماکان فرعون فی‌ منصب التشحکم صاحیب الو اقت » و*انتّه 
۳ ت۹۹ ۷۶ , ۰ سك ن۱۹ ۱ را ی را ره 
الخلیفه4 بالسیف :ون حار فی‌الصرف التاموسی _ لد لك قال «آنا رنکم 
الاعلی»: ای" وان کان الکتل ارباباً بشسبة ما فأناالاعلی منمم _بما آعطیته فی 
لیا مروت رفن كٍِ مر تا 2 5 تثِ_ِ_ِ ۱7 

ااظاهر من السحکم فیکم ۰ ولما علمت الستحر ة* صدقه" فی آمقاله ۱۳ 

لم "ینکروه" و اقتروا له بدلك" "فقالوا لّه: انگما "تفضی"" مده الحیاة" الّدنیا 


"فاقض ماانت" قاض » فالدولة" لك ۰ "فصع"۱۳ قوله" «آنا ریتکم الاعلی» ۰ "وان" 


‌ 
۷ سن؛ یی فرعون ۰ ۸ ده س: الحکم . ۶٩‏ و آنه . 
م ۱ و وان حاز ده س-۰ حاق ۰ ۳۹ سن؛: فی متاندا لعرف للنامو سی ده فیا لعر فه ان هو ستیی) ۰ 


۲ب ده سر ما ال ۰ ۳۹۹ د. بفتضی ۰ و نقی ۰ 4 سس د. و صح ۰ 


۹۹ شرح فصوص‌الحکم 


کان" عین الحسّق "فالصتّور ة" لفرعون". 

شرح این حوابیست از سوال مقدار » که چون معلوم شد » که» حق‌است که 
عین اعیان است فی‌الحقیقة» پس اطلاق دبوبیست به فرعون هم توان کرد که او نیسز 
از اعیان‌است » جواب گفت که اگرچه من حیث‌الاحدبة عين او نیز عين حق بود ؛ 
امنا به‌اعتبار صورت فرعونیتّت": که به‌آن تعیّن و صسورت از عين حق ممیز بود » 


غیر حق بود . 


۲ ‌ ۳ ر خر ی ۳ من ۳ ار 

متن افقطع الابدی ولارجل وصلب بمين, احق فی صور قر باطل, 
لنیل "مراتب" لا تنال"* [ل" بذ لك الفیعل ۰ "فان" الاسباب" لا تسبیل" (لی تعطیلها 
لانالاعیان الشابتة اقتضتها ؛ فلا تظهر"؟ فیالوجود الا" بصورةرما هی" علبه 
فی‌الشبوت اذ" لا تبدیل" لکلمات ال . و لیست" کلمات ال سوی اعیان 
الموحودات ۰ 

شرح جون این عالم" عالم اسباب است» بی"وسابط و اسباب به مسبّبات 
نمی‌توان رسید » و هر جه در عین زارته ۲۳ _ که کلمات اه است _ مقسّرر گشتهاست» 
در نشات و حود خارحی النسه آن بظهور بیوندد به وسانط و اساب 6 و قدم و حد‌وث 


هت "فینسب؟ الیهاا" الشدام" من حیث "نبوتیها» و نتسب" الیها 


۰ ۰ ۰ ه‌" ۰ 
۱ س ۰ اعیانست . ۲- و د؛ سس" قرعو تسه ۰ وه تهین ۰ 
کب د؛ لا بنال . :لا بداله . هب س: فلا بظهر . د: آفلا تبدیل لکلمات‌انث ۰ 
۷ س: اشباست . س: و بی‌واسطه . #٩‏ د؛ و بدهر جه . 


+ ات ده س+ در عین ثابت . ۱ ده البه . 


و ۲ سر علسو یت فی 3 سةر موسویتّة 1۹ 


تس 


وجود ها وظهور هاء کما تقول "حدث" عندانا الیوم 


الحدوث سن حیثك 


سین 
لها ی 


اسان" و 5 و "بلز ام من حدوثئه انه ماکان" 2 وحود" قبل" همد11 
الحدوث . لذلك"" قال"_تعالی_ فی کلامه العزبز ای" فی اتیانه مع" قدم کلامه 


۳ ۲ م9 و ام 9 7۳ > 1 
(ما باتیهم من ذکر من زر نهیم محدث .لا استمعوه و هم لعمبون» : وماهٌ 


ناتبهم" من _ذکرر من الرحمن "محداث الا" کانوا عنه" معر ضین"» ۰ وال حمن 


بانی الا" بالترحمتة . "وامن اعراض" آعن الرحمة استقبل العذاب الذی هلو" 


دم ات 
شرح یعنی قدم و حدوث که نسبت به‌اعیان کنند » به‌حسب ثبوت وظهور 


است » از آن روی که اعیان ثابته‌اند ؛ در علم ال قدمم‌اند ۰ و ازآن روی که در خارج 
موحود کشته‌اند" در زمان معیتّن » حادث‌اند* . جنانجه شخصی‌نزد ما حادث شد : 

ی ۰ ِ ۱ ۱ ۷۰ 
ازین حدوث نه آن مراداست که اورا بیش از آن وحود سوده و کلام حق قدمم است 
و به‌محد ث وصف فرمود ۰ بس معلوم شد که به‌این حدوث ظهور مراداست 4 نست 


به اسماع" ۲ . 


له الکتی "قد "خلت فی عباده » الا" "قوم بوننس۳ » "فلم یال" ذلك" علی از" 


ا, . د؛ س: تقرل حدث . و حدت الیوم . ۲- د؛: صضعیف ۰ 

آب ون دا س: ولذ لك . )- وء ده س: ومك. و د؛ از انرو کد . 
کت د؛ وازآنرو که . ۷ س: گشتند . هس د ۶ حادتد ید 
سس د. از این ۰ + اب و حق تدم و بدم‌جدت ۰ ۱ سسن: با اسماع . 


۴ س: را و ناسنا . ۳ وه ده س: الا قوم وس لما آمئوا . 


۹۸ شرح فصوص‌الحکم 
لابنفعهم" فی‌الاخیرة لفوله " فی الاستشنام الا" قوم" بونس" ۰ فاتراد" آن* دنك" 
لا "برفنم" عنهلم" الاخذ" فی‌الّدنيا ؛ فابذاك ۲ اخذ فرعون "مع" وجود الایمان 


تس 
ت__ 


منه. هذا ٍن*کان" امر"ه"امر "من تیفتن بیالانتیقال " فی‌تلاک الساهف. و قرب 
الحال_ "تعطی انثّه" ماکان" علی "بقین "من الانتقال » لانتّه" عاین المومنین" "یمشون 
فی‌الطریق الیبس " اثّذی ظهر" بیضربر موسی بیعصاه"البحر" ۰ الم یتفن" 
فرعون" بالهلاك اذآمن" » بخلاف المحتضر حتی" لا لحق به ۰ فان 
اتّذی منت" به آبنو اسرائیل علی التیقتّن بالسجاة » "فکان کما تین" لکن* 
علی غیر الصتّور ة اللتی اراد" ۰ "فنجاه ال" من عذاب الاخرة فی نفیه ؛ 
ی ده" ما قال ۱۳ _تمالی. الوم" تیه" ردنت" نون 
لمن "خلفك آبة؛ لانتّه" لو غاب" _بصورانه رسّما قال "قوس احتسجب 
"فظهر" بالصئور ة المعهودة میت لیعلم انله هو فقد عملته النجان" حسا 
وآمعنی" ۰ آوامن حقّت علیه کلیس "السذاب الا خروی ۳ لاسمین" ولو جاءته" 
کل آیة حتی برو"العذاب الاليم" ‏ ای "یذوقوا" العذاب" الاخرتوی* ۰ "فخ ری" 
فرعون" مین هذاالصنف ۰ هذا هو الظاهر الذی ورد به القرآن . 

شرع قالالشتار "ول" : ان" الستخاطب" فی تولم الوم انتجتیاد: 


۱ ر ۱۶ 0 ۳ ۰۰ وا ۳ و 
بردزلی- ارو حه ونفسه . فمفتض ی" اه اه بروحه * منحی "وان کان المسخاطب" 


اس سن: فی الاستتناء . ۲ د: بقوله . ۳ د: و لذ اك . 

)- و؛ هذا وکان . د؛ س: هذا وان کان ۰ و؛ من الانتقال . 

7 و؛ علی یفن .۰ ۷ ده؛ ألیسن . ۸ وا سن: اذا آمن . 

ما س: حتی تلحق . ۰ د: ونجا . و: وئحی بیدثه ۰ ۱۱ د: قال‌اله تعالی 
۲ س: الاخراوی . ۳ د. بذوق .۰ ) ا س: بیدنك آن روحه . 


۹ سر وی فی 9 سر موسوية, ۹ 


محموع الصنورة والروح. فک للگ" لتناو ل الخطاب المجموع و علی‌التقدیر ین . 
ِ س س ل مس ۰ شش "۳ 7 كب سس س ِ ۰ م یف ی 
وعد من ال آو اخبار منه* ان" شجیه » و" وعد له حق و اخباره صدق . 


كِ«0 مس ت رف ق ۳ 
دعفعل عمته النحاة جسماً وروحا . 


مر 


متن "۸ انا تقول "بعد" ذلك : والامر" فیه الی‌اله » لما استفتر فی 
قوس مارالخای من عیام وا تشم تم نی دهد" پستتیدون" اه 
واماآله" فلهم "حکم آخر لیس" هذا موضعه۰۳ ۳۸۰ لتعلم ۳ ازثه 


احدا" الا" وهو" مومن ای "مصدق" بما جاءت به الأخبار" لاله" : و" 


سیر 
من "الم حتضرین" : ولهذا "یکره" آموت" الفجاء ة وا قتل الفَفلة ۰ "فاما موت" 
الفجاءة" "فحنده" آن "بخر*ج السَهس"الداخل ولا بدخل"النَفس"الخارج" ۰ فهذا 
آموت" الفجاءة ۰ وهذا غیر المحتضیر ۰ وکذلك" "قتل"الفَفلة بضرب * "عنفه 


من آورائه و "هو ۷ بشعر" : "فیقبض" علی ما کان" علیه مين انمان, "او کفرر . 
ولذلك قال" _علیه‌الستلام_ روت ۱٩‏ علی ما علیه مات"» کما اگم ض * 
تعلی ما کان" علیه ۰ "والمحتضر" ما آیکون۱۳ 
ایمان بیا له" ۰ فلا" "بقّض" لا" علی" ما کان" علنبه » لان* «کان"» حرف" 


۷ صاحب شهود» فهو" صاحب؟" 


وجودی لا بنج" مس اگزمان۱۳ ال" بان الاحوال : "نرق" ین "لکفیرر 
ات سن: آنند . ۲ - سن: والامن . ۳ د: لبعلم ۰ 

کاس آأحدللا . ۵- و ۱الهی . 7 وه ده س: آعنی .۰ 

۳ سن: الموت . ۸ ده سن- ا لح د . ٩‏ د؛ تضرب . 

۰ ۱ و ولا بشعر . ۱ و وبچشر المرء ۰ ۲ ۱ د؛ مانکون . 

۳ د: بما ثمة فی‌الاخرة . ۱- د: ولا . و سس: الا ماکان . 


س؛ زمان . 


.0.۰ شرح فصوصالحکم 


المحتضر فی‌الموت_ "و ین الکافر المقتول غفلة" او المیت "فجاءة۲ 


کما قلنا فی حدالفجاءة ۳ . 
شرح ‏ این تنبیه"ایست اجمالی و قاعدهٌ مطلق"» که شامل‌است آل فرعون و 


غیر آل فرعون را . 


هتن واما حکمةالتجلی والکلام فی صور ةالنار 4 "فلانتها کانت 
آبفیتق" موسی ۰ "فتجلی له" فی صورة ۲ مطلویه لیتقبیل علیه ولا بعرن" 
عنه" فاگ" لو تجلی* له" فی غیر صنورة مطلوبه اعرض" عنه" لاجتیماع 
امه ۳ ملی توب خاس" ولو مر ماد مه تیه و مرن 
سهالدگق 4 و هو" مصطفی" تکرب آنین ریم اک" مجتی له نی 
"مطلوبهر توهو" یلم" ۱ 


ِ مس #مسر 2 سس ت ۱ 
کنار موسی رآها" عین حاجته ؟ 


و هو لاله ولکن" لیس" بدریو 


ات و؛ والمیت . ۲ سن: قحاه . ۲ د. الفحاد ۰ 
4 ده؛ س: این تنسهی‌است . وب سن؛: مطاق فحجا:ة کد . . . اب و: بقتَة موسی . 
۷ ده س؛ ع: فی مطلوبه . ۸ س: تحلی فی غیر .۰ ٩‏ ود اعترضی . 
اب دس همه . ۱ سی: الماد . د- لعاد علمه . ۲ ده؛ سس فاعرض .۰ 


۲ وه ده س: براهك. و خاحبة ۰ س؛ حاجتة . 


۳۹ 


صص حکیمٍِ صمدبار ی کلممر ۳۹ لسدیهر 


لا کان" هجیر!" خالد الاحد"الصتمد" » و مشهد"ه"الصم دنه "و کان" فی 
آقومه "مظهر الصمدة » "صمدون الیه فی‌المهمماث ؛ و "شصدونه" فی 
والمهمات ۰ "ضیفت حکمتثه" الیه . 


متن و اما حکمة" خالد ین سنان "فانه" اظهر" بدعواه" السَوة 
البّرز خیلگة» "فانته" ماادعی الاخبار بما هنا الك الا" بعد الموت : فامر" آن" 
"نیش علیه "و"بسال" "فیخبر" آنالحکم فی البر ز خر علی‌صورة الحیاق الّدنیاه 
فیعلم* بذلك صدق "ال سل کلهم فیما اخبروا بهم فی حیانهم دنا 

"فکان غر ض" خالد _صلی‌اله علیه وسلم_ ایمان العالم کله نما خاءاث؟ بهز 
الرستل لیکون" رحمة" للجمیم : آفاه" تشترف یقرب نستوته ‏ من 
"تب وة محمتد _صلی‌اله علیه‌وسلم » و علم آن له" ارساله" آرحمتة" للعاللمین" 
ولم نکن خالید بر‌سول, » "فاراد" آن "بحصتل من هذه الترحمة فی‌الترسالةر 
المَحمدة علی حظ؛ وافر ۰ ولم بومر بالتليغ » فاراد "ان بحظی" بذلك" 
فی‌البر ز نم لیکون" اقوی فی‌الملم فی "حق الخلق ۰ فاضاعه" قومه" . 


ات ده محر خالد , س- لش خالند لاح 
ّْ- د. فیا لعظام و العل مات .۰ من فیا لعظایم و المعتنمات ۰ ۳ س- هتالد . 
۲ و؛ فی صورتهم الدنیا . ۵- وه ده س: شرف . ات س: نوته محمد ۰ 


۷ب و؛ س؛ وافر وان لم بومر . 


0۰ ِ شرح فصبوهر الحکم 


شرح بعنی خالد در زمان خود رسول نبود » اما" نبی بود ۵" آن که اخار 
کند بعد از موت خلق را به‌احوال برزخ . و خواست تا او را حظّی حاصل گردد" به‌این 
تم ان گام بسا در عم پرنخ ٩‏ ۲ وی با اج توش ویساک حاصل تردد پس 


‌ 
قوم وی آن * متمنتای وی ضابع گردانیدن 


من والم "یصیف الشبی2 - صلی‌اله علیه و سلم _ "قومه" باتهم ضاعولا 
و انتما وصفهم باتهم اضاعوا نبیهم حیث" لم بلفوه" مراده"» فمل! 
آبلفه ۵۳" اجر" "امنیتّته ؟ "فلاشك" ولا خلاف "ان" له"اجر الاامستة؛ وانما 
الشتی؟ آوالخلاف" فی اجر الم طلوب هل آبساوی نمی "وقوعه دم 
"وقوعیه بالوجودر ام لا" ۰ فان" فی‌الشترع ما یبد" التساوی فی مواضع, 


کثیر"ة : کالاتی للصلّلاة فی‌الجماهة افتفوته الجماعة""" "فله" اجره من 


ی 


حضرالجسامة» و کالستم تین آففر هو ماهس علیه اصحاب"الشروةر والمال 
م فمل ارات بل آجورهم :دش بل" اجوريم نی یا 
بین " العمل_ "والتيکق. و لم آینص کی ۱۳۶ 


4- 2 
تساوی ینهما . ولد ك 


7 مگ ها ار 2 
او فی عملهم فانهم جمعوا ین 
علیهما ولا علی واحد, منهما ۰ "فالظاهیر۳۳ اه" لا 


اب ده سن: اما او تبی بود . ۲ س: با آنکد . 
با س: تال گردد پس قوم وی  .‏ ده ان . 9 ده سن: گر دانردند . 
٩‏ و اضاعوه . ۷ س: فهل و قرعه مع عدم ۰ ۸ 3 امنیتة . 
٩‏ د؛ فلا خلاف . ۰ . وه ده سس: مع عدم . ۱ سنسن؛ اولی . 
۲ د؛ بر ید . ۳- و: فیفوتد . ۱ و: فی الحماعة . 
س: فیه فله " 1 وه بسن اليكَة والعمل . 


۷ د؛ س: النبی ولا علی واحد . را وه ده من: والظاهر . ٩‏ وه د؛ لا ساوی . 


فص سکمةر صمدیةر فی کلمةر خالدیتةر ۰ 0۰ 


ی ی یس یست ست ست ‏ سست سسیس ریس یتست سوت سس ی یو تست تس ات ی سس سر سپس و و سپس دم ۳[ 


طلب ۲ خالداین* سنان الابلاغ حتی بصع" له" مقام الجمع آبین" الامر این 
فیحصل علی الا"جر تن . و اللّه" اعلم* ۰ 
۳ يا له ۲ ما ام ماه ش 3۳ ام مر 
سر ومسن فصتمر آنه کان تو ی المع نظهرت آلیمته فی 


۰ ۳۳ مر يپ ۳ ۰ ۳۳ مر و ۳۹ ۳9 را ۰ ٍ‌ مس 9 ِ ۳۳ ِِ 0 
زمانهم بین فقو مه 6 و کانو! سکنون فی بلادٍ عل ِ دار عظیم قدا خر حت 
ی جر مه سیب کر ۳ ًًّ ِ ۳۳۹ ۳ س ۳ ره ت۳۳ من زد ‌ ی مت ِِ ۳۹ 
من معار ۳ 4 فأهلکتر الزرع والضسر ع . فصمد الیهٍ فقو مه و فصبدوه 


...ام 6 


حتنی ندفم" عنهم اسف" _تلك التار » وکانوا مومنین" به ۰ فلمتا رای" خالد" 
_علیه‌السلام_ تلك النار" اخذ بضر بها بعمصاه"_من خلفها » و قول بدا بدا ؛ 
حتی "ند" بالنار "فر جمت النتار* هار بة" منه" » احتّی ساقها الی‌المفارة 
"فادخلها در ل#ولاد ه * انسی آدخل "خلف الشار حتلّی "اطفیها؟ ۰ آوام رهم آن * 
لا بدموه الی ثلافة ایام تام » فاتیم آن نادوه۳ ودعنوه* فی اننانما 
بل" لته یا > که بخرچه و موت*» "فا تدشل" صبتروا وم 
آواستفت رهم "لش طان* : "فلم آبصیروا فصاحوا به و قبل "تمام الو قت . فخ رای 


۱ 


- علیه‌السلام - وآنداه" علی آراسه مین لالم الّذی "اصابه" من صیاحهم . 


"فقال لمم ضیعتمونی و اضمتم قولی‌و آخبر هم بموته و امراهم ان 


ار ما لد ۲ مر را مر 9 ۲ ۳ ۰ جر ۳ ۲ 
قیروه ویرقبوه اربعین بوما . فانه باتیهیم بصد" عبور الاربمین قطیع 


۳ ِِ رم ِ ۱۳ ۳ كِ مر وه ۳ ۳ ِ مس و ۱ ۳۹ مر ین ۳ 0۶ ۳ ب: ِِ 
عنم نقد مها حمار ابتر مقطو ع الذنب . فاذا حادی قره ۱ وفف 


س: طلب سنان‌الابلاغ . ۲ سسن: ومن قصلَة . ۳ د: الهبة . 

)- و" فظهر فی زمانه ۰ د: فظهرالهمتة . بر: فظهرت فی زمانه . ۵ب سس؛ عون .۰ 

اس سین وقد .۰ ۷ س: بر فع . ۸ د؛ لاولادد و قومد . 
٩‏ د؛: آطاعا . ما ده تم ۰ ۱ سن: نادوا. 

۲ سس؛ الاله . ۳ و حمارا . ؟ ۱ - و فاذی . 


و و: قمر ووقق . د؛ شبره ورقب . 


۵ 
5 شرح فصوص‌الحکم 
م سل ات ۱ ۰ بدر_ ۱ "" م خی ه صر ۱ ۴ ‌ 
۳ ۳ ۱۱ 1 لب ۱ ار 5 ‌ ۲ ار تا مه مر عر ۳ 
1 ۲ مر سر سر دا ۱ ۱ ۱ ) 3 ۱ ۱ ۱ ۳ 
صِِ و حوال البرز خ > فلین ۱" ۰ ۳ 4 من ۰ 0 
ذ مایب مه ار موم مضی علی آدفنیه اربعین بوما 4 "فجاء القطیم 
. ۳ ۰ 1 ۳ 2 ۰ ۰ ۰ 
تما ص" هم فهم مو مسسو فو مه آن شسشوا علیه ؛ "فابی اولاده ‏ 
۵ 2 1 و در ۵ و قالوا 


۲ ۳ ِ- ِ‌ ‌ 0 
عی دین ۲ تانثاع ۱ ۰ ۳3 مر لت ۱ ۱ 
۳ ۱ ۱ شر ۳۳ تس ۱۳ 
4 لعم ض نا لم‌نو فقس عو | و صسته٩‏ و اضاعوه . 


ٌ-- ‌ ۳( ۲ ۰ 
سب 3۳2 ت-‌ ده الب : ۱ 


سق رین بس_ ۰ ۰ ع رن و ۳ ۲ ۳ 
مص حکیرر هر دیگر ی کلملمِر سجمد سار 


منفردااست » ومظهر اسم «ا» است" ؛ و وجود او _علیه‌السلام اوال فیضی ود 
که از حصر ت ذات مایض شلد که .۰ (او ل ما خلق النه روحی» ۰ ببس از حهت او لت 4 


فردست لازم وجود وی باشد . 


متن اّما کانت حیکمته" "فردتة لاه" اکسل موجود " فی هذا"النوع 
ِ ۱ 4ب ی عبتیی . تتتیر لین س دا 
الانسانی 4 و لهذا سر ۳ به الامر و شم : فکان" نس و آدم بين الماء والطین_» 


ج ‏ ئه. 


مر کان" بنشانه العنصرنة خانم لین" واوال الافراد الثلاة » ومازاد" 
علی هذه الاو" ليتة من الافراد فانتها" عنها. 

سشرح بعنی فردنت در وحود به سه‌جیز حاصل شد ۰ یکی ذات احدیّت 6 و 
نکی مرتبف الهیتّت» و نکی عين ثابتهُ محمدیه ۰ و اوّل افراد در عدد سه‌است ؛ و 


۳ ۷۰ ۳ 
آن‌حه دان زبادت می‌گردد » صدور و ظهور آن ازآن سه است . 


متن . فکان" _علیه‌السلام. ادال۱۳۶ 


اس : منفردست ۲ و: ال و وحود ۲ب و: وحود 
د؛ فی هده ۵- د: بدی‌الامر و ند ۷ وه د: و کان 
۷- و لم ‏ بنشاته ۸- وه ده من نانه ده سن: رنه . 
۰ و وآن بدان . س؛ آنچه زیادت. د. و آنچه بر آن هت ۱ سی: تاهور از آن . 


شرح اشارتست بقوله: «واعلم آدم الاسماء کلها» ۰ آدم‌گفت اما مسهییات 
‌ ۱ ۳ ان "۹ 5 
محمد بیان فر مو د و آن دلیل که روح محمصلد بست ۸ در حقیفت دلیل ار نفس خود 
۲ ۲ سا ۱ 
غیری درمیان به» تا دلیل باشد برو . 
تن ولما کانت" حقیفته" "تعطی الفردسهة الاولی بمااهو متلت النشاة ۲ 
و مگ یی مس اي ون مات رز وگ ۵ او مد و له 
لذ لك قال فی باب الوسحبهٍ التی هی اصل المو حوداتر ( جتب ای من 
آدنیاکم "فلارت" » بما فیه من التثلیث 1 تم ذکر النسساءه آوالطت و حعلست؟ 
ی مس مر ۳ ۳ ‌ م اب سٍِ مر زمر 3 ۳ ۳ ۰ ٍ و یه 
قسره" عینهوم فی‌الصلاة .۰ فانشد آ دک النسساء و آخم الصلاه ؛ و دلت لان" 
مس ار ۳ ری مرح ‌ ۹ 
المراه | جزء] من الرجل فی اصل ظهور عینها. 


1" ۷ 
سح این حمله معترضه‌است که در میان کلام واقم شد ۰ بعنی جون مرد 


جنت ...ار هت 


۱ قب ۹ ۱ 
کل بودوزن حزو» النته کل به حزو مال باشد ۰ و ناژ تسیر سخن رفت . 


۳۳ 7 ۷ َ. ۹ ۳ ,۰ ۳ و ۰ مر سك مر و 11 
من معر ف هه الاسان دشعسبر معسل صی4 علی معر فتاه در به 3 فان ۳ 

س ۰ ‌ِ ۳ سر تس تس ی ک ك .7 َ. ۹ 1 ۷۱۰ ‌ 
[- د؛ علی نفسه . ۲ب س: وی حشق . ۳ د؛ ار ۶ . و النتو ۱ 


1 وه الظهور. وه س ؛ 13 حزء را ندارد . ۷ سن : شد هاست. .۰ 


۸- د؛: کامل . .-٩‏ ده سس نود ۰ ۰ و : کذ لك . 


و | ۳ 
و 5 ۱ 0۰ 


مر مر ۱ 


۳ هم مرا و رد ی مه 
( من مر فب تناس4 عر فب زر یه .۰ 


ی ات سر و۱ وال تن فللن. هت ای کدی 
یتلام رن ولاست ی ری و اش ی رد وم 


کی من هی و ود ۳ ی ی نم ِ 
مغ فان شنت فلت بمستیعر المعر فه فی هذاالخسر ‏ والصحز عنر 


۱ ك 7 ۳ 3 ۳ ۸ ۰ س ۶ و مه ت_ ف 9 1 س كِ« ف‌ 
ت‌ ‌ ۳3 ۰ 1 
الو صسول فابه سایم فیدر ۰ وان ین فلت توص المعر فهر ۰ قالا و [ 


ی ۱ 
عاجزاند از کنه آن ؛ چرا که حقیقت نفس از جهت وجود عایداست به‌حقیقت ذاتر 
الهیت » و امکان نیست که جز حق کسی حقیقت حق داند . و از وجهی"" دیگر 
معررفت :»حسب کمالات و صفات آن ممکن‌است "؛ و عرفا را حاصل . پس به‌مقتدار 
یافت کمالات نفس رب را توان شناخت . ۱ 


ره ه ی این ۲ ات وق 
متن فکان محمد" _صلی‌اللّه علیه وسنم اوصضح دلیلر علی ربه ؛ 


اد و .4۵ شن: فهل ظرف: ۰ ۵ قالتل لمل: لین ی تمه و فالدلیل علی زء ۱ 
۳ من !نك ۰ یه دج س ۰ مبلی اه علیه و سلم ِ -_ و خو د انیت 
استت س !۰ اکن یی ۴ و فی! لح ۲ ۳ گِ ۳ ابع ۱ 


ت 


۳س سس : است ببس به‌مقدار . - ای 


۰4۸ شرح فصوص‌الحکم 


[۳ 


تخل سس 


فان" کل "جزع من العالم دلیل" علی اصلبه الذی هو" رنه" فافیم" 
شرح بعنی جون هر حزوی از احزای عالم دلیلست بر اصل او » که ربوییت 
_علبه‌السلام_ خلیفة حق و مظهر اسم اه است ؛ پس وجود وی دلیل بود" بر اصل که 


رب الار داب است ۰ 


هتن فاما محبّب" الیه النساء" » آفحتن؟ اللیمیتن لاله" مین " باب آحنین 
یب ان 
الکل الی جزئه . 
شرح یعنی آن** کكة" الکل لا بکون" (ل" بالجزء ؟ » (ذالکل سالجزء 
کل هو حنین"الشی الی نفسبه . 


هذه التَشاة الانسانتة و گة )1 و تفخضت* قبه صن روحی» .۰ 


شرح ۳ حون حتین محمندی به خایبت تنستاع) حنمن کل‌است به حانب جز و ه 
از رابطه‌انست که در نشات عنصر نت *4 به‌حکم ( و نفغتی* قبه من روحی » در 
آن مود"ع فرمود تا بدانند که انسان *۲ از آن حضرت سگانه نیست » رلکه "۱ نت 


۳ ۱ ۰ ۱ ۳ . ۰ 
جزو به کل و اصل به‌فرع دارد ؛ هرآینه جزو به‌کل مابل بود چنان که اصل به‌فرع 


6 ده سی: آن کات . فا س: بالجزء کل . کب د: فی قوله تعالی . 
۷ب و: حین ‏ ده سن- حزع . رده س: عنصری . 


۱.۰ د؛ انسان حضرت مکانت لسست. س: از حضرت . 


۱- د: بلکه نستی که حزء به‌کلل واصل دارد . ۲ س: و هرآانه . 


فتص حعمة فردبته فی کلمتقر محمندبتنر ۹ 


مشتاق ومتعطّش باشد . 


سس 


تک و ری لا سس . ی ‌ ‌ِ ۰ بّ ۲ 5 3 پیب ۱ 399 مر و ده ك_ ب ت ۳ 
همق ۸ وصف فسه شدرر الشوف الی لمانه ففعال للمسشتافین 


« با داود" انّی اند شوقا البمم؟» )"نی المشتاقین" الیه " ۰ "و "هو" لفاء" 
خاصر" . 

شرح ‏ یعنی دیدن حق خود را در آینة بنده دیدن خاص‌است » یر دیدن وی 
رتعالی_ ذات خود را در صورت اطلاق کلی و غیب اصلی ۰ و دیدن شیع نفس خود را 
در آینه اکمل‌است از دیدن خود در عین خود . و نیز شوفر هرکس به‌چیزی به‌حسبر 
علم و ادراك اوست به‌معانی*» که آن ظاهراست در محبوب او ۰ و منیم علوم حضرت 
حق‌است . و هرکس را ازآن علم " نصیبی بیش نیست . و علم حق به‌حقیفت هرمطلوبی 
و کمال هر مشتاقی ات" و ابلغ بود . پس شوق او _تعالی_ اقوی و اعفلم باشد  .‏ 


مسر و مسا سم 


من اه قال" ذی حدت الدحالر ار احد کسم لسن تری ِ" گر آحتسی 


سس بقل 


9 ثٍِ_ِ و ۱ .. كِ ۲ ۲ 
نموت 46 فلا بسّد من الشئوق لمن هده صفته 


۳ 


۳۹ كِ و [ ِ مس 4 ۰ ِ و چم ‌ِ ۷۷ 
رح نعتی لمن تخب ان نموت نشسو فا الی - 3 الستر آن "الحق 
س مسر 0 ‌ ّ ۳۹ كِ ۵ ِ ۰ ۳۳ ۰ 0 
حیث تصینهِ تعین ج هامید السشناق شتاق" الی نفسه من حیست" 


۱- د: الی‌الفانه . ۲ س: علیه 
۳ سن: فر از دیدن وی . . . تب ده س: به‌ععالی آن . . .د: که ظاهر است. . 
2 س‌ علو م . - ۷" لن راب4 


۷ د: الی‌المشق . س: الی‌الحق والقران من حیث تعینه پمین السدالمشتاق الی نفسه . 


۸ د: بعین .۰ 4٩‏ ده س: من حیثالاصل . ۰ ده بسن التفید ۰ 


طف شرح فصوص‌الحکم 

آفیکون حینند اشتیاق" الق اشتد اذ" هو الهشتاو " الی فسه فی 
-ن 0 ۳ ۳ 

المسر تستین »؛ فافهم". 


ور 


متن فشوق الحق لهواءالمفربین مع کونه راهم" فیسحب آن 


سر وه" و یابی‌المقام" ذ للگ" ۰ فأشه قو له _تعالی ۲ ( حتسی آتعاسم "۷ مع کو نوم عالسماً ۰ 


آفهو" نشتاق" لهذه الصّْفة الخاصّة التی لا وحود" لها الا" عند" المرت : 


و یر 


را مس رن عمج 


شرح نعنی شوق حق مر مفرنان را دام است : با آنکه می‌بند انشان و ۱ 
دوست می‌دارد که انشان نیز حق را تنتتل ۰ ولک* معام دساوی معام ححاب‌است , 
و در وی دیدن" ممکن نه الا" بعد موت ارادی" با طنیمی . و این قول* که «اننی اند 
الیهم شوقا» ماننده" است بقوله «حتی تعلم من نیع‌الرسول "4۱ با آنکه عالم‌است 
که متبع کیست ؛ بعنی دیدن و دانستن ازلا" وادا بود و هست :؛ وليك درمقام حمع . 
و اشتیاق ۲٩‏ که بیدا شد نه‌خچست مفام تعصیل است :؛ حنانحه عنم از لا و ابدا ۱ 
. رز ۳ و ۱ ۱ ِ 
املا جو است نا در معام اختبار به تحلی اسم جر در صو زر مظاهر 1 اتسباع و عدم 
اتساع معلو م فرماند ۰ سس حق رز و فلا _ مشتاق است در صور ماهر 4 گید مج آب 


۱ ۳ ۱ ۱ 
مرتفع گرداند و بر" "بنده متجلی شود . و این نزد موت ارادی با طبیعی*" بود ۰ که 


۱ د: س: ع: ندارد . آب سین لا وجودد . ۲ اد فیتل .و: فینل . 
اب ده سن : را دوست. . 9 سن* ولیکن ۰ 

کت ده سن: دندار ممکن یست. . ۷ و : ابرادی . ۸ ور . تو له . 

. د: ماننداست . ۰ د: الرسل . ۱ س: اشتیاقی‎ -٩ 


۲ ده س : « تا ) ندارد . ۳ و : ینندد . س: طیمی که به باران . 


فتص حکية فردیتّة فی کلمةر محمدیله ۱ 
ب4باران تحلی مشاهدات» آتش شوق ندگان به‌آب و صال نشاند . 


ن کما قال" تعالی_ فی حدبث التتر داد و هو" من هذا الیاب «مل؟ 
ام و هم ار را همست و ی ی گم ‌ 7 ِ 
تردادات" فی شی آنا فاعله ترددی فی قبض " عبدی المومن کر ه 

سا موی مس عم و موی ار ۰ مین ها ام وس ۳ 

المنوت" واکره" مساءانه" و لابند له" من لفالی» ۰ فبنتره بلقاله " و ما 
نارای وا تا را تا رگ کت را را 5 ره مر وی ساب ام 
تال له" لابند له من الموت لئللا "شمته" بذکر الموت_ ۰ ولما کان" لا بلقی 
الحتّق الا "مد الموت کما قال" _علیه‌الستلام_ «لن؟ احند کم لاآبری ریته" حتی 
"نموت "» لذلک" قال_تعالی_ «"ولا ند له من لقائی». فاشتیاق الحسق لوجودر 
هد ه اللستةة . 

ب . 1 ۳-9 رس با مر ۹ 1۳5 و ۱ !۱۰ 

سر منی حق _عصز شانه. بشارت‌داد که بنده مرا ازلقای من تا تز براست ۰ 
و نگفت که ننده‌را از مرکد ناگز براست »؛ تاغمناك نشود . وجون سنت‌الهی جنین است » 


که لقا نبود ۱۱ بعدالموت ۰ فر مود که « "ولا _‌ّد له من لقائی» ۰ و اشتباقف حق رعز 
وعلا_ از ابنحاست که می‌خواهد که در مظاهری که بندگان به‌صفات"" انقیاد از " وی 


مو صو ف‌اند؛ خود را مشاهده*" کند . 


مسن آنجسن‌الحبیب"* الی ره ی و نی الیه اشسد حنیناً 


اب د. من هددالنات .۰ ۲ وه وما ۲ د. و آنا 

۶ و؛ س: فی قبض نسمد عبده . مب دن س: و آنا آکرد 1 ع: فیشره وما تال 
۷ د. الا ۸ ده س: لن ری 4 دء س: بندد را از 
ات س: هست ۱ د ۷ مرگ ۰ س الا بعدمر گد. 


شرح فصوص الحکم 


وتهفو النفوس"و"یابی‌الفضبا فاشکوالانین" و"بشکو الانینا 
شرح . نی نفوس مضطرب‌اند در طلب ریت من ؛ و من نیز بسدندن ایشان 
مشتافم ؛ اما قضا چنین رفته‌است که هرچیزی را وقتی معلوم و اجلی معین بود : 
و تا آن‌وفت درنرسد " حنین و انين فایده ندهد . س من از انین بهوفت احل شکانت 
می‌کنم » و محب" از انین * شکایت می‌کند . 


سین 


سس ما ام و ید6 
متن مدا ابان" "اه نفخ فیه من روحه » فما اشتای لا لنفس. 


۳ ص ام و و ِ له و لب - ری رگ و ۲ 
لا تراه جلمه4 علی صنورته لانه من روحه ؟ و لسمسا کانت شاه من هد 


۲ تب ۳ ار ۳ ِ ف ۳ 7۳0 سا ۰ ی 
الار کان الار مه ۱۱ میاه فی حسند ۵ اخلاطا : حدات عن رفیحه اشتعال 


نمافی حسدو من الرطوبة 4 "فان روح الانسان نارآ احل شیر و بیدا 
ما کلم اه" موسی الا" فی صور 3 النار و حمل حاحته فیها. فلو کانت تشانبه 
طبیعيتة" لکان" روحه" نورآ. 

شرح بمنی حون نسات+ انسان از ین ار کان ارعه بود که در حسد انسانی آن 


سس 5 


را اخلاط گوند » لاحرم از تاتیر نفخ روحم حق در وی آتش افروخت : که آن را 


حرارت فرنزی گونند ؛ به‌سیب رطویتی که در حسد بود .یس روحی که مضاف " "است 
به‌انسان یعنی روح حیوانی» آتشی باشد . جرا که زاده نشأت عنصریست . و آزنن 
حهت حق _عصز وعلای با موسی سخن نگفت الا" در صورت آتش ؛ و حاحت موسی که 


(۱- د فتهغو | ۲ لد هر حبز ی مرا ۳ در رسد 
4ب ده از انانین ۰ و د الی نقسه . د. تاد 
۷ سن : عن نفسه استفاله ۸- س: نات ازاس ٩‏ د: زاین اریعه نود . 


ب 


فص حسکمتة فردیته فی کلمتةر محمْدبتةر 0۱ 


۱ ۲ ثكثٍِِ۳ 
ملکی بودی ؛ روح او ظاهرا بهصورت تور ظهور کردی . 
هنن وکنی" عنه" بالنفخ *بشیر" الی انته" من" تفس الرحمن ۰ آفانله 
بهذاالنْفس الذی "هو ۳ ثِ_ آعسنه" » وساستعد 
الاشتمعال"" نارا لا نورا ۰ فبطن" ار فیما کان" به الانسان" انسانا . 


شرح بعنی جون حق _عز" شأنه_ نفعخهی در نشأت انسانی دمید » و او را 
به‌صورت خود" آفرید ؛ تا خود را درین مظهر به‌خود ظاهر کند » کنات از آن ظهور 
0 ۳ 
به نفخ روح فرمود » تا اشارت فرماند که اصل بود انسان از نفس رحمان‌است > 
و بهسیب استعداد منفوخ فیسه » که آن بدن عنصربست نار ظاهر شد » و نور رو 


۳ 


لسشت .۰ 
۰ عان ‏ / ِ ب ۸ 0 0 1 ۳ ۹ ِ ‌ 0 مس یر مگ ک- 1 
مس 0 اشتسق له منه سشسحصا علی صو رنه سنمساه امر اه فظطلهر ت‌ 
۳ ۳ ۳ , ۱ ۳۳ 5 , ۳ ۰ س‌ 
بصورنبه "فحتن الیها حنین الشتّی الی آنفسه ۰ وحنّت ۲ الیه حنین" الشی 
مر ۳ مر جد لیا سس بب ۱7 و اس ِ ۳ ی 
الی وطانه ۰ فحست البه النتساء» "فان ال آحب*من "خلقه"علی صورته 


۶ ‌ِ تس كِ سر ۹ و ِ ی - سس وو ن۰ تس ی 

واسحد له ملانکته النورنین علی عظم فد رز هم و منز لشهم وعلو نشاتوهم 
نت ۹ 

الطسمتة 

ات [ فلاهر ۰ ۳ کنا 

۳ د: النفس الرجمن . س: امن فی‌تفس‌آلرحمن . -٩‏ ۰ : کان لاشتمال . 

۵ب دف و نفس‌الحصش سس نفس والحق د خود تا حود را 

۷ د+ سس مشتر کست بت و د ص‌ له شخص ات سس علی صوردة 


1 شرح فصوص‌الحکم 


متن ‏ "فمن "هناك و قمت المناسة. والصنورة" اعظم منااسبة" واحلّیا 
واکملها : فانتگها زوح" ای شفمت" وجود"الحسق » کما کانت المراة"شفعت" 
بوجود ها اترجل فصیتر هه آزوحا . 

شرح یمنی از آنجا که تحنتن و میل مبان آدم و حنوا از جانبین پیدا کشت 
به‌سیب مناسبت ؛ و بزرگترین مناسبتی" آن که ایشان مخلوق گشته‌اند به‌صورت 
رب" و این سبب میل بنده‌است به‌حق و میل حق به‌بنده . و چنانکه تا حوا پیدا نشد 
صورت آدم" بیدا نبود » همچنین تا صورت انسان بیدا نشد صورت رب" کس‌ندانست) 


و هیچ نبود در عالم که صورت رب داشت . 


سس 
تم نَّ 


۰ « ِِ 0 لک و ماس ر و و منم 5 و 
من فنظهر ت الشلانه حق و رحل و امراه : فح‌الرحل الی 
ربه الّذی هو" اصله حنین المراة الیه ۰ فحستّب الیه رسهالنساء کما 
اجب "ال" من هو علی صور له .۰ 
سرح ضمیر در «الیه» عانداست به محمّد _صبلی النه علیه۳ وسللم ‏ ۰ و درن 


و نفس ۰ دل بر روح مایل‌است » ونفس به‌دل » و روح هم به‌دل . 


مت "فما و قم الحتب الا" لمن کون عند : وقد کان *حبتّه" لمن 
آتکون منه و "هو الحتن . "فلهذ!" تال " سب »۱ ولم آشقل احست؟* * من" 


سس 


نفسه ۲ لتعلتّق حبه بربه الدی هو علی سور تور آحتی فی محلته 


و ی مر ار ی ۳ ار 
فص سکماه فردیار فی کلمة محمدیبگ 0۵ 


امراته » فانه احسها سحب‌اثه باه" تخلقا الم 


۱ ‌ پصِ 7 ۲ 
شرح ععنی محبّت واقع نمی‌شود ازکسی مکر هم به‌آن که محبست از وی 
ظاهر شده باشد » که آن که محبت آفرند » هم او محلّت در مبان " خلق ظاهر کرد . 


هنن ولما؟ اجب" ال رجتل المَراة "طلّب الوصلفة ای" غابةالوصلة!"لنی 
۳ ثِ. ۷ و سر اه 0 وی . ای و و ام ۰ 
تکون فی المحبه ه 5 نکن فی صه ره النششاه العستصر بر الم و صلد 
من" التکام » آولهذا تعتّم الشهوة"احراء*" کَلَها » آولدلك "ار" بالاغتشسال 
منه"» "فممّت الطّهارة" عم ؟الفتاء" فیها عند" "حصول الیو 5 فان الق 


باللّظر الیه فیمن فنی" فیه : اذ لا کون" الا" ذلك" 


شرح فاعل «لبر جع» عنداست ؛ بعنی تا ننده باز گر دد و نظر کند به‌طرف حق»؛ 


و حق" "را مشاهده کند در صورت مرت" "؛ که در ۹ فابی شد . 


۰ ۰ ۰ ۳ تِ ی ب ِ ‌ِ فا ۰ . تس ۳۹۹ ۰ ع. ‏ ۰ ‌ 

مس فاذاشاهد الرحل الق فی المسراة کان شهو د ‌ قی‌السنهمل ۰ 
حِ ۱۱ تا ‌ِ و ۰ ۰ ۲ ۳ ۰ ‌ِ 1 ِ ۹ ۳ ۳ ی ۳ ۱ 7 مر ۰ ۰ 2 
و اذ هد ه فی نفسه من حبت ظهور المراة عنه"_ شاهده فی فاعل, 


۰ 4 ۹ 1 مر و و ۰۰ تس ۰ ‌ ب ی 9 ۳ مس ی ۰ ۹ 
واذا شاهده فی‌نفسه من غیر استحضار صوره ما تکون عنه کان شهوده 


اب و فانها . ۲ س : اآزو . ۳ د: در میان ظاهر کرد . 
ٍ_ سن : ظاهرست ۰ و و وانما آحب ءا ۰ _ و د: الی غانه ۰ 

۰ ۷ ۳ فیالمحست 0 ست سن :۰ ار الحق غمور یک یالب دج . ۹ د تف‌ٍِ ۰ 
سس فطلمر , 1 سن: وحن مشاهده کند. . ۲۴ د: مرآثت . 


۳ ع: شتهودا فی منفعل ۰ د؛س. شهوده فی منفعل . 


۶ سن: راذا شاهده منفعل عن‌الحقل 


۱۹ شرح فصوصالحکم 


فی امتفعیلمعن الحتق‌بلا واسطتتر "فشتهوداه" للحّق فی المی را انم تواکمل * 
لاه" ایشاهید"الحسّق من "حیث" هو" فامیل" "منفعیل ؛ آو مین نفسه مين احیثا 

شرح نی در مظهری که حامع فاعلیّت ومنفعلیّت باشد مشاهده کردن اتمه" 
و اکمل باشد . و آن مراة است . اما وحه فاعلیت آنکه در وی متصرف می‌گردد ؛ 
ووجه منفعلیلّت آنکه او محل تصرف مرد" است . یس درین حال شاهد " حق منفعل 


است در عین فا علنّت . 


متن "فلهذا احب* _صلی‌اله علیه وسلم_ النتساء" لکمال_ "شهود الحق 
فیهتن » اذ لا "نشاهد" الحتّق "مجتردا عن المواد" ابدآء فا ناش بالذات فا 
آعن العالمین" ۰ واذا کان الامر" من هذا الوجه "ممتنعا » ولم تکن الشتّهادة الا" 
ی ماد*ةر » فشهودالحق فی النساء اعظم "الشتهود واکمله ۰ و اعظم" 
الوصلة اللکاح» آوهو"نظیر التوجّه الالهی" علی" من تخلفه" علی صورتیه. 


بت 2 مار رک ۰ مرن 2 سر ت۳۹ یر فیر عبر ۳۹ مر بت 
لیخلفه فسری ۳ لیی ۵ ۰ قسسو اه و عل له و دمح فیه من‌روحه الدی 
مر رجا 
صو ای سب اه 


۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۵ ۱ . .... ث» 
شرج نی صورت وصلت ککاح مانند توجه الهیست بهخلفت انسانی و 


نفح روح در قالب بعد تسوبه » مانند دمیدن نطفه‌است در رحم ؛ تا مانند او فرزندی 


اب س: حاحته اب س: مردست 

۳ب د- مشاهد ده س: شاهد حق منفعلست . س: شاهد مجردا . 
وب د: نکن ما س: الا ماد د ۷ س: علبه من 

۸ و؛ س: لتخلفه . -٩‏ و؛: فیری فیه صورته بل نفسه . 


۳ ( نفقسه » نشارد . ده سن - الهی‌است . 


یر تب 


فنص حنکمة فرديَة_ فی کلمتقر محمدیتَف 0۵۷ 


حاصل شود که خو درا در وی مشاهده کند . 


متن فظامره خلق وناطنه حق" و لهمذا وصفه بالتسدیر لهمذا 
الهیکل » فانته" _تعالی_ به «ندابر"الامر من الستماء »وه و العلتو «الی‌الارض » 


وهو" اسفل سافلین * » لانتها اسفل"لارکان کنلها . 


شرح بعنی صورت انسانی" خلق‌است . و باطن آن که روح است حق" است 

که ظاهراست درین مظاهر ۰ و روح را مداتر این هیکل گردانید ؛ جنانجه" اسباب 

تدبیر از" سمای "سمو اسما و صفات به عالم خاله که اسفل ار کان‌است می‌رساند . 

در عالم انسانی نیز زن به‌نسبت با مرد مانند زمین‌است بهانست با آسمان » و آن 
ب هم 


" 2 ۳ ۱ ۷۲۰ ۲ ۱ 
روح حمیفی که مدبر زمن و آسمانست ؛ مدسر صورت مرد و زن و مصور آن 


و این است ۰ 


هنن وسماهتن باللساء وهو" جمم لا واحدله" من لفظه ۲۲ » ولدلك" 
قال _علیه‌السلام «"حبّب الی" من "دنیاکم ثلاث : النساء» ولم "شل المراة*) 
"فراعی تخت راهن فی‌الوجود عنه ۳ » فان النسساة * هی التاخیر » قال ال" _تعالی 


و سر ۳ ۲ جع 0 ۳ ۳ ۳ ۳ 
« اتماالسی" زبادة فی‌الکفر» ۰ والسیم" _بنسیشفر "شول 


عِ 


۱- ده س : دیداشود . ۹ سس و صش . ۲ د؟ لانه تعالی . 
؟- ده سن :۰ السافلین ۰ وابت و صور ده الافسانی دا ۳ س * حق که ظاهر ست ۰ 
۹ د؛ حنانکه ۳ س : ۳ حنانکه ۰ بش ده سس - از اسیهاء و صمفات ۰ ۹ د با آسمان ۰ 


1 ده س - "سمان و زهمن است ۰ 1 و مور این داست. .۰ 


فِ 


۳ س: منه . ]1 د: النشاة . س: فان‌النساء . 


مر مر فا لت پوت ی رقم مر ها 5 مر ام 
موه فما أ هن ار تالمر تیار و اد هسن محسل‌الانهعال فهسن له 
كالطيمة للحسق التی "فتح فیها "صو"ر العالم_بالتّو جّه الارادی "والامر الالهی" 
الذی هو" نکاح فی عالم الصنوار العنصرتة » و همه" فی عسالم الارواح 


التورتة » و ترتیب" "مقتّدمات فی‌المعانی للانتام ۰ وکتّل ذلك" نکاح الفردسَة 

الاو لی فی کل وجه من هذه الو حوهر ۰ 

بتّث رحمانی ۰ دیگر اجتماع اسما که مقتضی ظهور بودند به‌عالم ارواح ؛ و احتماع 
۳ ۵ . ۹ 5 

ار واح بهتماضای ظهور در عالم عناصر 4 و احتماع عناصر به معتضای ظهو ر در 

عالم اجسام ۰ و چون آن احتماع" داخل زمان نبود »از قبیل نکاح فردت اوالیت 

داشت . و چون آن اجتماعات از محسّت ناشی گشت » نست هنکاح کرد که آن 


احتماعی *است که منش آن محست‌است . 


میا مر مر اد ام( م2 بر فا را هر 1 
مس قمسن اخچبت الشساء علی مدا ااحد شفه‌و چت الهی / و من" 


ده سس لساء . و س: تفاد 


مر مر ٌ 
فص سکم فردیار فی لصف محمدیغر ۵۱۹ 


ئ‌ 


له ها کر ره سیک ی یس وا رب 
احبهسن علی "حهة الشهو ةالطيعية خاصةه نقشصه" علم" هذه الشهواق 
2 م۲۳ اس مه رم ها وم ی ی ۱ 6 
فکان صوره لا روج عند ه » وان کانت تلك الصورهة فی بفس الامر ذات 
1 کا فر د تم ده لی. حا لا اه ار ره تاره 
روحم ولکنها غیر مشهودة لمن جاء لامراته او لانثی حیث کانت _ 
کی , ری ۰ . , ویک و 


۲ ۳ ۳ لب سییر ۳ خر و 
منه" مالم یمه هو بلسانه حتی آتعلم کما قال مضهم : 


۱ 


کت 4 ۵ بر رشن ۳۹ ۳ ب س خی سر 7 ۳ ۳ ثٍِ_ ‌ِ 
صسح عند الشاس ای عاشق عسر آن لم بعر فقو عشفی لمن 
شرح نی لاندری لمن لستّذ « و مراد از «ما تحمل لیر مند"» حقفت 


نفس اوست که » کسی «مافی" ۲ نفس الشخص» نمی‌تواند دانست » نا آن کس تعریف 
جود نکند . 


نی کذلك "۲ مذا ۱ حتّب" الالتذاذ فا حشب‌السحّل الّدی کون" فیهم 
توهنو المراق» و لکتن غاب" عنه" روح المسالة ۰ "فلو علمهاه لمیم ۲ بمن اتلد 
7 7۹ ۱5 سم وه سیم ۳ ار من هه 
و من التسّذ وکا" کاملا" و کما تزالت المراة عن دراجه الرجل بقولهور 


سب وم 


7 ِ را له ره بر رگ ام ام م2 مس ام رو 
«وللرجال ۶ علیهن دار احة » نز ل المخلوقی علی الصسور هر عن در جر 


۱- د: علی حبه . د: نقبه علی هذدالشپو: . ۲سا س: صورت . 
٩‏ وه ده س: بلا روح وان کانت . . . . ۵ د+ ذات زوح . 
اس و: روح غیر مشوودد . ۷ و : امرأته . 

و: آو اثثی . س: و انثی حبب کانت .۰ ٩‏ وه د: بمحرد . 
۰ س: فجهل الفیر منه . ۱- :: مافی‌التفس الشخص .۰ س: مابین‌النفس . 
۲ و؛ «کذلك ۰ .۰ کان کاسلا » ندارد . ۴۳ د: احته . 

) ۱ د: العلم . س: علمها روحالندو من التذ . ۵ د. فکان . 


1- و: ولا . ۷ و عن درجت . ۸ س: وللرحل . 


2۳ شرح فصوص‌الحکم 


من آنشاه۳ علی صورته آمم" کونه علی صورته ۰ فترلك "هدر جر اللتی 
7 عن العالمین" و فاعیلا" اولا" » فان الصتورة" 
فاعل ان ۰ "فما له" الاوئیة التی للحّق ۰ افتسمیزت الاعیان" بالمراتب : 
"فاعطی ؟ کل ذی حق" حقتّه" کل" عارف . 


سرح فاعل۲ «تمیز) حق‌است ؛ و ضمیر «بها» اول و دوم عاند به‌در چه‌است. 


یی مت 
۷ اب 


۳ ی ِ ۱۳ ۳ 
تمیز بهاعنه ؛ نها کان غنب 


است » که به‌ قیض اقدس انشان را حاصل می‌شود : که «اعطی کل شین "خلقه4) . 


و به فیض مقدس این استمداد به‌کمال ظهور می‌رسد » که : «اعطی کل ذی جح ۶ 
۲۳۹ : 


قو له فتمیّزت الاعبان » ۰ بعنی تمییز۸ اعبان بهوحسب مراتب استعدادات؟ هر يك 


تِ" سر 


متن فلهذا کان" حیّب النساء لمحمدِ صلی اه وله ۳ لیم _ عن 
تتحسّب, المی و انا «اعطی کتّل شی خلفه"» و هو" عین" حقله . افسا 
"اعطاه" الا" باستحقاق ۲ استحقته" بمسسماه" : ای" بذات ذلك المستَحق . 

شرح یعنی"" چون محمند - صلّی‌ان علیه ۲ وسللم_ عارف حقیفی بود 4 بس 
باید که" " مر صاحب حق را به حق" خود رس‌اند . و اعیان زنان ۲ مقتضی آنست 


۱/۸ ۱ تب ۳ 
5 محبوب رجال باشند ۰ پس او _ علیه‌السلام _ به‌تحرلّب الهی دل خود را محل 


۱- د: من نشاة . ۲ وه د: فتلك . ۲ و: تمیز . 

وه د؛ س: عنه کان غنیلا . ۵ د: فاعطی کل شیء خلقه کما اعطی کل ذی حق حقله . 
و: « کل عارف » ندارد . ۷ س: حق‌است . د؛ س: تمیتز اعبان . 
4 د: استعداد هر . . . ۰ سس «حقه کل عارف» . ۱ س: اجب" 

۲ و : علیه و اله . ۳ وه ده س: بالاستحقاق . ۲ د: نی محمد . 
۵ س : علیها لسلام . 1 س: که صاحب حق . ۷- و : زمان . 


۸ سس که محبت مجبوب . 


فنص حنکمتةر فنردیته فی کلمتةر محمدیتةر ۳۱ 


محست‌ابشان ساخت 4 ون" عین حق محمتّدی بود که. جنانجه آعیان زنان تقاضای آن 
می‌کند که" محبوب رجال باشند ؛ اعیان مردان نیز تقاضای آن می‌کند که محب" ایشان 
باشند ۰ پس دوستی نسا او را نبود الا" باستحقاق تام" که آن طلب ذات آن مستحق 


ی 


است ب مسبت و مخیو نب لست را از حصرات حق . 
منن وانّما تدم" لنسساء له ۳ ۳ الانفعال » کما تقدمت ا له 
علی من اوح" مها ۲ 3 ره ود 2 ۳ ال ,0 علی ا( یه ولاز , 
اترحمانی» ناه" فیه انفتحت" "صورالعالم اعلاه" و اسفله" لسریان ۲ 
هار ی مب 5 ۸ و 9 فاد مه ۳ م2 بٍٍِِ 
الْفخة فی‌الجوهر " الهیولانی فی عالم الاجرام خاصَة" ۰ و اما سر بانها 


7 و 


لو جود الادواحر السورتَة والاعراض فذلك" "سرابان آخر 

شرح نی صور عالم در نفس رحمانی منفتم" "کشت» که آن طببعت کلیه 
است ۰ و سریان طیعت در وحود ارواح نور ره که" آن محرد بهواسطة سربان 
طیعت حوهر به‌اس ت۱۳ در آن» له هو اسطه هبولای حسمیه و سربان ‏ آن در 
اعراض به‌واسطه طیعت عرضگه‌است که آن مظلهر تحلی الهیست ۱۶ 4 و این تجاسی 


نفخة الهیّت " است در جو هر هبو لانی - که صور اجسام" ۲ است سر بان خاص دارد ۰ 


)- و؛ منه س: منها بالصورت  .‏ هت و: للطيمة . اس د: انتفخت . 
۷ و؛ بسریان . ۸ اس: النفخة الجوهر . 4 و: فلذلك . 


۰ س: منتفخ که آن ۰ د: منتفخ . 
۱ د: که آن مجرد است .اس که مجرد آنست . 


۲ شرح فصوص‌الحکم 


متن ۸" اننّه" _علیه‌السلام_ "غلّب" فی مذا - التانیث" علی ال ذکیرر 
زر قصد التته مت" بالنسساء فتال" «-زلدن"۱ ۳ و لم سل «ثلا ۲۳2 ) بالهاءر 
الّذی "هو" لعددالذکران » اذ" وفیها ذکر الطلیب" "وهو مسدذکتر » وعاد"ة 
العر کب آن "تفاب التتذ کیره علی التتانیث فتقول** «الفواطم * وید" خر حو |») 
ولا تقول" "خرجن ۰ ففاواالذکیر وان کان" واحدآ. علی‌التانیت_ "و ان 
کتن "جماعة" . تو "هو" عربی* فراعی _صلی‌اله علیه وسلم. المعنی الّذی "قصد" 
نشیم ماش توش که کته مات یه مت 
"و کان" فضل ال علبه عظیما ۰ "ففلّب التانیت" علی‌التذکیر بقوله « ثلاث" 
بفیر هاءم. فما " اعلمه" _صلی‌اله علیه وسلتم_ بالحقائق »وما اند رعاته" 
لحقوق_ . 

شرح نی ازآن جهت حانب تأنیث بر تذکیر تغلیب فرمود به‌خلاف قاعده 
نحاة۲» که مقصود کلام ازین " حدیث اظهار محبّت نساست و" بس؛ ومراعات مرت 
انشان » که رسول نت نه‌خود اختبار نکرد ؛ بلکه تعلیمی" بو د از حق رسول را 


ی 


۳ ی له ما ما و و مس تس سوه ۷ . ی 2 مر 
من 3 انه حصل الخاتمه نظیر 6۰و لی فی التسانیث ۳ ادر ج دمشهیما 


۱ ده وه س: ثلث . ۲ ده وه س: تلا . ۲ د: اذ ها . 

۲ س: لعادة . ۵ ده س: فبقول . ده س: تقول . 

۷- د: مالم بوثر حبه . ماس نکن وکان ‏ 4 وه ده س: ثلت . 
۰ د: فلا . ۱ س: استد . ۲ات وه ده س- جات . 
۳ س: دزن . ) اب د: و بسن مراعات . 

۵ س: تسلیمی بکرد . د: تصلیمی کرد . 1 س: از غير ان . 


۷- و: الاو ل . 


فص حیکمقر فرديتتر فی کلمقر محمدیتَة 0۳ 


ای فا الا ی ام اه و تاه ان ۵ تست 
آینهما کهو" فی وجوده ۰ "فان الترجل تمدراج ‏ بین ذات, آظهر" عنها وآبین 


ی سس 
امراة " ِ ی ِِ بین ِ شین ۰ تانیث ذات, و تانیث "حفیقی 


ها 0 نت 9 یی ی وی و2 
شت فلع اه یو ایا وان ی و ال نف 2 
فا 4 کی رای هت شنت ۵ ارت ارات ی ور 
ی فان ات شاه ای شم وال معا ی وس ملع 

هب ایا یت تاه و 4 فا سا ی مر 
الا هی وتا و ای تست اف ااخ پیب کنتا 
تا ال سای عون ای تا تال ۴ بنج 9 
ی 6 ول اه و تا کر ات ار ما مر و۱۳ 
له" عنه"" ما کون" ۰ "فاعطاه* "رتبة الفاملة فی عالم الاتفاس التی هی" 
ارف هه قصب له یت فلت اه ما اب 


7 هه همع ۳ بو ی فیعض 
شرح ععتی لما کانت حفیفه الطیبر متولده من ام الطيیمة » 
۱9 


که آها تیه اا وا فسعولی کان ن ‏ ها انیس 


رد ۳ تنج آب س : تذرح . این از ات 
2 المو حودهة منه . و : مو جوده عنه . . ق ده ۱ مه و 
۱ ی ٩‏ وشوو گم و 
رن تاه لیب نطو ۶ ۱ سس : عنه فاعطاه . 
۲ و ال قر اه ۳ و؛ ده سس فکذ لك . و خی 9 


اب وه من و کان علیه | لسلام 1 


4 شرح فصوص‌الحکم 


۱ 


۳ نه ۷ و۵ لیر ترپ ها ره رل 
کان"بحتن ‏ الروحانیة البها کحنین ۲ لاب الی‌الاام ؛ و قستدم اللساء" علیها 


لقلبةر _صفات الحيوانية فی عالم الاجسام . 


مت "فراعی الگدر جات الْتی للحسق" فی قوله «رفیم" الدر جات 
ذوالعرش»لاستوائه * علبهٍ پاسمه الترحمن" . 

شرح جون خلیفة حق بود » رعات درحات کرد ار سنّت الهی در تنل و 
ظهورات الهیّت : اول در صورت عقل" کل که آدم حقیقی‌است » پس در نفس کلیّه» 
بس بر نفوس" ناطقه » بس طبیمت کلیه که مصدر فعل و انفعال‌است » پس جسم 


کلی که عرش عظیم‌است » پس فلك اطلس که عرش کر بم‌است . 


متن ‏ "فلاییقی فیمتن "حوی" علیه العرش" آمنلا "تصیبه "ار حمة لالم" 
آوهو" قوله" _تمالی- «ورحمتی"" وسیمت کل آشی» : آوالعرش"۱ "وسع" 
کل "شین » والسستوی الترحمن ۰ "فیحقيقته ۲ آیکون" آسرآبان" الترحمة 
فی‌العالم کما "قد آبیتناه" فی غیر موضم من*" هذاالکتابر ؛ "وفی؟ الفتوم 


المکی. و"قد "جمّل الطیب" _تعالی_ فی هذاالالتحام النکاحی فی براءة عائشة ۱۹ 


۱ و: هن روحانینته . س: بحق . ۲ب د: کچین . س: الیهاالحنین . 
۲ و: الحق . 1 س: لااستوائه . وب د: باسمالرحمن . 

د: فعل کل . ۷ د: نفس . د: حواه . 

. و: یصیبه الرحمة . بو د: وسعت رحمتی ۰ ۱ س: والعرش کل شی:‎ 4٩ 
. د: فحقیفته . ۳ س: حق‌الر حمة . ود پسربان‎ -۲ 

۲ س: فی هلذاالکتاب . ۵ س: و من الفتوح المکی . 


1 وه د» س : صائشته رضی‌اله عنهتا . 


فص حبکمةر فردیتر فی کلمتر محمدیفر ۵ 
نقال «الخسیفات" للخبینین" والخبینون" للخبیثات ؛ والطیات* دلط.سبین" 
والطیبون" للطیاتر » اولك "مبتروون" مما آبقولون"» ۰ "فجعل" رواشحهم 
طیشته: لان؟القول" تفس وه وین آلراشحةر فسخرج" بالطیّب, ویالخبیشر 
علی "حسّب ما بظهر" به فی صورة النطق ۰ "فمن حیث" هو" (لهی" بالاصالة 
لب یو طیلب :وین حیته ما بنخمد: ود نله تب" 
توخبیت ۰ فقال فی خبت الوم هی" ش ۲۰۵ اکر *" ربحها_ آولم آشل 
اکرهها" ۰ "فالعین* ما تکر اه" » واتما نکر" ما نظهر" منها . والکراصهة لذاك" 
اس عرفا بملانمة؟ طییعر آآو غر اضر آو شرن, » آو تقصر وم کمال 
"مطلوب "وما م" غیر" ما ذکرناه*. 

شرح ودرین انواع کراهیت اختلاف‌است » شاید کر به‌ست با بعضی محمود 
باشد و نسبت" با بعضی مذموم ؛ و در" آشریمتی حرام و در شریمتی حلال 4 و نسیبت 
با چیزی کمال و با جیزی نقصان . 

هنن و لما انف‌سم الامر" الی "خبیث, "و طیلب کما قّررناه۱۳ » *حبشب" 
البه الطْیب دون الخبیث_ "و و صف الملانکه اش تتانی بالروائح الخبیخة 
لما فی هذه؟ "السشاة العنصرلة من السصفشن ۳ ۲ فانگه آمخلوق" مين صلصالر 


من حما مسنون, ای "متفیتر التریم ۰ "فتکر هه" الملاتکة" بالذاتر 


اب س: والطیبون . ۲ د: کلمة . و: کله طیب و من حیث . 

۲ وه د : هی شحرة خید و: بکرهیا . وب و : وملائمة . 
«ب س: آو کمال . ۷ س: فبر ذکرنا . و ذکرتا . 

۸ د+: س: شاید که تست .۰ ٩‏ س: و به‌نسنت 

ءٍث_ س : در شر ستی حلال وست با جیزی ...۰ ا_ س ! قدر ناد . 


۲ د4 س: فی مذا . ۳ و؛: من تعفین . ) (- و ستفییر . 


۹ شرح فصوص‌الحکم 


شرح واز نجا بود که امست را به‌طهارت حامه و بدن و تطیسب و دوام وضو و 


غسل فرمود » تا مناسستی میان وی و ملانکه بیدا شود . 


۰۰ 5 7۳ ی مر اي تسه ریت ۲ 
مت کما ان مزاجالجعل بتضرر براحة الوراد وهی من الروایح 
0 ‌ِ و ۰ ِ ح مر و ص‌ ۳ ۱ ۳ سك . ۳۳ من تِ 
۱ 7 یگ ره ۵ فا دوم و رم فك ۰ 


1 سک .> ار ار ره 1 
وهو قوله: «والدن آمنوا بالباطل وکفروا بالله »)و و صفهم بالخسرانر 


آفقال" «اولشك" هم" الخاسرون الذن خسروا انفسهم» . فان" من لم بدر لر 
الب" من الخبیث "فلا ادرال" له ۰ "فما "حسّب" الی رسول اه رصلیاث علیه 


۰ ۷ 


وسلتم_ الا طسب من کل شی, وما م۸ (ل" هو" . واهل "یشصسّور" آن یکون" 
فی‌العالم * مزاج" لا "بجدا" الا الطتیسب"_من‌ کل آشی,» لاابعر ف"الخبیت"» ام" لا 
"قلنا" ۲ هذا لاایکون": فان ما وجدناهفی الاصل الّذی ظهر العاللم منه" "وه 
الحسّق» "ف و "جدناه" بکر ونخب؟ ولیس الخبیث الا" مابکر "و" ولا الطسّب 
الا" ما "بحتّب والعالم" علی"" صورة الحسّق » والانسان" علی" الصتّورنین ۲۳ "فلا 


۱۰ 


0 ما ۱۵8۵ ۲ ۰ 5 ۰ 39 2 9 2 ۳ ثِ 0 " 
یکون م " میزاج" لا بدر لد الا الامر الواحند مین کل شی, ؛ بل نسم مزاج 


۱ و: بروالح الورد . ۲ و: من روایج ۰ س: الروایح اللیب . 

۳ و ومن کان مثل . 1 س: وصورته . و د؛ اخرجها لح . 
اب س: بالخسران ناولنك . #۷ سس : وما نمد . ۸ س: فی عالم . 
4 ود لم لا . مد فقلنا . ۱ س: والطیب . 


۳ و: علی سورتین . س: والان علی الصورتین ۰ 


د: ثم مزاحالطیب من‌الخبیث . ۵ س: مزاجه . 


ض‌ ۳1 


فنص حسکمةر فردیتَه فی کطلمتةر محمدیتة 0۳۷ 


ِ ه‌ ِ نم ِ 4 ۳ ص زر وت سا ۰ ۳0 ۰ ۳ ند 9 ِِ 
ندار لك الطیب من الخبیث » مع علمه بانه خبیث بالذوف طسب بفیر 


یر ۳ سس 0 ۳ ۳ ی كِ‌ و مر - ۳ ۱ ِ 
(اذوی فسشفله در ال الطیب مه عن اااحساس بخیتیر . مدا فد 


‌ 


ِ تا مر ره م 5 مه میور ۳ ت۳۹ ی 
کون .۰ و اما رفع الخبشر من العالم -آأی" من الکون - فانه لا تصح ۰ ور حمه 


31 خی ید حِ كِ ب عبر ۷ ۰ 


نس ۳ مر ۰ سر یا و وه سر ِ 4 ی مر مر چم 1 ات ۱ ۰ 
خیت .۰ فمام شی طیب لا وهومسن" وحه فی‌حصسق مزاح سا خبیث 


2 ۱ زا هن 3 با ك. ۱ 
سر بمنی بعضی اشیا از وحهی طبب‌است و از وجهی خبیث » و تابر 
مزاح و طیعت وی کدام غالب" است ۰ آن حجه ر وی غالب*۲ او د بهآن مانل گر دد 4 و 


از ضد" آن غافل ماند ۰ مثلا" لاب" آدهن آدمی به نسبت آدمی طیب‌است و "ممد 


رام ِ ۳ ۲ ه نز مر ار ما مس 7 
متن ‏ "وامْا الشالت" التدی* به کملت الفرد لة "فالصللاة ۰ فقال۱۳ 
«و "حملت" قرة" عینی فی الصتلوة » لاننها "مشاهد: : وذلك لانهما مناجاة" 
ین ال وین" عده کما قال ‏ _تعالی_ «فاذکرونی اذک کم . 


شرح سنی گوییا۱ سخن گوبی"" با محبوب در دبدار محبوب‌است » ودیدار 


اس سن * مع عسه . ۲ و من فیرالذوق . 
۲ و سنی بخینه . د: بخبيثة .۰ ) س: الخبیث والطیب والخبیت عند تسه رد 


۷ س: خبث . 


م- وه د: والطیب خست سا س: وحه حق 

۸ س: اشیا وحهی . -٩‏ د: الب آنجه . . . ۰ 43 س : غالب به‌آن . 
۱ د. لفات ۲ات س: به‌تسیت مار 

۳ د: زهر وکشنده ۰ س: زهر ست کشنده مار . ۲ س: الدی کملت . 
ده سس - تال . ده سن؛ ع ) تعالی ) ندارد . 


۷- د: گوبایی . ۸ د» س: سخ‌گوی محبوب . 


۸ شرح فصو ص‌الحکمم 


۳ ۳۹ سب ۳۳9 سر ۳ مرت او ۲ 
مس و هی عاد ه معسو مه سن ا له و سن عسل ۵ سصفی ‏ ۰ فتصعمها 
ِ ۰ - ‌ِ ِ ی من ی ۰ ه 6 2 ۳۳ س ۳ ول ‌ 
نله و نصعها للعد کما و ر د فیالخسر الصحیسم عن اللّه - تعالی _ اه 


ِ یر مب ی ۳ ۳ ما رز سر مر ۲ هس ِ ‌ِ رم ۲ بت 
قال قسمت آلصلاة بینی و بین عدی تصهین : فتصعها لی و تصیها 
سس ۳ عسی ۳ ۲ یی "۳ و سس ‌ ۱ س‌ 01 ه - عِ 
دی ولعندی ما سال ۰ تقول العید «ا نسم ال الرحمن الرحيم »۰ شول 
ال" : آذکرنی عبدی ۰ "بقول" العتد «الحمد" لله رب" العالمین» : "تقول ال" 


۳ 


سل ۳ مه ی و مه و ۱700 
حمدانی" عبدی ۰ بقول الصبد" «الررحمن‌الرحیم» : "بقول ال" ائنی "علسی عبدی . 


ص‌ 


۳ 


در ۷ وت سرت 
عسدی ۷ .و ص و با 


سول الصبد* : «مالك_بوم الدین» : "بقول اله* : "مجدنی 


عدی. فهذ!! لزتص ٩-۸‏ له"_تعالی _ ۳ لسص ۱ ً, دی ۱ "تقو" العند زا ال 7 ند" 


ال نمی ول" اه :هدع یی وی" دی »دی مسا 


فا و"قعم الاشتراك" فی هفه الابة. "ول العبد" «اهدناالصراط المستفيم : صراط" 
التّذین" انممت" علیهم آغیر المفضوب علیهم ولاالضالین» : قول" ال : فهو 1 
لعیدی ولمیدی ماسال ۰ فخلص" هوّلاء لعمیده کما خلص الاوال له رتعالی_ ۰ 
آفعلم من هذا "وجوب" قراءة «الحمد له رب العالمین »۰ فمن لم تبث آها 


ی 


ار مه نی را مر ار رن لب و بر 
فما صلیااصلاه المقسو مه دمن الله_ و تین عده .و لمسا کانت مناحاه قصی 


ذکر » وآمن آذکر" الحسق "فقد حالس الحق وحالسه الق آفانه" صع" فی 


ات ده تصفین ۰ ۲- و: د. فتصفها لی ونصفها لعیدی . 

۲ب س : ندار . )- س: لعیدی ما سال . س: ذکرلی . 
وه د: فوض الی عدي . ۷ س : عدي نهذا . . . نس : الصیف . 
هب ده س: کله ش تعالی . را ده فایضا ش اب ۱ ده س: مذا . 


ش ّ 0 ای ی تب نی 
فص حنکما فردسة فی کلمة محمدیةر ۵۳۹ 


الخسر المی اه" رتصالی- قال" «آن" حلیس" "من ذکرنی» ۰ آوآمن حالس" من 


دک ود وود دو تتصرر رای لته ۰ فهده "مشاهد ة" آوروته .۰ فان 


ط 


سین 


نکن ذا بصر لم براه. 


شرح ‏ عنی عارف در جمیع مشاهد " لطیفه و مظاهر کثیفه مشاهده بتواند 


ِ ۱ ه اه ۰ 
درد * و بحجوب ازین سعادت محر وم ماند 


تثِ_ِ ِ ی ّ 3 1 ۷۳ 
فی فیلته عند مناحاته ؛ وسلقی السمم لما برد به علیه السق 


شرح قوله «"بلقی السسمع» بعنی گوش حان" به‌در بچة هوش دارد که گوییا 


۵ . ثَ : لد 
واردات تسه و معایی رو حاده4 از حق نوی می زر سل ۳ 


متن ."فان کان" ماما لعالمه " الخاص" به. وللملائکة المصانین آمعها 


فان۱2 1 سل امصل ۶ فهو " امام" نلا شا ُ "فان ماک 7۳ خاف المبدر 


تا 
اذا صلی "وحداه" کما وراد" فی الخبر _ آفقند "حصل له ارتية الترسل 
فی الصللاةر 


شرح « فان کان » شرطست ۰ و حواب شرط « فقد حصل ا . 


1-- من نا ۰ ۹ س - ماهر د . ده سس : مر وم ده ۵ ۰ 
وس د من هذا و د فیالحلو وت و بما 
۳ و من ! لحه مس سن : ان ۳۹ و وارد 


0۳۰ شرح فصوص الحکم 


0 ع 
۲ 


۳ ۳ جر ۳ ۳ ‌ ۷۷ ۳ اب ‌ یک تا ۳ ۳ را 6 اس 
النه لمن حمل ۵ .۰ فانسظر الی عل‌و رتسم الصلاة ۳ الی این تستسصی 


است ؛ با حق"رتبت مکالمه و مناجات می‌بابد . 


من آفمن نم بحصسل د راحه الروبة فی الصلاة "فماا بلغ غاستها ول 
کان له فیها قرةعین ‏ لاه للم تر من نناحبه _ فان لم منم ما و۲ 
ن له فیهاقفره عین» ابه لم بر من تناجیه. فان لم سمع مانرد 
۳ ۱7 ۲ نو م2 7 ۷۳۰ ر کر ِ 
من الق علیه فیها فما هو ممن القی سمصه ۰ 
همم کونه الم بسمع والم بر" "فلیسبسصتل 


۰ 


یی 
تن 2 9 


* اصلا" » ولا "هو میمتن 


۷۱ 


یی ما مره رت و ند ِ 2 
معل وما م عباد* تمنع من التسصرف فی شیر ها _مادامست فیها _ 


ات ی عن الله تعالی . ۲ سن : سمعه متاحانه . ۲ د؛ فیفول . 

)- و: ربنا لك لحمد . د: فان اش تعالی . سا س: سمع لمن جمده . 
۷ س؛ ع: فانظر علو رتبد . ۸ س: ار اکرام‌است . د: نلیا . 

۰- و: کان لها . ۱- د: لم بومن . ۲ د: ما بردالحق . 


كِ‌ 


۳ و؛ د؛ س: آلقیالسمع . و: تمصلی .۰ 


۵ب ده س» ع: « فیهبا » ندارد . 


فص حکمتة فردیْةر فی کلماةر محمدیتةر ۰۳۱ 


سویالصتلاة . "و ذکر ال فیها اکبر" ما فیها » لما تشتمل علیه من اقوالر 
و افعال _ و قد ذکرنا صفة الرجّل الکامل فی الصلاة فی‌الفتوحات ۲ 
المكيَة کیف" بکون" - لانگ ال" "تمالی "بقول" « [ن"الصللاة آننهی آعن الفحشاء 
توالستکر» ۰ لاه" شرع للم‌صالی الا" ایتصترف" فی آغیر هصذه المسادة 
مادام فیها ونقال له" "مصلگ. 

شرح ‏ یعنی هیچ عبادتی نیست جز نماز که بنده را از تصرف در غیر بازدارد. 
و بزرگترن جیزی که درین عبادت‌است باد حق است که نماز مشتمل است بر آن ؛ 
از اقوال و افعال ۰ وصاحب شرع حکم کرده که مادام که ترا نمازگزار" گویند » در 
غیر ان عادت تصرف مکن . 

مت «ولذ کراله اکسر"» بعنی فیها : آی" الذکر" الّذی "بکون من "ال 
لعبده حین" "یچیبه فی سوژاله ۰ والشکناء" علیه اکبر" من ذکر المید ربته 
فیها» » لان"الکبریاء_ل _تعالی_ ۰ ولدلك" قفال « وال" "علم" ما تصنعمون"» 
وقال او القیالستمم" "و "هو" آشهید) ۰ فالقاژه" الستمم هنو" لما آنکون" مين 
درك نها 

شرح ممنی القای سمع او اشست که حق باد بنده می‌کند ؛ و ده مراد حق 


از آن باد قهم می‌ کند . 


۳ ۲ ۳ ّ تِ لب مر ۱۰ ۳ مر ۲ ۳ س مه 
هتن ومن ذلك" آن*الوجود" لصا کان" عن"" "ح رک معقولة تقلت ۲ 


اب و س: فیالفتح المکی . ۲- س: لان ال بقول . 
۲ و: لانه شرعه المصلّی آن لا . .۰ . 6 و: فیها ال . 
9ب س: متتمل‌است از اقوال . . . 1 س: مادام ترا . 
و : نماز گذار . هب و: فلان . ٩‏ د: والفاهالسمع لما کون . 


۰ د: من حرکذ . ۱ د: تقلب . 


0۳ شرح فصوص!!حکم 


دص ۰ 


المالم" امن العدام الی آلو حودر عمّت الصللاة" جمیم آ لح کات وهی تلات ۰ 


و پر ۳ رح ی را رک و 6 , 


۳۳ 


آحر که 


تب سر ویر 


رکوع المصلی و حر که منکوسهر و هی حال سجودهم ۰ آفحر که الانسانر 


۳ ۰ ِ ِِ و 7 وا ۰ و تک ِِ ک- ص ۰۰ ِ ۰ ۱ ۳ سب ِ 
مستمه هم و <ر که الجیوان ۱ قف4 و حر ک4 النسات منکوسه4 6 و لیس 
6 ۳ بر ۰ 723 2 وه شا ار ها و ی 
للحمادر حر که من داتهو ۰ فاد نحر لك جر فاها ستحركد تصیر ۵ ۰ و ما 


۰« ۰ ۶ س ۰ 0 و لا ۰ 1 » ۳ ۳ ۶ 0 ِ ۰ ۰" 
فوله « و حملت فسرهة عینی؟ فی‌الصلاة » و لم تسب الحعل الی تسم 
۲ ۳۹9 سِ یه ‌ِ یب ۳۹ ۰ 1 0 ر ۹ سر ین ۱ 


ار مگ 5 ۷۵ ۰ مر مه فا ۱ پا 

فانفه لو ل‌نذکر هده الصیفه عن تفه لامره بالصلاه علی غیر تحل ۱ 
وه را ی و ده ۳ و ۱۰ 7 ری ۶ م۱ 7 

منه " له. فلماکان منه دلكت نطر بق الامتنان : کان المشاهدة" سطرشق 


خی 


0 
۳ 


ری رک 7 نز لا سیم . ۳۵ 
الامتسنان ۰ فقال "وجملت قسَرة" عینی فی الصلاة" . 


مشاهده حق است : |وآن| به‌اختبار و سعی نده نیست : آن متعلق‌است به عنایت 


از له . 


د 


هنن والیس" الا" "مشاهداة المسحوب اللتی تفر بهاعین مب مر 


۱ س: وهی ثلاثه . آب سس + حرکاته - اس وه 
4 وه ده س: فانه اذا نصرد . هون حجر. کس س: عبنی الحبلاة . 
۷ات وف لد ه سن : نذ کر ه بهدد . ات و ۳ سس تحلیی سس هنه قلما . 


د؛ دلت مدهد . ااس اس المشاهدد: غر ففال و حملت . 


۲ س: مجهول تفرمودی و به‌سیفه‌متکلم گفتی جنان بودی که قر ة عینی واجب کرد رسول بر حق . 


چنانکه نماز واجب کردهة حق‌است بررسول علیه‌السلام به‌صیغه مجیوله ارآن فرمود ۰ 


فنص حکمتةر رده فی کلمةر محمد سل 2۳ 


۰ ۰ مر دپ نت ۱ کِ ئِ‌ ۲ ما ها مر سر ۰ 5 م ر 6 ‌ ۳۹ تس 
الاستعرار ۰ قسسستصسر العین عتلب رو تشر فلا تنظر معیه الی سیر عیر هر 
فی شین وفی غبر شی, .۰ 


سیر" 
د 


شرح ‏ «تفر» به‌فتح قاف سروراست » و به‌کسر از «وقر» سرداست . وجشم 
مسرور از حهت قرار باطن خنك باشد » جنان که جشم محزون گرم می‌گردد از 
اضطر اب ناطن ۰ س روشنای جشم؟ محب به‌مشاهده مجوب باشد ؛ در هرصورت 
که محبوب به‌آن متجلسی گردد ء چنان که تجلی حق 4۰موسی _علیه‌السلام_ در صورت 
آتش » ومتحل ی گشت برمحمد .صلی‌اله علیه وسلتم_ درصورت امردی که «رایت"؟ 


را 1 م2 
ربی فی صورة آمرد) . 


ی 


کان" محبوب مذاالملتفت؟» ماالتفت فی صلاته الی غیر قبلته بوحهه. 


"والانسان" نعلیم حاله" فی تفسه هل هو بهذه المثانة فی فده العمبادة 


ع 


الخاصلّةَ 9 (ا 6 فان «الانسان" علی نفسم تتصیسر 8" و لو آلفی آمعاذیر ۵") ۰ فهو 
"مر اف" کذبه" من صداقه" فی نفسه » لان"الشتی لا نجهل حاله فانه 
از له" ذوقی. 

تسس جح نمنی التفات در نماز از اختلاس شطان است که ننده را از مفام حضور 


و مراقبت می‌ربابد ؛ تا از دولت مشاهدة محبوب حقیقی محروم ماند ) بلکه از محبت 


ات و فیستفر .۰ آب د. تنتظر . 

۳ ده سن: به‌کسر قرار وق برداست ۰ )تس س: جشم به‌مشاهده . 
فب د: رایت فی صورة آمرد . آس ده س: فان . ۷ س ۰ من صورةه العید - 
ده سن ۰ حاله ذوقی . 


9۲ شرح فصوصالحکم 


حق محروم ماند ۰ چرا" که اگر ملتفت محبوب حق بودی » تا" خود را محب حق 
دانستی » در نماز به‌غیر او التفات نکردی . و انسان را بصیرتی داده‌اند که صدق حال 
و کذب آمال" خود را نیکو داند* . 
ز هر بدی که تو دانی هزار چندام 
مرا نداند ازن گونه کس که من دانم 
در آشکار بدم در نمان ز بد بترم 


هت م" ان" "مسمتی‌الصتلاة له" قسمة" "اخری ؛ "فانته" _تعالی_ "امرنا 
ت و ی تس ی سس ۰ ِ ۰ تس 7 ظر / س ًَ ۰ و ك س 5 0 س 
ان "تصلی له" و اخبرنا انه"نصای علینا ۰ "فالصتلاة" منا آومنه - فاذا کان 
هوالمصلی "فانما صلی باسمه الآخر » فیتاخترعن وجود العند :وه 
عین الحسّق‌الذی آبخلق»۳ العبد" فی‌قللبه بنظره الفکری و بتفلیده وهو" 


شرح بعنی نماز دوفسم است ۰ یکی نماز ما و آن عبادت‌است ؛ و یکی نماز 
حق _جل" وعلا_وآن تجلی رحمت‌است بر مظاهر ۰ بس صلوه حق متأخر باشد از 
صلوة عد 4 و جون خدای که شخص اعتقاه *۱ بسته باشد ب4فکر خود با به‌تقلیب‌ در 
دیگری » که آن"" خدای باید که چنین باشد که من وی را عبادت می‌کنم ۰ یس وجود. 


این عابد بر" آن معبود متصئور سابق باشد ؛ به‌خلاف "۲ (له مطلق » که اول 


۱ ده س: جرا که ملعفت محبوب . . . ۲ د: با خودرا . س: ما خود را . 
۳ د: و کذب حال . اب ده س: نیکو داند . نظم . و و: اذا کان - 

د: خلقه . ۷ و: و بتقلیده . ۸ و: المعتقدات . 

4 ده س: عز شانه . ۰ س: به اعتقاد . 

اس س: که خدای باید . د: افتادگی دارد . ۲ د؛ بدان . 


۳ د: افتادگی دارد . 


-‌ ی م ای ی ی ۳۹ 
فص مر فردیةر فی کلمسةر مجمهبار 0۲۵ 


یانش ری ان اتهانتت ای یشان مج ونه ۱ ررعر زا یه 
راک قات اساسا ای که ی ون من مت رو ی تفخعت انیا ادا 
فیط کرو ااریات ف ری یواست الم ۰4 

ی رو یی ما یا دی یی 
قال الجتید ین سل من الم مرف اه پمارت کقال «نون الما 
کون اتف وهی یات ای یر ان اه هه یه 
الله " ۳۹9 ی ۳ 

شرح تن ی فی صورة الیبة بهوحست استعمدادات یاک یی 
که استمداد هر فردی به‌خلاف استمداد دیگرست » و دم ۲جست ۱۵ 

است ؛ و هر کس به‌موجب آن که در خود یابد ؛ فکرش روی نماد » آن گوید و؟" 
پندارد . و (له مطلق » من حیث هو هو ۳" لا رسم" له ولا نعت" له ولا صفف" له وکسّل 
ما 1 الیه فهو ی «ولون الماء لون" (نائه » از حنید اشارت‌است که ۱ 
که آب را رنگی نیست و به‌هر رنگی که نمابد رنگ ظرف" باشد ؛ همچنین حق را 
_عز شانه_ تمیثنی" انیست که عقل آن را حصر کند » بل به‌هر تجلی که متجلی 


شود به‌حسب متجلی له چیزی"" نماید . 


اب ده س: بی‌انتها نه علم . . . ۲ ده س : تلو محیظط ۰ ۱۵ قاد یداو 

اسر 2 او وق متصوری . د: متصور هر متصوری ...۰ ۱ فاد رم وا ری 
اسیژ الون لام انا ی 1۱ ار 

٩‏ د: سنی تنوع صور ی ۰ س:متنوع الی صورهة 0 ۰ وه س: ( است » ندارد 
اب دس استعدا۵ا تست + ۲ و: آن گوید بندارد . س: و آن بنده دارد . 

۲ اه و اهو ول نع له ول وه مر ولا مت ولا امه اه )| د: جنانجه . 


لپا 


9 سن؛ ناخواناست . هد تغف ی ۷ س: جیز نماید . 


ِِ« ِ ۱ تثٍِِ ۳ ۳ 5 فحروص | لحکم 


ی ۱ ۳ نس و ی ان ی و 
قر ادا لا تج انعر ی ار تما ترا ی 
ال کی له هداس فنص هس ار فا ی یات 


۳ 


0 


۳ 


۱ 9 ۱ 


غل ۳ ۳۳ ۶ حت انلیا ۹ 0 بب منیا 
مد ۹1 ۳ رو ۰ [9 وت ۳ ۳ ۳ ی مر ۳ ۳ 


مگ َّ ت 9 ب ۰ ۰۰ ‌ 0 
نت 865 بعتی هرگاه که ما مصلی ناشیم 6 سم آخر م؛ را ود وسادق حق ناشد . 


9ج : 0 مه 1 
تا از طرف حق توفیق نود » ما مصلی نشدم ۰ دیگر ظاهر است . 


۳ مین 


وه ۳ ت لییا . سم بو سر مس سنن ۳ ۳۹ طظ ‌ رر و 
مت وفوله « کل قد علم صلاتسه و تسیحه» آی رسته فی 


هر ره هط ید ره ۳ ان "۳ 
ارت ربه » و تسیحه‌الدذی عطیه من التتنزبه استمداده . 


شا یقرت زار کیان وی حون کی نخان 
ث 


و ك ت ۱۰ 3 ۳ ۳۳ ۳ 
متأضراست از صلوه رب رصز شاه 6 و تسییحج یاکی استعداد ؛ تا نغدر آن خود 


1 ۱۹ ی 14 در ۳۹ ۳ ۲ 
را از تفایض امعائی یال گر داند * و نعدر ان تر ره ۳ نفد نس حی تو اند 3 ۰ 


ِِ 


ی ۱۱ ۳ اه ۳۳ 7 و ۶ 7 0 
من فما من شور ال و صو تسج تجملر ربه الحلیم الععور ۰ 
۱ 


ولذلك لا "بففه" ۱ علی التتفصیل وا و( نی 3 : 


۱ و؛ د+ سس دذگر‌ناد . ها ای هقی وه اه یی هر 
سیب الا تسس وب س: باشد که تا . . . ٩‏ و. این جمله را ندارد . 
وهی ایا ار که وتو هی هه یه ونم 


بت شین ۰ از وان ود ان نعان تردن : 
۶ .۰۵ ۳ سوق هه هس هه ۱ هه 1 بح 2 افتادگی دارد . 


3 ۲ س: الا یسیج بخنمده . (- و : لا نفقه . 


فتّص حرکیة فردیتة, فی کلم محمدیتَة / 


شرح عنی جمیع اشیا مسیسحر حق" حلیم اند . از بسیاری گناه عاصیان که 


درمی‌گذارد » و بر" عقوبت تعحیل نمی‌کند » وگنساه" ظهور آنانیتّت ایشان به‌مففرت 
می‌کند» و درذات خود فانی می‌گرداند ۰ و از غابت مغفرت کی آنست که هرك 


را از موحودات تسبیحی خاص‌است » وما" به‌تفاصیل آن اطلاع ندار نم . 


تن وم رتیه مود لمیر علی" السید السسیم. ف فی "قوله ! 
« "وان" من شی الا سیم" بحمده ( ای ۸ تخد ذلك الشتی . "فالضمیر 


کدی" فی قوله «بحمده» "یمود" علیالشی ای" بالدتناه "" الذی یکون" علیه . 


شرح ‏ نی هیچ چیز"" نیست که نه تسییح؟" خود میکند ‏ برا که نزد 


محقق ۳" حنان که هو سّت احدرتت در مر تمه الهیّت ار اشده مود همان 
هو بت است که ظاهر شده" است در مراب کو نسه ۰ پس هر شین که تسبیح آو کنده 


تسبیح آن هوسّت کرده باشد" ۲ که در صورت آن ظهور کرده‌است . 


هت کما "قلنا فی المسعتتقد ان" [نتما آشنی علی‌الاله الّذی فی معتنده 


۱۷ ِ مرو ره مر 
ر بط بهم آنفسه ۰ وما کان من عصابه " آفهو 7 راجم" الیه » "فما آئنی الا" 


ان د: و در عقوتت . آب و واه ظهور ... ۲ د هر کي را 

4 س: اما بتفاصیل ۰ .. دب د: فیها علی‌العند . 

سا س: المسیتح فی توله . اس دد بحمد . . . ۸- س : ی ذلك‌الشی: 

٩‏ س: الذی فیها. ۰ و الانای. 

ا- س : هیچ شی: داست - ۱۲ د: که نهتسییح می‌کنند . س ننه تسیح می‌کند نزد محقنق 
۲ ی محفقان ) اب د: در مرد.ه اه قداهر نشد که ظاهر شده‌است . 

س: که اهر شده در اه . وات د: باشد ‏ آن تاعراست . ۷ د: و رب تشه رم 


1۸ د؛ س : مره دهو راجع ال 


۳۸ شرح فصوص‌الحکم 


علی تفسه » فانته" من آمداح" الصنمة" "فانتما مدا ح‌الصانم بلا شك" ۰ "فان؟ 
۲ > سر ۳ ۱ ‌ ۲ ِ ۱ اس سس ۳ ِ ۹ ۲ 
حسنها وعد م حسنها راجع الی صانعها . واله المعتعفرر مصئنو ع للت‌اظر 


0 ٍِ 


۰ مر را و و و رک مسر ار وس ۳۹ سر 
فیه » فهو صنعه ۰ لشناوه علی مااعتقده ناه" علی نفسه. ۰ 


6 


شرح مشبه می‌گرداند ثنای اشیا"ُرا بر نفس خود به‌تدای انسان" مر (لهی را 
که معتقد طایفه‌ایست؟ ) و نزد محققان" آن اله مجعول‌است » و آن مصنوع عبد بود . 
زیرا" که اله مطلق منحصر به‌تمیین نیست » و هرچه بندار بندارد که اله آنست" : 
اله" غیر آنست ۰ بس اگر این‌چنین شخص نا گوید آن له را که او اعتقاد بسته که 
«اله» اوست ؛ و آن خود مصنوع اوست ؛ بس تنای خود گفته باشد . 

متن "ولهذا یدنم" "معتقتد غیر ه» ولو انصتف"لم اکن له" ذلك. او-۱۳ 
ان" صاحیب" مذاالمعبود الخاص" جاهل" بلا؟"شك" فی ذلك" لاعتراضه علی 
غیره فیمااعتق ده" فی ال » اذ لو عرف"" ماقال الجنید" «لونالماء لون" 
(نائه » "لسلم" لکل ذیاعتقاد ما اعتفند ه"» وعرف له" فی‌کل‌صوراة وکل؟ 
معتقد. هو ظان ۱۹۶ لیس بعالم » "ولذك ۱۳ قال" _تمالی ۲۷ «انا عند ظطن 
عبدی ی ۷ ای" ال فی صور ة معتقد هو : فان شاء" اطل" وان" 


مر ار فا یر 
شاء فك ۰ 


اس دا و الا له . ۲ب وه د. (« فهو صنعه » ندارو . ۳ سس تناء علی نفسه . 
؟- ده س؛: ایشان را . . . ۵ب وه انساء. ٩‏ ده س: طایفه است . 
۷ س: محقق . ۸- د؛ بِقبة متن و شرح را تا آخر ندارد . 

. س: آنست ببس اگر ... ۰ و : اتصف . ۱ س: الان‎ ٩ 

۲- و : لا شك . ۳ س: عرف قال . ؟ (- س: فکل . 

۵ س: فهو خال . وه س: فلذ لك . ۷- ع: « تعالی » ندارد . 


۸- س: عدالمژمن . ٩‏ وه س: آي لا آنلهر . 


لس حیکستر تردق فی کلمت محمدیگ 2۳۹ 


هتن "فاله السعتندات "تاخذ"ه" الحندود" "و "هولاله" الذی وسعه۳ 
"قلب تعبده 4 فا نالا 40 ۱ 1 لم طلة لا 1 ره آشچع" درل« عین الاشیاء َ, عین 
1 ما وا له مه را یی و میا و وس ری ما مس ور 
دفسته ۰ والشیع تال ت لسع تفس و لا سسعها فافهم ۰ و ال 
را ری و رز هر - 
بمول الق وهو هدی‌السبیل . 

شرح س جیزی که عین همه بود؛ حگونه وصف توان کرد که در خود گنحد 
بائه ؟ که کنج وناکنج محدود را توان گفت ؛ وهو _تعالی_ عن‌الحد". و گنحیدن در کنج 
دل اهل کمال به‌حسب تجلتیات جلالی و جمالی‌است » و دل کامل اگر چه قابل جمیع. 


فا لس سس 
تحلبات است ؛ اما نه دفعة" واحدة-. 


انزد _تعالی_ خواننده وداننده وعمل‌کننده این معانی را به‌حلية انمان و عرفان 
مزسن گر داناد بمته و کرمه - واه" قرب" محیب" والحمد" له آوحداه" والستلام" 
علی "من انبم الیدی . 
تم هذا المختصر" فی شرح کتاب الفصوص کتاة 


فی یر سلخ شسو ال سنه" تلاث" و تست س و تمانمانه ۰ 


ات س : وسعفت. ۰ ۲- وه س: نفسه ولا تسعها -. 


۳ب س. تجلیانست . 1- س. والحمد ‏ رب العالمین ۰ 


فهارس کتاب + 


۲ حذ | 
ب ۱ 
سست آ رات ۱ ۳ 
۱ ۱ ادیث (نا شرح 
ت احاد: 
رب 0 ۳ 4 اماکن) 
0 اعلام (رحال» کتب 
۳۱ ۰ ۳ 
و فرق (ملل و امشال 
0 ۸ات حکمی ۳ 
نم 
1 ۱ 
اشعار کر اي 
فهر 


۳ اشعار فار سی 
۹ شنت 
9 


وه با نش و احاد د بت 
ناه مفد ره و سر 
سست 
کات ۱ 
بل 1 5 ۰ 
و لب زد مل 
: من لی < 0 
هر ۳ (علی | 
‌ 
# تمام فهرستها لخصو حال و کتب متن 


آمنت بالذی آمنت به تنواسرائیل ۰ ۳۹۰ وس (۱۰)» ۹۰ 

اارباب متفر" قون خیر" امالّ او احدالقهار ۰ ۰۵۳۵ بوسف (4)۱۲ ۳۱ . 

آ(له مع‌الّه ۱۳۰ النمل (4)۲۷ 4٩۰‏ ۰6 

اانت قلت للناس اتسخذونی وامی الهین من دون‌اله ۰ ۳۲۷ المانده (۵)» ۱۱۱ ۰ 

اتجعل فیها من بفسد فیها - (نی اعلم مالاتعلمون ۰ ۰۲۲ )۰۲ بقره (۲)» ۲۰ .۰ 

آحمل‌الا لهته الهاً واحدا ان هذا لشیء عحاب ۰ 11۵+ ص (۳۸)) 0 .۰ 

آدخلیااصرح - فکشف عن ساقیها ۰ ۳۵۹) التمل (4)۲۷ 6 . 

ادعو االه ۱۱۸۰ الاسر اء(۱۷)* ۱۱۰ ۰ 

آدعونی استجب لکم» ۱ ۰۲۱ ۲۲ غافر (۰)1۰ ۰1۰ 

(ذا #راداله شیناً آن ول له کن فیکون ۰ ۰۲۳۲۷ تس (۰)۳۲ ۸۲ ۰ 

(ذاالبحار سجرت ۰۱۲۰ التکو بر (۱۸۱ ۰1 

اذ! سالك‌عادی عنی» فانی قرب آاحیب دعوهالد اعی ذ! دعانی. ۰۳۲۱ بشقره (۲)» ۰۱۸ 

اد تبرءالذین اتسعوا من‌الذن انعوا ۰ ۱ ره (۰)۲ ۱۱۱ ۰ 

(ذ قال ریك للملائكة ای حاعل" فی‌الارض خليفة ۰ ۱۳۵ بقره (۲) ۳۰ . 

|رجعی الی ربك - راضية مرضية - فادخلی فی عبادی -- وادخلی جنتتی ۰ ۱۸۹) 
۰ الفحر (۸۹)) ۲۰ .۰ 

آرکض بر جلك هذا مفتسل ۰۳۹۲۰ ص (۳۸)» ۲ ۰ 


بعداز آبه شمار ده صفحات متن وبعد نام وشماره سور ه وشماره ؟ بات در آن سور ده ذکر می‌گر دد ۰ 


۹ شرح فصوص‌الحکم 


استغشوا ثيابهم وحملوا "صابعهم فی آذانهم ۱۲۰۱۰ توح (۱ ۰۱۷ ۷ .۰ 

ادستعفر وا ۳ 4 0 ِِ_ِِ ۱۱ توح (۶)۷۱ ۰۱۰ 

استکتر ث آم کنت من‌العالین ۰ ۶۱۳۵۰ ص (۲۸): ۷۵ ۰ 

صیح فواد آم موسی فارغاً 1۷۹۰ تصص (4)۲۸ ۱۰ ۰ 

ا مقر ود کرم نمی عر حرایه ثم هد ۵۱۱۷ هد ۵ له ماه م۵ 

هک مان هی ایا 0 

اعوذ دالته آن کون من‌الحاهلین ۱۵7۰+ شرد (۲)* ۱۲ ۰ 

اجه دیاگ ای رایشوه از هی فا و 

آفرا نیتم اه واه وه فرن ۲۲۵۵ 

کیش ال 3 ۰ ۰ ره (۰۱۷ ۲ ۰ 

الا خسارا . ۰۱۱۵ توح (۰۱۷۱ ۲۱ . 

اسان هر مه تخرد و نی ادن هی ۵ انامه ۵ ۵ 

آلحمدلله رب العالمین ۰۱۰۹۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵6 2۳۵۵ ۵۲۸: فاتحه (۱): ۱ . 

لقن ال انم و هم 

ال" تتخذ وا مر دی و تا ۱۱ سر ۱۷ ۲ 

لد آعلم حرت اتحعل رسالته ۱۰ ۰)۲ الانعام (۰)۱ ۱۲۸ ۰ 

یره اانذی خلقکم من ضعف - ثم حمل من مد قو 3 ضعفا ۰ 2۲۹۲ الر وم و 

او ی او توت 

ات موی ان تس اند تفر خسن ام اسر تا مرو 
الکهف (۰۱۱۸ ۱۰4 .۰ 

و 

(لیه بر جم‌الامر کلّه ۰ ۰6۸ ۰۱۳۱ هود (۰)۱۱ ۱۲۲ 

ی و ۰ لممانده (4)۵ ۰۱۱۷ 

آزا ر سکم الأعلی اف 3۲ 

ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت‌العزيزالحکيم ۰ ۰۲۱۳۰۳۸۲ )۳ 
را 


فهرست آیبات 01۵ 


آن تكث منفال حبة من خردل ۰ 3۲ لقمان (۰)۳۱ ۱۱ ۰ 

انتم الاعاون والله معکم .۰ ولن بترکم اعمالکم ۱۳۲۰ ۱۳۳۲ محمد (۷)) ۲۵ . 

آنزل من‌السیاء ماء" فسالت آودیه هدرها. ۱۰۵ الرعد (۰)۱۳ ۱۷ .۰ 

ان سالتات عن شیر بعدها فلاتصاحنی ۰ 21۸۸ الکهف (4)۱۸ ۷۱ ۰ 

انفقوا ما جعلکم مستخلفین فیه ٩۱۱۹۰‏ الحدید (۱۵۷* ۷ .۰ 

انار الی اليك -- لاحر قنه . ۰ طه (۲۰): ٩۷‏ . 

ان کنت قلته فقد علمته ۳۳۸۰ الماده (۵)* ۰۱۱۰ 

ان کنتم للرژبا تعیرون ۰ ۰۱۷۱ ۱۷۲ :وسف (۱۲)* ۰۲۳ 

ان کنتم موقنین : ۰1٩۹۲ 41٩۱‏ دخان () 8+ ۰۷ 

انك لاتهتدی من آاحست و لکن الله بهدی من نشاء ۲۹۸۰ القصص (۰)۲۸ ۵1 .۰ 

آن لاتعاوا علی" وآتونی مسلمین ۰ ۰۳6۷ السَمل (۰)۲۷ ۰۲۱ 

ان النذین سایعونك اما بسایمون‌انه - یداش فوق ابدیهم؛ فمن نکث فیاتما : بنکث علی 
نفسه ومن اوفی نما عاهدالله علیه فسیو تیه أحرا عفلیما 4 .۱۰ الفتح (۸)؛ ۱۰ .۰ 

ان الذین نضلون عن سییل ال لهم عذاب شدید بما نسوا بومالحساب ۰ ۰۳۷ ص(۰۱۳۸ 
1 

ان ااسذین 2 ذون‌اش و رسوله .۰ ۰1.۱ الاحزاب (۰)۳۲ ۵۷ ۰ 

آن ااذین عنداش الاسلام ۰ ۲۰۰+ آل‌عمران (۰)۲ ۰۱۹ 

ان الصبلو ة تنهی عن‌الفحشاء والمنکر - ولذ کر الله اکبر - والله بعام ما تصنعون ۰ ۵۲۱ 

۰.10 ۰)۲٩( العنکوت‎ 

ان الله ۷ بخلف‌المیعاد ۰ ۰۱۹ آل‌عمران ٩۶۰)۳(‏ والر عد (۰۱۱۳ ۳۱ . 

[ن ال لابستحیی آن نضرب مثلا" ما بعوضة فما فوقها ۰ ۰۵۳ بفره (۲)* ۲۹ ۰ 

ان الّه لطیف خیر ۰۸۰ ۰۵۲ الحح (۲ ۰۱۲ 1۳ ۰ 

ان الا. هوالمسیحین مریم ۰ ۳۳ المائده (۵)» ۱۷ ۰ 

ان الّه و ملانکته بصاون علیالننبی ۰ ۵ الاحزاب (۰)۲۰ ۵٩‏ . 

ان" ال تعفرالذنوب حمیعا ۰۱۹۱۰ الزمر (۳۹) 0۳۲ . 


ان اب بفعل ما یشاء ۰ 6۹0 الحج (4۲۲* ۰۱۸ 


4 شرح فصوصلحکم 


(ن" رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون ۰ 41٩۱ ۰6٩۰‏ الشعراء (۰)۲5 ۲۷ . 

ان فی ذاك لذ کری لمن کان له قلب ۰۲۷۸۰ ۰۲۷۹ ق (4)۵۰ ۲۷ .۰ 

نك انت‌العز بزالحکيم ۰ )۳ المائده (۵)» ۱۱۸ 

نك ان تذرهم بضلّوا عبادك ۰۱۲۹۰ 4۱۲۷ توح (۱ 4۷ ۲۷ . 

نك انت (علام‌الفیوب) ۰ ۸۳۳۸ المائده (0)» ۰۱۱٩‏ 

نما آنا رسول ربك لاهب لك غلاما زکیاً - ٩۲۲۰‏ مریم (۱۹)» ۰۱۹ 

اما الهکم اله واحد" فله اسملوا . وشرالشتن ۰ الحج (۲۲) ۲۲ . 
اسماالنسیء زناده فی‌الکفر ۰ ۱۷ ۵؛ التوبه ٩(‏ 

انما قولنا لش اذا آردناه آن نقول له کن "۳ ۰ ۲۲ اانحل (۱) 

انه او اب 6۰۰ ص (4۱۲۸ ۱۷ ۳ ۱ 

انه قرة عین لی واك عسی آن بنفعنا ۰ ۰6۷۸ ۲۷۹ القصص (۲۸)» 

انه لمجنون ۰ ٩۱‏ القلم (5۸)» ۰۱ . 

اه کان عبدا شکور ۰ 4۳۹۹ الاسراء (4)۱۷ ۳ 

(نهم کانوا قوماً فاسفین 1۹6۰ النمل (0۲۷» ۱۲ . 

انه - من سلیمان - بسمم اللّه الر حمن‌الر حیم ۰ ۲۷ النمل (4)۲۷ ۲۰ . 

ای آر ی فی‌المنام آنی اذبحك ۰ ۱۷۰ ۱اصافات (۳۲۷)» ۰۱۰۲ 

نی جاعل فی‌الارض خليفة ۰ ۰۳۵ ۲۷۰ البقره (۰)۲ ۳۰ 

انی حاعلكت لاس اماماً ۰ ۲۷۰ البقره (۲)» ]۱1۲ ۰ 

انی خشبت آن تقول فر آقت ینهم 10۸۰ طه (۲۰)) ]۰۹ 

انی رات احد عشر کو کاً والشتمس والقمر رآنتهم لی‌ساحدنن. 4۲۱۲۱ وسف (4)۱۲ ۰6 

انّی لاحد ریج توسف ۰ ۶۱۹٩‏ وسف (۱۲)» ۰۹6 

انی وحهت وحهی ۰ ۱ للانمام (1)» ۰۷۹ 

ان هذا لهوالنلاءلمسین ۰ ۰۱۷۲ الصافات (۰)۳۷ ۱۰۲۱ 

آنی بجیی هذه‌اله بعد موتها ۰ ۰۲۰۸ البقره (4)۲ ۲۵۹ .۰ 

1 ن با ابراهيم قد صد قت‌الر وبا ۰ ۱۷۱ ۰۱۷۲ ۱۷۲۱ الصافات (۰)۳۷ ۱۰۵ .۰ 

ان بشاء ال رب العالمین ۰ ۱۵۸ التکو بر (4)۸۱ ۲۹ ۰ 


فهرست آیات ۷ 


اهدناالصراط المستقيم ٩۵۲۸۰‏ الحمد (4)۱ ۵ . 
آو القی‌الستمم وهو شهید ۰ ۲۸۰ ۵۲۰ 0۲۱ ق (۷0۰ ۰۲۷ 

او لئك‌الذین هدی‌ال فهداهم اقنده ۰ 6۳۷۲ الانعام (0)» ۰۹۰ 

او لك همالخاسر ون انذن خسر وا آنفسهم ۰ ۷ هود (۱۱) ۲۱ . 
او لو حنتك بشی مىین ۰ 6۹6 الشعراء (4)۲7 ۰۲۰ 

او من کان میشاً - فاحییناه - وجعلنا له تور نمشی به فی‌الناس - کمن مثله 

قی‌الظلمات - لیس بخارج ۰۳۲۹۰ 6۷۲ الانعام (5)» ۱۲۲ . 

سالك نعبد وال نستعین ۰ ۵۲۸ الحمد (۱)» ]۰ 

بالو لی‌الحمید ۰ ۰۸۱ ۰۸۲ الشوری (۲)6۲ ۳۸ . 

بل هم فی لیس من خاق حدید ۰۲۸۱۰ ۲۵۹ ف (۰)۵۰ ۰10 

بلی (اصل آبه : ... واشهد علی آنفسهم» آلست بریکم» قالوا : بلی) ۰ 138 الاعراف 

. ۱۷۲ ۷( 

بکل" شی, علیم ۰٩۱۰‏ العنکبوت (۰)۲۹ 1۲ . 

تبری‌الاکمه والابر.ص ۰ ۲۲۲ المانده (۵)» ۰۱۱۰ 

تسیحم بحمده ولکن لانفقه تسبیحهم (اصل آبه : .. لاتفقهون --) ۰ ۱.٩‏ الاسراء 

۱۱۷ ]۰ 
تشر لد بالنه > فان لس له اظلیم عظیم ۰ ۵۲ لقمان (۲۱)؛ ۱۳ ۰ 
تعلم ما فی نفسی ۰ ۳۳۲۸ المائده (۵)» ۱۱۲۱ ۰ 
تلك‌الر سل فضلنا بعضهم علی پعض ۰ ۰۳۰۵ البقره (۲) ۲۵۳ ۰ 
ثم آورثنا الکتاب ۰ ۱۲۲ الفاطر (۵ 4۱۲ ۳۲ . 
ثم" جعلناالشمس علیه دلیلا" . ۰۲۲۳ فر قان (۲۵)» 1 . 
نم فیضناالینا قضا سیرا. ۰۲۲۳ فر قان (۲0)) )۰ 
تم" برد" الی ارذل‌العمر لکیلا بعلم من بعد علم شیناً (..۰ ومنکم من برد") ۰۲۹۲۰ 0۲۹۳ 
الحج (۲۲)) ۵ . 

حملناك خلیفة ۰ ۳۷۰ ص (۰)۳۸ ۲۲ ۰ 
حعلو ! اصایعهم فی آذانهم واستفشوا ثيابهم ۰ ۱۱ توح (۷۱)» ۷ . 


۸ شرح فصوص‌الدکم 


حنی تعلم من بتبعاار سول . ۸ ۳۳۷ ۰۵۱۰ محمّد (6۷) ۳۱ 

حر م‌الفواحش (۰۰ قل انما حر"م ربی‌الفواحش ۰۰ ۸۲۵ الاعراف (۷)» ۳۲ . 

الخبنات للضیئین» والخیثون للخبینات» والطیسات للطیسین» والطیسون للطیبات» 
او لك مر ژون ما و اون ۰ ۵۲۵ النور (] ۰۱۲ ۲۰ 

دعوت قومی لیلا" ونهاراً فلم نزدهم دعالی الا فراراً. ۱۱۱ توح (۷۱)) 

دسارا ۰ نوح (۷۱)* ۲۱ .۰ 

ذدلك لمن خشی ربه ۰ ۰۱۹۲ الننة ۰)٩۸(‏ ۸ ۰ 

رب آرنی کف تحیی‌المونی ۲۰۸۰ النقره (۲) ۲۱۰ :. 

رب آغعر لی - ولوالدی - ولمن دخل بیتی - موّمنا و لمومنین والمومشات 
و لاتز دا لظاامین الا تبارا ۰ ۰۱۲۸ توح (0۷۱* ۲۸ ۰ 

رب اآغفرلی ۰ ,)۰۳ آلاعر اف (4۱۷ ۰۱۵۱ 

رب" ی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان  -‏ رب‌العالمین ۰ ۰۳۵۹ ۰۳۹۰ السمل 
(۱۲۱۷+* ۵ 4 .۰ 

رب المشرق والمغرب - وما سنهما - ان کنتم تعقلون ۰ ٩۲‏ الشعراء (4)۲۲ ۲۸ . 

رب" زدنی علما ۰ ۰۲۷۵ ۰۳۰۹۳ له (۰)۲۰ ]۰۱۱ 

رب موسی وهارون ۰ ۰۳۹۰ اعراف (۰)۷ ۱۲۲ .۰ 

ال < من الر حیم ۵۲۸۰ الحمد (۰)۱ ۲ 

الر حمن علی‌العرش استوی ۰ ۱۲ طه (۰ ۰۱۲ ۵ 

ر حبی اللّه عنهم و رضوا عنه. ۲۰ المانده (۵)» ۱۱۹ التوبه ۰4)٩(‏ ۱*۱۰ لمحادله (۵۸)* 
۲ المينة (5۸): ۰۸ 

فیج‌الد رجات دوالعرش ۵۲۰ الغافر (4)4۰ ۱۵ ۰ 

سبح استم ر؛ تك‌الاعلی ۰ ۲۳ اعاعلی (4۱۸۷ ۱ ۰ 

سیح له ما فی‌السمو ات وما فی‌الارض ۰ ۱۱۹ الحشر (4)۵۹ ۱: الصف ۱ 

سیحان ربك رب" العز"ة عسا بصفون ۰ ۱۰۱ 1۲3 الصافات ۰۱۳۷ ۰۱۸۰ 

سبحانك - ما کون لی - آن أقول ما لیس لی بحق ۳۳۸۰ المانده (۵)» ۱۱۹۱ ۰ 


سنر بهم آناتنا فیا فاق - حتی شین ! هم - انهالحق ۰ ۷ فصبلت (1۱)+ ۰.۵۲ 


««صص(۰(-«-«-پ-پبپ۰ب۰ب۰س ۳( 


فهرست آیسات نت 


صراطاانذین آنعمت علیهم غیرالمفضوب علیهم ولاالضالیتن ۰ 0۲۹ الحمد (4۱ 1 - 
عندك بیتاً فی‌الجنة ۰ ]46۰ التحریم (55)» ۰۱۱ 
غیر المفضوب علیهم - ولاالضالین ۰ ۲۳۲ الفاتحه (۶۱۱ ۰۷ 
فا سنا الذین آمنواب منهم آحرهم - وکثیر منهم - فاسقون ۰ ۲۰۳ الحدند (۵۷) ۰۲۷ 
تاممونی دا واطیعو ا آمری ۰ 10۷ له (,۲) ٩۰‏ . 
فأات به ان کنت من‌الصادقین ۰ ۰٩۹‏ الشعراء (۲۱) ۰۲۱ 
فاننخذه و کیلا" ۰ ۲۹۵ المزمّل ۷۳ ۰٩‏ 
فاحکم بین‌الناس بالحق ۰ ۰۳۷۱ ص (۰۱۳۸ ۲۹ . 
فاذا سو"نته ۳۲۸۰ ااححر (4)۱ )۲٩۹‏ ص (۳۸) ۰۷۲ 
فاذکرونی آذکر کم ۰ ۵۲۷ البقره (۲)» ۱۵۲ ۰ 
فاستقم کما آمرت۰ 2۲۱۱ هود (۱۱) ۱۲ . 
قأصسحو ا ۳ حائمین ۰ ۲۱۷ الاعراف (۰0۷ ۰۷۸ ٩۱‏ هود (۰)۱۱ 451۷ ٩٩]‏ 
المنکبوت ۰)۲٩(‏ ۷ 
فاصحوا لادری الا مساکنهم ۰ 0۵) ۲ الاحفاف (17)؛ ۲۵ ۰ 
فاعطی کل" شی خلقه ۰ ۰۸۷ طه (۲۰) ۵۰ . 
فالقی عصاه - فاذا هی ثعبان منین ۰ 2۹6 الاعراف (۷)» ۱۰۷ ۰ 
الوم ننجتیكت بیدنتآنکو نلمن له ,9۸ بوئس (۰0۱۰ ۰۹۲ 
فاماتهالته ماه عام ثم بعشه ۲,۸۰ البقره (۲) ۲۵۹ .۰ 
فانه لانباس من روحاله الا"القوم‌الکافر ون ۰ ۰6۷۸ بوسف (۰)۱۲ ۸۷ ۰ 
فاهتزت - وربت ‏ وانیتت من کل زوح بهیج ۰ ۲۷۷ الحج (۲۲)؛ ه 
فانما تولوا فثم" وحهاله ۰ ۰۱۲ 4۲۵۹ ۲۵۷ ۰۲۹۳ البقره (۲)» ۱۱۵ . 
فبشر هم بعذاب لیم ۰ ۲۱۷ آل‌عمران (4)۳ ۲۱ .۰ 
فبصره خدید ۰ ۲۱ ق (4)۵۰ ۲۲ . 
فتنفخ فیه فیکون طبر باذن‌اله (فانفخ فیه ۳۲۲۰۰۰۰ آل‌عمران (4)۲ 1٩‏ ۰ 
فساً کتسه] لاف در ن سقون و و تون‌الز کاة ۰ ۲۰])؛ الاعراف (4)۷ 1۵7 ۰ 
فسضرنا لهالر"یح تجری بامره ۰ ۳۹۲ ص (۰)۳۸ ۳ . 
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فسفقط رطاً جنبت (تساقط عليك ...)۰1۰ مر نم »)۱٩(‏ ۲۰ ۰ 
فسقی لهما - ثم" تولنی الی‌الظل - رب" نی لما آنزلت (لی" من خیر فقیر ۰ 1۸۷ 
القصص (۲۸)؛ ۲۲ ۰ 

ففررت منکم لما خفتکم ۰ 1۸۷ الشعراء (4)۲7» ۲۱ .۰ 

ففهمناها سلیمان ۰ ۲۵۸ الاسیاء (4)۲۱ ۷۹ ۰ 

فلاتحسین الله مخلف وعده رسله ۰ ۱۹۵ ابراهیم (]۱) ۷ ۰ 

فلاتلومونی ولوموا آنفسکم ۰ ۵۲ ابراهیم (]۱)» ۲۲ ۰ 

فللهالححا لبالفة ۰ ۱۵۷ ۲۰۵ ۲۸ ۳۰۳ الانعام 4/0 ۱11٩‏ ۰ 

فلم تمتلو هم ولکن الّه قتلهم ۰ ۳))؛ الانفال (۸)) ۱۷ ۰ 

فلم يك بنفعهم ایمانهم لما رآوا باسنا ستتةال الّتی قد خلت فی عباده ۰ ۰٩۷‏ الفافر 
(۰ 6 ۸۵ 

فلم بجدوا لهم من دون ال انصاراً ۰ ۱۲۵ نوح (۷۱)» ۲۵ . 

فلو شاء لهداکم احمعین ۰ ۱۵۷ الانعام (7)» 11٩‏ ۰ 

فلیس کمثله شبع ۰ ۱۱۳۲ الشوری (4)6۲ ۰۱۱ 

فما خطبك با سامری 16۸۰ طه (۲۰)» ۰۹۵ 

فما ربحت تحارتهم ۰ ۱۱۵ البقره (4)۲ ۱۹ ۰ 

قما رعو‌ها - حق رعاتها - الا انتفاء زر وان اه ۰ ۲۰۲ الجدند (4)۵۷ ۲۷ . 

قمن عفا واصلح فاحر ه علی ال ۰ ۲۸۵ الشوری (6۲)» ۰) .۰ 

فمن بعمل مثقال ذر"ة خیرا بره ومن بعمل مثقال ذر"ة شترا بره ۰ ۵۲ الزلر لة (4۹)) 
۷ ۰۸ 

نهوالاو ل والخر - الظاهر والباطن - وهو تکل" شی علیم ۳۹۸۰ الحدند (4)۵۱۷ ۲ ۰ 

فهو علی کل شیع حفبظ (... و رسك )۰ 4۲۵۰ سا ()۲)) ۰۲۱ 

فهو علی کل شوع شهید (... وهو .)۰ ۳۹۸ سبا()] ۲)» ۰.۷ 

فوهب لی ربتی حکماً - وجملتی من‌المرسلین ۰ ۸۹)) الشعراء 40۲۹۱ ۲۱ ۰ 

فی خلق حدید ۲۸۱۰ الرعد (۱۲)» ۵؛ السحجده (۲۲)» ۱۰ سبا () ۲) ۰۷ 

فیکشف لهم عن ساق ۰ ۱۵۷ القلم (۱۸) ۲ ۰ 
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قبض‌السامری" قبضة (فقبضت قبضة من اثرالرسول) ۰ ۳۱۹» طه (۰ ۰0۲ ۰۹1 

قال با آبت افعل ما تومر ۰ ۱۳ الصافات (۳۲۷) ۱۰۲ ۰ 

قالت کانه هو ۰ ۰۲۵۹ ۲۹۰ » النمل (۰۱۲۱۷ ۲ . 

قالوا هذ! عارض ممطرنا - بل هو مااستعجلتم به ریح فیها عذاب الیم ۰ ۲66 الاحقاف 
( )۰ ۲ ۰ 

قد اضلوا کثیر] - ولاتزدالظالمین الا" ضلالا" ۰ ۱۲۱ 4۱۲۲ نوح (۷۱ ۰۲ 

فد صد قت‌الر وا ۰ ۷ ااصافات (۳۱۷)» ۱۰۵ .۰ 

قل آدعو االّه او ادعواالرحمن ۰ 10۵1 الاسراء (4)۱۷ ۰.۱۱۰ 

قل |ٍن کنتم تحبون‌اله فاتیمونی بحببکم ال 133۰ آل‌عمران (۰۱۳ ۰۳۱ 

قل ری زدنی علماً ۰ ۰۱۳ ۸۳۱۳ طه (۰ 0۲ ۱۱ 

قل سموهم ۱۲۰۰ 3۵)) ال رعد (۱۲)» ۲۳ . 

قل هل بستوی‌الذین یعلمون والذین لابعلمون اما بتذ کر اولوالالباب ۰ ۲۵6 الز"مر 

٩ )۳۹( 

قل هو الله احد - اه الصمد - لم بلد - ولم بولد - ولم نکن له کفو[ احد . 4۵ 4۲۲ 

الاخلاص (۱۱۲)» 1-۱ . 

قلوننا غلف ۰ ۲۹۵ البقره (۲) ۰۸۸ 

کتب علی نفسه‌الر حمه ۰ ۳۲٩‏ الانعام (4)1 ۱۲ ۰ 

کل. شیع هالك الا" وحهه ۰ ۱۲۹ ۱۳۲ 4110 القصص (۰)۲۸ ۸۸ . 

کل" قد علم صلاته وتسبیحه ۵۳۹۰ النور (۲6)» ۰۱ 

کلما اضاء لهم مشوا فیه واذا اظلم علیهم قاموا ۰ ۱۲۲ البقره (4)۲ ۲۰ . 

کل بوم هو فی شأن ۰ ۰۳۵۷ ۰*۲ الر حمن (4)۵۵ ۲۹ ۰ 

کن - فیکون 4٩۰‏ ۲۲۸ ۳۲۹ النتحل (۱7)» 41۰ مریم (۱۹) ۳۵) یس (۰0۳۹ 4۸۲ غافر 
(4)4۰ ۸ :۰ 

کنت آنت‌الر قیب علیهم - انك انت علا"مالفیوب ۲۲۰ المائده (4)۵ ۱۱5 ۰۱۱۷ 

کنت علیهم - شهیدا ما دمت فیهم - فلما توفنیتنی - کنت انت‌الر"قیب 6۳۲۰۰ 6۲۲۱ 
۲ المانده (۵)» ۱۱۷ ۰ ۱ 
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لاتبدیل لخاق‌اله ۰ ۲۹ الر وم(۳۰) ۲۰ ۰ 

لاتخف اناك انت‌الاعلی ۰ ۲1۹ » طه ۰۱ 4)۲ 1۸ ۰ 

لاتذرن آلهتکم ولاتذرن" ود ۲ ولاسواعاً ولانفوت ولانعوق ونسرا ۰ ۱۱۹ نوح (0۷۱؛ ۰۲۲ 

لاتیأسوا من روحالته ۱۱۹۰ بوسف (۰)۱۲ ۰۸۷ 

لاکلو! من فو قهم -ومن تحت ارحلهم ۰ ۲۹۲ المائده (6) 17 ۰ 

للن اتخذت الها غیری لاجعلناك من‌المسجونین 41٩۳۲۰‏ الشعراء :۱۲٩(‏ ۲۹ . 

لطیفاً خیر ۵۰۰ 9۱ الاحزاب (4)۲۲ ]۲ . 

نقد آتیناه داود متا فلا ۰ ۳۹۸ سا ( ۱۳ ۰۱۰ 

لقد فضتلنا بمض‌الننیتین علی بعض ۰ ۳۰۵ الاسراء (40۱۷ ۵۵ . 

لمّد کان لکم فی رسول‌البه سوه حسینه ۰ ۰۳۹۵ الاحز اب (۰)۳۲۳ ۲۱ . 

لقد کفر الذین قالوا آن"اله هوالمسیح‌ین مریم ٩۳۲۵۰‏ المائده (۵)» ۱۷ 

لکل جملنا منکم شرعه ومنهاحا ۰ ۰4۷۹ المانده (۵)» 1۸ 

لمن‌الملك‌الیوم ۰ ۱۴۳ غافر (4)1۰ ۱۶ ۰ 

لمن کان له قلب آو لیا لس‌مم و هو هل ۰ ۲۰۳ ق (4)۵۰ ۳۷ . 

له ما فی‌السموات وما فی‌الارض ۱۲۲۰: سبا (۱۳6: ۱: الشوری (4۱)۲ ۵۳ * الحشر 

. ۲ 4)۵٩( 

لو آن" لی نکم قوه آو آوی الی رکن شدید ۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳۲ هود (۰)۱۱ ۰۸۰ 

او آنهم اقامواالتوراة والانحیل ۰ ۳ لممانده (4)۵ 1۱7 .۰ 

لیففر لكابه ما تدم من ذنبك وما تاختر ۰ ۰۲۲ الفتح (4۸)» ۲ . 

لیس علبك هداهم ولکن اللّه بهدی من بشاء ۰ 1۹4٩‏ البقره (۰:۲ ۲۷۲ ۰ 

لیس کمثله شی وهو السمیعالیصیر . ۰ ۷ ۲ )۲۲۱۰۳۲۵ الشوری ([1۲)) 
ا. 

لم نجعل له من قبل سمیا ۰ ۲ مریم (٩۱)؛‏ ۷ ۰ 

ما آثر ی نفسی ان النفس امارة بالسنوء ۰ ۷ وسف (4)۱۲ ۵۲ . 

ما آدری ما تفعل به و لایکم آن اتسبم الا مانوحی اب ۰ ۷ لا حفاف (7۱؟/: ٩‏ . 

ما اصايك من سية فمن ثفسك ۰ ٩۵۷‏ النساء (۰۱6 ۷۹ 


فهرست آبات 20 


ما فر طنا فی‌الکتات من شیی ۰ ۱۸۲ للانعام (0)» ۲۸ ۰ 
ما فعلته عن آمری ۰ ۰1۸۲ الکهف (۱۸)» ۰۸۲ 
ما فلت لهم الا ما آمرتنی به ۰ ۲۲۹ المانده (۵)» ۱۱۷ . 
مالك بومالدین ۰ ۵۲۸) الحمد (۱) 

ما منعاث آن تسحد لما خلفت بیدی استکیرت - ام کنت من‌العالین ۰ ۵۲ ۶۳۲ ص 

۳۸۱ ۷۵ ۰ 
م ۰ و هو تم بحمداله ولکن لانققه تسيحه (اصل آیبه ۰ وان مسن 
مالس فایجنده ولکن لاتفقهون تسبحهم ۰۰۰) ۰۳۹۱۰ الاسراء (۱۷) ]) . 

ما ند هم الا لیقر نونا الی‌الله زلفی ۰ ۱۲۱+ 1*۵ ار ۳ 

انیم و محدث ۷" استمعوه وهم بلعبون ۰ ۱1٩۷‏ الانبیاء (۱۲۱) 
ما بأتيهم من ذکر من‌الرحمن محدثت الا" کانوا عنه معر شین ۰ ۰٩۷‏ الشعراء ۱۲ 
۶ تتدل‌العول لد بت وما آنا بغلاد م لاه هه 

منل عیسی عنداله کمثل آدم ۳۱۸۰ آل‌عمران (۰)۳۲ ۵٩‏ . 

#یصا خطیانهم - فادخلوا نازرا ۰ ۱1۲ توح (40۷۱ ۲۵ . 

من‌الماء کل شیع حی ۰ ۲۹۱ الانمیاء (۲۱) ۲۰ 

من دای بر ض‌الله فرضا حستا. ۱۵۲ البقره (۲)» ۲۵ . 

من لم تحعل اه له توراً فما له من تور ۰ ۰۹۷ النور (۰)۲6 ۲۰ 

من بطع‌الر سول دمل اما ع ال هم 

من کان فی حذه آعمی فهو فی‌ال خر ه آعمی ۰ ۱ ۲ الاسر اء (۰/۱۷ ۰.۷۲ 

ن هدیاه فلا مضل له ومن بصلله فلاهادی له ای ۳ 

0 1 رازه المو قدد التی تطلم علی الا فنده ۰ ۰۱۹۷ الهمزة () 4۱۰ ۰۷ 

نجن آقرب البه «نکم ولکن لاتبصرون ۰۲۱۰ الواقعة ۵7 ۰۸۵ 

نفخت فیه من روحی ۰ 16 العنعنوت (۰)۱۵ ۰۲۹ ص (4)۳۸ ۷۲ ۰ 

هنت یی ال ناگ ۳ ۰ 6 مریم ت 

هذا تأوبل روبای من خی ان ۱ . ۷ وسف (4)۱۲ 

ها ععلا هت فاهتن او امتسمات ین خصشصانب ۰ ۱۲ ۲ ۱۲۰۱۰۱۱/۱ ۸ 


ز 
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هذا فراق بینی وبينك 1۸۸۰ الکهف (۱۸)) ۰۷۸ 

هم الذین کفر و۰۱ ۳۲ الفتح (1۸)» ۲۵ . 

هوالاول والاآخر والظٌاهر والباطن وهومعکم اینما کنتم ۰ 6۸ 6۱۲۸ الحدید (۵۷)) ۰۳ 

هوالولی الحمید ۰ ۲۱۲ الشوری (۲])) ۰۲۸ 

هو اعلم دالمهتدین ۰ 6۲۹۹ الانعام () ۱۷ ۱ ۰ 

هو معکم اینما کنتم ۰ ۱ الحدند (4)۵۷ ؟ . 

واتوا به متشامهاً ۰ 4۳۸۲ ۲۸۲ البفره (۲)» ۲۵ ۰ 

واضله ال علی علم ۰ ۲7۲ 11۵ الجائية (1۵)» ۲۳ . 

والسلام علی" بوم ولدت وبوم آموت ویوم ابمث حی ۰ 6۰۵ مریم (۱۱۹) ۳۲ . 

واشالفنی وانتم الفقراء ۰ ۵0» محمد (4)6۷ ۰۲۸ 

و ال فضل بعضکم علی بعض فی‌اار زق ۰ ۲۰۵ النحل (۱7)» ۰۷۱ 

و اللّه نستهز ی بهم ۰ ۵ ۱۵۲ البقر ه (۲)) 7" 

والذین آمنوا بالباطل وکفروا با 0۲۹۰؛ العنکبوت (4)۲۹ ۵۲ . 

وللیه بر جم‌الامر کله وتوکل علیه ۰ 4۵1 ]۱6 4۲۲ ۰۳۹۲۰۰۲۹۰ ۲۹۷ هود (۱۱)) 
فطل 

وانت علی کل" شیع شهید ۰ ۳۲۲ المانده (4)0» ۱۱۷ ۰ 

وان حنحوا للسلم فاجنح لها وتو کل علی ال ۰ ۲۸۲ الانفال (۸)* 1۱ ۰ 

وانظر الی‌العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحماً ۰ ۲۰۸ البقره (۲)» ۲۵۹ - 

وانفقوا مسا حعلکم مستخلفین فبه ۰ ۲۹۵ الحدید (۵۷)» ۰۷ 

وان من شیع الا" بسح بحمده . ۹۱ ۳۷ الاسراء (4)۱۷ 4۲ ۰ 

وندا لهم من‌الّه ما لم تکونوا بحتسیون ۰۲۸۲۰ ۰۲۸۲ الز مر (4)۲۹ 1۷ .۰ 

وبشرالمخبتین ۰ ۸۱۲۱ الحج (۲۲) ۳۲ . 

وجزاء سیلةر سيلة مثلها . ۲۸۵ الشوری (6۲)» 1۰ ۰ 

وجعلنا لهم لسان صدق علی 4۱۸۵۰ مریم »)۱٩(‏ ۵۰ . 

وجوه بومشذ مسفره ‏ ضاحکه تب مستنشر 5 ۰ ۲۳۷ عنس (۸۰) ۲۹ ۰ 

وحده لا شربك له ۰ ؟)؛ الانعام (4)5 ۱۰۱۲ ۰ 
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وخلق منها زوحها. ۱۲ النساء (4)6 ۱ ۰ 

۱ 

وه تک قرف دیف ورین تشر با مر و ای 2۳ 
الز خرف (4))۳ ۲۲ . 

و وفمتا عکاناً علیا 6۱۳66۱۲۴۱۳۱۰ مریم ۱۹ ۰۵۷ 

واه ات هو لت او 

ی 

# ۳ ۵ 

ورسعت رحمتی کل شیی ۰ ۰۲۷۱ الاعر اف (4)۷ ۱۵۲ - 

5 آدم‌الاسماء کلها ۰ ۵۸) القره (۲)» ۰۳۲۱ 

و فداه دذیح عظیم ۰ ۱۲ الصافات (۲۷)» ۱۰۷ ۰ 

و فمها تعید کم ومنها تخر حکم تاره أخری ۱۲۹۰ طه (۲۰) ۵0 . 

و قصی ربك الا تعید ال او ۰ [لاسراء (4)۱۷ ۲۲ . 

و کلمة آلقاها [لی مریم و روح منه ۰ ۲۲۰ النساء (4)6 ۱۷۱ ۰ 

وکیف تصیر علی ما لم تحط به خبراً ۰ ۰۸۷ 1۸۹ الکهف (۱۸)» ۱۸ ۰ 

وا تخر ن۰ 1۸۱ العتکنوت: ۳۳۰۵۲۹ 

ولاتدر که‌الابصار - هو بدرلالابصار - وهواللطیفالخبیر. 47۷ الانمام (4)3 ۱۰۳ 

ولاتذر علی‌الارض ۰ 4۱۲۵ نوح (40۷۱ ۲۶ . 

۱ 

ولا تحمل بالقرآن من قبل آن فضی اليك وحیه. .4۸۰ طه (آبه ۱۱ 

ولانشدوا الا" فاحر اً کفارا ۰ 4۱۲۷ توح (۱ 2۷ ۲۷ . 

ولانوده .۰ 1۵۰ النقره (4)۲ ۲۵۵ . 

ولقد آتینا لقمانالحکمة ۰ 1۷ لقمان (۳۱)» ۱۲ .۰ 

ول امن ره هه 

ولکن" ان لایعلمون ۰ ۲۹6 الفافر (4)4۰ ۵۷ ۰ الحاثئیة (1۵) ۲۹ ۰ 

ولکم فی‌القصاص حیاه با اولی‌الالباب ۰ ۰۳۸۵ البقره (۲)» ۱۷۹ ۰ 
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ولکن کانوآ آ مهم بظلمون ۰ ۶۲۹۹ البقره (۲): ۵۷ . 

ولنباوننکم حشی تعلم ۰ ۵۰)» محید (۰)6۷ ۰۳۱ 

ولن بترکم آعمالکم ۰ ۱۳۲ محمد (4)۷ ۲۵ ۰ 

ولو کان فیها آلهة الا ال لفسدتا ۰ ۳۷۲ الانیاء (4)۲۱ ۲۲ . 

وما آتاکم الر سول فخذوه وما نهاکم منه فانتهو۰۱ 1۸۸ الحشر »)۵٩(‏ ۰۷ 

وما آمرنا الا" واحدة ۰ 6 القمر (4)۵1 ۰۵۰ 

وما انزل البهم من ر سهم ۰ ۳ المانده (۵)» ۲۹ . 

وما خلقت‌ااجن والانس الا لییدون ۰ ۱۱۳۲ الذاریات (4)6۱ ۵٩‏ . 

ومارب العالمین ۰ 1٩۱‏ الشعراء (۲)» ۲۳ .۰ 

ومارمیت اذ رمیت ولکن ال رمی ۰ ۱۰ ۲۵ الانفال (۸)» ۱۷ . 

وما قدروااله حق قدره ۰ 1۲۸ الانعام (0)» 4۸۱ الحج (۰0۷۲ ۰۷ الز مر (۰)۳۹ 1۷ 

وما کتبهااله علیهم (.- وما کتنناها عليهم ...)۲۰۲۰ الجدید (۰)۵۷ ۲۷ . 

وما من داب الا هو "خذ بناصیتها - آن رسی علی صر احط مستقیم ۰ ۰۸/۳۳ ۵ ۳۲۳ 
هود (۱۱)* ۵٩‏ . 

وما من الا" وله مقام معلوم ۰ 2۱۰ الصافات ۰۱۳۷ ۱۹ ۰ 

وما بححد با باتنا الا الکافر ون ۰ ۲۸ العنکنوت 4)۲٩۹(‏ 1۷ . 

ومکر وا مکرا کارا ۱۸۰ ۱ توح (40۷۱ ۲۲ . 

ومن نحت ار حلهم ۲۳۲۸۰ المانده (۵)» ۰11 

ومن بتغ فیرالاسلام دنناً فلن یل منه - ان الد ین عنداله الاسلام ۰ ۱۵ + آل‌عمران 
(۰)۳ ۰۸۵ 

ومن بظلم منکم :ذقه عذاباً کیرا۰ ۲۰۲ الفر قان (۲۵) ۱۹ ۰ 

ومن بت‌الحکمة فقد [وتی خبرا کذیرا .۰ 11۷ المقره (۲) ۲۷۹۹ . 

ونتحاوز عن سيٌاتهم ۰ ۱۹۵ ۱۹۹ ٩۲۰۲‏ الاحقاف (۰)67 ۰۱۹ 

ونسوق‌المجرمین 4۲۳۹۰ مریم (۱۹) ۰۸ 

ونفخت فیه من روحی ۶۵۰۸۰ ص (۰)۲۸ ۰۷۲ 


وهوالس‌میعالیصیر. اللاسر اء(4)۱۷ ۱؛ الفافر (1۰)» 4۲۰ ۵1 الشوری(۲؟)» ۰۱۱ 


فهر ست آ بات 0:۷ 


وهوالقاهر فوی عاده ۰ ۲۹۳ للانعام (4)1 ۱۸ ۰۱ 

هر ای فی‌السماء اله و فی‌الار نس له ۰ 1۸ الز خرف (۲ ٩)‏ ۰۸ 

و هوالله فی‌السموات وفی‌الارض ۰ 61۸ الانعام (۱5؛ ۲ ۰ 

و هو کل شیی علیم ۰ ۳ الجدند (4)۵۷ ۲ . 

9 وصی بپا ابر اهیم بنیه و بعقوب با بنی" ان ال اصطعی لکم الدین فلاتمو تن لا" وانتم 
مسلمون ۰ ۱۹۹ البقره (4)۲ ۱۲۳۲ ۰ 

و وهینا آهله ومثلهم معهم ۰۳۹۱۸۰ ص (۳۸) ۳۲ ۰ 

و وهننا له اسحق و نعقوب ۳۹۸۰ الانعام (۰)5* ۰۸ 

و وهنا له من رحمتنا - آخاه هارون ثنیاً ۰۳۹۸۰ ۵۷ مریم 2)۱٩(‏ ۵۲ ۰ 

و وهیتا لداود سلیمان ۳۵۸۰ ص (۲۸): ۲۰ ۰ 

و حبی‌الموتی ۰ ۳۲۲ الشوری (۲ 48 ۰۹۰ 

و دعون آلی‌السحجود فلابستطلیعون ۳۱۹۰ الفلم ٩‏ (۰)۱۸ ۲ ؟ . 

وبغفر ما دون ذلك لمن نشاء ۱۹۰ النسساء (۰)6 1۸ 

و هفقو عن کثیر ۱۹۱۰ المانده (0)* ۱۸ ۰ 

نا آدم آننتهم تاسمالهم ۰ ۳۲ البقره (۲): ۰.۳۳ 

نا آیت ای اخاف آن دمسك عذاب من‌الر حمن ۰ ۰۸۲ مریم ۰)۱٩(‏ 1۵ . 

با اسهاالت‌اس اتتقوا ربتک اند ی‌خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوحها وبث" منها 
رحالا" کثیر ونساء ۰۵۱۰ ۵۷ النساء (4)4 ۱ .۰ 

با اسهاالتاس انتم الفقراء الی‌الث واله هوالفنی الحمید ۰ ۲۳۱ فاطر (۱۲۵: ۱۵ . 

باین آم ‏ لاتاخذ شحیتی ولا بر أسی ولاتشمت یی‌الاعداء . 0۷ ): الاعراف (۷)» ۱۵۰ ۰ 

با بنی" [نها آن تک مثقال حبة من خردل فتکن فی صخرة آو فی‌السموات آو فی‌الارض 
بات بهاالنه ۰ ۰))۷ لقمان (۰)۲۱ ۱۱ ۰ 

با نی" لاتقصح رو بالك علی اخوتك فیکیدوا لك‌کیدا - ان الشیطان الانسان صدو 
مین ۰ ۲۱۷+ بوسف (۱۲)؛ ۵ .۰ 


با داود نا حملداك خليفة فی‌الارض فاحکم بین‌الناس بالحق ولاتتمع‌الموی - 


خا 


فضانك عن سی !۰ ۰ ۳۷۰ حس (۳۸) ۲۱ ۰ 


9۸ شرح فصوصالحکم 


یبدل "ال ستاتهم حسنات ۰ 4۳۷۹ 1۹6 الفر قان (4)۲۵ ۰۷۰ 
تس رهم ربهم برحمه منه و رضوان ۰ ۰۲۱۷ التوبه 4)٩(‏ ۲۱ ۰ 

بجمل له فر قاناً ۰ ۱۸۲ الانفال (۸) ۲۹ . 

بخافون ریهم من فو قهم . ۰۲۹۲ النحل (4)۱ ۵۰ .۰ 

بدبتر الامر من‌السماء - الی‌الارض ۰ 4۵0۱۷ سجده (۳۲)) 

برئنی ویرث من آل بعقوب ۰ ]48۰ مریم (۶)۱۹ ۰٩‏ 

برسل السماء علیکم مدرارا ۰ ۱۱6 توح ۰۱۱40۷۱۱ 

بصل من بشاء وبهدی من بشاء ۰ ۱۵۹) المدثتر ( 0۷ ۲۱ . 

بعطو االجزبه عن بدوهم صاغرون ۰ ۰۳۲۳ التوبة 4)٩(‏ ۲۹ ۰ 

بعلمون ظاهرآ من الحیاةالد نیا وهم عن‌الخرة هم غافلون ۰ ۲۹۶ الروم (۱۲۰» ۰۷ 
بوم نحشرالمت‌قین |لی‌الرحمن وفداً ۰ 6۱۱۹ مریم (۱۹)» ۸0 . 

نوم ببعث خی 46۰1۰ 4۰۵ مریم (4)۱۹ ۱۵ 

نوم تکشف عن ساق ۲۱۹۰ القلم (۸)» ۲ ] . 


فهرست احادیت (با شرح صور و ماخذ) 


۱ آدم ومن دونه : نحت لوابی ۰ ص۷۷ س ۵ . 


این حدیث به‌صورت‌های : ما من نبی من ولد آدم الی محمد الا" وهم تحت لواء 
محمد (ص)- رك : سفینةالبحار» ج۲) ص۱۸ ۵ ۰ ۱ ۱ 
ولد آدم کلهم تحت لوائی بوم‌القيامة وانا اول من یفتح له بابالجنة. رل : جامم 
صغیر » ۲ ص۱۹۵ - فیض!لفد بر ه 3 ص۲۹۱ - احاد سث‌مثنوی» فر وز انفر » 
ص ۰۱۱۱ 

(ذا بویع لخلیفتین فافتلو الا خر منهما . ص۳۷۵ س ۱۳ ۰ 

این حدیث در کتاب «الاتضاح فصل‌ین شاذان تیشابوری» جاپ دانشگاه تهران» 
ص *) ۲ حنین تغل شده است : وحد ثنا آنن آبی‌شر بح» قال ۰ حد ثنا علی‌سن 
عیاطی‌الحر بری‌عن آبی‌نضر * عن آبی‌سعید» قال: قال رسولاله (ص) ۰ [ذ۱ بایمت 
آمتی رحلین فاقتلواالثانی کائناً من‌کان؛ ودر کتاب «تر لالاطناب فی‌شرحالشهاب» 
جاپ دانشگاه تهران» ص4۵۲ 4*۱ جنین روانت شده‌است: آذا بویم اخلیفتین 
فاقتلوا خر منهما . کفت بیفامبر (ص) جون با دوخلیفه بیست کنند نخستین‌را 
بگذارید ویسین را بکشید . 

آساری بدر .۰ ص۷۸ من ؟ . 

ابن‌عربی درمعام مشورت پیامبر اسلام با صحابه درامور جاری حکومتی» درمتن 
فصو ص» درشاأن عمر می‌آورد ؛ اصل خر را شیخ‌محمد ابوزهره درکتاب «فی 
تار بخ‌المذ اهب الفقهیة» مطبعةالمدنی" » ص ٩۹-۸‏ چنین توضیح می‌دهد : 

فقد تشاورالشی" (ص)» فمنهم من آشار بالعفوالمطلق» فمنهم من آشار بالقتل 


0 


اذریع) واختارالنسی" (ص) رانا من‌الرانین» لاهو بالعفواله‌طلق ولاهو بالقتل؛ و 
ذنك آن بشرحالاسیر الی آهله بقدية قدمونها وقد بیسن‌ا تعالی - الحکم بالدسة 
للأسری» وهو الا" بفتدوا ما دامت‌المع ر کة» لم تنته بصلح دائم او موقت ۰ فان" 
المعر کة بعد؛ بدر . کات تعتبرمستمر 8 بین‌المش ر کین فی مکة والمومنین؛ ولم 
تنته الا" بالفتحالمبین فی‌العامالشامن من‌الهجر ذالمحمدية ۰ ولذا قال - تعالی - ما 
کان لشبی" آن بکون له آسری حتی شخن فی‌الارض: تسرندون عرض‌الدنیا وال 
بر ندال خرة» والّه عزیز حکیيم . آیات 1۷ به‌بعد سورهة انفال . وئسز رل : مفازی. 
۱ ص ۰۸۰ تر حبه دکتر محمود مهدوی دامغانی؛ حاپ مرکز نشر دانشگاهی: 
شماره ۲۲ . 

قال رسول‌اله (ص) لابی‌بکر فی تعبیرالر یا : اصبت بعضا واخطت بعضا . ص 
۱ سس . 

اعطی کل" ذی حق" حفه . ص ۰۵۲۰ س) . 

ان حدات دزکتب ۰ «معحم المفهرس فی احاد تا او بسا از کتب‌بیو ع آبی‌داود. 
۸ وصانا نره‌دی» ۵- و وصایا این‌ساجه؛ 1 وفیض‌العدیر ی شرح جامع 
الصفغیرن مح۰۲ ص 1 ) 4۲ جنین آمدداست : 

اه - عز وج قد اعطی کل" فیح" حّ. 

(عمل ما شسشت فعفد غفر ت لت . ص ۱ ۲ ]۰ س ۲ . 

این بیان ضمن اینکه ناظر است بهآبه ۲ سوره 1۸ (الفتح)؛ علاوه براین صورتی 
است مشابه با مفهوم حدبت : کان رسول‌اثه (ص) عند عایشه لبلتها» فقالت : با 
رسول‌ان لم تعتب نفسك وقد غفر ال لك ما تقد"م من ذنيك وما تاخر ؟ فقال : 
با عانشه الا آکون عیدا شکورا (ح۰ ۱۹۷۱ میزان‌الحکمه ری‌شهری) - ونیز زره به 
حداست شماره ۰۵۲ 

الا انیلکم بما هو خیر" لکم وافضصل من آن تلقوا عدوکم: فتضربوا رقابهم و 
بعبر نون ز قانکم ؟ ذکرالله . ص۲۸۲ س ۵5 .۰ 

اصل حدیث درکتب «فیض‌العدیر؛ ۲ ص۱۱۰ حدیت ۲۸۸۲ و کتاب! لنساج فی 


ادادات‌اار سول از شمیح متصبو رعلی ناصف ء ۵ هن ۰ ٩‏ عن‌آی‌الد رداء ار خر ا 


فهرست احادیت ۱ 


سس 


عن‌الشی (ص)؛ قال - الا آنسنتکم بخیر آعمالکم واز کاها عند ملیککم وارفعها نی 
در جانکم» وخیر " لکم من |نفاق‌الذ"هب والورق» وخیر لکم اتلقوا عد و کم فتضر بوا 
اعناقهم وبضر بوا اعناقکم ؟ قالوا بلی با رسول اه ۰ قال : ذکرالث - تعالی - 

رك : شرح اسماء حسنی» امام فخر رازی (تهران 4011 ص] ۵ ۰.۵۵ 

لا تر اه (ع) فول فی صاحب السسمة ؟ آن قتله کان مثله ! ص۳۸ س ۱۱ ۰ 
اصل حدت در کتت .۰ المعحم المفهر س ؛ ۹ ص۲۹ ؟ (م تسامه ۲۲ ن قسامد 
۷ میزان‌الحکمة: 2:۸ ۱۰۰۳ :«فی قتیل وجند لاندری من قتله .. 
عتل رحل من‌آلمسلمین لاندری من قتله . والّذی نفسی بده: لو آن أهل‌السموات 
والارض احتمعوا علی ممن آو رضوا به لاخلهم ال النتّار؛ والّذی نفسی بیده لا... 
روساللالش هه +۱٩‏ ص۸۸ ۰ این حدست نه‌صورت‌های زر روانت شده‌است : 
حداننا ابوبکرن آبی‌شیبةه وعلی"نن محمند؛ قالا : ثنا آبومعاو بة عن‌الاعمش عسن 
آبی‌صالح من آبی‌هربرة» قال : قتل رجل" علی عید رسول‌الته (ص!: فرفع ذلك 
انی‌الشسی (رص!. فد فعه الی ولی المفتول؛ فقالالقانل : با رسولاّه واه ما آردت 
فتله ۰ فقال رسول‌ال (ص للولی" : اما (نه ان کان صادقا نم" قتلته دخلت‌النتار. 
قال :و خلی‌سییله قال؛کانمکتو فاپنسعةه فخرج‌بحب را سعته » فسمی ذاالنسمة. 
عن انس‌بن مالك» قال: آنی رجل بفاتل‌ولیه (لی‌رسول ال (ص). فقال‌النبی" ( 
اعف؛ فابی . فال خذد ارشك» فابی . قال : اذهب فاقتله فانك مثله . قال فلحق 
به: فقیل له : آن" رسول‌اله (ص!» قد قال : اقتلته فانك مثله ۰ فخلی سیله. 
فقال : فروی* بجر تسعته ذاهباً الی اهله . 

فال : کانسه کان اونقاة : 

قال ابوعمیر فی حداثه : قال شوّذب عن عبدالر حمن‌بن القاسم : فلیس لاحند بمد 
ای" (ص) آن بقول : اقتلته فانك مثله ۰ قال ابن‌ماحه : هذا حدیث‌الرملسین» 
لیس لا عندهم ۰ 

اللهم ارز فنی علما نافعاً - ص1۸ . 

درمورد علم نافع : حدسث ۱۳۷/۹۸ ۰۱۳۷۹۹ میزانالحکمة (ری‌شهری)؛ العلم 
#لمان: علم علی‌اللسان فذلك حجتة علی ابن‌آدم» وعلم فی‌القلب فذلكالعلم النافم. 


۲ 


-- 


۲ بت 


شرح فصبوص؛ لتکم 


ونیز رك : کتاب‌التاج» ج۵» ص۱۲۱ ۰ 

اللهم اعطنی ما فیه مصلحتی ۰ ص416 س 4۱۲ 1۸ وبه‌صورت ال لهم اععلتی ما 
تعلم فیه مصلحتی ۰ ص4۹ س۱۱ ۰ 

روایات فوق علاوه برآننکه در دعوات ماأئوره (مفاتیح‌الحنان)» ذکر شده است 4 
علت ابن نوع دعا نیز ذبلا" بیان می‌شود - در کتاب میزان‌الحکمة» 07۷۹ : قال 
له - عزوجل" من فوق عرشه : با عبادی اعبدونی فیما امرتکم به ولاتعلمونی 
ما بصلحکم » فانی آعلم به ولا ابخل علیکم بمصالحکم . 

اللهم بارك لنا فیه واطعمنا خیر؟ منه ‏ ص۰۳۹۵ س۸ ۰ و : فکان (ص) اذا قد"م له 
لسن قال .۰ اللهم بارك لنا فیه وزدنا فیه . ص۳۱۵ س٩۰‏ ۰۸ واللهم بارك لامتی 
فی بکورها اليك انتهت‌الامانی ۰ ص۷۷۲ ۰ 

از دعوات مائوره است: المعجم المفهرس : اللهم بارلد لنا فی‌ثمارنا وبارك لا 
فی بیتنا . و در کتاب «ترلالاطناب هی شرح شهاب» ص۷۷۲ اللهم بارد لامستی 
فی بکورها [ليك انتهت‌الامانی" ۰ و در کتاب فیض‌القدیر» ج۱: ص۲۹۲ : اذا أکل 
احدکم طعاماً فلیقل : اللهم باركك لنا فیه واید لنا خیرا منه واذا شرب لبناً فلیقل: 
اللهم بارلد لنا فیه وزدنا فیه» فانه لیس شی بجزی من‌الطعام والشراب الا" 
اللین - 

التی لایبلفهاالااحصاء ۰ ص۰۲۲ س۳ ۰ 

رك : الممجم المفهرس» ج۲* ص ۵۵۲ (ابن‌ماجه :دعاء* ٩‏ - الموطا» شعر. ۰۱۱۲ 
فامکننیالّه منه (قهر عفریت) ۰ ص۲۵۱ س۷ ۰ 

رل : المعجم المفهرس : ان" عفر تا ۰.۰ الشیطان ۰.۰ |وان الله| آمکنه الا منه 
فذعتد؛ فدفته ۰ بخاری: صلو 3: ۷۵ ۰ عمل فیالص لو ة) ۰ سب دءالخلق» ۱۱ ۰ 
انمیاء ؛ ۰ . تفسیر سوره ۲۸ ۲ . مسلم بن حجاج : مساجد» ۰۳۹ مسنداحمدین 
حنیل» ۰:۲ ص۲۹۸ .۰ 

ان تعسداله کاناكت تراه . ص 4۲۸۰ س ۱۲ ۰ 

رك + کتاب‌التاج* ۱ ص۲۵ (کتاب‌الاسلام والانمان) ... قال : فأخیرشی من 
الاحسان ۰ قال : آن تعبداله کانك تراه» نان" لم تکن تراهه فانه برالك ۰ ونیسز 


فهرست احادیت از 


1 


«۸ 


رك ۰ فیض‌القهدنر» ۳ ص ۱۷۱ ۰ 
آنا جلیس من ذکرثی . ص۵۲۹ سا ۰ وبه‌صورت ۰ فانه - تعالی ب جلیس من 


ذکره. ص4۳۸ س۱۲ .۰ 


اصل حدیث : بقول‌اله - عز وجل" -: آنا مع عبدی حین بذکرنی» فان ذکرنی فی 
نفسه ذکرته فی نفسی ::: (مسند احمد» ج۲» ص۲۵۱ ۳۱۹ 4۲۱۳ ۳۵)) ۰ نقل 
ازاحادث مثنوی» فروزانفر» ص ۰٩۱‏ 

حبث فال (موسی) - 

آنا علی علم عل‌منیه‌اله لاتعلمه آنت» وانت‌علی علم علمکه‌اله لا اعلمه آنا ۰ ص۸۸) : 


نس ما 


اصل حدت درکتاب المعجم المفهر س: جح ص۳۳۲ جنین روات شده‌است ۰ 
ای علی علم من علم ال علمنیه لاتعلمه آنت وأئت علی علم من علم له علمکهاله لا 
اعلمه . به‌تقل از : بخاری؛ علم » )) ۰ انبیاء» ۲۷ ۰ تفسیر سوره ۰۱۸ 4۲) ۰ مسلم ان 
حجاج؛ فضایل: ۱۷۰: ترمذی؛ تفسیر سور ۰۱۸ احمدین حنبل؛ ۰۵ ۰۱۱۸ 

ان آحدکم لابری ره حنسی نموت ولاند" من‌الشنتوق لمن هذه صفته . ص۵۱۱؛ 
سب ۰ ص۵۰۹ س ۱۱ ۰ وبه‌صورت نانه فال فی حدست الدحال ۰ آن" احد کم لن 
ری ربه حتسی یموت ۰ 

این حدنث در کتاب «التاج فی احاد بت‌الرسول؛ شیح منصورعلی ناصف. ۵ ص 
۰ : وصف لنا رسول‌الله (ص) الد"حال . ثم" قال : لعله سیدر که من قدرآنی 
آوسمعم کلامی ۰ قالوا : با رسول‌اله ؛ کیف قلوبنا بومتذ آمثلهاالیوم ؟ قال :1 وخبر. 
رواه آبوداود: الترمدی؛ : وللترمذی ومسلم ۰ تعلمون انه لن بری احد منکم ره 
حنی نموت . ان"الد"حال مکتوب بین عینیه کافر بقرآه من کره عمله 

آنا عند ظن" عدی .۰ ص۵۲۸: س ۱۲ .۰ 

اصل خدث در : حامع صغیر؛ 4۲ ۹٩‏ کنوز وطبقاتا لشسافعیة) ۰۵ ص۵1 
والحقایق در حاشية حامع صغیر» ج۲) ص۱۲۵ وشرح جامع صغیر؛ ج]»)ص ۰۹۰ 
قال‌الله - تعالی - آنا عند ظن عبدی نی فلیظن" بی ماشاء ۰ وبه‌صورت : آنا عند 
ظن " عبدی بی آن‌بظن خیرا فله وان ظن شر فله. وبه‌صورت: قال‌الث ستعالی. 
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عسدی آنا عند ظناك بی وآنا معك اذا ذکرتنی ۰ (جامع صفیر؛ 4۲ ص۷۰) ۰ وه 
صورت : قال‌اله - تعالی - عبدی آنا عند ظنك بی آذا دعوتنی؛ کنوزالحفانق» ج 
۲ ص۱۳۵ ۰ وبه‌صورت : شقول‌اله ب عز"وحل" ب : آنا عند ظن عبدی بی وآنا 
معك [ذا ذکرتنی - می‌گوید خدای - عزوجل" - من نزد ظن" بنده منم به‌من ومن 
با بنده منم آنگاهی که مرا باد کند (تركالاطناب فی شرحآلشه‌اب» ص۷۱۲ ۰ و 
نیز رك ۰ فیه مافیه: ص1۸ 14 . نوادرالاصول؛ ص۰۸۵ احباءالهلوم» ۲ ص 
۹ ومعجم‌المعهر س» ۶۱ ص۸۲ ۰ 
کلام مولا امیرألمو‌منین : 
و آنت‌الکتاب‌المسین الذی باأحر فه نظهراله‌ظهر * ص۰۳۱ س1 . 
کلام فوق مأخوذ از قطعه شعری‌است که در دیوان منسوب به‌علی‌امیرالمومنان(ع) 


دوانك فسك و9 ما تشعر وداد كت منك و مب ۱ تحسسر 
اتزعم انك حسرم صفیر و فيك انطوی العالم الاکتر 
و آنت الکتاب المیین الّذی بساحرفه ظهر المظهوتر 


۰ - آنتم أعلم بمصالح دنیاکم ۰ ص۰۸ س۲ .۰ 

اصل خبر به‌صررت‌های زیر روات شده است ۰ «التاج؛ ج۲ ؛ کتاب‌النسوه 
والر ساله» و « فیضاآلقد در فی شرح حامع صغیر؛ ۲؛ ص 460۰ که ازمسند 
احمد عن انس وعانشه وصحیح مسلم ثقل می‌کند : 

عن رافع‌ین خدیج: قال : قدام نبی ال المدینة» وهم بابرون‌النخل ۰ فقال : ما 
تصنمون ؟ قالوا : کنا نصنعه - ذقال : لعلکم لو لم تفعلوا کان خیرا ۰ فترکوه. 
فنفضت او فنقصت . فذکروا له ذلك . فقال : اننما آنا بشر ؛ وفی روایةه فقال: 
آنتم آعلم یأمر دنیاتم . در کتاب «فی تار یا لمذ اهب الفقهی هه شیخ محمدایوز هر د؛ 
ص۱۰: ۱۱ : وقد استشاره بمض‌الصحابه فی تأبیرالنخل ۰ فاشار بعدم تأبیرد. 
فلم بثمرالنلخل ۰ فراجم‌الر"جل‌اللبی" فی ذلك ۰ فقال - علیه‌السلام - : انم 


آدری بشئون دنیاکم . 


فهرست احادیث 915 


1 


۲ بت 


۲ 


4 


وقد ورد . 

ان"الحق" اذا آحب" صورة (صوت) عبده فی دعائه اناه» آخرالاحابة عنه» حتتی 
بتکر تر ذلك منه حبٌ فیه» لا (عراضاعنه . ص ۰۱۵۰ 

اصل حدث در کتاب «میزانالحکمهة)» حدست ,۵۷۱ ۰ 

ان"العبد لیدعوا» فیقول‌الث - عز"وجل - للملکین : قد استجبت له» ولکن" 
احبسوه بحاجته» فانی آحب" آن آسمع صوته؛ وان"العید لبدعوا : فیقول‌انه 
ب تبارك وتعالی - محلوا له حاحته فانی ابفض صوته . 

ان "له خلق آدم علی صورته ۰ ص۱۲۹» س ۱۰ ص4۷۵ س ۱۰ ۰ 

حدیث فوق به‌صورت‌های زیر نقل شده است : 

(ذا قاتل آحدکم آخاه فلیحتنبالوحهء فان له خلق آدم علی صورته (مسلم؛ ۸ 
ص ۲ ۳) ۰ 

([ذا ضرب آحدکم فلیجتنب‌الوحه ؛ فان له خلق آدم علی صورته (مسند احمدء 
۰۲ ص۰۲ ۰۲۵۱ ۲۳). 

خلق‌اله آدم علی‌صورته (بخاری» ج)؛ ص۵1؛ مسلم ج۸» ص٩4۱‏ مسنداحمد» 
ج۲» ص۲۱۵ جامع صغیر ؛ ج۲» ص؟) ۰ 

لاتقب‌حوا الوجه» فان"اله خلق آدم علی صورته . وبا : فان» خلسق علی صورة 
الر حمن (کنوزالحقایق» ص۱۵) . 

امام فخر رازی در کتاب «اساس‌التقدیس» فصل اول ازبخش دوم؛ بحث‌مفص.لی 
تحت عنوان «فی اثبات‌الصوره» بیش می‌کشد ۰.۰ وحدث بللا را شرح کرده 
است (نقل ازمقالهُ فخر رازی ومشکوةالانوار غزالی» مجله معارف» دورة دوم 
شماره ۲» به‌قلم نصر ال پورجوادی) ۰ 

ان | لخیر بيديك» والشتر لیس ليك ۰ ص۲۰۹ س]۱ . 

از ادعه است» رلد : المعجم المفهرس به‌نقل از : ترمذی دعوات» ۳۵ انن‌ماحه 
تحارات؛ .4 ادب» )۵ دعاء؛ ۰۱۰ الدارمی» استنذان» ۰۵۷ احمدین حننل» ۰1۷/۱ 
۲ ۲۹۸/۰ . 

ان اول من نکسی بومالقيامة ابراهيم ۰ ص۱۵۱ س٩‏ ۰ 

خر به‌صورت زیر روات شده است : اول من نکسی من‌الخلائق ابراهیم (شرح 
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حامع صعغیر» ۲ ص )٩۲‏ ۰ و درص .۰ ج۲ : آنااول من تنشق عنهالارض 
فاکسی حلْة من حلل‌الجنة . ثم" بقول عن بمین‌العرش : لیس احد من‌الخلاشق 
نقوم ذلك‌المقام غیری . 

۵۵- ان "اه مسح بیده ظهر آدم وآخرج مثل‌الذر ۰ ص۵۸ س۹ .۰ 
این حدبث‌ناظر است بهآية : [ذ اخذ ربك من بنی‌آدم من ظهورهم ذربتهم ۰ سورة 
اعراف» آبه ۱۷۲ ۰ عن ابی‌عبداث (ع) 4 قال : ان "له - عز"وجل- - لما آراد آن 
بخلقی آدم» آرسل‌الماء علی‌الطین» ثم" قبض قبضة فع رها ثم " فرقها فر قتین 
نیده .۰.۰ مجمدین بحیی عن آحمدین محمّد ین جسیبالسحستانی» قال : 
سمعت اباجعفر (ع)» بقول : نله س عزوجل - لما اخرج ذربة آدم (ع) من 
ظمره لیساخذ علیهم المیثاق بالر بوبية وبالنبو"ة کل نبی 4 فکان آول من اخذ 
علیهم المیثاق نوته» محمدین عبدال (ص) ... ره : کتاب خلاصة‌الاصول کافی 
کلینی ۰ یآ لقد بر » ۳ ص1۸ ) .۰ 

- ان"الملانكة تصلی خاف‌العید (ذا صلّی وحده ۰ ص۵۲۹ س ۰۱۲ 
انن حدیت درکتاب «میزانالحکمة ری‌شهری»» ج۵» ح» ۱۰۵۲ ۰ 
من رزق! لصلاةاللیل) من عدر بو ام قام له - عز وحل" - مخلصآ؟» تتوضا 
وضوء" سابفا ؟ وصلی‌الله - عز "وج" بنة صادقه و قلب سلیم ویدن خاشع و 
عبن دامعة 4 حمل‌ال - تبارك وتعالی - خلفه تسعة صفوف من‌الملائکفه فی کل" 
صف" مالابحصی عددهم الا "ال - تبارلد وتعالی - احد طرفی‌کل صف بالمشرق 
والاخر بالمفرب؛ قال : فلذا فرغ کتب له بعددهم در جات (بحارالانوار ۸۲ ص 
۳1 

۷- (ن‌التاس نیام» فاذا ماتوا انتبهوا ۰ ص]۲۱» س۲» ص۲۱۸» ص۲1 س۷ ۰ 
رك ۰ احادث مثنوی» فروزانفر» ص۸۱ به‌نقل از (زهرالاداب طبم مصر» ج۱ 
ص ۰ منسوب به‌حضرت رسول (ص) ) و درشرح تعرف» ج۳» ص۹۸ منسوب 
است به‌مولای معقیان علی (ع) ۰ 

۸- ان بنزل الی‌السماءالدنیا؛ ص4۲۸ س ۰۱۰ 

9- اننی ذاهب الی آبی وابیکم السماوی» ص۰٩‏ سه . 


فهرست احادیت 00۷ 


۰ 


۳ 


این حدیث ناظراست به‌آبة :نی ذاهب الی ربی سیهدین؛ سوره ۳۷) آیه ۰۹٩‏ و 
نیز درکتاب «جامع‌الحکمتین»ناصر خسرو فبادبانی» ص۲۸۲ ...۰ ۰ وندن‌روی 
گفت عیسی‌بن‌مریم - علیه‌السلام - که : «من همی سوی پدر خویش باز شوم و 
بدر من اندرآسمانست؛ بدین‌خبر : «اٍنّی ذاهب الی آبی وابی فیالسماء» ۰ بعنی: 
نفس جزوی من همی باز گرددسوی نفس کلی که او ان در آسمانست ۰ وجهال 
امّت او بنداشته‌اند کاو همی‌گوند : «من ستر خدایم» . 
نا داود ! انی آشد شوفاً الیهم ۰ ص۵۰۹ س۲» ص 4۵۱۰ س٩‏ .۰ 
این حدث درکتاب «میزان‌الحکمه ری‌شهری»ح» ۱۸۰۰۷ : ال ابوالد رداء 
لکعب‌الاحبار : اخبرنی عن آخص" آبة فی‌التوراة ۰ فقال : بقول‌اله - عزوجل - 
طال شوق‌الابرار [لی لقائی» وانا (لی لقائهم لاشد" شوقاً . ودر کتاب احیاءالعلوم» 
۲» ص۳۲۵ : لقد طال شوق‌الابرار (لی لقائی وانی الی لفائهم اشد" شوقا ‏ و در 
صو فی‌نامه عادی» چاپ دکتر بوسفی» ص۱۲۱ ومصیاح‌الهدایة» چاپ‌جلالآدین 
همایی» ص۳٩‏ .۰ بادآور اين بیت از حافظ نیز می‌باشد : 
سایه معشوف اگر افتاد بر عاشق چه بالد 

ما به‌او محتاج بودم او به‌ما مشتاق نود 
[نتیلاعطی‌الر "حل»وغیره آحب" الی منه»مخافة آن‌کنته ال فی‌التار» ص1۸ س آ۲. 
این حدیث درممجم‌المفهرس از؛ بخاری»ایمان»۱۹» زگاة» ۵۲؛ مناقب ۲ . ابو 
داود» سنّة ٩۱۵‏ ترمذی» دنات ۸» انمان 4۱۸ نسائی» ایمان ۷ این‌ماحه» فتن» 
٩‏ ۱۲ الدارمی» سیر ۷۷ احمدین حنبل» ج۱» ۱۷۹ ۱۸۲ ج۲ ۱۱۱ ۲۱۵) 
6 ۰۲۲۰ ج۵) 4۲۵ 6۲۳۹۰۲۳۱ ۲۳۷ و ۰.۰ نقل شده‌است . 
آوتی بهدح لین» فشربه واعطی فضله عمربن الخطاب ۰ وبه‌صورت ۰ فال (ص) : 
فشربته حتنی خرج‌الری" من اظافیری» ثم" اعطیت فضلی عمرین‌الخطّاب» قیل 
ما بولته با رسول‌اله ؟ قال : العلم ۰ ص؟ ۱۷» س ۲ . 
اصل حدیت درکتاب «اسدالفابة فی معر فةالصحابة» ج1» ص.1 : حدانتا 
اللیث عن عقیل عن‌الزهری عن همزة عن عبدالبن عمربن عمر» قال : قال 
رسول‌الله (ص) : رایت کانی اتیت بقدح لبن» فشربت منه واعطیت فضلی عمربن 
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الخطّاب ۰ فقالوا : ما آو"لته با رسول‌اله ؟ قال‌العلم ۰ ونیز رك : کتاب‌التايم برع 
ص ۲ ۲۱ ۰ 
۳ آوتی حوامع‌الکلم . ص؟ ۰۱۱ س ۱۱ .۰ 
درکتاب ترلدالاطناب فی شرحالشهاب ؛ حاب دانشگاه تهران» حدت ۲۸۹ : سئت 
بجوامع‌الکلم و نصرت بالرعب ۰ مرا فرستادند با جامع‌های سخن؛ منی قرآن؛ 
ومرا باری دادند به‌ترس ۰ ونیز رل : میزانآلحکمة» ری‌شهری حدیت ۰.۱۹۵۱ 
۶- ول ما بدء به رسول‌الله (ص) من‌الوحی‌الر وبا الصبادقة» فکان لابری ربا الا 
خرحت مثل فلقالصح ۰ تقول (عانشة) : لاخفاء ها . ص۲۱۲ س۱۱ ۰ 
این حدت در کتت : التاج» جچ۲ میزان! لحکمة» ٩۷۸2‏ : وال ما ندیء به 
رسول‌ال (ص) من‌الوحی؛ الر و باالصادقة. فکان‌بری‌الرژبا فتاتبه مثل فلقالصسم 
(بحارالانوار» ۱۸ ص۱۹۵) ۰ و درکتاب‌التاج"الجامم لاصول فی احادیث 
ان رتسول تالیف شیغخ‌منصورعلی اصف» ج۲ (کتاب‌النبوة والر"سالة) : 
عن عابشة» قالت : اول ما بدی به رسول‌ال. (ص) منالوحی‌الر و باالصالحة فی 
السوم ۰ فکان لابری رویاً ۷" جاءت مثل فلق‌الصیح . ثم" حسّب الیه‌الخلام ؛ٍ وکان 
بخلوا بفار حر"اء فیتسحنت - ای بتعبّد - فیه‌اللیالی ذوات‌العدد قبل آن‌بنرغ 
الی اهله وبتزو"د لذلك» ثم" برجم الی خديجة فیتزواد لمثلما حتی جاله‌الحق. و 
هو فی فار حر اء. فحانه‌الملك . فقال ۰افرا . قلت ما آنا بقار کر قال : فأخذنی» 
ففطنی حتی بلغ منّیالجهد؛ ثم" ارسللی» فقال : (قرا . قلت ما آنا بقاری, . 
فغطتنیالشانیة» حتی بلغ منی‌الجهد؛ ثم" ارسلنی ۰ فقال :(قر: ۰ فقلت ما آنا 
بقاری » فاخدنی» ففطنیالش الثة؛ ثم" ارسلنی ۰ فقال (قرا باسم ريك" الذی 
۵- آولیائی تحت قبائی . ص۱۲۹ س۲ .۰ 
اصل خر - آولبائی تحت قبائی لابعر فهم فیری . ازاحادث مثنوی؛ ص۰۲ .۰ و 
یز رل ۰ مر صادالصاد» جاب شمس‌العر فا» ص۲۷ ۱+ ۹ ۲۱۵ ۰۲۰۹ و رساله 
عقل وعشق نجم‌الدن رازی»؛ جاپ بنگاه ترجمه ونشر کتاب»؛ ص۸۷٩‏ و روضة 


المذننین؛ ص۱۸۸ ۲۵۰ .۰ 


۷ وال ما خلق ال نوری ۰ ص۲۹ س٩*‏ ص4۵۰ س ۵ . 
او ال ما خلق‌اله روحی. ص۵۰0 س۲ - 
اوّل ما خلق ال العقل ۰ ص 4۷ س۱ ۰ 
اصل حدیت در کناب «بحارالاتوار» 4 باب ندء» خلفه وماحری له ...»۰ او ال ما 
شلق‌اله نوری ابتدعه من نوره واشتقه من حلال عظمته ۰ عن حسن‌ین علی 
علیهماالسلام - : قال : سمعت جددی رسولاله تقول : خلقت من توراله ب عز- 
وجل - وخلق آهل بیتی من نوری . رله : احادیث مثنوی» فروزانفر» ص۱۱ ۰ 
مرصادالعباد؛ چاپ شمس العر فا؛ ص۲۲۹ . 
حدیث فوق به‌صور گوناگون روانت شده است .رل : اللالی‌المصنوعة» ۱ ص 
۹ ۱ _وافی؛ فیض» 4۱ ص۱۷ 4 ۰۱٩‏ احاد ن‌مثنوی» فر وزانفر؛ ص ۰۲ ۰۲ 
در کتاب نص"التصوص ازشیخ حیدر آملی» چاپ کربن وعشمان بحیی : کذلك بعبر 
عنه (ص) وعن حقیفته تارة" بالسور؛ لقوله : اول ما خلق‌الثه نوری ۰ تارة" بالعقل) 
لقوله: اول‌ماخلق ال العقل» وتارة" بالروح» لقوله: او ل‌ماخلق‌اله الر وس وتارة" 
بالعلم » باللوح؛ بالباء» بالتقطة بامالکتاب... ونیز رك : ج۱» کتاب اصول کافی» 
ص۱۰ * کتاب‌العفل والجهل . 

۷ حدیث «العماء» . 
او "له «العماء» الذی ما فوقه هواء ولانحته هواء» فکان‌الحق فیه قسل آن بخلق 
الخلق ۰ ص۲۸) س۸ ۰ 
این حادبث را به‌صورت علمی ومفصل صاین‌الد بن تر که شرح کرده است ۰رد : 
حهار ده رساله از صاین آلدین علی تر که» شرح حصدث عماء»؛ ص۲۸۵ ۲۸۹۱ ۰ 
فتو حات مکی ۲ ص ۱۰ ۲ ۰ کلمات مکنونه ازملا محسن فیض» ص۱۸ ۰ 

۸- تخاقوا بأخلاق ال ۰ ص۰۱۹ س۱ ۰ 
اصبل حد بث درکتب ۰ احیاءا لعلو م» بح ص۲۱۸ ۰ مر صادالتاد» ص۱۷۵ ۰ فیه ما 
فیه: چاپ فروزانفر»؛ ص۱۲۳ مصباح‌الهدایه» چاپ همایی» ص۳۰۱ ۲۱ و 
آمده است : تخلقوا باخلاق ال واتصفوا بصفات‌اله ۰ ونیز در کتب: احیاءالعلوم) 
ج) ص1۱ ۰ اتحافالسادةالمتقین» 4٩‏ 1 :۰.۰ وقبل آوحی‌ال - تعالی - (لی 


0۷۰ 
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داود - علیه‌السلام - : تخلق باخلاقی وان" من اخلاقی نی اناالصتّبور . 
الحمدله الفتی ۰ الحمدله علی کل حال و .۰ ص۱۸ من ۱۲ ۰ 

ان حملات در دعوات مأوره از کلام‌بزرگان دین کرارا حاری شده‌است» وخداوند 
را به‌تمام آسماء حسنی شکر کرده‌اند . رك : مصیباح‌الهدایة» جاپ همابی» ص ٩۱‏ 
برای نمونه : 

در کتاب‌التاج» ج۵ » ص۱۲۱ عن آنی‌هر بر ه عن‌النبی (ص)» قال - اللهم آنفعنی 
نما علّمتنی وعلمنی ما بنفعنی و زدنی علماً » الحمدله علی کل" حال واعوذ باه 
من حال اهل‌النار ۰ وبا به‌صورت : الحمدلثه علی‌التو فیق والحسدل علی کل" 
حال, ۰ و در کتاب روضةالمذنبین وجنةالمشتاقین» ازشیخ‌لاسلام ابونصر احمد 
جام نامقی» جاپ بنیاد فرهنگ ابران : الحمدله رب العالمین حمدا کثیرا 
والحمدل نعمة دنا و دنیاً والحمدل علی کل" حال والحمدلثه علی‌نعمائه فی‌الستر 
والعلانية ‏ درکتاب فیض‌القدیر» ج۱» ص۳۱۸ : |ذا سال آحدکم ربه مسالة 
فتمرف‌الاجابة» فلیقل : الحمدلث الذی بنعمته تتم"الصالحات ومن ابطاً منه ذلك» 
فلیقل : الحمدلّه علی کل حال . 

ومن غبرته : «حر مالفو احش» ۰ ص۵) 4۲ سن ۱۲ ۰ 

این حدیث درکتب : المعجم المفهرس؛» ج۱» ص۸۱ : لانا آغیر منه وال آغیر منّی 
به‌تقل از ۰ بخاری» نکاح» ص۱۰۷ مسلم بن حجاج» لعان» ص۰۱۲ ۱۷ . در کتاب 
میزان‌الحکمة ری‌شهری» ۰۷ ۱۵۲۲۱۳ : ان ابله غیور بجب کل غیور ومن 
غیر ته حر مالفواحش ظاهر ها وباطنها ۰ به‌تقل از کتاب وسال‌الشیعیه ۱ ص‌ 
۷ فروع» ۵ ص۰۲۲ .۰ 

حبب من دنیاکم ثلاث : النساء والطیب وجعلت قر"ة عینی فی‌الصلَلاة . ص 
۲ س ۱۲ ۰ ص4۵۰ س۸ ۰ ص۵۲۲ س* . 

«رای مشاهده مفصئل حدت ره : مسند احمد» ج۲» ص۱۲۸ ۰۱۹٩‏ حامسم 
صفیر » ج۱» ص۱۵ ۰ احیاءالعلوم» ج۲» ص۲۱ (نقل ازاحادیث مثنوی» ص۸) . 
وئیز ره ۰ فیض‌القدیر فی شرح جامع‌الصفیر» ۲ ص۲۷۰ ۰ 


خذوا ثلثی دنکم من هذه‌الحمیراء ۰ ص) ۲۱ س۰۸ 
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فربدآلدین عطّار درشرح حال رابعه عدوبه چنین آورده است :.. خواحه 
انبیاء - علیه‌الصلاة والسلام - می‌فرماند : که «ن‌الث لابنظر الی صورکم» . 
کار به‌صورت نیست به‌نیت نیکوست . اگر رواست ثلثان دن ازعاشه صدشقه 
ب رض ‏ گرفتن» هم رواست ازکنیزکان او فایده گرفتن ۰ جون زن در راه 
خدای - تعالی - مرد باشد؛ او را زن نتوان گفت ۰..» 

زمخشری در الفاثق؛ انن‌اثیر درنهانه و زبیدی در تاح‌العروس در زیر ماداه 
(حمر» حدث را نقل کرده‌اند ۰ زمخشری بدین‌عبارت نقل کرده «خذوا 
شطر دنکم من‌الحمیراء» . 

ونیز رجوع شود به شرح مثنوی شریف» ص۸۰ فر وزانفر (به‌راهنمایی فاضل 
محترم علی‌اصفر حلبی که طی نامه‌ای موارد فوق را دادآور شدند) . 

الد تیا سحن‌المومن ۰ ص۳۱۷ س۱۳ .۰ 

اصل روایت : الدتنیا سجن‌الممن وجنالکافر ۰ جامم صغیسر» ج۲» ص۱۹ . 
کنوزالحقایق» ص (نقل از احادت مثنوی» ص۱۱۱ ۰ 


1 - رابت ربی فی صوره آمرد ۰ ص ۰۵۲۲ س۷ .۰ 


_-ٍ9 


این حدیت درکتاب الابضاح فصل‌ین شاذان وحواشی عالمانه سیدحلال‌آلدنن 
الحسینی‌الارمویالمحدث» ص. 4۲ ۲۱: قالالسیدالمر تضی‌الر"ازی (رض) فی 
الباب‌الحادی عشر من کتابه‌المسمی بتبصرالموام» ضمن ذکره عقائدالمشبهة 
والمحسمة ما نصه : «وگوشد عکرمة روات می‌کند از ابن‌عباس و او از 
رسول (ص) که گفت : رفتم نزد خدا دربهشت وخدا را ددم به‌صورت جوانی 
محمّد موی وحامه زر بو شیده ..۰) . و ره : طقات‌الشافعة) ج۴۲» ص ۲۱۲ : 
«رایت ربی فی صورة شاب» ؛ وشرح شطحیات روزبهان» چاپ‌انجمن فلسفه» 
ص۲٩‏ : «رات ری فی احسن صورة» ۰ ونیز رك : سیری در صحیحین)» تألیف 
محمد صادق نجمی» ص۱۲۳» حاپ سباه باسداران ۰ 

زدنی فيك تحیرا. ص۱۲۲ س ۱۲ . 

این دما به‌صورت زیر روایت شده است : با دلیلالمتحیرین زدنی تحیرا 
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۰. ۱ سسفت زر جمته غصبه ۰ ص۳۷۹ س‎ ٩ 


۷ وت 
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این حدیت که ناظراست برآبه : «رحمتی وسعت کل شی» ؛ به‌صورت‌های 
گوناگون روابت شده‌است: کشف‌الاسرار میبدی» ج۷» ص۰۳۹۹ تفسیرانوالفتوح 
رازی» ج۲» ص۲۵۸ ۰۷۱ ج» ص۲۰۹ ۰ کنوزالحقاسق» ج۱* ص4۲۹ ۰۸٩‏ 
مسند احمد» ج۲» ص۲۲ 4۲۵۸ ۲۹۷ .صحیح مسلم» ج۸) ص۹۵ ۰ جامسم 
صغیر» ج۱) ص ۷۲ و ... 

شیبتنی سورة هود وآخوانها . ص۲۱۱ س۲ ۰ 

این حدیت به‌صورت زیر درکتب آمده است :۰ (شیستنی هود وأخوانها... قل 
المشیب» در کتاب کنوزالحفایق» حاشیه جامع‌صفیر»؛ ج۲» ص ۹ ۰ مقالات‌شمس 
حاپ انتشارات عطائی» ص۱۱۷ ۰ سیوطی آورده است : شیتنی سورد هصود و 
اخواتها : الواقعة والفارعة والحاقة واذاالشمس کوارت وسال سائل ۰ بهنقل‌از 
حواشی دکتر غلامحسین بوسفی بر کتاب‌التصفية فی احوالالمتصو" فة؛ ص)۳۵. 
ونیز رك ۰ فیض‌القدیر» ج16؛ ص4۱1۱۸ ۱۷۱۹ ۰ 

۰ و صحاك | له مما فعلتهاالنار حة ۰ ص6۵ س ۱۰ ۰ 

در کتاب فیض‌القدیر فی شرح جامع‌الصفیر» ج6» ص۱۸۱ : الشهداء الذین 
بقاتلون فی سبیل‌الله فی‌الصف‌الا ول ولابلتقون بوجوههم حتی بفتلوا ۰ فاولنك 
بلتقون فی‌الفرفالعلاء منالحنة» بضحك الیمم ربك ۰ ان ال - تعالسی - آذا 
ضحك الی عبده‌المومن فلاحساب علیه؛ و در ج۲» ص۲۱۲ : ان اللّه - تعالی - 
لیضحك الی ثلائة : الصلف فی‌الصللاة» والرجل بصلی جوف‌اللیل» والرجل 
یقاتل خلف‌الکتیبه . 

در کتاب معجم المفهرس : ضحك ال اللبلة او عجب من فعالکما (بخاری» مناقب 
الانصار» 4۱۰ نسائی» مناسك» ۸۰) ۰ وضحك ربنا من قنوط عباده زاحمدینن 
حنیل» 46 ۱۲-۱۱) . ولا رآنی الا صضحك (بخاری» مناقپ!لاتصبار؛ ۲۱ ۰ مسلم ان 
حجاج» فضابللصحابة» ۰۱۳6 ترمذی» مناقب» ۰)6۰ نضحك‌الّه (لی رجلین 
نقتل آحدهما الاخر (نسائی» حهاد؛ ۳۸ ۰ بخاری» حهاد»؛ ۲۸ . مسلم بن ححاج 6 
امارة» ۱۲۸ ۱۲۹ ۰ این‌ماحة» مقدمه ۱۳۲ ۰ الموطاًه حهاد» 4۲۸ .)۰ 
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ونیز درکتاب‌میزان‌الحکمة ری‌شهری* ج4۵ ۱.۵2 : ثلاثة بضحك‌اله الیمم 
بوم‌القيامة : رجل علی فراشه مع زوجته وهو بحبها فیتوضاً ویدخل‌المسجد 
فیصلی وبناجی ربه « به‌نقل از بحارالانوار ۷۸۳» ص۳۲ ۰ ونیسز رله : شبرح 
شطعحیات ر وزهان هلی»؛ ص ۲ ۰ 

العلماء ور ثةالانیاء . ص۲۱۲» س۸ ۰ 

این حدنث در کب : تردالاطناب فی شرح‌الشهاب ۰ جنانکه گفت ۰«العلماء ورف4 
الانبیاء»* ص۲۱۵ ۰ مر صادالعباد؛ ص) ۲۷ ۰ شرح جامع‌الصغیر (فیض‌القدیر)؛ 
ج)- ص۳۸6 : «العلماء ورثةالأنبیاء » تحبهم آهل‌الستماء 4 وتستغفر لهم‌الحیتان 
فی‌البحر [ذا ماتوا (لی بوم‌القيامه»۰ اینالشجار عن انس (رض) و ... 

علیکم بدین‌العحایز ۰ ص۱۸4 س ۱۳ .۰ 

برای مفصل این حدیت رك : المعجم المفهرس به‌نقل ازبخاری» صلاة ۰۷۵ عمل 
فی‌الصلو 3 ۰۱۰ ندعالخلق ... 

شهم (الملائکة) لابعر فون آنفسهم ولا آن‌اله خاق آدم . ص۱۳۵ س۱۳ ۰ 

برای مفصُْل این حدبث رلد : میزان‌الحکمة؛ ج٩4‏ ۰۱۸۷۱۳2 فی أصناف الملائکة . 
قام رسول‌اله (ص): حتی تورامت قدماه شکراً لما غفر ال له ما تقد"م من ذنسه 
وما تاختر ۰ فلما فیل له فی ذلك؛ قال : افلا آکون عبداً شکورا ۰ ص۳۹۹ س*. 
قسمتی از حدث مأخوذ ازآیه ۲ سوره ۸) (الفتح)؛ می‌باشد . 

در کتاب «اسدالفابة فی معر فالصحاب» ج۰۱ ص۲۸٩‏ : کان رسول‌اله (ص : 
آعبدالتاس: قام فی‌الصلاة حتّی تفطرت قدماه . ونیز رك :صحیح بخاری» ج 
۳ ص۱۸۹ .۰ 

در کتاب مصساحآلهدابه ص۲۳۲ آمده است : عایشه - رضی‌الله عنها - برسیید 
که : با رسول ال ! آلیس ال قد غفر اك ما تقد"م من ذنبك وما تخر ؟ جواب‌داد : 
«أفلا أکون عدا شکورآ» . درکتاب میزانالحکة: ٩‏ ۲ ۱ .۰ فقال 4.1 
زلجابرین عنداله) علیبن‌الحسین : با صاحب رسول‌اله» آما علمت آن" جد ی 


رسول‌اله (ص) ود غفر الّه له ما تقد م من دسه وما تخر ت نه‌تقل از بخار الانو ار > 
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۰٩‏ ص۰۷۸ ۷۹ ۰ ونیز ذیل حدت ۱۹۷/۱۰ درهمان کتاب : کان رسول‌الله (ص) 
عند عابشة لیلتها ۰ فقالت : با رسول‌اله لم تعتب نفسك وقد غفراله لك ما تقد"م 
من ذنيك وما تاخر ؟! فقال : با عابشة «الااکون عبداً شکورآ» به‌ذقل از بحار 
الانوار ج۱7» ص۲۹6 . 

القرآن برقع الی‌السماء ۰ ص۳۱ س۲ ۰ 

این خبر به‌صور ۰ |ن الفرآن برقع کما انزل (علی‌بن ابراهيم عن آبیه» عن‌النو فلی» 
عن السکونی» عن ابی‌عبداله» قال : قال‌النبی" (ص) : ان الترحل‌الاعجمی" من 
امستی لیقراالقرآن بعحمیته فتعر فه‌الملائكة عرببة ) از ص۸۰۷ منتخب اصول 
کافی ۰ فیض‌القدر * ب۲؛ ص۲۰۲ «ان ال تعالی - بر فع بهذاالکتاب آقواما د 
بضع به آخرین ۰ ونیز رك ۰ معجم‌المفهرس فی احادیث‌التبوی4» ج۷: به‌نقل از 
مسلم‌بن حجاج» مسافرین» 6۲۹۹ ابن‌ماجه» مقدمه ۱5 ۰ الدارمی» فضایل‌القرآن. 
5 


--۵ 0 


۸ س .۰ 

ركك ۰ ج! تفسیر میبدی (تفسیر سوره‌الحمدا» جاپ علی‌اصضر حکمت ۰ شرح 
حامع صعیر ‏ حح؟ ص 1۷۵ ) حاب روت . 

تف با محمد» فان" رنك بصلی ۰ ص۳۱۳ س۲ . 

این حدیت را درمیزان‌الحکمةدر مساله معراج چنین آورده است : 

عد"ة من أصحابنا» عن احمدین محمد؛ عن‌الحسین‌ین سعید» عن قاسم‌ین محمّد 
الجو هری؛ عن علی بن آبی‌همزه» قال + سال آبوبصیر أباعبداله (ع) وآنا حاضر . 
نقال : جملت فدالد» کم عرج پرسول‌ال (ص) ؟ فقال مرنین ۰ فاوقفه جبرثیسل 
مو قفا ۰ فقال له : مکانك با محمند ! فلقد و قفت موقفاً ما وقفه ملك قط" ولانی" 
ان" راك بصلّی ۰ فقال با جبرئمل کیف بصلّی ؟ قال : بقول : سبتوح» قد"وس؛ 
انا رب "الملائكة والتروح» سبقت رحمتی عضبی . فقال : اللهم عفول» عفوله . 
قال : وکان کما قال‌الثه : «قاب قوسین او آدنی» ۰ فقال له آبوبصیر : حعلت فدالء! 


ما قاب قو سین آو آدنی ؟ قال ما لین ستها الی رآسها ۰ ففال : کان بینهما حیحاب 
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نتلالایخفق» ولاآعلمه الا" و قد قال: زبرجد. فنظر فی مثل سم الابرة الی ماشاءاله 
من نورالعظمة . فقال‌اله - تبارك وتعالی - با محمتد ! قال : لببك ری ۰ قال : 
من لامك من بعدل ؟ قال : ال اعلم ۰ قال : علی‌بن آبی‌طالب امیرالمومنین وسیّد 
المرسلین و قائدالفر"المحجلین ۰ قال : ثم" قال : آبوعبدالثه (ع) لابی‌بصیر» با آبا 
محمد ! وال ما حاعت ولابة علی (ع) من‌الارض ولکن جاءت من‌السماء مشافهت". 
القلب سر ش‌اللّه ۰ ص۲۱۹ » س ۱۱ ۰ 

عجلونی در کشفالخفا اس حدسث را به‌صورت «قلب‌المومنعرشاله» قشل 
کرده است»؛ وبه‌استناد ول ممقانی درمشارق»؛ آن‌را آزمو ضوعات شمرده‌است» 
وسپس گفته‌است که : حدیث دیگری هم شبیه این جمله است ؛ بعضی حدیث 
«القلب بیت‌الر ب» ۰ ونیزبه‌تصر بح سیوطی وسخاوی و زر کشی موضوع است . 
رل ۰ کشفالخفا» ج۲؛ ص۹۹-..۱ .۰ نقل از حاشیه دکتراحمد مهدوی دامغانی 
برکتاب کشفالحقایق نسوی . ونیز رله : جامع‌الاسرار ومنبع‌الانوار» چاپ کربن 
وعثمان بحیی» ص40 ۵۵۷ . 

کان خلقهالرآن ۰ ص۳۱٩‏ س۵ . 

درمیز ان‌الحکمهة» 4۳ ح ۲۳ کان رسول‌اله (ص) خلفهالقر آن . فولنه - مر 
وحل" - «خذواالعفووآمربالمعروف وآعر ض‌تن‌الحاهلین»» ثم فال‌رسول!ل (ص): 
هو آن تصل من قطعكت وتعطی من‌حرمك وتعفوعمن ظلمكك (به‌تقل از تنبیه‌الخواطر؛ 
س ۲ ۱۷ ۰ 

کان‌اله ولم نکن معه شی ۰ ص۰۲۰ س۱۰ ۰ ص۲۳۱ سه۵ ۰ 

این حدیث به‌صور گوناکون با ضمائم واضافات دربسیاری از کتب نقل‌شده‌است : 
صاحبت (مشکو ۱ لمصاییح» به‌تقل ازبخاری این روات را دریاپ بدء خلق حنین 
آورده است ۰ «کان‌الله ولم نکن معه شی وقبله وکان عرشه علی‌الماء شم" خلق 
السسبوات والارض و کتب فی‌الذ کر کل" شین, ۰۰» نفل‌شده ازتعلیقات وحواشی 
کشفالحقاق سوی از دکتر احمد مهدوی دامغانی» جاپ نگاه ترحمه ونشر . و 
نیز رك ۰ طرب‌المجالس امیر حسیتی هروی ص۸ ۰ مصباحالهدایه» چاپ همایی؛ 


س ۲۲ ۰ المعجم المفهرس» ج۱؛ ص .۸به‌نقل از بخاری* توحید۲۱»بدء خاق ۰۱ 


۷۹ شرح فصوصالحکم 


احمدن حئل» ۰۲ ۰.1۲۱ 

- 1۵۱ ۰۲۵۰ کت سمعه وتصره . ص‎ -٩ 
. شرح ان حدیت در ذیل «لابزالالعید ..» خواهد آمد‎ 

۰ کنت کنرآ مخفیً لم آعرف فأحست آن آعرف ... ص4۸۳ س۱۷ ۰ ص1۸۲ س ۰۱ 
اصل خبر به‌صورت : قال داود (ع) : با رب" لماذا خلفتالخلق ؟! قال : کنت‌کنزا 
مخفیا لم اعرف فاحببت آن اعرف» فخلقت‌الخلق لکی آعرف (مناراتالساترسن 
تألیف نجم‌الدین ابونکر شاهاوراسدی رازی معروف به‌دانه متوفی به‌سال ۹۵۸ 8 
3 ص ۲ ۰ مرصادالعباد؛ ص۲۲۸) ۰ 

۱ کنت نبا وآدم بین‌الماء والطین ۰ ص۸۱: س۱ ۰ وفکان‌نبیآ. ص۰۵۰۵ س۷. 
عن رجل قال : قلت با رسول‌اش (ص) متی جعلت ثبباً ؟ قال : وآدم بین‌الر و 
والحسد ۰ (مسند احمد ج٩»‏ ص() ۰ کنت نبا وآدم بین‌الر وح والحسد (حامم 
صفغیر ۰ ۰۲:صس۰۹ شرح حامع صفغیر «فیشآلقددر»؛ ۰0 ص۰۵۲ کنوزالحهایق. 
ص۰۹۳ مر صادالصباد؛ ص۷۹) . 

۲ ولا ند" له من لقائی . ص۵۱۱ س۷. 
اصل حدیت : ما رددات بشون, آنا فاعله» ما رددات فی قیض عبذالمومن ۰ کرد 
الموت واکره مسائته ولابد" له منه ۰ دبری تکنم با آنجه خواهم کرد؛ رهر جه 
کردم در وی جنان دبری نبود که درحان‌ستدن ننده‌مومن: که وی مرگذرا دشمن 
دارد؛ ومن دلتنگی وی‌را دشمن دارم؛ و او را ازآن ناجار است . حق ب تعالی - 
دوستی خود می‌نماید بندد مومن را (ترلالاطناب ی شبرح‌الشهاب. ص۷۱۷ 
حدیت )٩۳۲‏ .۰ 

۲ لانقوم‌السَاعة وعلی و جه‌الارض من بقول : األّه» ال ۰ ص۰۳۱ س ۱۱ ۰ 
عن آنس - رض - عن‌النبی" (ص) ؛ قال : لاتفوم‌الساعة حتی لابقال فی‌الارض: 
اه اب (التاجالجامم للأصول فی احادیث‌الر سول» تسألیف الشیخ منبورعلی 
تاصف؛ ح۵» ص۳۲۷ ۰ ونیز ره : فیض‌القدیر؛ ج۲» ص۱۷ ومعحجماامفهر س؛ 
۳ ص ۸۰ ۰ بقل از مسلم نن حجاج؛ اسمان» ) ۳ . ترمذی» فتن» ۲۵ ۰ 

6 لایشغله شأن عن شاأن ۰ ص۱۸۱ و1۳۸ ۰ 


فهرست اساد یت 0۳۷ 


1 


از دعوات است وبه‌صورت‌های دیگر نیز نقل شده‌است .رل : دعمسای عشرات» 
مفانیحالجنان» چاپ علمی ۰ ص) ۱۲ به‌بمد ۰ 

لابلج‌السموات من لم بولد م "تین ۰ ص۱۹٩‏ س۱۰ ۰ 

لطایف معنوی» ص۱۵۱ شرح بحرالعلوم طبع هندوستان» دفتر سوم»؛ ص۲۳ 
(نقل از احادیث مثنوی» ص۲٩‏ ۰ مقالات شمس تبربزی» ص۲۷ ۰ مصباح 
الهدا.4» ص۵۲ ۱٩‏ (آین خبر رابه عیسی (ع) نسبت داده‌اند) . 

لایزال‌العید یفرب (لی" بالنوافل حتی احبه فلذا احببته کنت سمعه . ص 
71 سس ۲ ۰ ص۰۱۵ س۱۱: ص۲۲۲ س۰۱4 صس۲۲۷» س .۰ صس۱ ۰۲۷ س۱ ۰ص 
۸ س ۱۱ .۰ ص۳۲۰ سا .۰ 1.۰ س ۱۱: ص4۵۱ سن | .۰ 

این حدیث به‌صور کامل وبا قسمتی آزآن دراغلب کتب عرفانی وکتب معتسر 
حد بت هل شده‌است که فل‌از شرح مختعبر آن برای نمونه به کتب زر مراحعه 
شود ۰ شرح کاشای بر فصو ص‌الحکم؛ ص۰۸۸ شرح فیصری (جاپ هصمندا؛ ص 
. اسرارالحکم سبزواری: ص۵۱ ۰ صحیح بخاری ج)» ص .۰۸ الاتحافات 
السنة» ص ۱ ۰ اهلالتصو ف (تصیحیح دا لحليم محمود؛ فاهره ۱۹1۰+ ص 
۱ قوت‌الفلوب (فاهره ۱۹۳۲۱)) ۱۳/۲ « عوارفاامعارف (سروت۱۱۹۱» ص 
5 ۰ اللسمع (لیدن ۱۱۹۳۹ ۵٩‏ ۳۸۳ ۰ الرسالةالقشيربة (قاهره ۰۱۱۹۷۲ 
۲ خن الاولیاء ۲۲۲/۲ ۰ فتو حات‌المکیسق» ۰۹۵/۲ اسر ارالتوحید: ۱۸ . 
انیس‌التاسین ژزنده‌بیل؛ ٩۷‏ ۰ مر صادالباد؛ ص۲۰۸ ۰ اورادالاحیاب» ص ۲۰ .۰ 
عبهرالعاشهین: ص۱۰۲ ۰ حلیهالاولیاء» ۰۵/۱ 

خواجه بارسا در کتاب فصل‌الخطاب (رله: مقدمه همین کتاب» آثار خواحه‌دارسا). 
متن کامل حدت را هل کرده‌است : 

در حدیث صحیح» خبراً عن‌اله - تعالی - «بی‌یسمع وبی‌سصر وسی‌بنعلق وی 
بعقل ...» - قال رسول ال (ص) ۰ قال‌الله ‏ تعالی ات 

من عادی ول قعد آذنته بحرب؛ وما تفر ب الی عبدی شیر احب" ۳ من آداء 
ما افترضت‌عليه؛ ولابزال عبدی بتقرب الی" بالنوافل» حتی‌احبه؛ فاذا احببته 
کنت سمعه‌الذی بسمع به وبصره‌الذی ببصر به ویده‌الذی ببطش پها و ر جله 


۵۷۸ 


۷ 


۸ 


شرح فصوص!لحکم 


الذی نمشی بها؛ وان" سالنی آعطیته وان استماذنی آعذته؛ وما ترددات عن‌شیر 
1 فاعله ترددای عن نفس‌المومن کره‌الموت وأنا آکره مساءته ۰ رواه انوهر بر ه» 
اخرجه‌البخاری رحمةاله ۰ آورد هذاالحدث فی جامع‌الاصول» فی حرف‌الفاء» فی 
فصل آعمال واقوال مشترکة (فصل‌الخطاب» نسخه خطی سلیم آغا» نسخه‌عکسی 
دانشگاه تهران» ورق ط» )۰ 

ونیز رل : ترلدالاطناب فی شرحالشهاب» چاپ دانشگاه تهران» ص۲؟) . 

حدیث للبنة» ص۰۷۹ 4۸۰ ۰۸۱ 

این حدیث دراثبات اصل ولایت که مکمل نبوت و رسالت می‌باشد به‌صورت دو 
خشت زرن وسیمین روایت شده است: ابن‌العربی در کتاب فتوحات مکیه (جاپ 
مصر؛ ج۱: ص۳۱۸ ۳۱۹)» حدیث را چنین بیان می‌دارد . 

فقال (ص) : مثلی فی‌الاننباء کمثل رحل بنی حائطاً فاکمله الا" لسة" واحد" : 
فکنت آنا تلك‌اللينة ۰ فلارسول بعدی ونبی" . 

درکتاب میزان‌الحکمه؛ ری‌شهری؛ ذیل حدت ۱۱۸۸ به‌نقل از بحارالانوار» ج 
۸ ۰۲۹۲ ازتفسیر نعمانی : لما سری بی الی‌السماء» دخلت‌الجنة» فرابت 
فیها قیعان؛ و رابت فیها ملائكة پبنون لبنة من‌الذ هب ولبنة من فضتة ۰ و ریما 
امسکوا ؛ فقلت لهم ما بالکم قد امسکتم ؟ فقالوا : حتی تحیناالسَفقة ۰ فقلت ما 
نفقتکم ؟ قالوا : قول‌المومن : «سیحان‌الثه والحمدلثه ولااله الا"اله واشاکبر» ۰ فاذا 
قال بنینا واذاسکت آمسکنا . 

و در دل حدیت ۱۹666 ۰ 

مثلی فی‌النبیتن کمثل رجل" بنی‌دارا فاحسنها وأکملها وأجملها وتركك فیها موضم 
لبنة لم بضعها» فجعل‌الشتاس بطو فون بالبنیان وبعجبون منه ویقولون : لو تم" 
موضع هذه‌اللبنة - فأنا فی‌النبیتن موضم تلك‌اللبنة . 

لمن لم تنته با عزیر لامحون اسمك من دیوان‌النسوة. ص۳۸ س۸ ۰ ص ۰۲۱۰ س 
۹ ص۳۱ س۱۱ وص4۳۱۵ س ۱۰ ۰ 

این حمله نظیر تأولی است که درمقدم4 شرح تصرف (ص۱۰۷؛جاپ ناد 
فرهنگ)» در قصه ابراهیم با ذکر قسمتی ازآن» جربان امر را منسوب به پدر 


فهرست احادیث 0۷۹ 


۹ 


| 


#۷ 


۲ 


ابراهیم کرده است وابن‌عربی نیز با تصر فاتی که درآبه 6۷» سوره۱۹ آورده‌است. 
.. درقص ابراهیم خلیل (ع) باد کرد» که بدر او را چنین گفت : با ابراهیم للن 
لن تنته لاررجمنك واهجرنی ملیتا . 

لو دلیتم بحبل لهبط علی‌اله ۰ وبه‌صورت : لو دللی احد حبله لهبط علی‌ال ۰ ص 
۱ س۲۲ ۰ ص4۱۲ س؟ ۰ ص ۰۳۱۳ س ۲ ۰ ص ۳۹۲) س۱۱ ۰ 

این حدیث در کتاب معجم المفهرس لاحادبث النبوَة (ج۲» ص۱۲۲) ۰ به‌نقل از 
ترمذی؛ تفسیر سوره ۵۷ واز احمدنن حنسل» ج۲: ص۲۷۰ : 

و آنکم دلیتم رجلا" بحبل [لی‌الارض‌السفلی لهبط علی‌اله ۰ ونیز رل : جامم- 
الاسرار؛ شیخ حیدر آملی؛ جاپ کربن وعثمان بحیی» ص۸۲ ۰ 

لیس حجابه الاالنور ولاخفائه الاالظهور ۰ ص۵۱ س۱ ۰ 

این حدیث با تعبیرات زیبای دیگری درنهج‌البلافه نیز آمده است ۰ برای شرح 
آن رك : المعجم المفهرس (۱2؛ ص) ۲؟) به‌تقل ازمسلم » ایمان؛ ص۲۹۲ ۲۹۲ . 
انن‌ماحه: مقدمه: صن ۱۲ ۰ احمدنن حنیل؛ ح6 ص۱)؛ ۰.۵ .۰ 

قال (ص) : ما آدری ما بفعل بی ولابکم» آن‌اتنبع الا" ما بوحی ٍلی" ۰ ص۰۲۹۷ س 
۱ وبه‌صورت: ما کنت بدعاً من‌الرسل وما آدری ما نقعل نی ولانکم : ص۰۲۱۱ 
سن۹. 

مطلب بالا ناظر است به‌آنه .۵ سوره 1 (الانعام) . 

ما اطوع لك رنك با محمد (ص) ؟ فرمود : وانت با عم" ان آطعته اطاءعك ۰ ص 
۲ س۷ ۰ 

صورت دیگر ازاین حدث به‌صورت : شهد آنه من أطاعك فقد اطاعاث ۰ المعحم 
المفهرس به‌تقل از احمدین حنبل» ۲ ص۳٩‏ جه» ص۲۲ ۰ 

ما ترددات فی شی, ۰۰۰ ص۵۱۱ س ۲ ۰ 

رل : به‌شرح حدتث 1 : لابزال‌العد ... 

ما وسعنی ارضی ۰ ص۲۷۲ س ۱ .۰ 

اصل حدیث به‌صورت‌های : لم سعنی آرضی ولاسمائی» وسعشی قلب عبدی 
المو من اللّین الوادع ۰ (احیاءالعلوم» ج۳» ص۱۱۲ ۰ لابسعنسی ارضی ولاسمائی ؛ 


0/۸ 


شرح ‏ فصوص] لحکم 


ه_-_ 


"۸ 


وسعنی قلب عبدی‌المومن (عوارفالمعارف» حاشیه احیاءالعلوم» ص۲۰۵) ۰ تقل از 
احادث مشنوی» فروزانفر» سس ۵۷ . 

مرضت فلم تعدنی ۰ ص6؟» س٩۰‏ ص 4۱۵۳ س ۱۲ . 

اصل حدت : ان "له - عز"وجل- - تقول بوم‌القيامة : با ابن‌آدم مرضت فلم 
تعدنی ۰ قال : با رب" ! کیف اعودله وآنت رب العالمین ؟ قال: اما علمت ان عبدی 
فلاناً مرض فلم تعده ؟! آما علمت انكت لوعدته لوجدتنی عنده - نقل از احادیث 
مشنوی» ص۵۷ به‌نقل از : مسلم بخاری» ۸ ص۰۱۳ مسنداحمد» ج۲» ص] ۰۲۰ 
ونیز رل ۰ روضهالمذنبین (با توضیحات دکتر علی فاضل)» ص۲۳۱ ۰ شرح جامع 
صعیر؛ ج۲: ص۳۱۲ .۰ 

من رآنی فی‌النوم» فقد رآنی فی‌الیقظة» فان "الشیطان لابتمشل علی صورتسی . 
س۱۷۲» س ۱۱ ۰ 

این خر بصورت زیر روات شده‌است : من‌رآنی فقد رأی‌الحق» فان التیعلان 
لابتزربی بی ۰ حامع صعیر ؛ ج۲» ص۱۷۰ ۰ شرح جامع صعیر:؛ ٩‏ ص ۰۱۳۱ 
۲ . کتاب‌التاج» ج)۰ ص۳۱ . 

من عرف نتسه ففد عرف رنه ۰ ص۱۰۷ س] ۱ . ص۱۵۵ س؟ ۰ ص۳۳۵ س ۰۲ 
صس ۰۵۰۷ سس | ۰ 

ان حدت درشرح نهجالبلاغه اسن ابی‌الحدند» م ص1۷ 0 منسوب‌است‌به 
امیرالمو منان علی (ع) ۰ وبا تعسیر : «اذ! عرف نفسه» جزو احادث نوی آمده 
است (کنوزالحفایق» )٩‏ ۰ ومولف اللو لوالمر صوص» ص۰۸ به‌تفل از این تمیسه 
آن‌را آزمو ضوعات می‌شمارد (نقل از احادت مشنوی؛ ص۱۹۷) ۰ 

وئیز رك : غرر و درر آمدی» ج۵» ص۱۷۲ ۱۷۸ ۱۹6 ۲۰۲ (به‌صور گوناگون: 
من عرف نفسه تحر د ... آهملها .. حل آمره ...)۰ مر صادالعناد» ص) ۲۳ - 

من کان له ؛ کان‌اله له» ومن قتلته فعلی" دنه ۰ ص۱۱۷ س ۰۱۱ 

اصلل خبر : من احبنی قتلته» ومن قتلته فأنا دیته (المنهج‌القوی» ج) ص۳۹۸. 
کشف‌الاسرار (حاپ دانشگاه تهران)» ص ۵۱۲ ۳۷۱ ۰ ونیز رل ؛ به‌مقاله دکترعلی 


فهرست احادیت ۹ 


شیع‌الاسلامی» محله دانشکده ادبیات (بیاد خوزستان) مقاله نخست : من طلینی 
و جدنی .۰ 

۵٩‏ با بنی‌اسرائیل ! قلب کل" انسان حیث ماله؛ فاجملو آموالکم فی‌السماء » تکن 
قلوبکم فی‌السماء . ص۵۹)» س ۱۲ ۰ 
این حدیت را در کتاب «ترل8الاطناب فی شرحالشهاب» چنین می‌نابيم ۰ 
مردی بیش بیفامیر (ص) آمد» وگفت : با رسول ال ؛ مرا حیست که مرگد را 
دشمن دارم ؟ بیغامر گفت : مال داری ؟ کفت : بلی با رسول‌الله ! گفت : مال را 
ازبیش بفرست» تا دشمنی مرگد ازتو بشود؛ که مرد جنان دوست دارد که آنحا 
باشد که مالش باشد . 

۸۰- کان رسول‌اله (ص) : ببرز بنفسه للمطر [ذا آنزل ویکشف راسه له» حتی بصیب 
منه» وقول : «انه حدبث عهد برنه» . ص ۱۷۱ س ۱۳ ۰ 

۱ ونچشر علی ما علبه مات» ص٩٩1‏ س ۱۲ .۰ 
این حدث به‌صورت‌های زیر روات شده است : 
سعث کل عبد علی ما مات علیه ۰ مسلم» 4۸ ص۱۰۲ ۰ نموت‌الناس علی ما عاش 
فيه و سشر علی مامات علیه. مر صادالعباد» ص۱۷ ۰ کما تعیشون تموتون وکا 
تموتون تحشرون ۰ معارف بهاء ولد ۰ اما ببعث‌الشاس علی‌نيساتهم ۰ جامع‌صفیر» 
۱2 ص۱.۳۲ ۰ کنوزالحقایق؛ ص۲۷ . 

۲- فقال رسول‌اله (ص) : برحم اه اخی لوطا» لقد کان بأوی الی درکن شدید ۰ ص 
۲ س.۱ .۰ 
این حدیث به‌صورت‌های زير نقل شده است : 
ر حم الله لوطاّ» آوی الی رکن شدید وما بعث‌اله بعده نبیبا الا" وهو فی ثروة من 
قومه (فیض‌القدیر» ج؟» ص۲۰) ونیز رك : المعحم المفهر س»۲2» ص۲۳۵ به‌نقل 
ازبخاری اننیاء» ۱٩‏ این‌ماجه» فتن» 4۲۳ احمدین حنسل» مج ۲ » ۲۲۷ ۰۲۳۲6 
0۰ .۰ 

۳- آلیوم اضع نسیکم وارفع نسبی ۰ ص۲۵۲ س۱۲ ۰ 


0۸۲ 


شرح فصوص‌الحکم 


۹ : کل حسب ونسب ینقطع الا" حسبی ونسبی ۰ 


فهر ست‌اصطلاحات 


ادمه آسماء ۸ ۲ ۲ ۹/۸ 4 

آب مریم ۲۱۷ ) - نبوت ۸۷ 4 - آخرت ۲۲ ۸6۷ ۸۳ ۹۸ - 
وصال ۵۱۱ حق ۸) 

آتش عشق ۳۹۸ آخرین مولود ٩٩‏ 

آتشکده سینه ۲۵ آحاد ۱6۰ » - الناس ۲۱۱ 


آثار 4۲۵ 407 ۲14۲۰۱ ب حمال۱؛- آداب الهی 1۸۸ - حضرت ۰۱۸۲ ۲۰۸ 
رحمت 1۱ 4 - الشد"ةالقهرنه آدم حفیفی ]۰۲ 
٩‏ - ظاهره 4۳۹ - مرضیه ۲۰۱ آدمی ]؟ 

آخذ ]۲۳ آفاق (فاق) ۱۰۷ 


آخر (اخر) ۲۲ 4۸٩ 6۸ ۰6۷ ٩۲۵‏ آفتاب ۸۱ 4 -عالم عرفان ۲ 


۸ ۱۳۷ 4۲۲۷ 4۲۵۲ ۲۵۰ آفر ننش عالم ۲۲ 
] ۲ .. اسما 4۸ - بالصورة ۳۹۸ - ۲لامالآخره ۱۳ 
بی‌انتها ۲۵ - تعینات ۰ 6 بت آلت ۰۷ ؛ - ظهور ۱۸۲۱ 


تنز لات ۱۰ 4 - اار حوعالامر ۸ ۰ - آلهه‌الاعتفادات ۲۱۷۹ 
مراتب تنزلات ٩‏ ؛ - مراتب وجود مال ۱۸۲ 
,۰ 4 . مقامات سالك ٩٩‏ 4 - آمر (اامر) ۱۷ ۲۲۰ 
مولود ٩۷‏ آمرزش ۸۵ 
آخرت(الاخرة) ۰1۷ 4۷۳ 4۱۰۱ ۲۷۹ آبات 4۵ ۲۵۹ 46۷۰ 1۷۱ 4 - حق 


0۸ 


۰ 4 - ار کائب ۲۵۹ 

آنت ۲. ؛ - الحامعهة ۲۵ 

آننه ۲۳ ۰۷۲ ۰۷۲ ٩۷۵‏ ۸۲ ۱۲۵ 
۵ ۰۲۷ ۲۸۲ - بزرگد 4۷ بت 
بنده ۵.٩‏ ؛ - جمال نمای 4۲۲ بت 
خنرد 4۷6 - حق۱۱۱) - عالم ۱۹۱) 
ما4 تب وی ۱؟ 


اب ۲ ۱ 

۲ 4٩ انتداء‎ 

ابتلاء ۱۷۹ 4.۱ - ی حلیل ۱۱۷ 
ابد ۱۲۵ ۰۱۳۹ ۱۵۸ ۲۹۲ ۵۱۰ 
انداع 0۳ 

۷۱ ۲٩ آبدی‎ 

ابدسئت ۷) 

الابصار 7۱۷] 

٩۷ الابطاء‎ 

ابطن ۲۹۲ 

ابماد ۲۸۹ 

اعدا لمحدود ۲۲۷ 

آبلع ] ۱ 

ابقای ربوبیّت رب" ۱۸ 
ابناءالیشر ۲۱۷ 

ابن الّه ۲۰ 

ابواب حقایق ومعانی ۳؛ - کشف ۲۱۸ 
ابو الارواح ۵۲۳ 


شرح فصوصالحکم 


آبیهالصوری ۳۲۸ 

اتحاد 4۵ ۱۳)؛ - تربیت اسماء ۲۳۲ 
- الزمان۳۵۹) - طریق)۱) بت عیسی 
6 - العین 4۵۵ - الهوی 7*6] 

اتماء ۱۸۲ - ی اخص ۱۸۲ 

۲۳۹٩ انّقی‎ 

انم ۱۳ 4۱ 4۲۱۳ ۲۰۷ 

اتیان ۰۱۲ 4۱۱۸ 1۸ 

اثبات ۱۱۰ ۱۲ ۳۵۲؛ - امکان 4٩۵‏ 
عددیت 4۱6۲ - مثل 4۲۵۰ - 
الو جوب۵٩؛‏ - وجودغیرمع‌الحق ۱۸۳ 

اثر ۳۸ 4۰ - ا۳(لهی 4۳۲۵ - مقدر 
۰ وحجود حق ۱6 

اتنینیت ۸ 

احابت (الاحابة) 1۱۷ ۱٩۹۲‏ 4۳۰ ۲۵ 
٩» ۲۹‏ 4۱۰ 4۲۳۲ 4۹6 - 
بالنفس ۱۱۲ 

احازه تصرف ۱۷ ۱ 

اجتماع ؛ - ارواح ۵۱۸) - اسماء 4۵۱۸ 
عناصر ۵۱۸ 

احتنای اثمار ۲ 

احتهاد (الاحتهاد) ۲۱۲ ۰۳۲۷۱ ۳۷۲ 
3 

اجر ۳۵۹ - تام 4۳۹۳ - امنية ۵۰۲) 
مطلوب ؛ - نوت 0۲۰ 

اجرام سماوی ٩؛‏ - عالم ۳۹۲ 


ای قر کیتی:ها 4)۱ طالم: ۵ 

احسام ژاکیه ۳؛ ‏ الطنیعیه ۵۰ - 
6 راتس هی ۱۸ ۱۳۲ 
کم قانلهه ۱ جر بویت :له 
۳ 

۱۸۹۱۰۱۰۷ ۰۲٩ احمال‎ 

احناس احکام شرابع ۳۱۲ 

اجهل‌الناس ۱۲۸ 

احاطه 4۱۸۰ - ذات ۱۳۲ 

احتجاب ۱۱ ۰۲) 

احتمال ۰۷ 

احتیاج 4۵1 ۱۰۱ - به‌فیر 4۵1٩‏ - خود 
به‌خود ۵7 

احدی‌العین ۲۸۷ 4۲۷۷ - بالذات ۱۸۵ 

حت (احد بة 1 الا حد به) ۵ ) 4۸۲۰۱ 
۱ ۲ )2 
1٩7 ۲۹۲ ۲۸۷ ۲ ۰‏ 4 - 
ال 6۳۱۲ ند میا ی: له ۳۳ 
باه ۲۵ الا لهیه ۱:۱۸ تلو 
تلع ۱ ۱۲ ۲ب الصضیمت | اوه 
- الطریق ۲۳۲ - العین ۱٩‏ ۰۲۲۹ 
۲۵ ۵ الک ۵ ۳۲۱ 
۰ ۳ ۷۷ - المعقو له ۷۷ 
ب آلهوی 41۵ - الوجود ۲۲ - 
حمیع کمال و جمال ۸۳۱۸ - ذات۱ ۰۱۲ 
۳ ۲۷۷۲ ۸۲۸۰ - ذاتیه ۱۸۲ 


۵۸۵ 


و ۱6 ۲ اد مکی :شور 6۵ 

۲۵ ۰۲۸۰ 4۱٩۹۵ 4۱۲ احسان‎ 

احسن تقوم ۲۱۸ 

احد ۰۳۲۳ ۰۸ ۲۷۸ 

۱٩۷ الاحقاب‎ 

الاحکام ۲۰ ۷۹ 4۸۰ ۱۵ ۱۷۵ 
0 

احکام‌الائمه ۳۷۵؛ - اسماء 4۵۵ - آلهی 
۰ ۱۹ - تجلی ۳۸۹ - خلافت 
۵ ۷ -- صفات ۵۵ 
ب طبیعت مطلقه ۳۱۷؛ - مواطن‌دنیا 
1 

الاحوال ۲۰۵6۱۵۵ 4۲۰۲ 4۲۰۹۰۲۰۸ 
۳ 

احوال استمداد بنده 41٩‏ - برزخ۵۰۲» 
ای شیر ۳ 
ملالکة ۲۲؛ - الممکن ۲۰۸ 

الاحیاء ۳۲۱ - المعنوی ۲۲۹ 

احیاء اموات ٩۳۰؛‏ - الحیوان 4۲۲۵ ب 
موه ۳ 4۲۲ اسحت ی 0۲۲۲ جع 
موات ۳۱۸ - النطق ۲۲۵ 

اخبار ۸ 

اخارات الهی 0 

الا خبارات الا لهية ۵)» ۱۲۸ 

!لا خارالالهی ۱ ۳۷۲؛ - الالهیه 
٩٩ ۶۲۸۱ ۰‏ 


2۸۹ 


سود 


اخبار ال ۲۲۲ - وارده ۲۸۰ 

اختبار ۱۷۲ 

اختصاص ۰۲۵۲ ۳۹۸ 

الاختصاص الهی ۳۱۷ ۰۳۷۲ )٩‏ 

الاختصام ۲۳۲ 

اختفاء ۳۲۱؛ - ی هویت ۱۳) 

اختلاس شیطان 0۰۲۲ 

اختلاف‌الشرایع ۳۲۹ - الصور ۰۲۲۲ 
۱ - العباد۳۳۹؛ - الوجوه۱۲ 

اختیار ۰1۱ ۲۹۸ 

الاخذ ۲۰ 

اخص" ۱۲ 

اخفی ۳۹۲ 

اخلاق الهی ۱۲ ۷۳ ۰۸۱ ۱۵۲ - ال 
۰ الخلقية 4۱۵۳ - محبوب 

ادب (الادب) ۱۷۵ 4۱۷۲ - الهی 1۸۸ 
الحقیقی ۳۱۱؛ - عالم 4۱۹ - 
عظیم ») س مع له ۳۹ 

ادباء ۳۲۲ 41۰.۲ - عالمین ۵۷ 

اد ل دلیل ۵۰۵ 

اداله شرع 4۱۷۲ - عقلی ۲۸۰ 

الادنی ۱۲۱ 

ادرالك (الادراك) ٩‏ ۲۱۷ ۰۲۳۲ 41۸۵ 
الامر ۱۵۹ 4۲۹۵ - حزئیات 4 -- 
حق 4۵۱ - حقایق 4۱6 ۱۹۰ ۲۸۰ 
67 -- حقیقت) 4۱۵۸۰۷ - الذوقی 


شرح فصوص الحکم 


۰ - کلیات ۸؛ - محمد (ص) 
۸ -- وسف (ع) ۲۱۸ 

ادراکات 4۱۵ ۵۰۷ 

آذان ]۵ 

(ذن 4٩۱‏ - ال ۰۳۲۲ ۲۲۲ 

اذواق انبیاء 4۲۱٩‏ - مشارب مقامات 
۳۹۳ 

ارادت (الارادة) ۲۱۰۷ 4۳۷ 4۹۵ ۰۲۱۰ 
۱ ۲( ۵۵ ۳ ۰۳۳۵۵ 
۲ ۹۲۲۰ 4۷۰ - الالهیته ۲۱۰) 
ب انجاد 4667 حق 4۸ ۲۱۰۰۱۹۷ 
۳:1 

ارادة محبت 4616 - نقص *1) 

ارباب ۱۲۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۰۱۹۲ 
۵ -- اعیان۲ 4۲ - اعتقادات ۲۷۸ 
حال ۱۲؛ - حقایق 4۱۷۰ - عقول 
ضعیفه )٩۵‏ - فکر ۲۸۵؛ - کشوف 
٩‏ .۱1 - ماهیات ۲۲ 

الاربعین ۲۹۲ 

ارتباط 46۳ 44۰ - افتقار 41۲ حق 
به‌عالم 

ار تفاع احکام 4.۵ - الروحی ۲۱۷ 

ارسال نفس" ۱۸ 

ارشاد ۱۵) 

الارزاق 4۱۰۲ - حس 4۳۲۰۵ - روحانی 
۵ .. وجدانیات ۲۹۲ 


فهرست اصطلاحات 


الارض ۰۱۲ 4۲۲۲ ۲۷۲ 

ارض عمیان ۱۷۰؛ - مظهر ۱۲۹ 

ارنع فر قانات ۱۸۲ 

الارکان ۰۳۲ ۳٩۱‏ - ارنعه 0۱۲ 

الارواح (ارواح) ۳ ۲۷ ۲۹ 4۵۰ ۸٩‏ 
۱ ۰۱۷۰ ۳۲۱۸۰۲۳۸ 
۲ ۷ 41۷۱ - حفیته ۲۲۵) 
- زاکیه ۸۰)؛ - السموات‌السیم 
۲ - طاهره. 4۲۷ - العلو ب۳۲۲) 
- قدسیه ۱۸ » ت کامله ۷۰ 4 - 
الکلیهالسماوبه 4۲۷۲ - لطیفه ۰ ۵) 
المجرده‌التورتة 4۱.۰۱ مدیره 
0۷ - المنشثة 41۷۰ - النورنة 
۸ ۵۲۱ 

ازل۲۹» 6۷ ۰۱۳۹ ۰۱۵۸ ۲۱۲ 0۱۰ 

ازلی ۲۹ ۷۱ ۲۸6 

)0۲ ۱۵۵ 6۲۷ 4۲٩ ازلبة‎ 

ازمنه ۰۲۸۸ ۲۸۹ 

اسافل ۳۱۸ 

اسامی ذات ۸ 

اسباب (الاسباب) ۳۲۱ 1.۰ ۰1.۱ 
۷۲ 2۳۹۲۷ - بقا ۱۹۲) 
سب تدبیر 4۵۱۷ تب المو جده ۲۰۱۷ بت 
وصول ۲۰۲ 

الاستتار ۱۲ ۱ 

استحایت ۳۲) 


0۸۷ 


استحاله ۳۵۹ 

استحسان ۱۰۲ 

استحقاق ۰۱۰ 4۱۹ ۰۲۳۹ ۳۵۸۰۲۰۵ 
تام 2۰۱ 

الاستخلاف ۰۵۲ ۲۲۷ 

استدارت ۵ ۱ 

استدرالد ۲۲۵ 

استدعا ۲.1 - ی شفاعت ۱۵۱ 

استشهاد ۲۰۷ 

استطالت ۱۵ 

الاستعحال 11 

استعحال طیعی 1۵ 

استعداد 4۲۱ ۲۲ ۰۲۲ ]4۵ ۰1۲ 6*۵ 
4٩۹۲ ٩۰ ۰۸۱ ۷۱ ۷۰ ۹‏ 
۵ ۰۱۰۵ ۱۵ ۰۱۲۹۰ ۱۷۱۱ ۰۱۰۹۲ 
۶ ۲۵ ۰۱۱۸ 4۱۸ ۲۰۵ 
۰ ۶ ۰۲6 4۲۷۹۰ 4۲۱۱ ۰۲۷ 
۵ ۰۰۰ ۳۲۰۲ 4۲۰۵ 6۲۰۷ 
۰ ۲۲ ۲ ۲ ۲۸ » 
8 ۵۱۳ 4۵۲۰ 4۵۲۵ 4۵۳۷ - 
تام ۱۹۲؛ - ترقی 
1 - خا ص4۲۷ ۳۱۰؛ - ذاتی 4۲۱۱ 
- ذاتیه ۳۰5؛- سوال 41۵ - صور 
۸ عد ۲۷۲ - قبول 6۱۸۹۰۲۱۵ 
۳ - قبول هدایت علم 4۱۵۸ - 
قلبی ؟ ۲۷ مشرلك 4۱۹۲منفوخ ۵۱۳ 


۰ حزوی 


۸۸ شرح. فصوص الحکم 


سیارس عت سسسست بتصصصتر تست و سرت تس ی وی وروی مر 


استمدادات )1 ۰٩۱‏ ۵۳۵ سائلین 4۲۲۵ ۵۱۷ 
استفراق ۱۵ اسلام ]4۲۰ 4۲.۰۵ - سلقیس 4۳۱ بت 
استففار 4۱۵ ۱۱۲ سلیمان ۲۵۹ 
استغناء 4660 - ی حق ازعالم ۲۲۰ اسم (الاسم) ۸۸۰6 4۲۰۳۱۸۱۲۷ 
استفاضه 4۷۲۱ - انوار ۱٩۱‏ -- مطالب خر 1 - الاحد .۲۳۰ - اعظم 
۹1 ۱ 4۲۸۰ - اه ۰۱۲۰4۵۲۱۳۰۱۱ 
استقیاح ۱۰۳ ۷ ۲۲۰ ۳۲۸۰۲۷۰۲۳۲۰۲۲۳ 
استکمال حق ۲۳ ب الهی ۱۸ ۳۵۲ 4۲۱۸ 1۲6 4 - 
استمداد 0۳۲۳ 4۷۵ - همّت ۱۵ الانسان ۱۰۸ - الباطن ۱۰۹ 6۲۵۰ 
استناد ۵۲ ۰ ۷ 4۷۲ - بصیری 4۷ بت 
استهلالد ۱۲۲ تنزبه 47۸ - جامع 4۱۵ 4۲۲ ۷۰ 
استواء ۰۷ ۱۰۱ ۶۹ ۰ - خاص ۰۲۲ 
استبلاء ۷ ۵ الخاص‌الهی 4۱٩‏ - الخالق 
استیناف ۲۰۹ ۸ - خبیر 4۵۱۰ - حق 1.۵ 4 - 
اسرار ۲۱ * ۵۸ ۱8 ۱۰۲ » ۰۲۱۱ الحکيم ۱ ۲6۵؛ - حی ۸ ۲۹۲ 
۳ 411 - اسما وصفات ۳۲۱ - دیان 4۲.۵ - ذات ۱۳۹۶۲۱۰۱۳ 
اه ۲.)؛ سب الهی 4۲۰ الهینت. .. رب حاکم ۱۹۱ - رحمن ٩۸64۸۲‏ 


۷ - حضرات 4۱۸۲ - ار بوبیه ۲ ۲ ۰۲۳۲ 4۱۸ -- 
۷ ۱۲۷ - حق ۰۱۷۰ ۰۱۹۱ ۲۳۰۱ الر حیم ۶۹ - رزاق۸۸؛ - السلام 
ب صدق وعد ۱۹۵) - صفات‌ازلینت ۰ 4.6 - سمیعی ۸؛ - سوی‌الحق 
۲ - الطرنقه ۳۹۵ - عالم ملکوت ۷۷ ۲ - الشخصيیه 1۵؛ - الشهید 


بت فیپ ۷۷؛ ت قدر ۵٩‏ ۲۰۹ ت ۲ - صفت 41۸ - الصوت۲۱۹؛ 
قدم ۱ - کمالیه ۷۰)؛ - نجوم صورت۲۲؛ - الظاهره ۱۱»۱۰۵» 
اسماء ا؛ - توح ۱۲۹ - وحقایق ۰ ۰۳۸۵ ۳۹۰ ]1 4۲۷۳۲ - 
الهی ۸۰ ظل ) ۲۲؛ - عالم] ۲۲؛ - العلی۱۳۲؛ 


اسفل 4۲۷ 1۸۵ - ارکان ۵۱۷ - علیم ۳۵۲ - علیمی 4۷ - غیر دت 


۱ -- العدل ۸۷؛ - عزیز ]4۳ - 
العلم ۰6ع؛ - الغیر ۵٩‏ 4۲۲۶ 
فاعل ]۶۱۵ ۱0 - فعل 4۸ -- 
کریم ۳۰۷؛ -- لیف ۱۵۲؛ - متکلم 
۸ - مریدی 4۷ - مضل ۰۱٩‏ ۰0۲ 
۸ ۷۰۱۸۷ 4۲۹۵۰۲۳۷ 
المعز" ۳۲6 - معذاب ۱۹ - 
مفعول ۱۵ - منتقم 416 - المنعم 
6 سب السور ۰ - هادی ۱۸/۸ 
۲ 4۲۹۵ - الواحدالالهی ۱۹6 
الواسیع۸1؛ - وجوده۲۳؛ - وهاب 
۸۹ 

اسماء (الاسماع) 4۵ ۰۸ ۱۰ ۱۳ ۰۲۱ 
۶۹ ۳۱ ۰۳۲ ۳۰ 411 ۰۵۸ ۸۸ 
۱ ۵۲۰ ۰ ۱1۱۳ 
۳ ۰ ۰ ۲۲ ۲۷ ۰۲۷/۲ 
۳ ۱۲ ۰۷۷ 48۷۸ - النه 4۸۷ 
481٩ ۰۲۵۱ 4۲۳۲۲ ۰۲۳۱ ۸‏ -- 
الهی ۲۲ ۳۰ ۳۱ ۲ 4۵۰۸ بت 
الالهیه ۳۳ ۰۳۱۰۲۲ ۸۲ ۱۸6۸۷ 
کف ۵ ۳/۱( #2۰۳2۲۱۷۱۲۳۵ 
ا( ( "#۰ 
۵۷ ۰۵ ۰۵6 2-۷ 
- جزئیه ۲۲؛ - ی جزنیات ۱۱٩‏ -- 
ی حلیله ۲۵۷ - چستی ۰۲۱ 4۲۲ 
۹ 4۱۳۱ ۱۳۵ 4۷۵ الحق ۷ 


0۸۹ 


۳ ۰ ۲۲۹ 4۲۷۵ - 
ی‌ذات ۱۲»۱۸۵)؛ سي‌ذاتیه 41۱۰ - 
یرب 4۲۳۲۲ - سبعه؛ٍ ۸ - ی‌صفات 
۸ ۱۸۵) - ی ظاهر (ظاهرة) )٩5‏ 
۱ - المالم ۲۲۸ - عظام ۲۰۱۲ 
ای کلی4 4۲۲ - الکلیةالظاهرة 
۰ ی کونیه 4۲۳۲ - ی‌مترادفه 
۰0 ی متقابله ۱۳۹؛ - ی‌متکثره 
۸ ۱۵۸ - ی متناهیه 4۸۷ - ی 
مختلفه محدوده؟؟)؛ - ملفوظه ۲ ۲۲ 
سای نامتناهیه ۶۸۷ ۲۵۳ 

اسمائی ۷۲ 

اسمائینه )1 

اسیر فعل ۲۵ 

اشارات ۰۳ ؟ 

اشارت ۱۰ - حسی ۲۷ 

اشباح ۰۲۳۸ 1۱۷) 

الاشباح‌السفلیه ۱۰۱ 

اشتر اد ۸۸ ۱۳۲۲ ۱۲۵ 4800 41٩۹۰.‏ 
۱ - خاص وعام 41۸1 - معنوی 
۱۳۲ 

اشتیاق ۳۹۸ 

اشخاص انبیاء ۸۳ 

اشدالعذاب ۳۹۸ 

اشرف 4۲۰۹ - اسماء ۱۳۰ ثنا ۱۳ 

اشمه حمال ٩٩‏ 


۳ 


الاشفاع ۱,٩‏ 
اشقی ۲۳٩‏ 
الاشکال ۲۷۹ 


اشمل ۱۳ ۱ 
اشیاء (الاشیاء)۷۲؛ - الحسمانیة۳۱)) 


ب متباینه ]1٩‏ 

اصالت ۲۰۲ ۲۹۱ 

اصحاب » - اعتفادات۲۱۷/۸؛ - اعتفادات 
مقيدة 4۲۷۹ - الافکار 4۲۸۰ - 
الاوهام 6۱۱ 41۱1۳ - البلاء ۱۲ 
تقیلد 1٩۲‏ ) - الشروة ۵.۲ با 
الجنة 4۲۱٩‏ - العقولالضعیفه ٩6‏ 
الملة ۳ -- الفتر ات 4۲۱۵ - 
القلوب ۱٩‏ - الکشوف ۱1۰+ - 
النتلره ۲۸؛ - نظر فکری ۱۹۰ 

اصطلاحات ۰۳۲ ) 

اصلاح قوم ۱۸ 

اصل 4۲۰۹ ۵۰۸ - اصول 44۸۰ - بود 
اسان ۵۱۲؛ - تکوین 4۲۹۲ - جامع 
۲ - حمیم‌تمینات ۲۲ - صورت 
6 . صور عالم ۲۸؛ - عناصر ۲۹۱ 
تب عناصر ارنعه۲ 4۲۹ بت قابلینت ۱۰۲ 
- المشاهد المر اتب ۱ - المطلق 
۷ -- مطلوب 4۲ - نقایص 41۲۰ - 
المو حودات ۵۰۷ - واحد ۸۸ 
اصالت 4۰ ۰۷ ۰۱۱۷ ۰۲۰۲ ۲۹۹ 


شرح فصوص‌الحکم 


اصنافالاحکام ۱۵۳ 

اصنام ۲۲۲ 

اضافات ۱۲۲ 

)٩۱ ]۱۵ 4۲۹۵ 4۱۲۷ الاضافة‎ 

اضافی ۱۲۲۰ 

اضداد ۱۹۲ 

اضر اب ناطن ۵۲۲ 

اضلال 4۵۲ - آدم 0۳ 

اطباء ارواح ۲۰۹ 

الاطفالالصب‌فار ۳۱۵ 

اطلاع 40۸ - للالهی 4۳۰۹ - بنده ۰۷۱ 
حق ۷؛ - حق‌براعیان 4۷۱ - خالق 
۱ - اطلاق ۱۲ ۰۲۷ ۰۳۸ ۰۹۷ 
4۲٩ ۳ ۳ ۲ ۲۱‏ -- 
اسم 4۱ - اسم شهید برحق : 
تئزبه ۱۰6 - الحقیفی ۱۰۲؛ - 
الذاتی 4۱۰۲ - سوی 46۱ - صورت 
۳ - عن‌الاطلاق ۱.۳) - کلی ۰ 0 
ور ,4۲۲ - وجود حق ۱۱۰ 

اطوار۱۹؛ - انسانی 4۲۸۲ - ریوبیت۱۹ 

اظهار 4۷۷ - احکام اسماء حق ۳۲۱ 
- احکام صفات حق ۳۲۱؛ - اسرار 
۱ -- اسرار عالم ملکوت 4۷۷ - 
قدرت ۱۸۳ - ما فی‌الباطن 4۲۵۲ - 
ما فیه 4۱۹۲ - محبت 0۲۲ - 


معتضیات رب ۱۸۲؛ - لفس ۲۹۳ 


فهرست اصطلاحات 


اعالی ۳۱۸ 


9 


اعلا م له ۹ ۵ .۷ 


اعتبار 4۲7 4۱۹۲ - ات ٩۲۷۱‏ 4۲۸۹ -- اعلان ۱۷۰ 


کردن ٩۵‏ 47 ۷ 4۲۷۰ بت باطنیّت 
۸ - کثرت کونیسه ۲۷ 

اعتدال 4۱۹۹ 4۲۹ - حقیقی ۲۹۵ 

اعتراض ۲۵ - علی‌النه ۲۵ 

اعتقاد 4۲۵۷ 2۲۷۸ 4۲۸۲ ۵۳۸ - ات 
۸ - ات حزئية ۲۲۳ 

اعداد ۰) ۱1 

اعدام1])؛ - مربوب۳۹۰؛ - موجودا۲ 

اعلام ۲۵۲ 

اعراض ۰۲۸ ۰۱۵۸ ۲۸۲ ۲۸۷ ۵۲۱ 
ذاتی 4۲۸۹ - ذاتیه ۲۸) 

اعراف ۳۸۰ 

اعطبْة 16) - ات ۰۷۲ ۰۸۸ ۰۹ ۱۰۲ 
- الاسمائية 416 - الذاتية ٩6‏ 

اعم 4۲۳۱ - اسیاب ۰۲۲۱ ۲۲۲+ -- 
تجلی 461۳ - الشهود 4۵۱5 - 
مجلی۳)؛ بت معبود1۳)؛ - النشاس 
۳ همه ۲۵۲ 

آعقل خلق ۳۹ 

آعلی (اعلا) ۲۷ ۰۷۸ ۰۱۲۱ 1۸۵+ - 
الاماکن 4۱۲ - الامکنه ۱۳۲ -- 
العقول ۸۷۵ - المو حودات 4۱۳۲۲ - 
مرتبه احسان 6) 

(علای کلمةاله ۲۸۲ 


اعلم 4۲۲۵ ۳۲۵۳ - الخلق 4۲۹۸ - 
الخلق با ۱۰۰ - الناس ۱۲۹ 
اعلووسة 13٩‏ 4 - مطلقه 4418 تسب 2 
۹۹ 

اعمال 4۱۱۷ 4۳۱۳ - بدنی ۱۲ - جسته 
۷ ۰ - صالحه ۱۱۷ 

اعم ۲۱6 

اعیان (الاعیان) ۰11۰1۷»۲۲ 4۱۳۹۰۷۲ 
۰۵ ۱۵۲ ۱۰۲ 4۱۹6 
۹ ۲۵۵۷ ۲۳۰ 
۲ )۲۰۰۰۲ 4۲۷۷۰۲۲۲ ۲۰۳ 
۷ ۰۶ 6 - اشیاء۲ ۱ » 
۷ - الاکوان 46۱۱ - امکانية 
۲ تب انبیاء 4۸۱ ت اولیاء 4۲ بت 
ابته 4۱ 47 ۶۷ ۲۲ ۲۲ ۰۲۹ ۷۰ 
1 ۷ ۱۵۵ ۰۲۰۱۰۱۹۰ ۰۲۲۲ 
۹ ۰ 22۱۲ 
٩ 5‏ 44۷ - خارحی 4۲۲ - 
خارجیه 4۳۸ - خلقیت متکثره 
-- دوکون 4۲۱6 - زنان 0۵۲۰ 
۱ -- زانده 1۱۸ - الصفات۱۸؛ 
الم ۲۲۲ 1۸1411۲۰۲۹۸۰۳۲۸۹ 
۵ - علمية 4۲۳۵ - الکونة 
۱ ۲ ما ۱0۷؛ - مراتب 
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شرح فعبوصالحکم 


موحودات ۳۸ ۰۳۹ ۱۳۱ ۰۲۰۱ 
17 الموجوده 6۲» 4۲۲۰ - 
وحود ۱۵۹ 

اغراض 4۱5 - نفسانی۱) - النفسية 
۲۲۰ 

الاغیار ۱۱۲ 

| فاددا لعلم ۷ 

افاضت (افاضه) .4۱۱ - وجود ۱۹,۰ 
۲۱۱ ۱6 4۲۸ - الوار 4۱٩۹۱‏ بت 
رحمت 4۲۹٩‏ - وحجود ٩۰‏ 

افتتاح ٩‏ - الو حود ۰۲۷ 1۸ 

اقتعار ۳ ۷ ۵۱ ۵ ۵۵ ۰۱۰۱ 
۲ ۰۱ 46۷۰ - ذاتی ۲۳۲۱ -- 
عالم ۵۵* ۲۳۱ 

الافراد 461 ۰۱۰٩‏ ۲۷۸ - طنیعت 
6 - موجودات ۲)؛ - الو جود 
۱۱۰ 

افشاء 4۵۸ - اسرار ۱۹۰ 

الا فضال ۳۹۷ 

افضل 4۱۳۲ ۰۲۵ ۲۲ 

۲6۲ ۰۲۲۸ ۲۰۱ ۵7 ۸ ۲ ۲ افعال‎ 
-- 41٩۰ ۰6۷۵ ۰۳۱۳ ۰۲۷۳ ۲ 


حق ۲۸ ۲۹۱ - رب ۱۸۷ سية 


بیه 


۰ موئثرات ۱۳ 
افکار ۱۰۲؛ - العادت4 ۱۰۳ - عالتد 
۳ -- فاسده ۱۷۱۹ 


افلاك 46؛ - سیعه ۱۳۱ 

افناء 4۱۲۲ - آنانیلت ۱۳ 

اقامت (اقامة) 4۳۱5 - احکام 4۲۹۲ -- 
العدل ۲۱۰۱ 

افتر اب ۲۸۹ 

افتضای عین ۱۱۱ 

اقتنای اسرار ۲ 

افرب 4۲۷ - المحهول ۲۷ 

اقطاب ۳۲۵۱ 

اقل" وسایط ۱۹۰۹ 

اقوی ۱۳ 

اکابر ۳۲٩‏ - طر شقت ٩‏ 

ا کمال‌المستمد ۱۱۸ 

الا کتساب ۲۰۹۷ 

اکمل ۱۲ ۱۵ ۸۲ ۰۲۱۲ ۳۵۲: - 
خلق 4۱۳ - حال 40۳۹ - قلّه قاف 
بشری ۱؛ - مشارب ۱۵ 

اکوان ۰۷۸۰۹۸ 46۱۳ - العنصر تة) ۳۲ 

اله ۱۲۰ ۱۵۵ ۰۲۰۱ ۲۷۹ - محق 
۱ - مجمول 0۵۲۸ - مطلق) ۵۲؛ 
۵ ۰۵۲۸ ۵۳۲۹؛ - المعتقد 4۲۷۸ 
0۳۹ 

التذاد ۱۰ ۲ 

اه ؛ - العظيم ۱۹۷ مطلق 4۱۲۱ ب 
الو احدالاحد ۱۳۱ 


الهی (الالهی) ۳۱۷؛ - بالاصاله ۵۲۵ 


فهر میت اصلاخات 


اه 


0 اب 

الالهیون ۲۸۵ 

ای 

التجاء ۱۷ 

التزام محححو بان ۲۹۲۱ 

القاء ۱۸ 4۲۷ - سمع 4۲۸۰ - کلمه 
۳۱ 

آلم ۲۵۷ ۲۵۸ ۳۸۹ - دوری ۳۹۸ 

الهام حق ۸۲) 

الا لواح ۵۷) 

الوف ۰ ۱ 

اه ۳۹۵۵۲96۱۱۳۹۵۱۳ 

امام ۱۰۹ 6 ۳۷۰ ۳۷ 41۲ 1۵): 
اتمه 

الامامه ۰۳۲۷۱ ۲۵۷ 

الا مان ۳۲۵ 

الامانه ۵۸۱ 

ساز 3 

اتتان ۰۳(۵۳۱۱ شب واه 2۳۲ 
۳ 

امتناع ۵ 

امتنان ۲۸۱ 

امتیاز۸۸» - اسماء۸۸) - عطابا ٩01۳‏ 

امد ۲۳۱/۵ 

4۵٩ 416 ۰۳۰ ۰۲۵ ۲۲ 4۸ امر (الامر)‎ 
4٩ ۰٩۹۰. ۰۷۹ ۰۷۲ ۰۷۵ ۰۰ ۷ 


۳ ۱ ۳۳ 4۱ ۰۱ ۰۱۵۷ 
۸ ۰ ۵ 2-۲۳ 
6 ۰ ۲ ۲۱۱ ۲۱۷ ۰۲۲۵4۲۲۳ ۲۹۰ 
۲ ۲۷۱ ۰۲۷۲۱۰۲۷۵ ۰۲۹۶۹۰۲۹۵ 
۹ ۹۳۱ ۰۳۳۰۰۳۲۳ ۰۲۸۹۰۲۲۹ 
٩ ۱‏ ۲۳۲۷۰۲۵۰ ۲5*۱0۸ 
4٩۹۰ 41۸۲ 4۸۰ ۷۷‏ - 
ارادی 41۷۲ - اه ۱ ۲۱۳۰۲۱۰ 
۷۲ ۲۹۰۷ ۰۲۱۲ 4۳۷۸ ۲۸۲ -- 
الهی ۱۳۸ ۰۲۰۳ ۰۲۹۵ ۲۰۱۳۲۹۸ 
۵ ۰۲۷۷ ۴۷۰ 1۸۲ ۵۱۸) بت 
انجاد ۲۱۱ - بالعدل ۲۱٩‏ - بالواسطه 
۷۷ .- تکوننی۳۷۷؛ - خاص ۲۱۱ 
حق ۲۹۲ ۳۲۸۲؛ - رب ۰۲۹۳ 
۲ - رسول ۱۷ - روحانی ۲۱۱ 
سلیمان 4۳۹۲ - شارع 4۳۷۸ 
شرعی 4۳۷۷ - صادر 4۳۷۸ - العام 
۶۹ -- عرضی ۲۹۲ - عظیم ۲۱۲ 
یر تیه کاسون ۰ سب ( کن )) ۸ 
ار و )نمی وخ 
60۵ - المشية ۳۷۸؛ - معقول 
۲ - معنوی] 4۱۲۱۲ -- المعنجز 
۲۸ - الموّلم ۰۱ - الواسطه 
۷ -- الواحد"۵۲؛ - الوحود۲۰۱؛ 
وهمی ]46 - وثهی 4۳۱۲ - ی 
ی مضی ۳ 


0۹ 


امراض نفسانی ۲۰۹ 

آمالطيعة 0۲۳؛ - الولادة ۸۱) 

امکان (الامکان) 4۲ 46۷ 41۵ 4٩۵۳۷‏ 
۰۹ ۷ ۰۱۲ ۰۱۵۸ ۰۱۹۲ ۲۹۲ 
۲۰ ۲ 4۳۹۷ - زوال 4۱۸۷ - 
وفوع وعید ۱۹۱ 

الامم ۰۱۵ ۰۸۱ ۲۰ 4۳۸ - ماضية 
۱۷ 

امّت (الامة) ۲۰ ۰۱۱۳ ۰۳۲۰ ۲۹۹ 
1 - محمد (ص) ۱۱۷؛ - محند به 
)۸٩ ۹‏ 

اسهات اسماء ۸۷ 

امناء (الامناء) ۲۱ 46۰۲ - اه ۱٩‏ 

امنية ۱۷ 

امور(الامور)۲۱۷>- الا خر 4۳۱۱ اخر وی 
6۰ - السليية ۱۳۱ - عقلی ۳۷4 
کلی (کلیق) ۰۳۷ ۰۳۸ ۲۹ 6 
۲ 41۷۳ - کلیه معقوله 4۳۹ - 
معقوله 4۳۹ - وجودنة ۱۲3 

انائیئت ۰۱۱0 ۲۰۲۰۲۱ 

آناا لحق ۱۸۱ 

الانام ۱۲ 

آتباء (الانیاء) 4۷۷ - الحق۲۱۷؛ - العام 
۱ - عن‌الحق ۳۱۷ 

انبساط 41۸ - ور ۲۱۳ - وجود )۱ 

انیاء 4۲ ۱۲۱۲ ۷۵ ۰۷۹۰ ۷۷ ۸۱ 


شرح فصوص"لدتکم 


4۲۰۹ ۰۲۰۰ ۱۰6 ۰۸6 ۸۲ ۲ 
۲۱۲ ۰۳۰۹۰۲۰۷ ۲۸۱ ۲ ۳ 
1۲۹ 4۲۲۷ ۲۲۰ 4۰۲ ۲۰ ۵ 
1۸۷۱ ۵ 

انتغال 4۳۸ - ات احوال ۷۰ 

انتقام ۲۲ 

نت لا آنت ۱۳۷ 

٩۳۲ صوت‎ - ٩4۲ انتکاس‎ 

انتهاء ۲؛ - عالم ملك 4٩‏ - موحودات 
۸ 

انجاز وعد ۱۹۱ 

انجم )؟ 

انحراف طیعی ۲۹۵ 

انخر اق عادت ۵.) 

انزال ۱۳ ۱ 

انزل ۷۸ 

۲۵۱ ۶۱۹۱۲ ٩ ۰۲٩۹ انس‎ 

انسان (الاسان) 4۱۲ ۰۲۲ ۰۲۷ ۲۸: 

1*٩ 4۱ ۰۲۸ ۰۲۱ ۰۳۱ ۰‏ ۰0۰ 
۱ ۱۳۳ ۰۱۳۹۶۰۱۲۵ 4۱۵۸ 
۰۵ ۷ ۲ ۶ ۱۷۰۲۱ ۲ 
۰ ۲۷۱6 ۲۸۷۰۲۸۵» ۰۳۲۰ 
۳۰ ۱ ۱ (ا/ ۱7۱ ۹ (ک/ 2۳۵/۱ 
۲ 6 6 > 

۸ ۲ ۵۲۲ ۵۲۲* 4۵۲۲ - 
حادث 4۲٩۹‏ - الحیوان ۳۲۲۵ 1۷7۰ 


فهرست ۱«بطلاحات 9۹۵ 


ب عنصری 4۲۱۸ - المین ۲۸ ۲۹ علوم؛ - دس ۲6۷ - ملکوتی 
- کامل ۱۰ 4۲٩‏ ۳۲۰ ۲۲۱ 4۳۳۰۲۲ ۲۷۲ 
٩‏ ۵۲ ۱۳۲ ۱۸۹ ۲۷۲ ۳۲۰» انواع 47 - حیوانات 4۲ - کراهیت 


۵ ۱ 4۷ - الکسیر 4۲۵ 4۲۵۰ س 0۲۵ 

ناقض ۱۰ انیس راه ۱ 
انسانیئت ۰۲۸ 6۲ 6 ۰۲۰۷ ۲۰۸ اهل 40۷6 - الاذواق ۳٩؛‏ - الاستمداد 

۷3 ۷ - اشارت 4۲٩‏ - اه ۱۹٩‏ 
انسلاخ ۲۵ ۷۱ ۷ ۰۱۸۱ ۱۸۸ ۰۲۳۷ ۳۱۳ 
انشاء ۵۳۲ الانفاس ۱۹٩‏ - الانمان 4۲۸۰ - 
انصار ۲۵ | البلاء 4۸۲ - تحقیق ۵ 4۱۳ 4,۵ 


انعام ۰۱۲ ۳۹۹) - منعم ۸۱ 


الانفاس ٩۱۹۹‏ 4۳۹6 - الرحمة 0۷)؛ 


بت کامله ۱۵ 
انفراد ]۰۵ )۱۳ 
آنفس ۰۱۲۷ ۲۰ 
انفصال ۵۵ 
انمعال )٩‏ 
انفلاقالحیل ۲۵۹ ۲۲۳ 
انقیاد 4۱۹٩‏ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۲ 


۲ ۲۰ 4۲۰۵ - بلقیس 4۳۰ - الحق 


۲. 

انکار 17) 

انکرالنکرات 4۳۲۲ 2۸ 

انوار (الانوار) 41.۷ - الهی 4۱۲۲ - 
الوهیّت 4۱٩‏ - سبحانی 4۱۲۲ - 


شموس صفات ۱؛ - صبح وجود ۱؛ 


علم تفسیر ۳۹۵ - توحید .۱ء س 
جنان۲۵۸؛ - جنت ۱۹۷؛ - حجاب 
۹ 4۳۹۱ - حضور ‏ - حق ‏ 
4٩۱ ۶۹۰ ۰۲۵۸ ۲۵۷ ۵‏ - 
دوزخ ۳۹۲ - ذوق 16: 4۳۹۵ - 
شهود ۲۱۰ ۲۹۵ - ظاهر ۰۵ 
۰ سب عالم ۰۵۸ ۰۱۱۹ 4۱۲۲ - 
عر فان 4٩‏ 4۲۷۹ - عقل 44٩۲‏ - علم 
۸ - العلومالر و حانيبة ٩۲‏ - 
العزانم ٩۳‏ - العتاية 4۲۱۲ ۲۵۷ 
۸ - عین 4۲۹۰ میب 4۱۲۹ - 
کشف 4۵ ٩‏ ۰۵۷ 1۵ ۰۲۲۲ ۲۸۵ 
11٩5 ۳۸۲۲۷ 6۲‏ 
۲ - کمال ۱۳؛ 4۱۵ 4۵۳۹ - لب" 
شیء 4۳۸۵ - المعر وف 4۲۷۹ - ملك 
۶۲ - الملل ۳۲۲۰؛ - مناصب؟٩)‏ ۱؛ 
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نار ۰۱۹۷ ۰۳۸۸۰۲۱ 1۷۹۰۲۹۵ 
نظر ۲۸۱6۹۵4۹6 - وحدت۳۹۲ 

اهلیتت 4۱6۸ 4۳۲6 - مناصب علية 
1 - منصب رفیع ۲۷ - منصب 
عالی ۲ 

الا هواء ۱۲۷ 

۱۹٩ اوزان‎ 

اوسط حال ۳۲۱ 

اوصاف کمالیت آخر مولود ٩۸‏ 

او ضح دلیل 0.۰۷ 

او قات ۲۱۱ 

او لاد ۷ - آدم ۸ - حفیفهی ۱۱۵ 

او لوالالباب )۲۵ 

اولی ۱۲ 

اولیاء 4۱7 ۲۰ ۰۷۷ ۰۸۱ ۰۸۲ ۱۸۰ 
۰ ۳ ۰۲۰ 4۳۲۷ 4۲۷۷ - 
اه ۲۱۱ بت کار ۲۹۷ 

اولی‌الامر ۲۹۷ 

الاوهام ۲] ۰1۲۵ ۱۲۱ 

اول (الاول) 4۲۲ ۲۵ 41۷ 1۸ ۸٩‏ 
۸ 4۲۲۷۰۱۳۷ 
الافراد ,۲۹ ۵.و؛ ت یی‌انتدا 


۲۰۰۰۲۵۹/۵ 


۵ -- بالمعنی ۳۹۸ - الثلائه۱۲۲؛ 


صفت 4۷ - ععاء ۸64 مادی 


شرح فصوص‌الحکم 


س مولود مونث ٩٩؛‏ - مولود مذکر 
۹۸ 

اوامر ۷۷ 

اوان قابلیت ٩٩‏ 

اولیئت ۰۲۲ ۰6۷ ۸۲۹۸ ۸ ۳۵ 
۰۵ - ارواح 4۷ حق۷؟ 

اشار ۰۲۱ ۲۵ 

انجایی ه۵ 

انجاد ]۱ ۲۲ 4۲٩‏ ۳۵ ]4 ۱۵۸ 
۰ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۳۰۰6۲۷۱ 
۸ 6۷۸ ۲۷ 
اعیان ۲۰۰؛ - اعیان قبل‌الوجود 
الخارحی ۷؛ - حادتث 1۰؟ 

ابصبال ۱۷ تب عطاء ۸۵ 

ایضاح ۲۰٩‏ - برهان ۱۹۹ 


ابمان ۶۲۹۸ ۳۰۰ 4۲٩‏ 41۳۵ ۲۱ 
4٩* ۵۹‏ - بنی‌اسرائیل 4۲۹۰ س 
تفلیدی ۱۹۹ 

اننینات ۲۵۸ 


این ۲ب طایفه 4۳ اپ عالم ای قوم ) 
ابهام ۸ ۲ هءٌ .6 ۹ 
ایام 4۱۷ - چهل ۱۷ حیات ۳16 


۱٩۳ بائن‎ 


الوحی‌لالهی ۲۱۲؛ -- مرحومع۱؛ - باب 4۸۲ اشارات ۰۷۲ ]1۷ اشاره 


من وهباله لادم ۳۲٩؛‏ - مولود۸٩؛‏ 


08 - حکم ۷۳]؛ - شفاعة 4۸۲ - 


فهرست اصطلاجات 


العنابة ۲۰۲ 

باد حبرائیل ۲۱۷ 

بارد ] )۱ 

بار قه ۲۷۲ 

الباری ۰۳۵۷ ۳۰۱۳ 

باطن (الباطن) ‏ ۱۰۲۵4۲۲۱۲ ۳۲۸۰۳۷۰۲ 
۹ ۰۷۹۵۷ ۸۲۰۸۰۷۹ 
۵ ۸ 4۹ ۱۰ ۱۰۸ ۱۱۲ 
۸ ۰۱۳۸ ۰۱۱۹۰۱۵۰ ۱۷۳۱۷۱ 
۱ ۷ ۲ 4۲۵۲6۲۵۳۰۲۵۲ 
۲ ۲۲۰۰ ۰۲۹۲ ۰۳۹۸۰۲۹۷ 4۲۱۲ 
۰۲٩۲ ۰۸۲ ۲ ۲ ۷‏ 
۷ - السر ۱۱۲ - المستور 
6 - سوت ۲۰ ۱۷۲ 

باطنیتت 4۲۲ ۱۹۱ ۳۵۰ 

الىاعث ۲۵۷ 

نان (ت) ۱۲۰ 

بث ۲۷۰ ؛ - رحمانی 4۵۱۸ - نفس 

رحمانی ۲۷۰ 

بخشش استعداد )۲ 

بحار رحمت ذاتية )4۱۲ - العلم با 
۱ 

بجر ۱۲۵ جسم ۲۸۲ طبیعت 4۱1۲۵ 
عشق ]۲۱ 

ندء ۱۳۲ 

تدابه ۱۱۸ - امر ۳۲۱ - امر سالك 


«۷ 


۳ 

در ٩۲‏ - فلاک انوار اخار ربانی ۲ 

ندیم ۱ 

برائت ۲۱۷ 

برزخح ۰۷۳ ۰۲۸۲ ۵۰۱ 

برزات کسمّل ۸۰ 

بر وزات ۵ - کمنل ۳۱۹ 

برق ۱۵۱ 

برقع ۱۵ 

البر نامج‌الجامع ۷۵) 

برهان!لعیان ۱۹۳ - فکری ۱۷۸ 

بساطت (النساطف) ۰۴۳ ۱۰۱ 

بساط توحید ۲۳۲ 

تسابط ۲۲ 

تسط ۲۸۵] 

بسیعط ۱۰ 41٩۱‏ ی ۲۸ 

بشارت 4۱۳۲ ۵۱۱ 

۲٩۱ ۶1۸۵ 1۱ بشر‎ 

نهر ۲۸ ]4۵ ۰۷۴۳ ۱۱۱ ۱ ۱۵۲ 
۲ ۲۸۰ - الالهی ۲۵۲ 

نصیر 46 4۳۳ ۱۰6 1۱۰ ۱۱۱ )۳۵ 
۳۹ 

بصبیرت ۱1۱ ۰۲۲۳ ۲۸۰ ۵ ؟ 

بعلن ۲۳۸ 

بعلون ۷ ۰۱۰6۵4۲۵ ۱۳۸ ۰۲۵۲ 4۲۵۲ 
الارض ۱۳۷ 
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۵4۸ 


مد (البمد) ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۳۲۹ 
۱ ۰۳۹۹ ]۰)؛ - المسافة ۲۵۹ 

بعید ۳۹۹ 

القاء 4۲۸۹ - باه 4۲۰ 4۱۳۳ - الحفظ 
۱ - الحسمانبة ۱۲۷ 

البقرات ۱۷۲ 

شبّت قالّت ۱۵۱ 

بکم ۱۷۰ 

بلاء 8۰۱ - آلمبین ۱۷۲ 

بالاصالة ۲۹۲ 

البلاغ ۲۹۹ 

بالثه ۳۸۷ 

بالمقو ۶ ۱۸۲ 

)٩۳ ۱۸ ۱۰۱ بالفعل‎ 

بنده ۷۲ ۰۷۳ 6۸۷ 4۱۱۷ - گان 4۳۲ - 
عارف ٩4٩‏ 

بتی‌آدم ۱۷۵ 

بنیان رب ۲۸۲ 

٩۷ البهائم‎ 

بواطن ۶۱۱۱ ۱۹۷ 4۲۸ 

بود اعیان ۸ 


4۰ 


بیست‌وهفت حکمت ٩۰‏ 
بیننده ۲۲ 

بیاض ۷۹ 

)۲ ۰۲۷ ۱٩ ۰۱۸ بی‌واسطه‎ 


شرح فصوص‌الحکم 


باکی استمداد 0۵۲۰ 
برده حمال ۱؛ - عقل ۱۱۵ 
بروردگار ۲۹ 


تابع ۱۱۷ - علم ۱5۸ - وجود ٩,‏ 

تخر 0۳۹ 

تأدب سالکان ۲۲ 

تابوت ۰۷۲ 6۷۲ 6۷۲ ۲۷۸ 4۸۲ 
- موسی) 4۷ - ناسوتی 6۲۷۲ ۷) 

تابیر النشخل (اسم حدیث) ۷۸ 

تأویل ۱۰۲ ۲۱۵ ۲۱۸ ۰۲۹۲ ۰۵ 
۹ ۸۷)) - به‌رآی ۱.۰۲ - به فکر 
۳ - روا ۲۹۵ 

تأوبلات ۰۵ 

تبار ۱۲۹ 

تبدل۲۸۷؛ ‏ اعراضص۲۸۷؛ - مع‌الانفاس 
۱۳۸۹ 

تبع وحود ۲٩‏ 

تبعیت وجود ۸) 

تسعیض ۱۸۰ 

۱ ۵٩ ۸ تسسن‎ 

تثلیث ۲۶۰ ۰۲۶۱ 4۲۲ ۲۹ 

تحاوز ]۲۰ 

تجدید اعراض ۲۵۸؛ - الامر 4۲۸ - 
خلق 4۳۲۰۷ ۲۰۹ 

)۸٩ تجربه‎ 


فهرست اصطلاحات 


تحر د ۰۸ ۱۷۵ 

تحر بح ۳۲۵ 

تجزی ۲۲ 

السحلی ۷۲۸۲ ۰۲۰۵ ۲۲۳ ۲۵۲ 4۲۷۲ 
۷۵ ۰۲۷۹ 4۲۸۲۰۲۸۳ ۰۰۰۲۸۹ ۲ 
۰ ۳۸۹ ۰6۲۸۰۲۱ ۲۲۱ 
۷ 4۵۲۵ - اجمالی 4۱.۰۵ -- اسم 
خر ۵۱۰ » - اعلامی ۲۵۷ 4 - 
الالمی ۰۷۲ ۰۱۲۳ ۲۷۲ ۳۰۷۵۲۸۰ 
۹ ) - الهیّت 11 4 - 
ابجادی ۲۵۷؛ - تفصیلی 4۱.۵ - 
حق 4۱۵۱ ۱۵6 ۲۰۵ ۱6 ۲۸ 
۲ ۵۳۳؛ ‏ دایم 4۲6 )4۲۲ - 
ذات ۸۲۷۳ ۳۵۷؛ - ذاتی 6۷ ۷۳ 
۹ -- شهادت) ۲۷ - شهودی 
۷۶ ۳۸۹) - نفس رحمانی ۳۲۰ 
بس رجمت ۵۷۳6 - صوری |4۱۷۱ سس 
ظلمانی ۱۲۳؛ - عینی ۲۸۹؛ - غیب 
۶ فی‌الاحدبة ۱۸۸ - قهار 
۵ مشاهدات 4۵۱۱ - وجود 
۱ -. وحودی ۲۲۰ 

رحل ات ۲ ۰۲۵ 4۲۸۰ - تمام ۷۲( 
ب حاذیات 4۱۱۵ - اسماء 4۱۷۹ س 
صفات 4۱۷۹ - اسمائی ۰۱۵ ۸۲ 
۰۵ - آنوار الهی ۱۲۲ - ذاتی۱۵؛ 
متکشرة ۳۸؛ - وجودبة ۲۸۲ 


0۹۹ 


تحبّب ۵۲۲ - الهی 0۲۰ 

تحت ۰۱۲۱ ۳۹۳ 

تحتيتة ۱۲۹ ۳۹ 

تحدید ۱۰۳ ۲۸ ۲۵۰ 

تحصیل 4۷۲ - استعداد 4۲۵۱ 
حنات ۰ ۲ - درحات 4۱۵ 
کمال ۱۵0 - کمالات ۱۱۸ 

تحق ۳۱6 4۲۲۳ - ذات 4۲۷ - 
کلّی 16۲ - کمال ۲۰۱ 

تحنن (میل) ۵۱ 

تحول ۲۵۵ ؛ - تلی قيامت 4۲۸۲ - 
الحق فی‌الصور ۲۵۵ 

تحیر ۱۲۷ 


ثٍِِ« 


تخصیص ۱۰۳ ۲۹۰ 

تخلق ۰۱۲ 6۱۵۱ ]۳۱ 

تخلل ۱۵۲؛ - هویت حق ۱۵۲ 

تخیتل ۰ ۹۰ 

تدبیر ۲۷۲ 41۷ - الالهی ۲۵۵ - حق 
۷ 

تربیت 4۱۸۸ 40٩‏ استماء ۲۲۰ - 
الربانسة ۸۵) 

ترتیب فیاسات ۲۸ 

ترحمان حق ۲۸۵ 

ترحیح 4۷ - و حود ۷ 


لرح +۱۰ 


تردد 4۱۵6۱ - فقس ۲۰۰ 


ت شرح فصوصالحکم 
ترس وبیم ۱۹۵ تصور ۲۲۵ 
ترقی ۲۸۲ تصوری ۲۷۸ 
تركد مخالطت انام ۲۰۳ تضاد ۱۹۳ 
تر کیب )۳ آدم 4۵۲ - حسدعنصری تعارض ۲۲۳۱ 
٩‏ - مقدمات ۲۸ تعاقب ۱۵ 
تزکية ۳۹؛ - اه ۸۷ نفس ۲۹ تعاین ۲۳ 
تسبیح (التسسبیح) ]۰۲ ۲۰ ۲۲۹ ۵۲) تعب ۲۰۹ 
۱ - باکی استمداد ۵۳7 تعية ۱۲۲ 


خاص ۷ -- الصالم 0۳۹ 

تسخیر ۰۲۹۷۰۳۹۲ 6۰ 41۱ 1*۲ 
۳ - بالحال ))٩۱‏ - بالدرجة 
۰ 

تسلیط قوت ۳۰۳ 

تسلیم ۰۳ ۰۱۷۸ 4۲۰۰ )4۲۳ - حق 
۹ - له ۲۲۵ 

تسوبه ۵۱۱ ۱ 

تشابه ۲۰۷ 

تشبیبه ۱۰۲ ۱.۰۷ ۱۰*۹ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ 
۲ ۷ ۰1۲۰6۲ ۲۲۱ 
۷ ۲۰۷ ۶ 

تشربع ۰۷۷ ۷۸ 

تشربف ۰۲۲ ۵۲ 

تصرف ۱۱۸ ۱۸۲ 4۲۹۷ ۰۳۵۲ ۳۳۰۷ 
۰ ۷۳ - به‌امر ۱۱۹ - در 
خزاین ۱٩؛‏ - عقول۱))؛ - فی‌الصاام 
۵ - ناف ٩]‏ 


تعبیر ۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ]۰۱۷ ۱۷۵) 
۲ ۲۱۵ - اخروی ۲۱6 

تعحیل ۷" 

تعدد ۳)؛ - درقوابل ۱۰۲ 

تمدید ۱۲۷ 

تعر نف ۱۳ ۲۸ - الالهی ۰۳۹ ۲۰۰ 
۲ - انبیاء 

)٩۹ تعطیل‎ 

تعظیم فاعل ۱۲ ۱۳ 

سل « 

تعفین ۲۹۵ 

تملق ۰۷۱ ۰۷۲ ۲۸ ۳۱ 4۲ - 
اراده ۲۵۲ - علم 4۲۵۲ - علم 4 
معلو م ۱ - قدره ۳۵۲ - القدره 
بالمقد‌ور ۲۱۰ 

تملفات 4٩‏ - اسماء ۱۷۱ 

تملیم المی ۲۷۷ 

تین ۸ ۹۹ ۹۷ ۱۰۱ ۱۱۰ ۱۳۵ 


۰ مجمود ۱۲ 


فهر ست اصتلاحات 


۷/۷ ۱۰۳ ۱۱۰۰۱۱۳ ۰۱۸۱ 
۲ ۰۱۹۳ ۰۲۹۰۲۳۲ ۰۲۲ ۲۸۹ 
- اول ۰٩‏ .1 - جزوی‌مقید ۲۷۲) 
بات 4۲۷۲ بت عبد 4۲۱ بت عند 
مشتاگ 40۰.٩‏ عیسوی 4۲۲ 
عیسونت 4۳۳۸ محمندی1. ۵ 
تمینات 6۱۲۹ ۱۰ ۲ 4۲۵۲ - 
آسماء ۱۰ - عرضی ۲۹۲ ب 
متعمدده ۳۲۸ - مراب کثرات ۲۰۲ 


تغایر ۱۹۰۲ 

تفاضل ۷) ۱ب اسماء ۳۵۲ خلق ۲۵۲ 
تفر قه ۳۳۷ ۳۳۹ 

تفر بق ۱۲۰ 

تفضیل ۲ ۱۰۷ 

تفویض 1۱ 


تقایل 4۳۰۹ 4۳۳۳ اسماء 4۱۱ 
امثال 4۱٩۹۲‏ تضاد ۱۳۹»- و جهین 
۳ 

تقدم 4۷۸ 4۸۲ ۱) 4۲ - ذاتی 4۷۱ - 
زمانی ۷۱؛ - عالم ومعلوم ٩۷۱‏ - 
مرتب سالك ۷۸ 

تقدیر 4۲۷۰ 4۲۷۱ ۳۰۲ - کلام ۲۱ 

تقدیس ۲ ۰۴۳۵ ۳۹ 4۱۰۱ 4۱۳۱ 
آدم ۳۲ 4۳۱ - حق ۵۲۳ 

تعدیم بالرتبه ۲۱ 

تقلب مزاج ۵۲ 


تقلید 4۲۳ ۲ 0۳ 

تقلیل غذا ۲۰۹۳ 

تقوی 4۱۸۲ ۱۸۳؛ - عوام ۱۸۲ 

۱۹۲ ۱۲۵۱۰۳۰۹۷ ۳٩ تقد‎ 
1۸۵ به‌ظاهر‎ - 4٩۲ ۸ ۱ 


تکشر ۰۲۲۲ ۲۷۷ 

تکرار ۲۰۸ 

تکللف فضول ۲۱ 

تکلیف 4۲۰.۵ ۸۲۹۵ ۳۱۳ 

تکمیل 4۱0 4۷۳ - مو حودات 4۲۵ - 
نموس ۲۰۲ 

تکوین ۲۰۱ ۲۱۲ ۲۱۲ ۰۲۶۱۵ ۲۳۸ 
۳۱ ۳۱ ۳( ۳:۵ 

تلاشی تعینات ۲۸۰ 

تلسس بالر فعة 1۳] 

۱٩ تلبیس‎ 

تمائل ۱۳۹ 

تمسّل ارواح ۲۸۰ 

تمثیل 4۳۲۱ - محسوس به‌ممقول )٩۳‏ 
ممقول به‌محسوس ٩۳‏ 

تمکتن عقل ۰1)) - مقام ۱۵) 

تمکین قهر ۳۵۱ 

تمییز 67 ۷۰ ۱۲۷ 4۱۹۳ ۱۹۲ 


تناسخ ۸۰ 


۹. 


تنافر ۳۲ 

۲۱ 4٩۰ تناقض‎ 

التنبثةالر وحیالالهية ۲۳۹ 

تشسیه 4۱66 ۱۵٩‏ - احمالی ۵.۰ 

تنزل ۷ ۸ ٩‏ ۱۱ ۰۱6 ۱۱۷ ۵۲۲ 
ب وحود حق ۲۲۹ 

تنزالات جهارگانه ۱۰ 

تنز یل ۱۳- ذات 7 ۱ 

تئزبه 4۷۱ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۲ 4۱۰6 
۷ ۰ ۰۱۳۱ ۱۷۸ 
۸ ۲۵۰ ]۲۵4۲ 4۲5۰ 
۷ 6 0۳۲۳۷ - ادرس 4۱۲/۸ 
ذات حق ۱.۲ - عقلی 4۱۲۱ ت 

عفلی نفسی ۱۳۱ بت توجي 4۱۲۱ بت 
و همی ۲۸ 

التئز بهاتالعر فية ۱۰۳ 

تنفُس ۲۰۲ 

تنفیس کرب ۸۵) 

۱٩ تهمت‎ 

تواتر شهود تجلیات ۲۷۷ 

تواصع ۲۲۲ 

تواطی 1۸ ] 

تویه ۲۸۲ 

توحه ۳ ۲۸۱ - الهی 4۵۱ - قلب۵ ۱ 

توحید 4۱۳۷ 4۳۲ - ذاتی ۱۷ 

تو فیق ۰۲۰۲ ۰۲۲۰ ۸۸) 


شرح فصوص‌الحکم 
التسوقیت ۳.۵ 
تو قیع ربسانی ۱۱۷ 
تولا ۳۲۸ 
توهم ۰٩۳‏ ۰۹۲ 0۲۳۹۱۲۲ ۲۲۳ 
۲ ۲۸۳ 


تیغ مجاهدت ۱1٩‏ 


ثانی‌الحال ۱57 - مرتبه ال ۲۸۹ 

ثبوت ۲۲۱ ٩۳۰۹‏ 6۸6 4۹۷ - احکام 
۲ - تلوین ۱۲۵ 

٩6 تعبان‎ 

ثناء ۱۹۵) - انشیاء ۵۳۸؛ - انسان ۵۲۸ 
ب محجمود ۱۹۵ 

تواب ۲۰۹؛ - العملی ۲۱۱ 

الثواج (صوت‌الکش) ۲۱۹ 


جامع ۲۱؛ ۲ 1 ۱۲۰ ۱۷۹ - 
ارباب ۱۲۰؛ - جمیع اسمای الهی 
۲ ب جمیع طرق ۲۲۲؛ - جمیم 
انواع رحمت 41۱۸ - حق +4۷ - 
حفایق جمیع اسمای الهی 4۲۸۵ س 
حقایق ممکنات 4۲۷ - عقاند ۳۳ 
فاعلینت ٩0۱؛‏ - کلم 4۱۲۳ - للکل 
۷ - منفعلیت ۵۱5؛ - للواقم 
۱۸۲ 

حاهل ۱۰۲ ]۱۰ ۱۲۰ ۱۵۹ ۲۳۲ 


فهرست اصطلاحات ۰۲ 


۲۹ 0۳۸ حماد ۱۰ ۱۳۸ ۱۹۹ ۳۲۲ ۵۳۲ 
حائز ۲۰۷ حمال ۳ ۱۵۱ ۲۱۸) - ذات 4۱ - ماه 
حانب اللّه ۲۹۰ کنمانی ۲۸۵ - وحه متحلی ۱ 
جبار ۸٩‏ حمالی ۱ 
جبر ۰۲۲۰ ۲۹۸ جمع ۲۱ ۱۰۲ ۰۱۲۷ ]۱ ۱۹۵ 
حبروت ۰۷ ۸ ۲۱۵ ۶۲ - آحاد ۱۰ ۱6۲ - بین 
الجد" ۲۰۳ اضداد ۱۳۷ - بینالضندین ۳۹۵ 
الحذ عالیایس 1۰1 الکتانی ۱۲۵ 
جرح ۲۵ ۲۹ جمعیّت ۲۷ ۲۲ ۵۲ ۰۲۹۲ ۲۹۹ 
حربان حکم ۲۰۲ ۲ ب آدم 4۲۳ - اسمائی 4۳ -- 
حزاء ۹ ۰۲,۵۲۰ 4۲۰۷ - اعمال الهی4۲۰ - لالم - کلمه۲۹) 

۱۷ مب وجودی ۱ 
حزء ۲۸* 4۵.۸ - العالم ۵۲ جملة ابتدائیته ۲ 
حزبه ۲۲۲ جمیع!؛ ‏ الاسماء ]4۲ - اسمای الهی 
جسد انسانی 0۱۲ ۳ - الاسماءالالهية 4۳۵۲ - 
جسیم ۳ سآدم۵۳۲؛ حساس 4۲۸ - الاست‌ماع والصسّفات و ۰۱ 61 _-- 

حساس‌متحر 4۲۸۷۵ - حیوانی ۲۲۱ اعیان ۷ - حر کات 4۵۲۲ - حضر ات 

- العنصری 41۷۲ عیسی 4۲۲۱ ت .4۱۸۰ - حفایق 4۲۲ - صعات 

کلی ۵۲ ۱ - صور ۱۸۱ - صورطیعت 
حمل ۱۵۸ ۲۵۹ ۲۹۲ ۲ - مراتب ۱ - مراتب وجود 
جمل"* ۱۹۷ ۱ ۹ - مشاهد۵۲۹؛ - مظاهر 
حلال ۱۵۱ ۲۱۵ ۲۰٩‏ ۵ ]4۱۲ -- معانی ۰۸ - معامات ۲۹ 
حلالی ۵» ۱۲ مقامات الم ۳ -- موحودات 
حلباب رموز ]۲۷ ۲ -- وجوه ۷] 
حلیس ۳۸۲۱ ۲۸۸ حمیل ۸٩ »]٩‏ 


جلیل ۸٩‏ جناب۲۹) - الالهی۱۳۱۰۱۰۳۰۲۷۰۲۹) 


۰ 


شرح فصوص‌الحکم 


۲۳ 4۳۸ - رب‌الاریاب 4۱۸۲ -- جود ۱۱ 


ربانی 4۱۵ - صمدیت ۱۷؛ - ال 
۱ ۱ -- المقدس 1۲ 

حنان ۲۵۸ 

حنائب ۲۹۰ 

۲۳۲ علم‎ - 4٩۱ ٩۰ ۱۸۵ حنس‎ 

حن ۱۱۲۲ 

حنّت ۰۱۱۷ ۱۹۰ ۱۹۱ ۰۱۹۷ 0۲۲۰ 
۵۰۵ ۳۲۱۷ ۳۸۰ 4.۲ - ذات 
۵ -- الاعلی 4۲ 4۱۸ - حق ۱۹۱ 
ماد ۱۹۰۰ 

حنی ۳۵۱ 

حهات ۲۵۸؛ - تعینن ۱ . ست" 
۳ . محسوس ۲۵۸؛ - معقول 
۵۸ ۲ 

حهالة ۲۲۲۳ 

جهت ۲۱۳ سمشاهده۲۸۱؛ -وجود۲۱۳ 

حهد ۲۰۲] 

حهل ۱۸۲ ۱۹۲ ۲۹۳ ۳۱۱؛ - اعیان 
۱۹۳ 

جهنم ۹ .۰۲۰ ۰۲۲۱ ۲۵۸ 

حهول ۲۳۲ 

حواد ۱ ۱۱ 

حوامم‌الکلم ۵۰.۵ 

جواهر ۲۸۷؛ - حقایق ومعانی ۲۸۷) - 
متکثرة ۳۸؛ - محدود ۲۸۸ 


جوهر ۰۱۵۲ ۲۵۲ ۲۸۷ ۰۲۸۹ ۱۰ 
ب اصلی ۳۹۲ - انسانی ۵۱۲؛ - 
طویل عریض عمیق 4۲۸٩‏ - قابل 
۷ -. متسو ع۳۸؛ - الممقول ۲۸ 
ب هیولانی 4۵۲۱6۲۷۸۰۳۲۳۲ - واحد 
)1٩ ۲۸۲ ۸‏ 


حاحت ۲۲ 

حاجز معفوله ۷۲ 

حادث ۱ ۲]» 4۲ ]4 1۵ 4۵۲ ۵۵ 
۷۱ ۷۲ ۰۲۱6 4۲۹۵ - ذاتی ۲۹۱ 
- زمانی ۲۹۱ 

۱٩ حارث‎ 

حار ۱6 

حاسته بصر ۲۱۱ 

حاضر ۲۸۷ 

حافظ ۰۳۲۰ ۱۸۰ 4۱۸۱ - صورت 
نوعيتة ممالية 4۲۳6 - ملك ۳۹۲ 

حاکم ۰ 48۲ 1۷۰ ۱۱۱ 4۱۹۲ 
۵ ۰۲۰ ۱۰۱) 

حال (الحال) ۸ ۰۳۲ ۰۳۷ 4۵۲ ۲۷۰۱ 
۸ ۱ ۱۵ ۲۰ ۲۰۵ ۲۰ 
۷ 6 ۰۸0۰۷1 
۲۳ 0:۳۷ -- حالت استهلاك ۲۰۱) 
ب ثبوت ۲۰٩ ۲۱۱ ۱۵۸ ۱٩‏ - 


فهرست احبلاحات نت 


شوت عین 47*٩‏ 4۲۹6 - تعلق‌التکوین ۰ ۱ - نورانی ۵۱ 
بالاشیاء 4۳۰۹ - رائی ۱۷۲ صلاة ححت (الححله ‏ ۰۳۲ ۱۵۷ ۱۱۹ 


۷ - ظهور ۱۲۸ - عدم ۲5۲ ۸ 4*۵ - البالفة ۱۵۷ 4 ۲.۵ ۰ 
۲ -- غناء۸؛ - الفتح.۳۱؛. ۲.۰۹۸ » ۰۳۰۲ ۲۵۸ 4 - له 4۲۱ - 
- مجازاةالمید 4۱۱۸ - المقیدة موسی ) )٩‏ 
۷ - النوم 4۲۱6 - وجود ۲۹۹ حجح فرعون ) )٩‏ 
حال" ۰۲6 ۳۲۰ ۲۲۷ ححر ۱۲۰ 
حالی ۰۱۱ ۱۲ حجیم ۲۸۰ 
حالبه ۲۲ حد ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۶۱۰۸ 4۲۳۲۸ ۰۲6۷ 
حامد ۱۲ 1۸ ۰۱۵۲ ]۱۵ ۹ ۷۷ ۰2-۰۸۷ 
حامل اسرار ٩٩ 6٩۸ ۰٩۷‏ ۲۳ ۰۳۵ 40۳۹ - اه 4۳۲۸۳ - 
حابر 4۱۲۳ ۵] ۱ ۲۲۵ الوهية ۱.۰۸) - انسان ۱۰1 ۱۰۸ 
حب 4۸۵ ۵۱1 ت الهی 4۵۱۸ -- ۷ - او سط ۶۲ ۲۱۵ سب بلو غ 
الموجدة 41۸6 - النتحاة ۸۵) 9٩‏ - حوهر 4۲۸۸ - حق ۱۰۱ 
حية ۸۲ ۸۵) 9۹ - حیوان 4۲۸۷ - ذاتی ۳۲) 
حبس‌التفس 40.۱ - عن‌الشکوی 4.۰ ۰ 4٩۱‏ -رسمی ۱.۰۷ شرع ۱۰۰ 
حجاب ۰ ۵۱ 4۲۱۱ ۲۲۵ ۲۹۰) - شیء 4۲۸۹ - ظاهر ۱۰5 - کامل 
۶۵ ۲۷۸ ۲۸۹ 41۰4۲۹۲ ۰:۸۵ ۱۰ - محدود ۱۰۷؛ - ملائکةه ۱۳ 
۰ - انانیست ۵۸ - انانینت ب وحقیقت وجود .4۹ - وسط )۲۹ 
ايراهيمية 4۱۵۱ - تعین ۳۹۹ حدوث ۱۱ 6۱ ۳ ۷۱ ۰۷۲ ۱۲۲ 
سلطان .۵ عالم روحانی 4۱۲5 - ۰ ۰۲۹ )1٩۷»)۹۹>6۸)‏ - زمان۷۱ 
غفلت ۱۷۰؛ - اغیار ۱۱۲ عالم ۲۹۵ 
حجابیات اشیاء ۱۲۷ حدود ۲۸ ۲۸۲ ۰6۹۰ 0۳۹ - اشیاء 
حجاييتة ۰۵) ۷ - ذاتيسة ۲۸۸ 
حجب ۵۱؛ - ظلمانی بشری ۱۲٩‏ حدیث ۳۱۱۰۲۰۷۱۱۲ - تکوین 41۷۱ 


ظلمانية 4۵۰ 4۵۱ 4۱۲۸ - عزات عفرنت ۲۵۱ - عهد 41۷۱ - نوی 


۰1 


۵۹ - نفس ۱۳۹ 


حرارت؛ - آتش عشق ۳۹۸؛ - آألم ۲۹۶ 


حرام ۰۸۰ 2:۱۵ 

حرح ۲۷۵ 

حرف 4۱۵۷ -- الامتناع لامتناع ۰۵۱۷ 
۸ ۱۸۷ - الفانة ۱۱۹ 

حرکت ۰۲۲۵ 4۲۷۱ ۲۷۷ ۴۸۲ ]41۸ 
۵ مس اذقة ۲ - انسان۲ ۵۲ 
حب 40۸۲ - حب الموحد ]۸) 
تب تصر ۲۵۵ تب جسم ۲۵۵ حیوان 


۲ - دوری 4۳۷۹ - دورت۲۹ ۱۲ 


عالم ۲۳ ]1۸ ب مراب وحوند 


۹ تس مستفیما» 4۵۲۲ - معفو له 

۰*۰۳ ‌ معنو ی ۲ 4 4 سب من دات 

۲ - منکوسه 4۵۲۲ - نات ۵۲۲ 
حزن ۲۸۲ 


حسب. ۱۳۲ 


حسد ۲۸ 


حس ۰۱۳۹ ۱۷۲ ۰ ۰۱۷ ۰۱۷۵ ۱۷۷ » 


چصرُىثةچ«("۷(۱(۱(۷۳ ۰ ۸۷۲/۷( 6( ۵ ۲ 
ب مشترك ۱۷۵ 

حساس ۲۹۲ 

حسة ۰۵ ۳۲۲ 

حسنات خاتم‌الر سل ۸۲ 

حسته ۸۲ 


حسن 4۱۸ - تواب ۱۸+ - ظن" ۲۸۳ 


شرح فصوص‌الحکم: 


حصار محکم بثبان ۲ 

حتصر ۱۰۲ ۱۵۲ ۲۸۷۸۲۹ 01۲ 
۵ هویت ۲۲۵ 

حصبه )4 - وحود ؟) 

حصول عرض ۱۰ 

حضرت (حضرق) ۵ 4 4۷ 0۲۷ ۳۲ 


۱۸۰۰۱۵۷۱ ۹۵ ۰٩۲ ۷۰ 6 6 ۵ 


۲ -_- احدست ۰۷ 4۱۵ 
۲ 4۱.۰۱ - اسماء ۰۷ 4۲٩‏ انتتن 
۱ - اله 4۱۲۲ - الالهة ۰۷ ۸؛ 

۸۵ ۸ ۰۱۹۵ ۳۰۰۲۹۰ 
۹ . امتناع4۹1 - امکان۵ 4۱:۹ 
- امکانیه ۲۷؛ - اول + - جلال؛ 
ب جمم ۲۷) - حق ۰۲۲ 41۸ ۰۸۵ 

۲ ۵۲۱ - حق مطلق 4۲۷۰ 
خاصه 4٩۲‏ - خفا ٩۲‏ - خیال۲٩۰‏ 
۰ ۷۱۳ 4۲۸۱۰۲۸۰ 
ب دوم۷؛ - ذات۵۰۵؛ ب رحمه ۵۷ 
- رحموت 410۷ - رسالت 4۱۷۱ - 
روح ٩۲‏ - سر 4٩4۲‏ - سه‌گانه ٩۱‏ 
- صمدیت 46۸۰ - عزت ۰۳۷ 0۸ 
عقلية 4۱۸۱ - علم ۰۲۹ ۱۵1 - 
علمی ۰۲۲ 4۱۱ - علمية 4۱۸۱ - 

عین 4۲٩‏ - فلكيَة 4۱۸۱ - فیتاض 
۵ -- قدس۲۳۸؛ - لوحالمحفوظی 
۸ متجلی 4۹۲ - ملك 4۱۸۲ - 


هوبت غیب مطلق ۱1۲؛ - واحدیت 
۵ ۰۷ ۴۸ 4۲۷ - وحوب ٩٩‏ 

حضرات ٩‏ ۱۱ ۳٩؛‏ تب اسماء 4۸۷ ت 
بِ ال ۰ -- المیّت 1 
خمسه 1 4۱۸۱ - مختلفه متنوعه) ٩‏ 

حضر تان ۱٩۲‏ 

حضور 41۲ ۱۸۲ ۲۲۵۷ ۲۸۷ - تام 
معالله ۳۲۰ - علمی ۷ 

حظ" ۰۱۸۰ ۰۲۷۲ 4۲۷۲ - ارض ]۲ 
- وافر 0.۱ - بالتتضمن ۱۸۱ 

حظوظ ۱۷ 

حففظ حق ۱۸۱ 

حقانق ۲ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰6۰ ۹۱* ۲۲۲ 
۰ ۰۷ ۲ ۷۰۰۳۹) 4 
ب اسرار 4۲۳۸ اسماء 4۲۷۰ - 
اسمای الهية ۰۵۳ 46۷۷ - اشیاء 

۱ افعال ۵ - انفعالية ۲۳۲۲ 
- الالهية 41۱۱ - بسیطه 4۲ - 
ربانیة۱۱)؛ - عالم 4۷۹ ٩‏ ۵۳۲) 
۲ ۲۵۲ ]۳۹)4۲۵؛ - علمی۲۹؛ 
علمية 44۱۱ - عینی 4۲۹ غیر 
مسبوق‌بهزمان 4۲6۱ - فعلية ۲۲۲ 
ب کلام )4 - کلیته ۵۵ کونی ۲۰ 
بت كيائيتة 4۲۳ - متجسده )4۲۹ 
مراتب وجود ۳۲۲؛ - معقوله کلیه 


۰۵ 3-9 ت مفص له ۰۹ تب مودعه 


۰۷ 


۸ - النسب ۳۵۲ اسرار غیب 
۷۷ 

حق (الحق)۵۱؛ -اعتقادیه 4۲۷ - حق 
۲۳ خلق ۵7۷ )4۲۵ ب 
حلیم ۵۳۷؛ - رائی )۱۷؛ - ظاهرة 
۰۳۹ ۷ عبودنت ۲_ِ_-- 
متخیل 4۲۲۷ - متمین ۲۰۹ ۲۲۲ 
ب محمدی 0۲۱) - مخلوق 41۱۲ 
ب مشروع ۰۱۷۲ ۳۷۵ - مشهود 
۲ - مطلق ۱۲۳ ۱۷۸ ۰۲۲۲ 
۰ - واجب‌الوجود ۵۱؛ - واحد 
احد ۲))؛ - وعده 4۱۹ - آليقین 
۳۷۵ 

حقوق عاد ۱۸۲ 

حفیقت (ا لحقیقة)۲۹؛ ساحدیبت۲۸۷؛ - 
اسنمداد 1 - سم مصضل 4۵۲ - 
اصلية 4۲۰۹ - اطلاق 4۱.۳ - 
الهية 4۲۳۰ - امر 4٩۵‏ - انسان 
کامل ۳۲۱؛ - انسانیست ۳۲ .۵) 

۰ . بندگی ۱۱ 

ب ثابته 4)۳6 -- جامعه 4۱۹۳ - 


۷ انفیاد 


حسمانية 4۲ - حال 1۳۲۵ - 
حق ۲۸۵ ۱٩؛‏ - الحقابق ۵ ٩‏ 
۳۸ ۲۸۹ ۳۲۳۱ - الحقاسق 
الکبری ۳۲۲؛ - الحياة 4]۱ - خود 
6 - ذات ۱۲۱) - ذات الهیست 


۰۸ 


۷ - روحية 4)۳۲ - صورة 
۲ عبادت ۲۳؛ ‏ علم 4)۱ - 
عین ۲۰؛ - قیام ۲.)؛ - کلمه ۲ 
- کليسة ۲۲ ]4]۳ - مجمدی 4۲۹ 
- محمدنة ۲ - مشتر که ]480۵ -- 
مطلوب 1٩۱6٩۰‏ - معقول (معقو له) 
۰ ۱ ۲ ۲۰۷ 4۲۰۸ ۱1۲) - 
نفس ۵۰۷) - توربة ۲۲۱) - همه 
اشیاء 4۳۸ - واحده 15 ۰۸۷ ۸۸ 
۰ 6 ۲۱۷۹۵۲۳۸۰۲۰۷۰۱۹۲ 
8 - واحدة شخصية 41۲۲ - 


و حجود ۰۹۰ ۷« "۰ ۳۳۳ 


شرح فصوص‌افحتم 


له 4۳۸۹ - محل 4۱11۵ - مراتب 
۶ . مساعده ۲.٩‏ - مشروع 
۷۲ . هوسّت حق ۱۷۷؛ - ورالت 
۰ - الوقت 4۲۱۰ - وهم ۲۵؟ 
حیکم- 4۱۱ ۰۱۲ ۰۱6 ۱۲ 46۷۳ - 
الالمی 4۲۰۲ ۳۷۱ - الطبيمة ٩۸‏ 
حکمت (الحکمق) ]۱ ۰۳۷۲۱ ٩.6۵4‏ 
۱ 6 ۹۵ ۰۱۱6 ۰۱۵۹ 0۱۹۷ 
۲ ۰۲۹۱۲۲۸ ۳۲۳۷۰۳۱۷ 
۰ 61۷۹۲ ۷۲۰۲۵۱ 
۸٩‏ 4 - احدية ۲۲۳ ۰ ۲۳۸ 


احسانة ۵ 46 سب ادربسیة۱))) ِ 


لب 
حفست ۲۵۵ 


لد 
حکام ۱۸ 


اه ۳۲۷۰ 4.۰ - الهی 4۷ 4۲۱ 
الهية ۰۲۱ .49 - الياسية 406۱ - 


حتکم 6۰0۳۸۵۲۸ ۹۰۵۵ ۱۵۲۵۱۳۷ اماميتة 410۷ ايناسيتة 4۳۲ - 


۱(:۸//(<۷ ۰ ۰۸/۱/۲۰ ۸( ۵ ۲ ۳۰۲ 
۷ ۰ ۷ ۱۱۰۳۷ ): 
٩‏ -- الاحتمال 4.۷ - الارادة 
۱ -الاصاله۲ ۰ ۲؛ -_الاعتدال۵ ۲۹ 
بت اه ۲۰۲ ۰۴۳۰۳ 4۲۷۰ - الهی ۲۲ 
۰ 4۳۷۵ - اولیّت )4۲ - تجلی 
٩‏ -. حق ۲.6 - رضا ۲۹۱ بت 
سریان تجلی حق ۱۵6؛ - سلطان 
تجلی )4 - شرع ۲۷؛ - صحیی 
2.۸ - ععل 4۳۹ - عفلی 4۳۷ - 
علینت۳۸)؛ - غضب۳۹؛ - متجا 


ث 


سلقیس ۲۵۲ ) - تجلی ».۵ 4 - 
جلالية ۰۳)؛ - الجمعیگةالالمية 
۲ - حفیة۱۱۷؛ - رحمانیة۲)۷؛ 
رحمت 4۱ - روحيَة 4۱۹٩‏ - 
سیوحیتة۱۰۱؛ - سوال فرعون۸۹)) 
شيفية 4۱.۲ - صالح 4۲۹ - 
صمدية 0.۱؛ - علوبّة 4104 - 
علية ۱۸۵؛ - عملی 4۱6 - غيبكَة 


و بو 


۱ - فتو حبة 4۲۵۹ - فسراق 
۷ - فردنة۵۰08؛ - قدر ۲۰۳2 


٩۵ کاملة‎ - ۲۸۱ ۲3٩ قلببّة‎ - 


فهرست اصطلاحات ۰٩‏ 


- اطیفی  ))۵۰‏ مالكية 46۰٩‏ حبات (حباة) ۰۲۰۸ ۰۰ 6۱ ۲)) 


فک 
مسکوت 411۸ - ملكية ۲۹۱ .اف ۸ ۳۱۹ ۳۱ ۵ 
- منطوق ۰66۷ 411۸ - مهيمية ‏ ۰6۷ 4۲۷۷ - الاخروی 4۲۵۸ - 
۰۱ سب نبوسة 4۳۱۷ نشأت‌ترتیب.. ‏ الالهيْة 4۳۲۹ - برزخية 411۲ - 


هیات مجموعیت آدم 01؛ - نشأت حسیة ]۲۹؛ - حقیقی 4۳۹۲ ب 
حسد آدم 7 - نشاأت روحة آدم حاصره 0 4۲ - دار تن دبا 
- عية 4۱.۱ نفسی 4۳۸۳۸ ۲۵۷۱۸۵ ۲۹۸۲۵۸ ۵۰۱۹۵ 
- نورسَة 4۲۱۳ - وجودنة ۳1۷ بت دنیاوی 4۲۱۹٩‏ بت طاهره 461٩‏ بت 
الحکمتین الممقولین ۱۵۸ طیبه وربه ۳۸۷ - علميتّة ۲۲۹ 
حکیم ۱+ ۰۳۵ ۰۸۷ ۷) حیرت (الحیرة) ۷۰ ۱۲۳۲ ]۵4۱۲ ۱: 
حلال ۳۱۳ ۵۲۵ ۵ ۰ ۷۰۱۰۱۵ » 
حلول ۳۲۵ ۶۳۲۳ ۳۲۷ ۷ - الکبری ۳۲۹؛ - المحمّدی 
الحلیم الفعور 0۲ ۱ 
حمای عزات )۲ حبطلة ۷ ۱؛ - اللّه 4۲۲۰ - ذات ۱۷ 
حمد 4۱۱ ۱۲ ۱۳ 4۵۷ - افاضة ‏ حیوان 4٩‏ ۰۱۰ ۰۳۸ ۱۰ ۰۲۹۲ ۳۲ 
وحود ۱+۱ - الله 4۸ - حق ۱۱ ۶۹ ۳۹۵ 41۹۰ 4۵۳۲ - اعلی 
۱ -. ژبانی 41۸ - لسان 4۱۲ -- ۸ - مطلق 441۱ - ناطق ۱۰ 
محیط ۱۳؛ - مطلق 0۸+ - مقیند .۰ ۰ ۲۸۷ 
۸ - مواطاة ۱۲۷ حیوانیئت 66۲ 411۱ - الانسان.5)) 
حمید ۱۹۱ الحیوان ۲1۹۰ 
حنطه نقبة ۱۷۰ حی 46۰ 4۱ 4۸۰ - قدم ۲۲۷ 


حنین 4۵۰۸ -الشی(لی‌وطنه 40۱۳ - کل حیلْ ۳) 
۸ المراق) ۵۱ - محندیم .۵ حیز امکان ۱۷۸ 
حوادث ۱۷؛ - الاکوان ۷۸ 
حواس٩؛‏ - باطن 4٩‏ - حسمانیت ۲۷ خاتم ۰۱۷ ۰۲۰ ۸۹ ۲۷۲ - الاولاد ٩۷‏ 
حول وقوت ۱۸۲ ۱ ب الاو لیاء ۰۷۷ ۷۸ ۰۷۹ ۰۸۰ 4۸۱ 


۱۰ 


رسل ۰۷۱ ۰۷۹۰۷۷ ۸۰ ۸۲۸۱ 
للولابه ۸۱ مصنفات ۳ 
ولاست 4۸۰ - ولانت عامه ۸ -- 
ولابت مقینده محمدی ۸۲ 

خادم 4۲۰٩‏ ۲۱۰؛ - احوال‌الممکنات 
٩‏ . ارادة .4۲۱۰ - الامرالالهی 
۹ .۲۱ - الطنيعة 4۲.۹ - 
المطلوب 4۲۰۹ -نادانان غبلی۲۰۹ 

0] 1۵۲ 4۲ ۰۲۹ ۰۲۷ ٩۲۸ خارج‎ 

خازن ۸۷؛ - آن نبوت 4۷٩‏ - آن ولایت 
۹ - علوم ٩۸‏ 

خاص ۰۲۷۷ ۸۲۱) 

خاصه ۰۸۱ ۱۷ ۱6۷ 440۲ ب 
الخاصه ٩۱‏ 

خاصیت ۲۳ 

خاطر ۱۳ ۱۸؛- عاطر ۷۸ 

خافض ۱۱۹ 

خالق ۰۱۲ ۱۳ ۱6۸ ۳۵۷ - 
الانشیاء ۱۷۹ - المخلوق ۲) ۱ 

خبر )۱۵؛ ‏ الصحییح )۱۵ - الالهمی 
۳۸ 0۰۲ 

الخبره ۷) 

خیث (ات) ۵۲ ۰۵۲۷ ۱٩۷‏ 

خبیر ۵۰ 4۵۲ ۲۷) 

ختم ۲۱ 4 - خزانهة آخرت ۲۱ تب 

دنیا ۳۱ - ولات ۰۷۱ ۸۲ 


شرح فصوص‌الحکم 


ختوم‌الکمل ۳۰۹ 

خدام اسماء ۸۵ 

خرس 416۱ 1۲) 

خرق ۳٩؛‏ - حجب 4۱1٩‏ - السفينة 
۲ - عادت ۰٩۲‏ ۱۸۰ 

خزانه 4٩۹7‏ - خیال ۲۱۷؛ - دار 4۷۲۱ - 
غیب 4۸۷ - ولات مطلقه محمدی۷۷ 

خزاین ؛ - وجود ۱5؛ - حق )٩۵‏ - 
رحمانی ۳۲۱؛ - فضل محض 0۲۲ 


حسسشت ۱۷۲۱ 


خسیس ۱۹۸ 

خشت 4۷٩‏ - زر ۷۹ - نقره ۷۹ 
حشوع ۲۸۷ 

خصائص»-_الالهی ۵8 4۲۲-الکمل ۱ ۲۷ 
خصب ۱۷۲ 

خصوص ۱۸۰ 


خصوصیت افراد ۲7 

الخطاب 4۱۹۱ - الالهی ۰۱۹۰ 4۳۱۵ - 
الست ۱٩۲‏ 

خط ۲ 4۷- فاضل ۷۲ موهوم‌خیالی ۷۲ 

خفاء 4۵۱ ۱,۵ 4۱۷۰ 4۲۲۰ ۲۲۱ 


خمی ۲۳۲ 
خلاصه ۲؛ - اهل عالم 4۲ - خاصة 
الخاصة ٩۱‏ 


خلاف ۲۹۹ 4۳۷ 4۵۰.۲ - عادت ٩۳‏ 


المشهو د ۰1 


ظهر ست اد طلاحات 


خلافت (خلا ف8) ۰۲۰ 4۵۲ 4۵ ۱1۳۵ 
۰ ۰۳۷۳ 41۸۹ - آدم ۳۷۱ - 
حق ۳۳۱ - الحقية ۵ -- الظاهر ده 
۵ - المعنوية ۳۷۹؛ - الیوم 
۱ ۰۳۷۳ ۳۷۲ 

خلانق ۲۰۸ 

خلم ۱۸ 

خلعت (خلمة) 41۸1 - فا ۱۱۸ 

خلفاء *» ۰۳٩‏ ۱۳۵ - الالهیین ۳۷۱ 

خلق ۰۲۸ ٩۳۷‏ ۰۵ ۷۷ ۱۰۵ 
۲ ۰۱۲ ۱۲ ۱۵۷۰۱۵۲ ۰۱۹۲ 
۵ ۲ 6 ۲۱ ۲ 
؟ ۲۵۵6۲۵ ۰۲۷۰ 4۲۱۷۱ ۰۳۱۰ |۲۲ 
۶۲۲ ۱۷ ۵۱۷ - اه 4۲۹ - 
جدند ۲۸۹۰۲۸۸۵۲۸۲ 1۸۰0۲۵۰ 
- خفاش 4۳۱۸ - طبیمی ]4۲۹ - 
متوهم ۲۲ 

خلق 4۳۱ - انسان کامل 4۳۱ - 
رسولاله ۲۱ 

خلقینت ۰۱۲۲ ۲۵۵ ۱۹) 

خلت ۱۱ 

خلیفه ۲۸ ۳۰ ۲۱ 4۵۲ ۵۲ ۲۹۹ 
۷۰ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۳۷۳ 4۳۷۲ بت 
له 4۲۱ حق ]۱۸ 4۵۰۸ 4۵۲6 س 
حفیقت ۵۰) ب رجمان 4۱۹۸ - 


4۲۷٩ رسول‌الله‎ - 4۸٩ الرسول‎ 


۹5 


غیب 46٩‏ - الیوم ۲۷۵ 

خليقة ۲۲۱ 

خواب۱1۷؛ - ابراهیم 4۱7۷ -خلیل ۱۷ 

خوار ۳۱۹ 

خوارق عادات ۲۲۷ 

٩۵ خواست‎ 

خواص ۵۲ ۵۷ ۰۱۰ 4۱۸۰ 4۱۸۲ 

خواطر ۰۷۸ ۳۸۷ 

خود به‌خود ۱۲ 

خورشید ۱۵۱ 

خوف ۰٩‏ ۸۲ 1۸۵ - مشاهده عین 
1۸۰۲ 

خبال ٩4٩۲‏ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۰۱۱۷۷ ۱۸۰ 
؟ ۲۲۱ ۲۱۸ ۰۲۲۳۵ 4۲۲۷ 4۲۲۸ 
۶۲ ۰۳۹۱۵ )4۲ - اندر خیال 
۷ - فی خیال ۲۲۷ 

خیالات ۳16؛ - شیطانی ۱ 

الخیر ۲۰۵ ۲۰۹ 4۰۹ - امة ٩۱۱۲‏ 
محض ۱۲۷ 

خبرات ۱۹۵ 


جاه ظلمانی ۵ ۳۲۸ 


جشم و دل غیب‌بین ۱6۲ 


داسه ۳۳۵ 


۹ 


داخلان دارشفاوت ۱٩۷‏ 

٩٩ حق‎ - ۶1٩ داد‎ 

داده حقّ ۱۱۵ 

دار (الدار)4۱0۳ - آخرت 4۱۵۳۲ ۲۵۷ 
۵ 4۳۹۵ - بقا ۳۸۸؛ - الحیوان 
۵ 4۳۲ - سمادت ۱٩۷‏ -- الشفاء 
۷ - شماوت ۱٩۷‏ 

داعی 46۲۰ 4۲۱ - لته ۱۲۷ 

دال ۱۲۹ 

دایرهه 4۲ سایمان4۱۱۵ ت صدست ۱۱ ۳ 
وحود ۶۲۵ ۱۲۳۲ 

دایم القبول ۲۳۸ 

دخانالعناصر ۲۳۲ 

دخول خاص درتحت عام ۲6٩‏ 

درجات 4۲٩‏ - خلق ۱۳؛ - سرمدی۲) 
عالیه ۱۲۵ 

درجهه۱۲؛ - التحقیق۲۸؛ - الر فیعة 
۰۵ - شهادت ۲۸۲۱ 

درخت استمداد ٩۲‏ 

"در آرالحکم ۲۸۲ 

دربای علوم شهادی ۷۳] 

در نچه 4۲۱۲ تس اناییت ۳۲ هو ش 0۲۹ 

دست ۸1۱ - حکیم ۸۲ - واهب ۸۱ 

1٩۰٩ له‎ - ۳) ۶۱٩ ۱۵ دعاء‎ 

دعوات ۲۰۱۲ 


دعوت (دعوة) ۰۱۸ ۱۱۹ ۰۱۲۹ ۳1۲ 


شرح فصوصلحکم 


۲ 6۰ - أ[لیالّه 4۱6 - جامع 4۱۱۱ 
سلیمان ۲۵۲ 

دعوی ٩۲٩‏ 4۳۷ - اهلیئت ۲۸۱ 

دفع متوهمات ۲۸۳ 

دقابق اسرار ۱۷۰ 

دل ۱۲ ۱۸۰۱۷ ۲۱ ۹۹ ۰۱۲۲ ۰۱۷۹ 
۹۱ ۷۳ 4۲۲ - انسان کامل 
۷ - اهل کمال 4۰۲۹ - تنگ‌عارف 
۶۹ - عارف 4۱۷۸ - غافل ۳۲۸۰ 
کامل 0۲۹ 

دلالت ۱۲۸ 

دلیل ۲۲۲ - الذات .۲۰)؛ - عقل۱۵۸؛ 
ب عفلی 4۱۷۱ - نظری ۲۷ 

دماغ ۱۷۵ 

دنیا (الدنیا) ۱۷ ۷۲ 4۸6 ۰۱۵۲ ۰۲۱ 
۹ ۲ ۲ ۷ ۰1۱۰۰۳۵ 
۹ .4 

دوام 4۱۵ - حق ۲٩‏ - وحجود ۲٩‏ 

دور (الدور) ۰۱۲۲ 4۳۱ - دابره ۲۵ 

دولت مشاهده ۵۲۲ 

دید حقیقی ۲۸۰ 

دیدن حق خودرا 0.۹ 

دیه ۲۸۲ 

4۲۰6 ۰۲۰۲ ۰۲۰۲ ۲۰۱ ۱۹٩ دین‎ 
-- ۲.۰ ۰۱۱٩ الخلق‎ . ۷ ۰۵ 


عندالله . .۲ - عندالخلق ۲۰۰ 


فهرست اصطلاحات 


دیوان‌الشو 8 ۰۲۰۸ ۳۱۰ ۳۱ ۲۱۵ 

دبار ۱۲۹ 

ذات ۱۱؛ - ابراهيم ۱9۲) - احدینت 
۷ ۰۲۸۷ 4۵۰۵ -- اراده »4۲۷ س 
الهی ۰۱۳ ۰۲۸ ۳۸؛ - المیّت ٩۱۵۲‏ 
1 ۲۱۰ 4۵۰۷ - باری 4۷ ب 
اته 4۲۳۱ - حضرت المیّت ۲ بت 
حق ۲٩‏ ۵۲ 4۳۲۲۲۰۱۹۰ - خارحه 
۳ - خود ۰۲۲ ]41 - روح۵۱۹)؛ 
شخص ۹٩۲۱؛‏ - عالم ۲؟؛ - فدنم 
۵ ۸ - فول ۲۹۰ - مالك 
جبار ؟ ۲ ۱ - متمالیه ۷ 4۵۰ 40۵۵ 
۱۵ ۰۲۱۵ ۲۹۹ - محمود 
۳ - مسیح ۳۱۷) - مطهتر ۳۱۷) 
مطلق 4۲۷7 - مطلقه 4۲۵۲ - 
معروف ۱۳؛ ب موصوف به علم ۲)؛ 
واحب )4 ب واحده 4۳۸ ب 
نامتناهی ۱۱؛ - واحده متمالیه 1؟ 

داتی ۱۹ ۰1۹۵ ۰۷۲ ۰۱۳۳۲ ۲۸۸ 2۲۹۳۲ 
۰۹ 

داکر ۰۳۸۲ ۳۲۸۷ 

ذایق 0۲ 

ذیح عظیم ۱۲ ۱۷۰ ۱۷۲ 

ذبیع‌اله ۱۳ 

الذر ۵۸ 


ن 


ذکر ۰۳۰ ۰۳۸۲۰ 4۳۸۷ له ۲۸۷۰۳۸۲ 
۰ - دوام ۲.۲ - مطلوب ۳۸۲ 

ذم" ۵۷ 

ذهن ۰۳۷ ۱۰۲ 

ذهنی ۲۷۸ 

ذوات ۲۰۵ ۳۰۵ ۰۲۲۲ 4۱۳ ۳۵] 

ذو٩؛‏ - اراده.1؛ - جلال٩؛‏ تخس 
۹ب روحم 4۲۳۵ - ظل 4۲۳۲٩‏ - 
نسب ۲۸۷؛ - وجود ۲۸۷ 

ذوق ۹۷4۵۱ ۰۳۰۷۱۳۲۱ ۰۲۰۱»۳۲٩۹‏ 
۱ ۰7۷ - اهل انفاس 
۹ - طریق۳۹۱۳؛ - عبودتت۳۱۲ 

ذوی ۲؛ - الحجاب ۳۹۸؛ - عقول ۲ 

ذی ۱6۸ - ظل" ۲۳۲۰ - منصب ۱۲۸ 


راحت (الراحفه) ۲۲۵ 4۲۸۰ 484۸0 -- 


الکلبة ۲۰ 

راحم ۲۹ ۰۲۷۰ ۲۷۱ ۱۵ 4۲۱5 
۷ - مطلق ۲۹۹ 

راضی ۱۹۰ 

راضية ۱۹۲ 

رافع ۱۱۹ 


راه 4 - سلامت 4۱۸6 - کورانه ۲۲۲ 
رایحة وجود ۱۲] 

۲ ۲۲ ۱۷۱ ۰٩۳ رائی‎ 

رب ۰۲۲ ۵۲ ۵۱۷۰۵۲ ۰۰ 71۷ ۱۲۵ 


1 


[۹ 


۹ ۰۱۸۳۰۱۸۲ ۱۸۵ ۱۸۷ ۰۱۹۰ 
۱ ۳۵۵ ۰۲۲۵ 
۲۳ ۰۲۳۵۵۲۲ ۰۲۷ ۰۲۷۹ ۲۸۵ 
٩۵۲ ۰. 4۵۹ ۰۲۹۲۰۳۹۰ ۳۱ ۸‏ 
۱ -- الاریاب ۱۸۲ 4۱۸۵ 6۱۸۸ 
۹ ۰۲۱ ۰۳۹۸ 4۵۰۸ - حاکم 
۲۱ - راضی ۱۸۹ -العالمین ۲۹۰ 
۵ - عبد 4۱۸۷ -عدالهادی۱۸۸؛ 
- محعول 4۲۷۹ - مطلق ۰۱۹۰»۱۸۹ 
۰ 41۷۵ - معیتن ۱۸۹ - مقید 
۱ ۳۹۰ 

ربوبیت (الربویة) 0۰۲۷ ۱۲ ) 
۴ ۷ ۲ ۳ 2 
۲ ۰۹۷۱۰۲۷۰ ۰۲۹۰۰۳۸۰ 
٩۵ 4٩۹۰ ۷۵ ۵‏ 4۵۰۸ -- 
اه 4۱۸۵ - انسانیست 4۲۱۸ 
رب‌العالمین ۲۹۱ 

ربوبیات ۱۸۳۹ 

رتبة (رتبت) 4٩۳ ۱۷٩‏ - احاطت ۱ ۲؛ 
اسم باطن 48۷۲ - باقیه ۲۱۵؛ - 
تقدم 4۲۷۲ - تقدیم ۱۲۲؛ - خاست 
۱ -- داود 4۲۵۹ - الرسل ۹« 
ب سلیمان ۳۵۹؛ - العلم باه 4۷۸ - 
العلة ۶ - فرعون 48*۲ - 
مکالمه ,40۲ - موسی 1٩۹]‏ 

الر "حاء ۱۸ 41٩‏ 1۸۲ 


شرح فصوص‌الحکم 


سس سس سس 


رجل۲۱؛ -الکامل ۲۰ ها لمتخیسل ۲۱۱ 

رحوع ۲۵؛ - مر 1۸ 

رحمان (الر حمن) ۰۸۲ ۰۸۲ ۰۸۵ 4۱۱۹ 
۲ ۰۱۷۷ ۲۳۵ ۰۲۵۱ 6۳۲۸۰۳۲۷ 
٩ ۲ ۲‏ ۹۷ ]۵۲ 

رحمابی ۱۸ 

رحمانیت ۱۰۱۰۸۳ 

رحمت (الر حمه4) 4۵ ۰۱۵ 4۸۵ ۲۰۲ 
۹ ۰۲۷۲۰۲۷۱ ۰۳۷۹۰۳۷۸ ۳۸۰ 
۲۹ ۲ ۱۳ 1۱ 
1٩۷ 1۵۸ ۱۷ ۵‏ - الاشیاء 
۳ - ال ۲۸ 4۲۱۳۰۱۰۰۰٩‏ 
۲ ۸ ۵۲۷ - الالهية 4۲۱۰ 
۶ ؟ ۵۲؛ - الامتنان ۰۳۸ ۲۵۲ 
حق 8۰٩ ۲۷٩‏ .4۱ - حیات 
۵ -خالصه)۸؛ -الذاتبةالجودنة 
۱ - الرحمان ۷) ۳؛ - الر حمانلة 
الاسمائية 4۲۱۱ - سابقة حق ۳۷۸ 
- للعالمین ۵۰.۱؛ - الو حوب ۲۸ 
۲ - وجوبی ٩۳4؛‏ - وجود جهان 
۸۲ 

رحی عالم الا فلا ك ۱۳۱ 

6۲۵۲ ۰۳۵۲ ۳۲۸ 4۲۸۲ 4۱۲۲ رحیم‎ 
٩۵۰ ۰۵ 

رخصت ۹ 


رز اگ ۰۶۹۸ ۲۱۹ 


فهرست اصطلاحات 


رزگ 4۸۵ ۱۳۱۲ ۶۲۰۵ 4860 - حسی 
۵ - روحانی ۳۰۵ 

رسالت ۰۷۲۱ ۰۸۰۰۷۷ ۰۳۱6۲۱۱ 4۸۸ 
۲ - المحمدنة 9 

رسل ۰۷۵ ۸۱ ۸۲ ۱۰۲ ۰۱۰6 ۰۲۰۹ 
۰ ۷ ۰۲۵۵ ۰۲۸۱۰۲۸۰ ۲۸۵ 
۳ ۰۲۰۵۰۳۲۰ ۰۳۱۵ ۲۱۰۲۷۱ » 
۸ ۵۰۱4۳۸ - اللّه ۲۷۰۲۲ » 
۸ - حق ۷۷ 

رسول ۱۷۰۱۱ ۱٩‏ ۰۳۲۱ ۰۷۷۱ ۸۰ ۸ 
۰ ۷ ۲ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۲۹۹ 
۲ 6 ۲ ۷ ۰۲۷۲ 
۵ ۰.۱ ۸۲ ۴۸۸ 40۰۲ - 
صاحب شرع 4۳۷۳۲ - المعلوم ۲۰۲ 
ب وفت ۲۲۱ 

رضا 1٩‏ ۲۰۲ ۲۰۷ ۰۲۹۵ 4۳۹۲۱ - 
پالعضا ۰ .)) - بالمفتضی ۰۰ - ی 
حق ۱۹۲ 

رضاعت 1۷۲ 

رضواناله 4۲۰۲ ۲۰۳ 

رعاء (صوت‌الایل) ۲۱۹ 

رعابت (رعایة) ۳۸۳ - ادب ۰۲۷ ۵۸ 
ادب عالم ۱۹ 

رعانا 0۲ 

رغت ۱۰ 


رفع ۲۹ 


2۱۵ 


رفعت (ر فعة) 4۱6٩‏ - درحات 4۲۸۲ -- 
تعینن 4۳۲۳ - حجب 4۲۸۲ - جرح 
۵ -- الضر 4۳۹۹ ۰۲) 

ر فیع‌الدرحه 1۳] 

رفص وحود ۲۹۱ 

رفیب ۰۲۱ ۲۲۲ 

ر کاب ۲۵۹ 

رکن ۲٩۱‏ - الشدید ۲٩۲۲۹۱‏ - الماء 
۳ 

رموز 8۷ 

رهبانیت ۲.۲ 

روایج 0۵۲6؛ - التکوین ۵۲۲؛ - خبیثه 
۵ -- طیبه 0۲٩‏ 

روح ۱۲ ۱۲ ۱۸ 4۲۱ ۲۲ 4۲۲ ۲۵ 
۷ ۲ ۸۰ ۰۸۹ ۹5 ۰۱۰۱۷۱۰۵ 
۸ ۲ ۱۷۰ ۲ » 
۸ ۰ ۲ )۰ 
۵ 4۹ - آدم 4۵۲ - الادنی ۳۱ 
- اعظم ۱۳۲) - الهی 4۲ 4۳۲۱ - 
ال ۱۹۹ ۷۸»۲۲۷)؛ - الامین 4۳۱۹ 
۸ انسان۲ 4۵۱ - الانسانی؟ 4۲ 
- جزوی ۹۹ ؛ - جزوی مدبر؛ س 
حقیفی ۵۱۷ - حیوانی ۵۱۳۰۵۱۲) 
خاتم رسل ۰۷۵ 4۸٩‏ - الروح۳۱) 
العالم ۲۵ ۱۰۵ ۱۰۱ - عیسوی 
۷ -- عیسی۳۱۸) -المدتر ۱۰1 


11 


۸ ۷۲ 41۷ 46۸۵ - مسأله 


شرح فصوصالحکم 


زلف ۵ ۱ 


1 کلی ۵۷ 4۹٩‏ - مجمدی زمان ۰5۵6۰ ۲۷ ۲۸ ۲۸۸ ۲۸۵ 


۷ 4 ۵۸ » ۷ ۴ ۱۸۵ > ۵۰۷ 4 - 
المعنوی ۰۳۲۰ 4۳۲۱ -- من ۲۱۸ 


موسوتة ۲۷۰ 6۷۱ 6۷۳ - 
النبی ۱۷ 

روحانی ۰۲۹۲ ۲۹۸ 

ر وحانیات ۱۸۱ 

روحانیت ۱۱۳ ۱۲۱ ۶۲۲۱ ۲۰۲ 
۲۹ ۳ 0۲ 

روحی ۲۲۳۲۱ 

الر وحبة ۰۱۹۹ ۳۲۷ ۳۵۰ 

روز۱۵۱) ب حشر ۱6۱ - قیامت۵.) 

روع ۱۸ 

روب۱ ۱۱ » ۱۷ » 
۵ ۰۳۹ ۳۱ 

روت (الرو نة) ۰۲۸۰6۲۵۲ ۰۵۲۹۰۲۸۲ 


۰۱۷۲ ۲ ۹ ۷/( 


۰ ۳ سم بصر 1۸۲ - ذات 
جناب کبریا؛ - مشالیه ۲۸۱ 
رباضت ۲۲۲ 
ریح 4۲۵ - عذاب ۲۹6 - الورد ۱۹۷ 


زنان ۷ ؛ - استعداد ۰۷ 4۲۰7 - اهل 
ظاهر ۳۰۸؛ - حال ۱۵)؛ ‏ خواص 
۰ - حال واستعداد ۰16 4٩٩‏ 
۵ - قال 4۱۵ - ناطق ۲۳۲ 


۹ ۰۰ 4۰۷ استعدادات 
٩‏ ظهور اثر 4۳۰۲ - درعلم ۲۸۴۲ 
۳ احتماع ۸۳ اعدام! لشیء ۰۳۵۹ 
ب التجدید 4۳۵۹ - رجوع 4۲۵۵ تس 
روّبا 4۱۷۲ - عدم ۲۵۷ - عدم‌ادرالد 
۰۲۵۹ بت عدم شیء 4۲۵٩‏ -- فترت 
۲ - معیسن 468۷ - وجود ۲۰۷ 
غلبه ۳۳۱ 

الز من ۲۹۲ 

زهاد ۱۳۳ 

زوحج 4۵۷ - پهیج ٩۷۷‏ 

زوحیّت ۰۲۱۱ ۲۷۷ 


سانق ۰۱۲۲ ۰۲۳۱۰۱۵٩‏ ۰۲۳۹ ۰۳۷۸ 
۹ 4۲۷ ازل 4۳۰ - بیشگاه 
61 - حق 0۲۱ 

سالقه 4۲۳ - فضاء ۹٩‏ 

ساتر ۱۲۳۷ 4۲6 - حفیفعت ۲6۲ 

ساحل بحر طبیعت ۱۲۵ 

سادن ۸۵ 

ساريی ۲۵۰ 

سافئل ۲۲ 

4۲ ]۳ ۰۲۲۱ 4۱۲ ۰٩۹۲ ۷ سالك‎ 
4۲۷۷ ۲ ۳۷۹ ۰۳۲۲۱ ۲ ۲ 1 


فهرست اصعللاحات 


اس 9 


- مرتاض ۲۲۰ 

۲۹۲ ۰۲۵۹ ٩۱ ۰۲۰ سالکان‎ 

سالکین ۲۹۳ 

سامع ۲۵۲ 

سایر ۱۲۳ 

سابل ))۱٩ 7۸ ٩۲۳۲‏ - ان حاجات 10 

سابه حق ۰۲۲۵ ,۲۲ 

سباسب ۲۵۹ 

٩۲ سیاع‎ 

سیب ۱6 ۲۱۵ 46.۰ - افرب 41۸۵ 
ایجاد عالم ۳۲۱ خاص ۰۰ تب 
ربط ۲۹ - الموجب ۷۹؛ - وجود 
همه ۲٩‏ 

سبیّت 4۱۲ - حق ۲۳۱ 

سبحات آنوار تنزیه ۲ 


سبع‌المثانی ۳۱ 

سسق ۶۱۰6 - ذاتی ۲۳۱ 
سبوح ۱۰۱ 

ستار ۸۵ 


ستر ۱۲ ۱۹۰ 4۲۸۰۲۲۵ - احوال 
۳ 

سجن ۲۱۷ 

سجین ۲۱۷ 

سجود ۲۱۱ 

سحر ۲۹۸ ۲۲۵ 


السخیف‌الو ضیع ۲۳۷ 


۱۷ 


سد باب ولات ٩۸‏ 

السدفالمد لهمة ۲۵ 

سدنه‌الاسماء ۸۵ 

سرادقات جناب کبرباء ۰7 ۱۰ 

سر 4۱۸ ۲۵ 4۵۰ ۲۰۵ ۲۰ 4۲۷۸ 
۷ ۲۸۷ ۰۲۱۱ ۰4۰6 ۵۰ ۲*۱ 
ب بدر 4٩۹۰‏ حصول استمدادات 
اعیان حال ثوتها فی‌العدم 4۳۰۹ - 
حق ۲۲ 4٩4۰‏ ب حیات ۰۲۹۱ ۲۹۲ 
الريويبة ۲65 - سلطنت ۰ سب 
العلم ۲ ۷)؛ - القدر ۲۰۱۰۲۹۵۲۰۸ 
۳۲ ۵ ۱ ۲ کیر 
۱ - نفس )۱5۹٩‏ - النتوامیس 
۳۸۹ 


قر 


سترور ۱۰۰ 

سریان ۵6» 4۱۵۲ - تجلی حق )۱۵) 
ب حسی 4۱۵۲ - حق ۲۵۱۰۵64۷۲ 
؟ ۲ - ذاتی 4۱۷۷ - رحمه ۵۲۲) 
طبیعت 9۲۱؛ - سریان عقلی۲ ۱۵؛ 
اللفخة 4۵۲۱ - هونت ۱۹۲ 
۵ ۱۳ - هونت حق ]۵ 

سطوت عظمت ۱ 

سعادت ۲۰۱۱۸۲۱ ۲۱۰ ۲۰ ۳۷۸ 
٩ ۲۱‏ اندی ۲ - المکلف 
۳۱۰ ۱ 


۱۸ 


سعید 4۱۸۲ 4۲۰۱ ۲۰ 4۲۲۱ ۲۵۷ 
19۵ 

سعی سالك ۲۰ 

سفل ۲۱۷۵ 

سفكت ۳۲۵ - دم ۲۵ - دماء ۲۵ 

سفلیین ۳۳۷ 

سکر ۱۷ 

سکوت ۰11 ۲۵ 

سکون ۱۷۷) 

سکینه ۷۳)؛ - الرب ۲۷۲ 

سلاام ۱7 

سلام 44۰1 تب ال 41۰٩‏ - حق ۰1 
عیسی ۰۱) 

سلامت ۰۱۳۲۱ 1۸۷ 

سلب مثلیت ۳6۰ 

سلبی ه 

سلطان ۱۷ 1٩‏ 4۵۰ 4۱۷۲ ۰۱۷۷ 1۸ ۱ 
۲۷ ۲۷ 441۷ - السسب ۲۵۲) 
ب وهم 4۳۰ - هوی 716) 

سلطنت ۷۷ 4۹۱ - اسماء۲۵۴؛ - خاص 
۲ - عقول 4۲۵ - نوربه ۲۱۳ 

سلوك ۲۳۸ 

سماءه ۱ ۱یالدنیا۲)۸؛ سعالم ارواح۱۱۵ 

سمت کثرت ۲٩‏ 

سماع ۲۱۲ 4۲۹٩‏ ۲.۰۰ - «کن» ۲۱۱ 

السماوات‌السبع ۰۳۲ ۳۳۲ 


شرح فصوص‌الحکم 


سمع ٩۷‏ ۵6 ۱۵۲ ]۱۵ - دل ۳۲۲ 

سمیع )4۱۰ ۱۱۰ ۱۱۱ ۲۶۱) 

سنت (سنة) ۰۱۳۷ 41۹۷ - الهی ۲ 
٩‏ ۱۱ ۵۱۱ 4۵۲ - حق 4۱.۱ 
شرایع الهية ]۱۰ 

سه ٩7‏ - حبت ۱۹۰ - حضرت 
1 - حفیفت ۲۰۱۱ 

سوابق کرم ۱ 

سوّال ۱٩‏ 7۱۷ 7۱۸ 4۳۱۱ - احتیاط 
۵ - استعجال 1۵؛ - زبانی 1۸ 
غیررمعیسن 6 - مطلق۸؛ - معینن 
6 - مقدر 4۲۳ - مقید ٩۸‏ 

سوره 4۲۲٩‏ - اخلاص ۲۲۹؛ - قصص 
٩‏ -- هود ۲۱۱ 

سوی‌الحق )۲۲ 

سیاده ۸۲ 

سیر ۲۵ 4۲۳ 4۳۹۲ - دوری ۱۲۳ 
بت سالك 4۲66 بت سایر 4۱۲۲ و 
سلوك ۲۳۸ 

سیف ۱۲۵؛ - الطيمة ۱۲۵ 

سیمیا ۲۲۵ 


سید ۱ ۲۹۲ 


شاکر ۱۳ 
شأن ۸ -- آدم ۳۵ 


شابه ۱۵ 


فهرست اصطلاحات 


شاأنی آزشوون حق ۲۰۱ 

شاهد ۷۳ ۱۰۵ ۱۱۰ ۲۵۰ ۲۰ 

شوّون ]4۷ - الهی 41۷ - حق ۹5 
۹ -- مختلفه ذات ۱۳۸ 

شاسه امکان ٩۱‏ 

شیح ۲۲ 

شحجره ۱؛ - لفس 4٩۱‏ - وجود ا 

شخص ۲ 45 ۰۱۸۵ ۱۹۱ ۱۹۲ 

شخصبة ۲۰۷ ۲۰۸ 

شدت (شدة) 4۲٩۱‏ - شوق ۵۰۹؛ ب 
القهر بة 46۰٩‏ - نور ۲۲۱ 

شدید ۲۹۱ 

شراب ۱۷ 

شرابط الولاية ۸۱ 

شرایع ۳۹۱۰۱۰6 46۸۰4۲۷ - انبیاء 
۲ 4۲۵ - رسل 4۱۰۲ - منزلة 
؟ ۲ ۲۵] 

شرح آخربت ۰۲۰۹ ۲۰۹ 

شرع ۱۸ ۰۱۲5 4۱۷۱ ۱۹۹ 6۲۰۰ 
۱ ۲ ۱۰۱۷۳ ۷ 6 ۲ ۵ 4۵۲۷۲ 
۲۳ ۰ ۰ ۰ 4۵۲0۵ بت 
الاجتهاد ۳۷۰؛ - خاتم الرسل 4۷۹ - 
محمدی ۰۷۹  )۳۷۱‏ مقرر 6۲۷ 
۳۷۷ 

شرف ۱۷ 

الشر کفالمشاعة ) 0) 


1۹ 


شر وط ۲ ۷) 

شر بعت 4۱۲ 4۲۰ ۸۰ ۰۲۰۲ )۰۲۱ 
۷ ۸۰ * - محمد۷۹؛ - محمدی 
۸۰ 

الشر یف‌الر فیم ۲۳۷ 

شر نك مطلق ۲00 

شش صفت ۸ 

شعور ۲۸۷ 

شفاعه‌الشافعین ۸۲ 

الشفم 4۳۰۱ - بت ۲۷۷ 

الشففة ۰۲۷۱ ۲۹۸ ۳۸۳ 

شفاوت 4۱۸۲۱ ۲۰ 

شفی ۰۲۰ ۰۲۲۱ ۲۵۷ ۲0۵۵0 

شکر ۰۱۲ ۳۳۸ ۰۳۲۳۱۹ ۳۷۸ 

شکستگان بادبُ رباضت ۱۲۲ 

شك ۲.ه؛ - وشهه ۲۲۲ 

الشکوی الی‌الّه .۲.۰ 

شمس ۰۲۱۱ 4۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۲۲ ۲۲۲ 

شم ۱۹۹ 

شمول ۸ 

شهادت ۰۱۲ 41٩‏ ۵۰ ۸۷ 6۲۱۰۲۲۳۲ 
۲ ۰۳۹۵ ۵۱۰ - مطلقه ۲۲ 

شهوت (شهوه) ۰۳۲۵ ۰۳۲۱ ۲۳۲ ۰1۲ 
۱ 0۱ - طبيعية ۵۱٩‏ 

٩٩ شهوات‎ 

شهود ۰۵۲ ۰۷۱ ۸۹۷ ۰۱۰۲ ۰۲۳۲۳ ۲۳۹ 


۰ 


۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱۸ ۰۲۷۹ ۲۸۹۵۲۸۲ 
46٩۲۰6۲۵ ۰۲۱۳ ۷ ۸۸‏ 0۱۵ 
ب انسان 4۳۲۱ - تجلبات 46۷۷ - 
حق ۰۳۲۱ 4۵۱۹ روح 4۱۷۵ - 
ظاهر 4۱۱۲ - قلب ۳۸۸؛ - لسان 
۳۸ - نفس 41۸1 - بقین 4۳۹۵ - 
بن ۲۳۷ 

شهید ۰۲۸۰ ۲۸۱) 
۲ 0۰۳۱ 


شوق)؛ - بندگان ۵۱۱؛ - 


۰۳۲۲۱ ۰۳۰ ۰ ۰ 


حق ۵۱۰ 

شیء ؛ ب سافل 4۱۳۷ عالی 4۱۳۲۲ - 
لاضاد نفسه ۱۹۲ - مخلوق ۱۸۱ 
- مرحوم 4۱6 - واحد ۳۷ 

شیخ ۲۹۲ 

شیئیت ۰۲۹۱ ۲۱۰ 

شیطانی ۱۱۸ 

شبطنت ۱۸ 


صابر ۲۰۰ ۲۰۱ 

صاحب 4۲۱ - الاعتقاد 4۲۷۸ - انمان 
۹ -- تجللی 46۳۹ - تجلی الهی 
۰ - تحقیق 4۲۸۲ تخل ٩۱۲۱‏ 
ب جمیع حصص 4۷۷ - حمعیت 4۲۷ 
تب خر که‌الدورته ۰۱۲۲ 4۱۲ بت حق 
م 1 حکمت 4۲۱ خیال ۱۲۲ تب 


دن 4۱۹۹ - سوء ادب ۱۰۲ 4۱۰۲ 


شرح فصوصالحکم 


-- سیف 4۸٩‏ شرع ۵۲۱ ب شهود 
5 .- طر ق‌المستطیل 4۱۲۳ .- 
علم ۱۳۲ ب عمل ۱۳۲ - فهم ۱,۵ 
فهم دقیق 41۸ - فهم سلیم 4۱۲ 
قلب ٩۱؛‏ - کشف ۰۷۱ ٩۱‏ ۰۱۵۸ 
۰ ۰۲۲ ۲۲۰4۰۱ 
51 - معر فتین 4۱٩۱‏ - نوت ۷۰ 
- السسعة ۳۸6) - نظر فکری ۲۸۱) 
- همست ۲۹؛ - وقت0٩)؛‏ - ولابت 
۷۹ 

صادق ۲۱۱؛ - القول ۱۸۹ - الوعد 
۲ - نن ۲۹6 

٩۱ صافی‎ 

صانع ۵۳۸۰۱۷۸ 

صبر ۱۹۸ ۰۳۲۹۹ ۱:4)۰۰ 41۰ ۸۲) 

صیسع ۲۵ 

٩۸٩ صحست‎ 

صحرای محشر ۰)) 

صحیح النو اظر ۱۷۷ 

صدق ۲۸ ۵۲6؛ ب رسل۵۰۱؛ - الوعد 
۵ - الوعید ۱۹۵ 

صد ور ۲۱۸ 

صراط 4۲۳۸ - مستفيم ۶۲۳۲۲ )۰۲۳ 
۵ ۰ 6 ۳۰۱۰۲۷ 

صفری ۲۰۲ 

صفیر ۲۳۲ 41۹ ۲۷۱ 


فهرست اصطلاحات ۳ 


سس .. سست ه س س سس سری تس یت اس ار اس سس سس سوت و وی رس تست سس ساموت ی تا 


صفا ۱۷۹ ٩‏ 40۱ - عحز و قصور 4۱۸۲ -- 
صفات ه؛ - اصليتةه؛ - اضاف 4۲۲۹8 فضب 4۳۹۱ - کمال )4۱۵ - کمالی 
الهتة ۰۸۳ ۰۱۵۲ ۰۱۷۱ 6۲۹۱۲ - نقصان 4۱.۱ - بگانکی ۲۹ 
۲ 40۳۵ - الب 4۲۱۵ 4۲۲۷ -.  .‏ صلوه (صلاة) ۲۰۱ ۲۵۷ 4۵۰۳۱ ۵۳۰ 


انفعالية ٩]؛‏ - ثبوتية 4۱۵۲ 4۲۲۹ 0۲۱ 0۲۲ - حق ]0۳ - رب 
حمالی 5؛ ب حدوث ۳۰ - حق 0 - عد ]۵۲ 

۲ ۵ 6 ۱۵ اک اک صلحا ۲۸۷ 

۵ - حیوانتة 4۵۲6 - سلبية صلوات ۱۵ 

۷۹ - الم 4۱۵۲ - ریانتة۲۲۹) الصسمد ۱۸ ۲۲۸ 

- زایده بر ذات د؛ - ظاهردت۱۹۱؛ الصم" ۱۷۰ 

ب فعلیه 1٩‏ ب علمیه ,۲ العلی صنعت ۱۸۷ 

۵ عملینه 46۲۰ - فاعلیت/۵؛ صتف‌البشر ۱۳۱ 

کمال 41۳۲ - کمالی 46۵ - کمالیه صنم ٩۱۲‏ 

6 - کون ۲۳۲؛ - متکشرة ۳۸+ صنمات‌التفر قه ۱۲۷ 

تب محدنات ۱۵۳ بت میجمود ۱۳ بت صهّال ۳۲۸ 

ناقصه 40 - النقص ۱۵۲ ۲۵0 -. صور ۱۰٩‏ ۱۳۷ ۱۵ ۱۵ ۲۵۵ 


تقیصه ۲۲۸؛ - واحب )] ب اجسام ۵۲۱ اجسام عنصرَة 
صفای خلاصه علوم ٩۱‏ ۰ - احوال 4۲۰ - اسماء ۱۲۷ 
صفت ۲۹ -- اطلاق 4۱۷۸ - اطمینان ۵ - اسمای متکثر؛ الهیكّت 
۰ لو هیت 4۱۸۲ - آمار *بالسو ء ۸ -- اصنام ۱۰۲؛ - آعیان ثابته 
۲۵ - امکان 6)؛ - انجانی ٩۲؛‏ - ۷ ۱۵۵؛ - اعیان عالم ۲۵۲ ب 
عون ۳۸ ٩۲۹‏ - حدوث ۱۸۲ انسانی 4 - بهایم ۰ - تجلی 


حق 4۷۲ - حیات ۸ ]4۲۰ - ذات ۷۷)؛ - تعیسنات ٩۲۲؛‏ - جزئیات 
۲ ریوییت ۱۸۲ - رحمان ۰۸۳ ٩‏ - جسمانی ۱۰۰ - حسیه ۱۷۲ 
۷ -- رحمت 4۱0 - زانده 4۷۲ بت ۰ 4 حق 4۲۱٩‏ - حفایق 
سلنی 4۲٩۹‏ - شامله ۲٩‏ - عودیت اس‌مای الهی ۲۲ 4 - خلق ۱۲۱ ؛ -- 


۹ 


خبالیه ۰۲۱۹ ۰۲۸۱ 41۲۹ - رسل 
9۹ طبيعيلة ۲۲۲ 41۲۲ 11۲ 
- ظاهره 17۷ 4۲۷۷ 2۲۷۸ - عالم 
۷ ۲۸ ۱۰۲۱ ۱۰۸ ۲۵۱ ۰۲۵۲ 
۲ ۱۸ 4۵۲۱۵۱۸ 
ب عنصربَة 0۱۸ - قوای روحانی 
۸ -- کثیره 4۳۲ - «کن» ۲۲۹ 
کونية 4۹6 - متکشرة )4۲۲ - 
متنوعة 4۹6 مثاليتة 46۲٩‏ - 
محدوده مختلفه 4۲۵۲ - مجسوسه 
۰ مختلفه ۰٩‏ ۱۷۷ 4۲۸۰ - 
مرابا 4۷۲ - مرئية 4۷۳ س مرئية 
مثاليسة ۲۱۳؛ - مر کبات ٩؛‏ - مظاهر 
۰ -- معتقدات 4۲۵۲ - موحودات 
۳ 4۲۸۵ تست‌الولانه 4۸۲ 
و حود با ۳۰۱ 

صورت (الصوره) ۲۱ - آتش 40۲۲ -- 
آدم ۱۳ ]۵۱) تب ابراهيم ۱۵۲ - 
این ابر آهیم ۰ اخری ۲۷۹ 
6 استمدادالمتحلی ۲ ۷؛ - اصل 
۵ - اصلیه ۳۲۲ - ال ة 
اللوربة ۳۲۲؛ - اعراض 4۱۱۲ - 
اعیان 46۲۸ - افنای آنائیئت ۱۲۳؛ 
اکوان ۳۲۲۲ - ااهی ۲۲ - الهیت 
۱ - القاء موسی 4۲۷1 - امرد 

4٩۲۲ ۰۱۰٩ 4۱۰۸ انسان‎ - ۳ 


شرح فصوص‌الحکم 


۹ ۳۱۹ ۰0۱ 0۱۷؛ - اولی 
۲ -- باطنه 0۵۲ 1 - باطنه‌آدم 
۳ - باطنة حق 6۲؛- باقية ۱.۸ 
بشر ۰۳۱۷ ۰۳۲۲۱ ۰۳۲۳ ۳۲۸۰۲۲۲ 
- بشر 4۳1۱60۳۲۲۹ - بلاروح0۱۹) 
ب برستیدن 4111 - تحلی 4۲۷۵ - 
تسلیم ذبیح 4۱1۷ - تعین 4۲۸۲ - 
تفصیل حقیقت انسانیت ۲۹۷؛ ‏ 

حسد ۱۰۸ ۱۷ - حسدگة )۱۷ 
ب جسم ۲۵۲ بت جسمانی 4۲۵۲ - 
حسمية ۰۱۰۸ ۳۲۲؛ - جهل ۱۱۲) 
حالی 4۲۰۲ - حسی ۰۱۷۸ 0۲۱۸ 
۷ 4۲ - حق 4۵۲ ۰۱۰۵ ۱۰۳ 
۸ 2 حقيقية 4۲۱۹ - 

حیات ]4۲ - حبات دنیا ۵۰۱ ت 
حو ۱ ۱8۲ - خاتم‌اولیاء۷؛ - خیال 
۸ -- دنیا ۳۹)؛ - ذبیج ۱6۲؛ بت 
ذکر ۲۸۷ - ذهنی 4۲۵ - رب 40۱ 
ب رحمان ۱۷۷ 4۳۹۳ ۳۹۷) - روج 
۸ - روحانية ۱۷۵۸۱۷۲6۱۲۰ 
.سر ۱۱ - شخص 4۷۲ - 
شخصیلة 4)۳ ب شمس ۲۱۱ 

شیطلانی ۵۲ ؛ ب صفت ۲۱۵ 4 بت 
طیعبة ۲۲۲ ۲۹۷؛ - ظاهره ۵۳ 
۵٩‏ ۷۹ ۲۰۱۲ ۲۵۷ ۰۱ 

۳ - ظاهره حق ۳۹۸) - عار فین 


۲ - عالم ۲۵ ۵۲ ۰۱۰٩‏ ]۰۷ 
 ))۸6 ۵‏ عالم الثابت 41۸7 - 
عالم ظاهرت ۱.۱ - عحل 0٩‏ 
۰ عقل کل ۵۲۲ عقيدة 
1 - علم 4۲۱۵ )۰۳۹ 4۳۲7۲۵ - 
علم الالهی 46۷۲ - عنصری 4۳۳۲ -- 
عیسوی ۳۲۲ عین 4۱۰۸ - عین 
ثانته ]4۷ - قیب‌المجهول 4۲۲۰ بت 

ترعوئیت ٩)؛‏ - کیش ۱6۳ - 
الکاملةالانسانية 4۲۵ - الکمال 

۹ ۰۲۸۷ 41۸ - الکواکب ۰۲۱۶ 

۷ -- اللین ۲۱۵ ۳۹۲ - ما کان 
- متعینه 4۳۲۲۲ - مثالی 4۱۷۸ 
مثالی حسی ۱۷؛ - محجوبین 

۲ - محسوس 4)۲٩‏ - محمدنة 

۵۰۵ - مرآت 4۵۱۵ - مردود ۱۷ 

- مطلوب 


معنی 4۲۱۵ - معهوده 18/۸ -- معینه 


۰ ب معتفد 4۲۱۷۵ -- 


1 - ممشلة بشر 4۳۲۹ - منام 
۵ - موجوده ۵۲؛ - موسونة 
۲ النار ۵۰۰ ۵۱۲ - ناری 
۳۳۹ - ناسوتية 4۳۲ - ناقص 
سب نی ۱۷۱ - نطق 4۵۲۵ - 
نفار 4۱۱۲ - نفس 4٩۲‏ - نقصان۱۷) 
- توربة 4۳۲6 - نوعية ]40۲ - 
نوعیه مثالي" 41۳۲ - هلال 41۷۲ - 


۳۲ 


واحده 4۱6 4۱۸۱ - ولد ۱۳ 
الصیحة ۲3۷ 


۱۱٩ ضار‎ 

ضال ۱۵۸ 

ضد ۰۱۳۲ ۰۱۹۲ 4۲۷۸ - الخیر 4۲۰۵ 
ان ۱*؟ 

الضربةالدامفة ۳۵۸ 

ضرب ]4۷ -مثال ۲۲۵ مثل 4۷ مب 
موسی 1٩۸‏ 

ضر ورة ۲۷۲ 

۲۹۲ ۰۲۹۲ ۲٩۲ ۲۲) ضعف‎ 

ضعفاء ۲ ؛ - الرای 48٩6‏ - طلبه ۲ 

ضعفالاو ل ۲٩۹۲‏ 

ضعیف العقل ۸۲) 

ضلالت (صلالة) 4۲۹۵۰۲۳۰۱۵۹۱۵۸ 
- حیرت 16) 

ضنت ۲۲۸ 

ضباء ۲۲۰ 

ضیق عالم ۲1۰ 

الضیق الواسع ۱۷۹ 


طاعات ۰۳۲۵ ٩‏ ۲ 
طاعت 4۱٩‏ ۳۷۸ 4۱۵ - حق ۰۲۳۲۰ -- 
خلق ۲۳۲۱ 


ا۱5 


طاعنان ۳۵ 

طاغوت ۲۰۲ 

طالب 4٩۰‏ ۰۲۰۲ ۳۷۹۲ - واب ]4۲۵ 
ظهور .4۱ - ظهور عالم 4۲۲۲ - 


مشاهده ۲۱٩۹‏ 
طالبان ۹1 - آله ۲۳۸ - کمال ۱۱۸ 
طاهر ۱۵۸ 


طبانع ۵۲/6؛ -اریعه۲ ۱۲ - مو جوده 
۳۷ 

طبع ۸۱۰۲۸ 

طبیب ۰۹ ۲؛ - اخروی ۲۱۰ 

طبیعت ۰۱۲ ۱۲۲ ۱۲۸ ۰۱۳۲۱ )۰۱ 
۰ ۲۱۸ ۰۲۳۹ ۰۲۱۷ 46۲ ۵۲۱ 
ب‌ جسمانی ۲ . | - جو هر ب۵۲۱2) 
هر ضية 0۲۱ - کليسة ۰۲٩‏ ۲۷ 
۷ ۰۳۲۲ ۰۲۷۲ 4۵۲۱ ]۵۲ - 
مطلقه ۲۱۷ 

طرق سالکان ]۱ 

طریان صور مختلفه ٩۷‏ 

طربق ۲۲ ۲7؛ - اجمال 4۹6 - ال 
۳ - امتنان ۵۲۲ - امتنان الهی 
۱ - الانعام ۰۲۵۸ ۲۰۷ 

طر بفقت ۲۱ 6۷۹ - خاص اولیاء ٩‏ 
.4۲ الخاصتة 4۳۰۷ - الخاصة 
المعلو مة ۲۰۲ 


طریق ۱6؛ - التحقیق ۲۲۲؛ - التشبیه 


شرح فصوص‌الحتم 


۰ - التوهم 4۲۲۲ - الجزاء۵۸ ۲ 
ب خاص 16 - رهبانیت 4۲۰۲ بت 
شهود ۱۲ تب عقل 4۱.۲ -- کشف 
۲ ۳۷۲؛ - محمدی] ۱ - مستقيم 
۲ - التبوبة ۲ - نصح ۲۳۲ 
بت نظر فکری ۲۷ - بیس 1٩۹۸‏ 

طعن 4۳۵ - آدمی ۲۱ 

طفل 4۲۹۲ - روج ۷۲] 

طلب ۰۱۲ ۲۱ ۲۵ ۰۱۰ ۰۲۹۸ ۳۰۲ 
۹ ۷۲ ۵ ۱۰6۳۲۲۱۳ 
۲ ۸۲) ب استمداد ,۰۲۰ ۲۰۵ 
- اعتدال ۲۹6؛ - اعیان۲۵۲؛ - حق 
۰ ات 4۵۲۱ رزقگ 41٩‏ ت 
ریت ۵۱۲؛ - ظهور ۲۵۲ - غفران 
۷۱ -- نصرت ۱٩‏ 

طلبة | لحق ۱۲۷ 

طلس‌مات م ۲۲ 

طلعت معانی ۳ 

طلوع فجر ۲6۵ 

طمانینت ۲۲ - دل ۲۰/۸ 

طمع ۲۸۲ 

طهارت 4۱۰۱ 40۱۵ - مریم ۲۱۸ 

طواغیتالکثرة ۱۲۷ 

طور ۲۷ 

طو فان بحار کشف ۱۲۷ 

ط وال ۳۸ 


طیلب ۵۲۵ ۵۲۱ 0۲۷ 
طیسّبات ۱۹۷ 
طینت آعیان ۲۷ 


ظالم ۰۲ ۱۲۸ ۳۸۵ 

ظالمین ۱۲۲ 

ظاهر (الظاهر) .۰ » - حق 4۲۵۱ - شرع 
۷۸ صور 4۱۱۳ لنقسه 4۲۰۰ - 
مظاهر 41٩۲‏ - نوت ۲۰ 

ظاهربات ۱۱ 

ظاهر نت (بة) ۰۲۲ ۱۲ ۳۳۰ 

ظرف 4۱۲۱ ۱۹۵ 

ظلال ۲۲۱ - اسمای حق ۲۲۲ 

ظل" ۲۱۹ ۲۲۵۷۲۲۲ ۰۲۲۹ ۲۳۰ 
۹ -- الهی. 4۲۲ - اه ۲۷۰۲۱۹ ۲؛ 
حستی 4۲۲۳ حقق. ۲۲) - ساکن 
۳ ظل ح ۲۳۰ - معنوی 
۳ - نوری 4۲۲۱ - وجودی ۲۲۰ 

ظلم 4۱۲۲ 4۲۸ ۲۵۳ 

ظلمات 41۷7 - اهل غیب ۱۲۸ - 
جسمانی ۲۵۹) - خلقية ۱۵۹ 

ظلمانینت ۲۲۱ 

ظلمت ۱,۰ ۲۷۸ - آباد عدم 4۲۲۰ - 

انائیئت ٩۱۱؛‏ - خلقيسة 4۷۹ - ساتره 
۰ ضلالت تعینات 4۷ - 
الطبيعة 46۸۱ - عدمیّت ۲۲۱ 


۲۵ 


ظهور .۱۰؛ - احکام ]4۷ - احکام اسماء 
1 - احکام اعمال 4۲۸۳ - اسرار 
۵۰۵ -- اسرارالر جمه۷) ۲؛ - اسماء 
۰ ۵0۵ - اعتباری 4۲۸۷ - انانیت 
۷ - انوار علوم ۲۷۷ - بالفعل 
۰ ب بالمکانه 4۱۲6 - تحلی ۲؛ 
حق ۱6۲ ۰۱۰۱ 4۳۱۵ - حقیقت 
۳ 4 - حقیقت انسانیت ۲۹۷ 4 - 
خاص ۰۵ - ذات.۱؛ - روح. ۲۲ 
صفات .۱؛ - صورت تسلیم ذبیح 
۷ - عجر 4۲۹۷ - فیض مقدس 
۵ - محدنات 4۱0۳ - مظاهر اعیان 
۸ - معارف ۱۹٩‏ - نبوت 4۸۱ - 
نور ازلی ۱۲؛ - هویت 4٩‏ - واحد 
در اعداد 4۱16 - واحد درمراتب 
متعدده ۲[ 


ظهو رات 0 4۵ ۳ الهینت ۵0۲ 
کل ۲۱۹ 


ظواهر ۱۹۷ 


ماند (العاید) ۶۲۵ ۰۳۷۹ ۰6۱۲ ۰1۱۲ 


۵ ۰۳۷ ]4۵۲ - المعتکف۱۵ ؟؛ 


عابر ۰۱۷۷ ۲۱۵ 


عاحز ۱۵۸ 


۳۹ 


۰۵4۲۰۹ ۲۰۸۰۲۰۷ ۱۹۹ 4٩۲ عادت‎ 

۲۰٩۹ عارضی‎ 

عارف ۱۰ 4۱7 )۳ ۱۰۳ ۱۱۵ ۰۱۳٩‏ 
۷ ۰ ۰۱۸ ۱۷۹ » 
۰ ۳ ۰۲۵ ۰۲۵۲ 4۲۵۲ 
۷۱ ۰۲۷۵۰ ۰۳۲۸۷۰۲۸۲ ]۲۹ 
۱(۹(ص/«(«(/‌۷۳۷/(۸/(۰/۷/۰۹/۹(۹/ ۷۲6( ۷ ۲۷۰۳۲۸ » 
٩۱ 4701461۲ ۵۸ ۰ ۱‏ 
۰ ۵۲۹ ۵۲۵؛ ب اعلی ۱1۲۱+ - 
به‌آامور 4۲6۷ - باله 414۰4۲۱۹۶۱۰۲ 
ت تام‌المعر فه - حفیفین ۵۲۰: 
- صاحب‌الکشف 41,۱ - صاحب 
همّت ۱۸۱ - کامل ۱۱۷+ - محقق 
۸۹ ۰۳۲۷ 4۳۹6 - مقلند 4۲۸۲ - 
مکمّل ۰1۵ 11) 

عار فان ۱۵ ۰۱۷ 417116 - بالفیب ۰۱۲٩۹‏ 
- کامل 17) 

العار فون ۰۱۵۷ ۰۱۹۰ ۰۲۹۵ ۲۰۲ 

العار فین 4۷۵ ۱۸۲ 1۲۹ ۲۳۲ ] 

عاصی ۲۸۲ 

عاصیان ۰۱۵ ۸۲ 

عاقل 4۱۲ ۰۳۲۵ 1۲0 496 نباحت 

العافبه ۸۷ 

عالم ۲۲۵ 8۱+ 8۷۵ ت باه 4۷۵ - 
بال‌شاهده ۲۸۲ - ذاتی ۱۳ 

عالم )۷)؛ ‏ اجرام ۵۲۱) ت اجسام 


شرح فبوص‌التکم 


۰۷۸ 0۱۸ » ) ۲ - ارواح 20۰۹ 
۵ ۳ ۸ - اسباب 
1 - اسماءه 4۲۱ - اسماءاله 4۱۱۹ 
اعیان ثانته 4۱۰ بت اقعال 4۲۱۵ -- 
امر ۸ - اسان 46٩ ۰٩‏ - انسان 
کامل 4۱۰ - انسانی ۲۵ ۰1٩‏ ۳۹۷ 
۷ - برزخیه )۱۰٩‏ - بشریّت 
۵ - تجلیات جلالية ۱.1 - 
تجلیات جمالیه ۱۰1 - 
تحلیات كمالية ۱۰1 - تعبیر 4۲۱۳ 
ب حاهل 4۸٩‏ - جروت 0۵ 04۱۰ 
۱ -- جسمانيلة 4۱۰٩‏ - جنانی 
جنانيتة 4۱۰٩‏ - جهنمية 
1 حس ٩۱۷۵‏ 4۲۱۵ ۳۱۵ 
حشریبة )۱۰٩‏ س خاص 0۲٩‏ - 
خاك 0۱۷؛ - خیال ۰٩۲‏ ۰۲۱ ۲۸۰ 
- خیال‌مقید 4۲۸۱ - خیالب ۱۰12 
روحخانی 4۱۲٩۱‏ - روحخیه .۱ات 
رونت ۱۰۱ ؛ - العالنم‌السامم 4 - 
شهادت ۰8٩‏ ۷۲۰۳۵۱۰۲۱۹۸۱۹۰ » 
۲ - شهادی 41۸0 - شهود ۲۹ 
صفغیر 4۹٩‏ - صور کثیب ۱۰۱ ب 
صورية 4۱۰۱ - الطبیعة ۱60 
طبيعيتة ۱۰5؛ - ظلمانی جسمانی 
- عقلیتة ۱۰5 - علوی 4۲۸۱ 


شیب ٩‏ ۷۱ ۰۲۱۷ ۲»۷۲٩8؛‏ - 
قدس 4۱۲۲ بت کنیر 4۵۰ 46۷۵ م- 
کون وفساد ۱۳۲ 4۳۱۷ - مشال4٩؛‏ 


۱ ۶ ۳ - ارباب 0٩۹‏ 
عاداله ۲۵۸ ۰۳۵۲ ۰۳۹۹ ۳۸۲ ۲۰۲ 
الوقت 171 
۳ 4۲۱ ۲۸۱ ۳۹۵ 416۰ عبادت 4۲۲ - تاله 467۳ - تسخیر 
مثال مطلق 41۰ - مثال‌مفید 41۰ 
مثالية 4۱۰1 - محسوس ٩۲‏ 
۲ ۲۱۵) - مخلوق ۷۲؛ - ملك 
٩ ٩‏ 4۱۰ 4۸ - ملکوت ۰۵ ٩۸‏ عبارت حسنه ۲۱۸ 


۲۳ - حق 4۳ - حق خاق ٩0)؛‏ 
- خاصله 40۳۲ - ذاتنه 4۳۲ - 


طاعت 4۱۰۱۲ - مقبدات ۲۲ 


۰ 6 )40 - المو حودمد؛ عند (العند) ۱۸ ۲۰ ۰۸ ۰۷۰ ۸۵ 
- انفسة -- ورانی 4۲۱۲ - ۱ ۳ ۱۵۵ ۰ ۱۸۳۰۱۸۲۰۱۸۱ 
۰ ۲ 6 ۰۲۰۱ 
۵ ۰۲۱ ۰۲۲۷ ۲۲۸۲۰ 
نورانی 4۲۸۳ - وافع )۲۸ - وحود ۳ ۳۰۰۲۱۲ ۰۳۵۰ ۰۲۸۷ 
1 ۱ ۲ ۵۱ ۵۲۹۰۵۲۸ ۰۵۲۱ ۵۲۲ 


هاي حسمانی 4۲۸۲ - های روحانی 
۳ - های ظلمانی 4۲۸۲ - های 


عالمیان ۵۵ ال ۰۳۲۷ .)4 - جاهل 4۳۹۲ - 
رب ۲۳۸ 41۳٩‏ - رب آخر ۱۸۸ - 
رحیم 4۱۹۲ - شکور ۳۹۹؛ - صالم 
۲۸ - عقل 4۳٩‏ - غفار ۱۹۲ -- 


فهار ۱۹۲؛ - کامل ۲۵۷ - مربوب 


عالمیت ذات ۲) 
عالمین ۱۷۷ 
العالین ۳۳۲۰۱۳۵ 


عام ۱۸۰ ۰۲۱۰ ۲۱۵ ۰۲۷۷ ۰۳۲۱ 


۱ 
عامته ۰۲۰۲ 41۸۱ - اولیاء ۸۱ 


۹ - مرضتی ٩۱۸؛ ‏ المسپی 


۷ - مشتاق 40۵۰5۹ - محض ۱۱ 


العامل ۳۵۰ ب مضسل ۱۸۷ ؛ - منتقم ۱۹۲ 4 - 
ماد ۰۱۳۰۳۹ ۱۰۵ ۱۱۷ ۰۱۸۹ ۱۹۰ موّمن ۵۱۱ -- نظر ۳۸ 

۲۷۱ عبده اصنام 11] 
عساد ۱۲۸ عبدیت ۰۷۵۰ ۱۸۲ 


عبادت ۰۱۲ ۰۱۹۳ ۰۲۰۰۰۱۹۹ ۰۵۲۸ عبودست (العبودیة) ۰۲۷ ۰۲۸ ۸۲ 


1۳۸ 


6 6 6 ۲ ۰2۵ 
۰ - ال ۱۱۵ - تاله 411۳ - 
حق 4۱۱٩‏ - الکاملةالتامة ۲۱۲ 

عبید 4۱۲۷ ۰۱۵۲ ۰۱۹۲ ۱۹۲ ۰۲۲۰ 
۷ - الارباب ۱۲۷ 

عحین ۲۲ 

عجز ۰۷۵ ۲۳۲ ۲۹ 4۲۹۷ - عبدیت 
۱۸ 

عد ۲۱۷۷ 

عدد 4۳۸ ۱۳۹ ۱۲ - معین 4۱]۰ -- 
نامعین .)۱ 

عدل ۲۹۹ ۲۱۹ ۳۷۲ ۳۷۵ 

عدم (العدم) ۷ ۲٩‏ ۲۷ 1۸ ۷۵ ۷۰ 
۷ ۲ ۰۲۵۷۰۲۰۷۱۰۱۵۸ 
۷ ۰۲۷۸ 4۰۹۰۲۹۵ ۳۲۷ 
۶ ۲۷۷ 41۸۲ ]4۸ 4۵۲۲ -- 
ادرال ۳۵۲ - امتشال ۳.۰۰۲۹۹ . 
انصاف 4٩6‏ - تعین مسکوت۸])؛ 
- تمائل 4۱۹۲ - الثاقبه ۱۳۲۱ 
شوتی 41۸6 - حیطت ذات 4۱86۷ - 
خلق ۲۵؛ - الرحمة 41٩۷‏ - علم 
۹ -- فابلیت کمال 4۲۰۲ - محض 
۱۱۸ - نور ۲۲۲؛ - و قوع۲. 4۵ 
وفوف ۱٩]‏ 

عدميتة‌الاصلية ۰۱۳۹ ۲۲۱ 


شرح فصوص‌الحکم 


عذاب ۰۸۳ ۱۹۲ 4۱۹۷ ۰۲۲۵ 4۳۲۲ 
۷ -- ال خر ۹۸8٩1؛‏ - اخروی۱۸؟؛ 
بت شدید 4۲۷۰ ليم ]۲ ۲۹۷ 
۹ ۰۸ 

عراس ابکار اسرار ۳ 

عرش ٩‏ ۱۰۲۰۱۰۱ ۱۳۲ 6۲۲۸۹۱۳۲ 
۹ ۰۲۷۲ ۳۵۹۰۲۵۷ 4۲۹۲۳۹۱ 
۲ ۵۲۶ الّه 4۲۹۹ - بلقیس 
4۲۵۸ - تکوین ۱۳۲ - ذات 
۷ - عظیم ۱۲۲ ۵۲؛ - کرم 
0۳ 

عبر "ض ۳۸ ۱۵۲ ۰۲۱۹ ۲۸۷ ۱۰ 
تابع 4۳۸ - ذاتی ۲۸۸ 

عرضیت ۲۹۵ 

عرف 4۱۲ ۰۲۰۲ 4۲۰ - منطق۱۰۷) 
- الناموسی ۲٩۹۵‏ 

عر فا 4۱۸ ۱۹۰ 4۱۷۵ ۱۹۵ ۰۲۰۹ 
؟ ۵ ۳۲۱ ۰۲۸۳۲ 4۵۰۷ - منازل 
داه طریقت ۲ 

عر فان4۱۵- حفیقی4۱۵- عقلی) ۲ ؟ 

عروح ۱۲۵ 

٩۳ عزام‎ 

عز * ۳۵ 

عز جناب ۱۸ 

عز بزالمثال ۱۹۹ 


فهرست اصطلاحات 


عز دمت ۲۱۲ 

عشرات ۱۰ 

عشق 4۱۵۰۱ ۲۱6 ۳۲۱ 

عصاه , ۲۱ 

عصمة من ال ۱۷۲ 

عطاء ۰٩۵ ۰٩۰‏ )4۳۲ - آلهی ۸۵ -- 
رحمانی ۸۲ - واهب ۲۵۸ 

عطابا ۰٩۳‏ ۹6 ۰۳۱۳ 41۸1 - اسمائية 
۳ - حق ۳؛ - ذاتية 1۳ ۷۲ 

عطف ۲۳ 

عطية ۸۵ 

عظیم ۱» ۲۲۳ 

عفو ۱0 ۰۱۹۱ 4۲۰۲ ۰۳۲۵ ۲۸۲ 

مقاب ۰۱۸ ۰۲۰۲ ۳۸۸ 

عقبی ۲1۰ 

عقه اله ۲۵۲ 

مد ۰۱۹۱ ۲۵۹ 

عفد بسته ۱٩۲‏ 

عقل (العقل) ۰٩ ۰۸ ۰۷ 4٩‏ ۰۲۷ ۰۲۸ 0۲۹ 
۲ ۳ ۵ ۵۷ ۰۷۱ ۹۸ ۱۰۲) 
۸ ۸۷ ۰۱۱۰ ۱۸۹ 
۷ ۷۸ ۰6۰۲ 
1۹141٩۲ ۰1۳۹) ۵‏ 
۵ -اول 4۵۷۱۸6۱۰ سسلیم . 4۲۳ 
۰ - عرفی4۱۰۲ - کل۱۳۲۱۸) 
؟ ۲ -- کور 4۱۵۸ - محجرد 4۱۳۱ ب 


1۳۰ 


منورالکامل ۱۰۲ 

عقّلا .۱7۰ 

٩٩ عقم‎ 

عقو بات ۱٩۹۵‏ 

عقوت ۰۸۲ ۰۲۰ ۵۳۲۷ 

عقول (العقول) 4۵۷ ۱۱۳ ۱۲۸ ۱۷۷ 
1 4 ۲7۱ 4 - حزوی ۱۱۹ 4 - 
صحیجه ٩]‏ » - مجرده 4۱۰ - 
محجوبه ۱۷۸؛ - وافهام مخلو قات1 

۲۵۲ ۰۱٩۲ عقیده‎ 

عکس حقایق )۲۵ 

عکس عکس ۱۷۵ 

علامةا لشسقاء ۲۰۷ 

غعلما ۳۱۱۲ ۱۰4۰ ۱۵۵ 6۲۰۰ 
4٩۱ 1۹۰ 4۸۵ ۳ ۵‏ - 
باطن 4۲۰ 4۳۱۲ - باه 4۲۰ 4٩۵‏ 
۷ ۱۰ - ظاهر 4۲۰ ۰۱۹۰4۱۲۸ 
۲ ۰۳۷۰ ۱۷ ۲۲۹ 

علل ۸۸ 

علّت (العلة) 41۲ ۰۲6 0۲۵ 0۲۲۹ 
۸ - آنائیت )4۲ ب شیء 446 بت 
علت 1۳۲ 4۳۷ - معلول ۳ » 
۷ - واحده 4۲۷ - وحود ۲۷۱۶ 

علم  )۲‏ آخر ۱۷۱ - اختبار 0۰؛ 
- الاذواق ۳۹۸ 0۰)؛ - الارجل 
۷۸ - الارساله.۲؛ -الازلی 41۱۲ 


1 


بت آسماء 4۵۸ - آسمای حق 44/۸ - 
الهی۲ 41٩۲6۸۱۰۲۷‏ -- الهی‌النبوی 
۵۰۵ - الهی‌النازل بالوحی 46۷۲ بت 
اه 4۲1۵ 4۷٩‏ ۷۰ ۸۰ 4۸۱ 4۱۱۷۲ 
448٩۷ 6.۰ ۲۵۸ ۰ ۹‏ - 


الانسان ۱ب به استعداد 4616 


به ال ۲۰ ۷۸ ۱۲ ۱۳۲۷ ۰۲۳۷ 
۳۲٩ ۰۲۷۵‏ - برهانی ۲۹۰ 
- تحلی 4۲ - توحید ۲ - حادث 
۲ - حالی 4۱۲ - حق ۰۷ ۱): 
۳ ۷۱ ۱۵۷ 4۲۱۰ ۲۰۲ ۳۰۲ 
۳ - حقاق 4۳۳۹ - حقیقی ۰۱۱۳ 
۱ خاص ۲۲ - ات 4٩‏ -- 
ذوق 1۵۰40۲ 41۸۹ - ذوقی) ۰ 
۲ 4 - سر قدر - السکوت 
۷۵ شهود 4۵۲ - شیثت 4۸۸ بت 
صحیح ۲۹۸ ۰ غریب ۱۱)) 
کامل ۲۰۷ - لدنی 4٩4٩‏ - محدث 
۲ - مطلق ۲۳۷ 4۵۰ - موّتی 
۸ - نافع۸۰) ورثهمحمد(ص) 
۹ ب. وعالم ومعلوم ۲۶۱۱؛ - نقین 
۵ 3۵))؛ - بقینی عیانی ۱۵۹ 

علم عز" ۱۷۰ 

الملو ۰۱۳۱ ۷۵) 

علوم ۱۵4۱ ۲۱ 1۸۷۰۳۰۵4۱۱۵ -- 
احوال ۲۳۲۹ - اذواق ۲۲۷ ۲۳۹ - 


شرح فصوص‌الحم 


الالهيتة 4۲۳۷ - حسی 4۲۷۲ - 
حقيقيلة 40۷۷۰۱۱۰ - خیالی۷۳)؛ 
- ذوقية ۲۳۷؛ - روحانیات ۱۳ 
ب سر" قدر ۲۰۷ - شریعت ۸۰ 
- لدنة۸۹؛ - نظری۷۳)؛ س وهبتة 
۳۹ 


علو" ۰۱۳۹ ۱6۷ ۱6٩‏ - الاضافة 


۷ - بالذات ۱۳۷؛ - بالصفات 
۸ - حقیقی ۱۳۲؛ - ذاتی ۱۲۵ 
ب رتیت انسان 4۳۹۲ - غیر 4۱۳۲۲ 
لذاته ۱67؛ - لنفسه ۱۳۹؛ - کمل 
۰۵ - مرتستی ۱۳۵ - معان 4۱۳۲۱ 
۲ ۳ ۶ ۱۸ - مکانت 
۱ ۳ 41۰۱۸ 
مکانی ۶۱۳۳۲ ۱۳۵ 


علیم ۹۸ ۲۲۸ ۰۲۲۳۲ ۲۵۲ ۵) ۰۳ 


٩۸۷ ۰ ۳۲ 


العلی" ۰۱۳6 ۰۱۳۵ ۰۱۳۶۰ ۰۱۲ ۱۸ 


۵ - بالمکانه 4۱6٩‏ - حقیقی 
8 - مطلق )۱ 


العماء 4۵ ۳۸ 


عمر ممکن ۱۸ 
عمل ۱۲ 4۱ 4۱۲۲ ۰۲۰۲ 4۲۵۰ ۵.۲ 


ب شیطان ۸۲)؛ - صالح ۲٩‏ 


عموم ۱۸۰ ۲۰۹ 4 ۲۲۲ ؛ - العلة 


0۵ - وخصوص ۲.۵ 


فهرست اصطلاحات 


عناصر ۵۳ ۳۲ 

عنابت 4۳۸۸۰۲۸۲۰۱۲۷ - از لی۵۳۲2) 
- الالهية > 4۷۰ - اوليتة ۳6۸ - 
سایق 4۷۱ - من‌ال ۰۷۰ ۳۱۱ 

عنصر ۰ ۷) 

عنصری ۲۲۲ 

عنصربات )۲۲ 

عنصر نت 0۱۸۱ ۰۲۳۲ ۲۲) 

عهد ۱۵ 4۱۹۲ - ازلی۱۱۸؛ - بلی ۱۹۲ 

عوافب‌النناء ۱۵۲ 

عوالم 4۱۰ ظهور 4۹۷ - کليتة ۱۰ - 
هزده‌گانه ۱۰۸ 

عوام ۲۰۲ 

العیار (صورت‌الشاة) ۳۱۹ 

عبان ۱۱۰ ۱۱۵ 

۱٩ عیب‎ 

عیسوی‌المشهد ۲۲۹ 

عیشه ۱۸۲ 

عين ۱؛ - ابراهیم ۱5۳؛ - اسماء ۱۵۸ 
اشباء )۲ » ۲۹ ۲۵۱ 4 - 
الاضنداد ,)۱ » - اعتفاد ۲۷۵ 4 -- 
اعیان ۳۳۰ ۳۲۱ 41۹۵ - اعبان 
عالم ۳۹۸ -- اعیان مو حوده ۶۲۹ - 
اول 4۲٩‏ - بصیرة ۱۵ 4۱۵٩‏ - 
بطون ۱؛ - ثابته ۵۲ 41۹ ۷۰ ٩۱‏ 
۲ ۲۳۰ ۰۲۰۰ ۲۸۲ ۳۰۱۰۲۰۰ 


۱ 


۲۱ ۰ ۱ 4۹7 - ثابتة 
عارف 4۱۵ - ثاسه محمدی۵. 4۵ - 
شوت 4۱ - الحمع ۳۲۳۲۸۰۲۳۷۰۵۰۲ 
۹ . الجوارح ۲۳۲۷؛ - الحجاب 
۰ ۳۲ ۳)۳) - الحسية ۲۱۹) 
حقایق 401 - حق ۰۷۲ ۰۱۳۷ 
6 ۷۳۲ ۲۳۲۰۲۲۷ 
۸ ۹ 0۳6 - حق محمدی 
۱ - خار جبة. 4۲۳ - خلتی۱۰۷) 
الداعی 41۳۲۱ - الدلیل 4۱۵۵ بت 
ذات ۲۲ 1۱ ۷۲ ۰۹ ۱1۱>۱۵۸)) 
ذات حق ]۲؛ - الرالی 4۲۲ -- 
السامم ۱۳۹ - سائل ۳۲ - صفاء 
۱ - الصورة۳۲۹؛ - طبیعت )۱ 
۰۵ 4۳۳۲ - ظاهر ۰۵ -- عالم 
٩۳ ۷) ۲‏ - عبد 4۲۲۷ ب 
علم 1۱۲ - علوم۱٩؛‏ - العینالشابتة 
۰0 . الفعل 4۳۷۸ - قابله عالم 
]۷ - القرب . 4۲ - القضاء ۲۰۰ 
کشف الهی ۲۷؛ - الکمالالذاتی 
۷ ۱ -. الماء ۱۲؛ - متظرف ۱۵۸ 
ب متعین .4۱۱۰ - مجیب ۲۳۲6۲۱ 
- المرئی 466۳ - مسمتی ۳۳۰) - 
معلول۲؟؛ -- ممکن۱۵۸؛ - ممکنات 
؟ ۲ - مهدی 4۱۵۸ - المو حده 
۷۸ -- مو جودات 4۱۳۲۰ - مو حودة 


۳ 


۵۹ - النار ۳۳۷؛ - نفس 
۹ ۳۳۰ - هوینت ۰۲۷۹ 41۱۳ 
واحده ۱۲۱۰۰۱۳۷۵۱۳۹ 

۳ ۰۲۷۸۸۲۳۲۷ ۰۲۸۲۰۲۷۷ 
1۵۳۰66٩ ۰6۷۹۲۳ ۳۰‏ 
۳ 4۵ . الوجود ۰۲۳ ۲۵۰ 
وجود حق 4۲۰ - عینی 44۲ - 
الیقین ۲۷۵ 

عیون 4۱۷۷ - الناس ۳۸٩‏ - کثیره 
۲ ۱۳؛ - الناظر ین ۳۸۹ 


غافل ۰۲۷۸ ۲۸۷ 

۲٩۹ غافلون‎ 

غات (الغانه) ]۰۷ 4۱۱۸ ۰۱۲۲ ۲۱۷۵ 
۹ الانصاف 4۳۵۹ - سبر عقل 
۷ - لطافت٩))؛‏ - لطافت تحدد 
8 - هیمان ۱۵۱ 

غذای روحانی ۲۳۸ 

غرا ۲۸۲ 

غضب ۲۵ 

غضب 41٩‏ ]۲۳۲ ۰۳۲۰۲۱ ۰۲۰۷ ۲۸۰ 
4۰٩ ۰۳۹۷۰ ۵‏ - الهی )۰۲۳ 
۳۷۸ - اه ۲۹۵ 

غطاء ۲۲۱ 


غفر ۱۲۱ 
غفلت ۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۲۸۲ ۳۸۷ 


شرح فصوصال<م 


۰. 

غفور ۰۸۵ ۲۲۷ ۰۲۲۸ 4۲۸۲ ۲۵۵ 

غلبات‌الر و حانبة ۲۳) 

غلبة تجلی ۲۳۹ 

غم التابوت 1۸۱ 

غمرة ۱۷ 

غناء 4۲٩۳۲۳۱۶۲۲۸4۱۲‏ - حسمانی 
۰ - حق ۱1۱۲؛ - ذاتی ۷) 

غنی ۰4۲ 4۷ ۵۵ ۰۲۲۹ ۵۱۳۰۸۲ 
- الحمید ۲۳۱ 

غواشی ۱۵7۰؛ - ففلت 46۱ - نشأت 
عنصری ۱۵۱ 

عیب 4۱۲ 4*۸ ۵۰ ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ ۲ 4۲۲ 
۲ ۰۳۷۱۰۳۷ ۰۲۸۱ 4۳۹۱۰۳۳۸ 
۵ 41۸ - اصلی ۵۰۹ - ذات 
1 - عالم ۳۹۷؛ - علم۹؛ - مجهول 
۰ مطلق 4۱۰ ۲۲ 41۹ ۱۰۸۲ 

غسویت ۱۳۵ 

۳٩۹۱ غیبی‎ 

فیر ۱۲؛ - عاقل ۱۲؛ - عالم ۱۱۵ 

غیرت (الغیرة) 4۲۵ ۲۰6۲ )4 
احدیت )4۱۸ - جلال ۱؛ - حق 
٩‏ فی‌الّه ۳۸۲؛ - کامل 4۱۸۱ - 
متناهی ۲۳۲؛ - متناهی۸4)؛ - مملوم 
۱ - معین 416 - موقت ۳۹ 

٩۱ فیرینت‎ 


فهر ست امطلاحات 
غیوب جسم ۲۹۱ 


الفاتح ۲2۹ 

فاحر ۰۱۲۷ ۱۲۸ 

فارق 6۲۷ 4۲ ۲۷ 

فاسفون ۲۰۲ 

فاضل ۲171 ۲۲۸ 

فاطر حکیم ۱ 

فاعل حفیقی ۲۶۵ 

فاعلیت ۳۰۰ 

۵۰۳۷ ۰۲۲6 ۰۲۸۹ ۲۲۸ ۰٩۹٩ فانی‎ 

الفائدةالالهبة ۲۷۲ 

فایض 4۱ ۱۱۱ 

فتح باب‌المجازات ۳۰ 

فتح بصر ۲۵۵ 

فحر ۰۱۷۹ ۳۲۲ 

فدا فرستادن حق ۱۱۷ 

الفدية ۳۸۲ 

فراق ۰۲۸ ۲۳ 

فرد ۰۲۸ ۳)؛ - موجود ]ه 

فردست (فردیة) 4۲۹۰ 4۲۱ ۵.ه) 
۷ - الاولی 4۵۱۸۰۵۰۲ - اولیت 
۸ - الثلائية ۲۹۱ 

فرس ۰۲۳۸ 46۲6 - من بار ۲6 

فر ع ۵۰۸ 

فرعینت ۱ 


۳۲ 


الفرق ۱۲۲ ۱71 ۱۹۵ ۳۹۸ - 
الحجابی ۱۲۵ 

فر قان ۰۱۱۲ ۰۱۸۲ ۱۸۲ 

فرقة ۲۲0 

فر قدنن ۱۲۲ 

فر بده (فصوص) ۱۸۲ 

فر شین ۲۷ 

فساد ۲۵ ۲۳۷ ۳۸ - الحدود ۳۵؟ 

۲٩۹۱ ۹۰ فصل‎ 

فص الخاتم ۰۲۰ ۲۷۲ 

فصلالخطاب ۲۷۰ 

فضای ملکی ۲۳۸ 

فضول حکم وهم ۱۹۹ 

فطرت (فطرة) ۳۱ ٩*7؟‏ 

فعال لما بشاء ٩6‏ 

فعل ۱۸۹ - الراضی ۲۰۲ - عاصی 
۲ -- مرضی ۱۸۹ 

نئدان ۳۹۰ 

فقر 4۲۰ 44۸۷ - کلی 4۲۳۲۰ - نسبی 
,۳۳۰ 

فقیر ۲۸۷ 

قکر ۰۱۹۹ 4۳ - عادی ۱۰۲ 

فلكك۱؛ - الاحمر ۱۳۲۱ - آسرارالمعانی 
۱ - اطلس ۰۱۳۲ 40۵۲ - البر وج 
۲ -- الزهرة ۱۳۲؛ - الشمس 
۱ 6 العرش۱۳۲؛ -- القمر 


1۳ 


۲ -الکاتب۱۳۲؛ - الکرسی۲ ۱۲ 
- الکواکب‌الشایته 4۳۵۵ - الکیوان 
۱ - المحیط ۳۱۱؛ - المشتری 
۱ - المنازل 4۱۲۲ - توح ۱۲۹ 

فنا 4۹٩‏ ۱۵۸ ۱۳۸ ۲۸۹ 4۵۱۵ - 
ذات ۱۲۲) - ربویست 4۳۹۰ سر 
نفس 4۱۹٩‏ - فی‌اله ۲ ۱۳۲۳»۱۲۹؛ 
موحودات ۲۸ 

الفن الخاص ۲۲۹ 

فنون علم )۷] 

هم ۱۰۵ 1۸۵ 

فواد ۲۱ 

فوق ۰۱۲ ۲۹۳ 

فوقیّت ۱۲۹ ۲۹۳ 

نیا نی حجابیةالحق ۱۲۷ 

فیض ۲۲ 4۵۰ 4۹6 ۸۲ 4۹۵ ۱۹۱ 
۵ - اقدس ۰۱۲ ۲۲ ۰۲۵ #۲ 
۰ ۹۰ ۹۵ ۱۹6 ]۰ 4۵۲۰ - 
اقدس ذات )۲۷؛ - تحلی ۲۷۳۱۵ 
ربانی ۳۳۲ - رجمانی 4۱۰۱ -- 
زاید 4 بت مقدس ۰۲۲ ۷۰ ٩۹۵‏ 
۶6 4۲۷ 4۵۲۰ نوت ۷۲ 

فی نفس‌الامر ۱۵۸ 


القانض ۲۵۷ 
فابل (العانل) ۲ ۳۷ 4۲ 4*۹۲ 4۱۰۲ 


شرح فصوص‌الحکم 


۸ ۰ ۲ ۲۵۳۰۲۰۱ 
1 - ارواح 4۲۷ 4۲۸ - حملهُ 
تأثیر ات 4۲۷ - جمیم تجلیات ۰۳۹ 
ب زنادة 4۳۷۲ - شیء 4۱0۸ صور 
حقایق عالم 4۳۹6 - صور عالم ۲۳۲۲ 
صلالت 4۱0۸ - هدات ۱۵۸ 

قابلیت ]۲ ۵۸4۵۲ ۹۰ ۱۹۰۰۱۵۱ 
۱ ۰۲۰۰۲۳۷ ۰۲۱ ۲6۲۷۳ ۰۲۷ 
۰ + الهی 4۲۹۲ - ظهور 
هویت )۵ 

فادح ۱۳۹ 

قادر ۱1۰ ۳۵۲ )4۲۳ - عظیم ۱ - 
مطلق ,۲۰۸ 

فاطعون ۲۰۰ 

قاعده مطلق ,.ه 

قاف کیربای رحمت ۲۱۳ 

فال ۲۱۵ 

قالب 0۵۱۲ 

فاند ۲۳۹ 

قابل به‌تشییه ]۱۰ 

قانم ۱۵۸ بهذات قد م ۱۵۸ بالغیر 
۷ - بالمحل 4)۱۵ - بنفس ۲۲۵ 
۷ ۸۷ - ننفسهالذاتی 4۲۸۸ -- 
ذات ۱۸)) - مقام امر حق ۳+۲ - 
مقام نبی ۱۹۱۸ 

فالمون ۲۹۰ - بالحق ۲۹۰ 


فهرست اصطلاحات 


هس ۲۲۵ 

قیض 4۹۹ 4۲۲۰ 4۲۰۲ 1۸۵ 

قضه 4۲۹۰ - اخری 0۸ - الواحده 
0۸ 

فضتین ۵۸ 

قبل۷ 4 الظهور ۷ الوحود ۲۲۶۲ 
۳ - الو حودالخارحی ۲۸۲ 

قبول ۲۲ 4۹۱۵ ۹6 ۲۹۲ ۰۲۸۸ ۲۰۰ 
اسرار ۱٩۱‏ - بی‌قابل 4۲۸٩‏ - 
حق 4۷ -- فیض 4۲6 - هدات ۱۵۸ 

قدل 41۸۲ - الففله ٩٩‏ 4 غلام ۸۲ 

قرار باطن ۵۲۳۲ 

قربان ۰۱۳۷ ۱۰۸۸ 

قرب 4۲1۰ ۶۲۲۱ ۲۲ ۲۲ ۲۹۹ 
4۷۱ - الهی ۲۲۱ - حناب 
رب‌الارناب 4۲۹۸ - حق 4۲6۱ تس 
المس ۲۹٩۹‏ - نوت 0۰۱ 

فربت ۲۰۰ 

قرنب ۶۲۹۸ ۲۹۹ 

قرنه‌الحال 416۷ ۲۹۸ 

القدر ۰۱۱۹ ۳۰۲ ۲۰۲ ۰۲۰۵ ۰۳۲۰۹ 
۰ ۳۵۱۷ 

فدرت (القدره) ۰۳۱۰6۲۹۲۲۵۰۳۷۱ 
۳ 4۳۰ - تصرف 4۲۹۱ - 
خالقه ۱۸۰؛ - ربوبیست ۱۸۳ - 
کامله ۲۹۲ ۳۲۷ 


1۳ 


قدارهه۳؛ - الرتبة 41۸۸ - الرسالة 
۸ - آلزمانی ۲۵۵ 

قدر معین ٩۷‏ 

]دم ۷۰۱۲۱ ۱۸۵4۵۲ ۹۷۹۰ 
- کلام 1٩۷‏ 

قد "وس ۱۰۱ 

قدبر ۱ 4۷ ۰7۷ ۲۲۸ 

۲ ۷ 4۲۷۲ ۷۲ ۵۵0 4۲۲ ۲۱ قدم‎ 
۲٩۷ ۲ 

قدیمیت ۷) 

قشر ۱۹۱ ۱۹۷ 

قصاص 4۲۸۲ ۲۸۵ 

۱٩۹۵ قصب‌السق‎ 

فصد ۱۷ 

قضاء ۳۰۲ ]۲۰ ۳۰۵ ۳۰۹ ۵۱۲ 

قضاه ۱۲۸ 

قطب 4۱۲۲ - افلاك ۱۳۲ 

قلاد؛ ایمان ۱۸۹ 

قلب ]۱» ۸۵ ۹۲ ۱۷۸۹۹ ۱۷۹ 
۹ ۲۷۲۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۲ ۲۷۵۰۲۷ 
۷۸ ۰۲۸۰ ۰۲۹۸ ۲۸۷۰۲۰۸ 
ب افلاك ۲۲۳ - عارف ۶۱۷۸ ۲۷۲ 
۳ - عارف با ۲۱۹ 

فلق 46۷۲۱ ۲۱۷۷ 

فلت ۱۹۱۹ ب‌استعداد 4۲۰ سطمعام ۲۰۲ 

قله قلعهٌ کبربا ۲۵۹ 


۳۹ 


قلوب ۱۸ ۲۰۲ 4۲۳۸ ۰۲۹۵ ۲۰۷ 
- آننیاء 4۱ - عارفین ۲۵۷ 
ب قاسية ۳۸۰ - الکلم ۱۱ ۱۲ 

قهر ۰۸۵ 4۱۵ - الهی ۲۰۱ 

)۱٩ ۰۳۵۰۷ هار‎ 

قوابل 4۹ 4۱۰۲ - سفلی 4۲۷ - عالم 
۷ - علوی ۲۷ 

تواعد خیال ۲۲۷ 

قوا (قوای) 4۱0 حسمانی ۰۳۵ 4۲۳۲۸ 
۷ ۲ - روحانی ۱۵ ۲۵ ۰۲۳۹ 40۵۲ 
۷ ۹ ۰۲۱۸ ۲۳۸ - فاعله ٩٩؛‏ 
سقلبی۹۹؛ - مذکوره) 4۲۷ - منفعله 
0٩‏ نفسانی ۱۰۰ ۲۳۸ - وهمية 
۳۹ 

قوت ۲۶ » ۲۱۹ ۰۲۲۳ ۲۳۸ ۰۲۹۱ 
۲ ۲۹۳ - استمداد 4۱۱۸ - 
بازوی ایمان ۲؛ ب تکوین 4۲۱ - 
خلق 4۲٩۲‏ - خیال ۱۷۵ ۰۱۷۹ 
۷ -- رباضت ۱1٩‏ - شهوت و 
غضب ۹٩‏ - طیران فکر ۱۳)؛ - 
عرضية 4۲۹۲ - عقلی 4۲۸۱ - 
عنصری ۲۹۳ - فکر ۵۲۵؛ - فکری 
۷۱ - متفکر 4۲۸۱۰ -متخيلة۰ ۱۸) 
مقام 4۲۷۱ - النظریةالفکر به۷۲)) 
تب همت ۲۲۲ 


قول ٩۲۰؛‏ - الروح 41.۵ - «کن» 4۲ 


شرح فصوص‌الحکم 


۱ ۷ - متکلم ۷۲ 

قولی 4۱۱ ۱۲ 

القوی 4۱۲۰ الحسی4]۷۲2- الخيالية 
۲ .- الر وحانیتة۷) ۲؛ - الرو حية 
۰ - الكائنة 46۷۳ - المخالفة 
۰ - المعنو نَة ۱۲۰ 

قیاس 4۲7۲ ۳۹) 

قیام ۸۳۲ ۱۱۷ ۲۸۸ ۳۵۲ - برحق 
رب ۱۸۸ 

قیامت ۸۲ ۰۹۹ 4۲۸۲ ۲۳۲ - صفری 
۰ کبری ٩٩‏ 

قید ه؛ - تمین ۷۲ 4۱۲۰ - واطلاق 
1۸ 

فبود ۵ 


کار آخرت ۲٩‏ 

کاشف اسرارالهية ۳ 

کافر 4۱۵ ۱۲۸ 1۷۹ ۰1۹٩‏ . 
ون ۲۲۸ 

کافهة خلاق ۲۰۱ 

کالید )۲ 

کامل 4۱۷ ۷۸ ۱۰۷ ۱۸۱ 4۲۳۲ - 
ان ٩۱‏ ۱۲ - آن مکمل ٩۱‏ 

۱٩۳۲ کائن‎ 

کری ۲۹۲ 

الکیریاء 4۵۲۱ ب رحمت ۱۳] 


فهرست اصطلاحات ۳۷ 


الکنیر ۵۸ ۰۲۳۳ ۰1 ۲۷۱ کرم ۱۵ ۱۹ ۲۰۷ 
کتاب ۱ ؛ - تجلیات ۲۸۲ رسول ال کریم ۱۹ 
(ص) 4۳۸ سلیمان ۲۷ مبین کسوت ۵؛ - قیود ؛ - وجود 4۵۵ ۷۱ 


۲ مسطور ۲۹۹ ۷۳ 
کتب منزل ۲۹۲ کشف ٩‏ » ۱۰۵ ۱۱۷ » ۱۵۵ » ۱۵۶۲ ) 
کتمان ۱٩‏ - اسرار ۱۹ ت سر ۲1۷ ۰ ۷ ۳۲۰۸۰۲۰۷ ۰۲۱۱۳۱۰ 
کثابف ملکی ۲۵ 6۲ ۲ ۰۳۹۷ 1۲۹۰۲۱۳ 
کثر ات ۰۷۲ ۰۱۲۱ 4۱۲۰ ۱۳۷ ۶ ۲۷ 41۱ 416۲ 41۸۵ - 


کثرت (کثر؟) ۶۸ ]۱ ۱۱ ۱۲۷۰۱۲۰ الاتم" ۱۱)) - اسرار دبوبیست ۷۷ 
لب 
۳-۹((ث_«(/‌(‌ ۹/! ۰۹ ۱۷۹۹۰۹۳۹۸۰۳۹( ۲۷۲۱۰۲۲۳ : الهی ۲۷ ۲۸ 4۳۹۱ - جندی ۲۷ 


۷۹ 4۰۵0۲۸۹ ۲۲ ۲۲ ۷۷ - حفیقی ۲۹۰ - خاطری 4۲۷ - 
احکام ۱۳۹؛ ‏ اسماء 4۱۱۱ خياليكة ۲۱۲؛ - صوری ۲۷ ۱۷۰ 
اسماثی ۱۲۷؛ - تعیتنات 4۲۸۹" - الضتر" ۳۹۹۰۲۹۱؟ - ضمیری۲۷) 
خلق ۱۲7؛ - در وحدت 4۱۲۲ - - الفطاء 4٩‏ ۲۸۳۰۲۸۲ - ملکی ۲۷ 
صفات ۱۱۱؛ ‏ صور ۲۲ - غواشی ‏ موسی 9۹ - وعیان ۱۱۶ 
۲ س فی عین وحدة ۱6۰ - فی ‏ کشف 4٩۱‏ ۱۳۳ - الهیتت ۳۱۵ 
الواحد 41 - معقوله ۲۸۲ کشعین ۱۵۲ ۱۵۷ 
کثیر 4۲۷ 46۷۸ - دالصورة 4۲۲ کفر ۰۱۲۸ ۰۳۲۵ ۰1۹5۹ ۵۱۷ 
الواحد ۲۲۲ کار ۱۲۷ 
کثیف 4۵۰ ٩۵‏ کلب ۵۸ ۱ 
کدورات جسمانی ۲6۷ کلام ۷۸ ۱۵۲ ۲۰۸ ۲۱۸ ۳۰۹ ۵.۰ 
کذب ۲۸ ۵۲۳ - آمال ۵۲۲ آلهی ۱۰ 4۲۱6۱۰۵ - اه ۰ 4۲۲ 
کرب 4۲۵۲ ۸۵ با حق 2.0 48٩۷‏ - روحانی 4۲ 
کر ة ۲ب الاثیر 4۱۲۲التراب 4۱۳۷ س عیسی ۲۰1 
الماء 4۱۳۲ - الهوی ۱۳۲ کل 4۵۵ ۱۲۵ ۱۲ ۰۱۹ ۲۹۵۱۸۵ 


کرسی 4٩‏ ۱۳۲؛ - کریم ۱۳۲ ۷ ۰۳۷۹ ٩۳۹۰‏ 4۲۲۵ 4۲۷۸ - 


۳۸ 


| سس رسمه 


بالاسماء 4۱۸۵ ب مجموع 4۱۸۸ - 
واحد )۵ ۱۳۷ 

کلی ۲۸ 

- ٩ عقليگة‎ - ٩۱۱۹ ۰۳۷ »٩ کلیات‎ 
۲۲ متناهی‎ 

کلیّت ۰۳۷ ۰۳۸ ۱۸۵ - الکل" ۵.۸ 

کلم" ۱6 ۵.۲ 

کلمات ع ۱ ببس الهیت 4۲۵۳ - اه ] ۱ 
۸ ۳۲ )۲ 

کلمة ۴۱۷ 4٩۰ :۲٩‏ ۰۱ ۶۰۲۲۰ ۳۲۱ 
آدمیتت ۰۲۱ 41۰ ابراهیميکة 
۱ ادریسی 4۱۳۱4 - اسحافتة 
۷ - اسماعیلی 4۱۸8 - اه ۰ ۲۲ 
۷ - الياسيتة 41۲۳ - ابوبسة 
۷۱ جامعه 4۲٩‏ -- خالدیتة۵.۱؛ 
- داودیة ۷ - ال کر ۲۸۷+ -- 
زکرباوتة 41۰8 - سليمانيسة ۲6۷ 
بِ شعيية ٩‏ - شیيتية ۳ 
صالحيْة 4۲۵۹ - عزبرسَة 4۳۰۲ 
عیسو نت ۰۲۱۷ ۰۲۲۵ ۳۲۷ ۳۳۸ 
۷ - العذاب 414۸ - العلیاع1۹)؛ 
- لقمانيتة 60)؛ - لوطية ۲٩۱‏ 
۰ - «کن» )۳۱ سب محمد رل 
و - موسونة 118 46۷۰ 


ی 


۲ ۹4 کت ۱ 
نو حبه4 !۰۱۰ ت هار و نت4 ۰19۷ ۳ 


شب لب 
هودیبه ۲۲۳؛ - وجودبه 4۵۲ تب 


شرح فصوص الحکم 


بحياوة ۳.)) - بعقوبيتَة ۱۹۹ - 
بوسفية 4۲۱۲ - بونسية ۲۸۳ 
کمال ۱۳ 4۲ ۳۹ ۰۷۲ ۱۱۷ )۱ 
۷ ۱ )۰۲۵۵4۲ ۳۲۰۲ 
۹ ۲۲ ۰۳۲ ۰۱۵ ۲۸۲6۲۲۱ 
اسم ظاهر ۱۹6 - اکوان 4۱6۲ - 
انقطاع ۲ - حعیت 4۱ -داتی 4۱۷ 

ب شهودحق 4۵۱۷ صورة 46۷۵ 
ظهور ۰۲6۷ ۵۲۰؛ - ظهور اسرار 

۰ - علم 46۸۸ - علیست 46۲۷ - 
قدرت ۲۰۸ :۰ - مصارف ۲۲ 4 - 
المعر فة ۲۹۷ 4۲۹۸ - الو ضوح۷۱) 

کمالات ۰۳۲۲ ۰۵۷ ۰۲۵ 48۷۰ - بالفعل 
۱ - الهية 4۲۲ - حلالی 4۱۲ - 
جمالی ۱۲؛ بت حقيتة ۱۸۵) - علمی 
۲ موسويَة ۷۰)؛ - نفس رب 
۷ وب و حودنة ۱۲1 

کما هی ۲۲ 


کمّل ۰۱۵ ۰۲۰۹۰۱۹۹۰۹۱۳۸۰۱۹ ۲۱۹ 


۹ ۰۳۲۵۱ ۱15+ - الختوم ۲۰۹ 
کمیست ۲۰۹ - ات ۲۲۲ 
کن فیکون ۰۲۹۰ ۲۱۱ 
کنه حقیقت ۲1۸ 
کون ۲ ۰ ۱۲ ۰ ]۱ ۰ ۱۷۹ ؛ 
۷ ۵ 6 ۰۲۱۷ 
۱ -. جامع ۰۱۸ ۲۰ 


فهرست اصطلاحات 


کونین ۲۱ 
کیفیّت ۰۲۲۳ ٩۳۰۹‏ - ات ۳۱۰۰۳۰۹ 


۳۹ 
- تعلق فادر بهمعد ور ۳۰۹ 


گنج حقایق اسرار ومعابی ۲ 
گوش حان 9۹ سر ۲6۲۷ 


لانعین ۰۱ ۲۷۶ 

لاز م ۷ - ذات ۲۵ 

لاهوت 4۳۱۹ - نیت ۲۲۱ 

لانتناهی ۰۷۰ ۰۳۲۷۵ ۲۱۰ 

لابرال ۲ 

(یابالمعر فة ۳۰۱ 

لباس غیربت )۲ 

لب الشیی ۲۵۲ 

الاسین ۰۲۱۵ ۳۹ 

لنة 4۷۸ - ذهب 4۷۹ - ذهبية ۸۰ 
فضة ۷۹ 

لسیسات من الثه ۷ 

لذات ٩4؛‏ بت بهیمی 4۱.۰۰ - جسمانی 
۲ -.. دانی ۱۹۰؛ - نفسانی ٩٩‏ 

لذ ت ۱٩۷‏ 

لسان ۳۲؛ -استمداد) ۱۹ سباطن۰۱۳۹ 
۵ الترحمان ۲)۳؛ - التفضیل 
۲ التنافی ]4۳ - حق 4۲]۳ - 
حمد 4۳۷۸ - الخصوص ۲۱۷۱۰۲۷۰ 


۳۹ 


ام ۱۱۲ ۶ ۲۷۸ ؛ ۲۸۵ - ذوق 
بوسف ۲۱۹؛ - ظاهر 4۱۳۹ ۲۰ 
۲ ۰۸۵ ۸۱ 488۹6 - العموم 
۹ - الکشف ۳۲۷ 

لطافت ۸۰ 8 - اشساح.۸ - تجدد 
۳۹ 

لطاف ۲ 4 بت اسراره 4۱۹ - اسماء۱ ۱۷ 
ب حمال 4۲ - ملکوتی ۲۵ 

لطف ۰۵ 4۲٩‏ ۰۸۵ 4۱۵ 4171۷ - حق 
۲۰ 

لطیف ,۵۰ ۰1۵ ۰10۱ ۰0۲ ۲7۷ 

لفظ 4۱۷۵ دال" 4۱۷۵ کنات رحمت 
۹ 

لهاء 4۱۵ - حق 4۱۳ خاص ۵.٩۹‏ 

لمعه ۲۷۲ 

لم یزل ۲6 

لهب نار جلال کبرباء ۱۸6 

لوازم ه؛ س اعیان ۲۷؛ ‏ بينة ۵* ٩‏ 
۸ - ذات.٩)»‏ - وحود) 46 
۲ . وحود خارحی ۲۹۲ 

لوح ۱۳۱ قدر ۱۳۲ قضا 4۱۳۲۱ - 
محفوظ ۱۸۲ 

لبله کامله ۶۳۲۲ ۲۶۲ 


مات ۱۰ 


باء ]4۱۲ تب علم) ۱۲ - متوهم ۳۲۱ 


1 ۰ 


۲ - محتق ۰۳۲۱ ۲۲۲ 

مأمور ۱7 ۲۱۹۱۱۹۰ ۳۲۰ 

ماحور ۲۵۷ 

ماحی ۲۵۷ 

ماخوذ ]۲۳۲ 

المادة 4۸٩‏ - اقامت ندن 4۵۲ - ظلمانی 
۷ - طیعی 4۲ تب عیسوی 
۲ 4.۵ - الولاات ۸۱ 

مادح ۱۳ 

مادر طیعت ۲۲۱ 

مأذون ۸۵ 

ماسوی ۲۲ - الله ,۲۲۰+ - الحق ۲۳۵ 

ما عندالله ۲7۱۲ 

ما کان ۱۷۵ 

مال ۱۱۳ ۱۱۸ 

مالك ۲۰ ۱ - جبار) ۱۲ - الملك 
۱۹ 

مألوف ۲۵ 

مألوه ۱۵۵ ۱۱۲ ۲۷۰۲۰۱ 4۲۷۱ - 


۹ 
نت ۱۵۵ 


مأموم .۵۳۲ 

ماه ۰۸۱ ۱۵۱ 

ما هو علیه ۱۵٩‏ 

ماهی علیه ) 4۱ ۱۸۷؛ - الممکنات ۲۰٩‏ 

ماهیت (الماهیلْة) 0۲۲۳ 4۲۸۵ ,1۹ 
۲۱ 1۳ - الهيتة 1۸٩‏ - حمد 


شرح فصوصالحکم 


۲ -- القدر )۲۱ 

مباطن باطن ۲٩۲‏ 

٩۵۳۲ مسالفه‎ 

۲۳٩ مباننت‎ 

مباین ظلمت ۲۲۱ 

مبداء ۱۷ 4۲ - فعل وانفعال 4۲۷ - 
کثرات ۷ 

مبدعات ۰ ۲۵۱ 4۲۱۱ -- روحانی 
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۱٩ مبشرة‎ 

مبلغ 4۲۱۱ - ون علوم ۲۸7 

متاثر ۰) 

۷٩ متایع‎ 

متالم ۲۰۹ 

متأول ۲۸۰ 

٩۷ متبدال‎ 

متسعّض ۱۸۱ 

متقی ۱۸۲ 

متحز ی ۱۸۳۲ 

متحلّی ۰۷۳ ۲۷ ۰۲۷۷ ۰۳۸۹ 61۲۸ 
۳ - فیها 4۹۲ - له ۰۱۷۷ ۳۸۹ 
0۲ 

متحر له بالارادة ۲۸ 

متحققون ۳۹ 

متحکم ۲۰۸ 


متحیر ۱۲۸ 4۲۵۵ - جاهل ۲۷۲ 


ذهرست اصطلاحاث 


متخلّق به اخلاق الهی ۷۳ ۱۵۲ 

متصف ۵۲ 

متصرف ۰۵۸ ۰۱۱۸ ۳۹۰ - در وحود 
۰ -- فبه ۰۱۱۸ ۲۹۲ 

متضاد ۳۸ 

متضایف ۳۷ 

متعد د ۰1۳ ۷۸ 

متعد ی ۲۰۷ 

متعلسقی ۸ 

متعین ۱۰۷ ۱۱۷ ۸ ۷ ات 
۹۹ 

متغابرین 41۳۲ - بالحقيقة 44۳۲۲ -- 
نالصوره ۲۳۲ 

متغیتر ۲۲۸ ۲۱ 

متفاضله ۱۳۷ 

متقابل ۱۹۳ 

متقد م ۳۷۸ 

کر ۲) 

متکلم ۱۳۹* 11٩‏ - ین ۲۸۵ 

متلون ۱ 

متمائل بالجوهر ٩۳‏ 

٩۲ متمثل‎ 

متمکن ۱۵۲ 

متمم دایره وجود عینی ۲۰ 

متمیز ۵۱ ۱۹۲ 


متناهی ۱۷۸ 


5۹ 


متنصم ۲۰۹ 

متنو"عالتجلیات ۲۷۳ 

متواصل ۱۳ 

متو قتف )۷) 

مثال 4٩۲ ٩‏ 4*۳ ۲۱۵ - آنات 41۲ 
- مطلق 4۲) - مقیند 4٩۲‏ - مثالتة 
۱۷۳ 

مشت ٩40‏ - وجود ٩۵‏ - وجود اغیار 
۷ 

مثل ۱۱6 4۲۵۰۰۱۹۲ نت ۲۵۰ 

مثلثالنشاة 0.1 

مثلین 4۱۹۲ - لانجتمعان ۱۹۲ 


مثوبات ۲6٩‏ 
مجاز ۰۳۲۲ )۵ 4۱۰۸ - ات ۲6۹۰۲۰ 
مجالسة ۲۸۸ 


محالی 4۱6۷ - الالهيتَة .۲1) 

مجامع کمالات آثار نفحات انفاس‌رحمانی 
۳ 

محانین ۲۱۲۱ 

محاهدت ۲۰۰ ۲۲۰ 

المحتهدالمصیب لحکم ال ۸ ۵ ۳ 

مجراد ۰۵ ۰٩‏ ۰۲۲۷ ۲۸۰ ۲۰۲۵ 
ب از قبود ۵؛ - التذاذ 4۵۱٩‏ - الامر 
۲ - تلفظ امر ۳۹۳ 

مجرم ۲۳۹ 


محعول 4۱4 - ذهنی ۲۷۸ - تصوری 
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۳۷۸ 

مجلی 4۲۳ ۱۲۱ ۱6۵ ۱۲۷ 4۲۱۹ -- 
الهی ۱۲۱ 47۳ - باطن 4۲۷۷ - 
تجلّیات 4۱٩۰‏ - حق1۵)؛ - خیالی 
۸ .- حسی 4۱۷۸ - طبیعی . 4۲۲ 
ب عقول ۰۱۷۷ 4۱۷۸ - ومظاهر ذات 


۱۷ 
محمع‌البجر ین فیب وشهادت ۲۲۰ 
محمل ۰۱۰۷ ۱۷۵ 
مجموع ۵ ۵1 ۱8۰ - آحاد 4۱4۲ 
- فی‌المحموع ۱۳۱ 


محهول ۰۵۵ 4۲۲۲ ۲۲۳۲+ ۰ ) 

محیب ۲۳۲۱ 

محاسن صادره ۱۲ 

محال 4۲۰۲۷ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ۰۲۲۱۲۰۲۳۸ 
۰ ۸ ۲ ۲ ۶۷۷ 

محامد )۲۵ 

محب" ۱۵۱ ۵۲۲ 

مخت ۲۱ 0۲۰ ۲۱ )۵۸ 
۵ ۲۱ 4۵۳۳ - الالهيتَة 4۲۳۰ 
الّه )4 ذاتی ۰۲۱ 4۷۲ - 
نساء ۵۱۸ 

موب ۰۱۱۵ ۰۱۳۸ ۰۱۰۱ ۰۱۵۸ ۰۱۸۷ 
۲ ۲ ۱۵ ۸۵ 4۵۲۷ 4۵۲۸ - 
حق )0۳؛ - حفیقی 40۲۳ - لت 
9 


شرح فسبوص‌آلحکم 


محتاج 40۱ ۱۰۱ 

0۰۰ 4٩۹٩ محتضر‎ 

محجوب ۰۲۳۱ 4۲۱ ۲۵۵ ۲۹۵ ۳*۹ 
ان ۰۱٩‏ ۰۷۱ ۰۱۲۲ ۲۸۲ 6۳۲ 
۱ 6 37)؛ - ون ]۱)؛ - ین 
۷ ۲ ۲۲۸ 

محدث 4۲۱ ۲۳ ۰۱۹۱ ۲۷۲ 

محدثات ۱۳۹ 4۲۰۱ - جسمانی ۲۰ 

۱۱۰ ۱,٩ محدد‎ 

محدود ۱۰۷۰۱۰ ۳۲۲۲۵۰۵۲۹ 

محرم ۲۱۷۱۰۲۲۰۱ 

٩۲ محسن‎ 

محسوس 4۲۰۸ 4۲۱۲۲۲۹۸۲۱۸ - ات 
۲ - ات دنياوسَة ۳۱۲؛ - ات 
معتاده ۲۱۱ 

۲۲۳ ۰۲۲٩ محصور‎ 

محض 44۰ - امتنان 4۳6٩‏ - کرم و جود 
۰ منت ۳۵۸ 

محفوظ ۱۸۱ 

محتّق ۱۱۰۹۵۰۷۲۰۷۱ ۱۷۰۰ 
۰۵ ۰۲ ۲۰۱ 1۹۵6۲۷۲ 
۷ - ان ۰۱۵ 4۳۵ ۰۱0 4۵۲۸ سب 
ان این قفوم ۲ - ون ۱۱۲ 

محکوم 41۰ 6۲ 4۲۰۲ - به 4۲۹6 - 
علیه ۰)» 1۲ ۲۰۳ 

6۲۱۷۲۰۱۳۷ ۰٩۵ ۹۲۰۲۲ 2۲۱ 4۸ محل‎ 


فهرست امصبطلاحات 


۹ ۳۲۷ ۵۲۵؛ - ابتلاء ))۲٩‏ - 
انفعال ۵۱۸ » ۵۲۱ 4 - انفصال 
تصر فات حق 40۵۱۸ - تحلی‌حق ۲۱۹ 
ب قص‌الخاتم ۲۷۳؛ - دعوی 4۳۷ - 
سلطنت اسم باطن ۳۹۰ - سلطنت 
اسم‌ظاهر ۳۹۰ - ظهور 4٩۲‏ - قرب 
۸ - منظور فیه 4۲۲ - نقش ۱ 
۰ - نقوش 4۳۰ - الهمة۹ ۱۷ 
ب ولایت 4۲۷۱ - ولایت وتصرف ٩۱‏ 

محمود ۱۲ ۰۱۸ ]۱۵ 

محمول ۰۲۵ ]۰۱۵ ۲۱۲۰ 

محو صفات عد ۱۵۲ 

۲۲٩۹ ۰۱۲ 4۲۹ 4۱۳ محیط‎ 

محیی ۶۳۲۱ ۰۳۵۷ ۲۱۱ 

مخاطب ۰۸ ۱۹۰ 

مخالف ۲۰۳ ۲۰6؛ - حال۲۷۹؛ - عفل 
۹ - ت ۲۱۱ 

مختین ۱۲۱ 

المختصر الشر یف ۷۵] 

مخلص ۱۱۷ 

مخلوگ ۷۰ ]۱۳۰۷۸۰۷ ]۱۵۲۰۱ 
۰ ۰ ات ۲۵۱۰۲۵۰ 
۲ - الخالق ۱1۲ 

مداخل مزال اقدام ۲۳۹ 

مدارك اشعاء ۲)۰ 


مدار وحود ۲۰۱۱ 


۲ 


مدبر 4۲۵۰ - زمین وآسمان 4۵۱۷ -- 
صورت مرد و زن 4۵۱۷ - هبعل 
۷ 

مدح ۱۳ ۳۷۸ 

مدر کات ۲۲۸ - عقلية ۲۵)؛ - فکری 
۳۱1۸ 

مد عای محقق ۱۲۰ 

۱٩۹۰ ۰۱۱۸ مدعو‎ 

مدلول ]۲۸ - اسماء ۲۲۸ 

مذ کور ۲۸۷ 

مذل ]1۹ ۲۱۱ 

مذموم ]۱۵ 

مرآت (مرآ) ۰۲۳۲ ۰۲۵ ۰۲۹ ۲۸۷۰۲۷۲ 
۳ »4۳ - اعیان ۳۸۹؛ - اعیان 
ثایته 4۲.۵ - لاله 4۱۱۷۲۱۷۱ ۲۱۰ 
۲۳ ۷ حق ۰۷۲ ۰۷۲ ۱۹6: 
۰۵ ۳ -- دات ۱0۵7؛ - صورد 
۳ - عالم ۵ متعدده 4۱6۵ تب 
واحده ۵ ۳۳۰۱])؛ - وحودحق ۰۱۵۷ 
۵ ۲۸۷ - الو حودالواحد 41۱۱ 
وحدت حقفت ۱1 

مراتب ۷۲ ۰۸۲ ۱۸۲ - آخربت ۲۵) 
- استمدادات 40۵۲۰ - افلالد 4۱۳۲ 
الوهتة ۰۵ -- تنزلات 4۵ ۰۱۷ 
۷ 4۲۸۵ - خفا وظهور 4۱۷۷ - 
خلقيكة 4۱۷۷ - ربوبیت ۰۸۲ ۲۱۵ 


1۹4) 


ب سعداء ,)4۲ - صور هوی 4816 
- ظاهر وجود ۲۱؛ - ظهور ۲۷؛ - 
ظهورات ۱۱۰ 4۳۹۰ - عالم 4۲۸ - 
عالم ظهور ))۲٩‏ - علیتة۲)؛ - علمی 
وعملی ۱۳۲؛ - علو ۱6۷ - عین 
۲۳ - کونيكَة ۰۲۲۰ 6۷۹ 0۲۷ 
ب متعدده 4۱۲ - متکثرة 4۸۲ - 

مختلفه۱۷۷؛ - المعلومة ۱۰6۱۳۹ 
ب ملك ۳۹6 - الناس 4۲۵۹ - تزول 
۰ وجه‌الحق 

۷ - وحود ۱۸ ۶۷۲ ۰۳۹۰۲۲۱۲ 


۳ واحد 


۷۰ 40۸4 وجودسّت 401۷ - 
ولابة ۳۱ 

مرأتع بهیمی ۲۳۸ 

مراد 4۲۱۱ - رب 4۱۸۷ - دل ۲۱ 

مراعات (مراعاة) ۳۸۲؛ - ادب ۲۱ 

مراقب 41 - ت ۰۳۲۱ ۳۸۱ 1۵۹ 
9۳ 

مرابا 4۱6۵ اعیان ۱61 ٩۱۵٩‏ بت 
مختلفه 0 ۱ 

۱۷۷ ۰6۰٩۳ مرئی‎ 

مربی ۶۱۸۵ ۱۹۲) - باطن ۱۹۱: - 
شحره انمان 4۲ ب مو حودات ۲۳۲۵ 

مربوب ۰۱۹۲ ۱۸۱ ۰۳۳ ۲۱4۰۲۷۰ » 
۰ - آدم ۳ - ات 05۲ 

مربوط ۵ه 


شرح فصصوص‌الحکم 


مرتبه 4۲۵ ۵:۷ - آثار 4۲6 - الامر 
۰ احدیت ]۰۱ ۱ ۱۳ 
_-- اسماء 4۷ - افعال )۲ 
- الهیّت ۵ ۵۳۷ - الوهیت 
۱ - امکان ۰٩؛‏ - انسان ۵۰۱۸؛ 
ب انسان کامل ۰۲۷ ۳۲؛ - اهل فهم 
- الباقية ۲۱۰؛ - بالغان) ۲۱؛ 
تخیتل 4)1۵ - تعیتن ۱۲ 
تفصیل 4۸۲ - تقید 40۰٩‏ حال 
۲ -- الحقيقة 4۷۵ - حیرت۲ ۱۲: 
ب حیوان 4۱۰ ختم 4۹۸ - خلافت 
۱ - خلافت تربیت عالم 40۳ - 
خلافت مطلق 4۱۱ - دل۹۹ - ذات 
6 ۲» - رسول ۵۲۰ رضا ۱۹۰ 
- روح ۲ - سالك 4۷۸ - صفات 
۲ 4 طبیعت کلیتْةٌ 0۱۸؛ - عالم 
ارواح۱۰۱؛ - عقل 4۲۹ - علم )1۸ 
- علم حقابق ۱۳۳؛ - علم‌بفین 4۹۵ 
الفیض‌الجودی۱۳؛ - قلب‌محمدی 
٩‏ - لب ۳۲ -- المامور ۲۰ 
- مبدائیّت ۰۹۸ ۱.۱ - مرسلین 
فی‌العلم 41۸٩‏ - معبود 41۵ - 
معر فت آنسان۳۱؛ - النشوه 4۲۱۵ 
نشأت 4۲۸ - نصف دابره اول 4۲۵ -- 
واحدیست ) 4۱ - وحضرت آمکان۵٩؛‏ 


ولایت ۷۲ 


فهرست اصطلاحات 


یت مت یس سس بت یت 


مرح ۱۹۹ 

مرحع ۲6 

مرحوم 4۲۹۹ 6۲۷۰ ۲۷۱ ۰۲۸۲ ۳۵ 
۰ ۰۵۲ ۱۷ ۶ 

مرید ۲۵۲ 

مرزوفین ۱۱۳ 

مرسل ۳۵۱؛ - ون ۷۷ 

مرسوم مجدوم ۲۰۹ 

مرصاد ۲۳۵ 

مرضی (مرضیة) ۰۱۸۲ ۱۸۷ ۱۸۸ 
۹ ۰ ۲ ۱۷ "۲ 

مرب ۸ > -- ات لحسمان 3 
۱- ات حروف ۷۰ 

مزاج ۱۳۲۱ 4۲7۸ - شریف حسمانی 
۷۱ -- عیون ناظران۳۸۹؛ - واحد 
کلی 1۷۱ 

مسافر ۲۳ 

مسافت (فه) ۲۹۹ 

المسالكالوعرة ۲۵ 

مسالة ۱۸۲ - نادره ۲۱۱ 

مساوا؛ ۷۰ 1۹۵ 

۰ 6 49۷ - ات 


مسبّب ۱6) 


14۰ 


مستحق ۱۹۵ ۱۹۱ 4۲۰۰ 4۵۲۱ - 
خلافت ۵۲ 

مستخلف ۱۷ ۱ 

مستدیر ۱۵ 

مستطیل ۱۵ 

مستمار ۱۱۵ 

مستعد ۳۲ 4٩۹۰‏ 4۱۸۹ - ان 4۱۵ بت 
ان کامل ۰۷۱ ۱۹۸۰ 

مستعنی 0۵۵ 

۱٩۱ مستفیض‎ 

مستفیم ۱ 

مستمد 7] 

٩۰ مستور‎ 

مستوی‌الر حمن ۲۳۹۹ ۵۲ 

مسخر بالحال 1۲*) 

۱۰٩۹ مسلداد‎ 

مسلك‌الر وح ۱۵۲ 

مسلو لد ۲۲۲ 

المسمی ۶5 6 ات‌اسماء ۵۰7 
- اه ۱6 ۱۷ ۱1۸ - ات 
محمد (ص) ۵۰0۱ 

مشارب ۲۱۹ - انبیاء ۸6 

مشار کت (که) ۲۵۲ 

مشامل نیران محبت ربانی ۳ 

مشاهد 4۳۱ - حق 4۱۵۷ - حقیقت 
وجود ۱۲؛ - خلق ۱۰۷؛ - ذات 


۹ 


۳ ۲۲ - شهادت مطلقه ۲۲ - 
لطیفه ۵۲٩‏ 

مشاهدت (مشاهدة) 1۵۹0۱۱۵۰۲۲۰۷ 
۳۲ حق ۰۱٩‏ ]۰۷ 4۵۳۲۲ - عین 
۳ - مجبوب ۵۳۲ 0۲۳ 

مشبّه ۰۱۱۲ ۱۲ 

مشتاق ۱ ۰۰٩‏ (آن» ن) 

مشرب ابراهیم ۵۹ - محمّدی ۱۲ 

مشرع ۰۱۷ ۰۲۰۲ ۳۱۱ 

۵0 1۵ ۱۰٩ مشرله‎ 

مشروط ۲۷ 

مشکوة 4۸۲ - خاتم اولیاء ۰۷۷۰۷۹۰۷۵ 
۸۱ - خاتم النبینین 4۸۰ - الرسول 
الخاتم 4۷۵ - ولی‌الخاتم ۷۵ 

مشهد ]۲۹ 

مشهود 4۲۲ ۰۲۲۹۱۰۲۵۰ ۳۲ ۰۲۹۸ 
۹ 41۸۰ - الحاضر ۲۲ 

مشیّت ۱ ۰۷ 0۰ ۱۵۸ 4۱۵۹ 
۰ ۰۳۰۵ ۳۷۱ ۳۷۷ )48 - 
الالهيگة ۳۷۲؛ - حق ۱۸۰ 4110 - 
خواستن ۱ - ذاتية حق ۳۷۹ - 
هدات ۱۵۸ 

مصاحب روح ٩۷)‏ 

مصادفت وقت ٩۸‏ 

۲۸٩ مصالح‌الدنیا‎ 

٩*۹ مصداقگ‎ 


مصدر 4۲۱۷ - افمال ۲۱۷؛ - فمل و 
انفعال ۵۲ 

مصر حان ۲۸۵ 

المصلحةالظاهر 5 ۲۰۲ 

مصنوع 4۵۳۸ - عبد ۵۲۸ 

مصور ۱1۸ 

۱٩۲ ۳۵ مضادات‎ 

مضار متواصله ۱۹۵ 

مضل ۲۲۱ 

مضمون‌الکتاب ۲۲۷ 

مطالبه ۱۸۲ 

مطلب ۷۸ 

مطلسم" ۲۳۸ 

مطلق ۵ 4۱۱۰ ۱۲۵ 4۲۹۱16۱۳۷ 
- تجلی وجودی ۲۰5؛ - ذات۱۰۳) 
- ریوبیت‌اله ۱۸۵ - کلیه 4۸۲ - 
ولات احدست ۸۳ 

مطلوب ۰۷۸ ۱۲۲ 4۲۵۲۲ ]۲۵ -- 
خاص 4۵۰۰ - سایل ٩۸‏ 

مطموره ححاب ۱۷۰ 

مظاهر ۰۱ ۱۲ 4۱ 4۲۲ ۲۸ ۳۰۲۹ 
۳ ۰۱.۵ ۱۳۷ ۰۱۷ ۲۵۳۲۰۱۶۲ 
۲ ۳۷۷ ۱۱ 4۲۱۲ 4۵۲ -- 
اسماء ۱۵۸ ۲۵۱ 4۱۲ - اسمای 
حق۷1؛ - اشیاء 1۷)؛ - اعیان‌ظاهر 
4۱ - اليلة ۱۵۲ 4۲۲۰ - اش۲۸)) 


جسمانی 4۲٩‏ - حق ۱۲۰ ۰۱۲۲ 
۱ ۳۱ - خلقینت 416۵ ۱۲ 
۹ - ذات 4۱۲۱ - روحانی 4۲٩۹‏ 
صور مختلقه 4٩‏ - کثیفه 0۲٩‏ -- 
کمل۵۰)» - متعددة۷۲) - متکشرة 
۷ - متنوعع 4۳۹ -مختلفة 
۷ - مختلفه متکشرة ۱۲۷؛ - 
مفصلةه۲۸؛ - هویت۱۱۸؛ - هویت 
ذات 4۱۵7 - هویت وحود ذاتَیة.۱) 
وجود ۰۱۷ ۲۷ 

مظر وف ۱۹۵ 

مظلوم 0۲ 

مظهر ۰۷ ۱۹۰۱7 4۲۲ ۲۲ 4۲۸ ۲۲ 
۲ ۵۷ ۱۱۸ ۱۲۰ ۰۱۲۱ ۱۲۷ 
۲ ۰۱۷ ۱۹۶۱۱۵ ۰۱۹۲۱۹۱ 
۰ )4۲۳ 4۳۰۷ ۵۱۲؛ - اسرار 
ذات نامتناهی 4۲ 4۲ - اسماء ۵٩‏ » 
۰ 4 بت انم جامع ۷٩‏ 4 - اسیم 
اعظم جامع حق 4۷۷ تب اسم له ۳۳ 
۰۵ 4۵۰۸ - اسم‌العلی ۱۸۵ 
اسم المضل ۲۱۷؛ - تفصیلی ۱۷ ب 
تام 4۱۸۸ - تجلّی الهی 4۵۲۱ - 
جامع ٩۰.‏ - جامع کمالات حقیة 
۵ -. حمم ۱۷؛ - جمیع ۱۸*۸ -- 
هوبت ذاتيلة 4۱۰ - ربوبیست۲۳۲) 


.. 
تب صمد اه ۱ عحل -- 


بت و مه بت 


۷ 


سس 


کمللات ۱۰ 4 مسحمسدی 
۳۷ - مرتب جمع 4٩٩‏ - مشینت 
ال ۱0)؛ - مضل ۱٩‏ - نوری۳۳۱) 
هادی ۱٩‏ - هوی ۲۳۹؛ - هویت 
۵ 4۳۹۲۲۲۷۰۱۸ - ات4۲۰۱ 
- بت ۲۲۰) - بت حضرةالجلال 
۳ - وسفی 

معاد 4۱۷ ۲۲ ب جسمانی 4۱۰۲ - 
روحانی ۱۰۲ 

۱۹۹ ۱۰ 4*٩ معادن‎ 

) ۱۵۱ ۰۱۰۹ ٩۱ ۱۵ » ۱] معارف‎ 
۳۹۳۰۳۵۱۰۲۳۱ ۰۳۱۲۰۳۰۵ ۳ 

الهی ۳۱۲؛ - حقایق ومعانی ‏ . 

۵۶ - حفیقت 4۹٩‏ - عقليکة )۱۱ 
۳ 

المعالیالشر نف ۲۲ 

معاملت ۱۱۸ 

معانی ۲۱ ۲۲ ٩۸‏ ۰۱۷۳۱۱ ۱۸۰ 
۵ 46۷۳ 40۷۵ - حزوة ۱۸۰ 
- حقیقی ۷۳ - روحانيكة 40۲٩‏ - 
غیبی 4۲۰ - متمقلة ۲۹ 

معاینة تحقیق ۳۰۸ 

معبر 4۲۷۹ - صاحب کشف 4۲۲٩‏ - 
صاحب نظر ۲۲٩‏ 

مود ۰۱۲۰ ۰۱۵۵ 1۹۵ - ات 416 


خاص 4۵۲۸ - متصور 4۵۲۲ -- 


۸ 


0۰۲۷ ۰۱۵٩ سّت‎ 

معترف ۲۱۱ 

معتقد ۲۷۹ ۳۸۲؛ - ات احکامی ۲۸۲ 

معحزه ۰.۳۱ - ات ۲۷۱ 

معدن 4۸۰۷٩‏ ب الرسول۳۷۲؛ - واحد 
۷ 

معدود 4۱۳۹ ۱۰ 

معدوم (معدومة) ۰۵۵ ۹ ۲۲۱ ۲۹۲ 
۱ 6 4۱۷ - آثار 44۱۱ -- 
العین 4۲ ۱۲) 

ممّذب 4۲.۵ 4۲۰۷ - ذوات ۲۰٩‏ 

معر ض‌الد لا ۲۰ 

معر فات ۲۰۱ 

معترف ۱۲ 

معر فت (معر 4۵) ۰۱۳ 4۱ ۰۸۵ ۱۵۲ 
۶۹ ۲ ۷ 2۲-۰۲۲ 
۰۱ 4۲ ۲ ۵۰۱ ۵۰۷؛ - 
اخص ۱٩۱‏ -- الاستمداد11؛ - الهی 
۷ - الانسان 4۵۰1 - اول ۱۹۱ 
الاوهام ۷ - باه ۰6۲ ۷۱)) 
۵ - تامة ۲۰6 46۲ 41۲۵ - 
حفایق ۳۹۵ - الحق ۷۸ 4۱۰۷ س 
ذات ۱۵۲ - ذات حق 4۲۲۲ - دی 
ظل ۲۲۲؛ - سلیمان ۷ ۲؛ - لطانف 
اسماء ۱۷۱ - لطابف صفات الهیَة 
۱ - التفس ۰۱۰۷ ۲۸۵؛ - نفس 


شرح تعوص‌الحم 


حقبقت 0۰.۷ 

المعر وف ۱۲ ۲۷۹ 

المع" ۱۹۲ ۳6 ۱۱ 

معصوم ۳٩‏ ۷۸۲ ۱۷۰ ۰۳۷۲ 4۳۷۵ - 
الباطن 41۸۲ - الحر کة ۸۲] 

ممصیت (معصیه) ۰۲۱۱ ۰۳۷۷ ٩‏ 

مععلی ۱۸ ۰۸۲ ۸۷ ۱۳۲ ۱۵۷ 4۳۲۲ 
۰ - حقیقی ۲۰۲ 

معقول ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۲ ۰*۱ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 
۹ 4۲۲ 4۲1۲ - ات ۲۲ 41۱ 
سا بت ۲٩‏ 

معلول 4 ۹۲ 4۲۲7۰ 4۳۲۷ - ات۸۸ 
معلول ۲7] ۲۲۷ 

معلوم ۲۸ ۳۷ ۵۵ ۶۷۱ ۱۵٩۹‏ ۱۰۱۰ 
۵ ۰ ۲۲ ۲ 4۲۹۹۰۲۸ 
۳ ۰ ۲۱ 4۸ - ات ۷ 
ات نامتناهيه 41۱ - معدومالعین 
11 

معنی ۳۷ ۶۱۰۲ ۱۰۵ ۱۸ ۱۵۷ 
۲۳ 4۸۳ - خاص 4۱٩‏ - خیال 
۵ - عام 4۲۱٩‏ - غیبی ۲۱۵ .- 
معقول ]۲٩‏ 

معید ۲۵۱۷ 

معیلت ۱۲۳؛ - حق با خود ۱۳۳ 

معینن ]41 ۱۰۷ ۲۲۹ 

معابرت ۰۱۷۲ ۲۸۲ 


فهرست اصطلاحات 


مغفرت ۰۲۸ 0۳۲۷ 

مفاتح ۳۱۰؛ - اول ۲۰٩‏ - غیب ۹5 
۹ ۰2۰۳۰ 

مفاضله ۰۲۵۲ )۲۵ 

مفتح ازعدم ۸) 

مفتاح 4۸۵ - العطایا ۸٩‏ - نعیم اخروی 
۸4۵ 

مفتقر 6۳* ۰۵۵ 4۱۰۱ - البه ۲۳۲ 

٩ مفردات‎ 

مفصّل ۱۸۲ 

مفضول ]۰۲ ۲۸ 

مفهوم ]4۱۰ ۱۰۵ ۱۵۹ 4۱۹۲ - آت 
عموم وخصوص ۱.۵؛ - أت متمدد 
۵ - عام ]۱۰ 

مقام ۵؛ ۲ ۷ ۱۹۰ ۱۹۲ ۰۲۹۷ 
۰ 40۳ - ات ۰۸۲ ۱۷۷ ۲۳۹ 
ات الالهيتَة ۱5۳ - ات القدسية 
الروحانية 46۲6 - ائنینیت ۲۳۸ 
- احدت ۱4]۷ 4۲۹۹۰۱۵ . احدت 
ذات 16 - اختیار .۰ 4۵۱ - [ قدم۱۵) 
ب اکتساب 4۲۲ - الهی 4.۱ - 
انسان 4۳۵۷ - ایام دنیا 4۲۱۲ - 
برزخ 4۵۰۱ - تسلیم ۱])؛ - تفر فه 
۳۲۸ - تفصیل ۰۲۳۹۰۱۱۳۰۱۲۰۱۲ 


1۹ 


۹ جمع ٩‏ 4۱۲ ۱۹ ۱۱۲ 
۰ ۲۲۹ ۳۲۰ ۵۰۲ 4۵۱۰ - 
جمع احدیت ۳۱۸؛ - جمع الهی ۱۱ 

۵ - الجمعيلة ۲۷۲؛ - حجاب 
۰ - حضور 4۵۲۳ - الخاص ۸۲ 
دنیاوی ۵۱۰ تب دراه 46 
ذوقی ۲6۰ ؛ - ربوبیت 4۱۹۲ - 
رسالت ۶۲۹۸ 4۵۰۲ - روح ]4 -- 
روحانیت ادرس ۱۳۲۱ - سلیمانی 
60 .. شهود ]4۲ - ضعف ۲۹۷ 
- ظلمتآباد طبیعت جسمیت ۸۱ - 
عبدیت ۲۹۲ 4۲۹۷ - عبودنت ۰۱۷۲ 
۲۳ 6 ۰۳۳۸ 4۱۵ - عقل 
۹ - فرقان 4۱۱۳ - فرق مد 
الجمع ۱۵7۰ 4۱٩۲‏ - فرق و کثرت 
٩‏ - فناء فی‌اله ۰۵ -- قر آن 
۳ بت فرب ,4۲6 - قلب 46 ب 

کثرت ۰۱1۵ 4۲3٩‏ - محمّد (ص) 
۹ -- مرآ۳۲5)؛ - مشاهدة 
۰ نبوت ۱۷۵ ۰۱۷۱ 4۲۰۸ بت 

نمس ٩6‏ 
مقبوض )۲۲ 
مقبول ]4۹ - شرع ۱۷۰ 


معتصد ۱۳۲۲ 


۰ -- تقدیس ۱۹ - تفیید ۳۳۸؛ مقتضای حقیقت ۲۹۲ 


ب تلوین ۱۲۵ - تمکین۱۲۵؛ - تنزل مقتضیات ۵ - اسهاء ۰ آعیان 


۵, 


۲.۵ 

مقد ر ۲ 

مقد س 4۲ ۱۰۱ ۱۲ 

مقدم ۱ - اسماء ۸ 

المتد مه ۲۰۵ 

مقدور 4۳۱۰ - بشر ٩۹۵‏ 

مقربان ۲۵؛ - ین ۵۱۰ 

مقر 4۲۷۹ - تصرف ۲۷۱ 

مفسط ۸۷ 

مقتصد ۱1۱۲ 

مقصر ۲۵۲ 

مقصود ۲۱۱ - الاعظم 1۵٩‏ 

مقعد صدق ۱٩۵‏ ۲۵۸ 

مقلّد ۱۷۰ 46۲٩ ٩۲۸۰‏ 6۳ - ان 
طریفت ۲۰۲ 

معقول ۲۱۹ 

مقو"م ۰۱۸۵ ۲۸۹ 

مقیند ۲۲ ۸۳۲۷ ۰ ۱۱۰ ۱۲۵ 6 
۷ ۱۱ 4۳۳۷ - ات 1 - به 
اطلاق ۲٩‏ ؛ - بالقوی 4۵۰ 4 - 
جزوبَة 4۸۳ - عقول جزوی۱1۹؛ - 
معیتن ۱۳۷ 

مکارم ۱۲ 

مکاشفان اسرار عالم حقیقت ۲ 

۱۷۱۰۱۵۲ ۱٩ ۱۳۳۱۳۲ ۷۸ مکان‎ 


ب روا - امکان 4*۷۵ - عرشی 


شرح فعروص‌التم 


۵ - علی ۲۳) 
مکانة ۱۳۲ ۱۲۳ ۱۳ ۰۱۳۵ ۱6۹ 
۳۲ - الرحمة 41۱۳ - الزلفی. ۳۷ 
مکتر ۱۱۸ ۱۲۰ - محمود 4۱۱۸ - 
نوح ۱۱۸ 
مکشوف ۲۹۰ 
مکلف 4۱۱۱ ۲۰۳ 
مکمل ناقصان ۲۲۱ 
مکو نات ۱۲۱ - عقول ؟؟ 
الملاءالاعلی ۳۳۲۳ 


۰ ۰۳۵ العطاء ۲۲۱ 


ملائم ۱۰)) - طبع ۱۰)) - نفس ۳۰۹ 

ملاس الاتکار ۱۱۲ 

ملاحفظ صفات ۱۳ 

ملانکه 4۲۵ ۳۱ ۰۲۲ ۰۳۰۳۲۲ 4۳۲۵ ۳ 
۳۵ ۰۳۷۰ 4۵۲۰۵۲۵ 4۵۲۰ 
- ارضی ۳۵ ۲۷ - ارضی وسماوی 
- جبروتی۳۵؛ -الر حمن۱۳۵؛ 
سفلی 4۲٩‏ - الطاهرةالملو ۱ ۱۰) 
المالین ۱۳۵ - عالون 4۳۲ - 
علوی 4۳۵ 4۲۱ - مصلتین 4۵۲٩‏ - 
ملکی ۳۵؛ - ملکوتی ۲۵؛ - المهيمة 
۶ -- ورین ۵۱۲ 

ملّت ۱۲ 

ملتمسات اعیان ۷ 

ملحد ۳۹) 

مك" ۰۱۵ ۰۷۹6۱6۰ ۰۲۱ 6۲۱۹ 


۳۷۲ ۷ 

مسلك ۰۲۵ 4۵۲ ۵۷ ۱۱۵ ۹ ۸ ۵ 
۵ - ارضی 4۲۵ - استخلاف 
۱ ۱۱۷ - استفلال ۱۱۷؛ - له 
- بدن ۷۲)؛ - حق 4۱۱7 - 
الملك ۱۱۸ 

۲٩۱ مك‎ 

ملك ۰۱۱۷ ۱۱ 

۰۵۲ 4۱٩۹ ملکوت‎ 

ملل ۱۵ 

۲٩۹۱ مليك‎ 

ممائل 4۲۵۰ - مثل ۱۱ 

ممتنم 4٩۵‏ - ات 4۹5 ۳۵۲؛ - الوجود 
1 -- الو فقو ع ٩۷‏ 


۰ 


مسمد" 4۱۵ - حقایق نبی۲۹۵؛ - حفیفت 


۵ همم ۱۵ 

ممدود ۲۲ 

ممکن 41۸ ۹۵ ٩۷‏ ۰۱۵۸ 4۲۲۸۰۲۰۸ 
۲۱ -_ ات ۰۸ ۰۹1 4۲۰ 4۲۲۳ 
۳ ۰ ۲۵ ؛ - ال و جود ٩۱‏ ) بت 
الو فوع ٩۳۱‏ 

ممیت ۰۳۲۵۷ ۲۱۱ 

مینز ۱۱ 

مناز ع ۰۲۷۸ ۲۹6 ۲۹۵ 

مناسب استمداد ۱۸۸ 


مناسبت۵۱) ب روحانی۹ 4۲۳ - حال۳۲ 


۳ 


مناظر ۱۷۰ 

منافی ۲۷۸ 

منام ۰ ۱۷)»۱۷؛ - ات) ۲۱؛ - فی‌المنام 
۳1 

مناهی ۱۸۲ 

منبع 4۹۹ - افاضت ۹۰؛ - علوم 41۸۰ 
ب علوم حضرت حق 0۵۰٩‏ - کمالات 
۱۷ 

المنتة ۲6۰ - الکبری ۳۱۸ 

المنتفم ۸۲ ۸۲ 4۲6۰ ۲۲۱ ۳۲۶ 
۹ ۰ - الرحیم ۲۸۱ 

٩ منتهاء‎ 

منح ۱۱۲ - الاسمالیتة؟۸) - اش 
الظاهرة ٩۷۳‏ 

من حیث ) 4٩‏ الاح ره ۷ -- الاسماء 
والصفات 4۱۹۲ - الاطلاق 4۲۷۳ - 
التعین 4*۲ -- الحقیقة ۱۵۸ بت 
الذات 4۷۸۰۱۷۲ - هو 4۲۳۱۰۱۹ 
هو عللْةْ )٩6‏ - هوهو ۱۰۳ ۲۷۱) 
ب هی‌هی ۳۳۷ - الوحود 7۲] 

مسنرل ۱۳ 

منزلت (منزلة) ۰۱۳ 411۱ - جمعیّت 
۳۱ 

متزرل 4۱۲۳ - احسان 4۱۷۰ - شمس 
۱۳۳ 

منزال ۱ 


6۲ 


منز"ه (به‌دوصیغه) ۰۲ ۰۷۱ ۱۰۱ ۱۰۳ 
۳ ۲ ۲۸۱ 

منشاء ۲۱ 

منصب ۳۵ - التحکم ۱6٩‏ 41۹۵ - 
عالی "۲ 

منصیع ۲۵ 

منصوص ۱۲ 

منطمسان صفات ظلمانی ۱)) 

منظور ۰۱۸۸ ۱۸۹ ۲۵۵ 

منعت (المنمه) ۰۵۰ ۲۲۵ 

٩۷ منعدم‎ 

منعم ۲۰۵ ۲۰۱ - علیه ۱۳ 

منفمسان هبات حسمانی 11۱ 

منفمل ۵۱۳ 


منقسم ۱۸ 
منقلب ۱٩‏ 


مسنکر ۰۲۷۹ ۲15 

المنیم‌الحمی ۳۲۲ 

مهالك ۱۲۷ 

مهبط انوار ۲ 4۳۰ - قدسيكة .۲۰ - 
الهی ۲ 

مهد زر وحانی ۲۱۷۲ 

مهی‌مین فی جمال‌الثه ۱۲۰ 

مواطن 4۱۷۷ 4۳۲ - طيبة 4۱۹۰ - 
کثيرة ۸۱) 

موافق ۳۷۳؛ - عقل۳۹)) - المطیع) ۲۰ 


شرح فصوص‌الحم 


مواهپ ۱۰۲ ۳۹۷؛ - حق ۱۳ - علوم 
لدنيتة ۸٩‏ 

مژبد ۰) 

موت مه - ارادی ۵۰ - الحهل 1۷۲ 
تب صوری ۲۹۰ بت طبیعی ۵۱۰؛ بت 
عرفی ۳۹۲) - الفحائة ]٩٩‏ 

مور .)4 4۳۵ - در وجود ۱۲) 

موجب‌النشاة ۳0؛ - ت (4) ۱7] 

۲۲۹۲۱ ۰٩۱ ۵0۵ ۰۵۱ 441 موحد‎ 

4*٩ 4۸۱ 4۵۵ ۰۵6 ۲۷ ۰۲ ٩ مو حود‎ 
#۰)۳72۱۲۳۲۱۲۲۵ ۷ ۰۲۷ ۷ ۰ 
4۲۳۹6 ۰۲۰۲»۲۱۱ ۰ ۶ 
6 ۵ ۱ ۰ 

مو حودات ۱6 )۰۲ ۰۲۲ 41۰ 40۵64۲۲ 
۵ ۱۹6 خارحيتَة 4۲۲۲ - 
عیانی ۱؛ - عینی (عینیلة) 6۳۹ .)) 
۱ ۲ )۵ ۵۵ ۱41؛ - غیر 
مجرد 4٩‏ - مجرد )٩‏ - مقيدة ۸)) 
الحکم 46۲ - من حیث‌العقل ۱۳۹ 

مو حد ۹ ۰ ۳۲۰ 

مدب ۳۲ 

٩۱ مودع‎ 

موصوف 4۱ 4۲۲ ۲۲ 

مو صو فات ۲۲ 

موضوع ۲۹۱ 

۱٩۲ موصول‎ 


سبس_...._ ر(ر(آ(آر]] /8/۵ ۵۵۵۵ 


مو ضع ..» » - استتار 4٩۲‏ - ظهور 
آفتاب ٩۲‏ 

موطن ۱۷۳ 4۱۷۷ - جنانة ۱۵۲ - 
خیال 4۱۷۳ - دنیا 4۱۵۳ - روا 
۹۳ ۱۳۰۵۹ 

موقت ۹ .۰ 

۲٩۲ 6*٩۲ موفن‎ 

مولود آخرین ٩٩‏ 

موّمن ۰۱۰۰۱۵ ۰۲۱۷۰۱۹۰ ۲۹۹۰۲۲۰ 
۱ 

موهوب له ۱۰۲ 

میدان بسط ۲ 

میراث ۳۱۲ 


میزان ۱۱۷ 


نار ۱۸: 4۳۱۹ - تجلی فهار 4۱۲۵ - 
حلال کبر با 4۱۸۲ - شوق ]4۲۱ -- 
طیعت 4۱۲۱ - محبت ۱۲ 

الناز لها لو احده ۲۷۵ 

ناسوت ٩۲۱۹‏ 6۷۲ ۷۳)) - ناسوتیست 
۱ ۱۷ 

ناطق ۱۰ 4۱۰۹ ۲۱ 

ناظر ۰۱۲۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۲۲۵ ۳۲۵ 
۵ ۰۳۸۹ ۰6۸۳ 40۲۸ - عارف 
۳۱۹ 

نا فذالحکم ۲۷۹ 


تست سس تست وت و و سس سیسوس و ون پر ون سر ون نوريب مرت . 


ناقصان ۲۲ - المعر فة ۲۹۷ 
نامتناهی ۰۲۲ ۱۷۸ 
امجدود ۳۲۲ 


ناموس ۰۲۰۰ ۲۰۱ 


اب ۵۰؛ - خلیفه حقیقت 4۵۰ - عن‌الّه 
۳۷۱ 
نابرة طبیعت ۱۲۲ 


تالم ۲۱۲ ۲۹۱6 

۳۲۲ ۶۱۶۰۸ ۱۰ 4٩ نبات‎ 

نوات ۸۲ 

تبوت (نبوة) ۰۷۲ ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۷۹ ۸۱ 
۳ ۲ ۷ ۰۲۷۷ 4۰۷ - 
التسشریم ۰۲۰ ۰۷۷ ۳۱۱ 0۲۱۲ 
۷ - البرز خیسة0۰۱؛ - عام۳۱۲) 
عامَة ۳۹۷ - محمد (ص) 0۵۰۱) 
ب مجمدی ۱۷۲ 

نبی" ۰۱۲ ۱۹ ۲۱ 4۱ ۰۱۳۹ ۰۱5۷ 
۹ ۳ ها ۳( 
۹۹ 41۰۳۷۲ ۲۷۲ ۵۰۲61۸۲ 
رحیم 4۱٩‏ - صادق 4۲۷۰ - کامل 
۳۳۸ 

نتایج‌الفکر ۱۱۵ 

نتیحه 4۲7۷۲ - تحلیات ۰۱.60 - صاد قه 
۳۹۵ 

نجات (نجاه) 4۸۲ 1۸۲ ۲۹۸ 

نحس‌العین ۵۸ ۱ 


۹0 


نزاع )۳ ۰۵ ۲۹۰۰ 

نزع خانض ۳۲۵] 

نزول ۲۳۲ 

نسب ۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۳۰ ]4۱۵ ۱۵0 
۵ ۱ - اسمائيلة 4۱1۲ - 
اضافکق) 4۱ ب الالمب ۲۵۲۲۵۱2 
۹۳ ۹ ۰۳۳۲۳ ۰۳۲۳ ۳۳۵ ۲۱۱ 

نسبة(نسیت)) الفضب۰۹)) - 3اه 
۰ ۹۷ )4۲۳ ربانيكة ۳۵۲) - 
الرحمة 4.8 سلييكَة 4۱6٩‏ 
عدمية 6۲ ۱۲) - کثيرة 4۲6۳ - 
معقولة 4۱۳۷ - معنویلَة 46۷۰ - 
الولانة ۸۲ 

نسیم عنات ۱ 

نشاة (ت) ۲ ۲۸+ )۰۳ ۱۸۷ ]۲ -- 
آدمیت ۱ - اخروتة ۸ ۲۸۲ ؛ 
۰ - انسان 4۵۱۲ - انسانی ۲۵ 
۰۳۱ ۲۸۲ 2۲۸ ۰۲۸ 4۵۱۲ 
ب انسانیت ۰۹٩‏ - اسان ة 
العنصر سَة ۸ ت حسد آدم ۰93 
ب جسمانی 4۵*٩‏ حاصلة 4۲٩‏ 
خليفة 4۳۲ - الدنیو یه 46۸ ۸۱ 
۹ ))؛ - رتبة ۵6 - روح آدم 
1 - روحانی 4۵7 4۲۹۳ - طبیعی 
۲ عنصریت ۰۱۵٩‏ ۲۹۳ 


۵۱0 4۵۱۲ ۰0۰۸ 0۰۰ ۰۵ 


شرح فصوص‌الحکم 


۵ م عیسویته۳۲۳؛ -کاملق۸))؛ 
- نور بت ۶ - وحود حارحی ۲٩۹۱‏ 
نص 4۱۷۵ - الهی ۰۲۵ ۰۳۲۳6 ۳۸۱ 
۱۵۰ 
نصف دایره و حود ۲۵ 


نصیب خاص ۲۷ 


نطفه ٩,‏ 
نطق ۳۲۸ ۳)۵ 4۰۵ 41۰7 - الهی 

1۷۸ 
نظام .۰ ؛ ب عالم 4۳۹۷ - مخصوص 

۲۹۳ 


نظر ۲۸+ ۰۳۲۵ ۰۲۸۹ 41۸۱۰۲۸۳۰۲۱ 
- اعتبار ۱۱۵0 - اعتباری 4۱۱6 تب 
الی‌الذات ۲۹۵ - الی‌الفیر 4۲۹۵ -- 
دقیق 4۱۳ - عفلی ۰۷۰۲۲۹۱۰۱۷۹۰ ۳۲: 
۷ ۷ 6 -. فکری ۷۲ 
۰۵ ۰۳۰۷۰۲۸۵ ۲۷۰۲۱۰۲۲۵ 6؛ 
- کشف وعیان ۳۲۲؛ - مردان ۷۸ 
نامحرم الفاظ ] ۷) 

نظم خاص ۲۹۲ 

نعم" ۱۳ 

نممت 416 - السایفة 4۲۵۸ - وحجود 
۵ ۱۷ ۱ 

نموت کمال ۱۲ 

نعیم ۰۳۸۰ 4۳۸۸ - آخروی ۸۵ بت 
حنات 4۲۸۳۲ - حنان‌الخلد 4۱۹1 - 


فورست اصطلاحات 
العرب ۲۳۹ 

نفاسه ۲۲۸ 

تیم ۱ نفخته) ۲۳ ۳ ۰1۲ 4۱۹۷ 
۱ -- الهینت ۵۲۱؛ - جبربل 
۷ جرن ۲۱۷+ - روح ۰۵۱۲ 


1 - روحانی ۲۳۲؛ - روج حق 
۲ -- روحی ۲۲۸ 

... - الامر 47۸ ۱۷۲ ۰۲۰۹ 
۰۷۱ 2> 
نسانی ۱۲ نف 
۲ ۷۲)؛ - تصور ۲۷؛ - 
منطیمة 4 خود 
۲۱ ۳؛ - رحمانی 6۹۶۱ ۱6 
۳ ۰۲۵۲ ۲۵۲ ۰۲۲۰ 4۲۳۲۲۰۲۲۲ 
۲۵ ۰۲۹۱ ۳۲۹۲ 4۵۱۳ 4۵۲۱ - 
سلطان ۰ - که ۷۰۸۱۳۲۲۸۵۷ 


نفس 
۰۵ ۰7«(۱۳۲«* 
ب انسان ۰ ۳۲۲+ - ۱ 
حرئية 
حیوانیت 4٩٩‏ -- 


6 - لاهية ۱۲۲) - مدبر ۱۰۹ 
ب مطمئتة 4۱۸۹ - منطعة‌حیوانیت 
۷ - ناطقه ۸ ۲۵ ۰۲۹۲ 4۲۸۲ - 
و احدة ۵٩‏ 0۷ 

نفوس ۰۲۵ ۰1 10۵ ۱۲۸ ۰۱۹۷۰۱۵۸ 
۹ ۲۱ ۲۱۸ 46۱۷۲ ۵۱۲؛ -- 
حیوانبة۲۵۹؛ - طیبة۱۹۷؛ - 
۹ - کلية فلکية. 4)۷ - مجردة 
۷ . منطعهة )٩‏ 
ناطقّة ۲۵۹ ۵۲۲ 


عام4 


- 4۵۷ ۰۱۸ ۰ 


نفی ۱6۲ 4۲۵ - 


الامکان 0 سس 


شقاوت ۱۸۲ - عددت از واحد 
۲ - مثلیت ۲0۰ 

نقابص 4۵۷ ۰۰)) - اکوان۱٩)‏ - 
۰ ۱6۲ ۵۳۲۲ 

۲۳۱ ۱۰۱ ۰۳٩ ۱۳ نقصان‎ 

نقطه مر کز دابره ۱۲۲ 

نقمت 41۷۲ ۸۵ ۸ 


امکان 


نقو ش اغبار ۱۲ 

نود معارف الهی ۳۱۲ 

نقص ۰۱۲ 4۱۷۸ ۱۹۲ ۲۹۲ ۲۷۲ 

نقیض۵۸ ۱ -الحکم ۳۵۸ سین ۲۹۱۲۰۲۱۲ 

نکاج ۲7۲ ۲۹6 

نماز 0۳۲۱ ۵۲۲ 

نهات ۲۷۵؛ - سیر سالکان 4۷ - 
تنزل ۲۳۲۱ 

الهی ۳۱۱ 

نواظر صحیحه اهل کشف ۱۷۸ 

توافل ۲۰۰ 1۳۰ ۳۱) 

نوامیس ۲۰۲ - الالهيتَة 4۲۸۲ - 
الحکميكة ۲۰۲ ۳۸ 


معام 


نمی 4۸ - 


نوآهی ۷۷ 

نو دونه نام ۲۲ 

نور 4۱۰۰ 4۲۲۱ 4۲۲۲ 6۲۲۵ ۱۲5 
۸ 4۲۹۸ 8۷۱ - ازلی ۱۲ - 


۰: 


ایمان 4۲۹۸ - الحق‌المتجلی ۲۲۰؛ 
ذات 4۱6۱ - روح 4۵۱۲ - کشف 
۷ - مکاشفات ۲۸۳ - محمّدی 
(ص) ۸۱؛ - مودع ۲۲۱ - وجود 
۱ نت ۰۷۹ ۲۲۱۸۱۰۱ 
سابت حقيتَة ۷۹ 

نوع ۳6 461 ۱۸۵ - انسانی ۱ ۲) 
5 ۰۹۷ 4۳۲۱ خاص 48۲ - 
خلق ۱۸۰ 

وم ۲۱۸ ۰۲۱۹ ۰۳۹۲ ۰6۲۸ ۲۲۹ 

نون ۸ 

تبایت ۰ ۵۲: - حق 4۵۳۲۰ - عن اه ۵۲۰ 

تبل درحات ۲,۰۲ 

نیت ۱۱۷ ۲ ات ۰۱۱۷ ۵.۲ 


نیرت ۲۲۱ 


۱ ۲٩۰ هادی‎ 

هبة 4۷۲ - ال ۸٩‏ ۲۵۸ 

مدم ۰۳۸۲ ۳۸۸ 

هدایت ۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۲۳ ۰۳۰۰۰۲۹۵ 
۷ احدیت۱۱۹؛ سحقیقی ۱۵۹ 

مدی ۵۸) 

هشبار ۲۲ 

هلاه ۶۱۲۹ ۲۸۲ 

هل من مزبد ۱۷۹ 


همای هت ۲۵۹ 


شرح فعبوص‌الحکم 


لیا 


مت (هم) ۰۱۰ ۰۱۷۹۰۱۷ ۰۱۸۰ 
۲ ۲ ۲ ۰۲۹۸۰۲۹۷ 
۲ ۰۲۱۳ ۲.ه؛ - موثرقروحانی 

۳۹۳ 

همم 4۲۹۸ - الشتفوس ۳٩۲‏ 

هیات معیسنه ۲۷۷ 

هیاکل 6) ۲) - المظلمة ۲۲۵ 

)٩ هیبت‎ 

هیکل جسمانی ۲۹۷ 

هیمان ۱۳۲۵ 

هی هی ۰۱۲ ۸۲۱ ۳۷: 4۵0 ۲۷۸ 

هیولی ۲۵۱ ۰۲۸6 ۰۲۹۲ -- حسميهة 
۱ -- عالم ۲۲ -- کلتة ٩‏ ۱۰ 

هو لا هو 4۱۲۷ ۳۲۵ 

هو هو ۵؛ ۱*٩‏ ۱۳۷ 

هوبت (هو یت ۰٩‏ ۰۱۰۵ ۱۱۹ ۰۱۹۵ 
۵ ۰۲۳۲۰۲۲۲ ۲ ۲۲۰۲۳ 
۷۹ ۳۳۹۵۳۲۱۰۲۸۸۰۲۸ 
۷ ۲ ۲(« 
- احدیت 6۳۲۷؛ - اشیاء 4۳۹۰ - 
الهتة ۰۳۷۰ ۰۳۹۲ ۳۱ 4۸ 
حق ۱۱۰ ۰۱۱۹ ۰۱۷۷ ۲۵۲۰۲۲۲ 
۹ ۰۳۵۲۰۳۵۳ ۳۹۲۰۲۹۰ 
۸ 4۰۲ - ذاتكة ۰۱ ۰۱۰ )0 
سار به ۲ -- ظاهره۲ 4۱٩‏ - عالم 

- عالم باطنیتت ۱۰۹ - 


فهرست امطلاحات 


عیسی ۳۳۸) - غیب ۵؛ - غیبمطلق 
٩‏ 4۱۹۲ - غيرمتعيلّنة 411۸ - 
نفس منطبعة 4٩‏ - وجود ذاتلة ۱۰ 

موی ۱۷ ۲۱۳۰۱۹۰۰۱۸ 1۸۰6116 
- نفسانی ۱۲۲ 


واحب 4۳ 416 ۲۰۷ - بالذات 4٩۵‏ 
بالفیر 4٩۷ 4٩۹۵‏ - حقیقی )4 
الفتل 4۲۸۲ - الو حود 41۲ 446 - 
الو قوع ٩۷‏ 

واحد ۳۸ ۰۱۲۱۰۲۶۱ ۰۱۳۹۶۰۱۲۸ 
۰ ۷ ۰۱۸۱۰۱۸۵ ۱۸۸ 
۲ ۲ ۰۷ ۲»۲۵۱۰۲ ۳۲۰۱۰۲۸ 
۷ - احد ]۰۲۲ 4۲۲ - بالعین 
۲ حقیقی ۰۱۲۲ ۰۱۲۲ ۲۸۲ 
ار حمن ۱۷۷ - العین )۰»۲۸.؛ 
فی‌آلمدد ۱6۴؛ - فی عین کثره 
۰ - القهار 4۱۱۲ - نت ۲۲ 
۲۳۹ 

وادی طلب ۲۰ 

)" ۲۱۰ +۱٩ وارث‎ 

وارد 40۲۰ - ات غيبينة ٩۵۲؛‏ - الهی 
۰ ات الهی ۲۱؟ 

واصفون ۲۸ 

واصل ۲۷/۹ 

واضع ۲۰۱ 


۹9۷ 


الواقفون علی سرالقدر 1٩٩‏ 

۱۸۲ ۱۵٩ ۱۵۸ الواقع‎ 

واقعه ۱۲۱۷ ۱۷۵ ۱۷۱ ۲٩‏ - 
ابراهیم ۱۷۱ 

واقتف ۲۰۹ 

والد اکر ۸ه 

واهب ۸1) - الصور ۲۳۲ 

الوتر ۲۰۱ 

وحدان ۱,0۵ ۲۵۸ ت الراحة 4۳۲۲ ب 
هونت ۰3۰ 

وحم انسان ۵۲ 

وجه ۱1۰ - الاحدبة 4۱۹6 - ال ۲۵۷: 
۳ سب انستب ۳۱۳ - حق 1۲٩‏ 
۰ ۰۲۵۷ ۳۳۵ - خاص ۲۱۰ 
۱ - الشیء 4۲۵۷ - مشبت۱۷» 
ب منسسط 4۱۹۱۷ - الهوتة .۰ 

وجوب 46 ۰۹۵ ۰0 - بالغیر ۹۷ - 
الخاص‌الذانی 410 - ذاتی ]46 ۵۱ 

و جود ... ؛ الاتم ۱۲۲ - الارواح ۵۲۱ 
ب اشیاء 4۳۵۷ - اضافی 4۲۲۱۰۲۲۰ 
اعتدال ۳۸۸ - اعیان ثانته 4۷ - 
اکوان ۲۲؛ - انسانی ۲۲ تفیید 
۸ - حادت ۲۹۵ - حالی 4۲۵٩‏ - 
حقایق لاله 46۱۱ - خطی 4۱۸ - 
حق 41 ۲٩ ٩‏ 4۵۱ ۱۱۵ 4۱۲ 
6( 6 ۷۲ ۷ »۰ 


۵۸ 


۸۲ 2 -- حق متعین ۲۰۹ - 
حقیشی ۲۲۵ ؛ - خارج ۲۲۲ 4 - 
خارجی ۰۲۹۲۸۱۸۰۸۹۲ 41۹16۲۹۲ 
ب خلقی۲) ۱ - ذاتيسة ۱۰ - ذهنی 
۸ ۲۲۷ - ال رحمة 4۱۱ - 
شخصيلة 4۲۰۷ - صورت طبیعت 
۷ - صوری 4۸۵ - عالم ۵٩‏ 
۰۲۹۵ ۵۲۳۹۸۳۲) - عام ۳۹۷) 
- عقلی ۲۷ - علمی 4٩ 46۰ ۲٩‏ 
۲ عین حق 4۲۰۱ - عینی )۲ 
۰ ۳۱ ۰۲۷ ۰۳۸ ۰۰ ۲ ۱ 
۷ ۱۱۵ 4۱۰ تب فصب 46۰٩‏ - 
کثرت ۱۳۷؛ - کلی ۰)؛ - ماضی 
۶4 . متحعفق ۲۲؛ - متعینه۲۷ ۲ 
- مثالی 46۱۱ - محقق 4۲۲۷ - 
محمد (ص) 4۲٩‏ -- مشخص 4۲۲۰ س 
مطلق 5 ۲۲۱6۱۲۳۰۱۱۰۹۷۰۲۳ 
۸ ۰۲ ۳۱۰ ۰۳۱۱ 4۳۹۷ - 
مظاهر 4۱۰۳ - مفصل 4۲٩‏ - مقید 
۷ ۱۱۰ ۲۰۱ - ممتد 4۲۲۲ -- 
من حیث‌الوجود ۱6۷؛ - نطقی ۱۸) 
ب الواحد 4)۱۱ - بقینی ۲۱۱ 

وجوه ۱۲۱ - له 41.۱ - الحق ۱۳۷ 
الرجحان ۱۲۷؛ - الکثيرة 4۱۲۷ -- 
الو جودة ۱۳۷ 

وحدت 4۱ 4۱۱۲ 4۱۱6 ۱۳۹ ۱۹۵ 


شرح فصوص‌الحکم 


9 حق 4۱۱۵ - حقیفت ۱۹۲ 
۲۳ ۲۷۷ - حقیقی ۰۱۳۹ 4۲۸۹ 
- حقيقية 4۱۲۷ - خود 4۱۱۵ - در 
کثرت ۱۲۲؛ - الذات ۱۱۱؛ - ظاهر 
ومظهر ۱۷۷ - علت ۳۷)؛ - مطلق 
۷ - هوبت ٩.۵‏ 

وحی ۰۱۹۵ ۰۳۷۵ 6۷۲ 8۸۲؛ - آلهی 
۳ .4۷ - الخاص‌الالهی ۲۰۷ 

ودیعت 1 

ورای طور عقل ۲۷ 

ورانت ۲۰؛ - علم 4۲۰ - فی‌التشریع 
۲ - محمدة ۸۲ 

ورئة ۲۰٩‏ ۲۱۰ ۲۱۲ ۸1)؛ - محمد 
(ص) ۲۱۹ 

ورع ۲۰۷ 

الوزراء ۱۲۸ 

۲٩۲ 1۸۵ ۰۲۲۱ ۱۱٩ وسابط‎ 

وسع مخلوق ۷۰ 

و صال ٩٩‏ 

وصف 4۳۷ - باطنيتّة 4۳۷ - حق ۲۲۹ 

الو ضع‌المشر و عالالهی ۲۰۲ 

وطن ۵۱۳ ۱ 

وعای روح محمندی ۱۸۰ 

وعد ۱۹۵ ۲۳ ۳۱۵ 

وعده محازات ۱۱۷ 

وعید 4۱۹۵ ۲۸۲۱۹۲ ]۳۱ ۳۱۵ ب 


الحق ۱۹۱ 

و فاگ ۲۵۸ 

و قار ۲۸۷ 

و قانت (و قایة) 0۸ ٩‏ 4۵۷ - حق 0۷ 
1 - رب حفیعی ۵۷ 

و قت ۰۹۵ ۰5*۷ ۸۵ ۰۸۷۱ ۰۲۹۲ .۰ 4۲۲ 
۲۱ ۰۲۸۷ 41۰۰ 4۸0 - اجل 
۲ -- اظهار ولات 4۸۰ - عفلت 
۷ - فرعون ۳۹۰ 

وفوع شرکت ۲۷ 

و فوف ۹۵ 

و کالة ۱۱۱ 

وکیل ۱۱ ۰۶۲۹۵ ۲۹۶۰ 

ولاهالمر ۱۸ 

ولادت ثانیه ۱٩‏ 

ولانت (ولانة) ۰۷ ۰۷۷ ۰۷۹ 4۸۲ ۰۸۲ 
٩ ۲‏ ۳۱۱ ۰۳۱۳ ۰۳۲۱۲ ۳۲۱۵ 
۷ 9 ۰1۸۸ 44۸ - انیاء 
۳ ۸؛ - اولیاء ۰۷۱ ۰۸۲ 4۸6 سس 


الحمعيتة 4۸۲ - ال کلية ۸۲ - 


محمدی 4۸۱ ۶۸۲ 4۸ - مطلفه ۸۲ 
1 - مطلقة محمدی 4۷۷ - مفینده 
۳ - مقینده محمدی ۸۲۸۲ 
الولد ۱۱۵ ۱۳ 
ولی ۰۷۱ 4۷۹ ۸۱ 2۲۰٩۹ 4٩۹۸‏ ۲۹۵ 
۸ ۰۳۰۰ ۰۳۱۳۰۳۱۲ ۳۵۲۰۳۱ 


۳ 


ب تایع ۳۱۲؛ - الحمید ۰۸۱ ۲۱۲ 
الخاص ۲۳۱۵) - الدم ۳/۸ _- 
الرسول‌النبی ۸۱؛ - الوارث ۸۱ 
الوهپ بالشفس الرحمانی ٩۳‏ 
وهم ۰۱۷۹ ۲۷۲۰۱۸۰ ۳۸۵ ۱۲ 
۵ ۰۲۲۱ 4۲۳9 - ابراهیم ۱۷۰ 
وهّاب ۲۹۸ 


باس ۲۸۳ 

بایس ]۱ 

باد حق ۵۲۱ 

یافت (معر فت) 0۰.۷ 

ستیمة‌الدهر ۱۸۲ 

ند 0۵۲ ۲ - بیضاء۳؛ - الجتار ۸۱ 
ب الحق 4۵۲ .۲ - الحکيم 4۸۱ - 
الرحمن 4۸۵ - الفاصب 4۸۲ - 
الغفار ۸٩‏ - فاعله 4۵۸ - قابله۸ه؛ 
مب قدرت ۰ - الواسم 1 _-- 
الواهب ۸۱؛ - ین ۲٩‏ 

٩۳ ٩۲ بسار‎ 

نم" 6۷۲ ۷۱ 6۷۸ ۸۲] 

٩۳ 4٩۲ نمین‎ 

)٩ ۰۲۲۲ شین‎ 

بوسفالمحمدی ۲۱۹ 

بوم ۳۰۳؛ - الحساب ۳۷۰؛ - القيامة 
۶ ۲۵۷ ۰۳۲۱۲۵ ۰۳۱۱ ۲۳۲۲ 


فهرست اعلام 
رحال» کتب» اماکن 


آدم(ع) ۳ +(« 
۳ 6 4۵ 4۵ ۰۵۷ ۵۸ 4*۷۲ ۸۰ 
۰٩۹ ۸ ۰ ٩ ۱‏ 4۱1۱6۰۱6۲ 
۶۹ ۷ 4۲ ۰۲۳۷۰۰۳۲۱۸ 44۷۵66۰6 
۵ ۵ )6۱ ۵ انوالسشر 4۵۷ 
الامامالوالدالاکیر ۵۸ 

آسیه ۲ ۰) 

آصفاین برخیا ۰۳۵ ۲۵۸ 

اناحامد ۱۵۵ 

ابراهیم (ع)۳] ۱۷۷۱۱6۱۱۳۰۱۵۱۱ 4 
۲۱ ۰ ۲۱۹ 
۸ اراهيم خلیل ۳۱۸ ۳۷۰ 
الخلیل ۰۱۱۳۰۱۱۲۰۱۵۲ ۱۷۲۰۱۲۱۷ » 
۲۵٩ ۲۳‏ خلیل الله ۲۸۸ 

ابلیس 4۵۲ ۵۲ 

انن‌مر نم ۰۳۲۵ ۳۲۲ 

ان‌مسر *الجیلی ۰۱۱۲ ۱۱۲ 


ابوبکر ۱۷۱ 

ابوالحسن اشعری ۱۸ 

ایو حنیفه ۲۹6 

ابوالسعودین‌الشیل (شیخ) 6۲۹۵ ۲۹۰ 
۳۹۷ 

ابوسعید (الخر از) ۱۳۷ ۱۸۲ 

ابو طالب ۱۹۲ 

ابو طالب (مکنی) ۳۷۷ 

ابوعبدالّه ین قاید (شیخ) ۲۹۵ 

انوعلی ۲۸ 

ابو القاسم‌ینالفسی 4۱۸ ۲۲۰ 

ابو نز ند (بسطامی) ۱۲۸ ۰۱۷۸ ۱۷۹ 
۷۲ ۳۲۹ 

ابی‌جهل ۲۱۲ 

ابی‌طالب ۲۹۲ ۲۹۸ 

ابیالعباس ۲۸۳ 

ابی‌مدین (شیخ) ۰۲۹۹ ۲۹۷ 


۹ 


ادریس(ع) ۲۷۳۰۱۳۳ ۲۲۱6۳ 

اساری در ۷۸ 

اسحق (ع) ۱۷۲ ۳۱۸ 

اسرافیل ۱۹6 

اسماعیل (ع) ۰۱۸۵ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ 
۱ 

الیاس ۲۲۳ 

امالحویرث ۲۰۷ 

امالکتاب ۰ ۱( 

امیرالمو منین ۲۱ 

انبیای بنی‌آسرائیل ۲۱۱ 

۳٩۹۳ انحیل‎ 

اندلس ۳ 

اهل بیت ۲ 

انتوب (ع) 5 ۳۹۸ ۰۳۹۲ ۲۹۸ 
4 .۰ 


براق محسّد ۲۵۹ 

بعل (اسم صنم) ۲۲۲ 

بعليك (قرربه) ۲۲۳ 

بك (اسم سلطان) ۲۳؟ 

سطلقیس ۰۳۲۲۷ ۰۳۸ ۰۲۵۲ 4۲۵۲ 6۲۵۸ 
۹ ۰۷/۰۵ ۱۳۲۳-۲۲۵ 


ترمذی (حکیم ترمذی) ۱۱۷ ۱۱۸ 


شرح فصوصالحکم 


تقی‌بنالمخلّد الامام صاحب‌مسند ۱۷۳) 
۱۷۵ 

التنز لاتالمو صل 3 ۱۳۹ 

التوراة ۳۹۲ 


الصست ۲ 

جبربل 4۸۰ ۲۱۱۱۹ ۰۲۱۷ ۰۴۳۱۹ 
۰ ۰۳۳ ۳۳۷۱ ۰۳۲۳۷ ۲۱۲ 

حبل لینان ۲۲۳ 

حن ۶۳۵ ۱۹۲ 

حنید ۳۷۲ ۰۵۲۵ ۵۳۲۸ 


حسین منصور ۷۲ 

حمار عزبر ۲۵۹ 

حملة عرش ۱۹۲ 

حو" ۵۷ ۹ ۱۲۳ ۵۱۲ ۵۲۳ 


خاتم الاو لیاء ۷۵ 

حالد 2 ۱ ۲ ۳ .2۰" 
الخر از ۱۳۷ ۱۳۸ 

خضر (ع) 1۸۲ ۰۸۲ ۶1۸۷ 1۸۸ 


داود (ع) ۰۳۵۸ ۳۵۹ ۳۹۹ 6۲۷۰ 
0۰٩ ۰۳۸۲ ۰۲۸, ۱‏ 


قهر ست افلام 


دحال 0۰۹ 


دمشق ۱۱ 
رضوان ۱۹۱6 


زکربا (ع) 46۰ ۲۰6 
زد ۲۰۷ ۲۰۸ 


سام ۰6] 

)۵٩ 6۲۵۸ ۰۲۱۹ سامری‎ 

۲٩۵ ٩۹6 61۰ سحره (فرعون)‎ 

سلیمان(ع) ۷ ۲۳۵۱۳۸4۳ ۳۵») ۳۵ 
۷ 4۳۵۸۰۳۵۷ ۳۵۹ ۲۲۱۲۰۳۹۰ 
۳ ۲۲ ۰۳۱۷ ۳۸۲ 

سهل (تستری) ۰۱۷۰ ۱۸۱ 

سواع ۱۱۹ 


شارحان (فصوص) ٩۲‏ 
الشارحالاول ۸۱ ۹۷ ۰۱۳۱ ۱۹۹ > 


۹۳ 


شبطان ۱۹۰۱۰ ۰۱۷۳۳۵ ۲ 4۲۱۱۷۰۱۷ 
۸ ۵ 2۱۳۱۳۵" 


صالح ۲۵۹ ۰۲۱ ۲۷ 
صبحابه ۲ 
الصبین ٩۸ ٩۷‏ 


عایشه ۰۳۱ 4۲۱۳ ۰۲۱ ۵۲۲ 

شیحخ عبدالر زاف ۲۹۲۱ 

٩۳ عبرانیته‎ 

المجل ۲۱۹ 

عزرائیل ۱۹۱6 

عزبر (ع) ۶۱ ۰۱۷۱ 4۲۵۹ ۰۲۰۳۲ ۲۰۷ 
۸ ۰ ۷۲ ۲ )۳ 

عفر بت ۲۵۱ 

العلونین ۲۳۷ 

عمربن انخطاب ۰۷۸ ۱۷۲ ۳۹6 

عمر و ۲۰۷ ۲۰۸ 

عنفای مقرب ٩۸‏ 


۳ ۷ ۵ عیسی (ع) ۰۷۱ ۰۸۲ ۸6 4٩۹۰‏ ۳۱۱ 


۸ ۲۸۰۳۲۱۷ ۳۹۱6۲۱۷؛ شین 
مویند ۰۱۰۲ ۱۰۸ ۱۲۵ ۱۹۲ 
شافعی ۲۹ 
شمیب (ع) ۶۳۹۹ ۲۸۱ 
شیث (ع) 41۳ ۸۹ ۹۷ ۹۸ ۱۰۱: 
۲ ۰4 


۷ ۳۱۹۳۲ ۲۲۲۰۲۲۲ ۳۲۲ 
۰۵ ۲ ۰۳۲۹۰۳۳۸ ۲۷۲ 
۲۳ :)46۰1۱ مسیح۳۱۷) 

ابن‌مریم ۳۲۵ ۳۲ 


الفتوحات المکّية ۷۳ 4۸۲ 61۱۱6۱۳۲ 


۱ 


0۲۲ ۵۲ ۲ 

الفرات ۰۲۳۸ ۲۲ 

فرعون ۰۳۹۰ 6۷۸ 6۷۹ ۰۸۲ 1۸۲ 
۹ ۹۱۹۰ ۹۳»6۹۲) 1۹0 
۰ 

فر فان ۱۱۳ 

فصوص‌الحکم (وبا فصوص ویا هذا 

الکتاب) ۰۳ ۰۱5 ۱۸۲۰۱۷ 0۳۹) 

خاتم مصنفات ۳ 


قبط ۸۳) 

۱۹۹۰۱۸۲ ۱۷۰ ۱۱۳۰۸۲ ۰۳۱ قران‎ 
)٩۹۸ ۷ 

قرطبه ۲6۷ 

قمر ۲۱ ۲۱۷ ۲۱۸ 

قیس‌بن الحطیم ۲۹۱ 


کیش خلیل ۲۵۹ 

الکتاب ۵۸ 4۵٩‏ ۰ ۱ ۱۲۲ 
الکتابالاکبر ۲۷۲ 

کتب آسمانی ۱۱ 

کتب الهية ۲۳۸ 

کسری (خسرو) ۳۲۸ 

کنهان ۲۸۵ 


للنان 4۲۲۳ ۲۲۲ 


شرح فعموصا هگم 


لقمان 46۷ 4۸ ۲۵۱ ۵۲) 
لوط (ع) ۶۲٩۱‏ ۲۹۲ 


مالك ]۱۲ 

محمد (ص) ۰۱۵ ۸۰ ۸۲ ۱۱۵۱۱۳ 
۹ ۲( 2۲۱۸۰۱۷۰۱۹۳ 
۰۹ ۲۵۹۰۲۲۷ ۳۱۳۰۳۱۱ ۳۲۲ 
۰۲۷۲۳۸۸۹۳۱۳ ۳۷۵۸۳۷۲ 
٩۵ ۳۳۰۵۲۰۰۵۱6 ۵۰۸ ۰۷ ۱‏ 
محمد مصطفی۲؛ احمد 4۳۷ اکمل-- 
الر "سل ۲۹۸ ؛ امام اصعیاء ۲ » خاتم- 
الراسل ۷۵ خاتم‌النبیین ۵.۵ ) 
سید انبیاه ۲ ) سید ولد آدم ۸۳ 
رسول‌الله ۱7 ۰۱۷ ۲۰ ۰۵۹ ۷۸) 
۷۲ ۲۱۰۲۱۳ ۲۲۸ ۰۲۹۲۰۲۹۱ 
۸۷۷۹/۸۷/۷۹۹ ۷۱۷/۸۷ ۰۳۷۲ ۳۸۲۰۳۷۳ 
٩۵۲5 » ۵۲۲ » 1۸۳ » ۷۱ ۹۶۱‏ 
صلی‌الته ۲۵۵۲۹۷ ۷۸۰۲] ۲۰۰۵۱۹ ۵) 
علیه‌الستلام ۰۲۸۳ 6۸۲ ۵۰۹۸۹ 
۰ 0۱۲ ؛ مقدامالحماعهتة ۸۲ ) 
النبی" 0۷۸ ۱۷۳ ۳۲۲ ۵۰۲۲۷۲ 

محیی‌الدین ابن‌العربی 4۳ محمدین ۰۰ ۲؛ 
قطب امین 4۲ مامالمو دی ۳ 
معنف۱۲؛ شیخ ۰۲۱۰۱۰ ۸۳۰۷۱ 
۸۲ ۰۱۰۳۳ ۱۲ ۰۱۸۵ ۱۹۵ 
٩۸۲‏ 


مدننه )۱۷ 

۳۲۵ ۰۳۲۲۱ ۳۲۰ ۳۱۸ ۳۱۷ مریم‎ 
٩۰۰ ۰۲۷۸ ۶ 

المسجدالحرام ۲۵۷ 

مصبر ۲۸۵ 

مهدی ۸۲ 

موسی (ع) ۲۵۹ ۳۱۱ ۲۳۳۹ ۲۳۷ 
۰ ۰۳۷۳۳۱۸ ۰۳۷ 1۵۸610۷ 
)41۱۹6 ۰6۷۰ ۲۷۲ » 
) ۷ ۱ ۷) 4۱۷۸۰ ۰4۸۰ 6۵۰۰645۰ 
۲ ۵۲۳ 

میکائیل 4۱۶۹۳ ۱۱۲ 


نافه صالح ۲۵۹ 

نحل ۱۵ 

نسر ۱۱۹ 

نوح(ع) ۱۱۳۱۱۱6۱۰۲ ۱۱۹۶۱۱6 
۲ ۳ ) ۱۷ 4۲ ۳۳۰6۰6۲ » 


ات تست نس ی یس سس بت سس تست یلاعت توح مس سس بط لت ماس سس 


۹۵ 


یپوت ی سوت 


!۰ شیع‌آلمرسلین ۱۰۲ 
ود ۱۱٩‏ 


٩۳ هابیل‎ 

1۵٩۹ 10۸ 1۵۷ ۳۲۶۹۸ ۳۶۹۰ هارون‎ 
۲*۰0 ۲ 

هد هد ۲۷ 

هود (ع) ۲۲۳ ۰۲6 ۰۲۲۷ ۲۸ 

هکل ۵۱۷ 


بحیی (ع) ۰4۰۲ 4۰6 44۰۵ ۰۷ 

تعقوب (ع) ۱۹۹ ۰۲۱۷ ۲۸۵ ۳۹۸ 

تموق ۱۱۹ 

فقوت ۱۱۹۰ 

بوسف (ع) ۱۹۹ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 
۹ ۲۸ 

بونس (ع) ۳۸۳ ۹۷ ۲۹۸ 


فهرست فرا 
(ملل و نحل) 


آل‌داود ۲۳۹۸ 

آل فرعون ۷۸ 1۸۱ ۵.۰ 

آل یعقوب ]۲۰ 

ائمة احبار ۲۵۷ 

اثمة » متکلمان ۱۸ 

۲٩۹۲۱ ابدال‎ 

اشاعره ۲۸۲ ۰۲۸۷ ۳۲۵۸ *1] 

اشقیاء ۲۱۷ 

اصبحاب العحل 1۵۸ 1۲] 

الامةالمحمدنة ۳۵۹ 

)۸۱ ۰۷۷ ۰۷۲ ۰۷۵ ۱۲ ۰۱۲ »۲ انیاء‎ 
۰۲۰۹ ۲۰۰ ۱۰6 ۸ ۸۲ ۲ 
۰۲۱۲۰۲۰۹۰۲۰۷ ۰۲۸۱ ۰ ۳ 
۳*۹ 4۲۷۰۲۲۱ ۰۰۳۰ ۵ 
٩۸۷ ۵ 

اهل‌الاذواق 1۳ 

اهل‌الاستمداد ۱۲۷ 


اهل اشارت ۲۲٩‏ ۱ 

۲۲۷ ۱۸۸۲۱۸۱ ٩۱ ۷۱۴۱۹ املال‎ 
۳۱۲ 

امل انفاس ۱۹۹ 

اهل ایمان ۲۸۰ 

اهل‌البلاء ۸۲ 

اهل تحقیق 4۵ 4۱۲ ۲٩۰۵‏ 

اهل علم تفسیر ۲۱۵ 

اهل توحید .۱ 

املالحنان ۲۵۸ 

امل جنت ۱۹۷ 

امل ححاب ۲۷۹ ۲۹۲۰ 

اهلالحقایق ۱۰۳ 

اهل حضور 1۱5 

٩۱ 41٩۰۰۲۵۸۰۲۵۷۹0 اهل‌حق‎ 

اهل دوزخ ۲۹۶۱ 

اهل ذوق + ۲۹۸۵ 


1۹۸ 


سسر هت 


اهل شهود ۲۹۰ ۳۹۵ 

اهل ظاهر 4۲۰.۵ ۲٩۰‏ 

اهل عالم ۰۵۸ ۱۱٩‏ ۱۲۲ 

اهل مر فان ۰1 ۲۷۹ 

اهل عقل ۲٩۲‏ 

اهل علم ۲۵۸ 

اهل‌الملومالروحانية والمزایم ٩۳‏ 

اهل المنانة ۰۲۱۳ ۰۲۵۷ ۲۵۸ 

امل عین ۲۹۰ 

اهل غیب ۱۲۹ 

اهل کشف ۰۵ 4۱ ۰۵۷ 10 ۲۸۹۰۲۲۲ 
٩*۷ 6۳۸» ]۲۷ ۲ ۵ ۲‏ 
»؟ 

اهل کمال ۱۳ ۰۱۵ 0۲۹ 

اهل لب" شین ۲۸۵ 

اهل‌الممر وف ۳۸۵ 

اهل ملت ۱۸۰ 

اهل‌الملل ۳۲۹ 

اهل مناصب ۱٩‏ 

امل‌التار ۵۵۳۸۸۹۳۱۹۰۱۹۷ 1۷۹۰۳۹ 

۲۸۲ ۰۹۵ ۰٩۲ امل‌السظر‎ 

اهل و حدت ۲۹۰ 

اولیاءالمشر کین بالله ۵۵) 


۲۱۷۹ 16۵٩ ۰16۷ ۰۳۹۸۰ نی‌اسرائیل‎ 
۹4 


شرح فصوصالحتم 


تناسخیان ۲۲۲ 


حسبانیته ۰۲۸۲ ۲۸۷ 
حکماء ۱1 ۱۵۵ ۲۰۲ 
حلولی ۲۲۷ 


زندیق ۳۹) 
صوفیه ۳/۸۵ 


فت 


طیعیون ۲۲۲ 


ظاهربة 0) ۲ 


عاد ) )۲ 
العبرانسّه ٩۳‏ 
عحم ٩۸‏ 
عرب ۰۲۲ ۵۰6 
عنصربون ۲۳۳ 
عیسوبه ۲۲۲ 


۲٩6 فاسفین‎ 


شعی 41۷۸ ۸۱ ۰1۸۳۲ ۲۸۵ 


فهرست رف 


فوم شست ۱۰ 
قوم وح ۱۱۲ ۱۱۰ 4۱۱۷ ۱۲۰ ۱۲۲ 
قوم بونس ۲*۸ 


کر وبیان ۲ 


کمل ۰۱۵ ۰۱۹ ۰۱۹۹۰۱۳۸ ۲۱۹۰۲۰۹ 
۹ ۳۵۰۱ ۱۵) 


متکلم (ین) ۰۸ ۷۱ 6۷۲ ۲۸۵ 
محمدبیین (محمدية ) محمدیان) ۰۱۱٩‏ 
۷ ۰۱۲۰۱۲۰ ۱۳۲۰۱۳۹ 

۳ ۳۲ 
مذاهب ۲۵۹ 


مذهب او حنیفه ۲۱۲ 


۹۹ 


مذهب اهل حق 1*٩۰‏ 
مذهب شافعی ۲۰۱۲ 
مرتاص ۲۲۰ 

مشبّه ۱۲۲۰۱۱۳ 
معتزله ۱۸] 

معتزلی ۲۸۲ 


مهیسمین فی حمال‌اله (الملائکة) ۱۲۵ 
نحاه (نحوی) ۵۲۲ 


الواقفون علی سر"القدر 4٩‏ 


بهود ۰۳۷۲ ۲۷۲ 


فهرست حملات حکمی وامتال 


اذ العر‌ ض لاسقی زمانین (قال‌الاشاعره) » ص ۲۸۲۱ .۰ 

الامور مرهونه باوقاتها» ص ۰۹۵ 

آنا من آهوی ومن آهوی آنا (حسین منصور فرمود) ؛ ص ۰۷۲ 

ٍن" للر"بوبيسة سرا وهو آنت (قال سهل) » ص ۱۸ ۰ 

انما کنت خلیلا" من وراء وراء 6 ص ۱۵۱ . 

فانه آطیبالطیب عناق الحبیب» ص ۲۳ ۰ 

البحر بجر" والماء ماء والقطرة رسم والجلید اسم" » ص ۸) . 

تعالی عن‌المکان لا عن‌المکانة ؟ ص )۱۳ ۰ 

حکم الشین حکم الطَفل نیالضلمف 6 ص ۲۹۲ ۰ 

العاربة مردودة » ص ۰۱۱۵ 

العحز عن درالادداد ادراك » ص ۷۵ ۰ 

عين لاتری قلب لانفجم ؛ ص ۸۲] . 

فقداستسمن ذاورم ونفخ فی غیر ضرمم » ص ۲۸۵ ۰ 

لو آن"العرش وما حواه مأة الف الف مر"ة فی زاوبة من زوانا قلب‌العارف» ما احس بهاء؛ 
ص ۶۱۷۸ ۲۷۲ . 

لونالماء لون انائه (قال‌الحنید) » ص ۰۵۲۵ ۵۲۸ . 

لیس بعدالظهور اضطراب 4 ص ۷۲] ۰ 

لیس فی‌الامکان ابدع من هذا العالم (مما کان» دراصل) » ص ۰۲۹۷ 


اف شرح فصوصالحلم 


لیس فی‌الدار غیره دبار * ص ۳۵۱۱ 
لیس‌الورد عندالجعل بریح طيبة ‏ ص ۵۲۷ . 
ما عدم من‌البداية فید عی (لی‌الفایه ؛ ص ۱۱۸ ۰ 
ما لتراب و رب الارباب » ص ۰۲۲۲ 

من شجره نقسه حنی ثمره غرسه * ص ۰٩۱‏ 
من‌الماء کل شی حی » ص ۳۹۱ ۰ 

الولد سر آیبه » ص ۸۹ ]۰ .۰ 

الو لد عین آبیه ‏ ص ۱۲ ۰ 

بدالد اوکتا و فولك نفخ » ص ۲۸ . 


ص ۱۷ ۱۸ 
عبدنا الهوی اسام جهل و انا 
وعشنا زمانا نصمدالحق للهوی 
فلا تجلّی نوره فی قلوبنا 
نمرجع انواع‌المبودية الموی 


فنعیده من غیر شی ومن‌آلهوی 


ص ۲۰ 
لمی‌اله فاسمموا 
فُْاذا سمعتم ما 
نم بالفهم فصلوا 
هذه الرحمة التی 
ص ۲۸ 


تب علینا و انا شیر 


ص ۲۱ 
انت‌الکستاب المییسن الذی 


لمی غمرة من سکرنا من شرابه 
من‌الحنةالاعلی و حسن وابه 
دنا رحاء فی‌اللقاء و خطانه 
سوی من نکن عبدا لمز جناسه 
ول نوی من ساره و عقابه 


آتینت به فعمسوا 


مجملالقول واجمعوا 
طالسیه لا تمنمه_وا 


عحزالو اصعون عن صفتل 


باجر قفه4 نظهر المظگهر 


1۷4 


ص ۲۱ 
اناالفرآن والسیع‌المثانی 
فوادی عند مشهودی مقیم 
ص 1۵ 
ویفیح من سوالالقعل عندی 
وتفعله فیحسن منك ذاکا 
ص ۵۵ 
فالکل مفتقر ما الکل مستفن 
فان ذکرت منیا لا افتفار ده 
فالکّل بالکل مربوط و لیس 1 


ص ۷۲ 


آنا من اهوی ومن آهوی آنا 
ص ۱۰۹ 
فان فلت بالتنزیه کنت مف دا 
فمن فال بالاشهاء کان مشرکا 
ناسا والتشببه ان کنت ثانا 
ص ۱۲۱ 
الحق خلق بهذا الوحه فاعتبروا 


جمع و فراق فان العین واحدة 


شرح فصوصافحکم 


و روح‌الر وح)» لا روح‌الادانی 
نشاهیده و عندکم لسانی 


هذا هوالحق فد قلناه لا نکنی 
ففد علمت الذی شو لنا تعنی 


عنه انفصال خذوا مت قلته عنی 


وان قلت بالتشببه کنت محدادا 
وکنت اماما فی‌المعارف سیدا 
ومن فال بالافراد کان موحندا 
و اساك والتنزبه آن کنت مفردا 


عین للامور مسر حا و مفیدا 


ولیس خلقاً بذالالوجه فاد کروا 
و لیس بدریه الا من له بصر 


و هسی‌الکثيرة لا تبقی ولا تذر 


فهرست انعار صرسصس--<-<«<صسصسآآآآآا ‏ 


ص ۱۵۲ 
مزا فالخ مسلاک ارو هی هستیالشلان اعلات لاه 


ص ۱۱۱ ۱۱۲ 


فیعر فنی ۳ انکیره 
ی و زا 
کذاله الحق آو حدنی 
رذا جاءالحد ث لنا 


ص ۱۹۱6 


فنجن له کما ثبتت 
ولیس له سوی کونی 
فلی وحهان هو و آنا 
ی و و 


ص ۰۱۱۷ ۰۱۹۸ ۱۹ ۱۷۰ 


فداء نبی" ذبح ذیسح لقربان 
وعفك‌مسها العظسيم, نان نة 
ولا شكك ان البدن اعظم قیمة 
فيا لیت شعری کیف ناب رذاته 
وی رز میتی هت روما 
ثلا خلق من جماد و بعمده 
دوالحس بعدالنبت والکل عارف 
و اس خسن آدما و 
بذا قال سهل والمحقق مثلنا 
فمن شهدالامر قد شهد ند 


و بعیدنی و اعبده 
و فی‌الاعیان آححده 
و آعرفه فآشهده 
اساعده ف اسمده 
فآاعلمه فاأو ده 


و حقشق فی مقصده 


اه ات تن لها 
فدهن له کنجن بدا 
و لیس له آنا بان 
فنحن له کمثل انا 


واین ثواج‌الکبش من‌نوس‌انسان 
بنااو به لم آدر من آی میزان 
وقد تزلت عن ذیح کیش لعربان 
ی نع مان 
وفاء لارباح و نقص لخسران 
بات علی قدر تکون و آوزان 
بخلا قه کشفاً و ابضاح برهان 
نعقل و فکر آو قلاده انمان 
پ 9 آناهم نمنزل احسان 
بقول بعولی فی خفاء و اعلان 


۷۳۹ 


ولا تلتفت قولا" سخالف قولنا 
هم‌الصم" والیکم الذاین اتی بهم 
ص ۱۷۷ 
فللواحد الر حمن فی کل موطن 
فان قلت هذا الحق قدتك صادقا 
وم حکمه فی موطن دون موطن 
اذ! ما تجلی للعیون ترده 
وبقبل فی محلیالعقول و فی‌الذی 
ص ۱۷۹ 
با خالق‌الاشیاء فی نفسه 
تخلق مالاننتهی کونه فد 
لو آن" ما قد خلق‌اش ما 


من وسم‌الحق فماضاق‌عن 


ص ۰۱۸۲ ۱۸6 
فو قتاً یکون‌العبد ربا بلا شك" 
فان کان عبداً کان بالحق واسعاً 
ص ۱۸۲ ۱۸۶ 
فمن کونه عبداً بری عین نفصسه 
ومن کوبه رب بری‌الخلق کل 
و بعمحز عم طال_وه نذاته 
فکن عبد رب لاتکن رب عبده 
ص ۱٩۰۱‏ 
فانت عد وأنت رب" 


و نت رب و آنت عصد 


شرح فصوصآلحکم 


ولاتبذرالسمراء فی‌آرض عمیان 
ل#سماعنا المعصوم فی‌نص قرآن 


من‌الصور مایخقی وما هو ظاهر 
وان قلت مرا آخرا آنت عابر 
و لکنئه بالحق للخلق سافنر 
عقول ببرهان علیسه تابر 
بسمی خیالا" والصحیعا لنواظر 


انت لما تخلقه جامم 


له فاألت الضیق النواسم 


۱ ۱ کب 
خلق فکیف‌الامر با سامع؟ 


و وفتاً یکون‌العید عبدا بلا افك 


وان کان ربا کان فی‌عيشةضنكت 


وتتسم‌الامال منه بلا شك" 
بطالبه من حضرةالملك والملك 
لذا تر بمض‌العار ین به یکی 
فتذ هب‌بالتعلیق فی‌النتار والسكت 


لمن له فیالخطاب عید 


فهر ست اشتعار عری 


نکل" مقد طیه شخص 


ص ۱٩۳۲‏ 
نلم ببق الا" الحق لم ببق کائن 
بذا حاء برهان‌العیان فما آری 


ص ۱۹6 
فلا تنظر الی‌الحق 
ولا تنظر الیالخلسق 
و نز"هه و شبهه 
و کن فیا لجمع‌ان‌شنت 
تحز بالکل" - ان کل 
فلا تفنی» ولاتبهی 
ولا بلمی عليك‌الو حی 
ص ۱۹۱ 
فلم ببق الا" صادق‌الوعد وحده 
وان دخلوا دارالشک.ء فانهم 
نهیم حنان‌الخلد فالامر واحعد 
بسمی عذابا من عذوبة طعمه 
ص ۲۰۷ 
کد بنك من امالهوبرث قبلب 
ص ۲۲۲ 
ان" ل الصراط المستقیم 
وی کر و صعغیر عینه 


و مدا وسعمت رحمت4 


ص ۲۳۲۱ 
اذا دان لكت‌الخلق 


‌ 


فما لم" موصول وما ثم" بسائن 
بمینلی الا" عينه اذ اعاسن 


و تعربه عن‌الخلق 
و تکسوه سوی‌الحق 
و قم فی‌مقعدالصدق 
وان شتثت ففی‌الفرق 
تبدی - فصب‌السیق 
ولا تقنی ولا تبقعی 
فی غیر ولا تلقی 


وم لوعیدالهق عیین تعاسن 
علی لذة فیها نعیم مباینن 


ظاهر غیر خمی فی‌العموم 
و حول مور و علتم 
کل شی من حقیر و عقلیم 


فعد دان لك" لحق 


۳۲۷۸ 


وان دان لك الحق" 
فحقق قولدا فیسه 
ما می‌الکون مو حجو د 
وما خلق تراه‌المین 


و لکن مودع فیه 


ص ۲۵۱ 
نیو الکون کله 
فام کونی کون-4 
فوحودی غذاژه : 
فبه منه آن نظر 
ص ۲۵۵ 


فلا تنظرالعین الا" الیه 


فنحن له وبه ضفی بدبه 


ص ۲۵٩۹‏ ۲۹۰ 
مسن‌الادات آدات الر کاب 
فآما القالمون فأهل عیسن 
و کل مهم باتیسه مه 


ص ۲۱/۷ 


و هوالواحد الذی 
و به نجن تحتدی 


ت سیوجهتعوآذی 


ولا بقع‌الحکم الا" عله 
و فی کل" حال فانا لدسه 


و ذلك لاختلاف فی‌المذاهب 
ومنهم فاطعون بها السباسب 


فتوح غیوبه من کل جانب 


سس 


۲٩۱ ص‎ 


قال فیس‌ن حطیم تصعه طعنه 
ملکت ها کی" فانهرت فتقها 


ص ۲۰۰ 
فالکل مناو منهم 
آن لا کونون مسا 
ص ۲۰۱ 
فقد بان لكت‌السر 
و فد ادرج فی‌الشهم 
ص ۰۳۱۷ ۲۱۸ 


عن ماء مریم آو عن نفخ جسرسن 
تکوان السروح شی ذات مطهره 
#احل نذا قد طاعت اقامعه 
روح من‌اله ! من غیره فن_دا 
حتی بصح له مسن ربه نسب 
ال طهر اه حسم] و نز هه 


ص ۰۳۳۲۰ ۳۲۳۱ 


فاولاه ولو لان] 
بات اسد حتا 
فلا تحجب بانسان 
نکن حقً وکن خلقا 
و غذ خلقفه منه4 
فاعطیناه ما سدی 


#صبار الامر مقسو م 


1۷۹ 


بر ی قانم من دونها ماوراءه] 


الذی فیل هوالو تر 


فی صوره البشر الموجود من طیسن 
من‌الطبيصة تدعوه | بسجین 
فیها فزاد ی آلف بتعیین 
آحیا الموات و آنشا الطیر من طین 
به ونر فی‌العالی وفی‌الد ون 
روحاو صیره مثلا" بتکوین 


لما کان الّذی کانا 
و ان اله م ولانا 
فد اعطاله بررهانا 
تکن با رحمانا 
تکن روحاً و ریحاتا 
به فستا و آمطانا 
باباه و ابانا 


۰ 


فاحیاه الذی بدری 
نکسا قفیه آکوان] 
فلیس بدانم فیشا 


شرح فرص افاتم 


بقلبی حیسن احیانا 
و امیانت] و ازمانا 
و لک ذاله احبانا 


ص ۳۲۵ ۲۳ 
فالکل فی‌عین الننفس کالضوء‌فی‌ذات! لطس 
والعلم بالبرهان فی سلخ‌النهار لمن نعس 
فیری الدی قد قلته روّبا تدل علیالشفس 


فیربحه من کل یم في تلاوته اس 
و لد تحلی للذدی قد حاء فی‌طلب‌القسس 
فرآه نسارا وهونو رفی‌الملولدو فی‌المسس 
فاذا فهمت مقالتی تعلم بانك مبتئس 
لو کا ن بطلب فیر ذا بر آه فیه و مسا نکس 
ص ۲۵۷ 
مصراع : کهز الردینی ثم" اضطرب 
ص ۲۰۱۵ ۱ ۱ 
اما الکون خیال وهو حق فیالحقیقه 
والذی فهم هذا حاز آسرار الطر قه 
ی ۲۸۰ 
فمن کان ذا فهم بشاهد ما قلنا وان لم نکن فهم فیاخنه متا 
فما لم" الا" ما ذکرناه فامتمد علیه و کن بافحال فیه کما کت 
فمنه الیتا مسا لونا طیکم و منامساوهب ناکم متا 
۱۳ 
فر حمةاله فی‌الاکوان سارة و فیالذوات و فی‌الاحیان حاربة 


مکانةالر حمة المثلی اذا علمت من‌الشهود مع‌الافکار مال 2 


هر سستته اشمار عربی 


۱ 


ص 9))-1۷)) 
اذا شاء #۱ له بر ند رز فا 
وان شاء الاله برد رزفا 
مشیئته ارادته فقولوا 
برید زباده و برید نقصً 
فهدا فرق بینمما نحقق 
ص 1*۳ 
وحق‌الهوی آن‌الهوی سبب‌الهیوی 
ص ۳۳ ۱ 
کنار موسی رآهاعین حاجته 
ص ۵۱۱ ۵۱۲ 
بصن الهیب الی رزسی 
وتهفو ا النفوس و باتیالقض] 
ص ۵۱۹ 
صح مندالتاس انی صاشق 


له فالکون آحمصه عذاء 
لنا فهو الفذاه کما نش اء 
بها قد شاء‌ها فهی‌المشاء 
و لیس مشاژه الا" المشاء 
ومن وحه فعینهما سواهء 


ولولا الهوی فی‌القلب ما عبدالموی 


وهوالاله ولکن لیس درنه 


وانی الب4 اشسد" حینذ؟. 
فاشکوالانین و بشکوا الانیت ]| 


فیر آن لم بعر فوا عشهی لمن 


شهر ست اشمارقارسی 


ص ۱۱ 


ای آن که حد وث و قد مت اوست شوه 
تو دنده نداری که به‌خود درنگری 
ص ۲۵ 
سرا ی که سر مقربان را رسد 
ص ٩۱‏ 
درهر هز ارسال ده برج دلسی رسد 
ص ۱۲۸ 
ص ۱۵ 
ك روی و دوصد هزار رقم 


ص ۲۱ 
يت موج زبحر عشق و عالنم صو فان 
اعیان دوکون جون حبالند و عصا 


ص ۲۸۵ 


سرمات 4 شادی ۳ عمت اوست مه 


ورنه زسرت تسا به قد م اوست هم4 
در نقطه آ تشکده سینه مساست 

از آسمان فیض بدن‌سان ستاره‌ای 

و گرتو نسابه‌ای بینی بدان کان‌سابه‌من‌باشم 


رلک ز لف و دوصل هز ار شایر-4 


يك شعله زنار شوق:و کونین دخان 
ماران به خیال عقتل و"عشقت ثعبان 


طيم آ 1 


۳۹ 


حمال ماه کنعانی سه تخت مصر ان دانی 


توکی بینی چو نرهانی دل آزاین چاه ظلمانی 


4 شرح فصوص ا دتم 


توهم کنهان وهم مصری وهم بعقوب وهم بوسف 

تو هم چاهی وهم تختی ولسی در فقید زندانی 
ار زنگار غفلت را دمی زاینه سزدابی 

عجایب‌ها پدید آبد ز درباهای وجدانی 


ص ۵۲۲ 
زهر بذی که تو دانی هزار جندانم مرا نداند ازن‌گونه کس که من دانسم 
در آشکار بدم درتهیان زسه رم خدای داند وس زآشکار و نهانم 


ی بِ_ 
نب 
بح اب 
1 ۳ 
3 
اک 1 یس 
زد 


۳ 


